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دا نشکدة ادبیات و علوم انسا نی 
موس ناد یخ و فرهنکک ابران 
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تبریز ؛ بهمن ماه ۱۲۳۵۸ 


انتشارات موس تار یخ و فرهنگ ايران - شماده ۳۶ 











۱ ۱ 





حممه 


بت رسد , 
. بِ 


از این کتاب يك هزار نسخه در چاپخانة شفق تبریز به چا 
بهمن ماه ۱۳۵۸ هجری شمسی 


سم آلله ۲ تین آلسرحیم. 


و به ستء‌ین 


تعلتیص اهنت و امتیاز ادواد تاریخی به چند عامل آبستگی دارد کته 
اس تر بان عوامل عبارتند از « تتوع و اهمیت حوادث سیاسی و اجتماعیو 
فرهنگی در دودهٌ مورد بحث » و «فقوع حوادث تعبین کننده و نقطهً عطف دد 
جریان تادیخ جهان یا يك سرزمین و تأثیر شگرف آن حوادث در آذوار بعدی » د 
«وجود منایع کاقی 0 

بی‌تز دید ) بااتوجه به معیادهای مذ کور » عصر ار یکی از مهمتریق 
اعصار تادیخ جهان و ایزان و عصر ایلخانان یکی از مهمترین ادو از تاریخ ایران 
به شمار رت تأْثر حوادث این دوره دا می‌توان و 
زیز خحلاضّه کرد :" 

۲ وارد شدن آسبهای سهمگین برپیکر جامعةٌ ایران وا"دیگر جوامع دو" 
مما لك شرقی اسلامی . 

# گستن رشتةٌ سیر طبیعی فرهنگث و تمدن در ممااك شرقی اسلامی و 
شروع انبحطاط شعر و ادب فارسی . 

انقراض خلافت عربی بغداد و انتقال مر کز قددث اسلامی به مصر 2 
شام و تغییرات. متوالی کیفیت روابط دو ات 5 راقروم و دولت ایلخانی و مسلمین ۱ 
ایران و ملدلعین مصو و شام "و دول مسبحی با یکدیگر و اااتارایه نتایچ ناشی از 
این تغییر ات و تحو لاب : 

س تجدید حیات دینی و فرهنگی و اجتماعی از آغاز دورة غاذانی و ترقّی 
بعضی رشته‌های علمی و تأسیس چند حوزه علمیه و دارا لعلم بزر گگ ؛ یعنی‌حوزات 
اربسقی‌طیشی: مراغه و دبع رشیدی و شام غازان و سلطانیه : در ایران . 

۰ 4 انهضت بی‌نظیو وقایع نگادی و ار یخنویسی و سرودن منظومه های 
تادیخی : 


# گسترش مهاجرت فرهنگی ان ایران به سوی هند و آسیای صنیر و 
استحکام بنیان فرهنگی ایرانی دد این دو سرزمین . 

ِ دضع قوانین و تجر به های جدید اجتماعی و افتصادی در دور غازانی 
و تحولات منفی و مثبت در دوابط طبقات جامعه . 

عٍ هو ذ شیعه دد ایران و از بین دفتن اقتدار بلامناز ع مذاهب 
و رت یافتن آیین تشیع برای نخستین بار و فراهم آمدن مق نهضت 
مذهبی و سیاسی دور صفوی.و دهایی ایران و دیگر ممالکث اسلامی از .سلطه 
روحانی و سیاسی خلافت عباسی . 

* توسعهٌ بازر گانی و جهانگروی و دوابط فرهنگی بين قلمرو شرقی و 
ربی مفول و گسترش طبیعی ارتباط بن متصرفات مفول و کشورهای اسلامی و 
مسیحی با ابمادی که مکمل نتایج اجتماعی د فرهنگی و سیاسی جنگهای صلیبی ؛ 
و آغاز عصر جدیدی از لحانز انتقال تمدن و فرهنکی بین آسیای شرقی و جنو بی و 
میانه و غر بی, و .افریفا * #مچنین اروپا . محسوب می‌شود . 

# تغییر چهرة اجتماعی ایران بخصوص آذر با یجان دد مسیری که به دوران 
صفو یه و قاجار ختم می‌شود . 

دعر 

دا ناب حاضره بمضی راز مات مهم تادیخی و سیاسی و فرهنگی عصر 
ایلخانان ری در رس ۳ 

در بخش نخست اهداف و مقاصد سیاسی و نظامی در بار فراقدروم و 
» استر اتژی » فرمانروایان مفول و علل و عوامل شکست مسلمانان در آسیای مر کزی 
و ایران و آسیای صغیر و علل و نتایچ انقراض خلافی عباسی و کیفیت انتقال مر کز 
قدرت و مقاومت مسلمانان به مصر و شام و نقش امیال و طبیعیت تاریخی اقو ام 
ایرائی در مواجهه بااين داقعهُ هو لناك و روابط متغیر مخول و مسیحیان و مسلمانان 
بایکدیگر مورد بحث قرار گرفته د دد بخش دوم مسا دین و مذهب در عصر 
ایلخانان با توجه به مصایّب وارده برمسلمین در دود « ایلخانان تایع قراقروم » 
و تجدید حیات اسلام در دوز گار .« مه ایلخان بزر گی ( محمود غازان و مر 


ذ ۰ بِ سس 
او لجایتو و ابوسعید ) » و کاهش 9درت پیروآن مداهب سنت و یرد کر فتن شیعه 


8 سس 


مقدمةُ مو لف .. راسه 


.سس 


در نمما لك ایران و. فراهم آمدن مقدمات .انبتقر او هداس 1 آیبن تشیع و وضع و 
موضیع نصاری و یبهود دد این عهد و نیأست مغول سبت ‏ به ادیان و مذاهب و ؛ 
در پخش سوم وضع طریقت و نفوذ وت مشایخ تصوف در آن روز گاذ به عنوان 
تکمله‌ای بر‌بحث دین و مذهب اجمالا شرح داده شده است . 

<. بخش‌چهادم به تار یخنو یسی و »عرفی منابح مهم تادیخی فادسی و عر بی 
1 بخصوص بررسی اهمیت و کیفیت تا یف چام لتوادنخ. . دیگر 
آثار و تا لفات خو اجه رشیدا لدین فضل اه احتصاص یافته و ضمناً ارزش و اعتبار 
مطالب و دید گاه کتب مهم تاریخ فادسی و عربی تا لیف شده دد عصر مغول و 
اسخابانخ در داخل و خارج قامرو مغول تحلیل و بردسی شده است . 

بخش بنجم یعنی مبحث مقأدان سخنود بزر گث طوس در دود مغول و 
تیموری و منظومه های تاریخی 3 پژوهشی مختصر در بارة آدامه سنت ادببات 
منظوم حه‌اسی ایران و در واقع 1۳ مبحث تار بخنویسی درعهد ابلخا نان به شماد 
394 : 

دا 

با طبع و نشر کتاب حاضر ؛ شامل مباحث مذ کود + گامی بش زک گاعا 
دد طریق دوشن مان بخشی محدود از مسائل تادیخ سیاسی و اجتماعی وفرهنگی 
ایران در یکی از پرحادثه ترین و آشفته‌ترین ادوار برداشته شده . داوری ددبارة 
کتاب با صاحب نظر آن است و همین‌قدر که هر پژوهنده‌ای دد خلال سطود و وایای 
فصول‌آن به نکته‌ای سز او اد ورن و در حور اعتنا دست یابد کوشش ناجیز م ی 
دا بهترین پاداش خواهد بود . 

در پایان این مقال مراتب تشکرمخلصانة خود را به حضور دوست دانشمند 
استاد حسن قاضی طباطبائی که از روی کمال بزد گواری همواده مشوق و داهنمای 
نبکارنده بوده‌اند و دوست فاضل آفای ادر فتاحی‌قاضی که در استخراج فهرستهای 
کتاب صمیمانه هم‌کادی نموده‌اند و دوست عزیز آقای مجید رستم زاده که و 
از همکاری در تنظیم فهرست ؛ طبع کتاب با این نفاست مرهون مراقیت و بحبت 
ایشان است تشدیم می کند و از مدير و کار کنان محترم جایخانةً قهی ثر نز که 
مثل همیشه ازه‌ساعدت ممکن و تحمل وسواس وناساز گادی مو لف دریغ دورژزیدهاند 


سپاسگزار است . 


و ۹ 

چهاد مسائل عصر ابلخا نان 

همچنین یادی از استادان و یاران رفته بخصوص بدییع| مان فروزانفر 
و ابراهیم پسوو داود و محمدد معین و حجتبی میتوی. و حساج حسین نخجوانی و 
عبدا لرسول خیامپود و علی اکبر محفقی و استادان و دوستان دانشمند. بخصوص 
استاد محمد تقی مدرس دضوی و آقا میرزا جفر سلطان القرائی و ایرج افشار و 
میردددد سیك یونسی وا که هر يك به نحوی علاقه مند به مباحث مر بوط به کتاب 
حاضر با مشوق تگازنده بوده‌اند بر دم خود فرض می‌داند . 

کوشش و اخلاص از بندهٌ ناتوان است و توفیق و تأیید از خدای توانا 
و پاك والحمدله اولا و آخرا. 

تیویز - روز یکشنبه هفتم بهمن ماه ۱۳۵۸ هجری شمسی 
مطایق نهم دیی‌الاول ۱۴۰۰ هجری قمری 
منوچهر مر تضوی 


فهرست مطالب 


موم موف یک - چهاد 
فپرست مطالب نج 
فهرست تفصیلی مطالب کتاب هفت - بست رو سه 
بخش اول : مسائل مهم تاد یخی و سیاسی درعهد ابلخانان ۰ ۱-۱۶۴ 
بخش دوم : دین و مذهب در عهد ابلخانان ۷ ۱۶۵ 
بخش سوم : تصوف در دور ابلخانان ۳99 


بخش‌چهادم: جامم التوادیخ رشیدی و تاد یخئوسی در 

دور اباخانان ۴ ۳۶۷ 
بخش پنجم : مقلدان شاهنامه در دور مغول و تیمودی و 

تاد یخ منظوم شمس‌|لدین کاشانی ۶۵ - ۵۴۵ 
فهرست اعلام ۴ ۶۷۲۷ 


تصحیح متن و فهررست ۷ ۶۸۵ 


۰ 


با ۲ 


تمد مات یک 
فهرست مطالب بنج 
فپرست فصیلی مطالب کتاب هفت 
بخش اوّل : مسائل مهم تاد یخی و سیاسی دد عهد ابلخانان . ,۱ 
ادوار عصر مغول دد ایران ۱ 1 
علل تجملةٌ مغول به ابران (۲2) ۳ 
ادواد عصر مغول ۱ الیه» ۵4 
يك تسیم‌بندی دیگر ۹ 
کیفیت دوابط مفول ایراث با ددباد مرکزی مفول (۱2) ۱۱ 
بایان عص مول در ایران ( نظرهای مختلف دد این باده) ‏ 5 


فهرست اسامی و سالهای حکومت ابلخانان و کیش وآبینآ نان ۱۵ 
مدفبای نپاسی و نظاهی فرمانرو(یان منول ۸ 
که چن‌کیز خان از خو ارذه‌شاه و ترس دبیم خو ادذه‌شاه اذمغول (ح۱۸)۲ 


الف 2 نصرّف بالات تسخیر نشده و س رکوبی عناصر مقاوم ۰ ۲۰ 


را 


ب - سر کو بی اسماعیلیه ۳ 
اهمرت انقراض دولت الموت دد نظر مسامانان (۱2) ۷۲ 
6 - تج بداد ٩‏ برافداختن خلافت عبّامی ۲ 
علل و عوامل توبجه هولاگو خان به جانب غداد و 


ما یت هولاگو درمورد فتح شداد ومساله خبانت این علقمی 
و تحر مك و ۳ خواحه نصیر لدرین طوسی (۲۳)۱ 
تا و اندوم عموهی مسلما نان سر ار خلافت وامید 
برودی1 نان به ز نده ماندن دسر کوچك خلفه و قای 
جر ئومهٌ خلافت (ح۱) ۲۶ 
حملهٌ مغول به ممالك خوارزه‌شاهی د بغداد اقدامی آ گاهانه 


تا " حساب شده در بار فراقروم 


بو دم است (ج۱۲) #۷ 

سره ما۸ موم در < ردان انق ۱ راطض خلافت کاس سی ۷۷-۵۳۵ 

۲- خیانت این الملقمی دزیر خلینه ۷ 
بٍِ کیفت 2 حدود تا رید هیا تصی رآلدین طوسی درعزدمت 

هولاگو به بغداد ۷۹ 

کی کی میم هل نم ۳۴ 
ف تصرف ی ت صعیر به ممالاک 

ابلخانی ۳۵ 


مطالب هر بوط به‌روا بط مخول باسلاحقة دد) ددتادیخ‌این‌سبی ۷ب_ عم 


فهر ست تفصیلی مطا لب کتاب نه 
اهعّت سوق لجیشی تصرف آسیای صغیر و فتح بغداد از لحاظ 
تأمین امنیت پشت جبههٌ مصر و شام ۴۳۰-۹ 


اتعکای اخباد مغول و حوادث دوذگاد در منابع هر بوط به مولانا ۴۱ 


ه - چاده اندیشی برای مسا شام و مصر ۳۲ 
کینه و خصومت عمیق و شدید بین ابلخانان و ملوك مصر ۴۳ 


تهمت دوستی و رابطه با سلاطین مصر بزدگتر ین تهمت دود 


| بلخانات ۴۳ 
آ ار و نتاج خصومت | بلخانان ابر ان با ملو لك مصر ۴۲ 
سه مرحلهٌ متّمامز رابطهٌ ابلخانان با ملوك مصر ۳۴ 


آتار و تتایج دشمنی شد دد | بلخا نان نسبت به ملوك مصر ۳۵-۹ 
رنگ اسلامی متالقت غازژان با مادشاهدان مصر د تأثیر این 


خصو مت و دقات در تعدمل خشونت مغول 2 توحه 
رد : يوت و و 


| ملخانان به دین اسلام 2۶ ۳۴۵ 
خصومت با علو که عصر مهمتر بن انگیزه ادتباط ابلخانان با 

دو لمهای مسحی ا 0 
سلطنت مصر و شام در دودة ابلخانان ۴۹-۳ 


سلسلهٌ ایو ببان با عادلیان با ملوك الکرد و کردیان (۱2) ۵۰-۱ 
ممالياك باسلاطن معلوله ( مماليك بحری » صالحی » برجی)۰ (ح۵۲)۱ 
جنگهای | بلخانان با سلاطین مصر و شام ۵۲-۹ 


خلاصه‌ای از حوادث ناشی از دست اندازی مغول به فلمرو 


سلاطین ابوبی و مماليك (2) ۵۵ 
دقابت و تنافر دیرین میان مسلمین شرق و غرب (متن وحاشیة۱)٩۵‏ 
ردنکی اسلامی جنگهای غازان با سلاطین مصر و شام م۶ 
سنجش رفتاد غاذان با ابلخا نان پیشین و 


شواهدی از سیاست اسلامی غازان در مقایله با ماوك مصر و 

شام ح ۶۷۲-۶۹ 
اختلاف دوایات هر بوط به مبادلة ابلحبان و نامه دیبغام مبان 

غازان و سلطان مصرآدر‌هنابلع تفاداسی و رعروی (ح۱) ۶۴ 
اختلاف لحن مورخان ابر انی و عرب درباره حو ادث 

هصر و شام ۱ ۷۳۰-۹ 
ءمومی مسلمانان به سوی مصر شام وامیدپروری ضمیر 

ا| گاه آ نان پس اذچیر گی‌مفول بره‌مالك اسلامی .. ۷۱-۷۲ 
فده منسوب به امام ,بحیی بن اعقب (۷۳-۷۵) ۱۷۷۰۱۷۳ 
کعیت او مسائل و حوادن عصر مفول درکتا بای تاريیخ 

آن دوز گار وف 
مشتخصات کتابهای تاریخ تین شده ددایر ان درروز کارا بلخانان: ۷۷ رن 
عوامل وشرابط مساعد برای تاد مختو سی بارعا وت اما فت شسمی 

در دوره اباغانان ۷۷/۰ 
آشتابی غازان به فادسی و عایی ۷۹ 


سو گواری سود ی 2فاضی منهاج سراج بردوال دو لت ضامعان 


ساسسسسستتتب.. 


(۱2) ۷-(۱2) ۸۰ 
اختلاف موزخان این‌دوده در بارة دو مسا موم یعنی دواقعه 
فقح بقداد » و « جنگهای ابلخانان با سلاطین مصن > ۰ ۸۱-۸۶ 
مختصات موم دوات غاذانی ۸۶-۹ 
منابع مه تاز مخی‌فادسی تأً لیف شده درایر آث (درععدا باخا نان) ٩۰)۱2(‏ 
نمونه‌ای از توادیخ راز شده دور از حبطه فرمانرواسی 


| بلخانان ) طبقات ناصر ی 6 المختصر فی‌اخماد السشزنء 


النحوم الز اهر ) (ح۱/۹۶ ٩۰-۹۳)‏ 
منابع مسیحی ( قسم سوم در برابر دو قسم مذکود ) (ح) ۹۶ 
تجد ید شعاد خالافت عماسی درد مصر ٩۴-۰‏ 
همدستی و دوستی ابلخانان و مسبحبان ددبر ابر مسامین 

مصر و شام ۱۰۲-۲۴ 
صلح و دوستی بین ابلخانان و سلاطین مصر ۱۲۵-۷ 
پزرکتر بن نهمت در روز گاد ابلخانان ۱۲۷-۷ 
تهمت 2 سر نوشت عطاماك جونی ۱۳۱ 
نهمت و سر نوشت معن| لدین بروأنه ۱ 
تهمت و سر‌نوشت آمیر نودود رل 
دور خبانت و توطنّه و خونریزی ۱۳۸ 


بریشانی و اختلاف و عدم اتعاه مسلمانان دد برابرمخول ۱۳۰ 
مظاهر اساسی نفاق و اختلاف تیان ۱۳۷ 





شقه‌ای از اختلاف 2 نفاق و سیاست متغمّت دول و ملل اسلامی ‏ ۱۴۸ 
۷۱۶۰-۶۴ 
۱۶۵ 


۷۱۶۷ 


مظاهر اختلافات مذهبی مسلمین دد عصر مغول 


بخش دوم : دبن و مذهب دد عهد | بلخانان 
تب «حچظط ۳۳| 


مقدمه 

1۳ خکر مت ابلخانان از لحائز ددن اسللام 
مذهب ابلخانان 

ابلغا نان بودای 3 هسیحی 

ابلخانان مسلمان 

سعدالدو له بهود دشمن اسلام و مسلمین 
فهرست وذدای ابلشانان 

بدبخت تردن زیر املخانان 

سابقة مسلمانی امرای مغول 

اسلا دد دوده ایلخانان مخول 

اوضاع مذهبی در دور ابلخانان 

تجدید حیات اسلام در دوره ابلخانان 
توطنه برعلیه اسلام و مسلمین 

مسلمانی فازان خان و اسلام در هد او 
اسلام آوردن غازان خان 

خلوص عفد غازان در مسلمانی 


تمایل غازان به تشم 


ره 

۷۷۵ 

۷۱۷۵ 

۱۷۷ 

۷۱۸۰ 

۱۸۰ )۲2( 
۱۸۲ )2( 
۱۸۱-۴ 
۱۸۵ 
۱۸۷-۴ 
۹۴ 

۷.۰ 

۰. 

۷.۴ 

۷۰ 

۹ 


۱ ۱ ات وتات 


فهررست تفصیلی مطا لب کتاب سیزده 
له اسلام در عهد غاذان خان ۳۵ 
شواهدی از اعتقادات وتفکر ات عادفا نه وعواطف انسانی‌غازان (۲۱۷)۱2 
مسلمانی و شیم سلطان پرجومها حول[ بنده و اسلا) درعید [و ۲۲۰ 


تما یل او لجایتو به مذهب حنفی و وزیر دشیدالدین به مذهب 


شافعی ح ۷۷۰ 
تحکه یم مباثی اسللام در عهّد. او لجایتو و تمایل او بیع "۷ 
وحه تسمیهٌ او لجاو به یندم و خربنده. (معق فحواشی) ۲۷۲۲-۷۵ 
ابوسبید بپادرخان و اسلام در عبد آو ۳۳۲ 
نشیع در دورة ابلخانان ۱۹ 
علل تمابل غازان خان و او لحاسو به مذهب تشیع ۱ 
تمایل غازان خان به ۳۹ 
رش بافتن تشیعم در عهد سلطان محمد خداننده ۱ ۳۴۵ 


مباحثات و مخاصمات حنفیان و شافعیان در حضود او لجایتو 


۱۷۷ و ۲۳۵-۲۴۶ 


ماجرای تشم سلطان محمد خدابنده ۷۲۴۶-۲۵ 
تجدید شعاش سنّت در اداخر عمر سلطان او لجایتو ۲۵۵ 
نبودن تعصب مذهبی دردورة مغو ل ۲2۹ 
مظاهر عدم تعصب در این دوده ۶۸ 
وحدث سیاست مذهبی مخول دد ا کناف امیرآتودی ۱۶۹ 


ا- طبیعت سناست: چهانگشایی‌چنگیز ۳ 


مت سس ود سس تس ۲ 
چهارده مسائل عصن ایلخانان 
امتبازات عصر ابلخانان بزرگک سراف از 4 ۱ ۷۷ 
۳ هغولها و مسیحیان ره ت هاش ۷۷۸ 
۴۲وی گیهای حکومت د سیاست مغول و ابلخا نان ( اقدامات 
ضذ و نقیض ) ۱ 
دز کی عمومی و کلی امپراتودی مفول ۷۸۸-۰ 
۵ب مقاسةٌ سیاست مفول در مناطق مسیحی نشین با سیاست. ۱ 
ابلخانان در ابران ۳ج 


مطالب مربوط به دين و مذهب دد چند منیح مهم رن 





الف - تار بخ او لجایتو ۷۰ 
ب ‏ طبقات اصری ۳۰۳ 
- سفر نامه ابن بطو طه ۳۰ 
د - چند مطلب از چند منبع ۳۰۶ 
بخش سوم : تصوف در دورغ ابلخانان ۳۵ 
و درد دورة ابلغا نان ۳۱ 
الف - خانقاهها و رسوم تصوف در دودة اللخانان ...سس 
خانقاهی‌ای دورمٌ ابلا 7 ۳۹ 
ند عام و خاص به 9 و صوفیه اباکرپو۳ 
ابتذال تصوف در دورغ ابلتانان یم سس 
سماع صو فبانه دد ادن دوره ۵ آیبردبه ۳۹ 


ب + حمایت ابلخانان اذ اهل طر .یقت وا تفوفمشاریج اتصووف وب 


سس نت سس تسم 


فهرست تفصیلی مطالب کتاب پانزده 


۱۱۱ 6 وید هتسسگ 


علل توسعه و پیشرفت در دور ابلغا نان ۳۸۵ 
پس بعقوب پیر دروغی که متهم به ترویج مرام مزدکی شد ۱ 
ج ‏ حمابت وزدای | بلخانان از تصوف و صوفیه ۳۵۰ 


بخش‌چهادم : جامع‌التوادیج رشیدی و ناد بخنو.سی‌دد 


دور ابلخانان ۳۷ 
تاریخنو بسی در عبد ایلخانان ۶۹ 
علّت نهضت تاد مخنو سی در این دوده چا 


کتابهای تاد یخی که ور روزعار ا بلخانان تألیف شده است ‏ ۳۷۷ 


اک جامع‌التوادیخ رشندی ۳۷۷ 
۲ تادیخ ۳ نگشای حجوشی ۳۷۸ 


رساله تسلية الاخوان ودسالة دیگرمجهولة الاسم از عطاملك 


جوینی 9 
۳ تادیخ تجزبة الامساد وتز جية الاعصاد (تاذیخ «عاف) ۳۷۸ 
۴ تادیخ گزایدء تیف مدا مستوفی ۱ ۳۳۹ 
۵ - ظفر نامه با تادیخ منظوم مغول اذ صاحب تادیخگز نده ۳۸۰ 
شاهنامةٌ منظوم معول از شض‌الاین کاشافی؟ 7 ۳۸ 
۷ چگ ز نامه احمد بر بز ی ۳۸۱ 
۸ تادیخ سلطات محعد اولجا و اذ ابوالقاس‌کاشانی ۳۱ 


4 روضةالی‌الا لباب فی‌تواد مخ الا کا برو الا نساب (تار یخ‌بناکتی) ۳۸۱ 
فرات مجمع‌الا نساب از سایق دن عای شم نکاره ۱ ۳۸۷۲ 


تست سس سید مد اش سر ید رد ۰۰ ۱۳ 


ایا تاریخ فتح بغداد ( دسالهٌ کیفیت واقعه بغداد ) از خواخه 


نصیر الدین‌طوسی ب ویب 
*- مختصر الدول تألیف ابن‌العبری ۳۳ 
۳- تادیخ عام سریانی به زیان سریانی از این‌العبتری ۳۹۴ 
۴- نظام التواریخ تألیف قاضی ناصرالدین بیضاوی ۴۸۴ 
۵- مسالك الابساد فی‌ممالاث الامصاد تألیف شهاب | لدین | لعمری . ۳۸۵ 
۶ المختص فی‌تادیخ البشر تأ لیف ابی‌ا لفدا ۳۸۷ 
۷- مساهرءة الاخباد د مسایرة الاخیاد از کریم اقسرایی ۳۸۸ 
۸- آثاد البلاد تا کرتاسن مسمد قز دی ۳۸۸ 
۹ کتاب الفخری تألیف ان الملقطقی و 
۰۶ تجادب ااسلف تالف هندو شام نخچوانی ۲۳۸۵ 
۱- ذیدةالتوادیخ تألیف ابوالفاسم عبدالن: کاشانی ۳۸۹ 


( تلخیص مجمع الاداب ۷ معجم الاع اعد الالقاب و 
الحوادث الجامعة و الشجارب النافمة فیالماقة السابة 


تألیف ابن الفوطی ۳۹۰ 
۳- الاوامرالعالئة فی الامود العلائة با تادینخ این بیبی ۳۹۱ 
۴ب مختصر سلجو قنامهٌ ابن بیبی به فاد سی ۳۹۳ 
تادیخ سلاجقهٌ کرمان تأً لیف محرد ابراهيم (ج) ۳۹۳ 
ِ سلاجتَه اق تألیف البنداری (۳۹۳)2 


سس 


این بیبی ()۳۹۳ 
۵- تاریخ المعجم‌فی آثار ملوك العجمتً لیف فضل ار حسینی‌قزدینی ۳۹۳ 
۲۶ تادیخ ظهود النتر با سيرة حالالالد بن مشکیر نی اذمحمه 


نو ی) (به‌عربی) ۳۹۳ 
نفْة مهد تسوی(به‌فادسی) ۳۹۵ 
لقب سلطان حلال الدین یر ی ی ۳ (۲) ۹ 


۷- منظومه غاذان نامه تا لیف نودالدین این شمس الدین‌محمد ۳۹۶ 
۸ العراضة گَ الحکابة السلجوقية (مختصرداحةالصددد) ۳۹۶ 


ك- زیخ کبیرموسو؛ به نها بة ارب فی فذون الادب تألیف 


اویری ۳۹۲ 
حبص تأد ی خکبیر موسوم به تاد بخ الاسالام یا تاد بخ الذهی ۳۹۷ 
الذبل علی تادیخ الاسلام تألف تقیالدین‌ابن‌قاضی‌شهبة ۰ ()۳۹۸ 
۳۱ زیدة الفکرة فی‌تأدیخ ار ات و و۳ 


۲۷ مر آ2 الزمان فی‌تأدیخ الامان تألیف سبط ابن‌الجوژی ۰ ۳۹۸ 
۳ مختص مر آ2 الزمان فی‌تأریخ الاعیان تألیف قطب‌الدین 

موسی بن یکی ۳۹۸ 
۴_کتاب النهج | لسدید والدرالفر بد فیما بعدتاد یخ این العهید 

از مفسّل بن‌ابی| لفضائل ۳۹۹ 


۵ طقات داصری تلف قاضی منهاج سراج ۵ 


کامل التوار بخ با سالنامة بزدکت این اثرو ۹۹ 
مرآة الجنان و عبرة الیقظان فیعر فة حوادث الزمان تألیف 

بافعی ۴۰۰ 
عیون الموادیخ تألیف ابن شاکر فخرالدین محمد الکتبی ۴۰۰ 
البداية و النهاية از ابن کثیر ۳۰ 
نسایم الاسحار ۱ ۴۳۰ 
آثاد باقوت :۱ ۳ 
کتاب تذکرء دجال ابن خلکان (فیات‌الاعیان) / ۴۰۱ 
تالی کتاب دفیات الاعیان تألیف السقاعی . ()۴۰۷۲ 
فواتا لوقیات تألف محمدین‌شا کر بن احمدالکنبی (ح)۲۰۷ 
مختصرالانباء ( مختصروفیات‌الاعیان ) (ح)۴۰۷ 
الوافی بالوفیات تألیف صلاح الدین خلیل بن اببكالصفدی . (ح)۲,۷ 
عمون‌الانباء فی‌ طمقات الاطراء لیف اینابی اصرعة ۲۰۱ 
طبقات الشافعية تألیف السرکی ۴۰ 
ردحله این بطو طه ۳۴۰۴ 
کتاب العبر د دیوان المبتدا دالخبر ... از ابن‌خلدون ۳۰۴ 
جام محالتو ادیخ و کاترمر و رف ۴۰۵ 
اهمعّت وارزش جامع لو ار یخ ۳۴۵ 
نسخ خطی‌جامم التو ام (ح۰۶)۱ ۴ 


ممدر جات جامع التو اریخ و دوره کامل تاریخ مغول 2 تسمور بان (۱2) ۳-۰۷ 


ونر 
سس سب تیگ 


یس 


متخشصان اد بخ مغول ایران و مصححان جامع‌التوادیخ ۲۰۹ 


کاترمر د طبع بخشی از جامع‌التوادیخ (متن وحاشیه) ۴۰۹ 
3 : ۹ 
پاوشه ۲ ۶« ۳۹۲ 
کارل بان > ۴ ۴۳ 
۹ چاپ باکو و هسکو ۳۴ 

شی از جامع‌التوادیخ از اتتشادات انجمن تاذیخ ترك ۴۹۶ 


0۳ از جامعلتوادیخ که در تهران طبع و نشرشده ۳۱۶-۴۳۱۲ 
کاترمر و بلوشه و دشیدالد.بن ۱ ۳۱۷ 
نبوغ و استعداد خداداد .با سر قت وشیا‌ی دشیدالدبن ۴۱۸-۴۵۱ 
المجموعة الرشيدية و جامعلصاثیف الر شبدی (معرفی تاد 

رسد ندیین ) ال اه 
مجلدات اریعهُ جامع‌التوادیخ (ح ۳۳۱-۴۳۷) ۴۳۰-۴۳۱ 
سه نظر‌مختلف دد بادء جامع التواد ی ودیکرآ ناررشیدالدین ۳۳۳-۴۳۹ 
سهافتم منابع تادیخ رشدالدین ۳۳۹-۹ 
بعضی از کب که به زام خواجه دشید تا لیف شده (۴۴۵)۱2 


نتیچه‌گیری دد باره سوم رشدالدین درتا لیف تادیخ رشیدی ۳۳۹-۳۲۵۱ 


رشیدالدین از نظر کاترص ۴۵۲ 
بنچش, ارزش تحقیقات کاترمر و بلوشه ۷ ۲-۴۸۵۶ ۳۵ 


و بلو شه در زهینه 4 تار بح نی سالاطنن‌هها لبکی (۴۵۳)۱ 


بیست .مدا یل عصر ایلغا نان 


دانش د معرافت دشیدالدیین ۱ ۱ ۴۵۷ 
جشی‌تان دشیدالدین و دفاع کاتررمر از او ی 
دشن بی‌دشیدا لدین به زبانهای مختلض ۴۶۱-۲ 


مطالن محموعهٌ رشمد یه در بارء معلومات و اطلاعات دشیدالدین ۴-۶۳ 


فظ را کاتر مر ددبادء استعداد خارقالیادء دشیدالدین ۴۶۳۶ 
عات تصمیم غازان در بارء تألری جامم‌التوادیخ (حاشیه) ۸ع۴۶ عم 
نظر بلوشه درنارج جامح التو ادیخ و رشیدالدین ۴۶۹ 
ددکاشانی مر 
ابوالقاسم عبداو الکاشانی و دشیدالدین ۴۳۹ 
تاد یج مایت ۶ ذیل جامتعالتو ادخ ۴۷۵۵ 
زر یدة التوادیخ تألف حافط ابرو ۴۸۰ 


در دنل جامع‌المواریخ ( از هو ل مجهول و حافظ ابزو) ۶2-۴۹۳ 


عکس:دو صفحه از بل جامم‌التواریخ « نسنخه پاریس»» ( روی 


و دشت ورق۴۴۳) ان 
منتخب التوادریخ معینی ۳۹۳ 
تاریخ الا و تس 
موف داقعی جامع التو ازبیخ ۳۹۵ 


عکس چند صفحه از تاریخ الجایتو « نسخه پارس ۰( پشت 
ورّق ۷و دوی و پشت ورق ۱۵۶) ۵0۳-۵۷ 
ع( مك صفیحه ازمسالك الا بضارفی‌هما لك الامصاد (نسخهپادیس) ۵۰۹ 


فهرست تفصیلی مطالب کتاب بلشت قاباش 


تست 


ورق ۱ :ا روی دورق ۴) ۳( 
ازمای ابوالقاسم عبدالنه الکاشانی و نظن بلوشه: ۵۶ 
زیدة التوادیخ ابوالقاسم عبداله الاشانی ۵۶۷ 
طح و تقسیم جامع‌التوادیخ 2۳۲ 
عبدال الکاشانی و جامم‌التوادیخ ۵۳3۲ 
حاصل تحقغقات و نظر مر‌حوم فزوینی, 3۴ ۵۴ 


بق بنجم : مقلدان شا هناهه:دد دودخ: مغول و نیمودی 
0 ات تست سیب 


و تاذ بخ:منظوم شم الدا ین کاشانی ۵۳۵ 
اه 

مقلدان شاهنامه دد دودة مفول و تیمودی ۵۳۷ 

تقلید و تأَیر از شاهنامةٌ فرددسی وگلستان سعدی ۵۵۰-۴ 

تقسیم مقلدان شاهنامه به سه‌گرده ۵۵۲-۵ 


۳ اقال گوشدگان دور مغول و تیموزی به‌نظم منظومه‌های 

حمافتقی ادیش ۵۵۵-۶ 
گمناهی حماسه‌های تادیخی دور مغول و بعضی مزاهای این 

منطومنه‌ها ۵۵۶-۷ 
تأثی ستقیم عاهنامه در منظومه‌های تادیشی ایرهتدوره/-(۵۵۶)۱۵ 
مشخصات اجمالیی بعضبی منظقمه های ناد بحی دودة مغول 

وتیمودی ۵۵۷-۹ 


۱- چننگیر نامه با.شتپنشاه‌نامه احمد تبن یز ی ۵۷ 











...1502۷ هسائل عصی ایلخا نان 

۲- غاذان‌نامه تالیف نودالدین بن شم البن هضمد 7 ۵۵۸ 
۳ ظفی نامه حمدال مستوفی ۵۵۹ 
۲ تاریخ منظوم مغول از شمس الدین کاشانی ۱ ۵۶۲ 
۵ - تمرناهه با ظفر نامه هاتنی ۵۶۷ 
رت تاریخ منظوم تبمور از شرف‌الدین علی بزدی ‏ 2۷۳ 
۷ شاهرخ نامه منظوم قاسمی 2۸۶ 
پنج مثثوی با خمسهٌ میرزا قاسم‌گنابادی (قاسمی) (۱2) ۵۸۶ 
۸- شاهجهان نامه کلیم (ظفن نامه شاه جهان) ... . 5۸۷ 
بی تو فیقی تفافان شاهنامه و آخر بن تقلید قابل ذکر ۵۸۸-۹ 
تادیخ منظو م شعس الدین کاشانی ۹۰ 
تاریخ دشیدعه طرح قبلی تاریخ منظوم کاشا نی(ادعای کاشانی) ۵۰-۸ 
نظر تکار ند, در بارء اقعای کاشانی 2 مطالب بلوشه ۵۹-۱ 
معرفی و بردسی منظومةٌ شمس کاشانی ۶۰۱ 


دوابط شمس کاشانی ۳ رشدالدین و غازان و ۳ و کیفت 
نظم تاریخ منظوم ۶۰۱-۶۵ 
نطو هه به قرمان غازان شروع شده کل خاتمه در دوره 
او لجایتو بوده ۶۰۷ 
ددستایش رد شیدالدین ورد ابط صمیمانهباآن وذبرو بر خورداری: ۰ 
شمس کاشانی از تأ یرد و ارشاد دشیدالدین ۶ 


موال خو اجه دشید دد بادة سب امی لب شدن حضرت دسولص ۱۱و۶۳ 


فهرست تفصیلی مطالب کتاب بیست 3 سه 


مطالب منظومه از دوران افسانه‌ای و اساطیری تادیخ مغول 
و اغوذ وآلان قوا و کوچلك ی و خوارزهشاه 


و هیت نام مغول و ترس و بیم خوارذه‌شاه و داستان 


سلطا حلالآلدین ۶۱۵۲ 
داستان مفصل غاذان خان ۶۷۲ 
سوت 48 شام موز ( شام غاذان -< شنب‌غاذان ) ۶۷۴ 
فهرست اعلام ۷« 
-٩‏ فهرست امهای کسان ۶۹ 
۲ فهرست سلسله‌ها و طابفه‌ها ۶۵۵ 
۲ فهرست جا.ها 12 
۴ فهر ست کتابها » دساله‌ها و مجله‌ها 22 

فهرست کتب بهالسنهٌ ادوپایی ۶2۸۳ 


تصحیح متن و فبر ست ۶2۸۵ 














ادوار عصر منو ل درایرآن 


برحاد ثه ز 9 اعصاد تاریخ ابران و قلمرو بحث ما به شماد می‌رود » نظری 
به ادو ار مات ادن عصر وهمحنین بردسی فهر ست سلاطین دوره | بایخا نی 
با سته می نما بد ۳ 
نخستین تماس مسا تا محجمل خوارزمشاه با سپاهبان مغول ی 
زمستان سال ۶۱۲ هحری دز حدود دشت فرفمن اتفاق افتاد . جس اذ این 
تمای خشونت] مبز» خوارذمشاه با اعزام 1 به د باست بهاء الدین رازی 
2 ۱ عِ 
به در باز خان مغول باب روابط دوستانه با چتگیرخان را کشود و ادامه 
این روابط منجن به عقد معاهدةٌ دوستی بین دو بادشاه شاه و وم ماد یه 
اتراد و حنات تاد مخی غابرخان و اشتاهات حبران ثأ یر خوارزه‌شاه 
: ۲ 
درسال۶۱۶ سل شمان کن مغول را ده سوک | بران سر از برساخت اس 
۱- دربارة رسالت سید اجل بهاء الدین رازی ر له : طقات ناصری تألف 
فاضی منهاج سراج به مقابله و تصحیح عبدا لحی حبیبی ند هاری ‏ جلد دوم » 
۴ میلادی » ص ۶۵۱ - ۶۵۰ ۰ 


۲- بعضی ازمورخان هجوم مغول را به ایران ناشی‌از طبیعت جهانگشایی 


۴ مسائل عصر ایلغا نان 


ماوراء ۱ ر بعضی بخارا و سمرقند دستخوش تاراج و کشتار شد » اترار 
و ما کت 9 خحند ده مت بلاد سردمنهای دامغان و سمشان و 
ماز ندران را پایمال کردند ری دگر گانج دبلخ ومرو را دیراد ساحی 
نمشابور با خاك سکنلان شد ومغول برای اشکه ادا اشتباهی که در مرو 
هر‌تکب شدم نود ند در تشایور تکرار شود و کسی از مردم شور خود را 
من کشتکان بنهان کند و رنده بمائد در ۱ دن شیر سر کشتکان را از تن 
ستش دید مر برع 
سب فاد می‌دانند ومعتقدند که حادئة |ترار درسلسلة عللوعو امل حملهً مغول بهانه ای 
بیش محسوب نمی‌شود ۰ تردیدی نیست طبیعت جهانگشایی حکومت چنگیزی زمینةً 
اساسی حملةً مفول به ایران و گسترش متصرفات غرب بوده است واز سوی دیکر 
خليفة عباسی الناصر لدین الله با توجه به مناقغات و اختلافاتی که با خو ارزمشاه 
داشت و می کو شید تا دو لتهای همسایه دا برضد خو ارزه‌شاه بشوداند نمی تو انست 
نت به ظهود دو لت مقتدری مشل دو لت چنگیزخان دد شرک دود بی‌آعنا بامد و 
در صدد تحررت چنگیز بر ضد خو ارزمشاه بر نباند . 9 به نظر نکارنده تأثیر این 
عوامل در پیش آمدن مصیبت حملة مفول غیر مستقیم بوده و بطود کلی می تو آن 
واقعةٌ غدر و ناجو انمردی غایرخان با تجار مفول د عمل ابلهانهٌ خو ارزمشاه را در 
کشتن سفرای چنگیز ؛ اگر چه ظاه رآ امری جزئی به نظر می آید » علت واقعی و 
اصلی, توجه چنگیز به ایران و حبلد به مما لك خو ارزمشاهی دانست (د له : تاریخ 
جهانگشای جوینی ؛ طبع لیدن به تصحیح مرحوم قزوینی » جلد اد ص ۵-۶۲ ؛ 
طبقات ناصری » جلد ددم ص ۶۵۱ و ۲عع 4 رنه خطی تادیخ منظوم مفول از 
شمس الدین کاشانی « شمارة ۳ کفانحا ره ملی پادیس » از ورق ۵ با عنو ان 
...۰ آمدن بازد گانان مغول پیش چنگیزخان » ) ذیرا از اسناد و مداد کی که در 
دست است نکته ای که چنگیزخان دا قبل از آن وقایم عازم حمله به مما لك 
خو ارزمشاهی نشان دهد استنباط نمی‌شود . بردسی, این مسا له نیاز به بحئی مفصل 
و تحقیقی مجزا دارد . 


ی سس 


بر دك ند » هرات در سا ۶۱۸ و طالقان و بامبان و طخارستان نبر در یال 


۹ به دست مغول افتاد . 


ادوار عصر مغول 

عصر مغول در ابر ان اسان ۳۶۱2 هجری آغاز می‌شود و به ۳ 
۷۵۶ بایان می‌بذ برد ۰ ادن دور صد و چهل ساله قابل تقسیم به دو دوده 
است : 

۲ ووره آف که از تال ۶۱۶ تعنی شروع حملهٌ چنگیز به ایران» 
آغاذ می‌شود و به سال ۵۱ که سال حرکت هولاگو به سوی این سرذمین 
است خاتمه مي بابد . 

۲۳ دوره ای که ازسال ۰۶۵۱ بعنی سال حرکت هولاگو به ابران» 
آغاز می‌شود و به اتجام کار اتوشیروان در ۷۵۶ پابان می‌پذیرد . 

هر ىث اذ ادن دو دوره نیز شامل دو دورغ مَشخص آبه شرح در 
است: 
الف - دورء اول (۶۵۱ ۶۱۶) به ادو ار ذیس فابل تقسیم می‌باشد : 
کیب ابزات: ,2۵۹ که ال 
گنل از ابراث استا هه ناش <ذوره قبل وخارت 2 تحر. یبد 
| بلغار » نامیده بشود و طنبعی است که اذ چنین دورانی انتظار رداج علم 
و ادی و فرهنگی نباید داشت . 
۳۲ ازسال ۶۱۹ تاسال 5۶۵۱ دراین مدت خانان مغول اذمفولستان 


بك نفی دا مستقیماً به‌عنوان حاکم بای ادادٌ امود ابران د سردادی 


1 مسا ئل عصی ابلنیا نان 


قشون مقیم دد ادن سردهین می‌فر ستادند 2 امن قبیل حکام به دستءاری 
عم د دبیران ابرانی به جمع مالیات د ادادهٌ امور کشور دفع مخالفین 
قام هرد . حکام و سردادانی کف دد ادن هدن حکومت کرده‌اند 
عسار تند از : جنتمور 5 به پس از قح خوارزم جوحی او را به حکومت 
مملکت خوارزم منصو برد ددسال ۶۲۶ اوکتای فان جورماخون نییان 
۶ «ران و دفع سلطان حلال الحین درد . درسال ۶۳۰ اوگتای 
قاآن به مناسیت اشکه جنتمور دوتن ازملوك ایران بعنیلت بهاء الدیین 
۳ ۳ 2 صرة الدین مك کبود جامه را به زر م ایلی 
د برای قىول ادلی به حضرت خان بزر گک فرستاده بود حکومت خراسان 
و ماز ندران را بدر سیرد و چورماغون را از مداخله در کار او منع کرد . 
جنتمور شرف الدین خوارزمی به دزادت و بهاء الدین محمد جوینی بدر 
عطا ملث جورننی دممددح شیخ سعدی دا ره صاحبدیوانی اختبار کرد و تا 
سال ۶۳۳ که دفات یافت حکومت خراسان و مازندران با اد بود . بعداز 
جنتمور نوسال (۶۳۷ 2۷۳۳) و سپس گر گوز (۶۴۱ ۷ به حکومت 
رسد ند . گر گوز که در آ خر عمی دین اسلام را پذ‌برفته بود یس ار وفات 
او گتای قاان به دست قرا اوغول نوادٌ جفتای مین پاولی ان کی کر 
امیر ازغون که نباین ؟ که نیهاش به فرمان توراکننا خاتون بهامادت 
ممالکی که‌آدر تضرف کر گوز بود منصوب گشت 3 حکومت او تا سال 
۳ قرب بائزده سال در ۱ بران طول کشد و در آغاز حکومت عازم 


عراق و ۱[ دست سرد اران بزرگی مغول ممّل جورماغون 


مسائل مهم تادیخی 2 سیاسی ۷ 


ی سس 


و بایچو را که به استبداد و بیداد باامردم رفتاد می‌کردند کسوتاه ردو 
طر دق دفق 2 عدالت رال گررفتت . در سفر‌هایی که وی برای دادن حساب 
حوزه حکومتی خود د دفع افتر | و سعات معاندین به دربار خان بز رگ 
می‌کرد بها* الدین جویتی‌را با کفیل حکومت می‌کرد با با خود می‌برد. 
حکومت ارغون ادامه داشت تا هولاگو به ایران آهد و امیر ارغون در 
خدمت او داخل شد | نکه در ببال ۶۷۳ در گذشت . 

از این دو دوره اگر دور تخت دا درم جها نکش بی بنامیم این 
دوره را اباید «دورء بردخ و تمشت آمود و سر و سامان دادن به ادضاع 
درهم باشیده مد نک ط یش تمد مقدمات حهانداری و ترمیم و برانبها» 
بدانیم » چنانکه از حکام این ور گوزره آمررادعون نا .جاتی کهعسیی 
بود به آباد ساختن خرابسها و نعمیم امن و عدالت و ترفمه مردم توجه 
داشتند وهمین‌کوشها بودکه کمکم زمینه دا بای شروع دور حها ندادری 
مغول نی چجومت | بلخا ز بی آ ماده ساخبته: ابندودان نیز دورات مهد 
بر‌ای فسشرفت علم و ادت و کل سر های بزرگه علمی 

ب ‏ دورهٌ دوم (۷۵۶ ۶۵۱) نبز به دو دوده تقسیم می‌شود : 

_ ار سال, ۶۵۱ نی ال لت حول گو به ایراث که ۳ تاد یخ 
۷ حکومت ابلخانی محسوب می‌شو د تا سال ۷۳۶ بعنی سال دفات 





۱- سال ۶۱ سال حرکت, هولاگوخان به‌سوی"ایران است.دلیجود 
هولاگو کوجکترین شتابی دد طی طریق الیش هتکنتی فیتانین کامل,داه 
می‌پیمود در واقع باید سال ۶۵۳ یعنی سال ورود وی به سمرفند را مبداً این دوده 


موب داشت 7 


۸ مسائل عصر ابلغا نان 


سلطان آبو سعین بهادر خان بسن او لجاترو رخ دوده و بخصوص روز کار 
0 رمانرواسی دو ابلخان بزر گی غازان خان و اولجاتبو دوران طتلائی و 
دز خشان عم عصر ابلخانی به شمار می‌رود و با دجود حکومن سکانگان در 
سرذمین ابران » از امحاظط تأشیعن شنادهای خیر و حوزه های رزرگ 
علمی و دادالعلمهای معتر و اعزاز ۶ اکرام و ترفنه حال علما و متصوفه 
و تشویق اهل حرفه و صفعت و رونق تجارن و فلاحن و عمران و[ بادی 
بلاد و اعطای آزادی مذهبی و تأمین رفاه «ردم د دضم قوائین مشد و 
مترقی در سر تنظیم روابط اجتماعی و افتصادی و تعدیل مظاا م ددوانی 
2 طبقاتی از ادو ار د استثنائی 3 متحصر بفرد در تاریخ هبون ما همحتدون 
می‌شود . 
*- از سال ۷۳۶ تا سال عج۷ بعنی دودان ابلخائان دست بیاووء 
آمرای متخاصم که دوره تنزل و افول طالع حکومت اعلعا ی اس ور 
ادن ددده بر اش از تین رفتن اقتدار ۶ وحدت حکومت و دفوع خصومت 
واختلاف بین امرای درباد ابلشانان و طهود امرای خودکامه و جاه طلت 
دای ای ره ۱3 ار امثال مشاوران و وزرای مقتدر و مدیر 
و دانشمتدی چون خواحه تصبر الددن طوسی و خواجه شمس الدین 
محمد جوشی و خواجه شید الدین فضا 1 وخواحه غباث الدین حون 
دبا له خدمات بزر گی وتداس حکمانه رادمردان اد رائی مهمل مات 
۶ توسعه دابرة علم و فرهنکی 2 تمدن وترقی اقتصادی 2 اجتماعی که در 


دورء غازان‌خان به حد اعلی رسبده بود دچار توقف ور کود گشت 2دو باره 


سس سس سس 


مسائل مهم تادیخی و سیاسی ۹ 


تتت( 22 5 

به قول حافیل «کار ملکک و دین ز نظم و اتساق » افتاد . 

وورة مورد بحث دراین کتاب دود ادل از دوره دوم یعنی دوده‌ای است 
عه ازوروه هولاگوخان به ایران آغاز می‌شود و به م کت سلطان | بوسعید خا تمه 
می‌یابد (۷۳۶ - ۶۵۱) ۰ برای اینکه کوتاهی دور مزبور و مقصور بودن 
قلمرو بحث ما به این زمان محدود موحب تعجب شود توضیح می‌دهد که 
با تلف استماعی و علمی و ادی این دورة هشتاد و پنج ساله تا آن 
| نداژه دسیع و ملع و مهم است که دوثت ادنی مبالغه ای می‌تواند 


تین نا کیرد 


باك آنقسيم بندی د,بگر 
گروهی از محققان » با تأ ید اصالت وصحت تقسیم بندی تاریخی 
که در بالا گذشت » معتقدند از يك لحاظ دیگی دور حکومت ابلخانی 
به دو دورءٌ متمایز تفسیم می‌شود و مبنای این تقسیم پشتیبانی دی و 
توت مان غازان خان از دین اسلام است . جلوس غاذان خان اذ 
لحاظ اينکه به قول پر فسود بوون « خط فاصل غلبهٌ مجندد اسلام دا بر 
بت پرستی مغولان دسم می‌نما ید , وابتدای تجدبد حیات «استقلال سیأسی 
ابران می‌باشد 6 اهمست خاصی درتاد بح ایران دادد . 
کته دیگری که اهمیت جلوس غاذان خان دا به عنوان خط فاصل 





۱- ر لك : تادیخ ادبی ایران (اذ سعدی تا جامی) تألیف ادوادد بردن » 
ترجمهةٌ علی اصغر حکمت ؛ تهران ۱۳۲۷ شمسی » ص ۹ 
۷ از سعدی تا جامی » ص ۴۲ - ۴۱ ۰ 


۷۰ مسائل عصی ایلخانان 


در دوران فرمانرواسی | دیا نان نشان مبی دهد مسا روابط حکومت 
ابلخا نان ایران با درباد من کزاعا مغول,انت:. چناوکه به اجمال شرح 
دادیم تا آمدن حولاعوخان به ابران حکام دامرای مغول ددادن سرزهسن 
به عنو ان نمانندء درباد مر کزی مغول وحا کم منصوب اذطرف خان بزرگف 
حکمرانی می‌کردند . با امد هودکو که فردند تولوی بر ی گیاو 
و برادر منگو قاآن و قو ببلای قاآن د از شاهزادگان درجه اول مغول 
محسوب می‌شد اغلب اختباران مرکزی به فرمانروای مغول در ابران 
منتقل گردید د هولاگوخان با دعایت حدودکلی سیاست قرافروم درادارء 
امور قلمرو غربی امیر اتوری و تعسن خط مشی سیاسی و نظامی آذاد و 
تام الاختار بود + «لی‌هنوز حکومت مغول ددسرزمین ابر ان تایع دسمی 
دربار قر افروم کت دم احریای تصممات مهم 2اعمال اختباران 
اساسی به نام و فرمان خان بزرگی صودت می گرفت . 

با جلوس اباقاخات و | نتخای او به جانثینی هولاگو که برای 
نخستین بار طبق رآی د تصویب امرا و بزرگان مغول در ابران و بدون 


دخالت هسنقیم دربار قرافروم انحام بذیرفت؟ سلسله ای کته مشهور به 





۱- پس اد دفات جلاک حان ) ٩‏ دبیع‌الاخر سال ۳ حهجری ) 
روج او دوقوز خاتون که کیش مسیحی داشت پس از مشودت با امنای مغول پسر 
خود اباقا را که دد اين تادیخ حکومت خراسان و مازندران داشت به جانشینی 
هولا و نامزد کرد و او دا که در اران به گذداندن زمستان مشغول بود به اردو 
خواست . سرداران و بزد گان مغول اباقا را درد سوم دمضان ۳ رسماً به عنوان 
او لین ایلخان اختیار کردند ۰ اذاین تادیخ تادوز کار غازان عان انتخاب ایلخان سم 
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«سلاطین مغول ایران» با «ابلخا نان» است آغاذشد . در روژگاد ابلخانی 
اباقاخان نفوذ و حکم دربار مرکزی مفول در دستگاه خان مفول ایران 
کمکم زابل‌می‌شود وسلطنت اداخانی صیغهٌ دك روتکو شا اف رثاتی 
به خود می‌گیرد . 

باجلوس غازان خان استقلال سلطنت ابلخانی درایران تکمیل شد 
و نون و نظادت ددباد خان بزرگث در دربار ابلخان ایران اذ بین دفت 
و رابطةٌ بین خان بالیغ و تبریز صورت عادی و کاملا تشر یفاتی به خود 


گرافت و به تدر یج قطع شد . سلطان محمود غازان در قوربلتای قراباغ 





ب با تصویب و نظر قوریلتای بزدگان مغول دد ایران انجام می‌یافت ولی هنوز 
تابعیت دسمی وتشرّیفاتی حکومت ایلخانان به در باد خوان بزر گك مغول برقراد بود . 
رجوع شود به شرح دسیدن ایلچیان از بندگی قا آن و آوردن برغ تاح دتشریف 
و جلوس اباقا و ادغون و بت دوم برتخت ‏ جامع التوادیخ » جلد سوم » باکو 
۷ صفحه های ۱۳۸ و ۲۰۴ ۰ 

۱- درباد قطع ارتباط درباد ایلخانی بادربار خحان بزرگک مغول دددودة 
غازان خان سرهنری هوارث در ت-ادیخ مغول خود می‌گوید :ٍ « وقتیکه غازان 
مسلمان شد ارتباط خود را با حان بزرگك مخول در اقصای شرق منقطع ساخعت » 
چه تا آن تادیخ ایلخانان مفول زیردست خاقان مفو لستان و چین شمرده می‌شدند ۰ 
از .آن زمان ایلخانان مستقل گشتند و طبعاً عباداتی که بر سکه ها ضرب م ی کردند 
تغییر یافت » هوارث » چاپ ۰۱۸۸۸ ص ۴۸۶ ۰ 

زواقم دا بطتعّل ایران با دزیر مر کزی مغول که اسال ۶۱۶ تا آمدن 
هولاگو به ایران جنبهةً « تا بعیت کامل » و از دوران هولاکو تا عصر غاژانی جنبة 
« تابعیت تشریفاتی و ادتباط بین خحان مغول ایران و خان بزر کك قراقرو » داشت 
پس از جلوس غازان واسقلال دولت ایلخانی تاعهد ابوسعید به صورت « ددسی 
واتحاد » میان سلاطین ابران و امپراتوری چین ومفو لستان ادامه مي‌با بد . در دوبةسه 


(اران) از شاهزادگان و خواتین مغول به سلطنت خود موچلکا گرفت و 
باسما عنوران «سلطان » اختبار نمود و به استدعای آمیر نوروذ فرمان داد 
که بعد از آن در ابتدای فرمانها د مکتسوبها س له الرحمن الرحیم 
پئویسند و در سکه‌هاییی که به نام سلعطان محمود غاذان ضرب می‌شود 
به رس خلفای عجاسی نام خلفای راشدین را نقش کنزر!. 


ك1 عصر مغول در ابران 


دربادة پابان حکومت فرزندان دجا نشینان هولاگوخان که به‌نام 
« باخانان مغول» امرده می‌شو ند جچند نظر از طرف مورخان و محققان 


ارائه شده که جح سن آنها اشکالی ندارد 2 





جب اخیرشاید بتوان اد تباط بین دولت ایلخانی و امپراتوری قاآنان مغول را منحصر 
ی لحاظ پیشروی به 
سوی غرب » و دژیای تصرف مصر وشام دانست . 

لس با در خه پیش از غازان خان » سلطان احمد تگوداد نیز با لقب سلطان 
نامیده شده ولی سلطان محمود غازان نخستین ایلخانی‌است که نام اورا در کتا بهای 
تادیخ با عنادین و القاب و اوصاف خاص سلاطین ایرانی منوس می‌يایيم . به‌این 
عبادت کریم اقسرایی دربادةٌ جلوس غازان خان بر تخت ایلخانی توجه بفرمایید : 
«بر مقتضای فضل دبانی و تأید لطف یزدانی دد شب دیجور ضلالت و پریشانی 
کو کبهةٌ صبح امانی از شرق کاموانی طلو ع, کسود ...و شاقان اعظم قازان معظم 
سلطان محمود که آسمان به صد هزار دیدة گوهر نگار مثل او پادشاهی عدل کستر 
تاجدار دد هیچ عهدی از عهود دوز گار ندیده بود و نه در انحا و ارجاء جهان 
گوش دودان زمان آنچنان خسرو صاحب قران شنیده ۰-۰ جودشید وادزیر مُ و کي 
سپهر چولان سو ار شد» (مسامرة الاخبار و مسايرة الاخیاد » ۱۸۷ ۱۸۶) ۰ 


ججس جع ۳ 

۱ چنانکه از تادیخ «ردضة ااصفا» بر میآ بد با بدسال ۷۳۶ ۰ 
سال شکست ارپاخان و خواجه غیاث الدین به دست آهین عاسی بادشاه » دا 
تین سال خائمهٌ دوره ابلخانی دافست ‏ 

۲ برفنور برون در کتاب تادیخ ادینات ابران بایان تقسرمی 
دورء | بلخا نان دا بعد از مر گت:سلطان ابوسعید می‌داند «حادئته مرگ 
سلطاث ابوسعیه عصر سلطنت ابلخا نان مغول را که هلاکو تأسیس نموده 
بود تقرببا خاتمه داد و از آن به بعد دور هرج و مرح 2 اختلال دد 
مملکت ابران روی داد که هدت سی د پنج سال ادامه داشت»". اما پابان 
قطعی دود | بلغانان مغتول دا پس از قعل فجیع شیخ‌حسن کوچك نوشته 
است : «اما عاقبت کار شیخ حسن کوچك نوادء امبر چویان این بودکه دد 
رال ۱۳۴۳ ۸ : وقتی که برای جنگ باارقیب خود تهيةً لشکر می‌دید 
زنش موسوم به عزت ملكبرای ایشکه گناه خود را مکنوم نماید به طرذی 
فجیم زندگانی شوهر ۳ و 
واقعة دور استبلاء مغول در ابران بکلی خاتمه پذیرفت و تا زمانی که 
اردوی خوثر یز امیر یمور دد سنو اس ۱۳۵۳ ۱۳۸۴ به آن مملکت 


بورش نناورده بودند خاك ابران ما بین چهار سلسله سالاطین تقسیم 





اس بیع از این تادیخ با دوع کار آمدن امرای کوجك و تسلسل فتنه‌ها 
چنان اوضاع ددهم می‌ریزد که دیگر حصول وضعی نظیر دورة آدامش غازانسی » 
که لازمةً پشرفتهای علمی و فرهنگی واجتماعی واقتصادی است ) محال می‌نما ید . 
۳ تادیخ ادبیات ایران (از سعد‌ی) تا چامی) ص‌ ۶۵ . 


گردند ...۲ 

, موولف رد تادیخ مفصل ابران » حلد اول ۱ از حملة چنگنز تا 
تشکیل دولت تیموری» مرحوم عباس اقبال پایان ساطنت انوشیروان عادل 
داکه ملك اشر ف اد دا به ایلخانی برداشت پایتاث درم عکومیت: مدول در 
ابر ان می‌دا ند ۰ عاقبت انوشروان که بعضی او دا از اولاد هولاگو 2 بعصی 
انمردم قبجاق و برخی‌هم از نژاد کلایا نی (!) دانستها ند معلوم نیست ولی 

تا سال ۷۵۶ هجری مسکو کانبی اد اد در دست ,اسلت ء از ایثرو مرحوم 
اقبال سال ۷۵۶ را کید بسست سال بعد از دفات ابوسعید بهادرخان است 
پایان تاریخ حکو مت مغول ایران معرفی می کنن؟. 
صاحب حبیب السیر فبزیا بان کار انوشیروان را خانمه عصرابلتانان 
می‌داند : «طایفه‌ای ی از چنگیزبان که دد ولابات ابران برمسند جهانبانی 
نشسته‌آند هفدمه نقر بوده‌اند و ازآن حمله نه نفر در کمال اعتمار واقتدار 
پادشاهی نموده‌اند و هعت ت؟ سر اختبار و استقلال نداشته| نی و به 
هوجب تعیین و تبعیت اما خوددا بادشاه و 2 رمانردا می‌بنداشتند » و 
ادل این طبقه هلاکوخان بن"تولی‌خان بن چنگیز خان است و خرایشان 
نوشیروان که مك ا اشرف بن نیمود تاش‌بن چوپان اورا به سلطنت موسوم 


0 دانده بود و هلاکو خان در ۱ ادایل ایام دوات , رادر خورش منکوقاآن 


| از سعدی تا جامی » ض ‏ 
۲- تادیخ مفصل ایران » جلد اولا» تالف عباسن اقبال » طهران ۱۳۱۲ 
شمسی هچری » ص ۳۶۴ و 


ار سس 
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رس سسسس.. 
فی‌شهر ذبححه یه فلت و خمسین و ستمائه ا آپ آموینه گدذشته قدم 
بر اداضی ابران نهاد و نوشیروات به اتفاق ملك اشرف در سنه ثمان 9 
خمسین و سععمائه رخت با به باد ۳ داد 6 پس زمان اقمال لقن طا دفه 
نزدی‌ك به صد و پنج سال امتداد بافته باشد چنانجه بدین تفصیل سمت 
تحریر می‌یبد » . 

حق این است که سنة اخبر ععنی سال ۷۵۶ را خائمهٌ عصر مغول 
در ابران و ۱۳ دیع الاخر سال ۷۳۶ هجری قمری یعنسی سال وفات 
ابوسعید خان را پایان دور عظمت ابلخانان بداثیم . ابوسعیه | خرین 
| بلخاث بزرگگ ره | بلیخا نا مغولاست : باه رگ او دوره اتحطاط عصر 
ابلخانی شروع شد و مقام ابلخانسی ملعبة امرای متخاصم قراد گرفت و 
نظم و سق دور ابلخا نان نامداد بعنی غاذان خان بن ارعوت و اولحاتدو 
خدابنده بن ارغون وابوسعید بهادرخان بن اولجاتیو بکسره بر باد دفت 


و عمالا دوده جکومت | بلخا نات به سن هه 


فهرست اسامی و سالهای حکومت ابلخانان 
فرست دنر نام عنوان 3 تر تب توش ابلغا نان مغول در 
ابران و سالهای ساطنت نان را نشان می‌دهد : 
رای ورین بسگیژعان ۶۲۰( :۵۴) ۶۵۱ 


(بودابی» هواخواه مسحیان) 





ات تادیخ حبیب السیر ؛ از انعدارات کتابخانهٌ خیام ب۳۷ ۱ جزء اول 
جلد سوم » ص ٩۳ - ٩۴‏ ۰ 


۲ اباقاخان بن هولاگوخان ۰ ۶۶۷ 
(بودابی » هواخواه و متحد مسیخیان) 

۳ سلطان احمد تگودار بن هولاگو خان ۶۸۲ ۶۸۱ 
(درحوا: ی یر لوا ۶ هواخواه مسامنن) 

۴ اآرغون‌خان بن اباقاخان ۶۸۳۰ 
(معتقد ده از بن مغولی » هواخواه ود دمسیحان) 

۵- گیخاتوخان بن اباقاخان ۴۳ ۶۵۰ 
(هواخوا ه مسامین » مهر بان با احل کلية ادیان) 

۶ بایدو خان بن ترغای بن هولاگوخان ۶۹۴ 
(عسیحی ۰ مهربان با مسلمانان) 

۷ ساطان محمود غازان خان بن آرغون خان ۳ ۶۳۴ 
(نخست بودایی » سپس مسلمان متعصب و باطنا مایل به تشیع) 

۸- سلطان محمد خدا بنده (خر بنده) او لجا تیو , ن‌ادغون خان ۷۰۳۱۷۲۱۶ 
(نخست مسیجی ,سپس مسلمان مینیزي سپس شیعه و هو اخواه 7 شیع) 

[0 سلطان ابوسعیر بهادرخان , بن االجاتبو‎ ٩ 
(مسلمان علاقه مند ب۵ تعظیم شعائر اسلامی)‎ 


و ۰ ان دیق بوک بن تولوی 9۹ 


۱- موسی خان بن علی ین بایدو خان ۳ 
- لخن اناد جی‌ین منکوتیمو رین هو لاگوتتان 


۷۳۶ ۸ 


0۳6 سح 
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ای سسس. 


۳ طفا تیمورخان ۱ 
۳ ساتی بیکک دختر اولجایتو ۰ - ۷۳۹ 
بان تسودخاتوین آلافردگین کیخانو ی ,۷۳۹۲۹ 
۱۶ سلیمان خان ین ... بن بشموت بن هولاگو 

(شوهر ساتی ک) ۴۴ ۷۴۰ 
۷ انوشیروان عادل (شا ید از اولاد هولاگوخان) ۶ ۷۴۴ 





۱- برای فهرست اسامی و سالهای سلطنت ایلخانان ایران به منابع زیر 

رچو ع شود : 

2۱ طبقات سلاطین استلام لیف استانلی لین پول» ثرجمةٌ عباس اقبال » طهران 
۷۲ شمسی » صفحات ۱۹۷ - ۱۹۳ ۰ 

۲ تادیخ مفصل ایران (جلد اول) ؛ تألیف عباس اقبال » طهران ۱۳۱۲ 
شمسی » صفحةٌ ۳۶۲۴ ۰ 

۳ تادیخ ایران تألیف سر پرسی‌سایکس + ترجمةٌ فخر داعی گیلانی + تهران 
۰ شمسی ) جلد دوم صفحهٌ ۱۶۵ ۱ ۲ 

۴- سلسله های اسلامی نوشتةً کلیفورد ادموند بوسودث » ترجمةً فریدون 
بدره‌ای ۰ ۰۱۳۴۹ صفحات ۲۲۸ - ۲۲۶ ۰ 

۵- معجم‌الانساب و الاسرات الحا کمة فی| لتادیخ الاسلامی؛ للمستشرق زامباود » 
طبع قاهره ۰۱۹۵۱ ص ۳۶۳ - ۳۶۲ ۰ 


از همان زمان که مرزهای امیراتودی چنگیزی با خدود شرقی 
قلمرو سلطان محمد خوارژمشاه تمای بافت و رابطه دو فرمانروای شرق 
دغرب (چنگیز خان خوددا فرماتردای شرق وسلطان محمد و ارزهفا: 
ّ ۰۰ ‌ ۱ ۰ س ِ ۲ 
دا فرما نفرمای غرب می‌شمرد ) نحست ۳ اساس احترام متقایل توام ۳ 
احتباط و انتظار و سپس (بعد از واقههء قتل رسولان و بازر گا نان مغول در 
‌ ‌ ۳ 9 
اتراد) عداات و خصومت و حمله و ابلغار و ترس و فراد قرارگرفت و 
اس 
۱- سید بهاء الدین رازی سفیر خو ارزمشاه تقریر کرده است که : «چنکیزخان 
را بدیدیم ... دروقت مراجعت تحف و هدایاء بسیاد با ما به خدمت خوارزم شاه 
فرستاد و کفت : محمد خو ادزم شاه را بگو ید که من پادشاه آفتاب بر آمدم و تو 
بادشاه آفتاب فرو شدن » طبقات تاصری + تصنیعض عقاوم ص 
۶۵۰-۵۱ . 
۲- ددبادة کینة چنگیزخان ازخو ارزمشاه به مناسیت کشتن رسولان و بازرگانان 
۳ رو 
مخول در اتراد (چنگیزخان بعد از آن واقیه خوارزمشاه دا همو اده «محمد آغری» 
می‌نامیك ) د.ل2 : طبقانت نناضرای, جلد دوم » ص ۶۴ ۶۶۲۷ حکایت منقول از 
ای وحبدا لدین فوشنجی ؛ و تادیخ نوم مغول از شمس الدین کاشانی (نسخةً 
خی کتا بخانهةٌ ملبی پاریس ) ودق ۷۵ به بعد (یکی از بازد کانان مغول از مر گت 
جسته خود دا به چنگیزخان می‌رساند : 
همی تاخت تا پیش چنگیزخان بخون جگر دنگك کرده رخان ,.: الخ) . 
برای ترس ه وف خوارزمشاه و الما رل وازموت ری ۳۳ 
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بسح تسب 


بی‌خبری و نادائی سلطان بخت پر گشته خوارزهشاهی [ تش‌کشتاد و تاداج 
و انهدام را درسرتاسر سرذمین پهناود ایران وآسیای غربی از ماودا*النهر 
تا شام و بحر الروم برافروخت , پیشروی به سوی غرب و دبای سیرآب 


ساختن ستوران ازآ بهای فرات و نبل و دانوب و مدیترانهآدمان سیاسی و 





ب مغول ازمردم آن روز کار بخصوص‌خوارزمیان بد بخت گرفته بودند د 2 به منابع 
زیر : مختصر «سلجوقنامةً ابن بیبی  »‏ جلد چهادم از «مجموعة متون داجع به تادیخ 
سلاجقه » به کوشش ۲۲00/6 ۲۲۰ .۰۷۲ ص ۱۹۰-۱۹۱ (توجه بفرما یند 
به سخن عبرت انگیز مادد ذن قیرخان یکی از رسای خوارزمیان در آسیای صغیر 
که به صاحب ضیاء اللاین گفت : «اگ رکلاهی‌مغلی درمیان هزادان سو ارخو ادذمی 
اندازید جمله متفرق گردند دعب مغل در دل خوارزمی چنان نشسته است » ) ؟ 
الاوامر ا لعلائه فی‌الامور العلائیه ‏ تألیف ابن بیبی » آنکادا ۱۹۵۶ ص ۳۲ - 
۴ (همان حکایت مذکود در مختصر سلجوقنامه) ؛ همچنین د 4 : تادیخ منظوم 
مفول شمس الدین کاشانی (نسخة کتا بخانة ملی پادیس) ؛ در ضمن صفت بهاددی 
تیمور ملا که ملك خجند بود و کشته شدن سپاهیان او و بهکاد نیامدن دلاودیهایش 


در برابر قشون مغول (861 ۳01۰) : 


سپاه تمور کشته شد سر بسر و لیکک او بمردی برون برد سر 
همی‌تاخت تا پیش سلطان رسید یگفت از سپاه مغول آنچ وی :2 


شمس الدین کاشانی در جای دیگر نیز ترس و بیم خو ارزه‌شاه تاکز 
پرودانده می‌گو ید چون خوارزمشاه شنید که سپاه مفول « نجو یندپیکاد باهیچکس 
طلیکار خو ارزمشاهند و بس » برای یافتن پناهگاهی امن که مفول را بدان دسترس 
نباشد با مهتران کنکاش کرد ولی هرجا را نمان دادند «نفتاد خو ادزم شه دا پسند 6 
نه دریای ژرف و نه کوه بلند » و : 
همی گفت هرجا که این امن‌گاه چه سنجد به نزدیکك توران سپاه .۰ 
چومهتر بدین سان بود ددهراس توان کرد اذین کهتر ان داقباس(۳0[.938) 


...سس 
۲۰ مسائل عصر ابلخا نان 


نظامی در بار قر‌اقردم محسوب می‌شد . درهسیر اجرای این رما بی‌تردید 
اقدامهای ذیر ضروری به نظ می‌رسید" : 


اف - تصرف ایالات تسخیر نشده و سر کوبی عناصر مقاوم 
دد مالك خو ارزمشاهی 
تصرف ابالات تسخیر نشده وسرکوبی عناصر مقاوم دد ممالکك 
خوارزه‌شاهی و استقرار مبانی چپا نداری در سردمینهای مفتوحه برای 
تأمین امثیت و آدامش د امکان استفاده از منابع این مناطق برای مقاصد 
جهانگشابی مفول ضروری بود . 


ب - سر گوبی آسماعیلیه 


سر کوبی اسماعیله د برانداختن آنان در داقع یکی از مظاهر 
هدف تخستین به شماد می‌رود . روشن است که دجود قدوتی مستقل مانند 
قددت پیردان الموت به عنوان عاملی مختل در امر حکومت وقدرت مطلقه 
امپراتوری مغول نمی‌تو انست برای فرمانردابان آآن قوم تحمل پذبر باشد 
طبیعی بود:که پس از مدتها کمفی‌مایتی بی‌جبال ای آنمی با سست طوعاد 
قدرت این طایفه در توشته شود . ازطر فا د که کنته نکن" نبیر فردم 
مان و علمای اسلام نسبت به این طایفه و نقوذی که علما و بزدگان 

۳ 

۱- دداین بخش از کتاب هدفهای سیاسی ونظامی مثول ددسالک غربی 
و بخصوص میاست ایلخانان ایران مودد توجه است . ومسائل داخلی امپراتوری 
مر کزی مغول و سیاست دز بار فراقروم در آسیای خاوری مطرح نخواهد شد . 


مسائل مهم تادیخی و سیاسی ۳1 





مسلمین هستقیم وغیرمستقيم ول ناه مغول بهم زسانده دودند باعث شد 
که نظر خان بزرگک متوجه فلع ریش آ نان گردد تا از مك سوی انن 
کل ۱ -ومت بلامنازع حفول برداشته بشوداو اذاشوی.دیکی 
مردم بلاد د قصبات وقراء ایران از تاخت وتاز فداثیان و و حشتی که مك 
فرن 2 نیم در دلها انداخته بودند بباسایند و بالاتر از همه با این اقدام 
آتش کینه و عناد مسلمانان نسبت به‌مغول فرو نشیند و مسامین مغلوب 
خود را مدبون باری ومساعدت فاتحان جدید احساس ات . بنابراین 
توجه در بار خان بزرگث به قلع ریشهُ اسماعیلیه جنبهُ سر کوبی و تصفیه 
داشت و ضمناً اقدامی در مسیر سیاست جهاندادی و جلب قلوب مسلمانان 
و علما و بزدگان اسلام محسوب می‌شد و نمی‌توان آن‌دا از مقاصد و 
هدفهای اساسی دراد قراقروم به شماد آورد . باید توضیح داد که اگر 


۱- در لك : تادیخ مفصل ایران , جلد اول (تادیخ مفول) تألیف عباس 
اقبال » ص ۱۷۷ - ۱۷۰ (مأمودیت هولاگو و دفع اسماعیلیه) . همچنین دجو ع 
شود به طبقّات ناصری » جلد دوم » ص ۷۰۱ - ۶۹۷ (حدیث بر افتادن ملاحده 
لعنهم اللّه ) بخصوص صفحٌ ۶٩۸‏ داستان مسافرت قاضی شمس الدین احمد کافی 
قزوینی از قزوین به خطا و تحریکث و تحریض منگوقاآن به هدم اساس ملاحده و 
قلع دیش اسماعیلیه . حکایت دفتن قاضی شمس الدین به خدمت قا آن در جامع - 
التوادیخ دشیدی (جلد سوم » با کو ۱۹۵۷ ص ۲۰) و کتاب الفخری (ص ۲۱) 
تألیف ابن| لطتطقی و همچنین روضة الصفا (ج ۲ » ص ۷۰ - ۶۹) و حبیب السیر 
(جزء اول از جلد سوم » ص )٩۴‏ با اختلافاتی ذکر شده است . برای آ گاهیاز 
توسل اسماعیلیه به ادوپاییان و استمداد به منظور دنم مغول و جواب منفی 
اسقف وینچستر ر 2 : ترجمةٌ تادیخ ایران تألیف سرپرسی سایکس ۰ جلد دوم » 
ص ۱۳۳ ( چاپ وزادت فرهنگ ) ؛ و ایضاً : از سعدی تا جامی » ص ۵ ( دد 
ترجمة تاریخ سایکس به غلط منچستر ذکر شده ) . 


در 


در تواریخ بعد از مغول سر کوبی اسماعبلیه و تصفیهٌ ممالك متصرفی را از 
فدائیان ملاحده با آب و تاب جللوه داده‌اند دش آن دا باید در سالقهٌ 
حبرت انگیز قدرت و تهور فدائبان د دعب د خوفی که در دل مسلمین 


انداخته بودند و نفرن و عداوت مردم سبت به این جماعت حستجو کرد 


3 ۱ 
نه در آهمىت داقعی اسماعبله : 


جح فتح بنداد و برانداختشق خلافت عباسی 


برافکندن را ازج بغداد و خلافت عباسبان 6 که هرز روحانی 
دسیاسی مالك اسلامی قمله توجه اهل سنت به شماد می‌رفت , درردیف 
هدفهای اساسی دربار مغول قابل ذکر است . توجه دربار قراقردم به این 


مسأله سشهر جنبهٌ سباسی‌داشت نه نظامی 6 2 (۵ر داقع غر دزه جهانگشایی 





۱- برای آگاهی از اهمیت انقراض دو لت الموت در نظر مسلمانان و 
انعکاس آن واقعه درسدهةٌ هفتم هجری رجوع شود به پایان «نسخة فتح نامه الموت» 
در جلد سوم تادیسخ جهانگشای جوینی» به سعی و اهتمام و تصحیح محمد بن 
عبدا لوهاب قزوینی » طبع لیدن ۵ حهجری مطابق ۱٩۳۷‏ مسیحی » ص ۱۴۲ ۰ 
ایضاً آغاز بح نامه آلعوت 6 ص۲۵۳ ۳6-۱ روگ دوجازیع وساف از اهمیت 
فتح بلاد و قلع قلاع ملاحده با مبالغه یاد شده و بدین مناسبت منّت هولاگو دا بر 
گردن مسلمانانچهان ثابت شناخته است (ر له تحریرتایخ وضافت بقلم بدا لمحمد 
ایتی ۰ ص ۱۵) . همچنین دربارهة استخراج کتابهای خزانه و کتابخانةٌ الموت از 
طرف مطا ملک جوینی » که سندی مهم و مستقیملعاکنی از عقیده و نظر عوام و 
خواص نسبت به اسماعبلیه و آراء و عقاید اسماعیلسی و کیفیت معامله با اسناد و 
مادک کب آن قوم همادا یدود ابید فتهفکهای مرت ۳۳۰ رو 
۷ - ۱۸۶ 2 ایضاً همان کتاب » ج ۰۳ص ۷۰ 2 ۷۶۹ 





مسائل مهم تادیخی و سیاسی و 





فرما نروابان مغول حکم می‌کرد که با بر انداختن مرکز خلافت اسلامی 
مسلمانان کشورهای تسخیر شده دا از اندشه قیام و مقادمت و انتظاد 
دقوع معجزه بی‌هانند دملوك و امم دمکرممالك اسلامی‌دا که هنوذ ایلی 
و فرمانبردادی خان بزرگث ۳ نبذ بر فته بودند ماروزس اند 4 
سارهولاگو اف دولت,معول‌ما مور فتح بغداد بوده د این 
ما در ردشهای نخستین وظایف او هنگام حرکت به سوی غرب 
امیراتودی مغول قراد داشته اس ۰ از دن‌رو عواملی نظیر تشو بق و تحر ىك 
خواحه نصبر آلدین طوسی و ما لفت او ۳ این علقمی 39 بر را دار 
عرف آدب و تایح ابران از علل اصلی تو حه هولاگو به بغداد تلقی‌شده ‏ 
به فرط صحت باید از عوامل درحه دوم و علل فرعی در وفوع این و افعهُ 
سوت داشت عنی 1ج خواحه نصبر الدین و زار از حد 
تقو دت نظر و دفع تردد خاطر هولا گو درهحوم به آشیانه‌ای که مسلو ‏ 
آن دا شکست تاد بر و تسخیر نشدنی و موّ بد به تاد لاس می‌شمرد ند 
۰ ۰ ۱ 
نمی‌تواند سرون باشد . 
اس («دد حین وداع منکو قاآن با برادد (یعنی هولاکو) کُفت که تو دا 
با لشکتر کران و سپاه بی‌پایان از مرذ تودان به کشود ایران که جای سلاطین 
عظیم الشان بسوده می‌فررستم ۰ جون از مهم ملاحده فاد غ شوی باید که آهنگت 
عراق کنی اگر خلیفة بغداد به خدمت و طاعت مباددت نماید او دا به هیچ وجه 
تعرضی نرسانی وا گر لجاج و عناد کند به دیگرانش ملحق گردانی » دوضة الصفا ‏ 
جلد ۲ ص ۷۰. در جزء اول از جلد سوم ت-ادیخ حبیب السیر نیز دد شرح 


جلوس منکوقا آن بن تولی خان بن چنگیزخان و وصول شکایت بایجو نوین از 
سس | خلیفه و ملاحدة اسماعیلیه تصر یج شده که هولاگوخان مأمودیت داشته + 


۱ _«(«(« « 


ارت وی تال فتح بغداد و انقراض خلافت عباسی ناگزبريم به 
نظر یه مورخانی که دابطة دربار قراقروم دا با هیحان اروینا و سور 
سفیران پاپ را در بارگاه خان عغول از علل توجه مقول به سرزمینم‌ای 
غر بی اسللام محسوب داشته‌اند عنتانت کنی : و گمان می‌رود مقصود 
انا مسیحیان از ارتباط با مغول تمهید وسایل درهم شکستن قدرت 
سلاطین مصر و شام و گررفتن انتقام جنگهای صلیبی بوده است نه برانداختن 





ب « از کناد جیحون تا اقصای ولایات مصر » دا به تصرف دد آورد ( حبیب السیر ؛ 
جزه ادل از جلد سوم » مب ۹۴) : ایض دد جزء سوم از مملک دی ۱۳۱۳ 
( ۲۳ج ۱۳۳۸) شنت بای از مستعصم و ملاحدة اسماعیلیه به عنو ان مقدمهٌ 
مأمودیت هولاگو ذکر شده است . 

در بارهٌ حدعه و خیانت ابن علقمی وزیر و تردد خاطر وملاحظات هولاکو 
+ سوت او با خواجه تصیرآ لین طوصی 9 فتل مه 0 ۱۲۱۳۰۱۱ 
جلد دوم ؛ ص ۲ و بعد . خدعه و خیانت ابن علقمی قابل تأمل است و کروهی 
از مودخان او دا بری از خیانت و معتقد به دعایت مصلحت و سیاست دد معامله 
۳ مخولو دانسته ید ظاهرا وین اهل منت به این عقمیبی هس ۱۳۳ 
عمومی سبت به هر گونه مازشکاری با مغول موجب تهمت خیانت بوده است 
رمع ابیج‌جهانگفایا ‏ ج ۷ بص لاد او شیم ۱۳ 
سفر * ایض ینید :طبقیت ناصری, ج, ۷ + ص, ۲۴ ۷ قبی منهج سواج این 
احمد الملقمی دا « ید مذهب و رافضی » خوانده و داعی هولاگو به پنداد و مسب 
شکست و اضمحلال خلافت معرفی کرده است) . ایضاً دجوع شود به : تادیخ 
ابران سربرسی سایکس » ج۲ + چاپ وزادت فرهنگ » ص۱۳۷ - ۱۳۴ (بخصوص 
صفحهٌ ۱۳۷ دربارة اهمیت ستوط بغداد) . 

ارت سیم فادسی تادیخ ادیی ایران تا لیف ادوادد برون (از سعدی تا 
جامی) ؛ ص ۱۲ - ۵ . 


مسائل مهم تاد یخی و سیاسی ۳۵ 


ی سامت وتا ات 
خلافت بشداد که شامن پایگاه مهمی در سیاست جهانگشابی مغول داشته 
کِ خطری برای ارویا و ادوپاییان محسوب نمی‌شد , دقت و تَأمُل در 
روابط مغول با مسبحیان و تعمق در هدف داقعی اذ این تماسها و روابط 
حاکی از ذبرکی خاص وشتم سیاسی قابل تحسین این قوم است و ددداقع 
فرما نروامان مغول از تمابلات و معتقدات د تمشات اقوام گوناگون 
به عنوان بها نهٌ اقدام و وسئله توحبه اعمال و « بك تبر و دو نان » ز بر کانه 
استفاده وا تشوفودن: 

می‌تو ان تماس قلمرو نفوذ مغول با قلمرو حکومت بغداد و فراهم 
بودن وسایل و مناسبات برای حرکت به سوی بغداد و مزابای بی‌شماد 
تسخبر آن شهر و از هم باشرد اک دس گام خالافت و ضعف خلیفه بغد‌آد را 
عوامل اصلی تشویق و تحریض مغول در این لشکرکشی محسوب داشت 
و بی‌ترددد هرگاه بخواهیم هدف اساسی از این اقدام خطير را دریابیم باید 
شیاست نهاشی (استراتوی) قوم مغول یعنی «معددم ساختن همه مراکز 
قدرت نظامی و سیاسی و روحانی در شرق و عرب امیراتوری رم 
را فر‌اموش نکنیم . فقط اقتضای چنن سباست کاسی و منظود اساسی 

۱- اذ این‌قبیل است برافتادن دولت قفوم نایمان و کو چلك خان به فرمان 
چنگیز و به دست جبه نویان و برطرف ساختن بیداد وفجاری که کو جلك به مسلمین 
ختن و کاشغر و دیگر نواحی ترکستان شرقی تحمیل کرده بود ».و قلح و قمع 
اسماعیلیه به عنوان اقدامی درجهت ارضای عامة مسلمین » وجلب:توجه درباد پاپ 


و مسیحیان ادوپا دد هنگام لشکر کشی به سوی بغداد و زود آذمایی با ملوك شام و 
مصر ۰ 


ی 


می‌توانست در کنفه مقابل نگرانی و اندوه د نأش عمومی مسلمانان ی 
آن روزگاد یکین بکند" و چنین اقدامی دا قابل توجبه سازد . 
آغلب مورخان مسلمان هولاگوخان دا قسبت به ضعف دستگاء 
خلافت بی‌اطلاع نشان داده‌ا ند تاجایی که می‌نو بسند بادجود تکرر اصر ار 
و تواتر ایر ام از طرف این علقمی در لزوم تخل کی موکب اىلخان به جانب 
بغداد هولاگو قمل از مشورت با خواجه نصیر الدین طوسی و اخذ فتوای 
تجومی حرات نکرد به این کار اقدام نماید . ولی این داستانها به فرض 
صحت نمی‌تواند تي‌ايندة تمام حقنقت باشد زین) چنانکه اشارت رفت 
هو 4 مافب دیت صر دح خاشغو‌اس لکد نخست با ملاطفت خلمفهٌ بغداد را 
به قبول ایلی 2 فرمانبردادی دعوت کن-د و در صورت امتناع خلیفه 





ال بر) شدن استخوانهای مستعصم در لای نمد یا در جوالی زیرضر بات 
چماق و لکد در حکم قطع رشتة امید و انتظار مسلمانان بوده و چون ابداع و 
آفر نش امید برای امکان ادامةٌ حیات از خواص طبیعت انسانی به شماد می‌رود 
ظاهراً سو کواران مستعصم و خلافت عباسی نیز پس از قتل عام بنی‌عباس به زنده 
ماندن پسر کوچك خلیفه که گویند هولاگو او را به (وچهٌ خویش بخشید ( جامع 
دی »امد شوم من کیتای 6سا له وس ان 3 
از آن کانون حاموش دل خو سکردند ! به کمان کار تصریح مورخان اسلامی 
شین موده یی نله مالدن اپ گونپاها نتم یشی نک دک اف ونم 
درف باشد" ماقرا اعلفعابیه لست ات ی ۷ 7 27 
ص ۱۵۹ » ذکرانقراض عباسیان و تصریح باقی ماندن «يك پسر او » ؛ ایضاً همان 
کتاب » جلد دوم » ص ۷۰ . انتصاب ابو القاسم احمد با لقب المستنصر باله 
به مقام خلافت در مصر از طرف الملك الظاهر برس (۶۵۹ هجری) و شرو ع 
دور خلافت صفری نیز کوششی برای تعبیر این روّیا به شماد می‌دفت . 





مسائل مهم تادیخی و سیاسی ۳۷ 


«به دیکران ملحقش سازد » و همین فرمان صریح خان بزدگه حکایت 
می‌کند که دربار 2 راقروم با علم و آگاهی کافی نسبت به اطراف وجوانب 
قضبه و بدون تردد و بیم چنین او دبیث بزرگرنرا به هولاگوخان واگذاد 
کرده یت 

بطور کلی در جریان عزیمت هولاعو به سوی بغداد و انقراض خلافت 
عباسی سه مسا مبهم وجود دارد : 

۱ دوابط نهانی ابن علقمی وزبر خایفهٌ بغداد با هولاگوخان و 





۱- نظیر این مطالب و خیال پروری های بی‌اساس دد مودد حملةً چنگیز 
به مما لك خوارزمشاه نیز در کتا بهای تادیخ مذ کود است و و سع ی کرده اند چنکیز را 
از دزی در باد خوادذم بی‌اطلاع واز قدرت خو ارزمشاه هراسان نشان داده گناه 

ین شکست و دسوایی دا یکجا به گردن بخت واژگون خوارزمشاه و تقصیر و 
اشتباه او دد طرح نقشه های جنگی و عدم قبول نظار مستشادان موّتمن بیندازند 
(ازجملهة پیشنهادهای مهم ونقشه های شایسته که سلطان محمد هیچ کدام دا نیذ یرفت 
نظر امام شهاب الدین خیوقی دد مودد کمك خواستن از ا کناف مما لك اتلامي 
دفاع در کناد سیحون یا طرح نقشةٌ عاقلانه اک برای جنگ و دفاع در قلعة فر زین 
به بادی پسرش د کن‌الدین و نقَشة ملك تنصرة الذدین هزاد اسب در بارٌ جنگ و 
کمین دد معا بر نگ و گذرگاههای سخت بین فارس و ارستان با استفاده از چا يك 
سوادان عشاير فادس و لرستان و کوه کیلو به اهمیت حاص دارد ) در حالی که 
می‌دانيم چنگیزخان ی که ور آن روزکاد میسر بوده اطلاع کافی نسبت به 
درباد خو ادزه‌شاه و تر تیبات سپاه و لو ازم وسردادان او داشته و برای کسب اطلاعات 
از همه وسایل ممکن استفاده می کسرده است :رو سلما نمی تو ان حملة چنگیز را 
به ایران نوعی بخت آزمایی با امیدوادی به اشتباهات وخطاهای نامعلوم وغیرقا بل 
پیش بینی خو ارزمشاه دانست ! 


۹9۹9۹9۰۰۰۰(« ۱ 
۲۸ مسائل عصر ابلخا نان 


محمد بن احمد ین العلقمی دا متهم می‌سازند که به علت عداوت با خلافت 
بنی‌عباس ویراش تأل از قتل وغارت محلهٌ کرخ بغداد دمشهد امام موسی 
به دست ابوبکر پسخلیفه می‌کوشید تاهولاگود! به جاف بفداد رکشاند 
و به دست کفار انتقام شعه دا از اهل سنت بستاند ود خاندان بنیعباس را 
منقرص سازد. صاحب روضة السفا دوابط پنهاتی ابن علقمی دا با دستگاء 
هولاگوخان و تمهیدات خیانت آمیز اه دا بیان داشته دربارء سرنوشت 
اه می‌گو ید به خاطر ابلخان « گذشت که از کسی که با مخدوم خویش 
بی‌دفایبی کند وفا چون طمع توان داشت او دا محکوم حکم‌ابن عمران 
صاحب حبیب السیر نیز در اثبات تهمت خیانت بر این علقمی کوشده 
دمتل صاحب روضة الصفا او دا به سرنوشت دسگر خائنان دچار ساخته 
ات (حبب السیر : جزء سوم حلد ی 1 
سوم » ص ۹۶ ) . اما گروهی از مودخان شیعی مذهب داهن ابن علقمی 
را از تهمت خیانت منزه دانسته و این نسبتها را از نوع تهمت دشمنان 
درحق آن وز بر شر یف شمرده‌ا ند . چنانکه صاحب کتاب الفخری مطالبی 
کاملا بر خلاف روضة الصفا و حبیب السیر نقل کرده پس اد ذکر تفویض 
آمور بغداد به ان علقمی اذطرف هولاگو چنین نتیجه می کیرد که «اگر 
این وذیر خبانت پیشه بود و نسبت به خلیفه راه کفران رفته بود هر گز 
هولاگو به اد وئوق نمی کرد و بفداد را به اد نمی گذاشت» . ملاحظه می‌شود 
که استنباط محمد بن علی بن طباطبا از سپردن شهر بغداد به ان علقمی 


درست نقطهٌ مقابل استتباط دیگی مورخان است . از تواریخ مهم مربوط 


مسائل مهم تادیخی و سیاسی ۱۳ 


به دور ابلخا نی در ذبل جهاتگشای جونشی منسوب به خواجه نصیرالدین 
طلوسی (ر 4 : جهانگشای جوینی » جلد سوم » ص ۲۹۱ حاشية ۶) تنها 
يك بار (در بعضی نسغم) به.نام ابن علقمی برمی‌خودیم » ولی در دو تادیخ 
دیتگرهعتتوان دوره حنی جامع التواریخ رشردی وتاریخ وصاف در یکی 
سیر (تاریخ وصاف) ودد دیگری (جامع التوادیخ) تلو بحا و به صورت 
نفل قول روابط ادن وذیر با هولاگو خان وخبانت او به خَلمفه بغداد ۳ "3 
و ذکر #نط آعشت ور 

از بررسی روابات و اخبار گوناگون در باد ابن علقمی » که به 


مهمتر ین آ نها اشاده کردیم »می‌توان نتیجه گرفت که ابن العلقمی اگر 


ان لگ : جامع التوادیخ » جلد سوم » با کو ۱۹۵۷ را 
تحریر تادیخ وصاف به قلم عبدا لمحمد ۲ ۱ ایض 
برای آگاهی از جزئیات این مسأ له رجو ع شود به : تادیخ مفصل ایسران » جلا 
اول » تا لیف عباس اقبال » ص۱۸۹ - ۱۷۸ در طقات ناصری که تقریبا همزمان 
با واقعٌ فتح بغداد تاألیف شده خیانت احمد العلقمی مصرح است و م لف همه جا 
از او با عناوین «دافضی ‏ بد مذهب » ملعون مدبر علیه اللعنة » نام می‌برد و 
در بارة سرنوشت او دوایاتی نقل‌م یکند (ر ۵ : طبقات ناصری » ص ۷۰۹ - ۷۰۴ ۰ 
در تاریخ ابوالفدا (ا لمختصر فی اخباد البشر ) نیز خرانت و توطَهةّ ابن العلمی 
مشروحاً ذکرشده» د ۵ : تادیخ ییا لفداء» طبع بیروت » الجزء السادس ص٩٩‏ : 

ابن تغری یش | لعلقمی 9 تاعت اصلی در واقعهً سقوط بغداد و 
موید الدین وب ببغداد » ۳ خبیثاً حریصا ال وال | لدو لة | لعباسية 


و نقل الخلافة الی العلویین » النجوم الزاهرة 1 الجزء السابع » 0( ه ۴۷۳ ۰ 


- سم نسح خر ۱ 


هم مرتکب خیانتی نشده ومستقیما با دستگاه هولاگوخان مکانبه نداشته 
و هولاگو دا به بغداد دعوت نکرده باشد لامیحاله از اقدام صمیما نه طبق 
لوازم مسوولیت و دظایفی که هنکام روی آوردن چنین‌خطری برععدء او 
بوده خودداری‌کرده و از جاده موافقت و ملامت با مهاجم منحرف نشده 
است » و بدیهی است که اگر جز این بود امکان نداشت هو لاگوخان بعد 
از فتح بغداد او دا مجدداً به وزارت بغداد منصون کند و مورد اعتماد 
فراد دهد ذیرا به وذادت گماشتن ابن العلقمی رفتادی بودکه خانان مغول 
فقط با دوستان و معتمدان خود داشتند . ناگفته نگذدم که این علقمی » 
با توحه به اعمال و کردار ابلهانه خایفه بخصوص در ماحرای دوات دار 
صغیر و تحمل اهانت و خفت در مقایل خدمت و صدافت و جر بحه دار 
بودن غرور شخصی د عقاید.مذهبی د امتناع خلیفه از قبول مثاصحت و 
مشنهادهای او » در اتخان جنین شیوه‌ای دجدانی میاه و ذمه‌ای بری 
از خدمت د محبت بنی‌عباس داشته است و اگز رفتار و افکار از با معار 
معتقدات اهل سنت خیانت به شمار می‌رفته با میزان عقاید خود وی و 
شیعه مذهبان نوعی خدمت ولااقل ددشی طبسعی بوده است . 

2۲ کیفیت:.حدود تشز خواجه نصیرالدین طوسی در عزیمت 
هولاگو به بغداد . در کتا‌ای تاریخ متاخ از قبیل روضة الصفا وحبیب 
السیر خواجه نصیرالدین طوسی از عوامل اصلی و موّثر دد لشک ر کشی 
هولاگوخان به بغداد معرفی‌شده است چنانکه صاحب روضة الصفا پس‌از 
شرج خدیعه ابن علقمی #ذیر با خلیفه و دسیدن رسولان و پیغام از 


۳۲( 0 
/ ۱ امدو( 
تا سس زو تن 


مسائل مهم تادیخی و سیاسی ۳ 


جانب او به‌درگاه هولاگو که «اگر ابلخان. بسوب این دیار عنات عزیمت 
سک گردائذ یش اذآنکه به تسویهٌ صفوف احتیاج افتد تا به استعمال 
آلات حرب چه رسد مملکت بغداد تسلیم شود » وعدم التفات هولاگو 
به سبت هرت [بلت و عدان و قدرت خلافت و سا مق مدشت ول دد 
وورء او کتای قا آن از لشکی خلیفه تا کید ابن‌علقمی «ذیر نوشته است: 
«چون بیفام این علقمی سخت تکراد بافت ایلخان دداین باب آزخواجه 
تصیرالدین محمد طوسی که در ملازمت او به درجهُ دفیع و مرتبةٌ بلند 
رسیده بود و در تقرب از ابنای زمان در گذشته مشورت نمود و از اوضاع 
فلکی و دلابل تجومی انتکشاف فرمود» خواجه بعد از تسییر ددجه 
طالع و تقویم کواکب و تحقیق نظر ات عرضه داشت که از تشکلات انجم 
چنان معلوم می‌شود که استخلاص بغداد بی‌مز دد تحمل رکفت فا مشظتی 
بردست مواکب متصواز رحسئن ,خواهد شد ذیرا که مدت امامت د خلافت 
عباسان | نقراض بافته و سر آمده وهلاکوخان خواجه نصیر الدین طوسی 
را در این حکم مصدق داشته با دلی ثات و ضمیری منشرحج فرمان داد 
تا لشکربان اسباب پوزش بغداد را آماده سازند > . درجریان قتل مستعصم 
نیز صاحت روضة از مشورت هولا کو با خواجه نصس الدسن و تشویق 
خواحه نصبر در ادن مورد به صراحت باد کرده است . 

۱- دوضة الصفا جلد ۲ ص ۰۷۲ در حبیب السیر نیبز تصریح شلده 


که « هلاکو بنا بر استصواب خو اجه تسخیر بغداد دا پیشنهاد همت ساخته عنان 


بدان صوب انعطاف داد » (ج ۲ ۰ ص ۳۳۸) 





سح زر اف مس 1 ی ۱۳ 

در تار یخ « تحزبه الامصار و ترحه الاعصار » که از منایع مهم و 
معتبر مربوط به دور اىلخانان به شمار می‌رود مشورت هولاگو با مولانا 
نصیر الدین در مورد شک کش به بغداد ذکر شده اس ۶ 

درجامم التوا یخ رشید الدبن فضل الط مطالب قابل‌توجهی درارة 
مقام ومنزلت خواجه تصیر الدین طوسی درحضرت ابلخان ذکرشده است . 
چود جامع الواریخ رشیدی از لحاظ تادیخ مغول و ابلخانان ابران 
دسمی تریین 2 عوایق ترین متبع در مبان تواریخ فارسی 2 عربی محسوب 
می‌شود از مطالب مذکور در آن د با استفاده از تادیخ وصاف می‌توان به 
حدود تقرب خواجه تصبر اد د ن طو سی در یشگاه هو لا گو خان و کی 
و مبزان 9 خواجه در واقعةٌ تسخر غداد بی‌برد ۰ دوایات مندرح در 
حامء ع التواد بخ در آبره ن باده اغلب مندرحات روضة السیا و حبئت‌السرژا 
۳ می‌کند و به گمان تکار ون مبرخواند و خواند مس در نقل حوادث 
هر بوط به دور مغول و عصر ابلخانی اسای مطالن خودرا ار این کتاب 
د همچنین دو منبع معتبر دیگر معاصر مفول ععنی تاریخ جها نگهای و 
تار بخ وصاف بر داشته . غالبا با افزودن شاخ و , رگهایی و در عضی موارد 
با وادد کردن مطالبی از دیر تواریخ گام ی با دعایت اجمال و گاهی 





۱- د لك : تحریر تادیخ وصاف به قلم عبدا لمحمد آیتی » ص ۶ . نظری 
به مطا لب تادیخ وصاف در بارة حوادث فتح بغداد و خدعه و خیانت ابن علقمی 
2 ۳ اه جریانقل ستعصم نها مهد که این کناب یکی لو 
ما خذ اصلی تار یخهای متاخر مثل دوضة الصفا و حییب السیر بوده است. . 


مسائل مهم تادیخی و سیاسی ۳۹۳ 


تست 0 طلیا هک یس حیحصت 
تفصبل » حوادث زاابه رشتهُ تحر در کشیدها ند ۰ 
از بررسی منابع تار خی مذ‌کود ود یک منابع در بارة حسدود 
وخالت و نار خواجه تصیرالدین طوسی درانقراض خلافت عباسی چنین 
ای 9 بت که مسا تسخر. مداد :و بر نداختن خلافت مسلماً یکی اذ 
مهمتر ین هدفهای درباد مرکزی مغول و از حملهٌ مامنوریتهای اساسی 


هولاگوخان دوده و خواحه نصبر‌الداین طوسی ثبز در حردات ادن واقعه 





دزی قاقی از منزلت خواجه نصیرالدین طوسی در دستگاه مغول 
و تقرب او در پیشگاه هولاگو خسان دجوع شود به جامع التوادیسخ فضل‌الله 
رشیدا لدین » جلد سوم با کو ۱۹۵۷ : صفحةً ۳۱ ( ملال و تنفر خواجه از ملاذمت 
ملاحده و میل او به هوا حواهی هولاگوخان [ » صفحه ۳۶ ( سیورغامیشی 
ان خواجه طیر آلدین دا  )‏ ص ۵۱ -"*۵ ( بحث خحواجه 
باحسام | لدین منجم و لشکر کشی هولاگو به بغداد به استصواب خواجه ) ۰ ص 
۲ و ۵۷ ( ملازمت و دسالت خواجه در واقعاً بغداد ) » ص ۵۸ ( اعتبار حواجه 
در پیشگاه هولاگو و امان یافتن مردم به واسطة حضود او )۰ص ۶۳ ( مکتوبی 
که خواجه نصیر الدین به فرمان هولاگوخان بله عربی سواد کرده بود)» ص 
۶۷ ۶۶ ( بنا کردن دصد به شهر مراغه )۰ ص ٩۴‏ ( شعر خو اجه نصیرالدین 
در مرثية هولاگو )» ص ۱۰۱ ( بر تخت نشستن اباقا ان به اختباد خواجه ) . 

طبق روایت جامع التوادیخ بحث خو اجه نصیر الدین طوسی باحسام| لدین 
منجم و مشودت هولاگو خحان با خو اجه پیش اذ لشکر کشی ظا بغداد صودت گر فته 
وخان مغول پس از شنیدن استدلال متین خواجه در .رد تحذیر و تخو یف حساما لدین 
با حاطر ی آسوده و عزمی جزم به سوی‌بغداد لشکر کشیده است . و لی دد دوضةا لصف 
این مشودت و مباحثه پس از فتح بنداد و دد باب قتل خلیفه ذ کر شده و درهرحال 
چنانکه از سیاق هر دو دوایت برمی‌آید موضوع تحد یر حسام الدین و استدلال 
واه سیر لین مر بواط اه ( نینج و ع اقب کشتن "حلیفه و قصلد خاندان خلافت 
کردن » بوده است . 


وا نا 


سپ پر ۰( ۳ 
میا کل ,عصوانا بلتعا نالا 
ما7۳ 


بزرگک به عنوان یکی از عوامل موّثر فرعی حضود داشته است". اشتغال 
خاطر و توجه دائم هولاگو په مسالهٌ بفداد از دوز حرکت به سوی ابران 
و .تمهیدات ستامتی و نظامی د بپانه جوییهای وی برای فراهم آوردن 
مقدمات تسخیس بغداد حاکی از سبق تصمیم در این مورد است ۶ بعید 
نمی‌نماد که مشورنهای مهرد و استصوابهای هولا گو خان در این مورد 
همراه با دعوتبا و فرستادن دسول 3 پیغام به بغداد و تظاهر به بیمثاکی 
ار دولت عباسی همه جزو تمهیدات و باذبهای سیاسی برایآماده ساختن 
افکار عوام و خواص هر ول اوه وقوع کیش از بزد کی دن وقاییع سیاسی و 
احتماعی تاریخ بوده باشد . 

۲ ,کنفت گشته شدن خلیفه الستعصم باله . بایان زندگی خلفه 
المستعصم باه در تواریخ به صور گوناگون نقل شده است . بعضی از 
مورخان نوشته‌اند که چون گفته شد « شمشیر تیز را به خون مستعصم 
ین تتوان نمود این ترحم موّثر افتاده ابلخان فرمان داد تا او را در 
نمد پیچنده بر شوه آ نکه نمد بمالند اعضا و اجزای خرن خلیفه عباسی 


دا چنال ساحتند که از حس 3 حردت باژ ماند 1 عصْی نیز گفته‌اند 





۱- برای آگاهی از تردد عاطر هولاگو در لشکر کشی به بغداد واندیشناکی 
او از حشمت خلیفه رجوع شود به : جامع التو ادیخ . جلد سوم ۲ص ,۳۹ ۳۸۳ 
( وصول بایجونویان و بازخو است فرمودن هولا کو خان ازو ) ؛ انضاً همان کتاب 
ص ۶۸ . 

۲- دجو ع شود به دوضة | لصفا ۰ ج ۲ ص ۷۲ به بعد . همچنین درك : 
حبیب السیر ‏ جزء سوم از جلد دوم ص ۳۰ . ظاهراً منشأً اصلی این دوایت 
تادیخ وصاف است ( دك : تحریر تادیخ وصاف » ص 7*۵۸ 


مسائل مهم تادیخی و سیاسی ۳۵ 


خللفه را در جوالی زیر سم اسان یایمال و با باچوب و چماق و لکد 
له,کردئد . در رسالهٌ «کیفت «اقعهٌ بغداد » منسوب به خواجه نصير الدین 
طوسی به ذکی اشکه « 1 نروذ ور آن دیه‌کار او با خر دسید » اکتفا رفته 
است" : اگر آگاهی از چگونکی قتل خلیفهٌ عباسی اهمیتی داشته باشد 
از مجموع مدا کی که دد دسترس است برمی ید که « هولاگوخان خون 


خلیفةٌ عباسی دا نر بخته است > . 


د- قص رف مملکت دوع و افرودن آسیای صغیر 
وه ممالك ارلتعا نی 


مامور بت او در ولا بات غر بی 6 نام یی دوم را ح<رو ولا بات غربی که 
هولاگو از طرف موتنو خان (منکوقاآن) نامزد آ نها شید ه بود تصر بح 
ِ# تار وخ آیران تلبت مر پرسی سایکس » جلد دوم ص ۱۳۶ ۰ ۱۳۳ ۰ 
طبقات ناصری » ض ۷۰۸ ۰ 

۷- تاریخ جهانگهای » جلد سوم ص ۰۱۷۹۱ دد جامع التوادیخ ( جلد 
سم ص ۱ نیز بدون ذکر کیفیت قتل خلیفه به اشاده مبهمی در این مورد اکتفا 
شده . طبق دوایت ابوالفدا (طبیع بیروت ؛ جزء سادس ص )٩۹‏ خحفه کردن یا غرق 
و یه در وله نز شایم بوده است . ایضاً دجوع شود به : النجوم ال اهزه ‏ 
الجزء السابع ص ۰۰۵۰-۵۱ همچنین رل : سفرنامة ابن‌بطوطه ؛ ترجمةً محمد علی 
موحد» ص ۳۷۳ ۰ 


سح تحت ماهس ۱۳۳ 


کرده است . توفیق انجام کامل این مأمو دبت پس اذ « فتح بلاد وقلاع 
مالاحده "و پیش از « فتح بغداد » حاصل شد 2 بایجو نویان سردار مفول 
که پل انوا مان هولاگو به ابران در سال ۱ با ددهم شکستن ساطان 
غىاث الدین کیخسرو در کوسه داغ دولت سلاحقه روم را متلاشی و 
تحت الحمانهٌ مغول ساخته بود به فررمان هولاگو خان کار دولت سلجوقی 
تک ساخت و تمامت آسیای صغیر دا در حبطهٌ اختبار و تصرف 
ابلخان در آورد . 
مطا لعه فصول زیر از تاریخ این سبی ( الاوامر العلاشه فی امود 
العلائیه ) برای آ گاهی اجمالی از روابط مغول باسلاجقةٌ روم و کیفیت 
تسلط مغول بر اسبای صغیر سودمند خواهد بودد" : 
ذکر تاختنآوردن فرادل مفول تا محروسة سیواس - حماها ال 
توا در 2 تسع و عشرین و ستمانه (۴۱۸,۱۹) 
۴ ذکر ورود ابلچیان اوردوی اوگتای فآن نزد سلطان علاالدین 
کیقباد (۴۵۲,۱۷) 
ذکر سواد برلیغ که ند علاءالدین کقباد آمد (۱۳, ۴۵۴) 
ذکر واقعةٌ خَطهٌ ارزن الز دم و استیلای لشکر مغل و چم زخمی 





ِ جامع التوادیخ ؛ جلد سوم » ص ۱ بااین عبادت : مو نککوخان 
« يك برادد خویش قوبیلای قا آن دا نامزد ولایات ممالك شرقی .... گردانید و 
هولاکو دا جهت ولایات قربی ایر ان ذمین و شام و مصرو دوم وادمن معین گردانید) . 
۲- الاوامر العلائة فی‌الامود العلائية » تالیش ابن بیبی » آنکارا ۱۹۵۶ 


مسائل مهم تادیخی و سیاسی ۳۷ 


که در کوسه داغ دوذ پنجشنبه باندهم ماه محرم سنه احدی و 
اربمین و ستمایه سلطان غیاث الدین کیخسرو دا روی نمود» و 
کر خرابی قیصر به و هالاك محصوران آن درردست لشکر ار تتاد 
و ذکی عزیمت صاحب مهب الدین علی نزد بابجو نوین و تمهید 
قواعد مصالحت و تقر بررشرابط مهادنت و ذکرعودت صاحب مذ‌کود 
از خدمت باجو نوین و اتمام مسلحت مصالحت .... (۵۳۹- ۵۱۴). 

۴ کر سبب ورد بانجو نوین نار دوم دز ممالك روم (۷/ ۶۱۶) 

# کر توحه سلطان شهید رکن الدین به خدمت الخان (۶۲۷/۱۰) 

# دک عزیمت هر دو سلطان ( عزالدین و دکن الدین ) به خدمت 
الخان (۶۳۱/۲۰) 

# ذکر تشرّف ملک سلجوقی خاتون ابنة السلطان المرحوم 
رکن الدین قلج ارسلان به تزوح بادشاه ذادٌ روی ذمین آرغون 
خان ( ۶۶۶ ۶۶۱ ) 

۴ نکر حرکت بادشاه روی ذمین ابلخان اعظم آباقا خان به تخوم 
ممااك روم ( ۶۷۹,۲) 

#۴ ذکر بعضی اذ خصال حمید امیر معین الدین سلیمان پروانهٌ شهید 
(۸ ,۸ ۸۴ع) 

#۴ ذکر سیب تشرف ممالك روم به قدوم همایون خدیو معظم دستور 
مکرم سلطان الوذدا* فی العالم شمس الدین اعظم اینانج الغ قتلغ 

صاحب دیوان ( ۷۰۱/۱۵) 





طبق دوایت جامع التوادیخ واقعه جنگ کوسه داغ که به شکست 
ساحلان غیاث الدین کیخسرو پسرعااء الدین اذ بایجونوبان خاتمه دافت 
پس از ملاقات بایجونوبان با هولاگوخان دد سنهٌ خمس وءخمسین و 
ستمایه (۶۵۵ هجری) در نزدبك همدان بعنی مك سال پیش از فتح بغداد 
اتفاق افتاده است" وی ادن دای قطعا درست نمی‌تواند باشد ذیرا 
دودان سلطنت غیاث الدین کیخسرد ثانی پسر علاء الدین کیقباد اول که 
آخر بن سلطان مستقل سلاجقهٌ روم به شمار می‌رود از ۶۳۴ تا ۶۴۳ هحری 
بوده است. ۶ بنابراین نبرد کوسه داغ که در سالپای آخر سلطنت او 
اتفاق افتاده نمی‌تو اند مربوط به روزگاد هولاگوخان و سنهٌ ۶۵۵ هجری 
باشد . ظاهرا مولف جامع التوادیخ نیز مثل بعضی دیگو اذ مورخان دورء 
مفول به حوادث دور حکومت امرای مفول دد ابران ( از چنگیز تا 
هولاگو) توجهی اندك مىذول داشته دوفایع آن دوره را با قح مد های 
دورةٌ هولاگوخان آمیخته ایسترر 

براسای دوایت این بیبی در کتاب الاوامر العلاشه » که‌شاید 
معنبر ترین منایع در بادءٌ تاریخ سلاجقهُ روم.باشد» تخستین تماس مقول 
با دولت سلاحقه در سنهُ ۶۲۹ هجری اتفاق افتاد و دد این سال که 


حرماغون نو بان سیم‌سالاری مغول را در ایران در 6۶ده داش قوجی از 





۱- جامع التوادیخ» جلد سوم» ص ۳۸۰-۳۹ 

بح الاوامر | لعلائية فی‌الامود العلائية » ص ۶۶۴ . ایضاً : طبقّات سلاطین 
اسلام » تألیف استانلی لین پول ترجمةً عباس اقبال » طهران ۱۳۱۲ شمسی » 
۱۲۳۸ ۰ 


6 تست وس تا سس سس سس سس 


مسائل مهم تادیخی و سیاسی ۳۹ 


لشکر مغول به نواحی سیواسی وکاروانس‌ای اصفهانی ( رباط کمال‌آلدین 
احمد بن راحت ) تاختن آوزدید .در سال۶۳۳۷ نعستنن رابطهٌ سیاسی 
مستفیم مبان دد باد قر اقروم و دد باد سلاحقهٌ زوم » با آمدت امیرشمس‌الدین 
عمرف ز نی به رسالت از جناب اوگتای قآن نزد سلطان علا* الدین کیقباد» 
برقراد شد و سلطان علاء الدین ابلی خان بزرگ دا پذیرفت . پیش اد 
حوکت سفبر قاآن اذ آسیای صغین ساطان علا* الدین کیقباد وفات بافت 
و بسرش سلطان غیاث الدین کیخسرو بر‌تخت سلطنت نشست دبرمقتضای 
زأی 3 تصمیم پدر با قبول ابلی مفول سفیر قا آآن.دا با سفیری اذ جانب 
خود و تحف و هدایای فر‌او ان به حشرت خان بزد گغا فی‌ستاد. قاآن ابلی 
سلطا غباث الدین سندیده گباشت او حکم کرد که امس شمش الدین 
بار جتکو به سوی روم رود ولی هنکام ی که فرستادة قا ان به عراق دسید 
در سال ۶۴۱ هحری « با مجو و ین به‌کوسه دا غ با لشسکر‌ساطان غیاث الدین 
حِ شده بود و تکیت دسانیده و حالات اذان مقالات که تقر بر دفته بود 
یراب ارفته »۱ ,طلست _اکوشه داعدقتل و غاوت قلصر یه س آغاز 
دوران انکساد و انقراض سلاجقهُ روم است . در دور سلطنت ءزالدین 
کسکاوس ثانی که از سال ۶۳۳ تا ۶۵۵ طول کشمده اس رو ناند دوره 
برذخی دولت سلاحقه روم نامیده یاس چه سلطان سلحوفی محکوم 
حکم فرما تروابان مقول بودوگوفتادامیال بایجو نویان» ولی‌هنوز تشبئی 


اش راکب الاواسر | لعلائتة فی‌الامسود | لعلائة صلحات ۷۱۸ و 
۶ -۲ ۵ ۰۰۵۱۷ 





۴ مسایل عصو یلها نا9ا 


مذْبو حانه برای صیانت حرمت دولت سلحوقی داشت و بهوده می کوشند 
۳ دد عین حال فر‌مانبرداژی از خان بزدکی سین | بلان ابران از 
تطاول و تجاوز بایجو جلوگیر ی نماید و بدین مناست کوششی فراوان 
برای حفظ ارتباط مستقیم با دربار خان و مقابله با یبد حادثه مىژول 
می‌داشت" . حوادث سال ۲۴۳و چشم دخم و تکتر که در سست ۶ سوم 
رمضان آن سال در صحرای نزديك کاروانسر ای ساطان علا* الدیین لشکر 
ساطان دارسید این آخرین مقاومت و اجتهاد دا هم نقش ب رآب کرو " 
ویس از آن با توجه ساطان د کن الدین‌قلج ارسلان به خدمت هولاگوخان 
و سیس دسدن سلطان عزالدین کسکاوس وساطان دکن الدئن قاجارسلان 
به حضرت خان برای تهنیت فتح بفداد سلاطین سلجوقی در ردیف بندگان 
ابلخان در | مد ند و کار به جابی رسد که ساطان عزالدین صودت خوش 
بر تعلحه موژه‌ای شاهانه نقش و تقدیم هولا گو داشت و گفت « مأمول بنده 
آ نات ‌ دادشاه بقدم مبار لك سی ین ده را بزرگث گرداند 
نمی‌توان اهمیت سوق الجیشی تصرف سیای صفر را از لحاظ 


مقابله باملوك مصر و شام » که یکی ازخطیر ترین آرمانهای دربار قراقروم 





۱- الاوامر العلائة . ص ع۱۶ع و بعد . 

۲- الاوامر العلائية : ص ۲۳ برع 

۳- جامع التو ادیخ » جلد سوم » ص ۶۶ . برای توجه دکن الدین و 
عزالدین به خدمت هولاگوخان رجو ع شود به : « الاوامر العلائیه » ص ۶۲۷ و 
۲ ود« مختعر سلیواهنامة ابن بای »6 جلدا هنال از « مجموعهةً متون داجع 
به تادیخ سلاجقه ( به کوشش هو تسما صفحه های ۲۹۱ و ۷۹۴ . 


۶ - ۰ 
مسائل مهم تاد یخی و سیاسی ۳۴1 


و دربار ابلخانی به شماد می‌رفته » نادیده گرفت و در واقع فتح بغداد و 
آسای صفیر برای تأمین اعنیت پشت جبههةٌ مصر و شام و تسلط برخطوط 
و مراکز سوق الحجشی دد برابر « دشمن بزرگک » ضروری بوده است . 

نباید فراموش کرد که همزمان با وقوع حوادثی که طوماد دولت 
سلاحقه دوم دا در نوردید مر زر و عادف بی‌نظیر حلال الدین 
مولوی در قوئیه بعنی مرکز دابرة حوادث دوم می‌زیسته د کاخ دفیع 
عرفان و اندشه لاهوتی خود را در قالب زمان و مکانی انحنین رت 
و روزگادی چنین تبره و تاد يك بی افکنده است . منابع مر بوط به مولاتا 
و زند کی او شامل اشاراتی سودمند د مهم در بار حوادث سیاسی و نظامی 
آن روزگار است و بخصوص اذ این لحاظ که طرذ تلقّی مردم آن روژگاد 
و قضاوت و معتقدات آ نها دا سبت به داقعهٌ تسلط مغول و « مسأله 
بزرگک روز » نشان می‌دهد اهکت خاص دارد . 

قضاوت صریح و گفتکوی بی پرده مولانا با معین الدین پروانه 
در بارٌ مغول و خوادی و گرفتاری بروانه در خدمت آن قوم و ماجرای 
کرامت مولا نا در واقعهٌ محاصرء قونبه و نظایر این حکابات که در منایع 
ادبی ۳ شده دارای ارزش استثنائی و فوق العاده اتررت گر واقع از 
پرتو این منابع و مدارگ دور تمای مبهم و بیجان تادیخ دا زنده وجانداد 


۱ 


و محسوس و دد برابر چشم مجسم می‌بابيم . 


۱- برای نمونه دجو ع شود به : مناقب العادفین » آنکادا ۰۱۹۵۹ جلد 
اول ص ۲۶۰ - ۲۵۸ ۰ همچنین ببینید : فیه ما فیه با تصحیحات و حواشی استاد 
بدیع الزمان فروژانفر » طهران ۱۳۳۰ شمسی ۰ صفحه های ۴-۵ و ۱۱ 2 
۶۴۵ و ۷۷ ۰ 


۰۰۰99۰ ۳ ۱۳ 
۴۲ مسائل عصر ایلخانان 


۵ - چاره اندیشی برای مسالة شام و مصر 


اشاده کردیم که تصرف ممالك غربی اسلام و درهم کوفتن قدرت 
سلاطین مصرو شام کج از سه ام وله اساسی هولاگوخان( دو ابو ریت 
دک و فلع و قمع اسماعیلیه و خی فتح بغداد و برانداختن 
خلافت عباسی ) و . ار این سه مامو روت مساله بغداد و مساله مصر و 
شام هدف اصلی دربار قراقروم محسوب می‌شد و قلع فلاع آسماعلیه و 
خاتمه جرد هید سلشی دای ان فوم را ۱۳ 
هو لا گو به ار + دسشس گفته شد کد اگر مو رن اسالامی و۳ 
مأموریت هولاگو ( برانداختن اسماعیلیه ) دا با اهمست خاص تلقی 
کر ده‌اند دشآن را باید در نفرت و کننهُ ددردن مردم ایران و مسلمائان 
تسبت به ملاحده و فدائبان اسماعیلی جستجو کرد » و گر نه تسخیر قلاع 
اسماعیلیه وبررچیدن باقی ماند دست‌گاه آن جماعت اهمیت ساسیی و نظاهبی 
قابل توجهی نداشت و به هر‌صورت قابل مقاسه ۳ فتح نداد و برانداختن 
خلاقت ننی‌عباس نبود. بدین ترتب و اصلی هو لا گو معد از خاتمه 
دادت به بافی مائدی تقود ملاحقه از شود فصن ۱ ۱۳ 
یعنی فتح بغداد و قتل المستعصم با » به سب اینکه قدرت بغداد و نفوذ 
خلافت عباسی سیر طبیعی صعودی خود را تمام کرده در حقبقت منتظر 
بهانه‌ ای برای | تحلال بود » با پیروزی کامل و به آساتی خاتمه دافت ولی 





ات جامع التو ادیخ » جلد سوم ص ۲ 


اد ؟د؟ده ٩‏ اس اک 
مسائل مهم تادیخی و سیاسی مع 


مانع دوم بعنی قدرت سلاطین مصر هنوز روی ددپیشر فت داشت و[ نجنان 
هل اسان درهم کوفتنی نبود چنانکه حانشنان هولاگوخان نیز 
بالاخره موفق به ددهم شکستن این سد آهنین نشدند و از پرتو پایداری 
و دلاوری مردان مجاهد و مبارذان دست از حان شته‌ای که امید‌ها 
وکینه های مسلمانان جهان را در وحود خود خلاصه کرده بودند حملات 
و لشکر کشیهای قوم مغول بر علیه هصر و شام رفته رفته حکم اهشت 
برنیشتن زدن دا چیدا کرد « و در حقیقت وقتی سپاه مغول به اوایل خاك 
سود به رسد خود را با عالم اسلام و باسیاهی که اذ مردم نخبهٌ مسلتا نان 
تشکیل یافته بود دوبرو یافت و در نتیجه نقوانست پیشرفت کند وشکست 
خورد. سعگهای کفار مغول دا مسلمانان در حدود شامات مش اذ نیم 
قرن بطول انجامید و همواده درا وت شدگن. 

همین مقادمت شدید ملوك مصر و مسلمانان شام کی دربن 
توسعهٌ امیراتوری مغول و اندبشهٌ کشورگشایی ابلخانان ابران باعث شد 
که بن سلاطین مغو ل و ملو لك مصر کینه و خصومت عمیق و شدیدی 
به وجود آ ید و این کینه و مخالفت به صورت عقده‌ای سیاسی و قومی در 
تمام دورال حکومت فرزندان هو اکو جز؛* اصلی سیاست ابلخانان 
9 

مسا ل؟ تهمت دوستی و رابطه با سلاطین مصر که رو تهعمت 


دور | بلخانان به شماد می‌رفت از مظاهر همین کینه و عقده سیاسی 


ٍِس۳ سر گذشت سه اختر تا بناك ایران » تا لیف رحیم زاده صفوی » ص ۰۴۸ 


سس ۳ 


می باشد . 

سر پرسی سایکس در کتات تادیخ ابران می نو سد که هولاگو بعد 
از تسخیر بغداد مدت هفت سال زنده بود و در این مدت پادشاه مسلم ابران 
شه رید می‌شد . او حلب را گرفته تا حدود شام پیش ناخت تا در سال»۱۷۶ 
میلادی بعد از حر کت وی لشکربان مغول به دست مماليك مصر شکست 
خوددند و این شکست چنانکه هو ارن می نو سد مصر آخرین بناهگاه 
فرهنگی و تمدن و ترفی د تهذیب اسلامی دا از حملهٌ مغول نحات داد" 
و همین شکست مغول از ممالك در سال ۶ میلادی باعث شد که مصر 
ییکی از موانعآبزرگه پیشوقت منول و بمطاامیرآخوری حول 
گردد د در دربار ایلخانان مخالفت سختی با مصربان به دجود [ ید . 


] از و نتایج خصومت ا بلخانان ابرآن با ملو لك مصر 

از روژگاد هولاگوخان تا عهد ابوسعید در خلال دقایع مختلف 
و قیامها و جنگهای متعدد پین ایلخانان د امرای سر کش بات مسا ثایت 
و بایداز «جود دارد که همان « مساله مصر و شام » است . در دورء 
| بلیخا نان بزدگک ( از عهد هولاگو تا پایان سلطنت ابوسعید بهادر خان ) 
رابطه در باد ایاخانی با پادشاهان مصر بعاور کلی شامل سه مر حلة متمایز می‌باشد : 

۱- مرحلةٌ جنکت بین ابلخانان و ملوك عصر . 

۲- مرحلهٌ خصومت . دد این مرحله اگر چه جنک ظاهری بین 





- تاریخ ابران » جلد دوم » ص ۱۳۸ > ۱۳۷ .۰ 


‌ ۳ ۰ 
مسائل مهم تاد یخی و سیاسی ۴۵ 
سس 


طرفین وجود تد‌اشث طَ طوقق ‌ بخصوص ایلخا نان ) در کینه وخصوهت 
ثست به بتکلبلن باقی و مترصد فرصتی برای وادد کردن ضربت به 
دشمن بودند . 

۳ مرحلهٌ صلح و دوستی و مسالمت » بخصوص در دورء اولجایتو 
و سلطان انوسعید . 

کننه و دشمتی شدید ابلخانان مغول نسیت به ملو ك مصر | ثاد و 
تتایجی به ظهود دسانید که از لحاظ تاریخ وورء بلتا نی اهفیت»بنزرانی 
دار ند : 

اب حنتگها و بخوفوایزی دراسرذهین شام و کشته شدن جمعی کثیر 
ازطر فین و با بمال شدن آن سرزمین ۰ جنگهای اصلی ابلخا نان بامصریان 
در دورءٌ ابافا و غازان خان صورت گرفته و مهمترین آن جک تک 
ابلششن در سال ۶۷۵ هحری ( ۱۲۷۷ میلادی ) و مجشیکت امن دز سال 
۰ هحری ( ۱۲۸۱ میلادی ) ۶ ارده کثی غاذان خان به سور به در سال 
۶۹ هچری ( ۱۲۹۹ میلادی ) ۶ بالاخره جنگ مرح الصفر در سال 
۲ هجری است . 

۲- تظاهر کننه اباخانان سمت به مصر بات به شسکال ق:زلات 
همکاری و رابطه داشتن با یادشاهان مصر » که موجب متهم شدن و فتل 
عده‌ای از امرا و وزرا شد . 

۳- مخالفت | باخا نان با بادشاهان مصر خسن فقط رنگ ساسی 


داشت وایه در دور غازان خان » که دك باد در ۶۹۹ هحری و بار دیش 


۱۳۳ 


در ۷۰.۰ هحری به سور یه ار درد و در ۷۰۲ شکایت چخونرد « ژ زلگک 
اسلامی هم به خود گرفت چنانکه غاذان خان از علمای اسلام برای 
جک باس اند کردن مسلمین از جور و ستم آ نان‌فتوی گرفت 
و در دمشق طی اعلامبه‌ای ساطان مصر و شام را «سلطان مردود و بی‌بهره 
از رحمت » نامید » اما در هر صورت رنگ سیاسی خصومت کاملا 
محفوظ و | شکاد بود. گمان می‌رود رقابت با ماو مصر و دشمنی باآ نان 
دا باید از عوامل غبر مستقیم توجه ابلخانان به آسن حنیف و دین اسلا 
محسوب داشت . بعنی ابلخانان ابران بزاکا ۲ نکهحربةد جهاه باکلیار 
مفول> دا از دست علوك مص بگیر ند و از پشتیبانی ‏ حمایت افکار عامة 
مسلمین برخورداد گردند به تقویت اسلام د تحکیم مبانی دین هبین 
درداختند د بدین ترتیب دشمنی با مسلمین مصر د شام موجب ددنق یافتن 
اسلام در قلمرو چهنادر ابلخانی شد و فاصلهٌ دربار ابلخانی از عامة مردم 
و خشونت حکومت مفول » تحت ناش نیاد ددحی و سیاسی فرما نروابان 
به حمایت معنوی مردم » کاهش بافت و زمینه پیشرفت علمی و ادبی و 
ار تقای مظاهر اسلامی فراهم من 2 چون خدا می‌خو است عدو و 
عدلات سبب خبر شد . 

۳- خصومت ابلخانان با ملوك مص و دشمتی دیریین ملل عسیحی 
با مسلمین مصر 2 شام مهمترین انگیزة ارتباط درپاد ابلخانی با دستگاه 
پاپ « دربادهای ارویا محسوب,می‌شود ,اک چه کلترش اعتر اتوژی 


فراقروم در اداعسل عصر مغول آرویا را به سختی مورد هدید قراد 


سس 


مسائل مهم تادیخی و سیاسی ۴۷ 


سس 


۰ ا با که تداقول ما یو پاد یس عنده۱8۸۳۵۳۰۳ سالنامه نوشن 
انگلیتی « مسلمائان می‌خواستند با مسیحیان همداستان و متحد شون 
ه امید آ نکه با قوای متعحد خود دد برابر آن عفر بتان (مغولها) مقادمت 
کنتد» دلین در دور ابلخانی با استفلال یافتن حکومت مغول ایران 2 
تجز یه قدرت مغول غرب از قدرت مر کزی مغول و تعدیل سیاست خشن 
و دامنه داد ری که در روزگاد چنگیزخان بی‌ریزی شده بود 
کم کم از خطی مغول کاسته شد و کننه و عداوت ابلخانان اسث#ته ملوك 
مصر موجب گردید که ادوپا بیان برای گرفتن انتقام شکستهای جن‌دهای 
حزالداشاه استکسترج یرت مقاومت دلاورانهٌ مجاهدین مصر و شام در صدد ایجاد 
رابطه با دربار ابلخانان و تحر يك و تشویق آ نان برای اشک رکشی به‌شام 
و جنک با بادشاهان مص بآ یند . بدیین ترتیب پیردان متعصب مسیح 
برای خاتمه دادن به نفون و قدرت مسلمین که به مراتب بش اذ مسیحیان 
به کمال ایمان و علم و صنعت و تن آراسته بودند با فرزندان و 
جا نشینان همان قوم مکروه و شیطانی , که به قول خود اروپاییان ما نند 
شباطین و عفاریت طبقات جهنم به دنیا هجوم آورده و از هرگونه فانون 


و قاعدة انسانی بی در ه دود ند 6 بررعلمه بان راه ددستی 2 احاد بش 





2 دز این باده تاخت و تاز مغول در جنوب شرقی ارو پا و حمله به 
روسیه و لهستان و مجادستان و نقوذ به سیلزیا و مراویا و دالماسا و شکست, سپاه 
متحد آلمانی و اتریشی و مجارستاني و لهستانی تحت فرماندهی هنری پرهیز گاد 
دوك سیلزی دد نبرد هولنالك لیگنیتز عاذوهنىً قابل ذکر است « 


.آآ 


۰ ۱ 
۳ میدز 


در حققت نقع و درد مشترگ باعث نز دسکی مغول و مسیحبان شد 
و در روز گار ابلخا نان نامه های مووّت آمیزی بین در بار پاپ ۶ در بارهای 
پادشاهان اروپا و دربار ابلخانی مبادله شد و نمایندگان ابلخانان از ابتالما 
د اسپانیا و انگلستان د فرانسه دیدن کردند وبه حضور پاپ و بادشاهان 
بزر گی ارویا سس ند ۱ 

تنرکی ادن نکته طرودت دادد که اظهار ددستی باپ اعظم و 
پادشاهان ارویا با ابلخا ان عادی از هرجنبهُ صادقانه ببود و صوفاً دوی 
در مصلحت سیاسی و تبلیخ مذهبی داشت و تشویق د تحربك ابلخانان 
به جشگک با ملوك مصر چنانکه اسقف دینچستر در موقع و استلق اسماعسلیه 
به دربار های ارویا برای استمداد از ادوپاسان به منظور دفع حمله 
مغو کر بود هدفی جز این نداشت که « این سگان همدایگر را بدر ند 
و نسل هم را کاملا براندازنن »۳ . اکر چه مقصود اصلی که برانداختن 





ی آگاهی اجمالی از زهر چشمی که مغو لها از ادوپایبان در آغاز 
دودة جهانگیری گرفته بودند و نظر اروپاییان در بادة قوم مفول و تحقیقات 
0990( و دوایات جالب و هراس انگیز ماتیو پاریس دد این باره دجو ع شود 
به : ترجمهٌ جلد سوم تادیخ ادبیات بردن ( از سعدی تا جامی ) » ص ۴-۷ . 

۲- هنوز نامه های ایلخانان ایران که به آل تمغای ایلخان مزین است 
دد آدشیو ملی فرانسه محفوظ می‌باشد . دك : تادیخ جهانگشای جوینی » جلد اول» 
طبع لیدن ۰۱۹۱۲ مقدمةً مرحوم قزوینی » صفحاً بط حاقية ۷ 

۳- هنگامی که فرستادة آخرین سیدفا (د کن الذین ) دد درباد هنری سوم 
حضود یافت دبرای دفاع طر یه اسماعیلی ددفع مغول کمك خو است اسقف -+ 


مسائل مهم تادیخی و سیاسی ۴۹ 


وس مس سس بکرم تار عم سا سا 
ملوك مصر بود حاصل ذشف ولی تا گگاه مسیحیت توانست امتباذات قابل 
تولجاه برای مسبحیت [ مسمحان ور قلمرو | بلیخا نان به دست بیاوزد 5 
در این باده نظر به آهمیتی که دارد بحثی مستقل و مفصل خواهیم داشت . 
سلطنت مصر و شام دد دوده ابلخانان 

مقادن آمدن هولاگو به ایران شام و الجزیره و مصر در دست 

سالاطمو انوبی بود و شش شعبه از آن خا ندات در مبافادقین وحصن کیفا و 
کر و حلب و حماة و حمص سلطنت می کرد ند ۰ سلاطین و امرای آدو بی 
که از اسام سلطان صلاح الدین اینوپی مجاهد بزرگک اسلام سلطنت د 
حکومت مصر دا داشتند با وجود اینکه از مذتی پیش گرفتاد کشمکش 
با عیسویان اروپا و سلیبیون دجهاد با اقوم فرنک بودن داثماًبابکدیگر 
و با امررای دمک الجزيرة و شام و سلاطین سلجوقی آسیای صفیر خلاف 
و حدال داشتند و ب سر ات قلعه با دك وحب مین دد تصعیف وتخفیف 
ی می کو شید ند لح حمی کار نفاف در مباث آ نان به حابی زسیده ود 
که مغول دا به گرفتن سرزمینهای همدیگر تحريك می‌کردند . بطود کلی 
بعد از فوت الماك الکامل که در ۶۳۵ هجری اتفاق افتاد و افراد 
خاندان اسوبی با وجود خطر صلیبیتون عیسوی و هجوم مغول به تراع 
تج گفت ۳ بگذاریل این سگان همدیگر دا بددند ونسل هم دا کاملا 
براندازند » آنوقت ما برخرابه های بلاد ایشان بنیان آیین کاتو لیکک دا استواد 
سازیم » در آن صودرت دنیا يك جوپان و يك گله بیش نخواهد داشت 6 رگ : 


تادیخ ایران » تألیف سرپرسی سایکس » جلد دوم » ص ۱۳۳ ۳ 
تادیخ ادبی برون ( اذ سعدی تا جامی ) ص ۵ ۰ 


سس صح(ج ۹۰۱۰۰۰( ۰ ۱۳ 
۵۰ مسائل عصر ایلخا نان ۱ 

با بنی اعمام خود در شام و فلسطین و.دامن زدن | تش نفاق خانمان شوز 
مشغول بودند و گاهی برای توقیق در منظور های شخصی از .كمك 

۱ 

به صلیبی‌ها نز خوددادری تداشی 
رد از ملك ایوب بن شادی و ملك اسد الدین بن شادی که 
از ملوك کرد بودند ( دد شام ) آغاز می‌شود ولی موّسس داقعی ایو بیان سلطان 
صلاح الدین یو سف بن ایبوب است کد در وا ۵۶۴ هجر ی مالك مطلق مصر 
شد . در ذمان او آخرین خيفة فاطمی مصر فوت" کرد و.دز ما" محرم تال ه 
عاضد آخرین خلیفة فاطمی در بستر احتضار بود به فرمان صلاح الدین خطبه به نام 
خلیفهٌ عباسی بغداد خوانده شد و مصر باردیگر تحت لوای خلافت عباسی قراد 
گرفت . صلاح الدین دولتی تشکیل داد که از فرات تا نیل امتداد داشت . وی 
دولت عیسوی بیت المقدس دا از مبان برداشت و بر اورشلیم دست یافت و باجهاد 
دليرانةٌ خود در جنگ سوم صلیبی خازی و مجاهد بزرگث اسلام شناخته شد . پس 





از صلاح الدین براددش سیف الدین عادل دست فرزندان صلاح الدین دا از 
سلطنت شام و مصر ( جز حلب که در تصرف اخلاف صلاح الدین باقی ماند ) 
کوتاه ساخت و بعد. از او شاخه های چند از ملو لد ایوبی که همه از فرزندان 
عادل بودند دد مصر و دمشق و الجزیره تشکیل یافت . در سال 2۲۸ هجری ملك 
عادلیان مصر نصیب مما ليك بحری گردید . متصرفات شاخة ملوك دمشق نیز در سال 
۸ به دست مغول افتاد . ایوبیان الجزیره دذ سال ۶۴۳۰ و ایو بیان حمض در 
سال ۱ امرای ایو بی یمن در سال ۵ برافتادند و فقط شاخ امرای حماة 
از خاندان صلاح الدین تا سال ۲ هجری به حکومت باقی بودند ( مودخ 
مشهور ابوالفدا از مشاهیر ایشان است ) . 

برای آگاهی اجمالی از ملوك و امرای این سلسله کیه در منابع مختلف 
دابیات فیوعادلیان وج« ملویاتکر و کیان ۱۱ 
هن کت قرش حب «الجزم و ماه وس و ۲ 
بات سین بابلا تلیضع ایبول (ترجمةفمی از 
من ۰۶۳-۶۹ ایض بای اخوال ایکا پر زا ار ۰ ۱۳ 


3 
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سلطنت سلسلةٌ اسوبی عادلی مصر در سال ۶۴۸ خاتمه بافت و 
حکومت مماليك آغاز شد.. در این سال تودانشاه الملك المعظم پس و 
جانشین الملك الصالح که عیسویان دا منهزم کرده و سر کردم آ نان لوتی 
نهم (لوئی‌مقدس) را با چند تن دسگن از سرآن مسیحی اسیر کرده بود در 
صداد: ین آ هد خود را از چنگ امرا و مماليك خلاص نماید ولی مماليك 





بد ج ۷ ص ۵۵۶ ۵۵۱ 3 ۰۵۸۴-۵۹۸ 

قاضی منهاج سراج » که کتاب خود دا در بحبو حهً حوادث شگرف دهةً 
ششم قرن هفتم هجری یعنی مقادن سقوط خلافت عباسی و ظهود مما ليك بحری و 
انقراض ملول ایوبی مصر و دمشق به دست مماليك و مغول تاألیف کرده » دد پایان 
مبحث طبهٌ پانزدهم از قول ات روایت کرده است « که در حوادث و فقایح 
ایران که فتنةٌ چنگیز خان ظاهر شد جماعت ترکان خو ارزم و ترل خو ادزم شاهی 
بعد شکست سلطان جلال الدین ,منکبرنی بن محمد خو ادزم شاه به زمین مصر و شام 
افتادند و ملك عادلیان را در تصرف آوردند » . مقصود قاضی منهاج دد اين عبادت 
غلبةٌ ممالی بر ملوله ایوبی است . رل : طبقات ناصری » جلد اول» به مقابله و 
تصحیح و تحثيةٌ عبدا لحی حبیبی » ص ۳۴۹ - ۳۳۷ ۰ 

برای اطلاع از تادیخ مفصل ایو بیان مطالعة کتاب نفیس « السلوك لمعرفة 
دول الملوك » تلبت تقی الدین احمد بن علی المقریزی الشافعی توصیه می‌شود 
( قسمت داجح به تادیخ مصر و شام در زمان سلطنت سلاطین ایو بی ) . این کتاب 
در قاهره در دو جزء به سال ۱۹۳۴-۳۵ میلادی به چاپ دسیده است . ادگاد 
بلوشه همین قسمت از کتاب السلوك ( بخش مربوط به سلاطین ایو بی ) دا با عنوآن 
« تادیخ مصر مقریزی » از عربی به فرانسه ترجمه کرده و با یادداشتهای تادیخی 
و جغرافیایی در سال ۱۹۰۸ در پادیس به طبع دسانیده است . سخهً کاملی از 
کتاب | لسلوه در دو مجلد شامل تادیخ مصر از آغاز سلطنت ایو بیان تا سال ۸۴۴ 
هجری ( يك سال پیش از وفات مقر یزی دد سال ۴۵ ) دد کتابخانة ملی پادیس 
با شمادة 672-673 10805 ۸۳6160 محفوظ مي‌باشد , 


اب( ال ۳۳۳ 


شورش کرده تاو زا ابه قتل ساند‌ند,و تسه ایلوا امسن ده بافت .. 
مماليك غلامانی بودند که بر اثر ا استیلای مغول و فرار مردم از جلو 
آ نان در شام و مصر فرادان شده بودند و الملك الصالح جماعتی از اشان 
دا به عنوان قراولان خاصه و مستحفظین خود نگاه داشته و ازآ نان افواجی 
تکاس دا بود . پس از کشته شدن الملك المعظم مادرش شجرة لد 
که ی الملك السالح و در داقم نخستین 
فرما تردای مملوك بود عرّالدین سک تترکمانی از دوّسای ممالك را 
با خود همدست کرده سلطذت مصر دا در دست گرفت د چون خليفهٌ بشداد 
او دا به علت زن بودن به سلطنت تست عاقبت شچرة الدر به ازدواج 
آ مك در امد و ۲ یب با لقب الملت ۳ یادشاه شد . از ۶۳۴۸ تا ۶۵۰ 
اس تفت با موسی اشرف ( الملك الاشرف موسی ) از خاندان ایوبی 
بود ولی پسد افرممالیت رسمار یت مسي رب در در ختتانلی لت 
از ۱ مك امیر سیف الدین قدوز ( قطز ) مارگ به الملك المظفر بادشاه 
شد و بعد از او یک لی اد رسای مماليك امیر بیبرس دکن الدین بندقداری 
با لقب الملك الظاهر به سلطنت مصر دسید و او ,یکی از مشاهیرسلاطین 
اسلام به شمار می‌رود و می‌توان همان پاییگاهی را که صلاح الددین آعوبی 
در میان سلاطن ابوه بی داشت برای او در مبان سلاطین مملوك قائل 
5 ر صلاح الدین اسوبی نفوذ و سلطهٌ دوحانی و سلاسی خلافت 





ٍ_ شاخه های ملوك مما ليك عبار تند از : مما ليك بحری ‏ مما ليك صالحی ؛ 
مماليك برجی ۰ مماليك بحری از سال ۶۴۸ تا ۷۹۷۲ هنجری ( شنجرة الدر سه 
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عبأسی را در مصر احیا رد 9 در در لام مسیحیات به عنوان محاهد اسلام 
تاه شد امس دکن الدین بیبرس بندقدادی نیز کوشید تا نام و نفود 
خلافت عباسی دا با برگزیدن ابوالعباس احمد ملقّب به التخا کم بامراله 
به مقام خلافت بار د: زنده ساژد و با جهاد در برابر ابلخانان مغول 


لقب محاهد را به خود اختصاص دهد . 





ب تا حاجی ملقب به مظفر ) سلطنت کردند و وت 
سلطنت مما ليك برجی از عبرم تا ٩۱۲۲‏ هجری ( از سیف الدین برقوق تا تومان 
بيك ) طول کشید و انقراض آنان به دست سلاطین عثمانی بود . 

برای آگاهی اجمالی دجوع شود به : طبقات سلاطین اسلام » 
ان بل ص ک ان : تاریخ مفصل,ابران ان عباس افبال ؛ 
ص ۱۹۳-۱۹۵ . آیضاً راك : حبیب السیر ج ۲ ص ۵۹۸ 9ج ۳+ ص ۱۲۵۱۰۲۶۲ 

برای اطلاع از تادیخ مفصل مماليك به منابع ذیر مراجعه فرمایند : 

«السلوك لمعرفة دول الملوك » تألیف مقریزی » چاپ قاهره در دو جزء ۰ 
۳۵ - ۱۹۳۴ میلادی » قسمت داجع به دودة سلطنت مماليك . 

« تادیخ سلاطین مملولد مسا « تیخ ستلاطین المماليك » ۶ اقین ترئز 
قسمتی از کتاب السلوك سابق ال کر دا که حاوی شرح وقایع سلطنت یازده تن 
از مماليك است تحت این عنوان ( تادیخ سلاطین مملوك مصر ) به فرانسه ترجمه 
و با توضیحات و جذرانایی دد ده‌جلب طبیری متشیتیدوست 
( پادیس ۱۸۳۷ و ۱۸۴۰ میلادی ) ۰ 

« کتاب النهج السدید و دز الفرید فیما بعد تادیخ ابن العمید » از 
مفضل بن ابی الفضائل که ادگاد بلو شه تحت عنوان « تاریخ سلاطین مملوك »,در 
مجلدات دوازدهم وچهاددهم و بیستم مجموعةٌ بسیاد فیس وز[هاجز:0 عذع۳۵۲۳۵[0 
منتشر کرده است ( متن و ترجمه ) ۰ این کتاب حوادئی دا که بعد از دمان مورد 
ری اب یلاب دز مضر و شام رخ داده ( نی تادیخ مفروح سا لد 
از جلوس | لملك | لظاهر بیبرس «۸ ۶۵ هجری) تا مرگ الملك الناصر « ۷۴۱ > 


سس ی عر_._ ۲ 


جنگهای ابلخانان با سلاطین مصر و شام 

خصومت بایان نایذبر ابلخا نان ابران با سلاطین مصر و شام از 
دورهٌ هولاگوخان ۳ اه الماك الناصر توسفت از خان مغول بر علیه 
دبیر سلاطین ۳۳ آغاز شد و به كت کشی سلطان او لجایتو به شام 
9 محاصرءٌ قلعه 0 در سال ۷۳۹ هحر ی بایان تذبرفت . 


جننگهاي مهم میان ابلخانان ابران و:سلاطین مصر عبار تند.از : 





+ هجری » ) شامل است . 

دد بارة مما ليك مصر وشام توجه به نکات زیر لام می‌نماید : 

۱- سلاطین مملوك از يكك خاندان نیستند و دد واقع امرا و سلاطیی دا 
که بعد از ایوبیان بر مصر فرسان رانده‌اند مماليك نامیده‌اند . در میان سلاطین 
مملوك از غلامان خو ارزمشاهی تا غلام صقلابی دجود داشته.و حتی از اسیران 
مغوالی نیز در ددیف مما ليك حکومت کرده‌اند . 

۲- حوادث مصر و شام در دورة هولا گوخحان با مماليك مصر و همچنین 
بازماندگان سلسلةٌ ایسوبی ارتباط بیدا می‌کند ولی از دود اباقاخان فقط ما ليك 
دد برابر دولت ایلخانی فرآز ی کیرادط ‏ 

۳- بعضی از مورخان مبداً دولت مماليك دا در مصر و شام از سال ۵۲۱ 
فحری یعنی جلوس عماد الدین زنگق بن آقسنقر سر سلسلة اتایکان موصل که از 
سلالهٌ غلامان سنجری بوده‌اند محسوب داشته و بدین ترتیب سلسله های تا بان 
شام و ملوك کرد یا پویان و سپس مهاليك دا که از لا و ۱۳ 
تا وضع از جدوو م تفود ریس اس مس ۱ 
دار ند دوده تادیخی واحدی. تلقي کرده‌اند . 
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۳ اسر سس 
نام جنک تاریخ ایلخانایر ان سلطان مصر طرف‌پیر وز 
عین‌جالوت رمضان ۶۵۸ هولاگوخان | لملكالمظشی امیرقدوذ. مسلمین 

بیره ۶:۷۱ اباقاخان . الملك الظاهر » بیپرس . مسلمین 

ابلستین ذی‌القعدة ۶۷۵ ابافاخان الملك الظاهر 6 بیبزس مسلمین 

حمص رجب ۶۸۰ اباقاخان | لماك! لمتصود قلاوون مسلمین 
مجمع‌المردج ربیع‌الاول ۶۹۹ غازان‌خان الملك الناصر . محمد غاذان خان 
مرج الصفر دمضان ۷۰۲ غازان خان الملك الشاصر » محمد الملك‌الناصر! 


چنانکه از فه‌رست.مذ‌کود ند از شش جنگ بزرگ مبان 





۱- وقایع و حوادث ناشی از دست اندازی مغول به‌قلمرو سلاطین ایو بی 
و مماليك منحصر به این جنگهای بزرگك نبوده و می‌توان مهمترین آن حو ادث را 
دد فهرست بسیاد مختصری به شر ح زیر برشمرد : 

دوره هولا گوخان : اظهاد فرما نبردادی صاحب حلب الملك الناصر یو سف 
در سال ۶۵۶ دشمنی دیگر سلاطین ایبوبی بسا الملك الناصر و استمداد او از 
هولاگو » عزیمت هولاگو به جانب شام ؛ اطاعت بدرالدین او لو سالاد موصل » 
مقاومت مردم حلب و قتل و غادت آن شهر به دست مغول » کشوده شدن دمشق 
بدون جنگ » باز گشت هولاگو به علت دسیدن خبرافوت منگو قاآن » شکست 
کیتو بوقا از الملك المظنیدد محل عینجا لوت دد,فلسطین:و.دستگیر و .کشته شدن 
کیتو بوفا کشوده شدن میافادفین یه دست یشموت پسر هولاگیو:و کشته شدن 
الملك الکامل ایوبی » گشوده شدن شهر ماددین به, دست یشموت بر اثر خیانت 
پسر صاحب قلعةً ماددین » فتح موصل در دمضان ۶۶۰ به دست.مغول و کشته شدن 
الملك الصالح اسماعیل پسر بددالدین لولو و قتل عام شهر : 

دورة اباقاخان : زمان اباقا مصادف بود با سلطنت: دو پادشاه بزرگگ 
مملولك| لملك الظاهر بیپرس بندقدادی و الملك المنصود قلاودن ۰ حو ادث مهم سبه 


سس رو رو یرل بر ۰ ۲۲۳ ۱ 


ابلخانان و مماليك مصر پنج جنک به سروزی مسلمین مصر و شام و 
شکیببعا سپاهیان اباخانی منجر شده است و همین مسأّله علت خصومت 
وک شدید ایلخا نان را نسبت به سلاطین مصر و شام به خویی نشان 
می‌دهد . بخصوص هرگاه توحه داشته باشیم که از میان هدفهای سیاسی 
9 .۱ 
ب زمان اباقا : حملهةً الملك الظاهر به ارمنستان صغیر و استمداد هیتوم از اباقاخان 
و اسیر شدن پسر هیتوم لیفون (لئون) » معاوضة شمس‌الدین ستقرالاشقر سمرقندی 
از دوستان بییرس که اسیر هولاگونتان شده بود با لئون پسر هیتوم به خواهش 
د «ساطت هیتوم » حملاٌ یبرس به انطاکیه که از متصرفات عیسویان بود در سال 
۶ و گشودن آن شهر و استمداد عیسویان از اباقا : غانت شهرهای شمال حلب 
به دست فرمانده لشکر مغول در آسیای صغیر که با معبن "الیو سپووازه تامور ۱ 
به شام شده تدای کلاک اه پیش تبردلد »تسیز فان ۱و اک و تس ۱۱ 
۰ 
صحرای ابلستین به دست بیبرس در سال ۶۷۵ هجری » حرکت اباقا به طرف 
بلاد دوم و قتل عام مسلمین به انتقاع شکست ابلستین مخالفت شمس الدین 
سنفر الاشقز با امیر سیف الدین قلاوون الفی الملك المنصور و اشتمداد سنقر از 
اباقا و منگو تیمود » حرکت اباقا و منگو تیمور به سوی شام و آسیای صغیر و 
منهزم شدن سپاه منگو تیمور از قلاوون در نزدیکی شهر حمضش ( ۶۸۰ هجری ) 
و باز گشت هزیمت آمیز اباقا و منگو تیمور . 
دوره سلطان احمد تگودار و آرغون و گیخاتو و بایدو : در این ادواد 
جنکگی بين ایلخانان ایران و سلاطین مصر رخ نداد و با اسلام آوردن سلطان احمد 
تگودار امکان مصالحه و لااقل « تحمل همدیگر » برای طرفین متخاصم مطر ح شد . 
در سال ۶٩۱‏ الملك لاشرف ( صلاح الدین خلیل فرزنند سیت الدین قلاوون ) 
پس از مستخلص ساختن آخرین متصرفات عیسویان صلیبی » در نتيجة تشویق وتبلیغ 
ابو العباس اتد لمب ۳۹۵۲ یا کم بامر له قلعة ادروم دا که در دست مغول و 
ارامنه بود خر ساخت و پینامهای تند و صومتا آمیزی بین تاو وا لملك سته 
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و نظاسی مغول ۳ همه 1" هدفی] / تسخحس امران 6 برانداختن 
اسماعبلیه , فتح بغداد و منقرض ساختن خلافت عباسی » تصرّف آسیای 
صغیر )#ستکی یس از دیگری به دست آمده و تنها هلا له مسر فاشامچترن 
سر‌نوشت غس منتظر دردناکی بیدا کرده بود 1 و سب تکوین ادن 
« عقد سیأسی لا شحل « را به ۳ نی در خواهیم دافت : 

مورخان مسلمان دد بارغ جنگهای ابلخانان با سلاطین مصر از 


دیدگاه عصست ذومی و تعصبت دسی قصاوت کرده و 7 ادن ی را 





ب الاشرف مبادله شد و لی به علت گرفتادیهای داخلی سلطنت گیخاتو و کوتاهی 
دوره ایلخانی بایدو خبال انتقام و اقعهٌ قلعة | لروم و دیگر تجاوزات مسلمین به موقع 
اجرا و مرحلهٌ عمل در نیامد . 

دوره غازان خان : در سال ۶٩۶‏ هجری پس از روی کار آمدن چند نفر 
از امرا و روٌسای مماليك که هيچيك توانایی سلطنت و مقاومت دد برابر مخالفان 
را نداشتند لاچین که از غلامان صقلابی بود به اسم الملك المنصود زمام سلطنت 
را در دست گرفت و پیش از او کتیفا که از جملةً اسرای مغول و بر کشیدة سلطان 
قلاوون بود با لب الملك العادل وتات مما ليك را داشت . در زمان غازان خان 
که سلطانی مقندد و در نیش تجدید جهانگشایی منول با دنگث اسلامي بود آتش 
سوم دبرین میان دوت ایلخانی و سلاطین مصر و شام که مدتی ذیر خاکستر 
مانده بود باد دیکر مشتعل شد و حوادث مختلف » از جمله پناهندگی گروهی عظیم 
۲ اویرات ه زیامت طرغای یبه الملك المادل کنبفا و پناهندم شدن 
گروهی از امرای لاچین به غازان خحان و تشویق او به تصرف مصر و شام و 
حمایت لاچین اذ تام ی از امرای مغول که دد بلاد دوم سر به طغیان 
برداشته بود » ایلخان دا مصمم ساخت که عنان توجه به سوی شام و مصرمعطوف 
دارد . 


حلاص حو ادث : حملهٌ مسلمین شام به دیاد بکر و تسخیر قلعة ماددین و سب 





سا ات۳۳ 


دهجوم مفول به ممالکک اسلامی و جهاد مسلمین مصر 3 شام برعلیه 
کفار مغول » محسوب داشته‌اند . دلی نباید فراموش کرد که اگر 
هولاگو خان و اباقاخان در هجوم به شام قصد تصرف آخرین بثاهگاه و 
نگ اسلامی د تتمیم 3 تیم تشه جبا نکشایی چنگز ی و احرای 
سیاست درباد قراقروم دا داشتند سلطان محمود غاذان به عنوان محاهد 


و حاهی اسبلام و مدافع حقوق 1 حان 9 مال الا نان در دار تحاوزات 
+ قتل و غادت اما کن اسلامی » استفتای غازان ازعلما و ائمه و تشویق آنان غازان 
را به دفاع از بلاد اسلامی 1 به سلطنت رسیدن | لملكث ا لناصر محمد پسرسیف الدین 
فلاوون برای باد دیکر » عزیمت غازان در سال ۹ اد تبریز به فصد بلاد شام 





و عبور او از فرات با نود هزار سپاهی » فتح مجمع المروج دد ۲۷ د بیع‌الاول 
۹ با مساعدت و یادی امرای مصر و شام که دد ذمان لاچین به غازان خان 
پناهنده شده بودند بخصوص قفجاق ۰ تصرف دمشق و بیت المقدس وغزه به دست 
سپاهیان ایلخانی » مراجعت غازان و قر اد گرفتن مجدد بلاد شام تحت سلطهٌ ملك مصر » 
حرکت غازذان در زمستان سال ۷۰۰ هجری به سوی شام و باز گشت او به علت 
مشکلات سوق الجیشی ۰ دفت و آمد دسولان بین‌سلطان محمود غاز انوا ما ناسر 
+ #صمم‌شت عرانابه هچوم مجلد بی‌شام »۰ تشایر بش زار ۳۳ ۷۲ هجری 
به شام و منهزم شدن مقدمة لشکر ایلخانی در شعبان آن سال » جنگث مرج ا لصفر 
( نزديك دمشق ) در دوم دمضان سال ۷۰۲ هجری و شکست سیاه ایلخان از 
الملك الناصر » تأثر شدید غازان خان از شکست مرج الصفر و به یرغونشاندن 
و به یاسا رسانیدن سردادان و امرای لشکر که مسوول شکست شاه شده بودند. 

دور او لجایتو : او لجایتو در سال ۷۱۲ هچرگ پم شواری و وت بان 
چند تن از امرای الملك الناصر محمد سلطان مصر که به او پناهنده شده بودند 
عازم شکر کمی به شام شد و با تمونی بویا ان روم به طرف شط فرات حر کت 
کد ولی پس از محاصرةٌ قلعة رحبة بدون اينکه موفتیتی به دست آودد مجبود 
به باز کشت شد . 
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عمال مماليك مصر رو در روی سلطان مصر قراد گرفت « اگر در دور 
هولاگو و اباقا دعای خر د همّت مسلمانان ایران و جهان بدرقةٌ راه 
سیاه مصر و شام بود در شیر دش ها دورغ غاذان خان فتو ای علما وائمه 
و تا سدات معنوی مسامانان ابران با موکب ابلخانی همعنانی داشت . 

در حصول ادن توفیق یعنی جلب حمایت معنوی و تا یید مسلمانان 
ابر ان عوامل مختلفی مور بوده است که می‌تو ان اصلاحات یج (ِ 
قوانین مترقی غازانی و تامین رفاه احتماعی از برتو مساعی و تداسر دولت 
ابلخانی و روابط ساد دوستانهٌ صدور و بزرگان مملکت بخصوص‌خواجه 
رشند آلدین فصل ار با علما و امه و ال فضل و اد و منافست و 

۰ , یال مي‌نیضنبا بسف س 

رقات و تنافر دبرین میان مسلمین شرق و غرب و ارادت ورزی اشکار 
غازان به خاندان توت و علوبان و جلب حمایت قلبی گروه عظیمی اذ 
مسلمانات ابران دا که از دی باز از تمایلی روحانی به اهل بیت 
داهن محر دن ادن عوامل به شا و آورد ۰ 

۱- این دقابت و تنافر دد واقع جنبة سیاسی و قومی داشته و مظاهر دینی 
‌ مذهبی فقط صودت ظاهر قضبه بوده است . چنانکه در دورة غزنویان تهمت 
ار تباط با فاطمیان مصر سر حشکک را برباد می‌دهد و سنی متعصبی چون محمود 
غزنوی با بنی‌فاطمه کینه توزی می کند و, در دور ابلخانان تهمت دوستی با, ملوك 
مصر و شام بزرگترین 7 تهمت محسوب می‌شود و سلطان محمود غحازان مفول 
نو مسلمان متمایل به آل علی با « میراث خوادان صلاح الدین ایوبی » براندازة 
خلافت فاطمی » که مدعیان تجدید شغار خلافت منقرض بغداد بودند » سر جنک و 
ستیز دارد . ملاحظه می‌فرمایید که شکل دینی و مذهبی قضیه متفادت است ولی 
طرفین خصومت همچنان در جای خود قرار دادند » 


سب مه ۳۳ 


دنك اسلامی جنکهای غاذان با سلاطین مصر و شام 


اهمیت خاص دوره‌غازانی نسبت به دور ابلخانان پیشین » هم در 
ذمینه سباست موی و هم در مورد سیاست خادجی ار 
اسلامی و ۰۱ رانی مشخصی است که در همه جهات اقدامات این ابلخان 
به چشم می‌خوزد .. 

جلوس سلطان محمود غازان بی‌تردید نه تنها حکومت مغول در 
ایران دا تبدیل به سلطنتی ما نوس د ابرانی می‌کند بلکه از پررتو تحولات 
اجتماعی و دی و خانمه بخشیدن به تعضات مذهبی حاو و محروم 
ساختن سروان مذهب سنت اذ حمات دولت و حکومت زمینه را بر‌ای 
بر خودد طبیعی آراء و عقا دد مذهبی و ظهور تمایلات نهفته و سر کوفتَة 
ابرانیان و رشد آذادانه گراشهای علوی و شیعی آماده می‌سازد . 

سنجش حوادث روز کار غازان با دورة ایلخانان پیشین امتباز 
این دوره را به خوبی نشان می‌دهد . اگر در روزکار اباقاخان وزیری 
چون خواحه شمس الدین محمد جوینی مجبود بود در بزم مسخواری 
ا دلخان کاسه بگود و لقمه بگوشت خو آگ بخورد و از بیم جان دم نز ند 
در روزگار غازان خان مر : تک مین شرب خمر داح شرعی می‌زد ند و 
به امر غازان برعروس مستان می آوختنو" . فرما نهای غاذان در ابطال 


بت پرستی و تخر یب معا ید بت پرستان و منم لشکر بان و مردم از سخن 








۱- تحریر تادیخ وصاف ص ۲۳۳ . 
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بحاص 

کر گفتن و شراب و یگ سکره ات خوردن و هنع از شا ند کنتزکان 
در خرابات" و فرمان اه مبتی بر تعظیم و تفخیم سادات مکه و خادمان 
بست ال 2 آمن ساختئن راه 9 2 آهیر الحاج کردن امس فتلغفاه برا 
ردنق بخشیدن به فر یه اسلامی حج و ارسال برده برای کعبه و بررقراد 
کردن ادرارات ملوك مکه و مدینه و انعامات و تشر بفات مشایخ عرب و 
۳ ی آساتی است حارکی از و سعت 2 ات سیاست اسلامی 
این ابلخان . 

« قبول مخلصانه ددن اسلام و تقو مت بی‌قمد و شرط شرع محمدع) 
با حزف"و ر: مصبات افراطی مذهبی »" و «, گن‌ایش فلبی و عملی 
به ساسلهٌ سادات و علوبان و تقوت ضمتی مذهب تشیع » و « برقراد 


کردن احکام و فرمانهای غاذانی به ای اراس اطملسون طیگیوف * 





تادیخ مبارك غاذانی به تصحیح کارل‌یان » قسم سوم ص ۱ ۶ به بعد . 

تحویر تاریخ وصاف ۰ ص ی ۰ 

۳- برای آگاهی از عقاید و تفکرات و معتقدات دینی غازان رك : تادیخ 
مبارك غاذانی » ص ۱۸۹ ۱۸۸ و ص ۱۶۹ - ۰۱۶۶ 

۴- این سیاست و بی‌اعتنایی آشکاد غازان به دسم ویوسون چنگیزی 
مواجه با اعتراض و خشم و مخالفت بعضی امرا و رسای بزرگث مغول بوده د 
تسیمات چنگیرها به وهای یاس وابه«دغم-غاذان مود 
استناد قرار می‌گرفته است » چنانکه تقتای ( توقتا پادشاه او لوس قبچاق ) به همین 
و نو بآپیدان والداسسخ ول غاذان لفات به اتشبثات و 
نکرد » ره : تجریر تاریخ وصاف » ص ۴۲ ۰۷۲۴۱۷ ایضاً دك : تادیخ مبارل 
غازانی صفحات ۱۰۰ و ۱۳۶ ( دد این مورد نیز مثل بسیادی موادد دیگر به اشارة 
مبهمی اکتفا رفته است ) 3 
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و « قطع روابط یره دربار ایران با درباد قاآن قراقردم ».دا می‌توان 
به عنوآن دیژگیهای اساسی حکومت غازان تلقی کرد . 

برای آگاهی از رنکه اسلامی سیاست اذان خان در مقابله 
با سلاطین مصر و ملوك شام توجه به حوادث نییر سودمند مي‌نماید : 

- غازان پس از جلوس نامه‌ای آشتی جوبانه به سلطا مسر 
نوشت و در ضمن آن متّذ کر شد که موجب تعرص ابلخانان دیشین به مصر 
د شام مخالعت دد دین بود و اکنون که این اختار ۱۳۳ 
سلطان مصر می‌تو اند ار جات او اسوده خاطر : 

۲- اعمال زشت لشکریان مصر و شام در روم و دیاز بکر و ارتکات 
مثاهی شرعی و اسلاقی واننانی اذاقتیل شلاب تحوولون»وز برهکاه تاه 
و ۳ گرفتن زنان آزادء هیطاان و فتل و غادت » و عزم غاذان خان 
به خونخواهی مسلمانان و استفتاء از علما و امه اسلام و فتوای علما 
حاکی از« فریضه بودن حمایت از حریم اسللام بریادشاه عادل غازان خان» 
دپناهنده شدت قبچاف و پکتموی از اموای سه ار 

۳سا نماز نیاژ گو اردن غازان با همه امیران و سپاهیان پیش از 
شروع جنگ با پادشاه مضر؟ 





۱- دجوع شود به پاودقی ۴ صفحه ۶۱. 

آٍ- تحریر تادیخ وصاف » ص ۲۲۲ . 

۳- تادیخ مبادلد غازانی » لشکر کشیهای غازان به شام ص۱۳۴ - ۱۲۴ 
داصن ۰۱۵۰ ٩۱۱۴۳‏ تحریو تادیخ وصاف » محاربات غازان با شامیان و مصریان 
ص ۲۲۹ - ۲۲۲ ۲۳۹-۲۴۹ ؟ حبیب السیز » جلد سوم .ص 2۱۵۶ ۰۱۵۰ 

می تادیخ میارله غاذانی . ص ۱۲۶ ( ایضاً ادای نما به نیاز از طرف 
غازذان ص ۳۹۳9 * تحریر تادیخ وصاف ص ۳۵ . 


557 و بو تحت تس سب 
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کج کرت یت وس 

۴ زبادت غازان مشهد امام حسین علیه السلام دا و درآدیختن 
برده های با عظمت که نجهت | نجا ترقسب کرده بودئد و اعطای صدقات 
بی‌انداژه به محاوران و حاضران مشيد امام و تعسن مىاومهٌ بتاعات مقیم 
فرشا 

ود ۰ 2 ۷" 

۵- اعراض غازان از تقابل قبله در جنگ اول با مصریان ۰ 

۶ در ماحرای مبادلة | بلحبات مىاث دربار غازان و درباد 
الملك الناصر اگر چه خلوص ایمان و صدق عقدت غازان مورد تردید 
مسلمانان مصرقر اد می‌گیرد دلی درهر حال شوّون اسلامی | بلغان درحدی 
است که دشمنان بشنهاد می‌کنند در ممالك مصر و شام بربث روی 
سکه‌ها نام سلطات محمود غاذان پس از نام خلیفه امیر المژمنین نقشن 
شود . صحت مضمون نامه و بغام غازان و الملك الناصر و بخصوص 

مفاد نامه سلطان مصر به صورتی که دد کتابهای تادیخ میگ 1 اشت.ازا 
لحاظ حزشات قابل اعتماد نیست و اختااف روایات که در این‌باده به چشم 
می‌خورد حاکی اذ این می‌تواند باشد که جزئبات مکاتبات میان غاذان و 
سلطا مصر و عدن نامه ها محرما نه تلقی شده و در اختیاد وقایع نکار ان 
درباری قراد نگرفته است و در نسحه هر دك از مورخان مان برحسب 
مسموعات و اطلاعات خود شرح آفرم واقعه و مضموثن نامه و بیغامی را که 
۱- تادیخ مبارك غاذانی » ص م۱ ۳۴۳ ؛ تحریر تادیخ وصاف ص 
۲ ایضاً رجوع شود به تاد بخ مبارك غاذانی صفحة ۱۲۲ (زیادت مشهد 


علی علیه السلام ) 
۲- مسامرة الاخباد و مسايرة الاخبار ؛ ص ۲۷۳ - ۲۷۲ ۰ 


۰ ۰ 71 0000008۲۷ _ 
9۴ مسائل عصر ایلخا نان 


بسن تبریز و قاهره مبادله شده به رت تحر_رس ده اسلیت . لا رارف 
آشکار میات روابات مذ‌کور در منایع فارسی و مصادر عربی 2 همجنین 
اختلاف متن و مضمون نامه های غازان و محمد بن قلاوون در مایم عر بی 
جز با قبول تعدد احتمالی مکاتبات بین طرفین ۶ تحریف و تغمس هون 
نامه ها از طرف مورخان اس‌انی و عرب و مخلوط شدن مفاد نامه ها 
با بیغامهای شفاهی که رسولان حامل آنها بوده‌اند قابل حل به نظر 
نمی‌رسد ۰ به هرحال هر گاه روات فاماف الحضرة در بارء پاسخ ساطان 
مصی و ییشنهاد نقش کردن نام سلطان محمود غاذان پس از نام خلیفه در 
وی اک های دایج دد مصر و شام موثق باشد جای تردید ثست 
که چنین پیشنهادی برای غازان تحمل ناپذبر و ناگوار بوده و مف‌ومی 
جز تخفیف ایلخان ابران و منسلك ساختن او در ساك تابعان خلفة 


۱ 
دست شا ( ساطان مصر داش ات ۰ 





۱- ددجامع التواریخ دشیدی (تادیخ مبارك غازانی؛ به تصحیح کارل‌یان) 
که ناچار مو قترین منبع تاد یخی تارسيدذ بارة وفایم عصر عازانی مر 
دو باداز دسولان غازان که به مصررفته اند نام برده شده و در بارةٌ پاسخ نامه‌های ایلخان 
به اشادةٌ مجملی اکتفا دفته است . دد صفحهٌ ۱۳۶ ذکر شده که « دوشنبه شانزدهم 
دمملاچرد(اسه ۱۱ ۷۰ )پقامی رکماله سل فعل ری ۱ 
به مصر رفته بودند برسیدند » و در صفحهٌ ۶۳ ۱ دد ضمن حو ادث سال ۷۰۲ هجری 
چنین آمده است : « مولانا قاضی نصیر الدین تبریزی و قاضی کمالا لدین موصلی 
که ایشان دا از حدود ازّان ه دسالت ,یه مصر فرستاده,یود از ایحا مراعیت رده 
با ایلچیان مصر به حله به بئدٍ کی زسیدند و جواب رسالات که نه بروجه صواب 
کفته بودند ادا کردند و ... یکشنه غرة جمادی الخر که سر سال ترکان بود 
طوی کردند و ایلچیان مصر ... در آن روز تشیت کردند ,:, و مصریان + 
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۷- بیم و خوف مردم دمقق پس اذ استماع خبر شکست ساطان 
مصر از غازان خان در روز چهارشنبه ۲۷ دبیع الاول سال ۶۹۹:( دد 


وادی الخازنداد نزدیك سلمية ) فوقالناده ود آو خاطو 4 وخعت افکیق 
معاملهٌ سیاهبان بینکتر و هولاگو و وع و پربشانی نان می‌افزود . 





-ه را به تبریز فرستاد و شهر بند گردانید » . اگر چه رشید الدین دربادة مضمون 
نامه ساطان مصر به ذکر « جواب دسالات که نه بر وجه صواب گفته بودند » اکتفا 
کرده است ولی دنجش شدید غازان از جو اب مصریان دزجای دیگر جامعالتو ادیخ 
به وضوح منعکس است ( ص ۱۴۶ - ۱۴۵ ) ۰ 

در تار یخ وصاف مذ کور است که در آغاز سال ۷۰۲ قاضی نصیرالدین 
تبریزی و قاضی قطب الدین موصلی به دساات نامزد شدند و در جمادی الاول سال 
۲ دسولان مصر پاسخ آوردند که در آن رعایت احترام غازان نشده بود ۰ 
آنگاه مفصلا پاسخ سلطان مصر دربادة نقش کردن نام غادان بر سکه و ذکرالقاب 
او بر منبرها و ارسال عراج شرح داده شده است ( تحریر تادیخ وصاف : ص 
۰ ۲۳۹ ). طبق روایت تادیخ وصات غازان فرمان داد رسولان مصر تا ذمان 
باز کشت او دد همدان اقامت کنند ( تحریر تادیخ وصاف : ص ۲۴۲ )۰ 

در تادیخ حبیب السیر عین روایت تازیخ وصاف نقل شده و تردیدی نیست 
که خواندمیر مثل بسیاری موادد دیگر دد اين مورد نیز از دوایت وصاف الحضرة 
استفاده کرده است ( تادیخ حبیب آلسیز , از انتشادات کتابخانة خیام ۱۳۳۳ 
شمسی » ج ۲ص ۱۵۵ - ۱۵۴) ۰ شاددوان عباس اقبال نیز در تادیخ مغول خود 
ظاهراً از حبیب السیر استفاده کرده و ماجرای اعزام دسولان و پاسخ سلطان مصر 
دا بر همان نهج مرقوم داشته است ( تادیخ مفصل ایران » ۱۳۱۲ شمسی هجرک ؛ 
جلد ال » ص ۲۷۵ )۰ 

روایت وصافق وپیروان او اختلافا تی اساسی با روابت خواجه دشید الدین 
فضل الله دادد بدیین شرح : نام ۳ از ایلچیان غاذان دد جامع الت و ادیخ 
قاضی کمال الدین موصلی و دد تاریخ وصاف قاضی قطب الدین موصلی ذگر -+ 


سسسسسررس یراس ۰( ۰« 
پِ مسائل عصر ابلخانان 


دلی آ گاهی از مسلمانی.غازان و رفتاد ملایمت آمیز سپاهیان ابلخان 
با منهزممن و خودداری از کشتار فرادبان موجب تسکیرن و«حت و 
تخفیف خوف مردم شد ( رل : النجوم الزاهرت الجز؛ الثامن ص ۱۲۲). 


۸- ودود بتروز مندانه غازان به دمشق و فرمان و پیام او دربارء 





ده «مبالم ب تاریخ اعزام و باز گشت دسولان غازان و ابلچیان سلطان مصر در تادیخ 
وصاف مهم ولی دد تادیخ مبارك غازانی دوشنتر است » خواجه دشید الدین به 
مضمون نامةٌ سلطان مصر نپرداخته ولی وصاف | لحضرة دد این باده به تفصیل سخن 
گفته است » در جامع التو ادیخ محل موقوف داشتن مصریان تبریز و در تاریخ 
وصاف محل اقامت آنان تا بازگشت غازذان همدان ذکر شده . 

منبع بسیار مهمی که جز تبات بی‌نظیری » دد این باده و دیگر مسائل مر بوط 
به روابط ایلخانان با مماليك » در دسترس ما می‌گذادد کتاب « النجوم الز اهرة فی 
ملوك مصر و القاهرة » تألیف جمال الدین آبی المحاسن یوسف بن تغری بردی 
الاتابکی است . طبق دوایت ابن تغری بردی پس از دسیدن نامه و دسولان غازان 
بممصر (دسولان غازان در شب دوشنبه ۱۵ فی الحجة سال ۰ ۷۰ به مصر و ارد شدند 
و اعیان رسولان سه تن بوده‌اند که مقدم آنان قاضی موصل کمال الدین بن 
بهاءالدین بن کمال الدین بن یونس الشافعی و دو تن دیگر یکی ایرانی و دیگری 
ترك بود ) الملك الناصر دسول غاذان یعنی قاضی موصل کمال الدین دا طلییده 
حفوقمسلمانی دفریضه همکیشی دا که برعهدة اوست گوشزد می کند و از او درب 
شت بون و یقصود غازان‌سوال می که فاص ۱۱۳۳ 
و خواص او غیر از صلح و جلو کیری از خونریزی و دواح تجادت و تسهیل 
دفت و آمد بازر گانان و اصلاح دعیت چیزی نمی‌داند ۰ آنگاه قاضی آنچه دا 
که به مصلحت مصریان و مسلمانان می‌داند بیان می کند ۰ مضمون نامه غازان 
سکب فده اس ( التجوم الراهرت) جا ۱۳۱۱ 
۹ - ۱۳۵ ). 

نسخه نامه سلطان مصر » که در سال ۱ هجری تسلیم سفرا شله » 


سضصمن بحقیف و تحقیر ابلخان ايران و متهم ساختن او به تظاهر به دین اسلام سه 
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اجرا و استقراد اصول عدل و احسان و انصاف و خوانده شدن خطبه 
به نان غازان در روز جمعه ۱۴ دبیم الخر در جامع دمشق از فصول 
رود کتاب زندگی این ابلخان بة شمار می‌رود . در خطبه‌ای که آن 
روز خوانده شد خطدب دمشق از اىلخان ابران با القاب و عنادین « مولانا 
الساطان الاعظم سلطات الاسلام و المسلمین مظّفی الدنیا دالدین محمود 


غازان » نام برد ( النجوم الزاهرة , الجزء الثامن ص ۱۲۳-۱۳۲۵ ) . 





ه و انتصاد عبدة از ) چلیباپرستان و صلیبیان ) نیز در این کتاب مندادح 
است ( الجزء الثامن » ص ۱۴۶ - ۱۴۲ ) ۰ 

اصل نامةٌ غازان به الملك الناصر به مفولی ( در اصل نسخه های النجوم 
الااهرة ر و هومکتوب بالترکی » ولی دد تادیخ سلاطین المماليك و السلوك 
«وهو مکتوب بالمغلی » آمده است ) بوده و با دقتی که ابن تغری بردی دد بیان 
مشخصات نامه مبذول داشته ( و هو مکتوب بخط غلیظ فی‌نصف قطع البغدادی ) 
گمان نمی‌رود دز لقل مضمون آن مرتکب تسامخ قابل توجهی شده باشد . مفاد نامة 
الملك الناصر به غازان » به استثنای جزئیات و تفصیل مذ کود در کتابهای تادیخ 
فادسی » با اشارةٌ خو اجه رشید الدین در این باده که « جواب دسالات نه بروجه 
صواب کفته بودند » مطابقت کامل دارد . 

نام و عنوان قاضی موصل فر ستادة غازان به مصر در نسخه های اصلی 
النجوم الزاهرة « قاضی ضیاءا لدین » ثبت شده ولی دد دیگر منابع معت معتبر از قبیل 
کتاب السلو لك لمعر فة دول الملوك 2 عقدالجمان و ازدررالکامنة به صودت «قاضی 
کمال الاین » است که با جامع التوادیخ دشیدی مطابقت دارد . 

دد صبح الاعشی فی‌صناعة الانشا و کتاب عقدا لجمان 3 ات 
صورت دیکری » متفاوت با النجوم الزاهرة » از نامه غاذان نقل شده اس« 
این مودد تاریخ سلاطین المماليك و همچنین عیون‌التواریخ که تقریباً ۳7 
الزاهرة مطا بقت دادد نباید فراموش بشود ۰ 

« جوات الملك‌الناصر محمد بن قلاوون الی قاذان » نیز دد عقدالجمان > 





مسر برع( آ ۱ 


4 سوگوادی عموهی در شهرهای ایران و شهر تبر یز به هدات 
دو ماه برای کشته شدگان جنگ مرج الصفر به شرحی که مورخان عرن 
دوایت کرده‌اند به ىك اعتباد حاکی از حمابت معنوی عموم از غازاناو 
پیوند محبت آمیز میان از و مردم ابران است ( النجوم الزاهرت» 
الیجز ‏ الثامن ص ۱۶۴ ).. 
سح 
حه دد دیل حوادت مه ۷۰۲ و دد صبح الاخقی ا(مجز مهتم )0 ۱ 
دای مقاوت با جوم الزاهرة د تریخ سلاطین امماليك »مقول می‌بشد ۰ 

در کتاب قلقشندی نامةً غازان مصدر به « بسم الّه الرحمن الرجیم» بقوة 
له تعالی و ميامین ال المحمدية » فرسان | لسلطان محمود غاذان » آغاز شده و 
حاملان نامه به تصریح غازان امیر کبیر ناصر الدین علی خو اجه و امام العالم ملك 
القَضاة جمال الدین موسی بن یوسف ( ظاهراً تحریف کمال,الدین موسی بن 
بونس است. »نی همان موسی,ین محمد بن,موسیرین ,یو نبن.الادیلیالقاضیی 
کمال السینبارخیی بن‌ییونسن قاضیی: الموعیل متوقی, دستة رد ۷ هیر تا : الا 
اکمنة ),بود‌اند , دجوج شود به :,صبح الاعشی » طبع قاهره »الجز م ابص 
۰.۶٩ -۷۱‏ 

پاسخ الملك الناصر دد این کتاب بعد از حمد و سلام و صلاة با عنوان 
« باقبال دول لسلطان الملك اناصر » کلام محمد بن قلاوون» فلیعلم السلطان لمعظم 
محمود غازان » آغاز شده و ساطان مصر با ییانی جاکی لذ تردددو شک دراخلاصن 
و ایمان غازان و رد تقاضای او در مورد ادسال هدایا و تتعف و ذکر خیری از عم 
غازان سلطان احمد تکگودار به تکر ار همان طنز و تخفیف که پدرش قلاوون دربارة 
مسلمانی سلطان احمد دوا داشته بود پرداخته و با ذکر آيةً « قل لاتمنوا علی 
اسلامکم بلاه یمن عبَکُآن هدیکُم للایمان » تفاخر خا لصانة اسلامی و غرود 
انسانی غازان دا جریحه داد ساخته است ۰ انشای این نامه به تصریح قلقشندی از 
قاضی علاء لدین علی بن فتح الدین محمد بن محیی الدین بن عبدا اهر صاحب 
دیوان الانشاء مملکت مصر است و در محرم سنةً ۷۰ هجری نگادش تلفیه - تم 


۲۳۳ 
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ای گس یسم 

و ششازان‌نبه الملات ااصر بعد از بسمله با عبادت « بقوة له 
تعالی » و ميامین الملة المحمدية - فرمان الساطات محمود غاذان > آغاذ 
می‌شود , غاذان نخستمن ایلخانی است که عنوان « قانا لاعظم » یا « باقبال 
فان « را از سیآ از مکاتب و فرمانهای خود اهدرم رای میاهین الملة 
المحمد بة » را به جای آن نکاشته و بدین تر تب هر گو نه واسیتگی‌خود 
به درباد خان بزرگث قرافروم ( حتی دابتگی صوری د تشریفاتی ) دا 
منفطع و منتفی مقاسه شود سبر آغان و عنوان نامه هاي 
احمد تگوداد و غازان به سلاطین مصر در 9ج الاعشی 6 الیحز ۶ الثامن » 


ها ۵عء ۲۶۵ . 





تك ا ات 

مکاتیب مذ کور دد صبح الاعشی با توجه به توافق بعضی جزئیات مطالب 
با منابع آیراتی و فرائن تاد یخی ‌ از حمله نام رسولان غازان و عنادین دقیق 
نامه ها ) ظاهراً از.وقت و صحت بیشتری برخورداد است .۰ بطور کلی زوح و 
مضموث فکاتیب که دد منابع عربی ثبت شده با جامغ التوادیخ دشیدی تفت 
به نظر می‌رسد و از مطا لب مذ کود در تادیخ وصاف ( بخصوص جزئیات تقاضاهای 
غازان و پاسخهای الملك الناضر ) فاصله دارد . 

برای ملاحظهٌ نمو نه های مکاتیب و نامه های ابلخا نان دجو ع شود به 
صبح الاعشی (الجزء الثامن) به شر ح ذیر : 

الکتب الواردة عن القانات العظام من بنی جنکزخدان : پیش اذ اسلا 
آوددن و پس از مسلمان شدن آنان » شامل نامه هو لاکوخان به الملك المظفر قطز 
و نام سلطان.احمد تتودار به الملك| لمنصود قلاوون و نام سلطان محمود غاز ان 
به الملك الناصر محمد بن قلاوون » ص ۷۱ - ۶۳ : 

برای پاسخ ۲ نات ند کور که از طرفب سلاطین ما ليك داده شده » 
زجو ع کنید به : اقمان کناب الجزءالسابع » ص ۲۵۰ ۲۳۶ ۰ 


۱۰« «<< «(۰۰٩۰٩۰ سس‎ 

اختلاف لحن مو دخنان ابرانی و رد ب در بارة حوادث 
مصر و شام : 

جریان حوادئی که با حملةً چنگیز به ممالك خوارزمشاهی آغاز 
شد چنان سریم و متوالی بود که مسلمانان 9 ازفرق تا غرب مناطق 
اسلام ی هو حش 2 متحین ۳ دوس ساخت. درآ غاز کار د س اد هر مرحله 
از فوحات مغول چشم اهسد مسلمین به مرحلهٌ بعد دوخته می‌شد 2 دس 
از تن شدن هر شهر به دست سپاهیان تینتول قلوب آمیدو ار مسلما نان 
در انتظار معجزه‌ای بود که [ اب رفته را به حوی باز آورو وی ارس 
دفتن همه بلاد شرقی اسلام یکی از ی ی و سر‌نوشت دردناك 
سلطان محمد خوارزمشاه رفته رفته ۳ را به ماش مبال ساخت و 
عظمت و آهمیت خطر و ابعاد تاریحي وافعه ۱ اشار سای «زور دز 
طلمت نومیدی » نام خسف عبای اتود ق دنت و محور ردحانی اعباد 
و اقتدا ار عالم اسلام محسوب مي‌شد و آوازء جلال و شکوه سلاجقة آسبای 
صغیر و بخصوص ساطان علا؟الدین کیقباد به کردار چراعی نیم مرده 
کودسویی می‌زد و نوری صعیفا می پراکند تا/اشکه:م رگ | خرین خليفة 
عباسی در لای نمد و در زیر چماق ۶ لکد دخمان هولاگو و تندیل 
دو لت د عزت سلاجقهٌ دوم به لت بنر؟ ی مفول | خررین بادقهٌ امید دا نیز 
خاموش و مسلما نان ۱, راث.دااهعتقدساخخ, که از سر نوشت مقدد گریز 
را ور 


چنانکه بش اد دوه ن نیز گفته‌ايم ۳۳۹9 از عجایب دوح دم 6 اب 
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جح ۶۶۶ 5 
از فرد و اجتماع » این ایست که در نومندی امیده اری خود دا آذ دست 
ندهد و حنی پس اذ گسستن همهرشته های امید و آرزد. باب« ۹ کل 

7 و استمساگلدد عروه الوئقای خبال و افسانه و حماسه و اعتقادات 
و باورهای گو ناگون ادامهذندگی را برای خویشتن امکان بذیر ساند. 
ملنامان ال ی از سال ع۱ع که سد با جوج « مأجوج اذ شومی 
ناحوانمردی و نادانی غایرخان و خوارذهشاه بهکست تا سال ۶۹۵ 
( تقر یبا سال دوم برلطیت غاذان ) همین حال دا داشتند 2 دد کی‌داب 
حوادث از حشیشی به وی خیبگی دست می از بدند و هرروز افسا نه‌ای 
را سل نت خاطر و امیدی موهوم را حانشمن امید بر باد رفته‌ای 
دی ۱ 

پس اذ سقوط بغداد و تصرف آ سیای صغیر تو چه عمومی مسلما نان ؛ 
بلکه دنبای آن روز که با میالم حملهٌ تاتار مواجه بود» به سوی تنها 
قدرت باذمانده اسلاهی. بعنی مصر د شام معطوف و امید و انتظاد میم 
آ نان به دولت حوان بخت و توخاسته مالك که وارث اشتهار و اقتداد 
افسانه‌ای صلاح آلدین ایوبی و مفاخر ی صلتقی بود منحصر شد . 
ضمیر نا[ گاه مسلمان پتروزی د توفیقی را که در کناد سیحون «جیحود 

۱ به عنوان ال برای شایعات د زذرانه های مسکن و امیدبخش آن 
روزگار حکابت منقول از خواجه دشید الدین حکیم بلخی ( دد سنهة ۶۷۸ هجری ) 
را که در طبقات ناصری آمده است مطا لعه بفرمایید ( صر سای قنجگ) (طیغانت 


ناصری نمایندة احساشات مردم مان دا برابر حادثه مغول 9 اعتقادات و امیدهای 
مذهبی آ تال السبک ۲ ۱ 


۷۳۲ مسائل عصی ابلخا نان 


و دجله» مسر ثشد در ساحل فرات و نسل جستجو می کرد و برای توجبه 
لدن آهمرت عوهوم » که با صرف نظر از تمه برخوردها و حنگی‌ای 
مغول و مصر ان سودی بر ای کفتکان ثنشایور و بلج و بخارا و مرو و 
اورگنج 2 اشه و 9 و کتامای درهم کوفته و سوخته و نترحه‌ای برای 
بازم‌اند گان زیون مناطق تسخیر شده نمی توانست داشته باشد » بان حعل 
و ابداع وه 2 تعنتر اخبار 3 احادیت گشوده شد و اخبار مر بوط 
مه طهور 2 افول ترگ و تاتار 2 اصطلاح « قر ان عاشر » و « نصف فران» و 
مضامین قصردء منسوب به امام بحبی بن اعقب حاوی بم و امید و انذارو 
ور ی عوام و" نقل محافل خواص‌گردید. قاضی منهاج سراج 
در کتاب خود فصلی دد تقریی برافتادن مغا ل لعنهم | ال » آورده دفصده 
موب ۷ سل تن اهعنی وا سا لین ذکر نموده است که چند ستی 
آ نا تقل می کنیم 


58 2. ۸ 9 


احذر جنی من القران العاشر ‏ " و اففرفا رات قبمل خر النافر 





واستن بادآ بالحجار ون ها 
لامج قرو ی وم 
سیریات خوارزما رن د منامعا 
و کذا خراسان و دلخ دعدها 
بلذ) تام وی لهاو قلاعٌها 


والری فیها جشتلون مس 


و اصیرعلیمخض الزمانا لجاگر 
ال طما آو کالجراد الناشر 
کم قد آذَدو امن مليك قاهر 
للعشب لیس لا هدها ان 9 
و هرات َو خن دقن آخذ ذشاور 
کضحی جر اد مالیامن عار 
من آل حد هم یف العافر 


مسائل ههم تاد یخی وسیاسی ۷۳ 


وجفر من سك الد ماعمليسکهم 


والویل ٍنحَلّوا جشا طی, دجلته 


سکس سس 


فرالحمام منالعقاب الکاسر 


و ترجما ظهرت علیهم فتیته . من آل صعصعته کرام عشائر 
عم «د ت7۳ 2 2 ار و ع وا ‌ و م9 
هذا و جسقون الفراة خیو لم.م من‌جاب طاوی فوق ظبر الطامر 


و 


و من قصفالقران. رآمخهم 


جفنیهم الملك المظفر مثل‌ما 


فی ارض جلق فی عداد عساکر 


فنیت کمودفی‌الزمان الغابو! 





۱ للقات ناصری تقریباً هفت,قرن و نیم پیش به قلم یکی از دانشمندان 
خبیر خراسان قاضی منهاح سراح جوزجانی در دهلی نوشته شده . منهاج سراح 
از رجال معروف عصر است که به در باد سلاطین غود و آل شنسب انتساب داشت 
و بسیاری از حوادث تادیخی دا دد اوایل خروج مغل برأی العین مشاهده کرده . 
کتاب طبقّات ناصری به نام پادشاه هندوستان ناصرالدین ابوالمظفر محمود بن 
| لسلطان | لتتمش نگادش یافته است . این پادشاه در سال ۶۳۴ جلوس کرده و تا 
زمان تاألیف کتاب ۱۵ سال سلطنت کرده بود ( برای اطلاع پیشتر دربادة طبقات 
ناصری و مولف آن دجوع شود به : طبقات ناصری به مقا بله و تصحیح و تحشية 
عبدا لحی حبیبی » سال ۱۳۲۸ ش »کابل » ص۶۶ -۱ و ۷۷۲ - ۷۲۴ ؟ برای شرح حال 
محمود بن السلطان اللتمش دجوع شود به : طبقات ناصری » ص ۵۷۸ - ۵۵۵): 

بدیهی است پایان کاد هولا و بر قاضی منهاج سراح دوشن بوده و 
نمی‌تو انست هم دوشن باشد زیرا کتاب, دد ربیع‌الاول ۶۵۸ انجام یافته ( تقریاً 
دو سال پس از انقراض خلافت عباسی ؛ برای پایان کار مستعصم دك : ص ۱۵٩‏ 
و ۷۰ -۷۰۸) و می‌دانیم که هولاگو در ۳ع۶ع در گذشته است . مو لف 
وت بیکنند. که ملک ناصیر.حلپ + اذ جمله لشکر شام ,دجلب 
و فرنگ استمداد نمود» و با او لشکر گران جمع شد » تا بدین تادیخ هلا 
( - هولاگو ) ملعون بدیشان مشغول است .. و یکی اذ, بند گان اطرافپ, سبه 





۷ , مسائل عصر ابلخانان 





در بارخ انعکاس مسائل و حوادث عصر مغول در کتابهای تادیخ تأألیف 
شده در: ان روز کار و همحنین منایع مهمی که دسلی از آن عطر «نگارش 
بافته توجه به نکات زیر بایسته می‌نماید : 

۱- بطودکلی لحن و قضادت مورخانی که" بیرون از منطقه تفوذ 
مغول می‌ذسته‌اند با مورخا نی که مقیم ابران بوده‌اند دربارة حوادث 
زمان متفادت است . سنجش کنابهابی چون تاریخ جها نگشای و تاریخ 
وتاف و جامع التوادیخ ( تألیف شده در ابران دد روزگاد ابلخانان) 
با کتابهایی مانند طبقات ناصری و تاریخ ابی‌الفدا ( ۳ شده در دهلی 
د حماة ) این تفاوت و اختلاف نظرگاه را 1 شکاد می‌سازد . 





چنین دوایت کردند که هلاژ به دوزخ دفت » (ص ۲ - ۰۷۱۱ 
منهاج سراج جوزجانی اخبار و احادیث مربوط به ظهود ترك وتتر دا که 
مقدمه و از علامات قیامت تئلفقی شده در آغاز طعَةً بیست و سوم ( فی‌وقایم الاسلام 
و خروح الکفاز دمرهم الله ) از کتاب سنن ابو داود سجستانی و احداث الزمان 
ابو عبدالله شیبانی و البدو والتازيخ مطهر بن طاهر المقدسی و تنواديخ و قصص 
ابوالحسن الهیضم ببن محمد الثابی نقل کرده ( ص ۶۳۴۵ - ۶۴۲ ) و سپس ذد 
پایان همان طبقه قصیدة منسوب به امام یحبی بن اعقب شاگرد امبرالممنین علی بن 
ابی طالب و استاد حسن و حسین علیهم السلام دا در خروج ترلك و ظهود فتنة 
چنگیزخان و ظهود ترله چین از اول حال ایشان تا وقت فنای‌آن جماعت با ترجمة 
فادسی بیان نموده ومعنی قران عاشر که ظهور فتنه است و نصف قران را که علامت 
آخر شدنْ دو لت کناد مغل است با استفاده از روایاث گوناگون شرح داده پیش بینی 
مذ کور در فصیده را دربادةٌ برافتادن آن قوم به اهتمام ۱۳ شام ) 
بدان هنگام که اسبان تخود دا آز فرات آب دهند ودبا لشک حلب قتال تمایت و 
فنای ایشان به دست الملك المظفر » باحوادث زمان تألیف کتاب ( ۶۵۸ هجری) 
که لش مقوال باه ر شام و حلب مشغول تال بوده‌اند تعابیق و خاتمةً فتنة سه 
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-٩‏ ثبت وقایع اصلی و حوادث مهم در کتابهای تادیخ» اعم از 
فادسی و عربی و اعم از توادیخ تألیف شده در ابران و هند < ممالك 
اسلامی خارح از قامرو مغول » کمامش بکننان ات ولن کنفیت بردسی 
علل و نتایج حوادث و تعیّین ارزش امود بسنگی به ظرد نش د شوه 
داوری و احساسات و عواطف مورخان دادد . 

۳ در کتابهای تاریخ تالف شده در ابران ( در روزگاد 
ابلخا نان ) دایم د حوادث عصر مغول ( از سال ۶۱۶ هجری بعنی سال 
شروع حملهٌ مضول تا ۶۹۴ هجری که تاریخ جلوس غاذان است ) 


باشیوه‌ای خاص دوایت شده و موٌ لغان این قسل کتاها» که از مك سوی 


-ه مغول و اتمام دولت آن طایفه دا دد سال ۶۵٩‏ تا ۶۶۱ پیش‌بینی کرده است 
( دجوع شود به صفحات ۷۱۷ - ۷۱۲ )۰ 

موفق الدین ابوالعباس احمد بن القاسم معروف به این آبی أصيبعة 
(۶۶۸۱ - ۶۰۰ هجری ) در کتاب عیون الانباء فی طبقات الاطباء اين قصنیده دا 
به شیخ الرئیس اين‌سینا منسوب دانسته و گفته است : « وکان الاعتماد بما فی هذه 
القصيدة من کتاب | لجفر عن امیرا لمق‌منین علی بن‌ابی‌طا لب علیه | لسلام . والّه اعلم 
آن یکون الشیخ الرئیس‌قال هذه التصيدة او غیره .» . تعداد اببات قصیده در عیون 
الانباء ۲ ۵ و در طبقات ناصری ۲۹ و دوایت دو کتاب در نقل ابّات متفاوت است . 
ابن آبی أصببعة از انطباق و موافقت مطالب و پیشگوییهای قصیده با وقایع زمان 
اظهاد شگفتی کرده می‌گوید : « وجملة ما قیل فی هذه القصيدة من آحوال النتر و 
قتلهم للخلق و خرابهم للقلاع جری » وقدرآیناه فی‌زماننا . ومن آعجب ما آتی‌فیها 
عن‌التتر یفنیهم الملك المظفر » و کان کذ لك آفناهم الملك المظفر قطز لما وصل 
من لدیاد المصرية بسا کر الاسلام ۰ دجوع شود به : عیون الانباء فی طبقات 
الاطباء ؛ طبع بیروت ۰۱۹۶۵ ص ۴۵۷ - ۴۵۴ ۰ 


و 

۷۶ مسائل عصر ابلخانان 
تحت تبأثیر. وجدان مذهبی د.ملی و از سوی دیگر مجبور به دعایت 
مصلحت زمانه و احتراز از تحر يك خشم د ید گمانی فرمانروابان جدید 
و در داقع متعهّد جمع اضداد بوده‌اند » تاگز س در اغلب موارد به 
وقایح نگاری اکتفا کرده از قضادت دربارء حوادث چشم پوشیده‌اند.. 
گاهی نیز اذین فراتر رفته در شرح هدم و تخریب و غاد و کشتار بلاد 
د اهل بلاد جزئیات آن دقایم دردناکک و مصائب تبوصیف نایذیر را 

آینه وار منعکس ساخته بی آ نکه قاتلان پیرحم دا لعنتی بفبرستند در 
سوك مقتولان ناه مر‌ثیه‌ای دردناك پرداخته‌اند. 

بطود کلی می می‌توان مشخصات این قبیل توادیخ ( کتابهای تاریخ 

۳ شده در ابر ان در روزگار ابلخا نان ) را ده ر «دعات احترام چنگیز 
د چنگزیان و نام بردث از خانان و ابلخانان مغول بالحن مساعد » تلقی 
واقعه حملهً مغول مانندی امری مقذّر » تصریح مصائب و قتل و غادت 
مسلمانان و بلاد ابران در ضمن شرح حوادث حملهٌ چشگیز » تعظیم 
اسلام و عنادین و شعاثر اسلامی » لحن , ی‌تفلات و عدم ابراز تأسفت در 
ذکر فتح بغداد و انفراض خالافت عباسی » اظه‌ار دضایت 2 خشنودی در 
مودد «قایعی از قبیل دفع شت کوچلث خان به فرمان چنکیز وقلع وقمم 
اسماعیلیه به دست هیولیو » شرح مصالی مسلمین در زمال ۳ 
بعضی ابلخا نان اذ قبیل ارغون د اباقا . تعظیم خاص ابلخانان مسلمان 


سس ."۳ 
(- برای مطالعةً نمه و نهٌ چنین تأثرات و توصیفاتی دجوع شود به : تادیخ 


جهانگشای جوینی ؛ جلد اول » صفحةً ۷۵ ( دربادة کشش و غازت خراسان و 
عراق و ماوراء ءالنهر ) د ص ۸۳ ( دربارة حال بخادا پس از واقعهة حملةً مخول ) . 
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و کته اخلاص و ایمان آ نان » لحن موافق و حمایت آمیز نست به 
ابلخات ابران در شرح روابط دولت ابلخانی با دولت مماليك > خلاصه 
کرد . 

بردسی دقیق روش مورخان دور ابلخا نی نشان می‌دهد که کتابهای 
تاریخ تال شده در آین دوده از مزیت دثبت دقایع با تدقیق کافی و 
تحقیق در حد امکان » و « اشارء اجمالی به علل و نتایج امور و حوادث 
با بی‌نظری نسبی و در حدودی که شرایط زمان و مکان اجاذه می‌داده 
است » بر خورداد می‌باشند و همین قدر دقت و امانت در مورد کتابهابی 
که می‌بابست بطور دسمی به حضود ابلخان با صدور دولت ابلخانی تقدیم 
بشوند سزاواد تحسین است . 

۳] از میان کتابهای تاریخ دورة ابلخانی تألیف جامم 
التوادریخ دشیدی به علت مقام ممتاز مولف آن و تء‌مّدات سیاسی و 
اجتماعی د موقعع <سای خواجه دشید الدین فضل النه با دشواریهای 
ویزه‌ای ددبرد بوده د همین شرابط در فصول راجع به تاریخ مغول موجب 
گرانش حو لف به شیوة اجمال و تفصیل برحسب هاهیت .مطالب و موا5 
شده است . 

۰ لول 3 شرامظی دا کنه.موجب تسپیل: کاد مو فان دورةٌ 
ابلخانی بوده و ثست حوادث و شرح وفایع عصر مفول را با دعامت امانت 
نسی امکان پذیر می‌ساخته است می‌توان به شرح ذیر برشمرد : 


الف - عدم تعصب دسی و مذهبی فرما نروایان مغول تظاهر 


۷۸ مسائل عصی ایلخانان 


احساسات دینی و ددحية اخوّت اسلامی مورخان دا امکان پذریر می‌کرد.. 

ب ‏ «عدم تعهدر دینی و سیاسی > و « فراغت اذ قیود سنتهای 
ریشه دار مذهبی و اجتماعی » که ویژگی اساسی حکومت مغول به شمار 
می‌رفت. ذادی قا بل توجهی برای مو فان کتابهای تابیخ فر اهم می‌ساخت. 

ج - دد دورة سلطنت ابلخانان مسلمان شرح مصائب مسلمانان 
و ذکر بداد زره مغایرتی با عقیده و قضاوت ابلخان دربارة اغلب 
این امور نداشت . 

د- شرح خشونت و قهر غلبه و قتل و شارت مغول در کتابهای 
تاریخ در دافم بیان همان مطالبی است که در اسناد و مدارك رسمی 
فرمانروایان ۳ و فرمانها و نامه های آنان به صراحت ذکر شده و 
شاید اشاعه این اخبار و حشتناك جزئی از سیاست ادعاب و تلا و 
رهق فرط مورا ۱ 





۱- مطالعة دقیق داستان غازان خان در جامع التو ادیخ ( تادیخ مبارك 
غازانی ( شو اهد دوشنی از عقیده و اندیشه و داوری کر بر ایلخان 17 
دربادة این مسا له به دست می‌دهد ۰ 

۲ توجه بشود به : بیرحمیهای مغول وفرمان چنگیز دربارة جدا کردن 
سرهای کشتگان از تن بررای اینکه هیچ کشته‌ای دو باره زنده نشود ! (طبقات ناصری » 
به مقابله و تصحیح و تحشیه و تعلیقات عبدالحی حیبی ۰ صفحةً ۶۶۵ ) . همچنین 
مطالعه بشود انامة هولاگونخان به الفلك المظفر قطر که باایّن مقدمه آغاز می‌شود : 

« یعلم الملك المظفر تاد ماه دیاته وداجل,سملکه پاللیا, البق 
ماحولها من الاعمال » نا جند ی نا می‌متقی: ما 
احل یه له : ... وقد عرفتم أنّا مبنا البلاد » وقتلتا الماد" ۰ (صبح صبح الاعشی » 


الجزء الثامن » صفحة ۶۳ ) . 
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هدر دورء ارلخائان دباست امور کشوری و غبر نظامی با وزرا 
و .صدور: ای ر‌آنی بوده و م لغان این دوره کتابهای "خود دا به توسط آ نان 
تقدیم می‌کرده‌اند . در واقع آگاهی ابلخان و بزر گان معول دربارة 
ارزش و مطالب کتابهای تقدیمی براساس گزازش صدور و خواجگان 
ابرائی و مکی به توضیحات آنان بوده و بنابراین هو لغان این کتانها 


در مورد جزثنات مطالب و موان کتاف تگرانی ند‌اشتند!. ححجاب زر گر 


۱- غاذان به فادسی وعربی آشنایی داشته (تادیخ مبارلا غاذانی؛ به تصحیح 
کادل یان» ص ۱ ۱۷ ) وظاهر آً درعلم انساب و تادیخ مغول بعد از پولاد چینگك سانگث 
از همه داناتر بوده ( تادیخ مباركك غازانی ص ۱ ۰۱۷؛ برای پولاد جینگگ سیانگث 
یا پولاد چینگک سانگث یا پولاد آقا یا پولاد جکسان دك : تادیخ مبارك غاذانی 
ص ۱۷۱ و ۱۴۲ و تادیخ منظوم مغول شمس الدین کاشانی نسخه خحطی 
کتابخانة ملی پادیس به شماره ۱۴۴۳ صفحه های 68 - 48 ,۳0۱ و ۳۵01.72) و 
به تصریح خو اجه رشید الدین تأألیف بخش تاریخ مغول جامعا لتو ادیخ با استفاده 
از علم و دانش غاذان میسر کمده است ( تادیخ مبارك غاذانی ص ۱۷۱) ۰ غادان 
و او لجایتو شخصاً اهتمامی دد تشویق و ترغیب و داهنمایی مورخان داشته و .مستقیماً 
دربارةٌ موضو ع و کیفیت تا لیفات تادیخی اوامری صادر کرده‌اند . سلطان ابو سعید 
ه تتها با شعر و موسیقی انس داشت و گاهی طبع آزمایی می‌کرد ظاهراً حطی 
بسیاد پخته و وش نیز می‌نوشت ( رل : صبح الاعشی . چاپ قناهره" الجزء 
السابع» ص ۲۵۶ ) و بی‌تردید عشق سر کش ابوسعید به بغداد خاتون دختر امیر 
چوپان که از نوادر عشقهای تادیخی به شماد می‌زود از مظاهر دقت طبع و لطافت 
ذوق اين ایلخان است. 

با وجود این » تردیدی نیست که ایلخان جز در موارد استثنائی توانایی و 
فرصت آگاهی از جز ثیات مطالب کتابها و تألیفاتی را که تقدیم حضرت می‌شده 
نداشته است ... 


زبان ادبی فادسی و نقاب ملمتع فی مصنوخ نیز دمپوش دقایق معا ی بوده و 
اشارات و ابهامات موّلف را تا حدی که جز برای ادبا و فلای ایرانی 
مفهوم نباشد محجویب و مستور می‌داشته است . 

۶- چناننکه پیشتر آشاده شد منابسع تادیخی دور ابلخانان 
با در نظر گرفتن شرابط دمانی د مکانی اد ارزش.و اعتبار قایل,تو 
برخوردار است . بدیهی است انتظاد تباید داشت. موّلفان. تاد بدهای 
رسمی این دوه که کتاب خود دا به حضور ابلخان تقدیم داشته و به نام 
او تا کرده‌اند در سول هستعصم آخرستن خلیفهٌ عباسی بفداد مانند 
شیخ سعدی مرثیه بسرابند. .و نظیر قاضی منهاج سراج برزدال. ملکه 
عباسیان اشکك حسرت از دیده ببارند و نام هولاگو دا با لقب «ملعون» 


۶ نام مفل را پا نفررین « لعنهم ال > و « دقرهم له > باد کندد و مرگ 





2 سعدی در مرئيهٌ مستعصم به فادسی و عربی فصیده سروده.ولی دد 
مرائی او اشارة زد دص سبت به‌ایلخان مغول به چشم نمیخورد و بیشتر متضمن 
بیان تاأثرات و عبرت و اعتباز است . مطلع هر دو مرثیه : 
آسمان را حق بود گر خون بگر ید برزمین بر زوال ملك مستعصم امیرالمومنین 
حبست بجفنی المدامسع لاتجسری . فلما طفی الماء استطال علی السکر 

نا کفته نگذادیم که سعدی در قصیده‌ای دربادة « انتقال دو لت از سلغریان 
به قوم دیگر » ایلخان مفول را ستایش کرده و هولاگوخان را « شیر » و حریف 
او دا « روباه» نامیده است : 

۱ بود.از آسمان,. .۰ وین رحمت خدای ,جهان بود برجهان 
تا گردنان دوی زمین منزجر شندند گردن نهاده بر خط و فرمان ایلخان 
با شیر پنجه کردن دوبه نه رای بود باطل خیال بست وخلاف آمدش گمان 
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ابلخان دا با عبادت کینه آمیز « به دوزخ دفت » بیان نوافقذاد. 

۷- مهمتر ین و برجسته تررین اختلاف میان کتابهای تاریخ تا لیف 
شده در ابران ( در دورة ابلخانان ) و توادیخی‌که در کشورهای هک 
اسلامی و بیرون از حبطهٌ نفوف مغول نگارش یافته طرذ قضاوت و اظهاد 
نظر ادن دو دسته از مورزخان ددبارء دو مساله معظم یعنی « واقعه بغداد» 
و « جنگهای ابلخانان با ملوك مصر » است . مورخان ایرانی درباره 
فتم بغداد و انقراض خلافت عباسی » که اذ دیدگاه اغلب مو لفان و 
مورخان اسلامی مقیم هند و مصر و شام و مغرب و آسیای صغیر (برون 
از حبطه فرمان مغول با دود از مرک قدرت و قلمرو مستقیم آنانا) 
مصستی حبران نایذ بر و فاحعه‌ای تاد مخی نوده 6 با بی‌اعتنایی و تسامح 
آشکاد بحث کرده توجهی به اهمیت داقعه و جنبهٌ اسلامی آن نفان 
نداده‌اند و با شرح ضعفت و اختلال"ستگاه خلافت.ها ذکی کیفیت فتّل 


مستعصم به صودتی که « اعتقاد به تقدس و حرمت روحانی خلفه و زوال 

3 قاضی منهاج سراج کتاب تادیخ خود ( طبقات ناصری ) دا در حدود 
سال ۶۵۸ هجری یعنی دو سال پس از واقعاً فتح بغداد و قتل مستعصم و تقریبا 
همزمان با سروده شدن قصیده مشهود سعدی تا لیف کرده است . 

این دو اثر منظوم و منثود ( قصیدة سعدی و شرح قتل مستعصم و انفراض 
عباسیان در طبقات ناصری ) که تمایله" تافرات دون از بزرگان مسلمین معاصر 
فتح بغداد است وحشت و اندوه و یأس عمومی دا دد برابر اين وافعةً «غیر قابل 
تصود برای مسلمانان ستی » نشان می‌دهد . البته سعةً صدر و لطافت ذوق و موقع 
اجتماعی سعدی و دوابطش باادکان دولت ایلخانی طبعاً تحوة بروژ احساسات و 
تأثرات او دا از امثال قاضی منهاج سراج متمایز ساخته است . 


و 
۸۲ مسائل عضی ابلتانان 


نایذ‌بر ی خلافت » دا در ردیف « خرافات د موهومات » فراد می‌دهد 
دقوع ادن واقعه دا امتری طنیعی پلکه حادثه‌ای ضروری جلوه‌گر 
ساخته‌اند . 

در مورد روابط ایران با مصر و جن‌های ابلخانان با سلاطین 
عصر نمز اختلاف نظر و تفادت شیوة بحث کاملا آشکار است" برخلاف 
مورخانی که بیردن از قلمرو مغول می‌زیسته .و مناقغات ابلخانان و 
ممالك دا به صورت « پایداری دلاوران اسلام در برایر کسترش فتوحات 
وم تتّار با مغل » و « حپاد غاز بان مصر "و شام دد مقابل فا ۲ جلوه 
داده‌اند تار یخنو سان افراام در دوره ابلخانان از این خنلیا به عنو ان 
« تکمیل چهانگشایی د دفع تجاوذات ملوك شام و مصر > ناد کرده‌اند. 

غالا بند‌اشته‌اند اختلاف دیدگاه مورخان دریاده ادن دو مساله 
مهم تاریتی و سیاسی ( انفراض خلافت عباسی د جنکهای دولت ابلخانی 
با ممالرك ) ناشی اذ تعیدات و فبودی است که مورخان ابرانی-مانند 
عطا ملك د خواجه نصیر الدین طوسی ( اگر نسبت دسالهٌ فتح بغداد به او 
صحیح باشد ) و ادب عبداط ومّاف الحضرة و خواجه دشید الدین و 
حمد ال مستوفی و شمس الدین کاشانی داشته و مجبود بوده‌اند شرح 
حوادث دا بر دفق نظر و طبق دلخواه قرما نروابان مغول به رشتهُ تحریر 
بکشند , در حالی که دیگر مورخان اسلامی فادغ از چنین قبودی 
توانسته‌اند ارزش حوادث ۶ حقایق وقایم دا چنانکه باید وشاید منعکس 


سار ند 


0 ۱ ۱ 30 نیت تاه تست 
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این‌دنداد باتوحه به ماهیت مسائل تار مخی‌قابل تردس است وگمان 
نمی‌رود اختلاف دیدگاه دربار دقایع مورد بحث صرفا ناشی ازملاحظات 
و محظورات وقبود مورخان ایرانی و آذادی اندشه وقلم دشگزموزخان 
باشد . به عبادت #- هر گاه چنین فضااتی دا بپذیربم طبیعت تادییخی 
و آرمانهای مغفول مردم ابران را که درگیروداد عصرمغول مجالی برای 
ظهور و بروذ یافته بود نادیدهگرفتهابم . انقر اض خلافت پا نصد ساله عباسی 
و سقوط مر کز تاریخی قدرت و حکومت عربی برای مردم ابران نه تنها 
آمری غهانگیز و ناخوشانند نود بلکه از دید‌گاه ضمسس نا | گاه فومی و 
ملْی تحقّق یکی از آدزدهای دیرین به شماد می‌رفت . روابات حاکی‌از 
دخاات خواحه نصس الدین طوسی و تن هایسگرا مستشادات»انروانی در 
واقعهٌ لشکر کشی هولاگوخان به داد در هرحال از حضود سیاسی 
ابرانیان دد جریان این اقدام معظم تا یضی‌حکانت می‌کند ؛ و بانگاهی 
به چشم انداز تاریخ می‌توان به سادگی در یافت که ورود هولاگو به بغداد 
و خرد شدن استخوانهای آخرین خلیفةٌ عباسی در لای نمد با ذیرچوب 
و چماق و لکد در واقع‌تحقق آمال و امیال سر کوفتةٌ ایرانیان و سرعنزل 
راهی دراز است که مردانی چون معقوب لبث و بايك خرم‌دین و دنتکی 
یت و حوانمردان ایران در فردن سالفه بیموده بودند . 

قابل توحه است که دد این زمان دو حر بان متضای و متفاوت اذ 
لحاظ سیاسی و مذهبی در ایرآن به چشم می‌خورد . یعنی از یک سوی 
انحلال نهشت اسماعیلی که خودیکی از مظاهرقیام دمقادمت ملی و مذهبی 


سر سرت رس ۱ 

۴ مسائل عصر ابلخانان 

وفکری ابران دد برابر سیطرء حکومت عربی به شمار می‌دود با تأیید و 
خر‌سندی جامعه ابران ددبرد می‌شود و از سوی دیگی لشلکرا کین به 
بغداد و معددم ساختن دولت عباسی » که قطب مخالف همه جنسشهای 
ابرآنی در طول تاریخ ابران اسلامی بوده » با حمایت و یشتسانی معذوی و 
تشویق ابرانیان انجام می‌پذیرد . همچنین وظيفةٌ کاملا مختلف و نقش 
متضادی که مردان برجسته وبر گز بده‌ای مانند نصیر الدین طوسی و منهاج 


سراج جودجانی 2 سعدی شیر‌ازی و دشید الدین فضل ال در صحنه | دابی 





این نمایش د تحریر این فصل مهم از تادیخ ابرآنا برعهده داشته‌اند 
نمایندةٌ صورت دبکن ی اذ همین تضای شگفید] انگیز ات 

در حقیقت » تضای مذ‌کور امری طبیعی و ناشی اذ تظاهر دو حثبة 
مختلف احساسات اجتماعی ابران یعنی عقاید ظاهری و سنتی از بك 
سوعالد داب تچ ی انوم گام اجتداعی(دان نیمه ا درب آواردما دنت فا له 
به این «قانون» نه تنها برای در کی این مورد بلکه برای توجیه سیادی 
از تضاد های اجتماعی و سیاسی در ادواد تادیخی ضرورت دارد . 

در موزد جنگهای ایلخا نان و سلاطین مصر نیز طرذ تلقّی و 
دیدگاه مورخان امرلتلل» + کن تمعن موجبات و شرایط سیاسی محبط 
بی‌تردید با «۲ رمانهای سر کوفته و زنجر گسخته 2 طبیعت تاد یخی مردم 
ابران» انطباق داشته است . به احتمال قوی روح اجتماعی ایران مبادژه 
و مقابله با سلاطین مصی و شام دا گامی نهائی در مسیر دهایی اذ نفون 
مزمن معنوی و سیاسی خلافت عی‌بی . که پن اذ بفداد اذ قاهره تجآی 





۰ 
مسائل مهم تاد یخی و سیاسی ۸۵ 
۱ 17 1 کت سک سس تست 


داشته » و اظهار استقلال مطلق دد برابر عناصر سکاف تلقی می‌نموده و 
با اغتنام ادن فرصت تار یخی اذ قدرت نظامی و سیاسی جدیدی که قادد 
به تأهین این منظور بود حمایت می‌کرده است . 

تجربه های مکود ناموفق در.مدت شش قرن "» ظهود قددتی 
«مختار و بی‌تعقّد دد بر آبر معتقدات و سنتم‌ای ر شه داد عصر اسلامی » و 
« قادر به تأمین ]دما نهای نهفته‌ای که به‌گواهی تجر به های فرون به دست 
افراد و اقوام انرانی و مسلمان قابل تحقق نبود > دا به عنوان « واقعة 
موعود و انتظاد تاد بخی‌ضمیر نا گاه جامعةٌ ابران» اجتناب ناپذیر ساخته 
بود و بالاخره این آ رزوی ناگز یر به بهای « تحة انیس گناج چون 
ابلغار مغول » بر آودده شه و سس «مکا نسم شکفت انکیز انطباقی 
جامعهٌ ابرانی » باسعی در مستعلاك ساختن دولت مغول در محیط مذهبی 
و اداری و سناسی و اجتماعی ایران و انجاد دولت ابلخانی که از دوده 
غازران خات از لجاظد معشتاثاساسیف بشسنوطن ان مظو!«اشتر اتژی ملی 


و تاد خی » دولتی کاملا ایرآنی محسوت می‌شد راه ادن هرد و دوم را 


۱- جنبشهای شعوبی » قیامهای متعدد ( بظاهر مختلف ولی دادای هدف 
واحد ) مانند قیام ابومسلم و با بك و یعقوب لیث و دیلمیان و آل زیاد » یودش و 
ملطت اقوام و سلسله های نیرومند تره چون غزنویان و سلاجقه » نهضتهای 
مذهبی و ملل و نحل گوننا گون ایبرانی کنه شایبد بتوان باطنیان و علویان دا 
برجسته ترین آنان محسوب داشت » ظهور فرقه های متعدد؛ عیادان و فتیان وصوفیان 
مهمترین تجر به های تادیخی ناموفق در برابر فوذ وسیطرة سیاسی و دوحبانی 
خلافت عربی به,شمار می‌روند . 


ی 
۸۶ مسائل عصر ایلخا نان 


ِ‌ 
۰ 


در مسیر تادیخ به سوی سن نوشمی مستقل ,هجو از سی‌نوشت دیتکز 
اقوام مسلمان پیدا کودا . 

۸- جلوس سلطان.متهمود:غازان.بن تخت:ساطلت»( سال ۶۲ 
هجر 6 ) بیتردید حد فاصلی بین دو دورة مشخص عصر مغول بلکه نقْطه 
ععطفی در تادیخ ایران به شمار می‌رود . چنانکه پیشتن نیز اشاده شد 
ددلت ابلخانی از آغاز سلطنت غازان رای ابرانی کامل به خود گرفت 
تاجابی که می‌تو ان دولت و روزگار غازانی را درطول تاریخ ابران اسلامی 
تانارر زمان نخستمن سلطئت و دولت معظم ابر انی و دارای مشخصان و 
وی گبهای استثنائی د حتحضن بفقد دانست:2 ان العاظا وهای و کرت و 
جاال د ددنق با دور ساسانیان و از نظی دحدت جغرافیایی و استقلال 
سیاسی د اجتماعی با عصر صفوی مقاسه کرد. 

برای ددکث این مطلت و آشنا, 


ی بیشتی با اهمیت دورءٌ تار یخی 


مورد بحث , مختصات مهم دو لت غازانی را به احمال بردسی می کنيم : 

الف - تشکیل بزدکتر ین امپو اتوری ایرانی در دور اسلامی . در 
ایرانی بودن مرکز و ادکان دوات و دستکاه اداری و اجتماعی و «استراتژی 

له نفاعاه یا و ادتی 

2-۱ دولت ایلخانان از يك سوی خلافت عر بی دا » کته قرنها خود را 
ی 
خلفا ) » برهمه اقواع سنلجان دید کار جیای ونیم تسنیا کلم و ول نابود و 
بردگان قرون را از بند این طلسم تادیخی رها ساخت و از سوی دیکُر آنچنان 
دوه این مه هب رم ۳ او ۳ 
قابیم.به ,افسده با بیعکین ‏ نخان . 
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سباسی و نظامی » این امپر اتوری جای تردید نیست . 

ب- قوانین مترقی انسانی و اجتماعی و اخلاقی غاذاتی » ناظر 
به تأطیخ نظم کشوری « لشکری د تأمین عدالت اجتماعی و دفع ظلم و 
اححاف عناصر دنوانی و اداری 2 تصفیه دستگاه قضاوت و تعدیل تعصبات 
و مناقشات و اختلافات مذهبی ۶ استقرار نظام اقتصادی د تجاری شایسته 
و حمایت اذ توسعهٌ موقوفات ۶ ابواب الب وحوزه های علمیه و تشویق 
و تقوت اهل دانش و نش . مجموعة قوانین غاذانی از لحاظ آهمیت و 
عمق هدفهای انسانی و اجتماعی در ادوار تاریخی ایران کم نظیر و 
اماب انتکنو ,است». 

مچند امن استقلال سباسی و اجتماعی و تمهید استقلال مذهبی » 
که مهمترین عامل تعمین کننده در حبات تارخی قوم ابرانی درد عصر 
اسلامی محسوب می‌شود » پس از هفت قرن در روزگار غاذان امکان پذیر 
می‌گردد و شرایط لازم برای تأسیسن « واحد بزرگت جغرافیایی وسیاسی 
و مذهبی متحد و مستقل به نام ابران در مفهومی که از دوران صفو به تا 
امروز می‌شناسیم » فراهم م ی[ ید : 

مهتن‌ین شراعط و عوامل موش دد جربان تحول تاریخی‌مورد 
بحث بدین شرح قابل ذکر است : وارد شدن ضر بت تار یخی شدید هپیداد 
کننده بروجدان و سکر اجتماع ایرانی » زوال دولت عباسیان و سقوط 
مرکزخلافت عر بی تضای سیاسی و رقابت نظامی با آخرین سنگرحامیان 


حکومت معنو ی و سیاسی تاد ماث ۳ سلاطن مصر و ماو ك شام ( ۲ رها 


ی 

۸۸ مسائل عصر ابلنیا نان 
شدن عقّا دد و مذاهت از ربق نفوق و سبطرءٌ نت هفعصد سالد ۲ 1 
ِ ضر کر بارژ اجتماعی به سو ی آشن عشتع 

د- حکومت غازانی وشخص غازان نست مه جامعه ومحرط ابران 
سرشت بنکانه نداشت بوءاز عا سب دوران | بلخانان پمشین دعنی هولاگو 
تا بایدو ( بخصوص اباقا و ارغون ) و نقَطهٌ ضعف بودایی با مسیحی بودن 
مبرا بود . 

2۶ مشخصا وا دنگخ وان پسلطنت از نان اماظ « اعتقاه 
نه اسلام دون رنگی و صیغهٌ عر بی » و « انطباق باگ واه مذهبی مستقل 
حامعه اد ران در دوره اسلامی که تو حه ده یج صورت در <سته و نهائی 
0 به شماد می‌ددد » مش از همه دولتهای سایق و در طول هفت سده از 
آغاز دوران | اسلامیی تا عهد غازان بی نظمر و منحصر بفرد بود. 

د- سازمان دون عادانی مستهلث در عناصایرانی بودو استقلال 
سیاسی و اجتماعی ابران دا یس از هفت قرن تأمین عی کو دم شوه سیاسی 
و « استراتژی جهانبا نی» غاذان جنبهُ انطباقی داشت نه تحمیلی » بعنی 
انطماق تصادفی تدایسر 2 سیاست ادن ابلخان با طبععت تادیخی ملت ابران 
شرایط اجتماعی و سیاستی مساعدی ببرای توحید.ملی و ظهود دولتی 
بزر گ فراهم می‌ساخت و سر توفقات غاذان دا مش از هر چیز درهمسن 
« جنبهٌ انطباقی » باید جستجو کرد . بدیهی است تاثیر شخصیت استثناتی 
و نبوغ سیاسی و هوشمندی غازان دا » در انتخاب خط مشی مناس و 


منطمق ۳ مقعتضات تار خی 2 اجتماعی محرط اد ران 6 نمی‌تو ان ناد دده 
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گرافت و ناچیز انگاشت . 

به‌عنوان نتیجه این بحث می‌گو نیم ساسله تحولات و حوادث مر تبط 
سای که در دور ابلخانان یکی پس از دیگری متوالیاً اتفاق افتاده 
سل بهیجوجه تصادفی نبوده بلکه مرحله‌ای از تحوّل طبیعی وجبری 
تاریخ ابر ان محسوب می‌شود . 

در وافع باید بذیرفت حرکت تاد یخی و جربان «سیاسی‌احجتماعی» 
شنگوفی که منجر به شکیل دولت صفوی و ظهور د تکوین ایرانی تردن 
و ضل عربی‌ترین مذهب اسللامی (تشیع ) و تظاهر شدید امبال و عقده های 
دیرین احتماع ایران , به صورت برخورد و کینه توزی لسن ثا یذ یر 
پیروان ۶ سر سیردگان « مرشد بزرگک و شاه صوفی » با « باب عالی‌عثمانی 
یعنی جانشین خلافت بغداد » , شد در دورة ابلخانان به دست غاذان 2 
ساطان محمد خدانده و ار کاث ی دو لت ابلخانی بنبان بافقه است . 

-٩‏ با توجه بدانحه گذشت اختلاف نظر و تفاوت دید گاه 
«مورخانی که منعکس کنندة خواسته‌ای نا | گاه و در واقع‌ايينة وحدان 
متفو لیا سرا #بودها ند ,> .با « مورخانی اکنم بقایت شرا ااطاشتین د 
عادی هفت قرن گذشته به تأ لیف و ثت وفایع پرداخته‌اند » امری طبیعی 
و منطقی است ‏ و در واقع می‌توان روش ثار بخنوسی گروه نخستین 
۱ ۱- مشادکت ضمنی ایرانیان دد تمهید لشکر کشی به بغداد و برانداختن 
عباسیان ؛ مخا لفت شدید با عناصر جامی سنت حلافت و بخصوص باسلاطین مملو کث 


مصير » ,گرایش آشکاد, به كت و حمایت علنی از سادات و علویان و.بازسازی 


ی اس ۱۳ 


( مثل عطاملکی و خواجه رشید الدین و وصاف الحضرة ) و انطباق 
اضطرازی د جبری شیوء بحث و بان [ نان را با امیال سر کوفتهُ اجتماعی 
ایران وعی « توفیق احباری و عقده کشابی تازیخی » محسوب داشت . 

٩‏ و وه کار تار یج دوره ابلخا نان مسلماً با منایع تار بخی 
فارسی 9 شده در ابران ( در عهد اءلخانان ) شتا دار ند" . برای 
اشناتی بااطیوم بحث و طرز قضاوت دستهٌ دیکری ازموزخان که کتابهای 
خود را دور از حرطه تفوذ و فرما نروابی ابلخانان تأ لیف کرده|ند مطا له 
سه کتان تاریخ به عنوان ثمونه این قسسل منابع توصیه می‌شود . 

از این سه کتاب » یکی به زبان فارسی در بحبوحه تشکیل دوات 
ادلخانی در هندوستان و درک ی معارن سلطنت ابلخا نان بزرگگ در حماة 
د سومی نزددك ۱۳۶ سال پس از سیری شدن عصر ابلخانان بزرگه در 
مصر ال است ؛ به شرح زیر : 

طبقات ناصری , علض قاضی القضاة صدرجهان ابوعمرو منهاج 
الدین عثمان بن سراج الدین محول افصح العجم و اعجو بة الز مان این 
منهاج الدین عثمان الجوزجانی معردف به قاضی منهاج سراج» 


۱- شأید بتوان مهمترین این منابع را به شرح ذیر نام تر 1 

جامع التوادیخ دشیدی » تاریخ جهانگشای جوینی ۰ تادیخ وصاف » 
تاریخ گزيدة حمد الّه مستوفی » ظفر نامه یا تادیخ منظوم مغول از صاحب تادیخ 
گزیده » شاهنامة منظوم مغول ازشمس الدین کاشانی » چنگیز نامة منظوم احمد تبر یزی » 
تادیخ او لجایتوی ابو القاسم کاشانی » رسالةٌ رکیفیت واقمة بغدای) منسوب به خو اجه 
نصیر الدین طوسی » مسامرة الاخبار و مسايرة الاخیار تا لیف کریم اقسرایی و چند 
کتاب دیکر ۰ 
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تالف شده در حدود سال ۶۵۸ هجری ( این کتاب به مقا بله و تصحیح و 
تحشیه و تعلیقات عبدالحی‌جبیبی قند هاری در دو جلد » جلد اول به سال 
۹ درکو سته و کابل و جلد.دوم به سال ۱۹۵۴ در لاهود به طبع دسیده 
اسلتا46» 2 کتاب شامل بیست و سه طبقه در تاریخ انسا و خلفا و ملوك 
عجم و یمن و تاریخ ابران و هند در دورة اسلامی است . 
کتاب المختصر فی اخبا البشر ؛ تالف الملک الموید عماد الدین 
اسماعیل ابی‌الفداء صاحب حماة متوفی در ۷۳۲ هجرکا » ابن کتاب تاریخ 
مختصر عمومی است درهفت حز ءکه حزء اول شامل مقدمه وپنج فصل (تادیخ 
ساء ؛ ملوکک فرس » فراعنةٌ مصر » ملو کت عرب پیش از اسللام » آمم و 
اقوام ) و شش جزء دیگر متضمن تاریخ دوره اسلامی تا سال ۷۲۹ هجری 
می‌باشد و چنانکه در مقدمهٌ موف می‌خوانیم موضوعهای توادیخ قدیمه 
در فصول خمسه در آغاذ کتاب «لی توادیخ اسلامی مر تب به ترتیب سفین 
( به شیو تألیف الکامل ابن الاثیر ) تألیف یافته . این کتاب به طود 
مکیر در ارویا و قطنطنیه و مص و بیروت به طبع دسیده است . 
ِ- تبویب و تدوین اصلی کتاب چنین است : در دو قسم ( قسم اول در 
تادیخ دودان تجاهلیت و قسم دوم دد تادیخ دوران اسلامی ) که شامل چهاد جزء 
می‌بااشد ؛ چز ء اول متضمن مقدمات مفید دد بارة توادیخ معروف دد آن عصر ومقابلة 


تودات عبرانی و سامری و یونانی و سپس ذکر توادیخ انییاء و قدمای فرس و 
عرب جاهلی و دیگر امم قدیم و بخصوص بحثی کم نظیر ددبادة آحیاء و قبائل 
بائدة و باقية و مل و کث و دول عرب در دوران جاهلیت و آنگاه ظهور اسلام و 
خلفای راشدین و امویان و بنی‌عباس تا حلافت المنصور » و جزء دوم در تادیخ 
دولت امویان در اندلس و دول اسلامی معاصر تا سال ۳ و جزء سوم تا سه 


النجوم الز اهرة فی ملوك مصر و القاهرة , تالف جمال الین ات 
المحاسن بوسف بن تغری بردی الاتابکی ( ۸۱۳۰۸۷۴ هجری). شامل 
تارریخ مصر هر تب برحسب سئین که به فتح عمروبن عاص از سال۲۰حیحز ی 
(۶۴۰ میلادی) آغاز می‌شود و تا اثناء سنه ۸۷۲ هجری ( ۱۳۶۷مبلادی) 
ادامه می‌بابد . اجزاء مختلف این کتاب در لیدن هلند ( حوادث سالهای 
۶ تا ۳۶۵ هجری ).و کالیفی نیای امربکا ( حوادث سالهای ۵۶۶ ۳۶۵ و 
۸۰۱-۲ ) دسپس تمام آن در مص چاپ شده است . برای شرح حال 
و مو لفات ابن تغری بردی به مقدمةٌ جز* اول النجوم الزاهرة طبع عصر 


۱ 
رجوع شود ِ 





سال ۶۶۳ و جزء چهادم تا سنة ۹ هجری . 

ابنا لوددی متوفی در ۷۴۵٩‏ هجری تادیخ ابو الفدا دا به نام «تتمة | لمختصر 
فی‌آخباد البشر » تلخیص و تا حو ادث سنة ۷۶۵ تذییل نموده و همچنین محمد بن 
ابراهیم بن آبی الرضا احتصاری از المختصر به نام «لب لباب | لمختصرفی|خباد 
البفر 6 ثر تیب داده و ابن الشحنة نیز کتاب « دوضا لمناظر فی‌علم الاوائل والاواخر » 
دا ظاهراً باتقصیل و اضافات براساس همین تادیخ تألیف کرده است . 

طبع نفیس دادا لبحاد بیروت در دو مجلد شامل‌هفت جزء درسا لهای ۱۳۷۵ 
و ۱۳۸۰ هجری ثمری منتشر شده و متضمن تادیخ ابوالفدا تا بایان سال ۷۲٩‏ و 
ذیل آن از ابن‌الوددی ( از آغاز سال ۰ تا ۷۴۹ ). است . 

2-۱ ابن‌تغری بردی کتاب النجوم الزاهرة دا تلخیص کرده و آن دا 
« الکوا کب الباهرة من النجوم الز اهرق» نامیده است . ازمیان تا لیفات این م لف 
غیراز النجوم الزاهرة بخصوص باید از « المنهل الصافی وا لمستوفی بعدا لوافی» 
که شامل ترجمةٌ مشاهیر دجال از سنةً ۰ ۶۵ هجری تا اواخرزندکی مولث و ذیلی 
بر « الوافی » تألیف صفدی می باشد » یاد کرد . موٌ لف ‏ این کتاب خود را نیز 
به نام « الدلیل الشافی علی المنهل الصافی » تلخیص کرده است . همچنین از 
تأیغات ابن تفری بردی کتاب « حوادت | لدهور فی مدی الابام و الشهود 6, که -2 
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مطالعةُ مطالب مر بوط به « مغول و مل وک مص و شام وجنگهای 
ابلخا نان با سلاطین مصر و ملوکگ شام » در این سه کتاب فرسنجش آن 
با فصول موازی در منابع تار یخی فارسی ( تألیف شده در ابر ان دد هد 
ابلخانان ) اختلاف دیدگاه د طرز قضاوت این دو دسته از مورخان دا 
دربار وقایع و حوادث عصر مغول و بخصوص دقایع دور غاذان به خوبی 


هر ساخت ... 





سم ذیلی برکتاب السلوك مقریزی به شماد می‌رود » قابل ذکر است: 

برای آ گاهی اجمالی اذفهرست مورخان و کتابهای تادیخ عربی دد عصر 
منول دجو ع شود به : تادیخ آداب اللغة العربية تألیف جرجی زیدان » الجزء 
الثالث » فصل « التادیخ و المودخون فی| لعصرا لمغو لی » ص۲۳۳ -۰ ۱۶ . با ید 
درنظر داش ت که جرجی زیدان به شبوة معهود بسیاری از محتقان اروپایی و مورحان 
اسلامی « عصر مغو لی » دا اعم از عصر مغول و ایلخانان و دود تیموریان منظود 
داشته و در فصل مربوط نام و آثاد مورخان دا تا سدهٌ دهم هجری برشمرده است . 

4 برای سنجش منظود » مطالعةٌ فصول و مطالب ذیر از سه کتاب مودد 
بحث توصیه می‌شود : 

طبقات ناصری : ترجمةٌ المستعصم بالله از طقةً دابمه ص ۱۵۹ -۱۵۷ ۰ 
ترجمةٌ الملك الصا لح بن الکامل از طبقة خامسة عفر ص۳۵۰ ۰ ۰۱۳۴۹ شر ح حال 
سلطان محمد خو ارزمشاه از طبقهٌ سادسة عشرص ۹٩‏ ۳۶ ۳۶۵ سلطان جلال‌الدین 
کبرني از طبة ۶ ۱ ص ۳۷۴ - 0۳۷۷ الطبقة ال لنة والعشرون فی وقایع الاسلام 
و خروج الکفاد دمرهم ال ص ۷۲۱ - ۶۴۲ بخصوص صفحه های ۶۴۵ - ۶۴۲ 
۶۵۰-۵ 9 2۶۵۷-۶۵۸ بو و ۶۶۲ و ۶۷۵ و سرع و ۶۹۷-۷۰۲ 
5 ۰ ۰ ۰۴ ۷ وق فتح بنداد و قتل | لیستعصم اه )۰۷۱۷۰ ۷۱۱ (لفک رکشی 
هولاگو به شام و پیش‌بینی برافتادن مقول لعنهم اه ) ۰ صفحه ها مربوط به چاپ 
کابل و لاهور به تصحیح عبدالحی حبیبی است ۰ ی 


۱ | 


تجد.ید شعاد خلافت عىاسی دد مصر 
تِِ از دقایع رءِ مسائل مهم تار یخی در عصر ابلخا نان تجد رد شعار 
خلافت در مصر است که از حمله اقدامات نمابان الملکک الظاهر سرس 


سدقداری د اد توفیقات بزرگی سیاسی دولت ممالسکک به شمار می‌رود . 





سور 

المختصر فی‌اخبار البشر ( طسع دادا لبحار ببردت ) : الجزء الخاس 
( الدولة العلوية فی مصر والحروب الصليية : اتابکان موصل و ایوبیان و جنگهای 
صلیبی و انقراض دولت علویان مصر و تجدید خطبهٌ عباسیان و جنگهای سلطان 
صلاح لین الجز < النادس (اشاز ملوك الطوایف و غزو التتاد : حملاً مفول 
و استیلای چنگیز برمما لك خو ارزمشاهی ۰ فتح بغداد و انقراض خلافت عباسی"؛ 
لشکر کشی هولاگو شام وا تصرف آندیاد ۰ هگنت منوا وال کب ۱۳۱۰۳ 
مماليك ۰ تجدید خلافت عباسی در مصر ) » الجزء السابع ( ادامة سلطنت مما ليك 
در مصر » جنگهای سلاطین مصر با مغول » قتل گیخاتو و بایدو و شروع سلطنت 
غازان ؛ جنگك مجمع المروح و شکست سلطان مصر و استبلای غازان بر دمشق ؛ 
شکشت سیاه غازان دد مرج الصفر و پیروزی عظیم مسلمین » وفات « قازان ملک 
التتر » ) . الملکی الموید عماد الدین ابو الفدا اسماعیل صاحب حماة که ازمشاهیر 
امرای ایو بی حماة و از ار کان و مجاهدین دولت مسلمین مصر و شام در جنک با 
دو لت غازانی به شماد می‌رود انصافاً دد ۱۶۵ حو ادث و شرح دقایع تادیخی از 
طریق امانت و مسلك حقیقت عدول ننموده و تا آنجا که حتی از مودخی بیعارفت 
سبت به دولت ایلخانان می‌تو آن انتظار داشت در ذ کر حوادث به بیان واقع | کتفا 
کرده است» ولی دد هرحال تفاوت دیداه او با مورخان ایرانی کاملا آشکاد و 
انکار ناپذیر می‌باشد . بخصوص باید توجه داشت که مودخانی چون بو الفدا 
دو لت ایلخانی دا مطلقا دولت مخولی ود حتی غازان خان دا بی‌هیچ قید و شرطی 
2 جنر که‌تلفی, کزادو, و با حصر و تخصیص وصت مطلق « مسلمین » به «مسلمین 


مصر و شام » تمام ویژ کیها و امتبازات دولت غاذانی دا نست به دودة ایلخانان 4 


مسائل مهم تادیخی و سیاسی ( 


ص« «ععت <<« 
ادن اقدام که تشث و اهتمامی برای احیای یمیژر روحانی و سیاسی 
اسلام » و بدارك و جبران « فاجعةٌ تسخیر بغداد و قتل آخرین خليفهٌ 
عباسی به فرمان هولاگوخان» محسوب می‌شد اگر چه تتوانست آب‌دفته 


را به جوی باذ آورد و شمع مردء دولت عباسیان ۳ رای فروزان 





سه پیشین نادیده گرفته‌اند . 

النجوم الز اهرة فی ملوک مصر و القاحرة (طبع مصر ) : برای شرح 
احوال « سلاطین ایو بی » از صفحةً ۳۱ جزء خامس ( حوادث سنةّ ۵۶۲ ) تا 
پایان جز ء سادس » و برای « مماليك » به نجزء سادس ( از صفحةٌ ۰۳۷۳ حوادث 
سٌ ۶۳۸) و تمام جزء سابع و جزء امن و جزء تاسع دجوع شود . 

بخصوص مطالب جز ء امن دد بارة لشکر کشیهای غازان به شام و جنگهای 
او با سلطان مصر از لحاظ مقایسه با شرح همین وقایع ددتو ادیخ ایرانی قابل توجه 
است ‏ بدین شرح + جنگت غاذان با الملکث الناصر 4 99 کشت 
الملك الناصر ( ص ۱۲۲ ۳ وحشت وخوف مردم دمشق از خبر نزديك 
شدن غازان و تسلی آنان پش از آگاهی از مسلمانی غازان و سیاهیانش (ص ۲۲ ۱ 
پیام غازان به مردم دمشق دربارة اعتقاد به اصول عدل و احشسان و انصاف در کاد 
جهاندادی ( ص ۱۲۵ ) ؛ خطبه‌ای که به نام غازان در دمشق خوانده شد وا لقاب 
غازان در خطبه (ص ۰۱۲۵ لشکر کشی دوم غازان به شام و باز گشت او به سیب 
برف و بادان (ص۱۳۲) » رسیدن دسولان غازان به مصر در سال۰ ۷۰ و مضمون 
نامه غازان به سلطان مصر ( ص ۹ - ۱۳۵) » نسيخة نامه سلطان مصر به غاژان 
که در سال ۷۰۱ تسلیم سفرا شذ متضمن رد تقاضاهای غازان و متهم ساخت ٩۱‏ + 
تظاهر به دین اسلام ( ص۱۴۶ - ۱۴۲ ) » وصول خبر عزیمت غاذان به قصد شام 
به سلطان مصر در صفر سنةٌ ۷۰۱( ص ۱۴۷ - ۱۴۶ ) » سر باژ زدن تکنود ملك 
سیس از طاعت سلطان مصر و روی آوددن او به غازان دد سال ۷۰۱ (ص۱۵۴)» 
جنگ سپاه غازان و الملکث الناصر دد دمضان ۷۰۲ و جزئیات شکست و هزیمت 
میاه ایلخان ( ص ۱۶۴ 2  )۱۱۵۷‏ سوگوادی عمومی دد شهرهای ایبران و هد 
یز بت ار اش (اص ۶۷ ۱۱) اشعتم شید فاذان و -* 


سح ۱۲۲۲۲۲۵ 
۹۶ مسائل عصر ایلشا نان 


سازد ولی از لحاظ توت دوحی مسلمین مصر و شام و بر‌خورداری دولن 
ممالك از حاذبهُ دوحانی و دی و سناسی خلافت 2 اححاد روحیهٌ حهاد 
اسلامی در مقابله با ابلخانان ابران تآثیری به سر | داشت ‏ 


اهست خلافت در نظر مگلهایان متعض ی روزگار «خصوص در 








سه خون جاری شدن از دما غ او و تنبیه امیر اعظم قتلغشاه و امرای دیگر به مناسبت 
شکست مر ح الصفر ) ص۱۶۵ - ۱۶۴  )‏ ودود پیروزمندانة | لملك الثاصر به قاهره 
و استقبال بی‌نظیر از او و تخفیت امرای اسیر مغول که سرهای کشتگان دا برگردن 
آنان آویخته و با طبلهای دریده و هزار سر بریده بربالای نیزه ها نصب کرده همراه 
کت سلطانی پیش می‌داندند ( ص ۱۶۸ - ۱۶۶ ). 

شاید بتوان کتا بهایی را که مورخان مسیحی تألیف کر دها ند ) اعم از 
« یادداشتها و,ستر نامه های جهانگردان وسفیران از قبیل خاطر ات ویلهلم فون رو پرولك 
ویوهان فون پلانو کار پینی و ماد کو پو لو» 2 توادیخ دسمی مانند مختصر | لدول) فسم 
سومی در برابر دو ضم مدء کور از منایح تادیخی ( کتابهای تادیخ تال ۱ 
ايران در دور ایلخانان و کتابهایی که بیرون از قامرو مغول تألیث شده ) تلقی 
زک د ۰ دد این منایع غالبا ۰ از دید گاهی متفاوت با دید گاه مورخان ایرانی عصر 
ایلخانان » از قا آن ها و ایلخانان بالحنی موافق و تأیید آمیز یاد شده و نویسندگان 
این مداد آشکادا تحت تایر دختابرددستانه وعنایات بزب کان مفول نس بو سیجان 
بوده‌اند . شاید مشهودترین کتاب از اين قسم « تادیخ مختصر الدول» تألیف 
غر یغودیوس ابو لفرج رین اهرون,ا لقعروف باین العبری باشد که در کتاب خحود 
دقایع و حوادث دورهة مغول دا تا روز سه شنبه پنجم ماه شعبان سنةٌ ۶۸,۳ هجری 
یعنی دوز فتل خواجه شمس الدین صاحب دیوان ثبت کرده است . برای آشنایی 
با نظر این مودخ ,ددبادة,یزدگان مخول راء : تادیخ مختصرا لدول چاپ بیروت 
۸ ۰ صفحه های : ۲۴۸ ( ۳ د ۲۵۶ ( تورا کینا خاتون ) و ۲۵۷ 
( قداق کی در ۲۸۵ ,۲۱۸۳ هو لا گو ان و دوقوز خاتون ) و ۲۸۹ 
(,شر کت اباقاخان در مراسم و اعیاد نصاردی ) . 


ی هشب 


مسائل مهم تاد یخی 2 سیاسی ۹۷ 


تسس 


سُرذمین های.عربی تا حدی بود که از روز قتل مستعصم (۲۴ صف ۶۵۶ 
هجری ) چهان دا سوگواد و محروم از سایةٌ خلافت د بی‌حامی و حافط 
می‌دا نستند و منتظر معحزه‌ای بودند که این شام تاريك دا به دود دوشن 
كِ سازد . موخان نیز که سخنگوی افکاد عمومی مسلمین « ددح 
اجتماع در این کشورها بودند در ضمن شرح حوادث از تادیخ کشته 
شدن آ خرن خليفه عباسی دد بغداد تا ظهود نخستین خلیفه در فاهره 


"ِ ۶ ۱ 
حای حای از ادن فترت و « مدة الشغور » با تأثر و اندوه باد کرده‌اند . 





۱- ابن تغری بردی باعباداتی اذ این قبیل اهمیت و ضرورت خلافت و 
عظمت مصیبت فقدان خلیفه دا یادآود شده است : 

« ... کل ذلك و الدنیا بلاخليفة من سنة ست و خمسین وستمائة » النجوم 
الزاهرة » الجزء السابع ص ۹ در ضمن شرح حوادث سال ۶۵٩‏ و ظهود 
خلیفه | لمستنصر بالّه ابو القّاسم احمد : « .. وقد تقدم آن الناس‌کانو| بغیر خليفة منك 
قیل ا تاد ااین:عیه الخليفة | لمستعصم: باه فی اوائل سنة ست و حسین و ستماثه 
الی پومنا هذا ء فکانت مدة شغور الخلافة ثلاث سنین و نصفاً و اللاس بلاخليفة » 
النجوم الز اهرة » الجزء السابع ص ۱۱۰ ۰ 

تا مدتی پس از کشته شدن المستعصم بالته دد بعضی مما للك اسلامی بیرون 
ازقلمزو.متول خجظبه والینکه. بهقامبسی و هفتمین و آ خزین بخلیفة عباسی:باقی:بود : 
قاضی منها ج سراج در پایان حدیث شهادت امیرا لم‌منین | لمستعصم باللّه » ددضمن 
دعای دولت پادشاه هندوستان ناصر الدین ابو | لمظفر محمود ببن | لسلطان النتمش 
به باقی بودن خطبه و سکه به نام مستعصم دد.مملکت سلاطین غود و آل شنسب دد 
اوان تا لیف طبقات ناصری ( حدود ۶۵۸ ) اشاده کرده است : « دولت و ملکث 
سلطان سلاطین اسلام دا که الی یومنا هذا خطبه و سکه بزاسم آن‌امام و خليفة 
بسن موین میلبارد :ود نسند طلیلنت«باقی و پابنده داداد ».بجرمت الشهداه من آل 
علی"و عباس و ارواح المژمنین برحمته :و هوادحم الراحمین » طبقّات ناصری » 
ص ۷۰ ۰ 


ِ ۰ ‌ٍِ )۱ 
بعضی مورخان از ائوالساش نحل ملّب به الحا کم باه ال 
به عنو ان نخستین خلفه عباسی در مصر نام بردها ند 6 دلی در داقع الحاکم 
دمن حلفه عم سی مصر است 9 مش اژو المتصشي بالنه درقاهره در سر در 
خلافت حلوس کرده بود . چون تجدید شعاد خلافت در مصر از وقایع 
مهم دورة ابلخانان و یکی از مسائل سیاسی موّثر در زمینهُ دوابط آبران 
۳ ۱ ك 1 ۰ ۰ ب 
با دو لت عر بی مصر و شام ده شمار میی‌رود شرح مخعص ان خالی اد 
قا دده نخو اهد دود . 
ابو القاسماحمد المستتصی بالزه که باجمعی از بنی‌عباس به آمر حستعصم 
در بغداد دندانی بود دس از تسخس لاف شهر به دست هو لاگو خان | زادی 
ِ ی ۵ . 
خود دا باز حافته چند سالی در مان قمایل عرب عراق به سر هی برد و 
۷ ما تب 6 کی | 
۱- جدید خلافت عباسی در قاهره به عنوان آلت دست سلاطین مصر و 
شام که دشمنان آشتی‌ناپذیر ایلخانان بودند دوشادوش گرایش تدریجی جامعة 
ايران به آیین تشیع » انقطاع علقة ایرانیان دا از عو امل صوزی و معنوی «مذهت 
سنت,» تسرییع کرد د برشتاب حر کت طبیعی اجتماع ایرانی دد جهت « بازیافتن 
استملال مطلق مذهبی و سیاسی و نیل به تشخص ملی در قبال دیگر جوامع اسلامی » 


افزود . 





- آزاد ساختن گروهی از بنی‌عباس که به فرمان مستعصم محبوس بودند 
و چشم پوشی از قتل مباد کشاه کوچکنووین تس تن هخا مه ارو 3و وت 
او لجای خاتون برعلای دوش سلاطین قدیم که پس از دست یافتن بردشمن و 
خاندان دشمن برای احتراز از هر گو نه فتنه و فساد براطفال شیرخواد نیز ابقا 
نمی‌نمودند » بخصوص در مورد خاندان عباسی که کانون اقتداد در قرون و اعصاد 
و قلهٌ اذمان و انظار در آن روز کار بوده » حاکی از اعتماد به نفس فوق‌العاده و 
روحةً استثنانی هولا گوخان است . یکی از ویژ کبهای مهم فرمانروایان مغول سه 


مسائل مهم تادیخی و سیاسی ۹۹ 


در آغاز دوران سلطنت الملك ا لظاهر بیبرس عاذم مصی می‌شود . ابو القاسم 
احمد در هشتم رجب ۹ هحری به قاهره وارد و از طرف سلطان و 
ارکان دولت ممالک مورد استقبال قرار می‌گیرد و دوذ ۱۳ دجب پس 
از تسچیل و تصدیق نس در پیشگاه قاضی القضاة تاج الدین بن شت‌الاعرَ 
سلطا و امر | و وزرا د اعبان مملکت با اد بیعت می‌کنند . المستنص 
سی‌و هشتمین خلیفه عباسی و ان خلیفه از عباستان مصر و نام کامل 
وی « المستئص ابو القاسم احمد الاسمی ان الظاهر بات رال محمد » و 


برادر تیاه ابو حعقر المتصود ابن الظاهن بأم ال و عم المستعصم 
با است . المستتص مشهود به « الخليفة الاسود» با « الزدابینی » پساذ 
القای خطبه‌ای بلیغ در مناقب و شرف بنی‌عباس و الباس الملک الظاهر 


به خلعت سلطنت » ای باس اطان ره دمه و توافت اف بعد ار نود با سلطات 
عمی :۱ ٍ ق‌ : ی 


سب همین اعتماد به نفس و اعتقاد به نفاذ تقدیر و اتکاء به قددت نظامی و دد نتیجه 
عدم نیاز دوحی به وسو اس و احتیاط مفرط و کینه توزی لجام گسیخته بوده و باید 
انصاف داد غریزة سادة اين قوم بیابانگرد و چاددنشین بیش از ناز پروددگان تنعم 
با طبیعت امود جهان آشنایی داشته و نيك احساس می‌کرده است که تا زود دد 
بازو و زر دد ترازو و گردش دودان به کام باشد نه تنها از جانب مبار کشاه ها و 
| لمستنصر بن | لظاهرها و الحاکم بن| لحسن‌ها خطری متوجه نیست حتی دیگث آمو و 
درشتیهای او و آب دجله و فرات با همه پهناودی و حرمت مستعصم و شهامت و 
تدییر الملك الظاهر بپرس و طالع الملك الناصر نیز سد داه جریان تقدیر نتواند 
شد و چون روز گاد بستیزد و بخت پشت نماید برای خروج از عرصة تادیخ نیازی 
به فتنهٌ دشمنان و ظهود احفاد عباسیان نخواهد بود. _ 

۱ « وهذا لم تجریه لاد من[ خلفة یلقب لّب خليفة تقدمه من أهل 


بیته » النجوم الزاهرة » الجزء السابع ص ۰۱۱۱ 


مس سس سس سس وه وا و ۱۲۲۲ 
۱۰۰ مسائل عصی‌ایلخا نان ۱ 


از دمشق برای حهاد با مغول و به قصد تصرف بغداد عازم عراق شد و عانهه 
و الحدنثة دا فتح کرد ولی در انبار در ده فر‌سخی غرت شداد با سپاهتان" 
مغول مواجه شده دوز دکشنبه سوم محرم ۶۶۰ هنخری بااغلب اصحاش 
کشته شت۳ ها حملهٌ کسانی که این مهلکه حات بدر بر‌دند ابو العباش 
احمد بود که بش آن کشتة-شدان مستنضر به خلافت رسد . 

در ۲۷ دبیع‌الاخس ( در تعصی منایع از قببل تاریخ الدول والملو ك 
الامیرا ی علی الحسن ان الامیرابی بکر دن الحسن ان علی‌القبی ابن الخلفة 
وارد مصرمی‌شو دا و روز پنجشنبه نم محرم سنهٌ ۱ بس از تصدیق و اثبات 
سب در پیشگاه فاضی الضاة از طرف سلطان ( امر | و وزرا و اعباث هصر 
مودد بیعت قرار می‌گبرد و به نام او پرمنابر خطبه می‌خوانند . الحاکم 


پس اذ چهل سال و چند ماه که از نام و نان خلافت برخوردار بود در 





۱- ددود ابوالعباس احمد به مصر در سنه ۶۵٩‏ و یعت "با او ( پس از 
کشته شدن خلبفة الاسود ) در روز پنجشنبه اواخر ذیالحجهةٌ ۶۶۰ نیز دوایت شده 
و سب او هم مورد اختلاف می باشد «رك : تادیخ ابی‌القداء » الجزء السادس ص 
0 ظاهراً الملك | لظاهر به | لمستنصر باللّه بیش ار الحا کم حرمت و اهمیت 
قائل بوده و دودان بسیاز کو تاه خلافت المستنصر بیش از دودان چهل سالهٌ حلافت 
الحا کم » که در واقع جز ذکر نام خلیفه در خطبه تظاهر و نمودی دیگر نداشته ؛ 
منشاً آثاد بوده است « را : النجوم الزاهرة و تادیخ آبی‌الفداء »۰ همچتین برای 
اغراض و منظور های بییرس بند قدادی از تأسیس خلاقت صوری و مبایی با 
بازماند گان بنیعباس دجو ع شود به : السلوك مقریزی» ص ۴۸ . 


مسائل مهم تادیخی وسیاسی ار 


له جمعه ۱۸ جمادیالادلی سال ۷+۱ .هحری در مسکن خود دافع دد 
مناف کین (فراذیاك فاهره ) درگذشت . پیش اذین نیز گفته‌ایم که خلافت 
عباسی در مصر جنبة صوری و تشر نفائی داشته و خلفای مز نور اذ هیچ 
نورع اختیاد و اقتذاری برخورداد نبودند و در وأقع اقّْ خلافت وسبله‌ای 
سفافتن پاعاناجزز مقاصف سفن مضش دوذميلة یاست داخلی (تأیید 
و تست سلطنت سلطان وقت در مقابل رقنای داخل ).و خارجی ( انتقال 
مبراث بغداد به قاهره و ادتقای موقع روحانی و سیاسی دولت مماسکث 
به عنواث قبلهٌ توحه امم اسلاهي و حامی خلافت و بخشدن رنگ حهاد 
اسلامی به جشگهای سالاطین مصر با ابلخانان انران) به شماد می‌دفت ۰ 

ین از فوت الحاکم مزال فرزندش ابوالبیع سلیمان بن احمد 
در روز جشنبه ۴ حمادی الاولی ۷۰۱ بالقب المسنتکفی باه به خلافت 
زسید. . 

خلفای عبأسی مصر هفده تن بودها ند و آخترن بان المتوکل 
(الثالث) بن| لمستمس ات در سال۲۳٩‏ هحری ده خالافت متصوب شده اش 

۱- برای تفصیل این مطلب ( تجدید شعاثر حلافنت عباسی دد مصر ) 
رجو ع شود به : 

النجوم الزاهرة » الجزء السابع ص ۰۹ - ۱۰۹ و الجزء الثامن ص 
۰ ۱۰« 

| لمختصرفی| خباد البشر 1 الجز ء السادس ص ۲۳ ۱- ۱۲۳۱ و الجزء السابع 
ص ۵۶ ۰ 

حبیب السیر » جلد سوم ص ۲۵۴ - ۲۵۳ ۰ 


معجم الانساب و الاسرات الحا کمة فی التادیخ الاسلامی + للمستشرق 
زامباور ؛ چاب قاهره ۱۹۵۱ ۰ ص ۴-۵ ۰ 


ب رب "۳ 


همدستی و دوستی ابلخانان و مسیحیان 
در بر ابر مسلمین مصر و شام 

هجوم مغول به حدود و غود ممالك مسیحی د صدمات هولناکی 
که به ممالك شرقی ارویا وادد آ وردند جدان موجب وحشت و نفرت ملل 
مسیحی شد که در آغاز کار وعی حس همدردی نست به مسلمین » که 
صد مه این ات هو لنا کی تار مخی را به مراتب سخت تر از اروباییان 
چشیده بودند » درآ نان ده وجودآورد ۰ ادن نفرت 2 همدردی به وضوح 
در نوشته های مورخان و نواسنند کارن ارویایی آن زمان منعیکسق است و 
هن مطالبی دا که ماتیوپادیس مودخ د ببالنامه نویس‌انگلیسی متوفی 
به سال ۱۲۵۹ مبلادی دربارة قوم مغول نوشته است بهترین نمونهٌ ادن 
قسل نوشته ها به شمار | ور ی ماتبو بار بس ۳۵۲16160518 ویعهط) ۷2 وس 
از مان ساد 9 او ار رد در ۱۳ نان و ارویای شرقی 
2 توصیفی وحشت انکن و شاعرانه اذ این فوم شیطانی که « روی زمین 
را مانند ملخ فُرا گرفته زو عفاریتی به صورت دمیان همتند که .: هیچ 
قاعده و قانون انسانی ندارند و راحت و لذت نمی‌شناسند و از شروخرس 
خو نخو ار تر ند ۴ می‌گو ید مسلمانان می‌خو استده با مسبحیان هتحد شو زد 
به آهرد آنکه به باری ۳۹ در ترآشر آن عفر مان مقاومت کنند . 

به عبارت روشنتر تا هنکامی که مناطق شرقی ادویا معرض تاخت 


و تاز مغول دود و ابعاد ین خطر نظامی بلکه بلای ‏ سمانی غبرفا بل دش سنی 
اه 0-9 ۰ «فصل_ فا 
۱- سالنامةً بزرگی ۵ ممزجمجون > ۶ چلد » لندن ۰۱۸۷۲۰۱۸۸۳ 


مسائل مهم تادیخی و سیاسی ۳ 


می‌نمود ارو باسان در وحشت 2 اضطراب به سر می‌برد ند ِ ولی دس از 
دفع خطر از ارو بای تفرگ 9 برخورد شدید میات مغول و مسلمین مصر 
و شام و به وجود آمدن مواذنهٌ قدرت در کرانه های فرات » دحشت:د 
تشر ارم ادوباسات از بسن دفت و حس همدردی با مسلمانان حای خود 
را به کينة دیرین جنگهای صلیبی و رژبای شیرین برافراشتن چلیهای 
۳ 5( اقصی تقاط مشرق زمسن داد بشوابان مسیحعت معتهد شد‌ند 
که باید اذ این بلای آسمانی برای گرفتن انتقام از مسلمین و برچیدن 
اساش قدرت و دولت سلاطنن مصر و شام و تبلیغ آ ین عمسی در ممالکت 
شرقی و قلمرو پهناود مغول استفاده کرد. بدین‌تر تیب باب روابط سیاسی 
مبان حهان مسیحیت و امپراتودی قخول؛ کشژدم شد:و آمد و دفت 
نمااشدگان و مبادله سرا آغاز گردد / 

روابط مغول و مسیحیان باتوحه به آهمستی که از لحاظ تاد یخ هغول 
و ابلخانان و تاد یخ آرو با در سده های سیزده و چه‌ارده مىلادی دارد در 
منابع معتبری چون « تاریخ مغول » از چنگیزخان تا تیمور ببگت » 
تألیف م0085 معع۱۷0۱۲۵0 مزاوماعوم) صعطهعط۸ و270 (۴ حلد 
آمستردام ۱۸۵۲ مبلادی ) و « تادیخ مغول اذ قرن نهم تا نوزدهم » تالف 
۵ ۳۲0۷716 «صو۲ «ز9 ( ۴ حلد , لندن ۱۸۸۸ ۱۸۷۶ میلادی ) 
و« بادداشتهابی در بادةٌ روابط سیاسی سالاطعن مسعحی و بخصوص بادشاهان 
فرانسه با امیراتودان مغول » تألف اوووج36 - ۸1 ۳6۲۲۵ 688[ 


( مجموعه ۰ ۸۵۵0۰ ۱۷۲6۲0۰ 2۳۷ هو ۸ و ۱۸۲۳ 





میلادی ) به تفصیل جوري تبون +9 فراد گرفته است 4 

چون حتی اشارة اجمالی به تادیخ روابط مغول و مسحبان از 
حوصله « موضوع کتاب ما بیردن است به ذک نکات,ومسائل مهعی که 
آگاهی اذ آ نها برای آشنایی با این فصل اذ کتاب تادیخ ایران و چهان 
( بخصوص ۰ نفود مسیحیت در دربارهنای مفول و اه متقابل 
ردابط مضول با مسلمین مصی د شام و.دول مسیجی,و همجنین روابط 
مسیحیان با مسلمین مصر و شام و مغول) ضر‌ورت دادد.بسنده می‌کنيم : 

الف - بای روابط مغول با مسیحیان می‌توان سه دورء مشخص 
در نظر گرفت : 

0- دوره دحشت د ثفرت ۶ تهدد وسمخاصمت که از[ غاز اتتشار 
اخبار حملهٌ مغول در اروپا تا دورء فترت بعد از وفات او کتای,قاآن 
) ۴ - ۶۳۹.هجری مطابق با ۱۲۴۶ ۱۲۴۱۰ میلادی کنه زمام امود 
ام لدوده وین مزا در دست توراکینا خاتون زوجهٌ اوگتای بوذ ) و 


ینیب 
وت نیز که دد اين باده طالب منابعی به زبان فادسی باشند 
می‌تو اننك "از کتابهایی چون ترجمةً تادیخ مفول برتوالد اشپو لر او تادیخ.ادبی 
برون و تاریخ اپران مایکس و همچنین تادیخ مغول عباس اقبال استفاده بکنند : 
یت مرت دد ایران + تألیف برتولد اشپولر » ترجمة دکتر میحر 
میر آفتاب ۰ ص ۲۷۵۲ - ۲۰۳ و ۳ و 
تادیخ ادبی ایران . تا لیف ادوادد برون » جلد سوم. ( از سعدی تاجامی ) 
ترجمةً علی اصفر حکمت » ص ۶٩‏ - ۱ .. 
تادیخ ایران » تا لیف سٌپرسی سایکنن ۰ تجلد دوعص ۱۶۰ ۰134 
ات رل ایران » جلد اول » تألیف عباس اقبال ؛ ص ۱۵۷۲-۳۴۹ . 


مسائل مهم تادیخیو سیاسی ۰۵ 


اد سس 
جلوس, کنو کث خان ( کیوکی و در بعضی منابع كياك » دور سلطنت : 
۷ ۶۳۴ ) طول هی کشد ... 

۲ دور روابط عادی سیاسی که از حلوس گوك خان تا روذگاد 
هولاگوخات و تأسیس,دولت ابایخانان دد ایران ( از ۶۴۴ تا مقادت فتح 
نغداد بعنی ۶۵۶ هجری ) ادامه دارد . در این دوه اذ بر‌تو حضور عناصر 
مسیحی در در بار خان بزرگت و رفع خطر تجاوذ مغول به ادوپای عربی 
روابط درباد قراقروم با درباد پاپ و دولتپای مسیحی « عادی متمایل 
به دوستانه » است » ولی هنوذ نمی‌توان برای این ردابط نقش موثری دد 


۲ ‌ 





۱ در اواخر این دوده جنوب شرقی ارو با طعم تانعت و تاز مغول را 
چشیده و نفوذ پیش قراولان تتاد به داخل سیازی و مراوی و شکست قوای متحد 
آلمانی و اتریشی و مجاری و لهستانی به فرماندهی هنری متقی دو کش سیلزی «د 
جنگ لیگنیتر ( ۱۲۴۱ میلادی ) ادوپای غربی دا مودد تهدید قراد داده بود : 

۲- تردیدی نیشت که درباد پاپ و دولتهای مسیحی از همان آغاز کاد و 
آگاهی از ظهور دولت مقتدر مغول در شرق از اننديشةٌ اتحاد با مفول برعلیه 
مسامانان شام و مصر و تبلیغ آیین مسیح در در باد قراقروم ( و سپس ددباد ایلخانان) 
غافل نبودند و سودای انتقام شکست جنکهای صلیبی به دست حریف ژورمند 
نوخحاسته و تبیر و تحقق خواب طلائی « تشکیل امپراتوری مقدس ملکث یوحن درد 
مشرق زمین » دا دد سر می‌پختند ۰ ولی برای مغولها دوابط سیاسی با دولتهای 
عیسوی فقط پس از « مواجه شدن با پایدادی شکست ناپذیر مسلمین دز کرانه های 
فرات و به وجود آمدن مسألٌ مصر و شام » ادنش و اهست بیدا کرد . 

نا گفته نگذریم که اغلب مورخان وسوسه های هتوم (حاتم) پادشاه مسیحی 
کیلیکیا دا در درباد گیوك خان و منگوقاآن از عوامل موّثُر در تشویق و تحريك 
منگوقا آن برضد مسلمانان و تصمیم اعزام مولاگوخان به ایران می‌دانند ۰ ولی سب 


س_. ‏ س__ حن ۴ 
۱۰ مسائل عصر ایلخا نان 


«(«(ب-۰ ۰ سس 
۳ دورء روایط دوستانه و « تمایل به‌اتحاد» که تقرریباً همزمان 
باه یل دولت ابلخانی ابران و به وجود آمدن مسا مصر و شام 
در زمینه سباست حهانگها می مغول » آغاز می‌شو و و سند گان و 
مورخان غربی غالبا دو موضوع مستتّل یعتی « وضع اقلبت مسیحی در 
قلمرو مغول و رفتار محبت آمیز سلاطین مغول با مسیحیان » و « روارط 
سیاسی مغول با در بارهای عیسوی» راموضوعی واحد با لااقل دو موضوع 


کاملا مر بوط و مکتل برکدگر تلقی کرده‌اند . اگر چه نفون عناصو 





سه این بدان معنی نیست که هنگام عزیمت هولا کوخان به سوی ایران دد باد مغول 
اهمیتی خاص و استثنائی برای مسلمین مصر و شام قائل بود و نیازی به اتحاد 
با مسیحبان برای مقابله با آنان احساس می کرد » بلکه می‌تو ان یقین داشت که دد 
ماما ار داد مها )مور ی ۳ ۷ ۱۳9۱ 
نظامی محسوب می‌شد . دد داقع فقط پس ازشکست عین‌جالوت بود که موضوع 
معبرید شا » تدمیعوبه صمدت يك دمیانه ده جتیووز اجمسه (- مت لا 3 

۱- ظاهراً باید شکست سپاه مغول به فرماندهی کیتوبوقا از امیر قدوز 
( الملك المظفر فص ) را دد عین‌جا لوت:( دمضان :۶۵۸ ) امیدا «ساله مضاز او 
شام دد سیاست دولت مغوبل» دانست . به وجود آمدن این مسأّله ها فو ق| (عاده 
در سیاست داخلی و خادجی مغول ( بخصوص دو لت ایلخانی ) داشت و حوادث 
و وقایعی دا باعث شد که از لحاظط تاریخ ایلخانان و تحول سیاست دو لت ایلخانی 
دادای اهمیت فراوان است . اد جملاٌ این حوادث دد درجة.اول « ایجاد فیط 
سوء ظن و تهمت همکاری و ار تباط با سلاطین مصر در اير ان و در باد ایلخانان » و 
۱ ۳ ایلخانان به اقدامات و تظاهر ات اسلامی به منظور دقابت با ممالیکت 
مصر و اذ بین بردن وذ معنوی و محبوییت مسلمین مصر و شام در تجامعة مسلمان 
ایران » و « استقبال از دعوت اتحاد دو لتهای مسیحی و تمایل به توسعهً روابط 
دوستانه با دشمنان دشمنان » قابل ذکر.به نظر می‌رسد . 


مسائل مهم تادیخی و سیاسی ۳ 


مسبحی دد دربادهای مفول دا نمی‌توان در دوابط سیاسی مغول با دولتهای 
مسیحی و سهیل مأمورت سفرا و نماندگان عسوی بق بانب 
ولی شکی نیست که شباشت اساسی دولت مغول ( اعم از دربار مرکزی 
فراقروم و درباد ابلخانی ) در این مودد یعنی دابطه با دولتهای اددپایی 
هرگز تحت تأثیر عوامل و عناصر داخلی نبوده و از مصالح د مقاصد 
سیاسی و نظامی الهام می‌بافته است . 

ب.- «می‌توان تفسیم بندی دیگری به ترتیب ذیس برای ادداد 
روابط مغول و دولتهای مسیحی بیشنعاد کرد که شاید بای شناخت بیشهر 
این مسأّله خالي از فایده نباشد : 

رفتارز تسشن از هولاگوخان که می‌توان آن دا ددده 
روابط درباز عرکوی عفول ( با خان بزرگک با قراقردم )با دولتهای 
هسبحی نامید . این دوره به دد بخش تقسیم می‌شود : 

بخش اول ( از دور تخست ) از آغاذ هجوم مغول به ممالکک 
خوارزه‌شاهی | روژگار زمامداری توراکینا خاتون و جلوس گیوك خان 
که دور انتظار و آمادگی همه ملل غربی اعم از مسلمین و مسیحیان 
برای مقابله با سیل ایلغاد محسوب می‌شود . در این دوره حرکت نظامی 
مغول هنوذ با سث مشخصی روبرد نشده بود و بغداد و آسیای صغیر و 
شام و موذهای شرقی ارویا به عنوان هدفع‌ای سیاست جهانگشایی ددباد 
قراقروم بکسان در معرض تهدید قرار داشت . 

بخش دوم ( از دور نضست ) از جلوس گیوکث خان تا روذگار 


ی 


| بلغا نی‌هو لاگو خان در ابران . در این دوده نما شد‌گان و هیاتهای هسبحی 
عارم ددباد قراقردم و ابران می‌شو ند ولی هنوز روابط دوستانه مشخصی 
بین در بارهای ارویا و دربار فراقردم برفراد نشده و سر نوشت جاووو خ 
فی‌ستادگان مسیحی ۹ به اوضاع و احوال 2 تصادفات دارد. هبحيك 
اد این هیاتها موفقیتی اساسی و قابل ذکر به دست ناوردند . ادامهٌ 
روایط دربار مر کزی مغول با دربارهای مسیحی دا در عهد ابلخانان 


سم ۱ 
ابر ان می‌تو ان ذیلی براین دژره به مار اورد 2 








۱- دد این دوره است که مسیحیان به فکر تبلیغ دینی دد ددبار مغول 
می‌افتند و یکی از دو هیأتی که طبق تصمیمات شودای مذهبی لیون (۴۵ ۲ ۱میلادی) 
عازم ددباد حال بزدگ می‌شو نك در تال ۶ میلادی ( ۶۴۴ هجری ) مقادن 
جلوس کی و کت خان به جای او کتای قاآن به فراقروم می‌رسد و مودد پذیرایی 
دوستانه قراد می گیرد . او کتای قاآن دد ۶۳۹ وفات یافت ولی جلوس گیولء خان 
به علت اختلاف نظر بزرگان مغول د بخصوص مانع تراشیهای باتو پادشاه روسیه 
و دشت قبچاق تا سال ۶۲۴ به تأخیر افتاد . هنگام تشکیل قودیلتایی که کنو کث 
دا به عنوان خان بزر گک بر گزید سفراو هیأتهایی از طرف خلیفة عباسی و علاءا لدین 
صاحب الموت 2 پاپ در دربار مغول حضود داشتند . کیو کت خان سفیران خلیفه 
و اسماعیلیه دا با بی‌اعتنایی به حضود پذیرفت!و بخصوص با فرستأدکان صا 
الموت با مور رت رفتاد کرد لیخ جنانکه اشاره کردیم هیأت نمایندگی پاپ 
اینوسان چهادم به دیاست ژان دوپلان کادپن ( یوهان فون پلانو کادپینی ) مودد 
لطلتف اد گرفت ۰( براککاش از بزدگان غیر مغول و نمایندگانی که 
در قودیلتای انتخاب کی و کت خان حاضر بودند و دفتاد گیوك با فرستادگان خلیفه 
و ملاحده و یر لیغهای پیمان و امان که برای تکقور حاتم «هتوم » پادشاه ادمنی و 
الملکت الناصر صاحب حلب فرستاده شد رله : تادیخ مختصر الدول ابن‌العبری 
طبع #رثت ۱۹۵۸ ص ۲۵۷ - ۲۵۶ ) . 

هیأت دیگر در سال ۷ به اددوی بایجو تویان در ایرات زسیده + 


مساثل مهم تاد یخی و سیاسی ۱۰۹ 


۷ دور دوم با عص روابظ ابلخانان با دولتهای عیسوی نیز 
عامل دو دوره و دو بخش است که وورغ نخست از زمان هولاگوخان تا 
جلوس براطان محمود غاذان طول می‌کشد و دورء دوم از آغاز ابلخانی 
غاذان عصر ابلخا نان بزرگ در ای کیرد 

پ تا روذگاد وان حان وت متعیت در دربار ها معود 
( ام از دربار قراقروم و ددبار ایلخانان ابران ) بیش از اسلام بوده < 
اقلت مسیحی در قلمره مغول از حمات و امتیاذات و یژ‌ای برخوردادی 
وا انم با -توجیه,به سایق آشنایی اقوام مفول با آیین 
مسیح و گردیدن بعضی از قباملبه کیش کرو او یو رآعنامس مینیتی 


در در بار مغول کاملا _آشکار است.. 





-ه با رفتادی بسیاد خشن 9 تحقر آمیر تواجه می‌شود تا جایی که بایجو امر 
می‌کند پاپ باید شخصاً برای اظهاد بندگی و قول ایلی دد یشگاه قاآن حضود 
یابد . نام این سرداد مفول دد بعضی منایح با کو سوویان ,پا ,بایلو ذکنر شده که 
ی بروت داز سعدی تاجامي » مب | ء و تادیخ ایراث 
سرپریسایکش تلد دوم ض:۳۱۲۸) * 

هیأت معروفی نیز به دیاست گیوم وو روبرول ( گیوم دوبرو کی » ویله 
فون رو بروك » ویلیام آف روبر و کث ) از طرف سن لویی در سال ۱۲۵۳ به درباد 
منگوقاآن دسیده مورد لطف و عنایت قراد می‌گیرد : 

شاید ذکر نام سیاحان مشهود ونیزی مافیوپو لو و نیکوپولو و بخصوصن 
« ماد کو پو لو پسر نیکو پو لو » قهرمان حوادث و ماجراهای شگفت انگیز دد دوز گاد 
قوبیلای قا آن نیز » که نامشان ور حلال حوادث دور ایلخانان ایران ( از اباقا تا 
غازان و بخصوّص ارغون و گیخاتو و غازان پیش از جلوس برتخت ایلخانی ) 


به چشم می‌خورد » دد این یادداشت ضروری باشد . 











/ ِ ۱ ۱ 
8( حملهٌمخول امتقدی افبانه‌ای در روپ شام 
بود که از دجود امیراتود عسوی بزر گت ( برستر‌جان » 2طم[ جماوورم 
در اب مر رن ی با شر کِ حکایت می ۳ د. و ,چنین شایعه‌ای سمنا ۳ 
ادویایبان را از عو اقب حملهُ مغول با امید به « اد با تاتارپر ضف مسلمین 
د تردیج کیش عیسی در سر تاس مشرق ذمین ۲ همراه می‌ساخت . این 
امیر اتودی تصوری غالبا با قبایل یمان د کرائیت که پیش از ظهور 
جنحر تن مسیح دا پذس‌فته ره موس با دبا در ۳۳۳۰۰ 
می‌شد و اونگی خان آ خرین‌خان فسلهٌ کرائیت را که در حنکق باچنگیز 
مغلوب و کفته شد همین « برسترحان» با «یرترژان» 7 ۳۶6176 با 
دملکی بوسلی « هی کندا شفری - ۱ 
دجود شاهزاده خانمها و مشاوران و وزرای هسیحی در درباد 
مر کزی مغول 2 مغول ایران موجب اساسی نفون هسیحیت بوده د یش 
اذ هن عامل دیکر ۰ تخصیمی امتیازات فوال لا ان ,۵ لاس 
سلو کی و دفتار دوستانه ۳ هباتهای «سبحی ظ داسمه 9 
از حملهٌ خاتونهای بزر گی مسیحی دربار مغول می‌توان از 
« توداکینا خاتون » زو | گتای قاآن و مادد گیو که خان و «شرقویتی »۲ 





۱< برای تسمية اد نگک خان به « ملک یوحن » دجوع شود به : « تاریخ 
ینوی ما مدای یا بیروت 
سته ۱٩۵۸‏ مر 

۲- ابن‌العبری در شأن این خاتون شعر زیر دا آودده است ( مختصر 
الدول » ص ۷۲۴۸ ) : 


فلو کان النساء کمثل هذه لفضلت التساء علی الرجال 


مسال مهم تادیخی و سیاسی ۱11 


تس << 


( سلیورقوقتیتی » سوقوتنی بیکی ) زوجةٌ تولوی خان ا(تولی) 2 دختر 
برادد اورکت خان کراست و مادر چهار شاهزادة بزرگك بعنی مق دیک لک 
وقوبلای و هولاگو و ار یغ بوقا و « دوقوزخاتون» زوجه مشهور هولاگوخان 
و مریم (لنینا) » دختر میخائیل پالُولوگوس آمیر اتود روم شرفی و همسر 
اباقاخان و همچنین از همسران ی امتعکو قاآن (مونکگا) نام برد. 

از وزرای مسبحی در باد مغول نام قداق نو بان و چینقای آمرای دوده 
اوگتای فا آن و وذبران گیوکت خان د.همچنین باغای نسطوری ( بلغا قا ) 
وذتر نگوقاآن , که حضورشان در دربار مغول موجب افزاش نفود 
مسبحباث و رفتار دوستانه با سفرا و هیاتهای وین بود » در تادیخ 
م‌کود ات 

تن _ از آغاز دور مغو ل ور ایران تا روزگاد سلطنت غازان ب* 
علّت زمامدادی قومی تا نه, که نه تنعا هیحگونه تعیدی نسمت به ادیبان 
آسیای طبر ارویا ( اسلام و مسیحیت ورآسن بهود ) نن‌اشتند بلکه 
گاهی خود را آ شکادا متمایل و علاقه مند به مسیحیان مان می‌دادند » 
همحنانکه مذاهب اقلیت اسلامی در بر مذهب بت و حماعت وادر 
به آظهار وجود شدند اقلیتهای دشی ( مسیحیت و بهود) نیز به جتبش 


در | مدند و با احساس مصو نیت بای از کلیم خود فراتس نهاده حنّی دد 





ات ناف ملاحظهٌ شواهدی در بارة حمایت خحاتونها و وزردای سیحی 
وه :رخ مختص ول لیف انا ی ۳ 


۸ ص ۲۲۸ و ۰.۲۵۷ 


۱۱۲ مسائل عصر ابلخا نان 


2 مناسب به توطّه علیه جامعةٌ اسلامی برداختدد ۱. 

از توطنّه های مسیحیان و بهودیان برض مسلما نان در این دوره 
با دد جنین نتیجه‌گیری بشود که سیاست درپار مغول براسان تمابلات 
مذهبی مبتئی بوده و دولن مغول از بروان ىك مذهب در مقایل بسروان 


۱ ۱ ۲ ِ 
مذاهت دیگر حمایت می کر ده است . بلکه ادن حوادث دا در درحه اول 


۰ 


۱- ددبادة بعضی توطته های مسیحیان و بودایبان برضد مسلمین ودافتار و 
سلیفهٌ متفاوت بزد گان و خانان مغول در قبال این توطئه ها شواهد و حکایات جالبی 
در طبقات ناصری ذ کر شده است که مطالعة آنها برای آ گاهی از گرفتادیها و 
مصائب مسلمانان سس از ایلخانان ) سو دمند می‌نماید . دجوع 
شود به : طبقات ناصری » صفحه های ۳ ع _ وم 2 ۶۹۱ ۷۱۹-۷۲۰ 

ت تضادهای شگفت انگیز در شیوة رفتار و عکس العمل بزد گان و سران 
مغول نسبت به فرستادگان و سفیر ان مسیحی گو اهی می‌دهد که سیاست دولت مغول 
وید هش ه سابل آنامی به کی مت وتا و ۱ 
دود بوده است . جنانکه از دو هیأت نمایندگی که طبق تضمیمات شورای مذهبی 
هون اذ طرف پاب اینوسان چهارم عازم فلمرو مغولا می‌شونق. یك ,هیات ور سال 
۴ هجری مورد مر حمت و سیورغامیشی اد طرف گیو کث خجان قراد گرفت.و 
هیأت دیگر در سال ۵ دد اددوی بایجو نویآن با اهانت و تحقیر و ختی حطر 
مرگث مواجه شد و با نامهای مشحون از تهدید و وعید خطاب به پاپ مراجعت 
1 این عبادت از نامه مزبود. که بایچو نویان به پاپ نوشته سیاست خشن و 
يس دول دا نیت به هه و ام ولآ مکی نشان می‌دهد : «اگر 
ار ای پاپ به شخص خود 
نزد ما یابی دیه آن کسی که سراسر دوی زمین در تصرف اوست تسلیم شوی » و 
اک تو که ی ۱ بان کی که سرا وی قتن 5 تا سس 
بزر کی ) کوش نی او دا ندانیم د حدای واند » »ای توا 
یادداشتهایی در بارةٌ روا بط سیاسی سلاطین مسیحی با امپراتودان مغول جلد له 





۹ سس سس 


باید یه طیعی « به وجود آمدن خلاء قدرت و محروم شدن مذهب 
اکثر ت از حمایت دولت» و به عبارت دوشنتر غیر مذهبی یدش و9 لت 9 
حکومت» و « خادج شدن ات سباسی و نظامی از دست مسلمتن 6 
و « فرصت طلبی و توطَة اقلیتهای دینی و مذهبی » دد قلمرو أسلامی 
مغول دانست . 
برای درک این اه بعنی «عدم تعقّد و تعصب دینی د اس 
غبر مذهبی بودن دولت و ساست مغول » توجه به مجموع حوادث دودة 
مغول ضرودت وارد و فقط بدین ترتیب می‌توانيم وقایمع و امود متضاد‌ی 
را که حز با قبول نظر یه مذ‌کور قابل توجیه تخواهد بود , از فسل 
خصومت و مخالفت شدید توراکینا خاتون ای تن 
با چنقای امیر مسیحی قاآن و اعتماد قاآنان و ابلخانان شمنی د بودایی 
بة مشاودان و وزرای یات و 0 مدرسه علوم اسلامی در بخارا 
ازجا عسوی تولوی خان د شرکت اباقاخات در مراسم 
عبد با مسیحیات و امتبازات خاص نصاری در ع6د هولاگوخان و توجه 





سه دوم ص ۱ ۴۲ (1821-1822 ,روص ۸۵۵۵۰ ۰۲۱۷/6۰ مقایسه شود این عبادت 
بایجو که از لاتینی ترجمه ای ان همین تهدید دز موادد دیگر :"تادیخ 
جهانگشای ( جلد ادل ص ۱۸ )؛ و جامع التوادیخ ( جلد سوم با کو ۱۹۵۷ 
ص ۴۵ . پیغام هولاگو به خليفةً عباسی ) ۰ 

۱- به عنوان مثال در این مودد می‌توان از جعفر سفیر چنگیزخان در 
نزدآلنون خان و محمود لواخ مشاود چنگیز و حااکم چین شمالی از طرف اوگنای 
فا آن و مسعود بیک پسر محمود یلواج از حکام معتبر دور او گنای و همچنین از 
صدور و وزدای ایلخانان ایران » که همه غیر از یکی ایرانی و مسلمان بودند » 


باه کرد 








شیعاا؛ # ت 1 


رو ۸ رید ج ۵ 
عمط + ن3 > ها 
49 زنه دا 


اد شهیلیاا ۸ب 





یت 


ملدصلت ۲۲ 


هاله‌ای از ابهام دوشنده بوده و مسبحان و مسلمانان مص و شام و حتی 
مردم ایران د اط‌افیان خاذان تسودات گوناگون وربار؛ ۰ ۱۳۲ 
بر ای حصول تصوری روشن از این تضادها بدین اشاره اکتفا می‌کنيم که 
غازان « از نی اد مغول و فرزند ارغون بن اباقا » در جوائی بت برست و 
انیس و جلیس بخشیان » سپس مسلمان متعصب و سختکیر در اجرای 


احکام اسلامی 6 معّما یل ده تشیع 2 دودستار علو بان 6 دشمن آشتی‌نایذیر 
۳ "۳ 


و ظاه را بعضی دول سیحی می‌پنداشتند که غازان در باطن متمایل 
به آیین مسیح و لااقل دادای عواطت مسیحیت است . مسلمانبان مصر و شام 
گرویدن غازان را به دین اسلام نوعی یر نگت و خدعه می‌دانستند و در همدستی 
او ۰ گروهی اد مسلمین ایران نیز در خلوص 
مسلمانی غازان متردد بودند و تعصب وی دا دد مود اجرای احکام و تعظیم 
شعائر اسلامی نوعی اقدام ودی و مسلحتی, تلفی,.می کزدند و۱ 
خو اجه شید الدین فضل اللّه در تاریخ مبار کی غازانی اثبات و تا کت ۰ بارة 
اخلاص و ایمان واقعی غازان را لازم تشخیص داده و برای رد و قعدی ۱ ۱۳۳ 
بت و استدلال شده است . مین ی تمایل ان ۱ ۱۳۳ 
تشیع مسلم می‌دا تستند کین ما از وی ناداضی و گله مند بودند و شاید از 
میان اتهامات د تصودات گوناگون که ذکر کردیم همین تصور حقیقت و واقیت 
داشته است . 

دجوع شود به : تاریسخ اير ان سایکس ‏ جلد دوم ص ۱۵٩‏ - ۱۵۸ 
( مطرح بودن تمایل غازان * سیحیت )؟ تاریخ مادک خازان وس ۲ 
) استدلال خو اجه دشید الدین در باب خلوص ایمان غازان و ره ظن و تصور 
اکثر خلق که شایع بوده ) ؛ النجوم الزاهرقی الجزء الثامن ص ۶ ۱.- ۱۴۲ و 
صبح الاعشی » الجزء السابع ص ۴ - ۲۴۲ ( نامه الملکت الناصر به سلطان 
محمود غازان متضمن شکت * تردید دد حلوص یمان ایلخان ۰ طبق تسج مندد ۱۰ 
النجوم الزاهرة غازان *«اتتصاد بدة صلبان » ویاری من ۳۳ 


۱ اس سس 


مساگل مهم تادیشی وسیاسی ۱۷ 


سس 
ملوکک مصن » .دارای روابط دوستانه با دول مسیحی » بوده و با جنبه‌های 
گوناگون شخصست و رفتار خود قضاوتهای متفادتی به وجود آورده و 
احساسات متضاوی را له و علیه خود اتکتکمه 

آنجه مسلم است دشمنی غاذان با ملوکک مصر و شام و روابط 
او با دولتهای عیسوی مطلقا عادی اذ تمایل عاطفی و ‏ مرزقا 
دارای جنبه سیاسی بوده است . 

بطورکلی می‌توان روا بط غازان و مسیحیان دا چنین توصیف کرد : 

۱ خصومت غاذان با ددلت ممالسکی مهمتر ین و شاید تنها علت 
علاقةٌ این ایلخان به حفظ و ادامهٌ روابط دوستانه با دربارهای مسیحی 
است , 

۲- موقع مشخص عازان از لحاظ تقویت آیین اسللام و تظاهر 
به جهاد دینی در مقابله با سلاطین عص موجب دلسردی و تا امیدی دول 
مسیحی بوده و روابط دربارهای ارویا با درباد | بلیخانی در روذگاد غاز ان 

رنگ صمیما نه و شور و هبجات دور اباقا و ادغوث وا ند ارد د 

۳ مسحان ابر اث در دور سلطان محمود غازان از نفوذ و 
آزادی ادواد بیشین برخوردار نیستند ویس اذ نزديك نیم فرن بهره‌متدی 
از عّت و اقتداد استثنائی ده باده به وضع عادی و شرابط طبیعی « اقلیت 


۲ ۱ / ۳ 1 
مذهبی » باژ می‌گردند . با وحود این در روزگاد غازان » اذ پرتو قوائین 





ات بر توالد اشیو ار , که آشکادا به مسالة «روابط دوستانة ایلخانان 
ایران با دو لتهای مسیحی در زمیناٌ سیاست خادجی و حنایت از مسیحیان دد زمیلة 


سپاست داخلی » علاقه مند است و این روابط و حمایت را مزیتی اساسی براي سه 


زی ی ن 
-سع. 6, ۱ 


ویو ون یرسور ۰ ۳ 
ی ویس یس وخ ی ی 


مها خی یاه ای ایلع ..: و2 
۹ 
نا تست / 





۰ 









۰ ۹ 


ناهاپس رت : 2 


0 





12 ۳ علر ۶ ض ۳ نات سب ۶ 
له فرتت فت » ۲ 
‌ هم ۵ و لب هر پر 


1 ۰ 3 , ۰ ۱ ره # رخ نی ۱ 
‌ یوس مر شین 6 ۳۹ ,> 4 نت 


وت و فآ ۴ یا 


ت 1۹ ۰ ۱ ۳ ف‌ فك 


و + ار 









و میس ۳۳۲ 


۲- فرستادن نمایندگانی به درباد پادشاه ولابت آراگن ۸۵202 
برای جلب کمك و همراهی او خرشییکه اراس آمپر اتود روم 
ثرقی هم که با ابلخان ابران فرابت داشت نمایندگانی به همراهمی 
تعاس د کات اباقا به اسپانیا فرستاده بود «لی پادشاه آ راگن ظاهیاً به علت 
بیم از عهد شنی س‌حمی مغول به دعده هابی که در این مورد داد 
عمل نکرد : 

۳- فرستادگان اباقا در سال ۶۷۳ هجری ( ۱۲۷۴ مبلادی) در 
شهر لبون در شودابی که به امر پاپ گرگوار دهم 6 06017 تشکیل 
یافته بود شر کت کردند » ولی مسیحیان و صلیبی‌ها | نحنان از قدرت 
مسلمین در هراس بودند و عزمشان در مقایله با محاهدان اسلام سست 
شده بود که نتواستند با اباقاخان درد مورد شک کی به شام و مصر 
به توافق برسند . 

۳ - در حدود سال 2۷۵ هجری اباقا, که دربارة مصالح مسیحیت 
دلسوزتر از خود عیسویان بود » نمایندگانی به حضور یاپ ژان ست و 
سک فررستاد د پیردان مسیح دا به پس‌گرفتن بیت المقدس از دست مسلمین 
دعوت کرد و در این باده دعده مساعدت داد » و نماشدگان اباقا به یاپ 
د پادشاهان فرانسه و انگلستان اظهار داشتند که اباقا و قوییلای فان 


۰ ۱ 
مابل به قبول کیش عیسوی می‌باشند . 








۱- بعضی نامه هایی که از طرفت پادشاهان ارو پا به اباقاخان نوشته شده 
ول له تام ازدوزره ادل پادشاه انگلستان ) در دست, است . همچنین از مدارلد 
موجود برمی‌آید که در سال ۷ هجری (۱۲۷۸ میلادی ) هیأتی از طرف پاپ 
به در بار اباقا اعزام شده است . 
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ص کت <<« 
به این تر قیب اسای سباست اباقاخان جلب کماكت و ددستی‌مسیحیان 
و دشمنی با اسلام و مسلمین بود و نتیجه این سیاست آن شد که چشم 
امید مسلمین ایران به مسلما نان هص و شام و مقاومت آ نان باشد و همین 
ترچفشعوی موچب حصول تتیجه معکوس یعنی تضعیف سیاست ابافا دد 
ما بله با سلاطین مص و باعث تقویت د افزاش نفوذ مسلمین مص د 
شام :گرد« 
وورغ غازان خان _ فتوحات و توفیقات غاذان خان در شام (بخصوص 
فتح مجمع المردح در سال ۶۹۹ هجری) موجب شد که توجه دشمناث 
مسلمین مصر و شام به سوی ابلخان ایرآن معطوف شود و مسیحیان» 
که در جنک با سلاطین مصر و شام موفقیتی نیافته:د :راثیا بداری د 
دلاوری محاهدان اسلام از ممالکک اسلامی رانده شده بودند » برای 
گرفتن انتقام شکستعای خود اباخان را در جنگ با مسلمین فصو 
شام و برانداختن قدرت مسلمین تشویق یکنند . بدبهی است چنانکه 
مکرد اشاده کرده‌ايم روابط سلطان محمود غاذان با مسیحیان هرگز شود 
و حرارت روابط اباقا د مسیحیان را نداشت ذیرا غازان خود مسلمان بود 
و چنگک برضد سلاطین مسر و شام دا نوعی جهادتلقی می‌کرد دعنوان 
سیاست او این بود که می‌خواهد مسلما نات و ممالک اسلامی دا اذ جود 
و بیداد ملوکک مصر و امرای سرکش شام جات دهد و کلیهٌ مسلمین دا 
در زیر لوای واحد امیراتودی اسلام گردآورد و طبیعی است که چنین 


منظودی نمی‌توانست برای مسحیان خوشآیند باشد . 


می‌تو ان گفت که اگر روابط اباقا با ملل و دول مسیحی جنبه 
«سیاسی و گرانش مذهبی رگ اسلامی » داشت روابط غازان خان براساس 
« مصالحت تشربفات» و دارای جنبة دسیاسی و اسلامی ض مصری» بود 
و به عبارن ددشنتن و از دیدگاهی دمگر می‌تو ان سیاست این ابلخان را 
« ساست اسلامی ادرانی دد براین «سباست اسلامی عر بی دائست , 

السته باید فراموش کرد که سلطان محمود غازان ,با وجوه 
پذیرفتن دین اسلام و پبروی از سیاست اسلامی مشخص در زين امور 
داخلی و مساشل خادجی » همچنان از « اصول سیاست جهانگشامی 
چنگیزی » و « استراتژی کی سیاسی و نظامی مغول » پیروی می کرد 
و گزانو | سنتی دولت غازانی به حفظ روابط دوستانه با دولتهای عسوی 
آبشخوری جز کینة دیر ین مسیحیان د مغول ثسبت به مسلمین مصر و 
شام نداشت . 

چنانکه اشاره کر دم شکست سلطان مصر در مجمع المروج و 
ودود بیروزمندانهٌ غازان * دمشق د تصرف بیت المقدس از ظرف سیاه 
ابلخانی » که پس از شکستهای" پی‌ددپی اباقاخان و پیروذیهای مکتر 
سالاطو: مصر فتحی نمادان د در داقع نوعی فتح الفتوح محسوب می‌شد» 
انعکاسی دسیع«در"شرق»و اغریل عالم دافت د موحب افزاش اعتار و 
عظمت غازان در انظار جهانیان و جلب توجته دولتهای مسحی شد". 
غازان در رمضان سال ۰ حجری مکتوبی از پادشاه آراگن ( از ممالك 


ات اس رز 
۱- دلائل این نظر و پیشنهاد در فصول پیشین مطرح شده ات . 
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تحص سس - ۲۳۳۳۳-۶۶۶ 
اسپائبا ) دریافت کرد که در آن نامه بادشاه آراگن غازان خان دا 
مقتدد تین .و بزر گتر ین سالاطین مغول و شاهنشاه مشرق ذمین خوانده 
و اطهاد دافته بوذ که عموم رعایای او حاضر ند برای باز گرفتن اداضی 
مقدسه فلشطین دد رکاب | بلخان شمشیر بز نند , و درخواست کرده بود 
ابلغان بك ینجم از اداضی مقدسه را که از تصرف مسلمین خارج کرده 
4 عسو بان واگذارد : اعرام هیاًنها بی از رف انددونیکوس آمیآتود 
بیزانس و ادوارد اول پادشاه ارگاستان به دربار ابلخانی نیز قابل ذکی 

رک از شاهزاده خانمهای 


اس . اندروشکوس ضمن پشنهاد اندداج بحی 
بونانی باغازان خان استدعا کرده بود ادامر ابلخانی برای دفع تجاوذات 
ترکان آسیای صغیر دد سرذمین ووم:عرقی در" بهود . غازان خان نیز 
که مایل بو و دوراو|بلطای واذریارهاف اذویا اف 
بکند سفرایی به اوپا فر ستاد ول به همان ال که در دورة اقا مائع 
از پیشرفت منظور مسبحیان و اباقا شد و نیز به علت اشکه وه اهتر ال 
و تشایهی من هدف مسیحیان و ابلخان مسلماث ایرآت وحود نداشت اذ 
این مبادلً سفر| نتیجه‌ای به دست نیامد . 

دورخ اولجایتو _ ساطان محمد خر بنده اولجا بو با اپ و سلاطین 
عسوی ارویا و روم شرقی ارتباط وا وال۷۵ هجری تما سّد کانی 
با مکتوبی که به خط اویغوری نوشته شده نود به فرآسه واتکلستات 
و ابتالیا فرستاد . این فرستادگان به وه ف یایب لو پل ی دا فی ایغ 


2 ادو ارد ددم بادشاه ا: تک و باپ کلماث نجم بار بافتند ولی از 1 


۱۳۴ مسائل عصر ایلخانان 


سفارتها و مکاتبه ها تیجه‌ای حاصل نشد و منظود اولجایتو که ظاهر) 
به دست آوردن متحدانی برای حمله به شام و مصر بود تس نیج کف 
دوده ابوسعید بهادر خان ‏ در دورء این بادشاه روابط شا 
دوستانه‌ای میان دربار ابلخانی و سلطا مصر بر قر ار نود دلی ان روابط 
مانع این نود که گاهی کوشه‌ای از دقابت د خصومت در ین تجدید 
شود » چنانکه در داقعة هچوم سیاهیان الملکی الناصر پادشاه مص به 
آرمستان صغیر و غارت شهر میس و به اسیری بردن گردهی کثیر از 
ار امنه پاپ ذان بست و ددم نامه‌ای به تاریخ ژوئیه ۱۳۲۲ میلادی 
( جمادی الثانی ۲ هجری ) به اپوسعید نوشت و ضمن یادا دری سیاست 
سایق ابلخانان در خصومت با مسلمین مصر و شام و ددستی و اتحاد با عالم 
مسیحیت او دا به كمك ارمنستان تشویق کرد د به فبول مذهب مسیح 
دعوت نمود" . در سالهای بعد لمُون یادشاه ارمنستان اد ابوسعید استمداد 
کرد و,ابلخان باوحود معاهدء ددستانه‌ای که با ساطان مصر داشت سپاهی 
:+ مددراد دوانه, کوزد, ول پیش اد دسیدن سیاهیان ابلخان ارامنه در 
برابر سلطان مصر از پای دد | مد ند 2 به موچب پیمانی که میان ارمنستان 
و الملکک الناص بسته شد چنکی پایان بافت و پادشاه ارمنستان در سال 
۹ هحری 0 تیعبت الملکی الناصر را بذیرفت . 
9 تأسیس کلیسا در شهر سلطانیه ( ۱۳۱۸ 
سار با ۸ رگ ) به امر پات ,و تعیین « فرانسوا دوپروز » و بعد 
از او « کبوم دادا » به استفی سلطانیه و خلیفکگی مسیحیان ایران دجوع شود 


به : « تاریخ مغول از چنگیز تا تیمود » تا لیف بارون دهسن ۰ جلد چهادم 
و 


#۹ 
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صلح و دوستی بین | بلخانان و سلاطین مصر 

ور مرن خصومت و عداوت و جنکه رن ابلخانان ابران و ملوکگ 
دوستی حانشین جنک و دشمتی می‌گردید , می‌توان عهد مولاگوخان 
و اباقاخان و غازان تخس مومت عون کیتهتوژی ؟ و روزگاد 
باطان احمد تگودار و سلطان آبوسعید را « دوران صلح و آرامش » 
به شماد آورد . 

سلطان احمد تگوداد 9 حلوس برتخت ابلخانی در همان اوابل 
سلطنت چند تن نماینده ,که مشهورترین آنان کمال الدین عبدالزحمن 
رافعی شیخ الاسللام و قطب الدین شیر آزی قاضی شین سنواس بودند » در 
اواخر جماوی الاولی سال ۶۸۱ هجری پیش بل فلژژرتتادساه 
مص فررستاد و در مکتوبی که توت شرف خود"به دین اسلام و اقدامانی 
را که در ذمینه تقویت شردع محعدی و احرای اعکام شرع مبین د 
اصلاح آمود اوقاف و تمشمت کاد حج اس ححاج به عَمل آورده بود شر جح 
داد و تصمیم خود را ( برخلاف سیاست مقر از طرف قوریلتای مغول 
که جنگ و خضومت با سلاطین مسر را لازم نا ختة بود ‏ بنه ت رکه 
خصومت دی نه و داشتن روا بط دوستانه به اطلاع پادشاه مصر دسأنید . 
الملک المنصور سیف الدین فملاوون در ابناستم سلطا امه اذاسللام 
آوردن | بلخاث و کوششهای او در زمینة تقو مت مب نی دیدن حنیف اظعاد 


شعف کرد و ددستی مين | بلخات آیراثت و دولت مصر دا موجب,جیر 3 


برع(« | و۱ 


سعادن شمرد . اکن چه ولاوون در نامه خود اوعای مستلمانی نگوداز را 
چندان حذّی تک فته و بالحنی متکبوانه و کنایه میز 2 دو بهلو پاسخ 
داده است صٍ در هرحال لجن پاسخ او با لجن خشن و بی‌ادیانه و 
استه زا میزی که در پاسخ الملکی الثاصر م<مد بن فلاودن به سلطان 
محمود غازان به چشم می‌خورد قابل مق سه نسست " د می‌تو ان گفت سلطان 
احمی کر دار نخستین بلکه تنها ابلخانی است که تمایل داقعی به صالح 
و دوستی با سلاطین مصر داشته و شاید حان برسن این کار نهاده است . 
در روزگار ساطنت سلطان ابوسعید » ساملان مص الملکث الناصر 
گرو هی از فدائیان اسماعیلی شام را که مورخان عده آنها را سی نفر 
نو شته‌اند برای فتل قراسنقر که در عهد او اجایتو به ایر ان بناهنده شده 
بود محرمانه له تدر از هر شتا : اکز چه این فدائران به مقصود خود که 
کشتن قراسنقر بود تررسیدند و غالب اشان یکی و کشته شدند دلی 
ارب در رابطهُ در بار ابلخانی و ملکی هصر تم بدی بخشید و 


چوت احتمال هی‌دفت که فدائیان وت مهمتر از کشتن فر اسنقر 
مس و 

ات دجوع شود به : مسامرة الاخباد ی صالنت کریم اقسرایی » ص 
۷ - ۱۳۶ صبح الاعشی تابللنت فلقشندی » الجزء السابع ص ۲۳۷-۲۴۲ و 
صن ۸ ۷ - ۲۴۲ ؛ النجوم الزاهرة تألیف ابن تغری بردی ۰ الجزء الثامن ص 
۱۴۶ * ۱۲۲ ۰ دار ۳ محمد بن قلاوون به غازان خان از عم 
غاذان یعنی سلطان احمد ( دد داقع عم پدر غاذان ) به میان آمذم و ازمرانسله و 
مبادلهُ هدایا و تحف بین سلطان احمد ور فلاوون یاد شده چا کی از جسن ‏ 
سلاطین مصر در بارهة سلطان احمد است , رل . صبح الاعشی » الجزء الساییح 
ص ۲۴۹ . 
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اس :۱ 


بعنی قصد حان ابلخان و امرای بزرگ را داشته باشند امیر چوپان 
در صدد قتل فرستادء سلطاث مصر که در اردوی | بلخانی بود بر آمد دلی 
خواجه علیشاه از این ال سارک یکره فقزاد شد برای روشن ساختن 
رابطهٌ انران و مصن سفیری به مصر فرستاده بشود . سفین اعوان دد شام 
و مصر با احترام مورد استقبال قراه گرفت د چوت در این زمان سلطان 
ابوسعید به لت وقوع وید و غلا و طوفان و تگرگث آمر داده بود 
مخا نه هو طرن خانه ها دا -بیندند راز امه تالک ایو يوت 
خمر و زنا که به نش زهاد و علما موحب خشم الهی و ززول مصائب 
اشانج شده ببود جلوگیری بکنند ارام در ود تافلات هصن 
سخت مقبول و مطلوب افتاد و براتر و جود ین زین مناسب ادو سای 
۱ هجری معاهده‌ای میان طرفین ]#1 تشد ٩‏ بین 
دو مملکت ردابط صلح آمیز پرقراد گزدید و یی از خاتونهای مفول 
به عقد الملکی الثاصر وازآدمد مار دوستی تا آ خر روزگاد ابوسعید 
برفرار بود و تا سال ۷۳۶ ( تالم وفات بخ بابلا بوک ایتانه) 


ممادله سفرأ و مر اسلات و هد با بسن طرفسن ادامه وافت! : 


بز کتر ین نهمت ور روزعار | بلخانان 


دا ده نت و ی قراد می‌گیرد 2 


«ِ 


در سس روزگادی موضوعی 





ار عشودربه ی‌تاریخ ادبی بران ( از سعدی تا جامی ) ص ۵٩‏ ؛ 
ال ارات ( سمخ مغول ) عباس اقبال ؛ ص ۳۴۷ _ عم تادیخ مفول 
از چنگیز تا تیمور » تألیف بازون دهسن » جلد چهادم س ۶۵۶ - ۶۵۲ ۰ 


۱۳۸ مسائل عصر ایلخا نان 


بجا با تابیتا مردم دا ابه این" تهمت متهم‌می‌دازنداو طففه شک 
مر گت می‌ساذند . چنانکه در روز گار بش ار اسلام در دورة ساسانان 
تهمت مانوی و مزدکی بودن تهمت دایج بود و هزادان تکار دا به این 
تهمت زنده زنده بوست کندند د سوزاندند و کشتند.و در دورة غلیة 
اسلام تهمت رفض و الحاد جانشین تهمت «مانوی و مزدکی بودن» شد و 
گروه هی بی‌شماز به جرم هوا خواهی هفت و دو ازدمه امام و اعتقاد به 
« مخلوق بودن کلام دیانی » و « عدم امکان روت الهی » و « ارکان 
ثلاث ایمان » یا « اثبات منزلة , 9۰۰« 
ذات » با « قبول دوگانگی مصادر خبرو شر » داغ «محوس هنه الاهذ» 
خوردند و سر به باد دادند . ۱ 

باید تصود کرد که پیگناهان و فرزندان آدم دا به بهانة کنر و 
الحاد و به جرم مذهب و فکر و اعتقاد کشتن فقط در مشرق زمین دایج 
بوده است . تاریخ غرب ار های خون بیگناهانی که روزگادی به جرم 
مسیحی بودن طعمهٌ حموانات درنده می گشتند د ذمانی به گمان عدم 
اخلاص به آبین مسیح زنده زنده سوزانده می‌شدند و گاهی. به گنذاه 
گرودن به مذهب پردتستان آماج تیر تکفیر کاتو لسکها قراد می‌گرفتند 
و در حمام خون « سن بارتلمی ۲ غوطه می خوردند دوشده شده است . 

چنانکه از بردسی تادیخ ابران در دورة اسلامی برمی| دد 
بزدگتر_دن تهمت و مستم‌سات تکفیر دد ابران پیش از دور مغول تهمت 
در باعتر ال و ار 2 هواخواه هی علو بان و فاطمیان بود . در دوره 


#۹ 


مسال مهم تادیخی و سیاسی ۱۳۹ 


را 
مغول کمکم رنگه تهمت می‌شود و باژاد تعصبات مذهبی اد کرام 
می‌افتد د اگر چه قوذ نت و تهمت دفض هنوز در اذهان باقی است » 
نا جایی که سلطان محمد خدابنده عنگامی که امیر طرمطاذ او دا 
به فبول مذهب تشیع تشویق می‌کرد بانگگ بر او می‌ژند و می‌گوید « ای 
بدبخت ه. ی‌خواهی مرا رافضی بازی؟»» ولی بای غلية مغول و بر افتادن 
دولت عباسیات از تعسبات مذهبی‌کاسته شده و اگر هم تعصبی باشد تعصبی 
رو به زوال و محروم از حمایت حکومت و مقیه و دئباله خوی اجتماعی 
گذشته است . آذادی مباحثات و مناظرات مذهبی و مصوثیت اصحاب 
عقا ود مختلف و محترم بودث علمای مذاهب شافعی و حنفی و شیعه در 

دربار ابلخانان هش یل که دد هه میعت «دین و مذهب در عهد | بلخاناث» 
گفته خواهد واه *هازن انش خت ق تعصت به شماد می‌زود . 

ک آنحه در این دوده ماه ۱ و تهمت و موجب عذاب و 
محثت محسوب می‌شود دابطه داشتن با سلاطین مصر و شام و مسلمین 
ان اسب . 

۱ دام مکانمه با سلاطین مصر و شام در دور اباخا نان همیب دج 
و شکنحه و اثبات این اتهام ماب مرگ فجیع حتمی بود و چه بسا وذدا 
و امرای بنیگناه که به این اتهام ۹" و مغلول بلکه مقتول شد‌ند . 

این تهمت بادآود تهمت تمایل به خلفای فاطمی مصر > دد 
روزگار غزنویان است و چنا ههجاوم لته ناد 


در عید ابلخانان نیز قنی چند از وزدا و امرا جات و هستی برس ین 


۱۳۰ مسائل عصر ایلخا نان 


تهمت نهادند . فرق این دد تهمت ,در دد عصن این,بوذ که تهمت دور 
غزنویان جنبهٌ دضد شیعی و ضد علوی» داشت و از نفوذ ددحانی و سیاسی 
دوالت عناسی سر چشمه هی گر فت,دلی تهمت دورء ابلخانی 1 ۳ دار ای 
جثبهُ 2 عباسی وی عر بی » و ناشی ازمصا لح سیاسی و نظامی دولن مغول 
بودو چنانکه بش اذین نیز گفته‌ایم می‌تو ان در « روابط خصومت آهبز 
ابلخانان و ملوکک مصر » رنگی تصادم عنص ایرانی و غبر ابرانی و ۲ ثار 
رای تددسحی دو لت 2 حامعهٌ ابر ان ر ب۵ سو ی احر از موقع مذهبی 
مستقل تشخیص داد . که 5 ی که در | ن مودد بعنی اهاز تهمت 
بزرگت ددده غزنویان و ابلخا نان ثسنت یه همدیگر قابل ذکر می‌نماید 
۱ گر کاشت که در دورء غز نوی تهمت ارتناط با فاطمنان اگر چه از 
مقاصد سباسی ۲ مصالح حها نداری مایه هی گوفت ولی به ظاهر صد در صد 
ریگ مذهبی داشت اا در ععد مغول تبهومن تمایل ب۵ه سلاطین مصر 
مطلقا ار دشمنی سیاسی 9 نظامی سر چن.مه اه 9 ونگی مک 
مذهبی ندارد . در داقع تتایج اجتماعی و مذدهبی م‌می از این خصوهت 
«خصو ص از آغاز دورو عازان ( حاصل می‌شود دون آنکه اصل مسا له 


۶ ۰ ۱ 
درشه مذهبی و رنگ تعصب دینی داشته باشد . 
ما سره از اسان [ ور 

۱- به عقیدة ی مود حان يجي ار علل مهم توحه امر ۱۳ 

در بار ایلخانی به مذهب تنشیع همین « نهمت ار تباط با ملو کت قاهره و خلقةً 

عباسی مصر » است یعنی اد کان دو لت و بزرگان کشور آشکارا خویش دا شیعه 

معرفی می کردند تا از تهمت و افترای حسودان و دشمنان در امان بمانند . این 

احوال دد مالک مصر و شام هم بی‌عکسالعمل نماند و مردم شیعه در آن مما لکک 

سخت دچاد ادنج و تعب شدند و هر کس به عنوان دفض و تشیع متهم می‌شد 

بی شبهه حونش هدد بود زیرا شیعه ز) هواخواه سلاطین ایران و دشمن دولت 
مما لیکت و خحلافت عباسی می‌شمرد ند : 





مساثل مهم تادیخق واسیاسی ۳۳1 


۹ تست 


از مبان وزرا و امُرا و بزرگائی که در دور ابلخانان بط | ماج 
یر این تهمت فراد گرفتده عطاملکث جوینی د معین الددین بردانه ‏ 
امسر نوروذ از همه مشهود تر ند : 

او علاءالدین عطا ملث را دشمنات به این گناه متهم کردند ولی 
کوششن آنان به جابی نرسیدم و این داستان چنان بود که « قرابوقا نامی 
که از جانب مفول شحنهٌ بغداد بود با نایب خود اسحق ادهنی یکی اد 
راب بدوی را فریفته به وی آمو کی تا درهمه حای‌گوند که عازه‌الدین 
عطا ملک او دا از بادیه طلب کرده تا دلیل راه وی باشد به شام و قصد 
آن دارد تا با اموال و اولاد و علایق خود به ممالکک شام مهاجرت 
نماید » و معلوم است که در آن عهد و۶ همتعتی" بین" پاذشاهات 
مغول و سلاطین مصر و شام معردف به ات درحه اسیاب 
سوء ظّن طرفین بوده و بالاترین تهمتی در ایتزان عبارت بود اذ اتهام 
به مکاتبهُ سلاطین هصر و شام و در مصی اتهام به مکاتبة با مغول » بادی 
چون اذ اعرابی مطمئّن شدند خانهة عطا راک وداج مرک دق د کوطا 
گرفته با اعرابی به اردوی اباقاخان بردند , اعرابی در ذیر شکنجه د 
چوب افرار کرد که رخنان وی تهمت _صرف و محر کث وی در این‌عمل 
اسحق ادمنی بوده است فرمان شد تا اسحق ادمنی و اعراب هر دتمدا 


به فتّل دسا نبدند 3 و ات کماکان به حکومت بغداد باقی مائد . 





۱- مقدمةً رب بر تاریخ جهن کشا ماج ۱۰ 
سنٌ ۱٩۱۱‏ مسیحی » جلد اول صفحه های لح ولد به نقل از « تادیخ مختصرا لاد 
ت ۳۹۷-۲۹۸ تب 
۸ ص ۲۸۵ )۰ 


علاءالدین عطا ملک در دسالهٌ مجهول الاسمی که نام .آن معلوم 
نست و مندرحات آن منم تسلية الاخوان است چنین می‌نو بسد در شرح 
سعایت و سعی دشمنان در مهم ساختن او که «چون جماعت اعدا هر شر 
مکندت که در حعهٌ تزدیر داشتند بیفکند ند و اد مدفو نات و مودعات 
امو ال موهوم ترشحی بیدا نشد و آفر دده‌ای از اد شکاتی نکفت و گذاهی 
بر او ثابت نکشت از سسّات افعال و اکلذب اقوال خود ترسان بودند و 
از کرده و گفته هراسان ۶ بدین سیب باذ مفسدان خلوت نشینی آغاز 
کردند و بعد از فکر طویل بر ان فراد نهادند تا به مکاتبت و.هر اسلت 
ملو کی شام و مصر عرص ما را ی کشت ی مزاج ابلخانی ۳ ازین 
ری همغر سلان ۱ ۰ 

2 مت فجیع معینلدین پر وا نه » بروانة بد‌یخت روم و. هرید 
مولانا جلال الدین محمد » بعد از حنگی مشهود ابلستین هم صفحه‌ای 
مشخص از کتان فر بانبان تهمت رابطه با ملو کی مصر محسوب می‌شود. 

در سال ۵ هجری که سبرس سلطان مشع‌ود مصر به دعوت عضی 
از فرادبان روم و با اطمینان از همدستی د همدلی پروانه عازم لشکرکشی 


بان سرزمین گر دود ون بادشاه ارمنستان معین الدین بروانه و امر ای 
سره 
- مخ تاریخ جهانگفای جنویل .عنم وی ۱ 
علاء لدین دو رسالهة تسلية الاخوان و رسالهة مجهو له الاسمی را که متمم آن است 
دد شرح مصائب وادده برخود تالیف نموده و هر کدام از اين دو دساله دد ذیل 
یکی از سمخ جهانگشای موجود در کتابخانهة ملی پادیس نوشته شده است 
( 1556 ۰ 90۳۵1 و 806 ۰ 9۱081 ) . 





مسائل مهم تادیخی و سیاسی ۱۳۳ 


۱۱ را 
مفول دا.از حرکت اشیکزاامضیه. کاة کرک ولی پروانه قول لون دا پیش 
امرای مغول درو غ حلوه داد و [ نان را اغفال‌کرد تا اشکه بتبرس در سید 
و به شرحی که در فصول بسشین‌گذشت هون مغول 2 ددم را در صحرای 
ابلستین تار و مار کرد . بروانه آکه واه وافعی آدن شکست بود مورد 
عتاب اباقا , که از این دافعه سخت متألم و خشمناکث بود » واقع شد و لی 
در مقام عذرخواهی بر آهده سعی کرد هی خود را ثابت بکند . اباقا 
ثبر هن ظاهر بروانه دا مورد محبت قرار داده خشم خود دا بنعاث داشت 
و او را با خود به اردو گاه آلاتاغ آورد و در آ نجاربه امر | بیخات او دا 
به بارغو نشانده محکوم ساختند ۰ بیبرت ۲۳ که از بروانه خوشدل نبود 
و از انکه در قبصربه به حضور او نرفته 0( رنحبده داشت 
به نما شدگان | بلخان که نامه تهد ید آ میزی پدش او برده بودند تلو بحا 
فهمانید که ار کشی او به تحر داث روأنه بوده ات شخ ۸ این مقدمات و 
اصر‌اد زنان و فرز ندان داغد ده مغول که زمره انتقام بودند باعث شد که 
اباقاخان فرمان ول معین الدین را اد تا مُعین آلدین بروانه و 
کسانش به دست ۳ از امر‌ای مغول به قتل دسیدند و مغول حسد بروانه 
را قطعه قطعه کرده از غیظ ۱۳9 

چنانکه از منابع معتیرتادیخ دور | بلخانی » ما نند جامع التوادیخ 
و تاریخ صاف و تادیخ آبن بیبی ۵ حبیب السیر ؛ برمیآید همین الدین 
پردانه که مسلمانی من و مخلص بود با سلطات مسر دوابطی داشته - 


نهضت و حرکت الملکک الظاهر سبرسل ند وداری ده حا ذب دوم نا در 


استدهای ,او به وقودع پیوسته است ۳۹۳ معین الدین همواره سعی داشت. 
که در ضمن کمك به پیشرفت سلطان مصر الملکی الظاهر معتمد ابلخان 
ات د آذین دو. تا پایان زندگی نتو انست دوش هستقیمیاختیاد 
کند و بالاخره هنم جان برس این بازی نهاد . 

خیانت معین‌الدین پروانه به | بلخان ایران 2 مکاتبه او باندقداری 
دد تادیخ آبن‌بیبی و گتاب ادیپ شرف الدین معردف به دصاف الحض: 
به تصر بح مذ‌کور است » ولی در جامع او ادخ دشیدی به ذکر واقعه و 
تهمت رابطه و مکاتبه با بند قداری بدون تاد با تردید اکتفا شده است. 
صاحب بت ار به نقل نظر وصاف الحضرة در این مورد سنده کرده 
و ائن عبرک) جنانکه از مودخی شاسته و باریکی بین ائتظار می‌رود دو 
وحجه و دود احتمال مختلف را در بارء تساهح پر و انه به نفع سلطان مصر و 
تکذیب ول ون ملای آرمن قابل توحه دانسته است. اما در کتاب کرم 


افقس‌اریی اشاروای ده خانت دروانه نمی بابيم ! ۲ 
۰ ۱ 
۱- دجوع شود به : الاوامر العلاه فی‌الامور العلائه تیف ابن بیبی ؛ 

آنکاد! ۱۹۵۶ برض 6 ریم : تحریر تادیخ وصاف به قلم عبدالمحمد آیتی 
۶ ص ۵۴ - ۵۳ . جامع التو ادیخ ؛ جلد سوم . باکو ۰۱۹۵۷ ص 
و ی ی ۱ 
رس اش تس جاب ه رسمه ص دبع 2۷ ۱۳۰ 
تألیف این العیری » بیروت ۱9۵۸ * سس ۲۸۸ - ۰۲۸۷ حبیب السیر » جزء دوم 
از مجلد سوم.ص ۷۵۴ . تادیخ. جهانگشای » جلد. اول. » مقدمه.ص لح ح ۱ . 
"یتنس اراشتایف اس اقال ۰ جلدآول مرج ۱۳۸۱2۵۳ ۱۱ 
وزندگانی مولانا جلال الدین محمد » تا لین استاد بدیع الزمان فروزانفر» طهران 
سال ۱۳۳۳ * سب ۱۳۷-۱۳۹ ۰ قیه ما فیه » طهران سال ۰ شمسی » حوراشی 
و تعلیقات استاد فروزا نفر ص ۷۶۱ - ۷۰ مکاتبات رشیدی , طبع لاهود ۷ 8۷ 
۷۱۶/۳ ۳: 





مسائل مهم تادیخی و سیاسی ۱۳۵ 


3 
چتانکه آشاده کردم معبن آلدین بروانه در سلك مر بدان و 
مفربان حضرت مولوی قراد داشته و » به شهادت حعکادات مذ‌کود در 
فه‌ما فیه و.مناف العادفین و همچنین متکتواتاستاموالاناء ,,ان؛میانصدادد 
و بزرگان عصر به شمول لطف و محبت خاص مولانای بزرگث.مستظهر و 
مخصوص بوده ات .شا مه ارات مذ‌کور در فىه مافه مهمترین 2 
مش تین شواهد و قائنی با که حقیقت تمایلاتباطنیمعین الدین 
بروانه و ترود خاطر وی را در متات دو قطب متَضّاق دودحی عتی دح 
مقام و مصلحت دنبوی » و « خارخار وحدان و .وظیفةٌ دینی و معنوی > 
مکشوف می‌سازد . از فیه‌ما قبه برمی | ید که درو آنه ۸ «خصوص در مقام 
فرمانروای وت اشاندة,مغول و ان مقا بله با مسلمین«مصن و شام » 
سخت دچار عذال وجدان و از دضع ور بنوشث شود لا اخشنود و مأّبوس 
بوده و مولانا نیز به صر‌احت او را از همدستی با.مغول دلامت می کرده 
و به خلاص آذین ارو ملک روخانق .3 م له اخرودی امد می‌داده 
است و شابد این تلقینات ور روش خاص درو أنه در سالع‌ای بعد و هنگام 


واقعه ابلستین ی نبوده باشد " 





ِ- در فبه ما فیه چنین آمده است : 

« خداو ندگاد ( منظور مولانا جلال | لدین است ) فرمود دد تفسیر این 
( الب قلی منود است ) که من این دا به اجه ۱۶ برای آن گفتم که تو 
اول سر .مسلمانی شدی که حود دا فدی کنم و عقل و تن و دای ود + برای 
بقای اسلامرو کثرت اسلام فدا کنم تا اسلام بماند و چون اعتماد بردای خود 


کردی و حق دا ندیدی وهمه دا از حق ندانستی پس حق تما لیتعین آن سبتب زا شیاه 


۱۳۶۶ مسائل عصر ابلخا نان 


و فتل امپر نوروز ده اتهام توطّه 9 مکاتمه ی مصر دان ۳ از 
اشتباهان بزرگک غاران خان دود و کشتن ال امسر کاردان ای ۳ تدسس که 
شن"ان هر دی به غازان خان خدمت کر ده و اساس سلطنت او را استیحکام 
«خشده دود ناحو انمردی هر د۵ سمار هی‌رود.. امسر نوروز دش از 
رسیدن غاذان به ساطت سعی داشت که لین شاهز اده قمول اسلام رک ده 
به اداخا ی بر‌سد و در هردو متظور هم توفسق دافت و اگر تا ثس انکار نایذیر 
اسلام آوردن غاذان خان را در به وحجود ا رون تحول شحرف سیاسی و 
اجتماعی و فر هنگی در ددرة سلطنت این ابلخان و علل و عوامل این 
و افعهُ بزر گی را مودد تحقیق و بررسی قر از دهیم به مقام همتاز و اهست 
جود امیر نودود چی خواهیم - 

افول سمّارءٌ اقىال اهیر نوروز ۳ فتل خواجه حمالالدین دستجردانی 
در سال ۹۶۵ ۲ صاحبد وانی محدد خو اجه اسرد دنحانی صدرحهان که 


از دشمنان امس نوروز دود شرواع شی و صدرح‌ان سس از حلوس در‌هسّد 


۴۸ ی ای و 
>> 9سعی دا سیب نقص اسلام کرد که تو با تا تاز یکی شده‌ای و باری میدهی تا 


مباث ٩‏ مصریات دا فا کنی 5 ولابت الم ریت1 ۳۱۳ 
بقای اسلام بود سبب نقص اسلام کرد پس ددین حالت دوی به خدای عز و جل 
آدرد رکه سل خوفست و صدتها دم که۳] ۱ب بد که خوفست برهاند 
و ازو اومید مبر اکر چه ترا از چنان طاعت دد چنین معصیت انداخت ... اکنون 
ین معصیت نیز اوفید میا تضر حاکن که اد قادر است که ( همچنانکه ) از آن 
طاعت "یت یلا کی اززی او رات پیدا کند و ترا ازین پشیمانی دهد 
7 
قه ما فیه با تصحیح بیع الزمان فروزانفر » ص نع ۰ 
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مسائل مهم تاد یخیو سیاسی ۱۳۷ 


را 
وزارت درصدد انتقام گرفتن از آمیر نوروژ » که سا شا در عزل او سعی 
کرده بود » بر آمد . صدرحهات و کر دشمنان آمیرنورود دد هنکامی 
که او در خراسان بود موقع زا امثاست:بافته به داشتن روابط پنهانی 
با سلطاث مصر متع‌مش ساختند و از زیان آمیر مرراسلانی خطاب به سلطان 
مصر حعل کرده دد کسه و حامه دان علم الدین قبص » که قىل از حاوس 
غازان خان به تخت ابلخانی به نماشدگی امیر نورود برای جلب حمایت 
سلطان مص از غاذاث و قر تیب اتیحاد طرفین به مصر دفته رود گن‌اشتند . 
چون به فرمان ابلخاث علم الدین قیصر دا خوت 2 و باز و هً او رااتفئش 
کردند و آن مراسلات اتکی که مضمو نشان دغوات: ستلطاك مصن به 
شک کشی به ایران و وعده کات و همراهی با او بود بیدا شد | بلخات 
پس اذ کشتن علم الدین قیصر و کسان امین نوروذ آمی به دستگیره 
ابیرنوروز داد و آن امین خادم و کافی به عرحی که دد کتابهای تادیخ 
مذکود است بزائن دنات و خمانت قاات فخرالدین کات دق گرا و 
ره دست قتلغ شاه که ءازان خان شلیور مش یگترای او کزده بود به سعادت 
شهادت, نابل شد. + 





اِ- و مارد سرنوهت عم کف او ی 
که یکث « تراژدی » تمام عیاد ازدبهای تادیخ ابران مانند داستان 
حسک و سرانجام 7 لتونتاش خوارزمشاه و ام رو شفت تحو اجه رشید ا لدین فضل‌الله 
و میرزا تقی خان امیر کییر با همان می‌زود » رجوع شود به : جامع التوادیخ » 
جلد سوم » باکو, ۱۹۵۷ ؛اص ۳۰۸۰۳۲۲ 


دورةه خیانت و توطثه و و فر بزی 


از مجمو ع حوادثی که در دورء ابلخانان به وقوع سوسته است» 
5 چشم پوشی از تحولات اجتماعی و مذهبی و فر هنگی و اهمت علمی 
و ادبی 6 این شحه حاصل می‌شود که با دد دورة ادلخانان دا از ایحاظط 
سباسشت داخلی دورء خبانت و دسسه و توطته 2 خونربزی نام نهاد و 
شاید در مبان اعصاز تار خی پا ان عصری که در آن در دمانی محدود 
این همه قتل و خو تریزی و تهمت و خبانت اتفاق افتاده باشد نظیر دور 
اىلخانان دجود نداشته باشد. 

خشوفت و شدن عمل و شکنیجد و فتل به محرد سوءطن از طرف 
| بلخانان ۶ تهمت و خیانت و ناجوانمردی ودرا د امرای ابلخانی نست 
ب۵ همدیگی از مرهیشا رن بارژ اش دورم محسوب می‌شود و شاند تنها 
خواجه رشید الدین فضل ای «ذیر و فرزند اد خواجه غیاث الدین را 
سموان اد این قضاوت و قاعرء کی مستئنی داضت ۰ چنافکه تادیخ این 
روزذگاد نان می‌دهد تنها این ده وزی فاضل و کافی و متقی بودند که 
در حق دشمنان خود فمز از گذشت و اعماض و تازی و مساعدي دریع 
نورز ددند . 

خیانت خواحه تاج الدین علشاه به خواجه دشید الدین زیر 
با آن همه محبت و مساعدتی که خواجه دشید الدین در اوایل کار دد حق 


خواحه تاج الدین علسشاه کرده نود » سدادی که از علی بادشاه برخواجه 
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غىاث الدین دفت , رفتاد نا جوانه‌ردانهٌ امیرچوپان یت به خواجه 
رشید الدین زو گر_فتادی آن وزیر دا نشمند و خبرخواه» 
خیانت نامردانه ملو کث بیوفای کرت به امیر نوروذ و امیررچوپان به ش ری 
که در توادیخ مذکود سوه اه وفتژاهب دسیژهاو تهمت 2 


۱ 
ناحوانمردی 2 خیات تیزا وت در این دوره به ۳ می‌زود 





اس چنین اتفاقاتی » که از مظاهر طیت انسانی و غریزة سودجویی 4 
برتری طلبی و کینه ودتل 1 بهرسغاز می‌ددد » متحصر به يك دوده و 
مخصوص يك قوم و يك سرزمین نیست و بی‌هیج تردیدی در همه ادواد و همه 
جای جهان از شرق تا غرب قانون ر غريرة انسانی و امیال نفسانی » دا می‌توان 
قاددترین حا کم وم ترترین عامل ود جریان تادیخ و حوادث جوامع بشری تلفی 
کرد . با این تفاوت که شدت و ضعف و درجهً ظهود و کمون این خحصلت فردی 
و اجتماعی بستگی به شرا یط و مزانریسعدعر مجط یبای و اجتتی 
داشته و در هر عصری ور حدود امکان و برحسب اقتضای زمان تظاه رکرده است .۰ 
تابراین دز ژوراتی لبر یز از «سوء ظن و حشونت کون خقر متوّل کرمی بازاد 
دسیا4 و خیایت و,روانم"کالای تاجوانمردی و تهمت نباید تحت فگنتی باشد . 

برایآگاهی از طرذ تفکر غازان که به عنوان خحرومندترین و دادگرترین 
ایلخانان و یکی از تواناترین سلاطین ایران اشتهاد دارد ) در باه شيوة حشن ضبط 
امود پادشاهی و سیاشت بی‌اغماض جهاندادی دجوع شود به : تادیخ مبارك 
غازانی به تصحیح کارل یان ؛ ص با ۱۰۱ واص ۱۳۵ ۰ 


ور پشانی و اختلرف و عدم اتحاد مسلمانان 
در بر آبر هجو ل 


بردسی زرف دقایع عظیم تاریخی و طلوع و افول آفتاب دوات 
اقوام و اعتل 2 اضمحلال دولتها و تمدنها» نظیر چیرگی و اعتلای عنصس 
مغولی و انکساد و انطو ای"طومار قدرت و دولت مبالت ۶ ۳۲۱ 
نشان می‌دهد که عوامل اساسی این دقایع رون از موارد سر نبوده تن 
- بر ثر ی قدرت نظامی 2 بصیرت سوق الجیشی و ساب و عدت 
2 راحية جنگی قوم عالب 
ار 2 ۱۵7 فرسودگی و از دست دادن روحبه دودایی د کوشایی 
د خوکری به آسایش و تلع د غدد و غفلت قوم.مقلوب : بپژوحتش 
سر نوشت نا مطلون اقوام مقتدر و دولتهای تیردمند و تمدنهای معتس 
در طول تاریخ نشان می‌دهد که بدبختا نه غالبا سن « طول مدتاسازش 
و انیت 3 پیشرفت تمدن و گسترش میددل و نت و توسعهُ صوری سازمان 
دند ها سر یدیع ی 
اس امامای بیکزی هت کیایه تا مزر ۱ 
مینا و سواحل دریای سیاه و دریای مدیترانه که به تصرف مغول در آمده بو 
دد مقایل مما لك ثربی اسلام شامل بخشی از شام و معبز وامفزب . 


0 
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۹9لا 
دولتی » و « تح رک و هوشناری ملی و روحهٌ پایداری و فداکادی » 
فست معکوس وحود داشته است . 
یگ نالامقی و عردد وغفلت واشتناهات ساذمان دهری قوم مغلوب. 
۳ به وجود آمدن محط ترس و بیم و اضطر ابو وحشت 2 
روحبهٌ تسلیم و نا امیدی در حجامعه و همجنین هگا رهری اقوام 
مفلوب ؛ برامی وارد شدن ضر بات سم ستکییناو غلزهمنتظ ره« طرف فل» 
عالبت و عدم حول شرادط تحت دوران جنگ و مقاومت 2 مواجعه 
با خطر و محرومیت و عدم مطلق آشذایی و خوگری و جرب سله‌ای 
نازیرورده نسیت به سختیعا و دشواریهای واقعی و حقیقی . 
2۵ نظام استو ار اجتماعی و حکومتی و اعتقادی و اخلاقی د 
و یتکزبانی فوم غالل " و دواج باق و اختلاف د بریشانی د عدم 
آتحاد و سفاهت و خیانت در میان احتماعات و دولتپایی 45 باید طعمه 
فوم غالب ی : 
از مطالعه دفیق تادیخ عصر مغول 13 که حامعه اسالامی دد 


آن روزگاد با همه این عوامل ان برد و مرابط سقوط دولتعا و 





۱ ,مقصود ,از .نظام استو ار اعتقادی و احلاقی اصالت و عمی و ارزش 
معنوی و انسانی اعتقادات و احلاق قوم غا لب نیست بلکه صلابت دسوم و ستن 3 
استحکام معتقدات و یی بو نام اسی 3 اج ی براین 
رسوم و سنن و معتقدات وشعاثر و پذیرش و ایمان بی‌چوث و لته گام 
موجود منظود ای از زان اجتماعی و«نظام فرهنگی مات آلمان در روزگاد 
فرفایرواییآدلف هیتلر می‌تو ان به عنوان آخرین نموه و مصداق این قبیل نظامهای 
استواد اجتماعی و اطتعأدی و سیاسی یاد کرد ۰ 


ممالك شرفی اسالام از هر حبث فز راهم بوده 2 موحبات اضمعلال 2 بدبختی 
اقوام مسلمان از هیچ لحاظ کم و کسری اداش۳ه ام 
به عذو ان مقدمه دیشر »از دردد در میحث اصلی ده ذ کر" چند سند 
جالب توجه , که هريك نمايندة جنبه‌ای از عوامل ببمکانه مذکور و 
شارح گوشه‌ای ان بدیختنها و خودباختگیها و ردحيبهٌ ترس و تسلیم اقو ام 
و دول اسلامی 2 پربشانی و دو مکی مخ بان دد برایر قوم غالب. ایشت 
هی‌بنداذيم 
گروهی از خوادزمیان دد صحرای طوغطاب میان .خِطة اخلاط 
و ارزن ۱ الرده فرفتا حمله دم ر مغول و علف شمشیر شدند . سحر گاه 
.صاحب ضیاء الدین که در شهر اخلاط بود اژ حادثه | گاه شد و سواری 
اد ند مور ۳ حال از سود بیرون فر‌ستاد . 
سواران بیردنی دا که مادرزن قرخان سالاد خو ارزمیان بود دافته یش 
صاحب بردند و او حکا دب برد هد هرد جوشن دوش از ۰ 
مغول در صحر ای طوغطاب در‌خو ارزمبان که در خواب بودند تاخته آ نان 
را تار و مار کردند . « صاحب فرمود که چون چهار هزار مرد خوارزمی 
زبون حفتصد سوار تتار گردد عاری و شناری عظیم باشد . پبرزن جواب 
داد که ۱؟ ر کلام ی مغلی در مبان هزاران سوار خوارذمی انداذزند حمله 
متفورق گرردند » آزسزد تعالی رعب مغول دا در دل خوارزمی نه بدان سان 
انداخته است که بیان آن در امکان آید . صاحب,را از مقال و گفتار آن 
کفتار انفعال تمام ظاهر هل 0 
۵ 3۵0 خفردین بر 


۱- ابن‌بیی ( الاوامر العلائية فی‌الامور العلائية ) » ص ۴۳۴ - ۶۲۷ . 
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مسائل مهم تادیخی و سیاسی ۱۴۳ 
یش آن:شروع اند عبرات اتگلو باسی چمن منان سلطان 
حالال الدین خوارژه‌شاه و ساطظان عال** الدین کقباد 6 که روز ششه مسست 2 
هشتم رمضان ۶۷۷ هحری بعنی بحبوحه گسترش خطر و فتوحات 
مغول در ممالك اسلامی اتفاق افتاد و در آن نزدیک به صد هزاد مرد 
با از هر سوی شرکت داشتنه ۲ ۰ ساطان جلال الدین « خوارذه‌شاه 
بریشته‌ای رفت و در سواد لشکن ممصور ) دعنی لشکر عالاء الدین کقباد 
و ملکک اشرف) نظر ازناخت , که آهی سرد از سر درد بر آوده که اگر 
این لشکر مرا بودی و پیش سپاه تاتار با این سروه به کارزار دفتمی دماد 
ازیشان برمی‌آوردم و نباتات زمین دا به میاه فضسکان اضازی 
۲ ۱ ۱ 
هی دروردم » : <سرت و اندوه 9 افتون تعاطا حلال الدین خوارزه‌شاه 
از مشاهده دو سیاه گران و دو ساطاث عظیم العان مسلمان که غافل اذ 
سر نوشت مدرد در همسن لت عفیرد و کجین‌گاه دشمن بر خشم و و 6 
چنگه و دندان برای نابود تانق کی تکرا بر کرده‌ا ند دمزی از حسرت 
و افسوس ۳۹ و فر نهاست اد هنوذ دس از گذشت رو زگاران حبران از 
جهل و فلت اسان انگفت مسجت به دندان می‌گزد و با دیده اعتباد آن 
- مختصر ساجو قنامة ابن بیبی 4ص ۱۶۹ و ص‌‌ ۱/۴ 2 تعداد سیاهیان 
جلال الدین و علاء الدین با اغراق و مبالغه ذکر شده ولی تردیدی نیست که 
سپاهی گران با هر دو سلطان همراه بوده اسیتاه: 


۲ ور وتنام ابن‌یبی» ص ۱۷۴. دد اصل سلچوقنامة ابن‌يچي 
( الاوامر العلائية ) شرح بقاباً دو لشکر به نظم حکایت شنده و یکی دد ببت 
انتادگی دارد » الاوامر العلائية ص۲۰۴ ۰ 


13 مسائل عص ایا نان ح 


صحنه های عبرت | نگیز رااردر ۱۱ هه دوران تماها یکدی 

بمضی مورخان ساطان ۶ الدین کیقباد ۰ هحنشم تین سلطان 
سلجوقی روم را که با همه احتشام و اقتدار معنقد به لزوم مصالحه: 
۳ مغول و قمو )۵ ای تتار بوده به همین ن مناسن ساطا: ی خر دمنذ ,و 
دود انش دانسته‌ایر 2 ءقمده دار نی این بادشاه دانا 2 سنا انحام کار را 
از آغاز با چنشم ادل می‌دلده و بازگی * دادربلای مسلما نان آسیای طغیر و 
ن‌النهر ه دن و شام و فترناد الامان عردم بی‌بناه شداد 2 حمص و حلب و 
دمشق را ره گو سل حان می‌شنیده و دو لتهای باقی ماندء ۱ اسلاهی دا به‌عبرت 
کرو فتن | از ن اد وقایع هو لنا کی چین و مافراء النهر و خر اسان و عراق و «علاج 
و اقعه قنل از دوع ینمی کی ده اشق ‏ 

ادن فضاوت در بارء علاء الدین کیقباد . با توجه بدانحه سالها بعد 
اتفاق افماد و آب دحله 2 فرات از خون مسلمانان دنکین که ت» فضاوتی 
دسبت.هی نما ددر . ولی نبا بد فر اموش کرد که ۲ نحه گواه صحت ادن قضاو تها 
سروب می شود بعنیی کاب تاد مخ ان روز کار به دست عاقلان د ددرسانی 
جون علاء الدین کبقباد د مغرودان غافلی چون محمد خوارزمشاه و 
عادر خان ۳ بشه‌ای چون حلال الدین خوارزمشاه و 
خفتگان بی خمر که چون خلیفة عباب ی بخداد نوشته شده و معلوم نیست اگر 
این عاقلان و جاحلان و غافلان به جای خودبروری و جهل آزمایی و غفات 
گز ینی دست اتحاد به هم می‌داد زد و کردار واحد و یکانه دا جانشین بندار و 


گفتار مختش ٩‏ د و گانه می‌ساختنر چه پیش می آمد ! 


مسائل ههم تادیخی و سیاسی ۱۴۵ 


هنگامی. که چلال الدین خنوادذمشاه پس اذ مغلوب ساختن 
سرکشان و ابخاذ در صدد زور آ ذمایی مجدد با مفول و افتتاح باب 
موذت و اتحاد با سلطان علاء الدین کیقباد بود امید خود دا به تحصیل 
موافقت عللاء الدین با این عبادت ظاهر می‌ساخت : « اگر بش اذین تغیر 
روز کار و تقلب ادوار راه مکاتنت و می‌اسلت دا .... مسدود می‌داشته 
است بعد الیوم دد دفع حجاب مغابرت « بیگانگی و فتح باب مودّت و 
بکانگی می‌باید کوشید .:. چه بحمدالة و منّه مشاز کت در مشایعث سنت 
حهاد و محاربت ثابت است و مساهمت در توافق دین و ملت حاصل ... و 
از پادشاهان مغر مجلس سامی است دام سامیا که داسطةٌ ست غود د 
فمع اهل کفر و فجورست و دد دبار مشرق ماهم ( شاید : مائیم ) که 
بهواسطهة شمشیر ۲بداز آتش فتن کفاد می‌نشانيم . 

9 علاء الدین کنقباد پاسخ می‌دهد : « ددین حال چون محقق 
شد که به تسویل اصحاب اغراض که شیاطین الائی‌اند هشت بر محاصرءة 
فنة الاسلام اخلاط نهاده است این معنی از ری سدید بعید می‌نماعد 
بو قوس هنک وم بالمعروف وانه عن المشکن می‌نمايیم که الیآنست 
که با تشکر تاتاز داه مواساة سپرد و اگر ممکن گردد از جهت خود فرع 
باب مصالحت به هر چه در امکات گنجد تقددم رما ید و ما را در خاطر چنان 
گذدد که به خدمت ایلچیان ( ظ : ابلخان ) رسسولان فرستیم و به جهت مصلحت 


کافا اهل اسلام عذر تعجیلی که سلطان شهید علاء الدین محمد اناد اه برها نه 


اس مختصر سلچوقنامةً ابن بیبی » ص ۱۵۵ ۰ 


۱۴۶ مسائل عصی ایلخا نان 


کسرده است بحفاهمم ...بو وازش لوا به خدمه معلوم باشد که این اندشه 
از ت به فعل خواهیم آوردن ال . 
عللاء الدین کنقباد همین طرز اند دشه «عنیی فلت بیم و تسلیم در 
برابر هغول دا به کرات به طهور رسانیده » چنانکه چون خليفةٌ عباسی 
محیی‌آلدین ابن الجوزی را به «سالت نزد سلطان می‌فرستد و پیغام می‌دهد 
که « جواسس چنین انها کردند که اشان ( مغول ) قصد این حدود 
می نما دند » اگر دو هزار سوار به سبت بعد مسافت نه بسشتن به رسم نجده 
احتباط و نام دا از ممالکی 4 بدین تخوم ردانه شود متضمن مصالح 
مکی و ملت و ددن و دولت باشد » » سلطان ع/۱ء الدین در خلوت رای و 
عزم خلفه دا انتقاد کرده می‌گو دد « ما دا بر بعد غود درایت امیر المومنین 
اعتقاد ی ی ۲ 
دولت تازه و بخت جوان چون دریای آ تین در اضطر اب و التهاب آمده باشند 
جز به مدادا پیش باز نشاید دفت و صوّان آن می‌نماید که امیرالموّمشین 
اشادت فرماید که از هر کشودی رسولی با تحف و هدایا .... در صحبت 
رسول امیر المومنین به. خدمت خان روان گردند و عذذیخواهند ی 
با ذکر این مقدمه می‌گورييم و ی از مهمتر دن عوامل بدبختی 
2 نسریع سقوط دولتهای مسلمان در برابر حمله مغول و شاد موّ ثر تردن 
۳۳۳ 
سر ون ی ۱۲۳۳ 


۲- الاوامر العلائية فی‌الامود العلايية 6 عس ۲۶۰ - مه ۱۳ 
سلجوقنامه » ص ۱۰۸ - ۱.۶ : 


مسائل مهم تادیخی و سیاسی ۱۴۷ 


و مهمتر ینآ نها رءشانی و خلاف و نفاق و عدم اتحاد دولتها و حکومتهای 
اسلامی بوده است . شواهد اختلاف و نفاق و عدم اتحاد مسلمانان بی‌شمار 
است و لی می‌توان مظاهر اساسی این پریشانی و خلاف دا به شرح زیر برشمرد: 

الف - تحر یکات و دسسه های خليفهٌ بغداد بر علیه خوارذمشاه 
و دشمنی و عداوت علاء الدین محمد خوارذمشاه با لیف عباسی . 

ب - کینه توزی و خصومت مسلمین سنّی با اسماعیلیه و اقدامات 
خسمانة این اکثریت و اقلیت مسلمان برعلیه همدیگر . 

ج- جنگ عبرت انگیزساطان جلال الدین خوارذمشاه با سلطان 
سلچوقی دوم . 

اختلاف علاء الدین کیقباد سلطان بزر گ سلجوقی دوم با 
سلطان جلال الدین خو ارزاه و شرفت تعدااد برشر چکونکی عقابله 
با خطر مفول. 

ه - مناقشات سلاحقهٌ ددم بسن خودشان . 

و _ |ختلافات داخلی ملوکگ مصر و شام . 

ز- حنگهای ملوکک شام با سلاجقهُ ددم. 

ح- تحریکات و اختلافات داخلی دستگاه خلافت . 

ط - در عصر مغول استمداد طبقات مخحتلف مسلمان اذ مغولها 
رکب ماد راٍست : 

ی اختلافات شیعه و سنی در آین دوده به علت آزادی مذهبی 


ظهوری سشمن دارد . 


جات( و« 
۱۴۸ مسا ئل عصی ایلخانان 


برای تصو بر دور نمای دوشنی از دضع آشفته و سیاست متشنت دو لتهای 
اسلامی و اختلاف و نفاق میان فرما نروابان مسلمان در عصر مغول.» شمه‌ای از 
حوادث آن روز عار را ب4 اجمال ذکر می‌کنيم : 


۱- دشمنی علاء الدین محمد بن تکش خوارزژهمشاه ( ۵۵۶۶۱۷ ) 
با خلیف؟ عباسی ایو العباس احمد التاصلدین له بن المستضی+ (۶۷۷ ۵۷۵) 
و تحر دکات خلیفه ص عله خواردمشاه در آستانه ابلغار مغول اذ حوادت 
جالب توحه زمان محسوب می‌شود . از حمله اقدامات و تحر کات التاصر» 
دعوت سلاطن عود برای اتحاد با قر اختاشان بر عللنه خو ارذمشاه قابل 
در ات ۰ سلطا مس کر نسبت به خلفه بدبین و ظنین بود بس از 
گرفتن غزنه در آن شهر به نامه های خلفه در این مورد دست بافت و 
تصمیم به تکسره کردن کار الناصر گرفت و ناصر دا در شورایی که به‌سال 
۶۲ هجری در خبوه تشکیل داد بدین اتهام که هو اخواه. اسماعیلیه و 
باطناً ماعول 2 پیرو ملاحده است از خلافت خلع و یک از اولاد عِ 
علیه ااسللام دا به خلافت نصب کر د و برای از قَوّه به فعل آوردن این 
ند دشه و به کرسی شا ندن اس رم در سود فتح بغداد دص 1 

الناصی لدین او که گذشته از کینه دیرینه از عزم و آهزگی ساطات 
محمد | گاه و بیمناکک و از طهود دولت مقتدر چنگیزی مطلع بود از 
چنگیزخان برشد علاء الدین محمد خوارزمشاه مشفیانه استمداد کرد و 
چنانکه بعضی مورّخان نوشته‌اند ظاهرا خان مغول پیش از وافعه اتراد 
( علت طاهری هجوم مغول به ایران ) به تحر یکی ناصر خلنفه مترصد 
به‌انه‌ای برای سر کو بی خوارزه‌شاه بود . 


مسائل عهم تادیخی و سیاسی 1۳۹ 


آری خوارزمشاه و الناصر غافل از سرنوشت مقتّد « بی‌آنکه 
بدانند برلب هولناکترین پریگاه تاریخ قرار داد ند با خاطری تاو خه 
به تحریک و توطّه برعلیه یکدیگر مشفول بودند و پی‌خبی از نقش فضا 
برعرصه شطر نج هوس بیدفی می‌راندند و تيشه به ریش خود می‌زدند . 
خوارزهشاه گرفتاد مالیخولبای قدرت و حشمت با غفلتعا و اشتباهات 
مکرر داه خود دا به سوی جزبرة [ بسکون با میعادگاه مرگث و بدبختی 
هو از می‌بداخت و الناصو لدین له با دعوت چنگیز خان به‌ممالک اسلامی 
رخنه در سف یأجوح وماجوج می‌گشاد و برای نبیر واژگون بخت خود 
المستعصم دک خولنن ام برداخت. 

۷۲ اسماعیلیان ایرانی و مسلمان بودند ولی کین جامعهُ متعصب 
سشلمان "تست نه آ نان تا حدی بود که برای برانداختن ] نان از مغول 
زان مفول استمداد می‌کردند. شگفت انگیز است که مسلمانی چون 
قاضی منهاج سراج از برافتادث ملاحده به دست مغول اظهاد مسرت و 
شادی می‌نماید و قاضی شمس الدین قزوینی ضمن تشویق 3 تحرسک 
منگوفا آن به برانداختن ملاحده دین ترسابی و مسلماتی و مفولی دا 
در رك ردیف فراد دادم مااخنه ( اسماغنلته ) را.مخالف و .دشمن این 
ادبان معرفی می‌کند ۱9 تلوهتا در یناه مغول شهاگن : 

۱- طبقات ناصری » جلد دوم ص ۱۷۰۳ - ۶۹۷ ( حدیث برافتادن ملاحده 
لعنهم الّه اجمعین ) ۰ ذکر عباد تی از فتگوی؛قاضی شمس الدین قزوینی با 
منگوقا آن برای ددیافتن میزان تعصب و کينة مسلمانان آن روزگار کافی می‌نماید : 
(«منکوخان گفت :.قاضی در مملکت ما چه عجز.مشاهده کرده است که اذین سه 


۱ 


الملکی الظاهر سبرس » که با فتوحات خود دد بیره و ابلستین 
) ۱ ۶۷۵ هجری ) افسانه شکست نایذبری مغول را به فر آموشی 
سیرد و سلطان محاهد اسلام شناخته شد حنگی با اسماعیلیه را هکم 
بر‌جهاد برعلیه مغول و در ردیف حنگی با صلیبیان وجهه همت قرارداد 
و از سال ۴ ۶۷۱ در چنداین سغر جشگو به شام قلاع استماعلية شام 
و لبنان دا مسخر ساخت و به قول مورّخان اسلامی به فتنهٌ باطنيةٌ شام 
پایان بخشد ۰ د در داقع این مجاهد اسلا کاری دا که یش ازه 


هولاگوخان انحام داده ود تکمال کرد ۱ ۰ 
۳۳ 

کت جنس کامات موحش برزبان می‌داند ؟ قاضی شمس الدین گفت : عجز ورای 
این چه باشد که جماعتی ملاحده قلمة چند را بنا ساخته‌اند . و دین آن جماعت 
برخحلاف دین ترسایی و خلاف دین مسلمانی و مغلی است و به مالی شما دا غرود 
می‌دهند و منتظر آنکه ار دولت شما اند کی فتور پذیرد آن جماعت از میان کوهها 
دقلاع خروج کنند و باقی ماندگان اهل اسلام را براندازند و از مسلمانی نشانی 
نکُذٌ ار ند » طبقات ناصری » ص ۵ . 

ایضاً برای آ گاهی از اهمیت برافتادن اسماعیلیان و باطنیان از نظرمسلمانان 
دجو ع شود به : تادیخ جهانگشای . جلد سوم ص ۱۴۲ » پایان « نسخة فتح نامة 
الموت » . 

۱- از سفرنامةً ابن بطوطه برمی آید که پس از سال ۷۲۵ هجری ( آغاز 
مسافرت ابن بطوطه ) نیز فدائیان اسماعیلی دژهای متعددی در شام در اختیاد 
داشته و فدائیان به منز لة شمشیری در دست الملکث الناصر بوده‌اند . الملکث الناصر 
به شیوة فرمانرواییان الموت اذ این فدائیان برای کشتن دشمنان خود استفاده 
می‌کرده است » چنانکه در سال ۰ حهجری عده‌ای از فدائیان دا برای کشتن 
فراسنفر,به تبریز می‌فرستد ولی این فداتبان دستگیر و کشته می‌شوند . رجو ع شود 
به : سفر نامه ابن بطوطه » تزجمةً محمد علی مود » تهران تس » » ص ۰۶۵-۶۸ 


سس سسسسیسسسرج 


سائل مهم: تاذ یخی و میاسی ۱۵۱ 


ای سس 


یکی از اقدامعا و کادهای مهم سلطات حلال الدین نیز تاخت و تاذ 
در مناطق اسماعیلی نشین الموت و قومس و فتل و غارت اسماععلیان بود. 
اسماعنلیه نیز که ور آغاز کاز در صدد استمداد از مسیحیان برعلیه مغول 
بودند دد برآس خطری که از دو سوی تهد بدشان می کرد (م شاه ,ها 
مفول ) ناگزتر به پیردی از ووشه دز ضامیق روی نباذ به درگاه 
| بلخان نهادند» چناتکه در قور بلتای انتخاب گیو کث خان به‌مقام «قا آ نی» 
نناش هگا علاء الدین صاحب الموت در درباد مغول حور داشتند 2 
به شرحی که در کتابهای تادیخ مذکور است ۶ پیش اذ این اشاده کرده‌ام 
با بی اعتنایی و خشونت خان بزرگ رو برد شدند . 
سب _ جنعهای ملوک مصر و شام با ببلاجقه دوه و.مصاف"»عسا کنو 
مصر و دمشق با سلطان سلحوقی و تصرف خرتبرت و حرّان و رها و فتل 
عام رها به دست عللاء الدین کیقباد .دوه خال ,که آسیای صغین, شام 
یکسان مودد تهددد بود » تشک فا از مظاهر اختلای و نفاق مسلمین 
به شهار من‌رود" طاحرآ این امن ادد ,همان:ایام نژ مورد انیقاد و توجه 
بوده و صاحب نظران دا به تعجب و تاسف وا می‌داشته است ؛ چنانکه 
دبس از افتادث آسیای صغیر در دامن مغول در روزگاد ابلخانان و پیش از 
وافعة ابلستین مولائا جلال الدین سس در قنای ما 
۰ 2 وکث تادیخ:ابی‌الفداه:» جزء ششم.همچنین دجوخ شود" 
الاوامر العلائية » ص ۴۴۷ - ۴۳۶ ( ذکر اطماع ملک کامل بر ممالکک دوم و 


فو قاستراو در آن؛ باپ.ه,ذکر محاربت ما و کث.شام,و شمس الدین,صواب 
با عما کر سلطان و منهزم شدن شامیان ) ۰ 


سب "۲ 


مصر کوشدن » معین الدین بروائه را مورد سرزنش قراد هل چهد : 
۴-. از عبرت انگیزترین و خضحکترزنن حنوادمه آنن ووزگ ار 
می‌تو.ان روا بط سلطان جلال الدین خو ارزه‌شاه و سلطان عللاء الدین کیقباه را 
یاد کرد. این دو سلطان؛ که بیش اذ هر کسی از نزدیکی و اهمیت خطر 
آ گاه بودند » به مصداق « خواحه در بند نقش ابوان است» یکی در 
سودای تجدید خاطرء غزوان سلطان محمود سبکتکنن 5 دینگرفا در 
خیال خام احبای مجد و عظمت دوات طغر لی و ملکشاهی و سنجری نرد 
عفلت می باختاد و در حالی که کو کت طالع دولتهای اسلاهیی مکی دس از 
دیور ی ۳ سیاه ابلغار مغول رنگی می‌باخت و شانه های غروب 
آفتاب تمدن آسیای غربی چون دوذ آشکاد بود به قتل عام مشبحیان 
می‌نازیدند و مانند کودکان از تشاط «برافراشتن اعلام و به فلکک رسانسدن 
ماهیحهٌ رابات خود » در دبار گرج و آرمن سی‌هست ود ند ۱ 
حالال ال یبن 2 علاء الفتین » کنه یکین مصمم:بهسجتنگه وه مقاوست 


در بر‌ایز مغول و دبگری معتفد به صلح و مدارا و اطاعت و فبول اعلی 








اس فیه ما فیه » ص ۵ . 

۲- دد این مود باید از فتح گرجستان و: قتل عام تادیخی گزجیان تفلیس 
به فرمان سلطان جلال الدین خوارزمشاه » که در ردیف کشتادهای بیرحمانه و قتل 
عام شهرهای ماوراء التهر و خراسان به دست مغول در اوداق تادیخ ثبت شده است » 
و« ذ کر مدا خلت سلطان علاء الدین کیقباد دد دیاد گرج ( الاوامر العلائية » ص 
۰) > باه کرد . دد « تادیخ منظوم شمس الدین کاشانی » نیز جنک سلطان 
جلال الدین با کرجیان درد بحبوحهٌ ایلغاد مغول و همچنین استمداد جلال الدین 
از خلیفه و التفات نحردن خلیفه مشروحاً مذ کور است.. 


اش سس 
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دج سس 

بودا؛ سن اذ مقاتی قهر و آشتن بالاخره راه حنگک را برای حل اختلافات 
خوددبر گز بدند و دد بیست و هشتم دمضان ۷ حجری با دنگین ساختن 
خا کف دأسی‌چمن از خون میس خوارژمي و دومی منشود غفلت و 
سقاهت خود دا به #ش تار مخ شمی للم خشتف.. ماود کردنی نست که 
صد هزاد تا دواست هز اد سباهی امسلمان» که" اگنر دست به دست هم 
می‌دادند شا مد می‌تو انستند کاری نمابانتر از کاد سلاطین مطرادد. برباش 
منول انجام دهند : به خاطر اختلاف برس جنکه با صلح با مغول خون 
قمناسگو ۷9 براند و دو ساطان مقتدر مسلمان به بهانةٌ چنین خلاف و 
اختلافی و با به ای طمع در ملک و دولت و حسادت به قدرت ۶ شوکت 
لیگ یکن از آخرین اهید‌های جامعةٌ اسلامی دا به پابدادی دد 
برابر دشمن مشت رکف بباد دهند ! 

پس از بابان کار جلال الدین نیز مسا خوارذمیان که از برابر 
مغول گر دخته و به ممالکک مختلف اسلامی از سای صغس تا شام و 
مصر بناهنده شده بودند موجب برود مشکلات و گرفتاده‌های سیاسی و 
نظامی بر ای دوات سلاقهٌ زومو ملوکک شام.و مصر محسوب می‌شد 2 


ِ مت ۴ 1 ۲ 
مجشی ار وقت و مال و نروعه) مسامانان مصروف این مساله بود , 


2-۱ برای تفصیل روابط سالطان حلال الدین خحو ارژهشاه و سلطان 
علاء| لدین کیقباد دجو ع شود به : الاوامر العلائية یا تادیخ ابن‌بیی» صفحه های 
۳۶۶ و ۳۷۴ و ۳۷۶ و ۴۱۶ - ۰.۳۹۱ 

۷- برای حمایت سلطان سلجوقی از ملوکث شام برعلیه خوادذمیان 


رد به  :‏ قادیخ ابن‌تیبی 6( از جمله به صفحه ۴۸۷ )- 


کح 
1۱۴ مسائل عصر ابلخا نان 


۵ - دهابط ساطان جلال الدین ابنا سلاطین ایوب شام وا مصر دز 
دست کمی از دوابط وی با سلاحقة دوم نداشت . پراددان ایوبی که در 
آغاز کار نسبت به سلطان جلال الدین به عنوان مجاهدی دلیر و قهرمانی 
بزرک ادزش و احترام بیکران فائل بودند پس از دست اندازی سلطان 
به خلاط با اخلاط از بلاد تحت تصرف الملکی الاشره ف ( که به تشویق 
د تحریک الملکث المعظم برادد الملک الاشرف صورت گرفت) برغلیه 
جلال الدین میّحد شدند و الملک المعظم صاحب دمشق نیز که اخود بان 
ن تجاوز و محاصن خلاط بود از سباست سایق چشم پوشی کرده جانب 
برادد دا گرفت ۰ شه خلاط بالاخو ه به تصرف سلطان حلال الدین 
در امد و کشتار و نهب و غارت بیدادی که برمردم آن شهر درفت اد 
کشتاد تفلیس د کشتارهای مغول را باردیگر زنده کرد . 

بس اذ ادن حوادث بود که سلطان حلال الدین در باسی‌چمن از 
نواحیآرزنجان از قوای متحد نلطان علاهالدین کیقباد و الملک الاشزف 
[وبی صاحب حوّان و رها شکست خورد. 

۶- برای ارائة تصویر روشنتری از خلاف و نفاق میان مسلملن 
در آن روز گاز باید از « جنث و مناقشه بین سلطان جللال الدین و اتابک 
ادزیک و محاصره و فتح تبریز به دست حلال الدین و توطنه شمس‌الددن 
طغر ائی و نظام الدین دئیس شهر تبر یز به هواخواهی اتایک و اندهاج 
سلطان حلال الدین با ملکه روجه اتایکی و حمله سلطان به مناطق 


اسماعیلی شین جلف خن مي‌ردي بلاد اسمامنان . ۱ ۱۳۰۰ 


مسائل مهم تادیخید سیاسی ۱۵۵ 


جلال الدین ( ملکه ,وج سایق اتابکک ادزبکک) و همذستی با حاجب 
علی حاکم خلاط برعلیه سلطان» یاد کرد . 

۷ اختلافات داخلی سلاطین ایّوبی که پیش از ممالیکث ؛ ممالکک 
شام و مصر دا در تصرف داشتند و با خطر بزرگک مغول روبرو بودند اد 
مظاهر جالت تونچه تفاق و فساد جامعةٌ اسلامی در عص مفول محسوب 
می‌شود . در این مورد تحر بکات الملک المعظم برعلبه برادران خود و 
نوی الیلکی الکامل و الملکک الاشرف و استمداد الملکی الثاصر 
صلاح الدین بوسف صاحب حلب و دمشق ( ۶۵۸ ۶۳۴) از هولاگوخان 
سنا اکن هلو کک ابوبی و دوابط خائنانه و ینهانی بعضی از آیوبیان 
با مسیحبان صلیبی و دشمنی و عداوت ملوکک ایوبی مصر و شام فابل 
ذکر می‌نماید . 

بر اختلاق نظر سلاجقه روم و خلافت بغداه دربارم کیفیت مقابلة 
با خطر مغول یکی از عوامل تسربع سقوط خلافت عباسی وضعف ۶ 
اضمحلال دولت سلجوقی آسیای صغیر است : حکایث شالت هحی‌الدین 
این الحوزی از حضرت خلافت به خدمت علاء الدین کیقباد » به شرحی 
که در کتابهای تادیخ مذکود است و پیش ازین اشاده کرده‌ام , اد 
تزازل روحبهٌ علاء الدین و ترس و وحت او را از مفول آشکادا نشان 
می‌دهد ! . همین وحشت و تزلزل ددحی , که در مقام مقا سه با عزم 


راسخ 3 حرأت ممالسکی مصر (ط حمی شهامت زا فرحام 5 قابل ستّاش 


۱- الاوامر العلائية فی‌الامود العلامية » ص ۲۶۴ - ۲۵۶ ۰ 


۰ 

سلطان جلال الدین مایهٌ تعجب و افنوس است» دول با رونق"سلاجقه 
ددم دا ذلیل و زیون و آسیای صغیر را طعمهٌ مغول ساخث . 

- اختلاف امرای سلجوقی آسیای صغیر از دوران الب ارسلاث و 
ملکشاه شاهان بزرگث سلجو قی آبران سابقه‌ای دد از دارد . این,نفاق و 
اختلاف که تازمان سلطنت علاء الدین کیقباد اول ( ۶۳۴ ۶۱۶هجری) 
کمایش ادامه داشت دس از هر کی علاء الدین کنقباد دعنی دد گرما که 
تاخت و تاز مغول در آسیای صغیر د حر کت هولاگوخان به‌سوی ایبران 
بار دیگر شدت حافت ۰ 

سباست صالیح [ مدار ای علاء الدین کسقباد 6 که با فول اطاعت. از 
ااگتای قاآن در سال ۰ هجری امیددار به دفع شرّ مفول و حفظ 
استقلال دو لت سلیذوقی ِ امنیت سای صغر نود » در رمان سلطی 
غیاث الدین کرو ددم با حمله بایچونو بان سردار مغول به ارزنة الروم 
2 اآنهزاء عیاث الدین کیخسرو در کوسه داغ و فتل و غارت شهر‌های 
سیواس و قیصربه و توقات با شکست ددبرد شد .از آن این پادشاهان 

|5۳ 

۱- برد کوسه دا غ ( از نواحی اززنجان ) که به استفلال نسبّی دولت 
سلاجغهُ دوع,پایات,یخنید و آیای صغیر دا در ددیف ممالکث امپراتودی مفول 
فراد داد دوز پنجشنبه یازدهم محرم ۰۱" هجری دی داد . فرماندهی سیاه مغول 
دد این جنکث با بایجونویان د فرمانده میاه عیات التین کرو ۱ ۱۳۳ 
شرواشیدز بود . اشاید قابل دکر بناشد که مسینحیان گنوی اواومنین دزالبککت 
کوسه دا غ جزو عساکر سلطان غیات الدین بودند و جانفشانیقا و مردانگیها نمودند. 
برای جنگت کوسه داغ و مقدمات و نتایج اد دجو ع شود به : الاوامر العلائية » 
ص ۵۱۴-۵۳۹ ۰ 


۱۱8 اس #ست سس .تست سس سس سس سس 


مسائل مهم تادیخی وسیاسی 0-۷ 


لیاف با تحقل نها و خفتهای فرادان ببه عنوان دست نشاند کان 
«فهور و مغلوب مفول نام بی‌نشان تصکواهت و اسم بی‌مستقای سلطنت:را 
حفظ کردند و در اثرا« نفز بازی روزگار » به حال وروزی افتادند که » 
مجای دقابت دز تشد ارکان استقلال و سلطنت ».همحشمی و مسابقت 
در با بوسی هولاگوخان و جلب کر شمه عنایت فرما نروابان مغول دا وسیله 
اعتّمار و ماه افتخار می‌بند آشتند و هیکفتا که در همین حال به دشمنی و 
مخالفث و کننه توزی و مناقشت پاامکه‌شگزا سرگرم بودند و از نجوای 
نقش بندان فضا غافل که «< هست اذ دس برده گفتتگوی من و تو + چون 
برده برافتد نه تومانی و نه من ۳ 

۰ اختلافات ستتلن و شیعیان » و با به عبات روشنتر خصومت 
که حاهلانه و توجیه نایذیر اهام سنت که اکن نب ۱۳ تشکیل 
می‌دادندزنسبت به اقلیتت شیعه . از فصول.مخص کتاب نفاق ۶ تشتت جامعة 
اسلامی در دورَمٌ مغول به شماد می‌دود . در حالی که شعبان و علویان 
در ردیف اسماعیلیان و ملاحده مورد آزاد و بیداد اهل سئت بودند 2 
عنوان «رافضی» با عناوین «ذندیق» و.«ملحد» و «قرمطی > ودمرند» 

۱- دجوع شود به : الاوامر العلائية » بص ۶۰۸ ( ذکر سبب مخا لت 
سلطان عزا لدین و سلطان دکن‌الدین و محادبت ایشان کرت دوم و انهزام سلطان 
کن‌الدین ) و ص ۶۲۷ ( ذکر مراجعت سلطان مرحوم عزالدین از جانب لشکری 
و توجه سلطان شهید در کن | لدین به نحدمت الخان ) ۰ ایضاً رک : مختصر سلجوقنامة 


ابن بیی ».ص۲۹۸ - ۲۹۱ . همچنین نگاه بکنید به فصل « تصرف:مملکت ددم 
و افزودن آسیای صغیر به ممالکث ایلخانی » در همین کتاب ‏ ص ۳۵ به, پعد ۰ 


۱۸ تال معا لیلد اگاان 





عنان برعنان می‌رفت مغولها به ابران تاختنه د. چنانکه درفصول گذشته 
و همحنعن در بخش «دین 9 مذهب « مودد بردسی و تحلیل فواد کمفته 
اسف » با درهم یک تا سبط و نفوذ دیردای خلافت عباسی و محردم 
ساختن مذهب اکثر بت ار یشتینانی دولت و حکو مت و دگر گو ن کردن 
شرایط سیاسی و اجتماعی ذمینة مساعدی برای تحول طبیعی گر ایث‌های 
حامعه ابران فراهم آوردند. اگرچه اسماعبلیان و دولت الموت» که دو 
فرن در برابر حوادث روزگار و دشمنی خلافت بغداد و دو لتهای اسلاهی 
ادستادگی کرده و از در تو بسساکی و دایری فدائیان خود لفاکی از حماسه‌های 


أ‌. ۹« هت ۲ 
تاریخ را افر دده دودند  .‏ قربانی سیاست در بار فر‌افردم شد ال دلی 





۱- مولانای بزر کث دد ضمن بیتی چند » که خود حماسه‌ای فلسفی و 
انسانی محسوب می‌شود . از دلیری و بیبا کی و بی‌حذری « اسماعیلیان» یاد کرده 
است ( مثنوی » به تصحیح نیکلسون » دفتر سوم ص ۷۳۴ : 

خود تبورا کث است این تهدیدها پیش آنچه دیده است این دیدها 
ای حریفان من از آنها نیستم کز خیالاتی ددین ده بیستم 
من چو اسماعيليانم بی حذر بل چو اسماعیل آزادم ز سر 

۲ عنایت دز بار قراقروم به قلع و قمع اسماعیلیه و اهتمام هولاگوخان 
دداین موده بش از آنکه جنبةٌ پیروی از آمال مسلمین دا داشته باشد دارای 
جنبةً سیاسی و نظامی بود . دد داقع فرمانروایان مغول نمی‌توانستند وجود قدرت 
روحانی و.سیاسی و نظامی دیشه دادی مثل تشکیلات الموت دا در قلب متصرفات 
خود تحمل بکنند و سارمان فدائیان دا که در هرحال و در همه جا؛مظهر مقاومت 
و مخالفت دد برابر دولت حاکم به شمار می‌دفت مشمول اغماض و عدم تعصب 
نسبت به فرقه های مذهبی قرار دهند و يا اطاعت مصلحتی و ادعای قبول ایلی آنان 
دا ,یلذیفند1. بدیهی است انطباق این سیاست اساسی با شرایط مخبط جامعة شه 


مسائل مهم تادیخی و سیاسی ۱۵9۹ 


برادران شیعهٌ آنان به مصداق « عدو شود سبب خیر اگن خدا خواهد » 
از تحول تازبخی عظیمی که براثن گسیختن تارو یود سنتهای اجتماعی و 
سیاسی تمالگ اسلاهی به وحود اه دود برخورداد موش و در بحبوحهُ 
دوران طللابی ابلخا نان کار به جابی دسید که ذبادت مشاهد ائمهُ شیعه اذ 
علمای سنی ۶ شیعه در پیشگاه ساطان او لحاتو امری عادی شد و بالاخر ۰ 
مذهب شیعه 6 اگرچه بر اک مدلی کوتاه 6 در هط کی دهناور ا باخا نی 
رسمیت بافت . 
اگرچه در دورء استبلای مغول برابران و بخصوص در عهدا بلخانان 
تساط مطلق و طا کت بی‌چون و چرای مذاهب سا متز ازل می‌شود و 
شیعه و دافضان ! فرصتی بر‌ای اظهار و حود بدا می کنند ,و جنا نکه دز 
بخشما] 2 فصول دوگ کتاب ره شرج فد شرده ظاهرا این تحول تااگی اف 
و اقتضای طیعت جامعةٌ ابران موافق بوده است» ولی اخثلافات وتکفیرها 
2 انهامها کماتان در این دوره ادامه دارد ۳ خصو مت 2 اختلاف و 
همحنین اخعارفات مات سروان مذاهب ار بع عبت ۳ از عوامل موم 
نفاق و دو ۳ در حامعهُ اسالامی بوده و تساط و استقرار دوكت مغول 
مه اسلامی » یعنی تنفر شدید مسلمین از اسماعیلیه و تحریکات بزدگان و علمای 
اسلام برعلیه آنان ۵ و مقتضیات سیاسی دیگر از قبیل قددت نمایی نظامی ‌ یع‌نیی 
انجام کادی که دو لتهای مقتدر ساجوقی و خو ارزم‌شاهی قادر به انجام اآن#نشنتاه 


بودند ) از یکث سوی و تحنیب ضمنی مسلمین از سوی دیگر دد تسریع این افدام 
موثر بوده است . 





حطس ۱ 
۱۶۰ رالات 


را تسهمل هبی کر ده اسبتا ۰ 


مظاهر مهم اختلافات مذهبی مسلمین را در عصر مغول می‌توان به شرح 
زیر خلاصه کرد : 

الف - به اقتضای طعععت « اختلاقات و تعصبات مذهبی » » ببروان 
مذاهب مختلف در صدد جلب حمایت فرها نردابان مغول و توجیه و تزیین 
مذهب خود و زم 9 تشنیع مذ اهب د‌ 9 بودند . 

ب- سرشت خصومتهای مذهبی چنان است که یردان مذاهت 
یگ ددن نسست به اهل د ۳ مذاهب مش اد ادیان د یگ احساس دشمنی 
مرکنند جنانکه سفیان دافضیان و ,اسماعیلیان دا بیش از مسیحبان و 
مهوددان و بو داسان دشمن می‌داشتند و در ادوار بءدعا _دعنی بس از صفو یه 
نیز شیعیان ایران همین تعصب و روش خصمانه را نست. به اهل سئت در 
دمش که فمند . 

ج- خصومت و کننهُ جاهلانه نسبت به اهل تشیح تا جامی بود که 
خانان مغول , با همه ۳ 2 بی‌تءهّدی نست ده اسللام و مذاهب 


5 ت ِ ۱ 
اسلامی » « رافضی بودن» را تهمتی مسلم و انحر افی مشخص می‌ننداشتند . 








۱- هنگامی که امیر طبرمطاز ( -- ترمتاز » ترمتاس ) سلطان محمد 
او لجایتو دا به اختیار مذهب شیعه ترغیب می کرد او لجایتو « بانگك بروی زد و 
کفت ای بدبخت مرا دافضی سازی ؟ » ۰ دجوع شود به : تادیخ اولجایتوی 
ابو القاسم کاشانی . به اهتماج مهین همبلی س ٩٩‏ ۰ همچنین به : ذیل جامع | لتوادییخ 
دشیدی تألبف حافظ ایو با مقدمه و حواشی دکتر خانبابا بیانی » حاشية صفحة | ۵ 
( نقل از : مجمع التوادیخ حافظ ابرد . نسخةٌ کتابخانةً مرحوم ملکث » جلد سوم 
ودق ۲۳۷ )۰ 


مسائل مهم تادیخی و سیاسی ۱۶ 


تس غاز ان خان | ملغات مقمّدر مات ون عاناً متمادل ۵ تشیع بود 
دلن به ملاحظهً افکاد عمومی جامعةٌ ابران از اظهار آن خوددادی 


۱ 7 ی 
می‌کرد . اولجاتو آیین شیعه دا پذیرفت و فرمان داد شعاثر تشیع دا 


در خطبه وا که ازاعا زته ریکتدف که سنیان دد برابر این فرمان مقادمت 
کردئد گر دنه حامعه اسلامی ارات 6 که کمتر دن سر کشی و مخالفتی 9۵ 
درآدر کرش مغول شمان نداده دود 6 آثار طغبان و اغتشاش 3 با بداری 


أْ «ن تصمتم 9 نت گذشت ۳ 
 «‏ منفود بودت سلطان محمد خر‌ننده اولجایتو در نظر اکشبت 
لین ی مذهب یه علت بیع ( تمایل او به خا ندان علِ بوده اسیت 


نه به سب ز. ستکا نه بودن او . 

۱- برای آگاهی از تعصب و خشونت اهل سنت و نظر غازان دربادة 
تعصبات نامعقول و حصومت وحشیانة سئیان نسبت به علویان و تصمیم آن ایلخان 
به نصرت اهل بیت و خحذلان دشم‌نان آل علی و اختلاف نظر خواجه دشید الدین 
فضل الّه با ساطان محمود غاذان دد این مورد و منصرف ساختن خواجه ایلخان دا 
از تمجیل در اظهار تثیع و تخیر خطبه » دجوع شود به : تادیخ اولجایتوی 
اپوالقاسم کاشانی » تهران ۰۱۳۴۸ ص ۹٩۰-۹۵‏ ۰ 

اس ظاهراً قضاوت تعصب آمیز در بارة او لجایتو بخصوص در کشورهای 
عربی زبان اسلامی شایح بوده است . ولی دد ایران » باوجود مخالفت شدید اهل 
ربالاب او لجایتو به منظور دسمیت بخشیدن به تشیع » » به علت آزادی 
نسبی مذاهب و رشد روزافزون اقلیت شیعه و اقتداد دولت ایلخانی مجال اعتراض 
و انتقاد و ناسزاگویی نسبت به ایلخان تنکك بود و پذیرش لب « خدابنده » برای 


سلطان خر بنده از طرف جامعهٌ ایران موید این حقیقت تواند بود. 4 


و ی ی 
م۱ مسائل عصن ایلخا نان 


و - دز دوران ا سلخانان بر کی ببروان تشیع در مناطق میات 
ممالکی انتاظی افلیتی مر ومند محسوت هبی شد ند دار عضی تقاط شز 
اکثر مت دالشتند ولی با دجود این هنوز اکثربت ستّی جامعة اسلامی 
به چشم قبول دد بیروان تشیع تالرش راشت و تهمت «رافضی بودن» اگر 
هم محر به فثل و مس نمی شید ماب نفرت و اکر اه و موحجت مفع و رح 
دود . امن بطو طه 6 که مسافرت و سباحت تاد مخی خود را در تسالت ۷۳۵ 
بعنی" او اسط «درء ساطنت ابوسعید نهادرخان آغاز کرد و تا سال ۷۵۴ 
بعنی تا بامان عصر ابلخانان از مغرب و افربقا تا عربستان و شام.و آسای 
صغیر و ابران و هنّد و اندو نزی و چین را در نوردید و یکی از معتّس تر.دن 
و مهمتردن اشاد تار یج احتماعی و فر هد 2 حغرافبای تاد مخی حهان 
را به بادگار گذ‌اشت در رحله خود تصویر دوشنی از مسائل مر بوط 


به تشیع و نواحی شیعه نشین دد آن روز گار د روابط اهل سنت و شیعه 





برای آ گاهی از چگونگی قضاوت و نظر نویسندگان سنی دربارةٌ او لجایتو 
به این عبادت از « الدرر الکامنة فی‌اعیان المائة الثامنة » تألیف ابن حجرالسقلانی 
توجه بفرمایید : « وکان حسن الاسلام لکن لبت بعقله الامامية فترفض » . ایضاً 
از همان کتاب : « و کان فیما یقال قد دجع عن‌ا لرفض و اظهر شعار اهل السنة فقال 


بعضهم فی ذلکت : 
دأیت لخربندا اللعین دراهما یشابهها فی‌خفة الوزن عقله 
علیها اسم خیر | لمرسلین وصحبه لقد دابنی هذا النستن کله» 


الدرر الکامنة ۰ چاپ حبدر آباد دکن ۱۳۷۳ هحری قمری » جلد سوم 
ص ۳۳۵ - ۰.۳۳ ۱ 


مسائل مهم تادیخی 9 سیاسی ۶۳ 





برداخته افعت؛ / 


نت برای تجسم وضع حامعه اسللامبی از احاظ اختلافات و 
میخاصمات و مناقشات بین مذاهب در دورةٌ مغول و تتایج و ارات اجره 
اختلافات بادآودی بعضی حوادث و اتفاقات آن روذگاد بسنده می‌تماید : 

تحربکک و تشویق فاضی شمس الدین قزدننی منکوقاآن دا به 
برانداختن ملاحده؛» تملّقات علاء الدین صاحت الموت نست به مغول و 
حضصور نماشگان او در درباد گیوکی خان » تحرایکات و توطله های 
ابن العلقمی وذیر المستعصم بل , جنگ سنیان و شیعیان بغداد دد سال 
9۶۵۰ فتل و غادت ِا کر خج به دست ایویکن وسر المستعصم 6 ۳ و 
حضور خواجه نصیرالدین طوسی در داقعهُ فتح بغداد و استدلال متین 
خواجه در رو نظر حسام الدین منجم دربارة « نتایج و عواقب کشتن 
خلیفه و قصد خاندان خلافت کردن » ۰ کوششهای هواخواهان سسّت و 
عاو بان برای جلب نظر مساعد غاذان خان به مذهب خود» مخاصمات و 
مناقشات علمای حنفی و شافعی در دربار سلطان اولجاتو و مجادله و 
مباحثة وقیحائه بسن پسر صدرجپان بخادائی حنفی و نظام الدین‌عبدالملك 
مراغه‌ای شافعی » تشویق امیر طرمطاز اولجایتو را به قبول مذهب تشیع » 
رای ال به این موادد توجه بشود : اختلافات سنیان و شیعیان 
اصفهان ( سفرنامةً ابن بطوطه » ترجمةً محمد علی موحد » تهران ۰۱۳۳۷ ص 
۰ )۰ اکراه ابن بطوطه از وود دد شهر بشرالملاحه به علت دافضی مذهب 


بودن مردم آن (ص ۲۱۳ )۰ دواج تهمت دفض در روزگاد ابن بطوطه و متهم 
شدن ابن بطوطه و همراهانش به ذافضی بودن دد شهر صنوب (ص ۰۳۱۸۶۳۱۹ 


۱۶۴ مسائل عصی ایلخا نان 





مناظرات و مباحثات علمای مذاهب اریعهُ سمّت با علمای شیعه در دربار 
سلطان خر بنده و بخصوص مناظر ات سطفعل »و فا فل نوسته شاوره حمالالدین 
حسن حلی با قاضی القضاة نظام الدین عبدالملک مراغه‌ای » مقاومت و 
مخالفت مردم بغداد و اصفع‌ان و شیراز در برابر فرمان سلطات ادلجایتو 
دربارة تفییر خطبه از شوم سنت به طرذ تشیع اعتقاد مسلمینآن ذمان 
به کرامت و خرق عادت قاضی محد الدین شبر‌ازی در جر بان مخالفت 


مردم 5 تسس خطبه و انصر اف سلطان از متتع ۰ 


- برای این وقایع و حوادث به فصول و مباحت مربوط رجوع بشود: 
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مال‌هاه 


عیمتر ین ماه اجتماعی دور ابلخانان کنه از هر لحاظ تأثیر 
عمیقی در تارخ ابران داشته مسأْله دین و مذهب در این عصر است .۰ 
این موضوع بعتی « دین و مذهب در عصر ابلخانان » تاکنون با همه 
اهمنتی که دادد دد هیچ منبعی تفصیل مورد بحث انتقادی قر اد نذرفته 
و نوشته های تار بخنو سان دد این باده از حدود شرح واقعات مذهبی 
این دوده اذ فیل قبول اسلام فلان اباخات با اقدامات اءلخا نان مسلمان 
در زمسنه تقوت دین مبین تجاوذ نمی‌کنه ! 

۱ از مطالعةً دقیق اغلب مدادك تار یخی داجع به این 
دوره اعتقاد بیدا کن و انشت که مهمترین و-عوان‌ترین مسأله و موضوع 
قابل بحث دور ابلخانی همین بل له وبتتوسوع است . حتی اگر حمل 
به افرراط در مهم پنداشتن موضوع مود گمان می‌کند » با توجه به اشکه 
تأثیر مسائل اجتماعی و مذهبی در تاریخ و سیاست يك قوم بیش از هر 
موضوع و مسأله گان است »برد سین تین مغول در دین و مذهب مردم 


ابران وفراهم آمدن مد هبات از دسن دفتن تعصبات مذهبی و آزادی نمی 


۱۶۸ مسائل عصر ابلخا نان 


مذاهی اسللام و دید دزی شا لودع فشیع در ادن دژره از هر لحاظ با دسته‌تر 
2 مهمتر از د ت موضوعها و مسائل از فقسل تادیخ ۲ ادببات در دورءٌ 
مورد «محث می باشد ِ زیر ا تاریخ ۳ حو ادن ب تر 6 صوری وقایع و 
ادیبات نمایشه ذوق و افکار اجتماعی بات قو بشمار می‌رود در حالیکه 
ددن هذهی و تطور ارت 6 بخصو ص در مملکتی نظر خاک ابران که 
ِ ۳ ۰ هئ ۰ ِ ۰ 
همو ازه عر صه واقعات مدهبی بو ده » هو ثر اصلی و د هه داقعی و معنوی 
۰ ح ۰ 
سیاردی از حو ادث پیز نکن تاد یخی و سیاسی و كت از بواعث عمده 
بمشرفت واتحطا مل اجتماعی و تحو لات فرهنگی و ادبی محسون می‌ شود ۲ 
دی استت که پیوستگی دن مظاهر و مسائل هاش داجع ده 9 فوم 
دد مورد « دین و مذهب » از رك سوی و « تاریخ سیاسی » و « ادیبات و 


اثار ذوفی و فکری » اژ سوی تک نمز صادق است و مسلما دردسی 


س «لث از ادن مسائل نمی تدو اند از احاظا دو موضوع دک خالبی از 
بده باشد ۰ 

با توجه بدانحه گذشت تحقیق در ادن موضوع کمال لزوم را دارد 
و زکار ده هی کو شد ۳ رعاوت اختصار [ احمال در ِ توانایی خود نصو در 


ارائه دهد و جریان این 


روشنی از دصع ددن و مذهت در دورو ایلخا نی 


متا ل‌ فک اجتماعی ر۱ در گ از مهمتر_دن ادو ار تاریخ ۳ ان مستقلا 
دوارسی بکند 9۶ جون مقصود از ادن درشریی از دود ار اه مقدفمه 
تحقیق و طرح کلی تجاوة نمی کند نا کزری ,اسیت از بحث در جزشات و 


سم 


اوردن عدن استاه مد ار (ک یا | نس نگ امکان دارد چشم بو شد 3 


دین و منهب دد عهد ایلخا نان 1۶۹٩‏ 


از [ نجه تاریخ نشان می‌دهد برمی آ ید که سیر هل دتیوخذضب 
در دور ابلخانان با آ نحه متطفا |انتظار می‌رفت متفادت است و حصول 
نتاحی از آن قسل که در عهد غازان و اولحاتَو و ابوسعید به دست 
آمد با آ نجه که از قوم بیابانگرد و خشن مغول و فرزندان چنگیز انتظاد 
می‌رفت مطابقت چندانی نداردو نرمی و انعطاف و مساعدتی که اذ بعضی 
| باخا نان چون غار ان خان و ساطان محمد خداننده در مورد اسلام و 
اجرای قوانین شرع مبین به طهود دسید و روش عدم تعسّبی که در در بار 
اباخانان بزرگی مغول تست به مسائل مذهی اتخان شد و کم‌کم درسر اسر 
اجتماع بسط یافت و مقدمهٌ دگر گونی اسلشی کرهاشن مذهبی جامعهٌ ابران 
را در سده‌های [ بنده فراهم ساخت اذ شت عبنك ید بینی محض سیت 
به‌مغول:و حکومت مغول سی شگفت آور و مستدعد می‌نماد تاکز 
منصفانه قْاوت بکنیم جربان این حوادث باطبیعت نژّادی و نظام سیاسی 
و احتماعی و اخالاقی مغول مغایر تی نداشت‌تو در اش همه معاب ونقایص 
سالاطین مغول قطعاً بك هنر آ نان بعنی هنی « عدم تعصب دد مسائل سیاسی 
و نظامی و مذهبی » دا نمی‌توان انلکاز ,کرد" 

خشونتها و فسادتهادی که از فرمانروابان و سرداران مغول دد 
کشودهای اسلامی و حدود شرقی ادویا به ظهود دسید از باب سیاست عادی 
و طبیعی جپانگیری بود نه از باب تعصب و کینه توزی و انتقام‌کشی » 
چنانکه دزباسای ساده و محکم چنگیژی که فانون اساسی و نمایندة 


هدفهای روشن سیاسی و نظامی و اجتماعی آن قوم به شماد می‌رود جنگ 


سس سک دا وس ۱۳۳۳ 
۱۷۰ مسائل عصر ایاخا نان 
و خونر بزی بیوده ممنوع می‌باشد ‏ مصونیت و امثیت اقو آمی که از در 
اطاعت و ول ادلی دوم | نید بو هه اس و راجع ده تحمیل سل 
و دین 2 عقیدة بخصوص چیزی در آن بافت نمی‌شود و اصولا" فاقد هر نوع 
هدف معنوی می‌باشد . بعطورکلی می‌توان گفت از خلال باسای چنکیز 
و لابلای اوراق تاریخ مغول زمینه و هدفی جز یيك هوس ساده و تمایل 
طبیعی ۲ اشتباق غ رر دزی به مطیع شاشی: ن افو ام مخا اف و ترا کور و ددستی 
با اقو ام مطیع و موافق و من نظم و انتظام مود بروفق مقتضای سبادت 
مغول مستتیط نیست 3 اکلی در نظر ابگیویم که بهانة حملهة چنگیز 
به آبران » با موجبات محبور شدن او به این کاد » به دست خود ایرانمان 
فراهم ند موضوع روشنتر خو اهد یر جونی دربارءٌ عدم توسل 
بادشاهان مغول به تهدیدات لفظی شدید 1 نجا که می گو بد یادشاهان مغول 
بر خلاف دیگر سلاطین و چپانگشایان هیچگاه به تهدیدات لفظی شدید 
نیرداخته وفقتی که دشمن دا به تسلیم و اطاعت دعوت می کردند غامت‌انذار 
و تید‌بدشان همین‌قدر بود که هی نو شتند « اک ابل و منقاد نغو ند ما را 


چه دائیم خدای قدم دانن ۲ کواد اه 9 سادگی و صراحت است : 





1[ به اطراف می‌فرستادست و ایشان را به طواییت 
می‌خو انده جنانکی رسم جبابره بودست که به کثرت سواد و شو کت ری و 
عناد تهدید کنند هرز تخویف تمودست و تشدید وعید نکرده توت بر ی ۱ 
ترس یاف و لك ایل و منقاد نشوند ما آن دا چه دانیم حدای قدیم 
داند و چون ددین معنی ۳ ی‌افند سخن متو کلانست قال القّه تعا لی و من‌یتو کل 
علی له فهوحسبه ۰.۰ 9 چون منقلد هیچ دین و تابع یچ مت لبود اقعتس و سر 


دین و مذهب در عهد ایلخا نان 2 

مقصود از ادن بحث اثبات هری برای دوم مغول سست بلکه 

منظور ما تحلیل و نشان دادن علل انعطاف ومساعدت وعدم تعصب ابلیخانان 

مغول است و گر نه کست که نداند ناد بنداد مغول تا روز رستاخیز موی 
براندام هرشنونده و خواننده‌ای داست خواهد کرد. 

برای کمن مطلب می‌گوئيم ابلخا نان ابران ۳ له بی تعصمی 

بث تعصب شد ید هاش و ار تعصب حول قدرت 2 توسعهٌ قلمرد ساطفوت 

بودو در این دراه از هیچ خشونت و بسدادی محترز نبودند دحتی هگا می که 

کسی مورد سوء ظن و تهمت خبا تَ قراد می‌گرفت چندان ازدمی به تحقیق 

کامل 9 اثبات عادلانه گناه بر ممم نمی‌د دد ند و جه سا که دعدف از احر‌ای 

سیاست به کف حقیقت موضوع می بر داختند 9 چون کذب تحت ردشن 


می شد درسیاست وتنبیه متهمان به « آفتر او دروغگو بی و خصومت بأشخص 


سء رجحان ملتی برملتی و تفضیل بعضی بربعضی مجتتب بودست بلکث علما و زهاد 
هرطایفه دا ا کرام و اعزاز وتبجیل می کردست و دد حضرت حق‌تعا ل ی آن دا وسیلتی 
می‌دانسته و چنانکت مسلمانان دا به نظر توقیر می‌نگر یسته ترسایان و بت برستان 
دا نیز عزیز می‌داشته و اولاد و احناد او هر چند کس برموجب هوی از مذاهب 
مذهبی اختیاد کردند بعضی تقلید اسلام کرده و بعضی‌ملت تضاری گرفته و طايفة 
عبادت اصنام گزیده و قومی همان قاعدة قدیم آبا و اجداد دا ملتزم گشته و به هیچ 
طرف مایل نشده اما اين نو ع کمتر ماندست و باتقلد مذاهب بیشتر از اظهاد تعصب 
دور باشند و از آنچ یاسای جچنگیزخانست که همه طوایف را یکی شناسند و 
بربکدیگر فرق ننهند عدول نجویند . » تادیخ جهانگشای » طبع لیدن » جلد اول 
صفحهٌ ۱۸ .۰ ایضأً توجه بشود به پیغام هولاگوخان به خليفةٌ بغداد : « کی من 
با لشکری چون مود و ملخ متوجه ملکت بغدادم اگر گردش گردون دگرگون بود 
حکم از آن خدای بزرگست » جامع التو ادیخ» جلد سوم » با کو ۱۹۵۷ ص ۴۵ ۰ 


جر »۰« سس سس ۳« 
۱۷۲ مسائل عصر ابلخا نان 


مقّول » نز همان روش را ده مش هی کل فتند: 

آ ثار حکومت ابلخانان از لحاظ دبن اسلام 

آثار حکومت ابلخانان از لحاظ دین اسلا باتوجه به موارد و 
جنبه های مثبت و مثفی آن ۲ ثار اد این فراد اشت": 

۱ بورچنده آشدن دست؟۱! خلافت عباسی و از بین دفتن نفوذ 
قر ‏ اسلامی بغداد . 

دس اراد ببن دفتن مر کز قدرت اسلامی بغداد آ ثار ناشیه از وحود 
امن کر هی مر کت و اقتدار سیاسی و نفون مذهب سنّت نیز از ین 
دفت با لااقل طضعیف شد . 

0 جپانگری مغول و دورة ابلخا نان بخصوص‌تا روز کار 
حکومت غاذان عکسالعمل بدبینی و نفرت مسلمین نسبت به قوم مغول 
به صورت قدرت د نفوذ معنوی دشمنان سرسخت آن قوم ,یعنتی سلاطین 
مصر و شام ظاهر گر دید و چشم امد مسلمین از هر‌سو به جات ممالسکت 
دلاور 2 مجاهد مصر دوخته شد. 

نالیم ای ردن غاذان خان دین حنیف مجتداً قدرت بافت 
و حتی‌گاهی اد طرف غازان خان تاه مسلمان در تقویت دین اسلام هشتی 
قابل تحسین که از بادشاهان مسلمان کمتن دیده شده بود به ظهور رسید . 

۵- در دورء غازان خان و اولحایتو در اجرای آبین و احعکام 
شر بعت اسالام کوششی دسر اروت و حنی در بعصی موارد مبالغه شد. 

۶ با از بین دفتن موجبات تعصب و خشونت و انحلال مراکز 





دین و مذ‌هب در عهد ایلخانان ۳۳ 


مذهبی و شا ذهن | بخا نان مسلمان از تاثیرات تقلیدی و تن بروی 
نکردن سلاطین مغو ل از سیاست مذهبی باذار تعصبات و د افضیکشی اد 
رواق افتاد و آزادی در بحث و مناظر» بین علمای مذاهب مختلف جانشین 
تعصبات خشن دیرین شد . باید در نظر داشت که اگر چه گاهی مویداتی 
برای تصود پیردی از سیاست مذهبی در دورة ابلخاننان به نظر هیر‌سد 
۳ ۰ | باخانان مغول سیاست مذهبی حاوی نداشتند و نمی‌توانستند 
چنین سیاستی داشته باشند . 

,۹ تمایل شید ید غازان خان ده خایدان رسول اکرم و تقو دت او 
از تیم و قبول تشیعم از طرف سلطاث محمد خدا ده با به های مذهب 
شیعه ۳ محکم اکرد و برای اولین باد تشیع به عنو ان مذهب رسمی و 
در باری ابر ان بذ بر فته سل او زمینه برای غلبة فطعی تشیع در تسن 40 
در دورهة صفو به به دقوع بموست ؛ اه گشت . 

۸- ععصی از بژوهندگان و صاحبت نار ان » در مورد اسلام آ وردن 
| بایخا ناث ابران سیاست ومصلحت ۳ سش از صد اوت وایمات مور مىدآنند 
و تمایل ابلخا نان دا به تشیع عکسالعمل رقابت و مخالفت با سلاطین 
مصر 2 سعی در احراذ موقع تاد دسی 9 ابحاد حوزه افتداد 7 قطب 
مسمقل مذهبی در مقا بل مطلممن معصر [ء شام و حاذینت روحا نی خ/افت 

۱ ۰ ۰ 
عباسی مي‌بزدارند . اگر چه بمید نیست. این نظر .و بخصوص نظی آخیی 

۱- خلافت عباس ی که درسال ۶۵۶ هجری با فتح بغداد و قتل | لمستعصم باله 


به فرمان هولاگوخان منقرض گردید دز سال ۶۵4 هجری در دوزگاد فرمانردایی 
الملک الظاهر بیپرس با جلوس ابوا لقاسم احمد | لمستنصر باه عموی المسته‌صم سه 


سب ببس ۰ | ۱۲ 


ر‌ اجع به علّت توحه اىلخانان به مذهب تشیعم درست باشد ولی نهشر ات 
قىل از بردسی مدارك و تحلیل و مطالعة کمل حوادث و امور آن روز کار 
از اظمار نظر در ۳ باره خودداری کنیم . 

در هر صودت اعم از اينکه انگیر ء ابلخانان دد تقویت دین اسلام 
و هذهب تشیع ایمان 2 عقیده بوده باشد ً سباست و مسجت ردو تمه 


موضوع فرقی حاصل نجو اهد سر . 





مه و سپس در سال ۰ با جلوس ابوالعباس احمد ملقب به الحا کم بامر اللّه از 
نوادگان المستعصم برسریر خلافت در مصر دوباره درد عرصةٌ حوادث زمان ظاهر 
شد و تا مدنی به عنوان يك وسيلهةً سیاسی و اجتماعی و دوحانی در دست ممالکت 
مصر به حیات صوری و دیحو ادعا ویو و ادامه داد . خلافت عباسی مصر 
که شایسته است خلافت صغری نامیده بشود فاقد هر گونه لو ازم اقتداد سیاسی و 
نظامی بود و اگر چه از بعضی خلفای عباسی مصر جدی بلیغ دد داه تجدید شوون 
خلافت و تشویی مسلمین به جهاد برعلیه منول و مسیحیان به ظهور رسید نمی‌توان 
آت زا امه واقعی خلافت بغداد دانس . 


ِ‌ 


چند تن اذ اىاخا نان ابران بودایی و چند نفر مسیحی و چند تن 


مات بو دند » به شرحی که در تس داد می‌کنیم ب 
ا بلخانان بودابی و مسیحی 


| ىایخائانی‌که دین بودابی و هسیحی داشتند عبازتند اذ : 

۳ هولاطوخان : مادر هولاگو سرقوی تی مذهب مسیح داشت و 
زوحه‌اش دوقوزخاتون نیز به مذهب مسیح مو مره ود .*خولا کنو لس 
مذهب بودانی داشت و در خوی ستخانه‌ها ساخته بود ولی برای دعات 
خاطر زوجه‌اش دوقوزخاتون که فرز ند زادم آوانگث خان آ خرین پادشاه 
قوم کراشت بود عسوبان دا محترم می‌داشت و ۲ نان را به کادهای مهم 
الک می‌گماشت و به آمر او برای اشان کاساها ساخته شد . 

۷ اباقاخان : ابن ایلخان نیز باوجود بودایی بودن به کیش مسیح 
تعلق خاطر داشت و دختر امپراتود روم شرقی ممخائیل بالمّولوگوس ۳ 
به همسری اختباد کرده بود و چنین شهرت داشت که فقىل از ازدواج 


با هریم دخهر امیر اتود روم به خواهش او آداب تعمعد بحأ آورده 2 قمول 


۱۷۶ مسائل عصر ایلخا نان 


مسیحیت کرده است ۰ در دودة این ابلخان ّ مسلمین سدادها رفت و کار 
9 ۳ اه به جایی دسید که یس از شکست شک مغول از سلطان مصر در 
صحررای ابلستین آمر به ول عام مسلمین آن بلاد داد د دوست با بقولی 
با نصد هز ار نفر از مردم ان ار توح شمه و 

۳ ارغون‌خان : ادن اىلخان دیدن احجدادی مغول دا داشت و از 
اسلام و مسلمین سب زار بود و همین دشمنی سبلی ۱۲ ۱۳ 
عناسبی به سعد الدولهٌ بهود داد که نظر خود را در دشمنی با مسلمین و 
طرد ‏ نا از مقامات و مشاغل دیوانی د دولی وامپردن کرها ۱۳ 
مودیان و مسیحبان به مو قع احر اء و د: سقدالده ۸۱ ود در ۳ کار 
را فلع و1۳ هستی امر ا د فد کلتد علمای ,سرلمان توطنه‌ای ترتمب 
داده ارغون خان را یغمین خدا نامید دراو دا به حهاد.ور رام فلع مخالفین 
فیقول کسانی که از قنو لرغلت جدید سر باز زنند ت۳۳ د.و باتصو یب 
ارغون مصدیم شد. خانه کعیه را و شوت اصنام ساره ۳ خدا حن ادن 
هی‌خو است 2 سعدالدو له در ایام بیماری ارغون به دست امرای مغول که 
از خودسری و نفون او در مزاج ایاییان کی بودند به قتل رسید 
و ارغون نیز در دبیع‌الاول سال ۶۵۰ چشم از <هان پوشید و دین ادغو نی 
را باخود به درس خالك پر دم: آدغون برخلاف سلطان احدد با عیسو بان 
ددابط دوستانه داشت و در صدد یود کلساهایسی دا .که .یه دست ساظان 
احمد وبران شاه بودامرمت کند دبیت‌المقدس وا از مسلمین گرفته 


د۵ اسان باز دود و مکاتماتی ندز با باپ هو تور دوس چپارم 2 نیکلای 


دین و مذهب دد عهد ابلخا نان ۱۷۷ 


چهارم و فبلیب بل بادشاه فراسه ععل آورد کت چنانکه می‌دانیم اس 
نقشه ها «حایی نرسمد و از حدود اندشه و خبال تجادد نکرد : 

۴ _ عیخاتوخان : این ابلخان نیز بیرو دین احدادی خود بود 
ولی نسبت به اسلام و مستلمین نظر بدی توافت ماعلما و" تاداث ۶ ائمه 
دین دا از برداخت مالبات معاف کرد . 

۵ بایدی : کیش عیسوی داشت و دد احیای آداب و سنن این 
مذهب میکوشید ولی نسبت به آبین اسلام هم بدبین نبود و برای دلجویی 
مهن سس خود دا بررای ادای نماذ با ایشان می‌فرستاد. 

از دور حکومت پنج ابلخان مذکور در بالا دوراث ابلخانی اباقا 
و ارغون روزکاد سیه ی ود و خعنها 2 دلتها یی 
که مسلمین در دور اباقا و ارغون و بخصوص ابلخان اخير متحمل شدند 
از حّ شرح و وصف بیرون است . 

| بلخانان مسلمان : 

۱ سلطان احمد تگوداد : این ابلخان بعد اژ چلوس اوّل کاری که 
رح اعلام مسلمانی بود و مر اسله‌ای در این باب به علما و بزرگان بغداد 
نوشت و خود دا حامی‌دن همین اسلام و پیرد شرع محمدی معرفی نمود. 
مطان احمد در سلماف کردن مغول «: تبذیل بتخانه ها و کلیسا ها 
به مساحد و احترام علمای اسلام سعی فراوان کرد و همین موضوع یکی 


از عال تنفر امرا و شاهزادگان مغول از او و گرویدن به ارغون خان 


۳۳ 
۱۷۸ مسائل عصی ابلخا نان 


۱ و ۰ ۰ ۰ 
دود . مشوی سلطان احی در تعو مت اسیللام 9 مسلمین خواجهٌ کافی 


شمس‌الدین محمل جورنی ود . 


صاحب حبیت ۳ در مخالشت شاهز اده ارغون و بوفا با سلطان 


سس 





سلطا احمد تگوداد ( ۳ - ۶۸۱) برادد اباقاخان پس از اباقا 
در قوریلتای آلاتاغ دد ۲۶ محرم سال ۱ به ملطنت بر گنز یده شد . وی پسر 
هفتم هولاکو بود و دد جوانی به آیین مسیح گرویده ولی پس از حشر با مسلمین 
متمایل به اسلام شده بود ۰ چون او-به سلظنت"رشید آمخالفت گروهی از آمرا و 
سرداران و خواتین که هواخواه ادغون و مایل به سلطنت او بودند به دشمنی علنی 
انجامید . ادغون خود دا به مناسیت فرزند اباقا بودن مستحق سلطنت می‌شمرد و 
گروهی از منول نیز که دل پرخونی از مسلمانی ایلخان و نقض ری قوریلتای از 
طرف او در مورد لشک ر کشی به شام و مصر داشتند از ادغون حمایت می کردند . 
و 
صاحبدیوان دد صفر ۶۸۳ قشون ادغون شکست خودد و ادغون به نساچاد از دد 
معذرت در آمده در قوچان به حدمت سلطان دسید و مورد مرحمت واقع شد ولی 
سلطان نهانی عزم قتل او دا داشت . با حره امیر بوقا به عنوان اینکه تگوداد 
قصد برانداختن خاندان چنگیزی و تفویض امور به مسلمین دا دادد امرای مغول 
دا با خود همدست و همداستان ساحت و دد شب ۱۸ دبیع‌ا لآ خر ۳ ادغون 
دا مستخلص گردانیده بسیاری از امرای سلطان احمد دا کشتند و سلطان احمد که 
قصد فراد به آذر بایجان دا داشت در راه دستگیر و به دست کسان قو نغرتای در 
شب پنجشتبه ۲۶ جمادی الاولی کشته شد رو با مر کث. او دودان عزت دو روزة 
مسلمین به سر رسید و بار دیگر آداب و رسوم و باسای چنگیزی یه جای شریست اسلام 
نفو3 یافت* 

در دوز گاد تگودار مقام تولیت و شیخ الاسلامی کل مما لک ایلخانی به 
شیخ کمالا لدین عبدالرحمن دافعی تفویض شد و چنانکه در توادیخ مذ کود است 
وی دد مدت سلطنت سلطان احمد با کمال قددت در تعذیب مسیحیان و ترویج 
اسلام بکوشید . 


دین و مذهب دد عهد ایبلخا نان ۳۷۹ 





احمد و خواجه شمس‌الدین صاحبدیوان چنین گوید : «... و بوفا بقوت 
برادر خود که دتبت تقرب داشت در صحفهً شاهزادگان و امرا نکاشت 
که احمد الوسی چنگیزخان دا ویران ساخته و از بنیاد برانداخت و 
رابت عزت مسلمانان دا بتعلیم صاخبد‌نوان تاءایوا کنوان برافرااخت»>.. 

۷ سلطان محمود غاذان : سلطان محمودغازان بزرگتر ین ابلخان 
مغول است ۰ قبل از دسیدن به ابلخانی به تشویق آمیر نوروذ قبول اسلام 
نمود و در روزگار ساطنت خود تاجادی که در توانایی داشت اسلام د 
نیست ولی در تمایل او به تشیع و ارادت ورزی به خاندان رسول اکرم و 
احترام فوق‌العادء سادات تردیدی نیست . 

۳ سلطان محمد خدابنده او لجایتو : این ابلخان در تقویت اسلام 
و احرای اصول و فروع ددن مبین‌جدی بلیغ داشت و گرو بدن او به مذهب 
شیم مورد اجماع مورخان ات 3 چون وقایع مذهبی دوره ساطنت ادن 
ابلخانان را به تفصیل خواهیم دید فعل" از شرح و سط موضوع خودداری 
می‌کنيم . 

۴ سلطان ابوسعید بهادرخان : ادن ساطان نیز دل به نور اسلام 
ردشن ات و متعصب مود . دس از طوفان و دم و غلای سال ۱۱۹ 
که در غالب بلاد ست او مش ات و مقدسین آن را نتمجه اعمال قبیح 

۱- تادیخ حبیب السیر » از انتشادات کتابخانة خیام ۳ جزء اول 
از مجلد سوم ص ۱۲۳ ۰ 


۳ 


سا ۱ 
مردم حلوه دادژد فرمات داد شر امخانه ها د تلو ییا زا شکستند 
وخرابا تها دا خراب کردند د همین اقدام او از بواعث عمدء جلب اطمینان 
و محبت ساطان مصر و انعقاد پیمات دوشتی بین ابوسعید و الملک الثاصر 
بود. مناسب است گفته مرحوم بهار را در مود سلطان ابوسعید نقل کنیم 
که ۵ از ابلخانان احمد.خان جادشسن اباقا مسلمان شد و بعد از او 
«فاصله ده تن غازان خان ثیز اسلام توا و او ییا و یسر غازان موسوم 

به خر بنده و معروی و تشیع اختیار کرد و آبوسعید نیز بین‌دن 


۱ 
‌ « 9 سلت زیرا از تعشن 9 تکنمیگی های مهوده ده کار ده نمی رسید» ۰ 
سعدالدو له ,بهود دشمن اسلام و مسلمین 


وذرای ابلخانان مفول عموماً مسلمان بودند تذها سعدالدو له بهود 
ولد صفی الدو له با وجوداشکه نخست اظهار اسلام و سعی در مسلما نی نمود 
« عت از دسیدن به اوح قدرن دشمن خونی,اسلام و مسلمین گشت و 
بهود دا دوی کار آوردم - 9 و ادغون دا بیغمن خواند و 
با استفاده از کین باطن ادغوت اد دا برعلیه اسلام د مسلمانان برانگیشت 


2 دست به فتل سساهمان گنوک مسلمین را از خدمت دبوان ممنوع 


۲ 
سا حت 





سک بشتاسی بهاد ببیم موز یر . 
۲ برای تتیم قفا ندت فهررست وزرای ابلخا نان را از زمان هولاگ‌وخان 
تا عهد ادرپاخان دک می کنیم : 
٩‏ ات هو را ۲۳ : خواجه سیف‌الدین پتکچی که در محرم سنة" سه 


"77 ___ 


دین و مذهب دد عهد ایلخا نان ۳ 


سابقةً مسلمانی امر ای مغول 
اب چه مظان تگوداد تخشمون اباخانی اش کته اسلام 
آورد و مغول دا به قمول اسلام تشودق کرد ولی مسلمانی امرا و بزرگان 


مفول قل از ار هولاگو به ابراث ۵ بقه دارد 3 سول جدا نکه اشاره 


سه عع با حواجه عزیز عامل کرجستان و خواجه مجدا لدین تبریزی به باسا 





رسید . بعد اذ اد خو اجه شمس‌الدین محمد جوینی معروف به صاحبدیوان به 
وزارت رسید . 

۲۷- زمان اباقاخان : خواجه شمسا لدین صاحبدیو ان ۰ 

۳- زمان سلطان احمد تگوداد : خو اجه شمس]لدین صاحبدبوان که پس 
از کته شدن ساطان احمد در شعبان ۶۸۳ با پسرانش به امر ادغون کشته شد . 

۴- زمان ادغون حان : سعدا لدو ٩‏ بهود که در اواخر ساطنت ادغون 
به دست امرا کشته شد . 

۵ - زمان کیخاتوخان : خواجه صدرالدین احمد خالدی ز نجانی ملقب 
به صدر جهان » که در عهد بایدو از وذادت معاف و به ضبط مملکت دوم و دیار 
بکر منصوب شد . 

كٍِ زمان بایدوخان : خواجه جمال) لدین دستجردانی " 

۷- زمان غازان خان : خواجه صددالدین احمد ز نجانی که پس‌از مدنی 
به تصرف در مال دیوان محکوم و معزول شد و خواجه جمال| لدین دستجردا نی 
وزارت یافت و دد محرم ۶ به یاسا نی و صدرجهان باز به وزادت منصوب 
کشت و دد دجب ۶٩‏ به امر غازان خان کشته شد و در آخر این سال وزادت و 
صاحبدیوانی به خو اجه رشیدا لدین فضل‌الّه و خواجه سعدالدین ساوجی مفوض 

۸- زمان سلطان او لجایتو : خو اجه رشیدا لدین و خو اجه سعدا لدین‌محم 
بقراد زمان غازان خان » تا اينکه براثر تهمت زدن حعواجه سعدالدین برخو اجه 
رشیدا لدینو معلوم شدن تهمت خو اجه سعدا لدین به‌یا سا رسید وخو اجه تاج) لدین > 


۱ ۱ ۱5 
و۳ مسائل عصر ابلخانان 


کردیم حملهٌ چشگیز به ابران رنکگ ضت اسلامی نداشته و بان مفول 
بسشتر بر‌ای کلافتره انتقام خون دعایای خود و حفظ حیثیت و سطوت 
سلطنت اقد ام ب۵ ۳ کار ود 2 نخسمین عمل چنکیستان یس از مصمم 
شدن به حمله ادن بود که تصمیم ک فت کو چلاث خان دا که در تر کستان 
ان 0 نع 
> علیشاه جیلان بجای او به مشار کت دز وزارت با خو اجه دشید معين شد.. 
4- زمان سلطان ابو سعید : خو اجه رشیدا لدین و خواجه علیشاه . خواجه 
دشیدالدین در جملدک وی سب ۷۱۸ به سعارت حواجه علیشاه محکوم و مقتول 
شد د خواجه علیشاه بسال۷۲۴۰ بیماد شد و درگذشی . خواجه غباث الدین ابن 
رشیدا بدین بعد از علیشاه به وزارت دسید . حواجه غیاثالدین نخست:با خو اجه 
علاءا لدین محمد وزادت راند ولی پس از مدتی خواجه علاء‌الدین به سر شغل 
استیفا دفت و خحواجه غیاث الدین در وزادت مستقل شد ۰ رکن‌الدین صاین نیز بعد 
از خو اجه علیشاه ودیر شد و لقب ملك نصرةا لدین عادل ییافت و به دست امیر 
چوپان به قتل رسید . 
۶ مان ادپاخان : خو اجه غیاث) لدین این دشیدا لدین که در دمضان 
۷۳۶ به دست کسان امیر علی پادشاه کشته شد . 
بدبخت ترین وزیر ایلخانان 
عاقبت شوم وردای ایلخانان مغول درصفحات تاریخ منعکس است .هيچيك 
ار وزدای ایلخاننی جز خو اجه. تا ج‌الدین علیشاه به مر کش طبیعی نمرد و جملگی 
فدای خیانت دشمنان و رقبا شدند و دت: ثیغ بیداد ایلخانان گشتند ولی به نظر 
تکار نده بین وذدای مغول وزیری به بد بختی خو اجة کافی فاضان شمس‌الدین محنك 
جوینی بوده است و اهانتها و خفتهایی که او در دور حکومت اباقا متحمل شد دد 
تادیخ زند گانی‌وزرای دیگردیده نمی‌شود. البته سر نوشت دددنالك خو اجه دشیدا لدین 
محمد وزیر کمتر از داستان قتل و عذاب خواجه شمس‌الدین نیست ولی خواجه 
رشیدا لدین در مندت ودادت. کمال قدرت و احترام دا داشت و بخصوص رفتاد 
غازان خان با دبس ملایم و احترام آمیز بود در حالیکه روز کار صدادت خواجه -سه 


دین و مذهب در عهد ایلخا نان ۱4۸۲ 
سس سس سس 


از قین تشن شده‌ببه آفال:شربدج مخصلالها راسلفین اشتنالد داشب ان 
میا بردادد و جبه‌نوبان را برای انجام این منظود با فشونی معظم به 
کاشغر فرستاد. جبه‌ئو بان کاشغن دابه لوا بکییشن و اوّل کاری که کرد 
این بود که به‌مردم آذادی مذهب داد و فعاری را که کوچلك به مسلمین 
ختن و کاشفر و غیره تحمیل کرده بود برطرف ساخت . کوچلك پس اد 


فراری شدن در حدود بدخشان به قتل رسد و دولت قوم نایمان در سال 





س؛ شمسا لدین مصادف بود با عهد ایلخانی اباقا که با اسلام ومسلمین داه نفاق 
می‌پیمود و خشونتی بیحد و سبعیتی به کمال داشت. . صاحبدیوان در اثر سعایت و 
دشمنی مجدا لملك یزدی خفتهابی کشید و اهانتهایی دید و دندان صبر برجگر فشرده 
تحمل کرد که خود اباقا از اینهمه جرأت و استقامت و تحمل در عجب ماند . 
صاحب حبیّب السیر می‌تویسد که روزی اباقاخان جناب صاحبی و مجدا لملك 
یزدی دا احضاد فرمود و فرمود که به مشافهه با یکدیگر سخن کنند و چنانچه دسم 
است هر دو پهلوی یکدیگر زانو زدند . اباقا فرمان داد که خواجه شمس‌الدین 
محمد فروتر زانو زند و صاحب سعید در حضود دشمن از دست کم عنایتی پادشاه 
آن جام تلخ مذاق دا در کشید و سخنان او دا برنهج صواب جواب در دشته بیان 
منتظم گردانید و همچنین روایت کند که روزی دد اثناء مجلس بزم جناب صاحبی 
سه نوبت زانو زده اباقاخان دا کاسه داشت و هریاد پادشاه کامکار از قبول آن 
کاسه احتراز فرمود و صاحب کرّت چهادم بدان امر اقدام نموده پادشاه از گوشتی 
که بنا برنص کلام حضرت عزت حرمت آن فایت گشته به سر کادد لقمه به صاحب 
داد و صاحب سعید آن لقمه دا خودده دمین حدمت بوسید بعد از آن ایلخان جام 
شراب از جناب صاحبی ستانده دد کشید و |باقاخان گفت این تازيك عجب جرأتی 
دارد چند نوبت از قبول کاس او اعراض کردم و او همجنان در کاسه داشتن مبا لغه 
نمود و در خاطر چنان بود که اگر آن لقمه دا رد کند دید او دا هم به سر این 
کارد از چشم خانه بیرون کشم » حبیب السیر » جزء اول از مجلد سوم » ص ۱۱۴ 
( از انتشادات کتا بخانة خیام , ۳۳۳ شمسی ) ۰ 


باس ای ۲۲۲۲۲ ۱۳ 
۵ مذقر ص شد . دفع کو چات خنان و آزادی بخشیدن به مسلمین از 
طرف اتباع چنکز ز در مان مسلمانان کاشغر و خ ن موجب شعف و سرت 
گردید ودمتلمسن آن حدود مغول را دحمت الهی داسته قدوم اشان را 
استقمال کردند . 
بسن سالهای ۵۸ ۶۵۴ بعنی فاصلهُ فتح ابران به دست چنکیز 

و آمدن هولاگو به ابران از حملهٌ | امرای مغول که از طرف خان بزرگک 
در ابران حکومت کرده‌اند چند نقر با کمال دفق د عدالت حکومت 
کردند و با مسلمین معاملهٌ کاماد" دوستانه داشتند و از آن جمله مي‌توان 
ار جننمور ( ج لومت از ۶۳۰ تا ۶۳۳) و ؟ ر گوز ( حکومت از ۶۲۷ 
۳ هد امیواماد توا ( سکوب انا )دنام از دوع وی 
در دور حکومت اور زره 2 امیر ارغون دست استبداد و بیداد سرداران 
مغول ممل جودماغون و بایجو فطع گردید و رفتار مغول با مسلمین بربایة 
دفق و عدالت استوار شد و ؟ راگاز و ارغون ن به 1 بادی و تعمعر و براننه‌ای 
حمله مفول پرداختند . کر گوز د که از طرف ادگتای قاآن حمابت می‌شد 
بس از مردن اوگتای به دست قرا اوغول نوادمٌ حغتای به قمل, رسید.. 


ای امس د712۵ اواخر حکومت خود شمول اسالام یود دو د ۰ 


اسلام در دوو ۵ (رلخانان هخو ل 


تاریخ دور تساط مفول نشان می‌دهد که اسلام پس از حملهُ مغول 
همحثان به حیات خود در ابران ادامه داد و بادشاهات و امرای مغول 
ذیز رفئه رفته تحت تأشر نفود معئوی دین اسالام و تبلیغ و تشویق وزرا و 
مشاوران خود و نزرگان دین تم وه قراد گرفته مان ی نی رسکیم 
قابل تونجه در خستجوی عال این موضوع» بعنی ادامةٌ حیات و قوت لام 
در دورء تسلط مغول » سادگی" آن قوم و نداشتن تعصب خاص مذهبی و 
عدم ببروی از سباست دی و مرف اسلامی استت * 

بادشاهان مغول از ذمان چنگیزخان تا اداخر حکومت ابلخانان 
ابران هسجوقت به فکر تحمیل مذهب و عقیده رو سا به مرجم شتا لک 
مفتوحه بر نبامدند و خود چنگزخان هنکامی که از کشته شدن رعابا 
و سفرای خود در ابران سخت فضنناك و عازم حمله به ابران و گرفتن 
انتقام از خوارزمشاهمان بود در موقع تخت تر کستان شرا ویو گرفتن 
ختن و کاشغر و دست افتن به مردم آن عتامان و مشلمتن آن سر ژمننعا 
نه تما خشونت و بىدادی تشان نداد بلکه فرمان داد آ زادی مذهت به 


مردم داده شو د و فشار و تحمعل دوره خکو مت کوچلك خان و اعوان 


و۱۳ ۱ یی 
۱۸۶ هلول 0 


او خاتمه یابد . پس اذ ودود به ابران و شروع به فتح و گشودن شپرها 
ری خونریزی و کشتاد د جنایت د حدم و تخریب اثری از 
سباست تحمیل مذهبی و بازداشتن مردم از دیدن و عقيدة خود هشهود نست. 
در دورء | بلخا نان در عهد سلطنتاباقا وارغون فشارهایی به مسلمین 
وارد شد و ستمهایی دفت ولی عجیب ارنست که در اغلب این وقایم دست 
دزرای ایرانی در کار بود و حاه طلمان خبیتی نظیررسعدالدوله بهود مسوول 
واقعی‌آن حو ادن و میحر لك ابلخا نان بودند . البته درمورد این ۳ 
تا تبلسغات 9 تشرثات هسبحیان و سعی در بارهای ارو با را در حلب 
دوستی کویکیازر ی ابلخانان ار انا بر ک مسلمین نباین فراموش کرد. 
به هر صورت مسلم است که اگر هم گاهی #نن کون ی و خشونتی درباده 
ی ان تلا نان به طهود وسپبه قوالووشموء تلن راز ۰ ۳۳ 
محر کین و معلول خشو تن ذاتی و فومی آ نان بوده-اسی نه ناشی از سباست 
مذهبی با ضد اسلامی شبلی نعمانی در کتات شعر العجم خود ضمن حث 
از ادیبات در دورة مغول هو ود : «شعی و ادب بلکه تماهی علوم و 
فنو ن اسلامی در اوج کمال بود که ناگهان سیل بنیان‌کنی از سمت تاتاد 
سس اریز قیه آدنیای راسامنها خرو تین )رده نوی ای بر ۳ 
درجه سخت: جان,نود: که ,درا ینم چاد مه من گبار هم محفوظ ماند ». 
نتمحه‌ای که از این بحث می گر جم اینست که اسلام یی از حمله 
چنگیز به حبات خود در ابران ود قلمرو اسلامی مغول ادامه داد و 


حمی ۶ اگر سیاست همعصبا ن خلافت بغداد و عملىات فداشان اسماعبلیه 





دین و مذهب دد عهد ایلخا نان ۱۹۷ 





را که به دست مغول سناط آنان بر چنده هد او مظاهر قدرت و نفوف 
اسلام به شماد نیاودیم» باید گفت که اسللام تضعیف هم فنکرته باه حکوقت 
| بلخاناث در ابران مو حد عواملی شد که به ضرر اسللام شبود . در داقع 
به عقبدء نکار نده نمی‌توان «سیاست تعصت | هیز و دنبوی و ماوی خلافت 
فر توت عباسی که به جامهٌ دین ومعنی | داسته بود تعصبات وت وهای 
دی" دافضی کشیهای یز لها میس آطاسفول»: زانمز می و نوذی 
برای اسلام مخسوب داشت تا از بین رفتن آن عوامل دا دلیل ضعف اسللام 
بدائیم . ولی این موضو ع محقق است که تمتّن خاص اسلامی قبل از مغول 
براثر حماه وحشیانه آنن قوم مکناره ای ی ۳ دور اباخانان 
ابران در جامه‌ای هاگ و با دتگین معتان»زند کی از س کترفت این 
تمدن جدید اسلامی اذ عصی جهات بر تمدن یش از مغول رححان داشت . 


آ نجه از مطالعهٌ افضاع مذهبی در دورء ابلخانان مغول برمیآ بد 





جنس است : 

۱- اسلام آوردن ابلخانان ایران و تمایل غاذان خان و ادلجایتو 
به مذهب شیعه در تعدیل اجحاف و خشونت مغول و حمایت از نقشه‌های 
۷ وزرای ایرانی ابلخانان نظر خواجه رشیدالدین محعد و 
خواجه غیاث الدین محعد تأثیر کلی‌داشت » و از بر کت مسلمانی‌غازان خان 
و االجایتو و سلطان ابوسعید تر بیت علماء مجتمع در ور لها از عد 





ات حوزه های علمی رصدخحانه مراغه 6 اه رشیدی 3 شام غاران 
( شنب غازان ) و سلطانبه , ۱ 





۳ مسائل عصر ایلحانان 


د ناشن خانقاه‌ها و مدارس و مساجد و خوزه‌های علمی و دادالساده‌ها 
در اکناف ممالکی اسلامی و تخصیص موقو فات عظیم و بیحساب به بنیادهای. 
خبر و توفسقات تمکارف و بی‌نظنین در زمسته تشویق و تردرج داشل»2 
فرهنکک و تأمین آسایش و فراغ خاطر علماء و ترفیه آ نان هیر گشت. 

۲- تمایل ساطان محمود غازان به مذهت تشیح و فبول تشیع 
ساطان محمد. خدا بنده ادلجایتو دور مشعذعی اذ اسان شیعی دا قبل 
ازصفو به درایر ان و آذر بایجان نشان می‌دهد. تقتر‌اسامی امه دوازده‌گانه 
بربلیکه ها در دورة غازان خان ( به نقل رشیدالدین در تادیخ غاذانی) و 
انداختن نام خلفای سهگانه از خطبه و 2 در دورةٌ سلطان ادلحایتو 
از اب آموبه تاتخوم روم از مظاهر قوت گرفتن تشیع در این دوده و 
فراهم آمدن دمینه برای غلبةٌ قطعی آن مذهب است» و تردیدی نمست 
که تمایل به خاندان دسول 2 مذهب شیعه حاکی از آزادگی و سلامت 
نقس غاران خان و او لجایتو و موجب تعدبل صلات و خشوات قوم مغول 
و بطور کلی تلطف خشونت محیط بوده است . 

۳ رداج اسلام و تدین اىلخانان به دین اسیلام و تمابلشان 
به تشیع » تصوف را دد این ددده تقویت کرده و در اسساد و توسعه خانقاها 
و بت به اهل توف مور بوده است . 

۳ بی‌خورد افکار میختلف , اذ بین دفتن با ضعیف شدن مراکزی 
که از مذهب ستّت پشتیبانی می‌کر‌دند » تاذه مسلمانی ابلخانان که میشتر 


۰ 


دسی دیگی خاشنید » دجود مذاهب و عقا ید گوناگون , اختلاف امرای 


دین و مذهب دد عهد ایلخا نان ۱۸۹ 


مغول در انتخاب دین اسللام با باقی ماندن به دین احدادی » ترود تازه 
مسلمانان در انتخاب .سن تشیع و نیو وال تاذزه مان در اختاد 
بکا از مذاهت از بعة مرش همه دست به دست داده محرط آزادی از احاظ 
عقا د مذهبی به وجود آورد . 

محیط و مردم طععا تابع بادشاه بوده‌اند و بادشاه نیز اکر جه 
تحت تا عقاید مردم و محیط بود ولی چون صفحهٌ ذهن و اندیشه‌اش 
از نقش تعصب و تقلید ساده بود و سیق ذهنی و جزم فکری و عادت ادثئی 
در انتخاب یکی از مذاهب نداشت و اد سوی یگ برتری طن اسلام 
را بر مذهت مغول تشخیص میداد به عقل و منطق و مطالعه مره استفان 
شم و الطف و ارجح فرّق دین مبین می‌گشت . به همین منظود د برای 
کشف چند و چونی مذاهت اسللام بود کلم ابلخان احازه می‌داد علمای 
مذاهت مختلف اسلام آزادانه و بی آ نکه بیمی أذ تکفس داشته باشند 
در حضرت سلطنت به بحث و مناظره و دق نظر مدنگ بمرداذ ند و این 
خود محیط آذاد و مساعدی در مباحثات و مناظرات دی و اظهار عقاید 
مذهبی به وحجود می آورد و بی‌ترددد کمتر دوره‌ای در تاریخ ایران اسلامی 
سراغ دادیم که تا این حت | زادی در بحث و اظهاد نظر و دوری اذتعصیات 
حکمفرمای محرط و درباد بادشاه بوده باشد : 

مناظرات علمای شافعی و حنفی درحطور ساطان او لحا و وحمات 
آمبرطر مطاز از تشیع و علاقه‌مندی او لحا و به مذهب حنفی د سپس تو جهش 


به تشیم و اعتقاد خواحه رشیدالدین به مذهب شافعی و عنایت غازان خان 


۱ 
ره تشیع و ار ادتش به خاندان رسول اکرم بدون اشکه اختلاف عفرده ها 
موحجب «رور دقایع حم ران نایذیر و حو ادن خو نین بشود موی این آزادی 
و عدم تعصب است» و اگر چه هنود دد بنن مردم و حامعةٌ دورءٌ ابلخانی 

تعصبات گذشته باقی بود وا ی چون این تعصب مذهبی مشّکای سیاسی 
دوالتی ننااشت و دربار ابلخانی مخالف چنین خشو ها و تعصناتی بود محال 
برود و ظهود نمی بافت . این سیاست 1 زادی‌مذهبی و عدم حمایت حکومت 
از تعصیرات دشی به شرفت علو م مذهمی #نن مذهبی مقتتشها و بعش 
مستقیم كمك فرادانی کرد و علمای بزدگی چون« نظاما لدین عبدا لماك 
مراغه » در مذهبت تسین و «علامه بحلی » در تشیح ظهور رک دزد . 
دنجش سلطان محمود عازان از ,کشته عندن,علوی به خست؛احل 
تسنن در مسجد جامع به عأت اینکه اقتدا به.اماهان عمسه دابا تتقاه 
کرده و میحق‌دا نماذ خواند بود ؟ و مباحثات آزادانه در حهور سلطان 
او لجایتو دس مولانا نظام اله دن ۶ علمای حنفی و مولانا نظام | لدین و علمای 
شیعه و دلبری ام رای تهسللنان در حانسداری از د تشیع که توحه بدان 
به عنوان دفض و دافضی بودن ذذب لا دغة ر شمرده می‌شد همه حایکی از 
7 ۳ زادی مذهبی می باشد و اکن چه فتل سید تاج الدین آو< یم هشال 
به امرساطان اولجایتو" و توطهُ امر ای مفول برعلیه سلطان احمد تکوداز 








كثِث ذیل حام نو ادیخ دهیدی تألیف حافظ ابرو » با مقدمه و حواشی و 


تعلیغات دکتر خانبا با بیانی » » تهران ۱۳۱۷ ۰ص ۴۸ ۱2( تنعل ار مجمعالتو ادیخ 
حافظ ابرو » نسخهٌ آقای ملکی جلد سوم ودق ۲۳۷ ) . 


بت ذیل جامعالتو ادیخ» ض ۵۰۳۴۸ 
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بادشاه مسلمان و اجتماع بر سو ارغون خان از تضاوهای مذهبی و مظاهر 
تعصبات دی به شماد می‌دود ولی باد در نظر داشت که ادن سل حوادث 
تتایج بجزای و اضطر‌اری تضای عقا ید مذهبی بوده ارعای سایق را در مورد 
آزادی کلی مذهبی و نبودن تعصبات شدید نقض نمی‌کند . 

حتی ] نجا که خواجه شید الدین در تاریخ مبارگ غاذانی از تمایل 
غاز ان خان به‌تشم سخن می‌گو دد , باوجود اشکه خواحه متمایل به‌مذهب 
شافعی بوده است » لحن موافق و تحسین آمیزی دارد « باکمال بیطرفی و 
علاقه مندی از توحه ایلخان به نخا ندان نو ث باد میی‌کند بطنورسکه 
ان خواننده از مذهب و تمابلات مذهبی خواحه آ گاهی ند‌اشته باشد 
تصور خواهد کرد که خود خواحه نیز متمایل به تشیع است و ادن موضوع 
نیز از آذادگی و بی‌تصبی خواجه دشید الدین و امانت او در نقل مطالب 
تار بخی و مپرورذی به خا ندان دسول ددعبن حال شیعه نمودن جی‌کاستن 
می‌کند . اکن میم از سلطان و رعات مصاحت در دنباله روی از عقاید 
غاذان خان را دلبل ذکر این مطالب در تادیخ غاذانی بدانیم به این نکته 
توجه نکردها ‌ که به تصر بح خود رشیدالدین سلطان محمو دافلزاات اف 
مذهب تشیح نداشت و باطنا به خاندان نبوت مهن می‌ورذید:و ین 
علاقه مندی و مه رورزی حنبهُ توجه و تما بل باطنی داشته نه تست رسمی 
وروی از تشیع . پس منعلقی نیست که تصود بکنیم خواجه دشیدا لدین 
برای تقرّب و.خوش آمد ابلخان این سخنان دا به مبان آوددهاست 


آنهم در دوره‌ای 0 دنلوان و اءاخان هر باث به دین خود دو ده سس کادری 





۱۹۲ مسائل عصر ایلخا نان 


به عقیده و دین هم ی نداشته‌اند و ۳ امثال خواجه شمس‌الدین 
صاحبدیوان که گر فتار مصبیت وزارت ابلخا نانی چون اباقا خان بودند 
با وجود بدبینی ابلخان سبت به مسلمین هرگز دین خود دا پوشیده 
نمی‌داشتند و لزومی برای این کار نمی‌دیدند . باید توجه داشت که اگرهم 
در افین دوره تبلیغ و کیوششین برای فولاندن و تحمعل عشده دی و 
مذهتی بعمل آمنده از طرف وزدا"و امرا و علمای مسلمان بوده نه از 
طرف ا اخانان . ابر | دن اد لحن ار ادت | هز خو اجه شید الدن در بارء 
خاندان نموت و ستودن غازان در ادن مورد حز آزادگی و بی تعصبی 
خواحه و نودن تعصب و نفاق شدید مذهبی در دورة ابلخانان استشاط 
دینگوی نمی‌توان کرد . 

۵- توحه و تدین ۳۹ نان مغول به درین اسالام » اساد و توسعهٌ 
حوزه های علمی اسلامی » وزارت وزرای ابرانی مسلمان » تشوسق و 
احترام علما » تقودت و اعز از متصوفه ۰ ترویج فوق‌العادء دانش و فرهنک 
اسلامی دد دوره عازان و اولجایتو و ابوسعید از غلیهٌ مفنوی غتصرابر آثی 
د تمدن اسلامی بر مهاحمان وحشی و فاتحان نبرومند مفول حکات 
هی کند ۰ عنی مطابق معمول و چنانکه در دبک ادو ار تاریخج ایر‌ان نیز 
مشاهده می‌شود قوم مهاجم 2 عالب بالاخره در مقابل سیاست و تدمر و نفون 
معموی عنصر ابرانی مغلوب و در تمدن ابر انی مستملك می‌شود و در دوده 
الخانان جر ماه مشت افنق ,و اسم و لقب و عناودن مغولی و چند نت 


چنگیزی 2 حمد شحر ه و ثسب نامرد و مقداد ی خاطره از ۲ ار مغول 
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چیزی باقی نمی‌ماند و برراستی هم مغولان چزی حز همین‌ها نداشتند 
که بجای ها ند . 

۶ نوحه و علاقه‌ای که از غاذان خان و اولجایتو نسبت به اسلام 
و احکام اسلام مشاهده می‌شود و روح حکیمانه و عارفانه‌ای که گاهی 
از آنان به ظهود دسیده اگر پرداخته و ساختهٌ مورخان نباشد » که چنین 
چیزی ستاز هستیعد می نما دد )او یکی یادشاهان مسلمات دیده شده 
با لااقل کمتر دیده شده .است ۰ به عنوان نمونه باید اذ کلمات عارفانه 
و لییکوت رهش غازان خان که در تاد بخ مارگ غاذانی منددج اشت رف توده 
سلطان اولجا یو هنکام ی که امرا او دا به دست کشیدن از اسلام تحرسکث 
می‌کردند باد نمود . حتی ارپاخان که اذ لحاظ اهمیت « کمال و فضیلت 
بهیچوجه قابل مقاسه با سه ابلخان بزر گ نیست چون بنا به دصیت 
سلطان ابوسعید و به هت خواجه غیاث الدین به ابلخانی می‌دسد روی 
به ارکان دولت آورده می‌گو ید : « مرا چون گر یادشاهان به تجقل و 
تنعم در خود نست و از کمر زدین و کلاه مرصع مرا طسمه میان بند 
و از نمد روسی کلاهی کافست , و بعد آذین برمن خواب و خودد حرام 
است » از لشکر متابعت و مطاوعت و از من موافقت و مظاهرت .». 

تشفترزسصی از ابلخانان به دین اسلام مانند ساطات احمد 
تکار و سلطان محمود غازان و سلطان محمد خداننده اولجاتو و 


سلطان ابوسعید بهادرخان اراد یوضی | از مایا مزیزک زو 


2۱ ذیل جامع التو ادیخ رشیدی ۱۱۳ 


ی و 
مهقتر اد همه امیر نوروز که اسلام آوردن سلطان محمودغازان و ساطنت 
او به همت مردانه ان امس با فا اش ۶ مها 0 میس شد و حمات این 
بادشاه از ددن همین اسالام "در تجد ید دورء تمدن اسلامی و9 حفظ علوم و علما 
تا پر فراوان داشت . البته وزرای ابلخانان اغلب مسلمان بودند و مساعی 
1 نان در حفظ و سط تمدن و علوم اسلامی و اشاعت عدل و انصاف وتعدیل 
اجحاف و عدوان مغول تأ مر کلی داشت ولی دوشن است که بدون حمایت 
قدرتی مثل قدرت غازان خان و او لحایتو از تدیر و سیاست وژرایی چون 
خواجه دشیدالدین فضل اور » آاشم‌مه نیج و ار از کوشفهای وزدای 
با کفا +ت ایرانی حاصل نمی‌شد . 

تجد ید حیات اسلام در دودة | بلخانان 

منظور از تجدید حیات اسلام تجدید حیات رسمی و سیاسی است 
و گر نه بعد از هجوم مغول اسالام کماکان دین عموم مردم این سرژمین 
به شمار می‌رفت و مردم چنانکه دیدم در حفظ دین و ۲ سن خود آزادی 
شین و به استثنای چند تو طنّه که برعلمه مسلمین چىده شد چبزی که 
حاکی از تحمیل دین و مذهب و عقيدة خاصی باشد حتی دو دورء سلطنت 
هولاگو و اباقا و ارغون به نظر نمی‌رسد . 

چنانکه ددم نخستین اىلخانی که دل به نور اسلام روشن ساخت 
۹ دا بوک که به تعویق و ات یرالیه عفر 3۳ 

299 خود داحامی"دین اسلام ایلوا شرع یرم موف کر و 


فرمان داد تا تخانه ها د کلیساها را «بران سازند و جرت خاتمه دادن 
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به مخالفت و خصومت دیرین میان ابلخانان و ملوك شام و مص و بنابر 
مصلحت وقت :و برای ابجاد صلح و وداد قطب‌الدین شیرازی و بهاءالدین 
رودکردی دا به دسالت به خدمت سلطان مصر و شام فرستاد و مسلمانی 
خود و اقداماتی را که در اجرای فوانین شرع منک عملی مزده بود 
اطلاع کات ال شریحی که در تار بخهای دورء ادلخانی فح و است لس 
چه منظور دای مت داصل کشت و جنک و نزاع بین حکومت 
ابلخانی و ساطنت مماليك برای مدتی از بسن رفت اما بادشاه مصر به سیب 
نو کش بود از خاوة 5 فقولا له قولا لیناً له بتذکر اد 
بخشی » تجاوز نمود و زیادت التفاتی نکرد و در اکرام دسولان مبالغتی 
ننمود و در نامه‌ای که در پاسخ سلطان احمد تکوداد فوشت کادهای او 
را دد راه تحکیم اسلام و تقو دت دین محمدی با خونسردی و بی‌اعتنابی 
تلقی کرد و وطفه فر ضهٌ هر بادشاه دیندار و مومن شمرد و مباهات بدات 
را , که وطیفه و تکلیفی است برای هر بادشاه که به کرامت ساطنت 


مخصوص گشته ‏ ناشاست دانست " . 


۱- در اکثر کتابهای تادیخ ضمن شرح احوال سلطنت سلطان احمد 
تگوداد مذ کود است که سلطان احمد دسولانی پیش پادشاه مصر فرستاده با اظهاد 
اشتیاق به دوستی با پادشاه مصر و علاقه مندی به اسلام و مسلمین تصمیم خود دا 
دد ترك خصومتهای دیرینه اعلام داشت ( در جمادی الاو لی سال ۶۸۱ ) و سلطان 
مصر سیف الدین قلاوون نیز نامه‌ای نوشته از اسلام آوردن سلطان احمد اظهاد 
شعف کرد و اقدامات او دا ستود . برای آ گاهی از مطالبی که دد این باده دد 
کتابهای تادیخ ذکر شده می‌تو ان به تادیخ مفصل ایران ( جلد اول» صفحةٌ ۲۲۵ ) 
تألیف مرحوم عباس اقبال مراجعه کرد . مرحوم اقبال می‌نو یسد : « قلاوون دد 
نامه‌ای که در چواب سلطان احمد نوشت اقدامات او دا تمجید کرد و اسلا سب 


اس ۳۰۰ 


سلطان احمد وزعکنت( این اقدامات شیخ کمال اد دن عبدا لرحمن 
رافعی را نیز به سمت تولیت و شیخ الاسلاهی کل ممالك ابران و عراق 
نامزد نمود و تمام ادقاف ممالك خود دا تحت امر او قراز داد تا آ نها زا 
به مصرف شرعی برساند . دافعی در مت سلطنت سلطان احمد شاغل این 
شغل و صاحب ادن مقام بود و آنحه از دستش بر آمد در تقو بت اسلام 
و دن عرّت و احتر ام مسلمین و علما وائمه بکو شید و مواجب و 


مستمر بات عسو بان ( دود را از دفاتر ابلخانی حجدی یه ( وظفه‌ای 





مه آوردن او را عین شیر و سعادت شمرد و با این مبادلة دسائل و دسل بین این دو 
پادشاه طر ح دوستی دیخته شددو"موقت کی سابی.قر اموش گرید ۱ : 

ولی بطوریکه از تادیخ « مسامرة الاخبار و مسايرة الاخبار تا لیف محمود بن 
محمد المشتهر بالکریم الاقسرایی » که در سال ۷۲۳ هجری تأ لیف شده برمی‌آید 
اگر چه اقدامات سلطان احمد در تقویت اسلام و دوستی با سلاطین مصر و شام 
تا حدی مفید و موثر واقع شده اما پادشاه شام در اکرام رسولان سلطان احمد 
مبا لغتی نموده و ادعای مسلمانی او دا مورد طعن و بی‌اعتنایی فرار داده افنت ۰ 
عین مطا لب تادیخ مزبود دد این‌باده چنین است : 

« او ( سلطان احمد تگوداد ) در ذی| لحیحةٌ سنهٌ ثمانین و ستمایه بر سریر 
سلطنت نششت و مملکت به جلوس او دونقی تمام یافت و همت بردعایت شراثط 
اسلام و مصالح اسلامیان مصروف کردانید و جهت نیت و عقبدت خویش و دفع 
ضرد حعوارح لشکر شام که پیوسته در تغور دوم آشوب می‌کردند و متلصصان 
اطراف ممالکت مشوش می‌داشتند بتابر مصلحت وقت و اساس صلح از اکابر علماء 
جهان قطب الدین شیر ازی دا و از اکارم زمان بهاءا لدین دود کردی دا که دد 
صدد وزارت دوم بود به حکم رسالت یه خدمت پادشاه شام فرستاد » و از جملاةً 
قضایا که در مکتوب عر داشته بودند یکی این بود که ما دین مشلمانی اختیار 
کردیم و همت برعمادت بلاد و حفظ عباد مصروف می‌دادیم و در تنامت ممالك ه 


تسس سپس 


دین و مذهب در عهد ایلخا نان ۳4 


جرّت ححاج بست ال الحرام مقرد نمود و معابد و کلساها دا به مساجد 
مبدل بناخت و احیاتاً از تحمیل دین اسللام به عیسویان 2 بهود و فتل و 
آزار آ نان نیز مضابقه نمی کرد . 

چنانکة دیدم مسامانی سلطا احمد مخالفت امرای مغول را 
برانگیخت و چون ادغون خان روی کار آمد] نچه ساطان احمد دد مین 


تقو بت و تحکیم اسلام رشمه بود ده کط از این‌زو معفة تاو ی مغول 





سه فرمودیم که محصولات اوقاف برموقوف علیه مجری دازند و متوجهات اوقاف 
بر موجب شروط واقفان به مصب استحقاق دسانند تا بعد ازین مساجد و مدارس 
و خوانیق و ابواب البر و مسبلات رونقی تمام یا بد و اذین نوع مقدمات کلمات 
راز باز نموده چتانکه شرح آن نطویلی دارد » از خشونتی که"در طبیعت پادشاه 
شام بود از جادة د فقولا له قولا" لیناً لعله یذ کر آو یخشی ۶ تجاوز نمود و زیادت 
التفاتی نکرد و در اکرام رسولان مبا لغتی ننمود و جواب مکتوب برخلاف تمناء 
احمد نوشت , اژ آنجمله در جو اب اوقاف ذکر کرده بودند که محصولات اوقاف 
مال مردگانست » مال مرده دا که تصدق نموده باشد به مستحقان-آن باز" گذاشتن 
مباهات دا نشاید » آن خود امریست شرعی در ذمت پادشاه لاذم و واجب که 
تدار کث آن واجب داند و دسوم خیرات به اقامت دساند و اما آنکه قدم دد دايرة 
اسلام نهاده‌است منت نهادن را نشاید » بلکه منت حق تعالی بر او وااد است که 
بدان کرامت او دا مخصوص گردانید » مسامرة الاخباد و مسايرة الاخیار » از 
انتشادات انجمن تادیخ ترکث » آنقره ۴ ص ۱۳۶ 2 ۱۳۷ ۰ 

برای مطالعهةٌ متن نامه سلطان احمد که ظاهراً انشاء آن از فخربن عیسی 
الموصلی است و پاسخ الملکث المتصور قلاوون که بخط ناصرالدین شافع بن 
علی بن عباس نوشته شده بود دجوع شود به : « صبح‌الاعشی فی‌صناعة الانشا » 
تالف قلقشندی,» طبع قاهرة » الجزءالثامن ص ۶۸ - ۶۵ و الجزءالسابع ص 
۲ - ۲۳۷ ۰ هر دو نامه متضمن فواید فراوان در بادةٌ حوادث زمان و دوابط 
نخستین ایلخان مسلمان ایران با سلاطین ممالیکث است . 


را 


و تاریخ ایلخانان رسمیت و تجدید حیات داقعی دین اسلام دا از دور 
| بایخا نی غازان خان می‌دا نند و حتی به همین مناست دور ابلخانی را به 
دو دور مجزّا تقسیم می‌کنند که دور اول تا آغاز سلطنت غازان خان 
طول هی کشد و دورة دوم از آغاز ساطنت غازان خان شروع می‌شود . 
عازان غان قبل از جلوس به استدعای امیر نواروز اسلام آورده بود و چون 
بر‌تخت | داخا نی فشست دین اسلام را دین دسمی حکو شتا بلخانی اعلام 
ود مغول دا دا داشت که دین اسلام دا قبول کنند. غاذان خان کار 
تردیح اسلام د تقویت مبانی شرع مبین و اجراگ تال اشلاهی راب ای 
سائید کهریحق‌بی انربزد کترین بلدشاهان مسلمان ۱ ۱۳۳۲۱ 
مقابل سلاطین مصر که تا روز گار عازان چراغ امید مسلمین ابران به شماد 
می‌دفتند محاهد د عازی اسلام شناخته شد و به عنوان دفع جور و سم 
بادشاه مصر از سر مسلمین شام و انجام وطيفهُ شرعی و اسلاهی به شام 


لشکر کی 1 1 بالاخره جذانکه د 


ی 


روفسود برون می‌گوید « حلوس 
عازان نبیرءٌ بزرگک هولاگو خط فاصل غلبهٌ مجدّد اسلام دا بربت برستی 
مغو لان رسم هی نمااید » . 

هما نطور که ایام سلطنت و زنرگا نی سلطان محمود غازان نموداری 
اف اسلام و تحکیم و تقویت موقع مسلمانان ایران 
است /اشعان بایان زندگی و دصت او تقو وت با هر از اىماثن و اعتقاد 
و اخلاص در باه ددن محعدی است : 2 چون یادشاه به بقین دانست که 


کار نوع 9 اس و دامن مشیت در قضَه قضَا و قدر » نخست به تین توکل 


دین و مذهب دد ععد ابلغا نان ۱۹۹ 


فطع علایق کرد پس خواست که شرط دصیت که از شعار ادباب انتباه 
است بحای آورد 6 لاحرم خواتمن با ححن مت را که محارم حریم حصّرت 
بودند حاضر گردانید و به احضار امراء رفیع مقدار و وذدای عالم آرای 
اشارت فرمود 6 نوشن اعظم شاه و چوبان بنك (كِ با یدو و سونتای و 
بولاد و ساطای و عولای و خواجه دشدالدین و خو اجه سعدالدین و جزاگی 
اسناقان و مقر بان حاضر بگشتناد . بادشاه فرمود که : به نود قین و دیده 
دورس نزد ما محقق و مقرد شد که اد این منزل فانی به‌سر ای بافی ار تحال 
خواهیم وید و از این مرحلهٌ ناب مداد ره حواد مك غفاد و دار القر اد با ید 
موست 2 والمنه که در این ا یرگ هط که رما ماهاندت ما بود 
به رسد آیزدی در تقو ت ددن محمدی ص 2 ردنق احکام اسالام و تمد 
ساط عدل و داد و ترفیه حال عباد و بلاد و وضع قوانین عدل و سیاست 
و دفع مر اسم طلم و ددعت قدر مسور سعی تمودیم و می‌خو استیم که 
آ ار حسنه و اعمال فاضله به ظهود رسانیم اما روژگار مسامحت 
مود و 1۳ «هات نداد 7 آّ آرژه با خود 09 ِ مقتطی نست‌المومن 
خبر من عمله امیدوادیم که از مثوبات آن نیز بی‌نصب نمانیم اکنوت باید 
که شا بعل از من طر دق موافقت ماو اک دار ید 9 از شا (شرخ که عاقست 
میم دارد احتراز و اجتنان واچب و لازم شذاسید و برادرم خدا ده را 
که مدت سه چهاد تا اسنت که ره ولات ععد مفرد شده برخود حاکم 
واجب الانعات دانید و از فرمان او سر تکشید و دعایا دا به تکلیفات 


تیا لزیفنیین ۱ ۱ 





ٍ.- تادیخ روضة ا اصفا ص ۱۲۵ ۲ 


مس ۱۰ 


تدس و سناست خکمانه غازان خان و-قوانن عتمنی که از خود 





بحای گذاشت نام او را در شمار یادشاهان بزرگی و جهانداران باعزم و 
تدسر شت رد . در دورء او لاو و ساطان ابو سعد فوانین موضوعهٌ 
عهد غاذانی قوت و اعتبار خود را حفظ کرد و« باسای غازان » که ریگی 
تمدن:وحکمت داشت حا نشین « باسای چنگیز » که از افکار خشن و ساده 
دشتهای مغولستان سرچشمه گر فته بود شد چنانکه چون اولحایتو به 
۳ نی رسد « نخست حکم شد که کاینا من کان در تعظیم و تنظیم شرع 
محمدی ص و تر وج احکام احمدی ص سعی بلیغ نماشد و در مهم مملکت 
ازباتای غادان که تفصیل جزئیات و کلبات آن در موضع خود مذکود 


است تحاوز جایز 2 
او طئه بر علمه اسلام و مسلمین 


قل از ورود دز تقصیل وق بع مدهبی دود ابلخانان به ذکر 
توطنه‌ای که در عهد ار غو ن خان بر علیه اسالام و مسلمین تر تس داده شد 
می‌پردازیم : 

ارغون خان درمملکت ابران مدت هفت سال سلطنت نمود . اعزام 
قفوای بتمدد به,ددبارهای ارویا ی مخصوا_ستارت ال ۱۳۳۲۲ 
میلادی کد مکی از افراد آن هیسّت اعز امی موسوم به رابان سوما 


۵ « وا ۲ کرش مفصلی از آن به زبان سربانی باقی اکناهعه 





۱- دوهة الصا ۰ ص ۱۲۶ : 


دین و مذهب دد عهد ایلخا نان ۳۰ 


همه نشان می‌دهند که در زمان ارغون ساست اباقاخان که دد زمان 
احمد نگوداد منقلب شده بود » دوباده تجدید گردیده است . در اداخر 
ایام رات ارغون سعدالدو له دبودی ویر با اقتدار دربار او شد . 
این مرد طبیبی بپودی بود و نظر به اينکه توطئه های بسیار خر ناك 
درصد اسللام ده او مسوت می‌داشتند طرف بغض و نفرت لها نان واقع 
شد . وی اصاله" اهل اپ و رعد‌هاأ در بغداد به طب «ت مشغول دو ده ِ یکی 
از هککنعان او را به ادغون معرفی کرد و سای سخن صاحب تار بخ وصاف 
حلت اعتماد و توقیر ابلخان دا از آن داه نموده بود که علاوه برداستن 
زبان مغولی و ترکی وسائلی «کار برد که حرص و آز شاه مغول را به سل 
انباشتن خز ان او ارضاء مود" و اذ این داه خویشتن دا ده خاطر او جای 
داد و برای به دست آوردن وحوه و اموال دیوانی در بغداد چنان مهادت 2 
ماقتی به خرج داد که ارغون او رامنصب خزانه داری و مستوفی المتالاکی 
میلکت اعطاء شمود 1 و از آن دوز کوکب دولت ابناء‌ملت او که تا آن 
تادیخ در محاق خلت و هکت دود ند روی به عرّت و استعللاء آورد 3 
ساب درت روز افزون او غالب محافل دو لتی و امود مهم هماکتش ۳ 
عهده دار نان ۳ نکه بهاکن از شعر ای رمان در بعداد ادن طعه را 
سروده و ترگق اشان را وصف کرده است : 
الملكث فیهم و المال عندهم و مدیم المشستعاة ز الماك 


ِ_- تادیخ وصاف » ص ۲۳۶ ۰ 


بامعشر الناس قدنصعت لکم تهودوا فد تهود الفلك 
فانتظروا صيحة العذاب هم فعن قلیل تراهم هلکوا 
حسارت و عداوت سعدالدوله نسست به دیدن اسلام دیوسته همر اه 

اقتدار او افزوده هی‌شد تا جایی که ارغون را رال داشت که کليهُ ء تال 
مشلمان داز تمام مشاغل و مناصت عالمهٌ کشو وی و لشنکرنی اخراج 
وا مواویم ین هم اکتفا نکرده در صدد بر آمد که دین اسلام دا بکلی 
از میات بردارد ۰ براک این مقصود در خاطر ارغون وسوسه نمود که مقام 
سغمیری و رسالت همانا از عرب به مغول منتقل گشته و اشان از درگاه 
اي وا دازا ست.دارند» که بیروان تافرمان و محعد ص را محاذات 
نماشد » و همحنین به اءلیخان بیشنهاد کرد که را معبد اصنام بی‌نام 
سازد و اهل اسلام را به عىادت اوثان الزام کنه ۰ سیس در بغداد سفائئی 
جنگی ببار است که به ۱ حمله نماید و ایک از همکشان خود دا 
موسوم به خواجه نجیب الدین کال به خراسان کسل داشت و صودتی 
از اسامی دویست نف اعیان و متمولان آنجا به او داده برقتل آ نها مأمور 
ساخت» همحنین صود تی دیتگن که ممَضمن اسامی هفده نفر از ائمه و اکابر 
شیراز بود برای همین مقصود نرد شمس‌الدوله بهودی فرستاد لیکن در 
همان اوان که نفوذ و قدرت سعدالرو له به منتهای کمال رسبده و تدایر 
او دواشرافه لیم بودایخوف در شپر رتم تاو 


۶ رم هل ۰ 
رصی سد‌دد سم 


سعدالدو له که بخو ۳ 4 دانست بعد از متلطظارن دوام ‌ِ سای نخو اهد 








۳ تادیخ وصاف ۰ ص ۲۴۶۲ . 





دین و مذهب در عهد ایلخا نان ۳۰۳ 





داشت گرفتار ا لام و هموم گردید و از خدمت او نی منقکی نمی‌شد و 
از اداء خیرات و مبرّات لحظه‌ای قصور نمی‌ورزید . چنانکه سی هزاد 
دار به فقرای بغداد و ده هزاز دننار به دروشان شبراز بذل کرد . 
همجئین سیادی از محبوسان دا آزاد ساخته از اعطای صدقات ذره‌ای 
فرو گذاد 9 ۱ 

ولی هیچ تدبیری دفع اثر تقدیر دا نکرد و بیمادی ادغون چنان 
شدت بافت که امبدی به حیات او نماند . سعدالدوله که ایام حکومت « 
قدرت بلکه حبات و بقا دا با دیدن اجل بادشاه رو به فنا می‌ددد برای 
اشکه خود را تحت حمات ابلخات حدید قرار دهد رسولانی خندمت 
غاژان فرستاده او دا از مرض علاج ناپذیر ارغون « قطع امید اذ حیات 
دی آ گاه کرد و خواست که هر چه زودتر برای گرفتن جای ادغون و 
به دست آوردن تخت و تاج حر‌کت کند ولی این تداسن او دا از دست 
دشمذان نحات نداد و چند روز قبل از وفات سلطان امرا او را ۳ 
کرده در ستانه طغاحاد هلا کش ساختید و این و اقعه در سلخ صفر ۶۹۰ 
هجری مطایق با ٩‏ ماری ۱۲۹۱ میلادی اتفاق افتاد . 

1 و تادیخ ادبیات ایران تا لیف برون » جلد سوم ( از سعدی 
تا جامی ) ص ۳۳ تا ۳۶. ایضاً بر ای کادهای زشت سعدا لدو له بهود درل : تادیخ 
مفول عباس اقبال. ص ۲۳۷ تا ۲۴۳ ۰ همچنین ببینید فصل « ذکر وذادت سعدالدو له 
بهودی صاحب دیوان و تقریر واقعة حکام دوم » دا در کتاب مسامرة الاخباد و مسايرة 
الاخباد . ص ۱۵۶ به بعد . ایضاً برای تفصیل حو ادث روزگار وذادت سعدا لدو له 
دجو ع شود به : تادیخ حبیب السیر » جلد سوم ص ۱۳۳ ۱۲۸ ۰ 


مسلماثی غاز ان سعان و اسلام در فد او 
اسلام آوددن غازان خان 
غازان بش از حلوس بر اثر تشو بقهای امس نورود ین ارغون قا 
که مر واه 2 مشاور او نود به اسلام متمایل شد و جون می‌خو است در باندو 
و امرای مقتّدر او ظفر دید و امه نوروز گفته ود در صورت اسالام 
آوردن غازان جمیح مسلمین جانب او دا خواهند گرفت و قدرت او 
ددد تا انکه 


در شورابی که غاز ان با حصور امبر نوروژ بر دا کرده بود امبر نوروز گفت : 


مضاعف خواهد گر دید مصلحن دا ثیز در .قبول اسلام هی 
منجتم و علما و اهل زهد و ودع چنس پشتگو ی کرده‌اند که در حدود 
۰ ساطا نی قیام خواهد کرد که اسلام در کنف حمایت او دنق شین 
خود دا از سر خواهد گرفث و رعایای او گراش امن و رفاه خو اهند شد 
د دولت او به طول دوام مقردن خواهد بود ؛ اگر غاذان قبول اسلام کند 
به سلطنت ایران برقر اد خواهد شد و مسلمین در سای دولت او از حال 
فک و ۳ خلاص افته از ننک تمعیت کار تاتار خواهند 2 و 
خداو ند به پاداش این امر خبرلشکر بان اد دا نصرت و ظفرخواهد بخشید. 


این سانات در مزاج غازان موّثر افتاد و چون سابقا هم به اهر نوروذ 


دین و مذهب در عهد ایلخانان ۳۰۵ 
یات تسس 


وعدم قبول اسلام داده بود در چپارم شعبان سال ۶۵۴ در لاد دمادند عسل 
کرده جامه‌ای نو یوشید و بر دست شیخ صدرالدین ابراهیم دسر عادف 
معروف شیخ سعدالدین محمد بن حمویهٌ جوینی اسلام آورد و اذ این 
تادیخ به نام محمود خوانده شد و به تبعیت از اه قرب صد هزاد نفر 
از مغول مسلمان"شدند : سلطان محمود غازان دس اذ تشرف به دین مبین 
اسلام در رعایت آداب و دسوم اسلامی و زبارت اماکن مقدسه و مساجد 
و احترام و اعزاز علما و ائمةٌ دین و شیوخ و سادات جدّی بلیغ کرد و 
کارها دا به دست معالمکفاه ودرعال»عسالشن سیرد و به این تر تیب 
دوران سر کی و ۵۵ مسلمسقن و افزاش نفون تاتاد و عیسویان و 
مود که کم کم از دور اباقاخان و ارد کارها شده و بعد از سلطان احمد 
زمام بسباری از کارهای دولتی و دیوانی را به دست گرفته بودند شمه 
و اسلام.و عنصر ابر انی اسلامی باردیگر بر دقبا د مخالفین خود غلبه 
قطمی یافت " . 

ملخّص داستان اسلام آوردن غاذان خان در کتاب تاریخ حبیبالسبر 
بدین قرار است : 

« چون ارغون سلطا احمد دا کشته بن بت سلطنت»"نشنت 
ابالت ولابات خراسان دا به غازان خان تفو بض نمود و امیر نوروذ دا دد 
ملاژمتتن مقزد افرهو د.. امیر نوروز بسن ارشد ارغون آغاست که سی و نه 


سال در زمات چدنگیز خانبان حکومت عضی از لاد ابران تعلق به دی 


اب تادیخ مفول عباس اقبال » ص ۲۵۶ - ۲۵۵ ۰ 


می‌داشت ۶ حمال حال اهر نوروز به ذیور ایمان و اسللام وحلیهٌ ممّا جمت 
سنت حضرت خیرالانام علیه الصلواة و و السلام مزین و محلی بود و همواره 
در تعوت ار کان شر بعت غرّا و تمشت مهام ملت بضا مساعی جمیله 
بذل می‌فرمود . در میدان شجاعت و مردانکی از امثال و اقران امتیاز 
تمام داشت ... در افایل سنه ار بع د تسعین و ستماله.: خبل,فتل کنیخاتو 
و حلو بل با ید متواتر کشت و ادن معثی بر خاطر شاهزاده گر ان | مده 
بعد از وصول به ساطان ددین در باب دفع بایدو و تسخیر ممالك موروث 
ب۵ اعاظم ار کان دولت طر «قه مشورت معی داشت ؛-نوروز گفت هید 
جلازنات که عنقر ب شاهز ادء عالمبان را #رتستوتیر* ساطتت و جهانبانی 
بنشانم و باعدو را مانئد حجاب کفر از مبان لگ اف تمامی اعرا و اعبان 
را مسر فرمان گردانم بشر طی که شاهزاده باطن خحسته میامن را با نور 
اسمان و عرفان لو و سازد و سالك طر ردق هیلوا : ما اکشته لواء معابعت 
مأّت م۳ « غازان خان به فبول این ملمت تال 
گشاده رابت ن6ضت به صوب | ذرباسان برافراخت »۲ 

درو فسو در ۳ تار مخ ادیبات اران» اسللام آوردن 
غادان خان را چنین نقل می‌کند : 

« امیر نوروژ که خود فبول تما رت اسللام کرده بود غاذان را نمز 
به قبول مذهب حثیف ترغیب نمود». در ابتدای جنگ او کتب‌کتم که 


با دقیت خود با ددو داشیی ۱ از اد عهد گرفت که هر گاء خداوند فتح و ظفر 
اد دا ۱ ۳ ما 


اس حبیب السیر ‏ جزء اول از مجلد سوم » ص تفر ۱ 


دین و مذهب دد عهد ایلخا نان ۳۰۷ 


را نضبب او فرماید او نیز به دین اسلام ایمان آودد . چون این مقصود 
حاصل گردید او هم به ععد خنود و فا گرگ و ,در تادیخ چعارم شعبان 
۴ نون 4۵ سلمان گفته هزار ف,منول_همکی دد 


۱ 
حور شیخ صدرالدین ابر اهیم بن شیخج الاحل سعد‌الد ون الحموی به‌دن 





۱- دد تاریخ حبیب السیر م۳ شدن غازان خان به دین اسلام دد 
حضور شیخ صددا لدین چنین تصر یج شده است بو و ره تتادیخ چهادم شعبان سنهٌ 
مذ کوده ( یعنی سنهٌ ادبع و تسعین و ستمائه ) غازان خان به موحجب وعده‌ای که 
سابقاً به امیر نودوذ کرده بود در حضود شیخ صدرا لدین ابر اهیم بن شیخ سعدا لدبن 
حموی کلم توحید برزیان دانده از دوی اعلاص دینمبین ثبوی را پذیرفت و انقیاد 
احکام شریعت غرا کوده ترله شز کت و ملت مذموم اترالك گرفت و دد آن دوذ فیرود 
قرب صد هزاد مشرك متمرد مومن و موحد گردیدند و از ظلمت کفر و عبادت اوثان 
نجات یافته به انو اد توحید و عرفان رسیدند » ( حبیب السیر » ج ۳ ص ۱۴۴ )۰ 
ولی در همین کتاب دد فصل «ذکر بعضی از مشایخ عظام و فضلاء کرام که معاصر 
بودند با آن پادشاه عالی مقام ( یعنی سلطان ابوسعید بهاددخان ) » دوایتی مغایدر 
با روایت بالا ذکر م ی کند و می‌نویسد : « دیگری از آن جمله شیخ سعدالدین قتلق 
خواجه خالدی قزوینی است که در سلکث احفاد شیخ نودالدین کیل انتظام داشت 
و شیخ سعدالدین عالمی متبحر بود د به رغم حمدالله مستوفی غازان خان و امر! 
و لشکریان او بردست او مسلمان شد زد .۰ وفاتش دد ماه محرم الحرام سنه مان 
و عشرین و سبعمائه در فزوین دوی نمود مدت عمر عزیزش هشتاد و چند سال بود» 
م۲۲ 

دد تذکرة الشعر اء دو لتشاه سمر قزری دد ضمن داستان اسلام آوددن 
غازان خحان چنین اه اس «المد از .دها اون( دو روز بعد از هزیمت توجتز 
با یدوخان ) امیرنودوذ به عرض خحان رسانید که حق سبحانه و تعالی نصرت ارذانی 
داشت ‏ خان نیز وعده و عهدی که کرده می‌باید که به وفا دساند » چون نود ایمان 


دد دل خحان شعله می‌زد و قابل بو د سخن امیر نوروذ مق ثر شك بلکه جح به حفانی سه 


۳۰۸ مسائل عصر ایلخانان 


اسللام درآ مدند ۰ و بعد ازآن هم غازان از شراحط محاهده و دوش دز 


روم مذهت جرد دد خود فرو گذار مود 9 دعد از چه‌ار ماه که از لا 





سب کشش و کوشش کرد ثیت آن را که بدانیم که او قابل عشق است بدٍ دمزی 
بنماييم و دلش را بر باییم » جان فرمود که البته کاملی می با ید اذین دین تا من به واسطة 
او از کفر ۳ نمایم و به ادشاد او مسامان شوم و آداب و ار کان مسلمانی به من 
آموزد » فی‌ا لحال دقم بر شیخ الاسلام مفخرا لعادفین سلطان المحدئین صدرا لدین 
ابر اهیم بن اشیخ العاری المحقق سعد الحق و الدین الحموی قاس ال صبرهنما 
زدند و او دا به اسب یام اذ بحر آباد به اند فرصتی به آدر بایجان بردند » و بعد 
از جشنها و طویها و اختبار ساعت خان غسل استلام بر آوزد و به حرقةً حضرت 
شیخ مذ کود مشرف شد 5 این حالتدد شعبان المعظم سنهٌ احدی و تسعین و 
ستما ثه ۶ اد ازایج بنا کت اداشهوان ی ثلاث و تسعین ستمائه نوشته شده 
والعلم عندالله ) تدکرة الشعراء دو لتشاه سمرقندی » از انتشارات کتا بفروشی 
بادانی رت 2۱۳ موی ۵۵ ۷ 

دد تار یخ مبار له غازانی یعنی قسمت داجع به سلطنت غازان ازجامعا لتو ادیخ 
دشیدی » که معتبر ترین و مستقیم ترین منبع دربادة احوال غازان خان است ‏ ور 
فنصل «منشرح شدن سینة مبارك پادشاه اسلام غازان حان به نود ایمان و اسلام آوددن 
او و امرا به حضور شیخ زاده صدرا لدین خفوای جو بنی دام بر کته » داستان 
مسلمان شدن غاذان نخان در بر.ء ۴ هجری مشروحاً بیان شده است : « برجمله 
غاز ان حان دد ادائل شعبان سنةٌ ار بع د تسین و ستماثه به حضور شیخ زادة بزر گ 
صددالدین ابرهیم حموی با تمامت امرا کلمةٌ توحید گفت و جمله مسلمان شدندو 
در آن ماه طو یها کردند و به عبادت اشتغال نمودند و جماعت سادات و اثمه و مشایخ 
را تواخت فرمود و اددادات و صدقات داد و در باب عمارت مساجد و مدارس و 
خانقهات و ابواب الیر احکام به ما لعت اصلاد" فرمود و تجول ماه ولاز وز وک 
با جمعی ائمه و مشایخ به طاعت و عبادت مشخول شد و بر کاف؟ عقلا پوشیده نیست 
که اسلام و ایمان پادشاه اسلام غاز ان خان از سرصدق و اخلاص بود و از شواب 
ز با و ر عونت مبرا و 3 چه با وجود عظمی و شو کت پادشاهی ما حه 


دین و مذهب دد عهد ایلخا نان ۳۰۹ 


تاریج بگذشت آهیر نوروز را اجاذت فرمود تا تمام کلساها و کنسه‌ها 


۱ 
و متخانه ها را در تمر یز خراب ثماید >.. 





> قدرت فرمان روائی اجباد و الزام متصود نباشد و با عدم احتیا ج وفرط استغنا دی 
و مرا ممکن نه » ( تادیخ مبارك غازانی » به تصحیح کادل یان » طبع هر تفورد 
اسان سته ۱۹۳۰ مسیحی ‏ ص ۸۰ - ۷۹ ؟ و جامع‌التوادیخ » جلد سوم ء 
باکو ۱۹۵۷ س ۲۹۷ - ۲۹۴ و ایضاً همین کتاب ص ۶۰۷ - ۶۰۴ داستان اسلا 
آوردن غازان ان و کیفیت آن )۰ 

بنابراین تردیدی نیست که تشرف سلطان محمود غاذان به دین مبین اسلام 
در حضود شیخ صددا لدین ابوالمجامع ابراهیم بن شیخ سعدالدین کید بن 
المید بن ابی‌بکر بن محمد و الجوینی الشافعی به سال ۰۶۹۴هجری 
قمری بوده و اقوال دیگر دد این مورد قابل اعتنا فیست . نیاژی به توضیح نداد 
که مطلب مذ کور دد پاودقی ۱ صفحً ۳۴۲ ترجمةً تادیخ ادبیات برون ( از سعدی 
تا جامی ) در بارة نار صاحب حبیب السیر و دولتشاه مغشوش و بی‌پایه است ۰ و 
شیخ ابراهیم جوینی مذکود دد مجمل فصیحی خوافی نیز کسی جز همین شیخ 
( صددا لدین) ابراهیم ( بن‌سعدا لدین حموی ) جوینی نمی‌تدان با ر 

برای اطلاع از احوال صددالدین ابراهیم و سعدالدین محمد حمويةٌ 
چوینی و منابع مربوط به ترجمةً شیخ صدرالدین » که در جریان یکی از وقاییع 
مهم تادیخ ایران یمنی اسلام آوردن غازان نخان شر کت مو ثر داشته و ممدوح همام 
تبریزی بوده است » دجو ع شود به : 

الازار فیح الاوذاد عن زداد المزاد تألیف معین الدین ابو القاسم 
جنید شیرازی» به تصحیح و تحثبً علامًفقید مرحوم محمد قزوینی و عباس اقبال » 
طهران ۸ سی ‏ صفحات ۳۲۲ ۱,۰ ۳۲ ( 2 ۳۵۹:۹,)۷ (۳) ۰ 

تاریخ جهاتگهای جوینی » به تصحیح محمد بن عبدا لوهاب قزوینی » طبع 
لیدن سنهُ ۱۹۱۱ مسیحی. مقدمةً جلد اول صفحات سب و سج ۱ 

المنهل | لصافی و المستوفی بعد الوافی تألیف جمال الدین ابوالمحاسن 
لین التفری برد دز ذبل « ابراهیم بن محمد » : 

۱- تادیخ ادبیات برون . ج ۳ ( از سعدی تا جامی ) ص ۰۴۲ 


سب سب و 

1۹ مسائل عصر ابلخانان 

خلوص عقبده غاذان در مسلمانی 

اگرچه۲ ثاد و نتایج اسلامآورن عازان خان . خواه این مسلمانی 
را اواوی وراه اه می بوده و خواه از باب ایمان قلنی و تونجه باطثی باشد 
اطهر من الشمس ات و سید سای ی ابلخان به تمام معنی عصری 
اسلاهی ده شمار می‌رود و ظاهر کردار و دفتاد, غازان خان در تمام مدت 
ساطنت حاکی از علاقه مندی و اعتقاد به دین مبین می‌باشد ولی لام است 
تا جایی که مدارك و اسناد تاریخی _بادی می‌دهد در تحقیق این مطلب و 

کشف خلو ص با مصلحتی بودت مسلما: نی و اعتفاد غاذان سعی بکنیم 

ادن موضوع , عنی اخلاص با کلف غادان در مسلمانی » در 
دوذگار خود او نیز مودد بحث و توجه بوده است چنانکه وزیر کافی فاضل 
عام خو اجه رشید الد یه ن هحقد در تاریخ نفیس غاذانی در ادن مطلت وارد 
شده بس از دحئی 5 م ال ی خلو ص عقیدت غازان و اخلاص او را 
در قبول دین اسلام تصدیق کرده است . خواجه دشید الدین با توجه به این 
شایعه و عقىده که سیت اصلی و واقء ی اسللام[" وردن غازان تشویق و تحر ض 
بت امرا د مشایخ و بخصوص امیر نوروز بوده است » چنین می‌گو ید : 
«وطن اکثر خلق چنان بود که سبب اسلام لا ترغیب و تحریض بعضی 
امر ا و مشایخ بود و لیکن بعد از تفحص معلوم گشت که آن ظن خطاست 
چه دقتی دد خلوتی من ده ضعیف که مو لف یره ن کتابم تقریر فرمود 
به جند اه 1 ان باشد که خدای تعالی ]مر دا عفو نکندو از آن جمله 
معظم تر آن گناهست که کسی سر پیش بت برذمین نهد چه قطعاً آن را 


دین و مذهب دد عهد ایلخا نان ۳11 





آمزازش نخو اهد دود وسعکنارش مردم به حهل گرفتاد شده :۸5 بمش مت سر 
برذهین می ند و من نیز همحنین بودم لیتکره حق تعالی روشنای و دانش 
داد و از آن خلاص یافتم » 

نگاه خواحه پرجخ کیت و عرفان او و روح بلندش گواهی می‌دهد 
و به انتتدلالی شمر دن 6 مصلحتی را تحمیلی بودت مشسلما ۵ غازان خان را 
رد می‌کند : « چون تقربری بدین ترتیب به عبادات خوب و معانی باديك 
فرمود نود باطن و صدق و صفای او به تمام معلوم شد و بعد از آن همواره 
حکایات ازین جنس و سخنان عمیق در باب عرفان د تحقیق که هرگز 
از هیچ حکیمی و عادفی شنیده باشند م ی‌فرمود و چون سالی دو سه بن 
سر دس شاطنت ککزن گشت روز بروز در تقوت ددن اسلام می‌افز ود و 
به صدق و اخلاصی هر چه تمامتر به کار دین داری اهتمام می‌نمود تمامت 
عالمبان را فلوم ک محقق گت که سیب اسلام او نه فقر 0 بعص. ی اهنا 
[ هشایخج دود ٩‏ هدایت آیزدی جه مجرّب ارت که 5 یکمن رلرداسیه ر 
بادشاهی با حاکمی به احباد شمان گرداند برقراد میل او با کش‌خوش 
باشد چون فوصت یافت در همان دلایت با دلایتی ذییگر با سر مذهب 
خود می‌ردد پس چنین بادشاهی عالی قدر هار چه احتیاج داشته باشد 
که در باب چنین امری معظم به سخن کنلی التغات نماد و مذهب خود 
اما با به تکلف مذهبی دیگر اختباد کند ۲ 


۱- تادیخ مبارك غازانی » ص ۱۶۷ - ۱۶۶ ۰ 
۲- تادیخ مبارك غازانی » ص ۱۶۸ ۰ 


سوب بر سب سس ۲۲۲ ۲ ۱ 

۳ مسائل عصر ایلخانان 

دلامل و شواهد دنشک ما در دست است که‌غازان خان در روزگار 
قدر ت و حتی در موفع قیقر مان حوادث جدّی نیز خلوص فنت و اعتقاد 
راسخ خود را به دین مبین اسلام و سدن مقدسه. ان به طهور می‌رسانده 
است چنانکه اقسرایی در تاریخ مساهرة الاخباد و مسايرة الاخیارمی گوید: 
« مصاف با لشکر دیار شام 6 درصیر اء حمص المقاء فر یقین و مقا بله طائفتین 
اتفاق افتاد »ار حسن اعتقادی که در جبلت فازان مر کوزبود از تقایل 
قبله اعراض نمود و برصوب جهتی قلب و جناح لشکر بر آراشت که دشت 
آن بر قمله بود تا در دوی قبله تیغ شکضیه باشد و چندان توقف کرد 
که سلاله صیح از هشیمه ظلام بدر آمد و از طرفتن اداء فرط صلدوة 
به اقامت ریتاشتتاندا > 

همحنانکه خواجه رشید الدین فضل اه در کتاب تاریخ خود گفته. 
است » با فحص در اسناد راجعه به دین و آیین و اعتفاد غازان خان به 
خلوص ایمان و روشنی دل و یاکی عقيدة او ی هی بر یم و او را از روز 
جلوس بر تخت عرّت و سلطنت تا دم مر گش.و اختیار تیخته تابوت در اجراء 
فوانین شرع مبین مصرّ و در حفظ احکام و معانی دین حنیف عبرم می‌باييم ‏ 
]با مبی تو ان تصور کرد که اگر در موقع حلوس اظهاد تمایل به اببلام و 
فول دین محعدی متضمن فایده‌ای برای این ادلخان مقتدر و مرمرل ۲ 
بوده در دم كٍِِِ نز که زمان زوال علاعق دنیوی و رختن ببرابه های 


مصلحتی 2 هنگام حلوءٌ حقیقت باطن اس 6 ذصت خود را یه مناست 





۱- مسامرة الاخبار و مسايرة الاخیاد . ص ۲۷۳ - ۲۷۲ . 


دین و مذهب دد عهد ایلخا نان ۳ 





مصلحتی ا بیم و دروابی به اشارات اسللامی و انمانی هه و به روش 
مسلمین و بر طبق سنتَ مقدس اسلام چشم از حران دوشیده است ؟! 
صاحت روضة الصفا حاوس غازان خان را چنین شرح می‌دهد : 
« و در ماه ی سال مذ‌کود شهر داد حپا] نبان ساطان محمود غازان 
خرامان و نازان برتخت سلطنت عرودج [ غاغله تکسر کروبیان در خم 
طاق مقورش یش کش دون افتاد و بدایت جلوس آن پادشاه کامران از,حکم 
برلیغ نوروذ بءك ذبان هادی توفیق منادی فرمود تا تمامت مغول و ابغود 
کایناً هن کان که از متاحت شر بعت عوا خود را مستغنی می‌دا نستند و 
محمات را که پیش از آن بموجب نص اجتناب. ثابت حلال می‌شمردند 
به وحدت بروردگار عالمیان و تیریت رسول | خر ال زماننعلایه اقرار آ ور ند 


دعت غر | عمل نمانند و هر که 9۹ دن 


۳ 


و در جمیع امور و قضَایا بمقتضی شر 
از انقیاد و ارتکاب دین قویم بیحد سرش بیندازند و اهل کتاب دا که 
ملتزم چن به باشند بنا برحکم مفتی قوانین شرع تعرضی نرسانند اما بظر 
استخفاف در اشان تگواند و 

وت غازان خان درد سس مرگ فز چنا نکه اشاده کردیم جا یز 
از انکاء و اتکال به خداوند و ایمان و اعتقاد به دین مسین است بخصوص 
در اس که می‌گو دد 2 سود زد قالنه کیردد این انرك مدت که دزمان 
سلطنت ما بود پسد ایزدی در تقویت دین محمدی ید ددنق 


احکام اسلام و تمهید بساط عدل و داد و تررفیه حال عباد و بلاد د وضع 


۱- روضة الصفا » ص ۱۱۵ ۰ 





۰۰((‌( 7 ۰۰۰ 
۳۱۴ مسائل عصی ایلخا نان 


فوانین عدل و سباست ور فع 3 اسم طلم و بدعت بقدر میسور سعی نمودیم 
و می‌خواستیم که دیکر آثار حسنه و اعمال فاضاه به ظهود دسانیم اثا 
روز کار مسامیچن ننمود و احل مهلت نداد و 3 آرزو با خود «ردیم 2 
مقتطی ثبت الموُمن خر من عمله آمیدو ار یم لکد از مثوبات ان نمز هی ذصمب 


۱ 


نمانیم ۹ 
تما.بل غاذان به تشیع و محترع داشتن سادات و بو شیده 
داشتن این تمابل بر ای دعابت مصلحت عام 

حافط ابرو در مجمع‌التوادیخ در بارة غاذان خان وسلطان اولجاتو 
مظا لب مفعدی نقل کی 33۵ چون در فصل ر اجع به « تشیع در دور 
االخانان » به تفصیل خواهد | مد در اسجا خلاصهً فسمتی را که مر توط 
ده غازان خان است می‌آودم ۰ 

در زمان پادشاهی غاذان به سال ۲ در مسجد جامع علویی را 
به جرم اشکه « بعد از اداء نماد جمعه نماز فرض را باز گذاشت ودعوی 
او آن بود که نماز درعقب این امامان درست نذست» یلق و غازان خان 
داز آن حرکت تاپسندانده؟بسیار"ر پتیده وا کفته کام و کم وراز 
چون 2 را توان کشتن نی علوی را ؟» و بعد از آن سوسته 


2 هتفحص احوال ددن 9 ملت تک دود 9 ی م2۵ می‌فرمود . ترش 
امرا و اساق که مسل ده مذهت شعه داازمی9 از آرغ حمله کر طر مطاز 
دود دسر تایجو بخشی که از کودکی باژ در نزد حصرت عازان بر گی 








۱<- دوضه الصقا ۰ ص ۵ ۱۲ . 


دین و مذهب دد عهد ایلغا نان ۳۱۵ 


شده بود و کستاخ و در ولامت ری در مباث شععبان نشو و نما حافته دمو سته 
در حصرت بادشاه غاز ان تقو دت آن مذهب می کرد و جون خاطر بادشاه 
از آن غوغای عام عتعیر شده بود بذان سخنان که امیر طرمطاز گفتی 
کوش وک کمن در محل قبول می‌افتاد و حنکم رفث که چند عدد 
دارالسیاده در شهرهای بزرگی چون اصفهان و کاشان و سیواس ردم و عبر 
آن شاد نهادند و املاك بساز ۳ وقف فرمو دند و درمشهد امبر المومنین 
و در شذب تبر یز و غبر ه چذانکه هنوذ اثر بعضی از آنها باقی است و 
بادشاه غاراث خاش را میلی تمام بدان طایفه بو دی آما هر گز از غات 
کنات اظهاد نکردی و رعایت مصلحت عام فرمودی و کسی را ذهرء آ نکه 
اظهاد کند نمودی ... ». 

غلبةٌ اسلاع در عهد غاذان خان و عوض شدن قضاوت 

با حلوس غازان خان سیادت و نظارت عالمه خاقان ها و نون در باد 
فرافروم در دربار ابران و اطاعتی که ابلخانان ایران اورآنها داشسته ان 
نس تفگ |[ غازان خان فرمان داد کلمهٌ شهادت را بحای نام و القاب خافان 
روی سکه‌ ها نقش بزنند و در را او و امرا و سانش بحای کالاه » 
عمامه دا اختاد نمودند و به حکم او کلساها و کنائس و بتخانه های 
مسمحی و ودی و بودامی را وبران کردند تا اشکه یادشاه اسان 
طلاعت و وساطت رد و در یحه به همان تخر ب و انم‌دام معابد و 


سَخا نه های کفاد فرافگازوکن اکتفا ریت 0 


۹۹۰۰۰٩٩۹۰۹۰۹۰۰۹۹ 
«راثر اقدامات اسلامی غازان خان بدبینی مردم نسبت به ادلخانان‎ 
د حمایت معنوی و باطنسشان از ساطان مصر از میان دفت و قضادت مردم‎ 
سبت به او بکلی ۳ | نحه نسبت به فرز ندان ۳ داشتند عوض شد.‎ 
ص 29 در سال ۶۹۸ هحری به او خبر دسید که چهار هزار نفر از‎ 
مسلمین شام به دبار ِ ر هجوم کرده فلع ماددین رامسخر خود ساخته‌اند‎ 
و تا حد راس عر عین بش هه و بو اسطه عادت مساحد و قتل و غارت امه‎ 
۱۱ مرت شناییع سبار شده‌اند » دسیدن این اخمانغاران‎ 
متغیر کر دو ار علما و ائمه به چار اندیشی استفتانمود . ایشان همه او‎ 
را به دقاع بلاد اسلامی از تعرض ممحاوزان و حل و از مهاحمان‎ 
نشویق نمودند و غازان خان به عنوان ۵ محاهد و غازی اسلام و منجی‎ 
مسلمین عازم , هجوم به ممالك مماليك گرد بد و چون در لشکر کشی به‌شام‎ 
عصی رود تفتلادکی) واده دمشق شد ععد از تسلیم شهر و‎ ۶۹۹ ( 
انقیاد و اطاعت سکنه آن ۰ اعلامیه ای حاوی مقّمسات فر آ: ی صادد کرد‎ 
بدین‌فر ار که « م ن آمدهام ۳ سرزمین شام را از شوه ک سلطان مردود و‎ 
خارج سای بان ۲ مصر است ) نجات بخشم .و نباید‎ 
در این شهی به احدی اذیت و زار وارد ا ید » و فشون را از ورود‎ 
به شهر و تءرض به مردم شهر منم فرمود ؛ دلی علی دغم ثمت او بواسطه‎ 
کته ممحدین ارممستانی اىلخاق و دشواری حلو گر ی از سربازانی که‎ 
. عارنگری خو کر بودند دمشق از [انیت تحات نبا‎ ۵. 


۱ ۰ 
مو گوااری 3 مردم اد ران در مد کف عار ان نشانه‌ای از 
سسسسد مت وهای کون 
۱ برای شرح سو گو ازی مردم ایران د بخصوص مردم تبریز در مر کک 
غاران دجو ع شود به : تار یخ مبارله غازانی » ۰ ص ۱۶۰ ۱۵۵ 


دین و مذهب دد عهد ایلا نان ۳۱۷ 





علاقه و محبت مردم نست به او و از بین دفتن بدبیتی و کینه‌ای است 
که مسلمین تسبت به اولاد چن‌گیز داشتند . به نظر می‌رسد این سوگواری 
عمومی جز از روی اخلاص و علاقه نبوده است ذیرا اولا پس اذ مر گث 
غاذان خان اجبادی نبوده است که عموم مردم در سوگوادی شرکت کرده 
شون و زاری کنند و بعلاده خدمتی که غاذان به مذهب اسلام کرد 
مستوحب این قدردانی بود ذیرا غازان مذهب اسللام دا به مکانتی که قبل 
از حملهٌ رن داشت ترگرداند و ت برستی دا برانداخت و مزاحمت 
مسیحیان و هودبان دا از بين برد و با وضع یاسای غاذانی هرج و مرج 
را به نظم و انتظام میذل فرمود و حمایت اهل علم و ادب و دعایت فقرا 
و صلحا و رعت را وحههٌ همت قرار داد و از ظاهری ذشت و حقیر فهم 
و فرأستی بی‌انداژه و اندشه‌ای صائب و نظری ناف و روحی حساس و 
طبعی بلند نما مان ساخت و بالاتر از همه بدبختی و محنتی دا که دد اش 
قساوت و خشونت ابلغانان قبلی دامنگیر مردم ابران شده بود اذ بين 
برد و ابر سیاه اف دی و را که به دست سلاطینی سکن و 
حبار و ناآشنا به روحبه و عواطف مردم ایران و بی‌اعتنا به سعادت و 
ان این سر مین سابه افکنده بود برطرف کرد . 
۱ برای‌آگاهی از اعتقادات و خلوص ایمان و تفکر ات عادفانه وحکیمانه 

و تأثرات و عواطف انسانی غاذان نمونه های زیر مطالعه بشود : 
# طوی عام فرمودن پادشاه اسلام در اوردوی زدین بموضع باغ اوجان : 


تادیخ مبارك غاژانی » ص ۱۴۰ - ۱۳۷ ۰ 
# عبرت و اعتباد و تأثرات حکيمانة غازان دد تماشای بادگاهی عالی سه 


۳۱۸ مسائل عصوه«ایلعانان 


سمناست شسست ملخصی از مطالبی را که بروفسور برون:با استفاده 
از کتاب تاریخ مغول هوادث آورده است در ا:نتیا نقل کنیم . برون 
می‌گو بد 2 وقتسکه غازان مسلمان تم ار تماط خود را با خان بزررکی 


مغول در اقصای شرق منقطع شاخت ؛ چهدتا آن تاریخ ابلخانان.مغول 





9 تر تیب داده بودند : مسامرة الاخبار و مسايرة الاخیاد » ص ۲۹۷ - ۲۹۶ . 

زیارت درخت ونصایح غاران ؛ تاریخ مار غازانی ».ص ۰۱۱-۱۶۲ 

#۶ وفات کرمون خاتون ۰ و کلماتی چند حکمت آمیز که پادشاه اسلام 
در حال خلق فرموده است : تادیخ مبارك غازانی » ص ۱۵۷- ۱۵۶ . 

* چهله بر آوددن غازان و به یاسا دسانیدن پیر یعقوب : تادیخ مبارك 
غاذانی » ص ۱۵۳- ۱۵۲ . 

برای آشنایی با اهمیت اقدامات اسلامی غاذان و ژدف‌نگری و بصیرت 
خارقا لعادةٌ او در مسائل اجتماعی و انسانی مطالعة قسم سوم از داستان غازان خان 
( تادیخ مبارك غازانی » ص ۱۲۴ ) که شامل جهل حکایت می‌باشد ضرزودت 
دادد ۰ بخصوض دجوع شود به حکایات زیر : 

حکایت دوم در عفت و عصمت پادشاه اسلام . 

#۶ حکایت هفتم در ابطال دین بت‌پرستی و تخریب معابد ایشان و شکستن 
تمامت اصنام ۳ 

حکایت هشتم در دوستی پادشاه اسلام درحق خحاندان رسول ولیهمنتیم. 

حکایت دهم در نصیحت فرمودن پادشاه اسلام قضاة و مشایخ و زهاد 
و اهل علم و تقوی را . 

۴ حکایت یازدهم دد منح فرمودن پادشاه اسلام لشکریان و غیرهم را 
از سخن کفر گفتن . 

7 حکایت بیست و شنشم در دفع و منع فرمودن از زر بسود دادن و معاملات 
ید 

#۶ حکایت بیست و هفتم در منتع فرمودن از کار کاوین بمال بی‌اندازه سه 


دین و مذهب دد عهد ایلحا نان ۳۹ 





۳8 دست خاقان مغو لستان <-ن شمرده می‌شد ند 6 از ار و وت ایشان 
۳ و بالطسیعه عباراتی که 99 ضرب می نمودند تغییر نمود » 
( هوادث ص۴۸۶ [ ۳۳ این تاریخ ب4 «عد توق کلمه راهبان بودایی ی 
ار علماء اسلام مووف سار ۰ معد,ها] و بخانه های ادشات به مدارس و 
مساحجد تمددل یافت ۰ علوم اسلاهی) که از حهانی عنی ر از جهاتی ثِ 
فقیر 9 ناتوان بو د دو بازه مو رد احترام و تشو دق واقع گردید :۰ همحنین 
مقدمات قرف ای که برای همودی اوضاع تبعه مظلوم و مقهور 


ول ره بود فراهم کشت .. 


سه کردن و برنوزده دیناد و یم مقرد فرمودن ۰ 

#ٍ حکایت بیست و نهم دد منع فرمودن خلق از شراب خوردن و دیگر 
مسکزات کید 

حکایت چهلم: دد منع فرمودن از نشاندن, کنی زکان.بزود در.,خرا بات.» 

همچنین دجوع شود به تادیخ حبیب السیر » جزء اول از مجلد سوم 
صفحات ۹ - ۱۵۸ ( بیست حکایت در « محاسن اوصاف و محامد آثاد غاذانی 
و بیان قوانین بسندیدة آن بانی مبانی جهانبانی » مندرح است ) ۰ 

ایضاً بینید وصیت نامه ویر لیع غازان دا در : تادیخ او لجایتو تالف 
ابوالقاسم کاشانی » به اهتمام مهین همبلی ص ۱۵ ی 

ات تادیخ ادبیات ایران ( از سعدی تا جامی ) ص ۴۸ - ۴۷ ۰ 


مسلمانی و شیم سالطان محمد خداننده 
و اسلام در عید ار 


تمابل سلطان محمد او لجا بتو به مذهب حنفی و وذبر 
شید آلدربن به مذهب شافعی 


نف از مفصل ترین و تردن مدار 4 داجع به تماملات دی و 
مذهب سلطان محمد خداینده مجمع التوادیخ حافظط ابروست . در تادیخ 
مذ‌کور در بارء مذهب سلطان سعید اولجایتو بحمّی مسئوفی دفته و شرح 
داده است که وه او متمایل به مذهب حنفی بود و دزیر دشیدالدین 
تمایل به مذهب شافعی داشت 2 سیس دفته رفته سلطان دا از مذهب حنفی 
بر گرداندند و برائر اختلاف و مباحثات خشن و عدادت|میز حذفىان و 
شافعیان امرای مغول به دین اسلام بی‌اعتقاد شدند و نزددك بود به اغوای 
امرای مغول سلطان از اسلام بر‌گردد تا اينکه ابرام و تمهندات ژبرکانة 
طرمطاز موجب شد که سلطان به مذهب اعل شیعه در آمد و تشیع رونفی 


39 
کل : 
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حافظ ابرو چنین می‌نوسد : « چون سلطان سعید اولجایتو بر 
وک کولس رانن اکعغ سینفی| به اوقت که دونش اسان 
بوده , ملاژم بوده‌اند و خاطر سلطان دا بدان مذهت مایل گردا نیده| ند 
و چون سلطان از خراسان بیامد تقوت مذهب امام اعظم ابوحنیفه 
رضیال عنه می‌فرمود و آن طایفه را اعزاز و اکرام فرمودی و عظیم مابل 
بودی به مذهبت اهل ستث بوانعناعی چنانکه نام خلفای اربعه بر زر و 
نقره فرمود نهادن و حنفیان عظیم مبالغت کنردندی و تعصبات چنانکه 
اکابر وزراء را از آآن تعصبات رتجبدی و صاحب اعظم خواجه رشدالدین 
رحمه ال را مذهب شافعی داشت و سخت مایل بودی به‌ائمه «علمای شافعیه 
و میحالست و مباحثهٌ او با این طایفه بودی و از تعصبات حنفیان بغایت 
ملول بودی اما جهت خاطر پادشاه اظهاد نکردی و با آن در ساختی و 
مولانا سعمد قاضی القضاة نظام الدین عبدالملك مراغه که در علوم معقول 
و منقول مگانهةٌ جهان و سر آمد دودان بود به شرف علم و فضیلت و مباحثه 
و مناظره براهل علم فائق , خواحه رشید الدین پیش یادشاه تعر یف او 
کرد و او را طلب داشته ملازم سلطان گردانید و فضاء ممالك ابران بدد 
مفوض شد و منظور نظر سلطان گشت و آن بان جهان شافعی مذهب 
را به گزاف با امه حنفیه در حضور ساطان مباحثات می‌افتاد » ایشان دا 
الز ام می‌فرمود و آن طایفه از مناظره و مباحثهُ او عاجز می‌شدند و سلطان 
دا تقریر و مبحث او خوش آمد و مستحسن داشت و از فحادی مباحثات 


حقبقت مذهب امام شافعی نوم می‌فر مود 9 این کاویت هشع‌ور اشت که 


۳۳۲ مسائل عص ایلخا نان 


از مولانا قطب آلدین شبرازی بزسدند که ای چا جنفی خوواح که شافعی 
شود چه کند مولانا در جواب فرمود سهل باشد مکوشین لا اله ٩۷‏ اراشتن 
رسول اله. فی‌الحمله سلطان مولانا نظام الدین دا به انواع سیورغامیشی 
خود مخصو ص گردانید وبرلیخ و پائیزه و خلعت و دمکرعواظطفك یادشاهانه؛ 
و ملاژم شد تا در سنه سبع 2 سبعمائه بسر صدد جهان. بخادا به حضرت 
سلطا ]مد.حماعت حنفیان شکایت مولانا نظام الدین به او حکامت کردند 
که.ما را او به عقیدت و مذهب در نظر بادشاه خواد گردانده و به اهانت 
و استخفاف مشم‌ور گرداشده » او اشان‌دا استمالت داد و در روز حمعه 
به حضور سلطان روی به مولانا نظام الدین کرد د بر سبتل استهزاء و 
افسوس مسئلة تکاح مخلوقة من ماء الز نا القاء کرد و سوّال نمود مولانا 
در جوانب دواسی بی فکر فتراده داد . گفت, که این له در مذهب امام 
شافعی دضی الم عنه بر‌این دجه نیست که شما تقرریر می‌فرماشد و معهّذا 
معارض است به همست نکاح مادر د خواهر . میان فرریقین نزاع متمادی 
شد | یشان منکر شدند که در مذهب ابوحنیفه این مسئله نست» نظام‌آلدین 
از منظومه که ملخص‌ترردن کتب فقه حنفیان باشد این ست بخواند: 
و لیس فی لو اطة هن حد و لوطی الاخت بعدالعقد 

ابشان فرو ماندند و از آن میاحثات بر وجه سلطان و ارا و 
وزراء دنجیدند و زمانی خاموش شدند و به شم[ سیگو| ۵ دد ند : سلطات 
از سر غض از آن مجاس بر خاست و به وثاق رفت قتلغشاه ۳ اهر 


گفت که این چکار دود که ما کردیم و داسا و سون چنگیز خان و پدران 


۱ ۰ 
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خود بگذاشتيم و به دیدن عرب رو آوددتم که به چنددن قسم منقسم اندعاد: 
این دسوائی میات ابشان فائم که با مادد و دختر این حر کت»می‌کنند و 
ما به ددن اسلاف خود می‌دههم.2 مان تمامت اهر |ء و خواتین 9 اصحاب 
اردوها ادن خس شایع شد متنفر شد ند و هر که را از اصحات عجارم (ظ: 
عمائم ) مي‌دید‌ند طنز و افسوس آغاذ می‌کردنه و طباع تمامت اتراك آذیین 
قضبه نفراات گربفت و اتفاقاً هم در آن ایام به وقت مراجعت به گلستان 
دسند بر کوشکی که غازان خان در آن حوالی عمارت فررموده به عذرت 
مشغول شد » شب رعد و برق و بادانی عظیم نود و چند.کس از نزدمکان 
ستلظان به‌صاعقه دمر‌دند 9 سلطا از آن حابات مستشعر ص مخوف / کنا 6 
ظاهر : مستشمر بخوف گفت . بقال « استشمر خوف النه » ای اجعله 
شعاد قلرك ) گشت و برقور کوج فرمود بر عز دمت ساطاننه و عصی امر اء 
عرضه داشتند که بموجب قواعد مغول و باسای چنتکش خیان ار تش 
می‌بامد گذشت» بخشان را که صاحت الق نودند حاضر کر‌دند بخشمان 
ند ین و اقعه از شوهمی مسلمانی یدش اگر بادشاه تراک آن گرد 
از بقفن گذشترن منجح [ ید و دار مایات.سهبهاه دد فتور و تذبذبت می‌بود ند » 
بتلطان در این فکر و ترده با ادن ایناقان و ۳ می گفت که مد‌نی ات 
که در دین اسلام و ادرار طاعات و عبادات کلفتی ناد کشیدم ترك اسالام 
دکی چون توان نکر 2 

تحکیم مىانی اسلام دد عهد سلطان او لجابتو و نمابل او به تشیع 


در تادیخ روظة السفا دسبادم/ سیاملنی و عقیدة ساطان محمد 


بت ی سس ۳۳ 


خدابنده ی محبت اهل بیت نبی « دلی چنین مسطور است :« 3 ( پس از 
حاوس سلطان محمد اولحاتو ) نخست حکم شد که کائنا من‌کان در تعظیم 
و تنظیم شرع محمدی واه وتردیج احکام احمدی لاف لته سعی بایغ نما بند 
و دد مهم مملکت زا از باسای غازان که تفصبل جزئات و کلمات آن در 
موضع خود مذ‌کور است تحاورحا یز ندار ند ... و چون عفد سلطان محمد 
خداننده بر محت اهل بست نبی و ولی منطوی بود فرمات داد تا بروحوه 
دنانیر لفظ علی ولی الط دا ددیف کلمة لاله لاله محمد رسول ا ع 
گردانیدند و اسامی سامیات امه معصومین ع را در مسکو کات نقش کردند 
و ضبط اوقاف ممالك محروسه به نظر اهتمام فتلق قما و بهاء‌الدین بعقوب 
مفوض گشت و از ایشان خط ستاندند که حاصل آن دا به‌موجب شروط 
واقغان به مصرف وحوی رسانند و از اخذ عذر که ولاة و متصرفان سابق 
به خالاف شرع شرف می کر فته‌اند دست تصرف کشیده دادند و اگر 
براحوال اوقاف وقوف حاصل زکننن با در تدارگ خللهاء معلوم توقف 
جارز شم ندا دزاموفتاحطایتا و متام طاطان» هو قر ان ابا ۱ 

داجم به علت تام بافتن سلطان اولجایتو به خداینده ود خرننده 
بعضی مورخان نوشته‌اند که سلطان محمد اولجایتو دا به مناسبت تعلقی 
که به مذهب شعه اظهار می‌داشته شبعنان خدابنده لقب دادها ند ولی اهل 
ق روز دشمنی و کینه جویی این اکلمهه خر و و ان 
محمد او لحایتو به همین علت در اکتا قدما به هر دو عنوان خداننده و 


اه روط 
ان دوضه الصفا » ص ۱۲۶ به بعل . حبیب السیر » ج ۳ ص ۱٩۹۱‏ ۰ 


۱ 7 
دین و مذهب دد عهد ابلخا نان ۳۳۵ 
. ۱ ر ۳ : 
خر بنده وذکوز اشتن ول تباید فراموش کرد که اولحاتَو از کودکی 
س دسش از حاوس ان یت داطنت ِ« به خر ده بوده و سپس خدابنده 
لقب افته لام و ظاهرا ایرانبات که اد ان توت ینوی ارگزه 


سم ۳ 
نموده| ند ان دا به خداننده تبدیل کرده‌آند 





۱- تادیخ مفصل ایران » جلد اول ( تادیخ مغول ) تا لیف عباس اقبال 
ص ۳۰۸ ۰ 

۲- پروفسود برون در کتاب تاریخ ادبیات خود ضمن شرح حال او لجایتو 
خدا بنده چنین می‌ گوید که او « در زمان کودکی برحسب میل مادرش ارو خاتون 
غسل تعمید يافته بنام نیکولاس دین مسیح گرفت لکن بعد از آن زوجه‌اش که دد 
ابتدای عهد شباب با او مزاوجت کرده بود او دا به دین اسلام در آورد . در جوانی 
عنوان عجیبی بر او نهاده و خر بنده‌اش لب دادند ولی بعد از آن این اسم تغبیر 
کرد و خدابنده لقب یافت » ( تادیخ ادبیات ایران » ج ۳ ص ۴۹-۰ ).۰ 

۳- درباره ملقّب شدن سلطان محمد اولجایتو به لّب خربنده اطلاع 
برموارد زير لازم است : 

۱- سلطان محمد اولجایتو دسماً ملقب به اين لقب بوده است چنانکه 
خواجه دشید الدین وزیر در دیباچةٌ تادیخ خود قطعه شعری درباده وجه لب 
یافتن اولجایتو به « خربنده» نقل کرده و از این اییات معلوم می‌شود که برخلاف 
نظر مرحوم عباس اقبال این لب فقط زبانزد دشمنان او لجایتو نبوده و از طرف 
معاندان به آن پادشاه داده نشده است ذیرا در این صورت خواجه دشید الدین 
سلطان او لجایتو دا دسماً « شاه خربنده » نمی‌نامید : 

و یکی از اکابر افاضل وقت کی از کمال فصاحت سحبان زمانست و 
بمدج, این حضرت حسان دوران در فحوی حروف اسم مبارك بر حسب الا لاب 
تنزل من السماء تأمل کرده عين این معنی دا بنظم آودد: دوش در نام شاه خر بنده ٩۶‏ 
فکر میکرد ساعتی بنده » جزء اول از جلد اول جامع ا لتو ادیخ دشید الدین فضل له » 
چاپ مسکو ۱۹۶۵ ) مقدمه ص ۱۳ - ۱۲ ۰ 

و بعلاوه چگونه ممکن است در دورة سلطنت آن پادشاه دشمنان و سب 


رب سس ۱۷ 


مادر اولجایتو که از قسلهٌ عیسوی کر اثبت بود فرزند خودرا در 
ابتدا به اسم نیکلا مطابق آبین مسیح تعمید داد ولی بسن از مر که ماور 
او لجایتو زوحه‌ای مسلمان اختبار کرد و زوحه‌اش او را به قبول اسلام 
تشویق دد 3 اث نقو ق علمای حثفی به تر تسی که دیدم او لحاتو 
مذهب حثقی دا از مذاهت اریعه ستّت تخیر فا و 
نام حلمفهُ ال و م دی کات نقش نموده به تشووق علمای ۱ ان مذهب 
درداخت . تقومت اولجایتو از مذهب حنفی مو جب سکن ی و بدگو ۳ 


علمای حنفی نسبت به مذاهب دیگر اسلام و آذاد پیردان آ نپا شد دلی 





مخالفان او کستاخی دا به جایی رسانده باشند که چنین لّبی به او بدهند و از 
آن عجیب‌تر این لقب تحقیری و وهن آور چنان دسمیتی پیدا کند که وذیر پادشاه 
ان لب تحقیری دا به عتوان نام پادشاه ببذ یرد ۰ 

۲- پروفسود برون انگلیسی جنانکه دیدیم اشاده می کند که «دد جوانی 
عنوان عجیبی بر او نهاده و خر بنده‌اش لقب دادند ۰ ولی بعد از آن این اسم تغییر 
کرد و خدابنده لّب یافت » ولی اظهار نظر صریحی دربادة علت و کیفیت پیدایش 
این لب نمی کند و حتی از صفت « عجیب » که برای این « عنوان » بکاد برده 
معلوم می‌شود که به چکونکی"آن گاه انبوده استا . 

عو اجه دشیدالدین وذیر نیز این لقب دا شگفت آود و عجیت میدانلا 
و درباده معنای آن د دمزی که آدارد:میاندیشد واگ چه دز ااثبات عذ کر و اور 
مقدمةٌ جامع التوادیخ تفهوم « سای خاص افزینداه ی" که« تحتاب جمل برای 
« شاه خر بنده » استخراج و ابداخ شده از باب مدح و ظرافت شاعرانه بیرون 
نیست ولی اذ دو بیت اول این قطعه شعر میتوان دانست که اولا « شاه خربنده ) 
لب و نام سلطان او لجایتو بوده نه ناسزایی از جانب دشمنان و ثاياً مفهوم این 
لب در نظر خواجه چندان دوشن نیست و خواجه میکوشد از زبان سرايندة شعر 


با تمهید تفسیری «نیکق کرآهت"ور کاکت »این "واژه از۱ سر ان کزد 4 ت 
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سلطان که اصولا تعصبی نداشت به توصیهٌ خواجه دشید الدین فضل ال که 
پیرو مذهب شافعی بود نظام الدین عبدالملك مر‌اغه‌ای شافعی را ملازم 
حضرت کرد سمت قاضی القضاتی کل ابران داد و آن مناظرات و مباحثات 
به ش‌حی که دفت بین نظام الدین و پسر صدرجهان بخادابی حنفی واقع 


شد و کار از مىاحثه و مناظره به مخاصمه و مفاحشه کشد و طرفین برای 


دوش در نام شاه خر بنده 
کی‌مگر معنیی دداین‌اسم است 
انددین حیرتم بگوش آمد 
معنیی درحروف این لفظ است 
عقد کن از ده حساب جمل 
: بدانی که هست معنی آن 
نه حروف است آن و پانزده‌این 
گویی آن‌نام‌نه طرف صدفیست 
یا طلسمیست این همایون اسم 
سر این اسم چون بدانستم 


کردم ادداك معنی و گفتم 


فکر میکرد ساعتی بنده 
کی از آن غافلست خواننده 
کای هوا خواه شاه فر خنده 
کی بشاه است سخت زبنده 
يك بيك حرف شاه خر بنده 
« سایةٌ خاص آفریننده » 
کی بعقداند هر دو ماننده 
بده و پنج گوهر آگنده 
تب دز گنج ایزد افکنده 
جمح شد خاطر پراکنده 
شاه خربنده باد پاینده 


« جزء اول از جلد اول جامع لتو ادیخ» چاپ مسکو ۵ ۰۱۹۶ ص ۱۲-۱۳) 
در تادیخ منظوم شمس الدین کاشانی ( محفوظ در کتابخانهةٌ ملی پادیس 
تحت شمارة ۱۴۴۳ رك : کاتالو کت بلوشه ج ۳ شماده ۱۵۰۹ ) نیز که معاصر 
رشید الدین و سلطان او لجایتو می‌باشد از او لجایتو با لب خربنده یاد شده و گواهی 
است بردسمی بودن و تداول این لقب در روزگاد آن پادشاه : 
چو شه زاده خر بنده | گاه شد که تخت غزان افسر ماه شد 
به نزديك شاه جهانبان شتافت 
4( سبه 


زملك خراسان به ازان شتافت 





۳۳۸ مسا ئل عصر ابلعانان 


پیش بردن نظر خود از بیان فضایح مذهبی و قبایح دینی:و عقاید سخیفة 
که لیگ خودداری فکردند و درااشزایها فضیحت و مناظرءٌ خصوعت | میز 
و نفاق خبز ابهت و خرعت اسالام و مسلمافی را در نظر سلطان و امرای 
مغول از من درد ند و امر ای مغول از اشکه دردن ستاده احدادی خود را 


از دبتداده چنین دی دا دذ ی فته‌اند که انهمه اختلاف و نفاق و عداوت 





سه. ایضاً در مطلبی که اذ 215 .1وظ به بعد زیر عنوان « تخلص بنام مبازله 
الجایتی سلطا لد ان که رن : 
حهانداد شه زادهٌ شاد کام که فرخنده چهرست خر بنده نام 

۴- مرحوم عباس اقبال نوشته‌اند که شیعیان سلطان او لجایتو دا خدابنده 
لب داده‌اند و اهل تسنن او دا از داه دشمنی خر بنده نامیده‌اند ولی چنانکه دیدیم 
اين نظر درست نمی‌نماید . 

۵- دو لتشاه سمرقندی می‌گوید علت اشتهار او لجایتو به این اسم آن است 
که چون ارعون بمرد و ءازان نتقان سلطنت یافت « الجایتو خجان از وی بکریخت 
و جچند سال در نواحی کرمان و هرمز با خر بند گان می‌ کردید و از آ۵ شبب او و 
خر بنده می گفته‌اند » و بعضی میگویند نه چنین است بلکه فرزندی که بسیار نیکو 
دوی باشد پدر و مادر او دا نام زشت می‌نهند تا چشم زخم بر وی کار نکند و اذین 
جهت او دا خر بنده می‌گفته‌اند » ( تذ کرة الشعراء » از انتشادات کتابفروشی 
بادانی » تهران ۲ ص ۳ 

۶- ادکار بلوشه در مقدمه بر تادیخ مغول دشید الدین معتقد است که 
کلمةٌ خر بنده یا خربندا ( مضبوط در کتابهای عربی اذ قبیل تالی وفبات الاعبان 
تألیف فضل الّه بن ابی الفخر الصقاعی و النجوم الزاهره و المنهل الصافی ) از 
کلمة مفولی قودیندا یا از لهجهٌ 00۵08 شوربندا ( معأدل کلمة چیتی اولپانتا) 
که بمعنی « سومی » است » پیدا شده ولی علت اطلاق این لب دا به سلطان 
او اجایتو دوشن نکرده است ( مقدمه بر تادیخ مغول دشید الدین ۰ چاب لیدن 
۰ ص۵۰ ) . 


دین و.مذهب دد عهد ایلخا نان ۳۳۹ 


ن علمای آن وجود دارد تا جایی که عالم شافعی می‌گوید اگر حنفی 
خواهد شافعی شود باید ب؟ دد لااله الا اه محمد رسول ایا رحتاسف»و 
متحسر شدند و بخشیان مغول پیش آمدن طوفان و صاعقه و بلابای 


‌‌م 


اسمانی را از شومی مسلمانی دانستند و سلطان را به ترگ اسلام و باقه‌گشات 





سه.. ‏ ۷- ابن بطوطه در رحلهةٌ ود سبب تسميهةٌ سلطان او لجایتو دا به «خر بنده» 
چنین بیان میکند : « و قیل آن سبب تسمیته بهذا الاخیر هوان النتر یسمون المو لود 
پاسم اول داخل علی البیت عند ولادته » فلما ولد هذا السلطان کان اول داخل 
الزمال و هم پسموثه « خر بنده » فسمی به ...۰ » (دحلةً ابن بطوطه » طبع مصر 
ص ۱۴۳ ؛همچنین رجو ع شود به سفرنامةً ابن بطوطه » ترجمةٌ محمد علی موحد » 
از انتشادات بنگاه ترجمه و نشر کتاب » تهران ۰۱۳۳۷ ص ۲۱۹ ) ۰ نظر ابن بطوطه 
در این باده شایان توجه نیست زیرا اگر چنین وجهی برای تسمیهٌ « شاه خر بنده » 
می‌بود از نظر خواجه دشید الدین فضل الّه » که بیش از هرکس به وقایع در بار 
ایلخانان آشنایی داشت و تحقیق در اين باده برایش میسر تر از هر کس دیگر بود؛ 
پوشیده نمی‌ماند ؛ همچنین دجو ع شود به کتاب « تادیخ مغول دد ایران» تأ لیف 
بر تو لد اشیو لر ترجمهٌ دکتر محمود میر آفتاب » مسللاةً نام گذادی نزد مغولان » 
ی ۸ : 

۸- از نظرهای مختلفی که در بارهٌ ملقب شدن ساطان او لجایتو به «خر بنده» 
ذکر شد دد درجهة اول نظر ادتار بلوشه ( خر بنده خود بندا -< قودبندا ) و 
در درجة دوم نظر دو لتشاه سمرقندی ( تسمیه به نام زشت برای دفع چشم زخم » 
با توجه به وجود این عقیده در میان قوم مغول ) ددست و مطایق با داقع می‌نماید . 
آنچه مسلم است او لجایتو از کسودکی و پیش از جلوس بر تخت سلطنت دسماً 
این عنوان دا داشته تا جایی که وزیر بزرگک خواجه دشید الدین و شمس کاشانی 
سر ایيثدة شاهنامةٌ مغول او دا «شاه خربنده » و « شه زاده خر بنده » نامیده‌اند و ظاهرا 
لقب « خدا بنده » در دودان سلطنت او لجایتو به علت کراهت صودت مکتوب 
یا ملفوظ « خر بنده » در ذبان فادسی و برای جبران آن » از طرف ايرانیان و شیعیان 
ابداع و معمول شده اسث . 


بیسآ 


به دین احجدادی تزغت کردند ولی ساطان که مدتی از عمر را در اسلا 
و اجرای آداب آن به سر آورده بود 2 می‌فهمید که در بر تری اسلام 
با دین‌ها وادبان دیگرنجای کت زک ۳ قست آنن تردددی نست وهرععب 
اکه آهلدرت درا مسالما نی حنفی‌ها و شافعی‌هاست نمی‌خواست و نمی‌تواست 
برخلاف میل قلبی خود و وصیت ِ دست از اسلام پشوید و دوباده 
به پررستش بت بمجان بیردازد . در این موقع امیر طرمطاذ که از امرای 
9۳ و در یار سلطان بود و راه رشاد را در سروی از راه و دس 
او لاد اطهار حضرت امبر المومنین ۳ بود به تر‌تیبی که بادد سیلطالن 
دا به قمول تشیع دعوت کرد و اگر چه نخست این توصیه و تشویق سلطان 
دا سخت کران آمد د بیم «نهمت رفض» که دستمابةٌ تکنی اهل ستت 
بود تکانش داد ولی امبر طرمطاذ با ذیرکی تام مزایا تشیع و منافع آن 
را چنات در برایر دفتء دل ستطان ار گردانید که سلطان متوحه و 
ممادل > سح سد د ول از ت 2 شیعیان فاضی نظام الدین 
مر اغه‌ای که حامی مقتدر مذهبت سئت محسوب می‌شد در سال ۷۰۵۹ اردو 
دیر ای رنب لمر اوقاف | در بایجان ترگ گفت طرفداران شیعه و امرای 
شیعی مذهت از فرصت استفاده کرده بر تبلیغ و ترغب سلطان افزودند 
تا اشکه او لجایتو قبول تشیع کرد و اقدامات زیادی در ترویج مذهب 
تشیع بعمل آورد و حضور حا 1 ی و بسرش فخر المحققین فخرالدین 
محمد که از علمای معردف شیعه بودند , در اردوی ادلخانی بر ددنق 


تشیع افزود دلی چون اشاعه تشیع و تغسیر خطبه و سکه در بلاد ابران 


۱۷۰ ۹۷ و مس تسب سس سس سب 
دین و مذهب دد عهد ایلغا نان ۳۳ 


به اشکالاقی برخوردو مخالفت مردم را باکت سلطا او لحا و کم‌کم 
از سختگیری در طرفداری از تشیع و احرای دسوم ان کاملت ن9ادر 


اواخر عمر او سنن مذهب سنّت دوباره در قلمرو ابلخانی جاری شد . 


بو سجیال مادرخان و اسلام در مد او 


در عهد ابوسعید بهادرخان » که پادشاهی کر یم و دشید و علم دوست 
دود 2 آخردن اىلخان معمّدر 2 ارلخا نان ابران محسوت می‌شود 6 
اسللام و مسلمانی رونق خود را حفظ کرد و همحنان مذهب دسمی دربار 
ابلخانی به شماد می آ مد . ساطان و وذیر با کفایتش خواجه غباث الدین 
محمّد بن زشمد الدین هر دو حامی علوم و ادمات و اسلام و ش اسلامی 
بو دند 9 لا جه سلطان ابو سعید گر تعصعی نداشت ق به اشارت 
مشادددن مس ان خود د" احرای و ائین اجتماعی اسلام و رعایت سدن 
و شعاثر اسلامی حوی بلیغ ممذول داشت و «عضی کلساها را دست رح 
مسبحبان و ود را محدود کرد . در سال ۷۱۹ ۵( ۱۳۱۹ ۵۱۳۱۸م) 
فحط و غلای شد بدی در ای صغر و نواحی دیسر روی داد و سال 
دعب طو فان شد دی در گرفت 9 بت د سخمی یار دد ِ ابو سعید از ان 
الا با ده وحشت افتاده از انمه و علمای اسلام امن اه اکتراگ و ائمه 2 
علما این بلابای آسمانی را معلول رواح خمر و ذنا و فحشاء داستند 
و محصول شومی میخانه ها و خراباتها و طر بخانه‌ها که در غالب بلاد 


در حوار مساحد و مدارس واه شده نود عم دتد 5 اوسعی و ۱۱۳۳۵۵ 
3 2 ً و توت 3 


 ۷  "۴۷۷/۷۷۲۷/۷‏ تست کت 


دین و مذهب در عهد ایلخا نان ۳۹۳ 


که داب میا نه ها را اسف ِ خمیا را تسه 9 تار نا و حغا نه 
قمفر د در مات فط وت شر اف فروشی برای دفع 
حاحت مسافر ان و غسر سم نان باز باشد . در ادن موقع تراای اقدامات 
فدائیان اسماعيلية شام که از طرف الماك الناصر برای قتل قر اسنقی از 
امر ای داغی و مغضوب مصر ده ابران اعز ام شیده بودند روابط در باد ابلخانی 
باسلطان مصر دو به تبرگی دفته بود ولی به‌گوشش خواجه علیشاه مقدمات 
انعقاد قی‌اردادی سن الملك انا ۳ بات ایو سعید فراهم شلد و 
الماك الناصر که خود مردی متعصب و سختگیر در اجرای قوانین و حدود 
شرعی بود و در ممالك خود خرید و فروش یاده را ممنوع ساخته و 
خی‌ابا نها ۳ سید دود از اشنکه بطظات ایو سعید نمز دس به نظار این 
اقدامات زده ات خوشحال شید و از سفر‌ای ایو سعید 5 احترام استقمال 


کرد.و عاقنة الامر در سال ۷۲۱ بن دو دولت عهدنامه‌ای دوستانه بسته شد . 


تشیعم در دوره ابلاتان 


جنانکه گذزشت دورة اباخانان مغول از لحاظ رواج تشیح و قوت 
افتن آن مذهب دوه مشعشعی محسوب می‌شود . توجه به مذهب تشیع 
از ءهد غازان خان شروع شد و آن ابلخان » که به گواهی کلیهٌ اسناد 
و مدارك تار یخی ذهنی ردشن و اندیشه‌ای عمسق 2 صدری منشرح و 
استعدادی من لدن داشته » اگر چه تظاهر به تشیع نمی کرده ولای حضرت 
علی‌علیه السللام و اولاد او را در دلداشته و گاه 9 شگاه به مقس تیآ 
مهر و ولای باطنی را به ظهور می‌رسانده است . زر در روز گار او مذهب 
زر همحنان مذهب دسمی ممالت ابایخا نی ود تا ۱ یاوه در عهد سلطان 
محمد او احا یو به تر تسسی که دیدیم و به تفصیلی که خو آهیم دید مذهبت 
تک رسمیت بافت و تا او اخر ات بادشاه مذهب دسمی در بار ابلخانی 
بشمار می‌دفت . 

عواملی دا که موجب توجه و تمایل ابلخانان و مخصوص غازان‌خان 
و تلطان ره خدا ده ب۵ مذهب تشیع سشّه زگار نده چشین تشخص 
می‌دهد 


ات ۳۹ نان تاژزه مسلمانی که دین اسللام ۱ دذبر فته دو دند 6 ۳ ذهنی 


دین و مذهب دد عهد ایلخا نان ۳۳۵ 


فار غ و خالی از سوابق تقلیدی و سنن سینه به سینه و ریشه داد مذهب 
3 »خیوق تازه دأدین محقدی می‌شناختند و علاقه و اعتقاد به‌آن حصُرت 
را طبيعة به فرزندان و خاندان جلیل حضر تش تعمیم می‌دادند و آرجحیت 
حضرت علی علیها لسلام و اولاد او در سرربرستی و هدایت معنوی مسلمین 
در نظر‌شان طممعی تر 9 منطقی تر از خلافت و ریاست خلفای از بعه حلوه 
می‌کرد و تصور غر بزی و طبیعی سلطنت موروثی دا دد موردسلطنت معئوی 
خاندان رسول نیز نمی‌تو استند از ذهن خود دود کنند و ادن سلطئت 
موروثی را شاسته تر از رامق زا ما نوس الوتکر و عمر رط عشمان می‌د دد ند 
39 بعلاه اسان مذهب ستت با حمي‌وردت استلاهی ۳ جنا نکه آمبر طر ماد 
هم به سلطان او لحا یو گوشتاد کرده دود با اصول تبابامل متا 3 اساس حکومت 
توارئی ابلخانی و دسوم باسای چنگیزی ساذگاد نمی‌بافتند . 

با | بایخا نان فقفلماث ممو حه بودند که قمول اسالام و دذیرفن 
مذهب سشت » تعست تلو محی بلکه نصر دحی از سیاست و اساس خلافت 
سی‌عباس که به دست موسس له خودشان دعتی حولاگوخان برافتاده 
بود محسوب می‌شود و آثار این توحه و ناراحتی را در دور هت 
غازان خان بخو دی <س_ می‌کنیم چنانکه چون ساطاثن مصر ۵ پاسخ نامه 
غازان خان که خواسته دود نام ابلخاث ابران ۳ ذ میا ( اک مصر و شام 
در خطبه چاری و بر سکه نقش سازند نوشت که این تقاضا فابل قبول 
است مشروط براشکه در بكك طرف سکه نام ساطان مصر دد زیر عبارت 


« لا اله الا ای» و برجانب دیگرش نام سلطان محمود غاذان دد زیر نام 


۳۳۶ هلا ئل»عصی ایلخا نان 


امیر المومنین خلیفه عباسی نقش شود غاذان ۲ تحنان خشمناك شد کنه 
اگر منع ایمان قلبی و مصلحت جهانداری نبود ممکن بود از مسلمانی 
پشیمان گردد . غازان خان که سلماتی هوّمن بود و در تقو بت اسلام و 
مسلمانی از بذل مجهود مضایقتی نداشت می‌دید که مذهب سنّت خواه 
نا خواه از نقوذ معنوی « خلافت عباسی » که حر یه دست سلاطین مص 
محسوب می‌شد بر کناد نیست و اذ طرف دیکر دد هقابل سلطان مصر که 
مظهر فدرت مسلمانان و غازی و مجاهد اسلام شناخته شده بود با وجود 
اسللام آوردن و خدمت به اسلام احساسش کیک نکی در.نن مسلهین می‌کرد 
و بعلاده با وحدت کامل دین و مذهب در ایران و مصر و شام لسکا سباست 
قاطع و معقول ضّ مصر دا غیر ممکن می‌دید. و از اینره طبعاً متمایمل 
به دوشی بود که در عین حال حفظ اسای دین مورد اعتقادش بعنی اسللام 
خالی از معا و مضار سایق الذکر باشد و چنین دوشی و مذهبی جز مذهب 
تیلم که آهم مقضمنابستگی بیشتر باادسول بزر گوار اسلام و هم بری اذ 
معاب مذکور دود نمی‌تو انست باشد ) 

۳ اصولا محیط ایران از آغاز تسلط تازیان به مناسباتی که 
جای بحث آن دست محیط چندان مساعدی برای مذهت سئت نبوده و 


همو ازه | ثار ثو حه دد مشیلم 6 اگر جه سار جویی او هسمتّر » در خلال 





۱- دد کتاب « سر گذشت سه اختر تابناك ایران » به‌قلم آقای رحیم زادة 
است که اطلاع بر آنها حالی از فایده سست .۰ جح 








دین و مذهب دد عهد ایلخا نان ۳۳۷ 





حوادن و اتفاقات این سرزمین مشهود بوده و دوشن است که در چنین 
محیطی بعد اذ انقر اطض خلافت عباسی و ژوال قدرت حامی مذهب سنت 
و رودی کار مین خکوترت و سلطنتی که | گر هم تمادل طاهری به مشیتع 
نداشت از مذهب سنت هم طرفداری نمی کرد تا چه انداژه موحبات تبلیخ 


به نفع تشیع فر اهم خواهد بود. 
یه ,مرف کتای مد کواد چنین ,گوْ ید ا: 

«رغازان خان هنگامیکه مسلمان می‌شد به این نکته متوجه بود که هر گاه 
به مذهب اهل سنت و جماعت درآید ناگزیر خواهد شد که از خليفةٌ عباسی مصر 
پبروی نماید و طبعاً سیاست:و قددت با دو لت مصر خواهد شد و نتیجهٌ اين کاد 
پیشرفت دشمن دیرین و ناکامی مغول می‌باشد » این بود که مذهب شیعه دا پسندید . 
عجب آست که بسیاری از مورخین معاصر ما متوجه نشده یا نخو استه‌اند متوجه 
شوند که غازان خان به مذهب شیعه گرائیده و معاصرین ما تشیع دا فقط به براددش 
سلطان او لجایتو نسبت می‌دهند و حال آنکه خواند میر در حبیب السیر و خواجه 
رشید الدین فضل اللّه وذیر که جامعالتو ادیخ حود را زیر نظر شخص غاذان خان 
تلف کرده است با اشارات دوشن‌تر از تصریح این معنی دا می‌نگادد چنانکه 
نقل میکند سلطان محمود غازان در پاسخ پرسش برخی‌ها چنین فرمود کته « من 
حضرت دسول اکرم دا دو باد در خواب دیده‌ام و در خدمت ایشان فقط حضرت 
علی ع و دو فرزندش امام حسن و امام حسین حضور داشتند » و بویژه این جمله 
دا از قول سلطان می‌نویسد : « من منکر دیکران نیستم اما چون حضرت دسول 
ص فقط در باه فرزندانش به من توصیه فرمود نسبت به ایشان احلاص و ارادت 
می‌ورزم.... » طبیعی است که عبادت «من منکر دیگران نیستم ») از يك بادشاه تاذه 
مسلمان که میخواهد رعایای مسلمان خود دا از هر مذهب که باشند خواه سنی و 
خواه شیعه هواخواه خویش گرداند کافیست که میل او دا نشان دهد که به کدام 
جانب است . در اینجا باید یادآود شویم که مذهب شیعه در آن دوده با لعن وسب 


خلفا همراه نبود و فقط سب معاو یه و لمن یز ید را جایز می‌شمردند و اما طر هه سه 





۸ ۲۳ مسائل عصر ایلخا نان 





۴- آذادی بحث و مناظره در در باد ابلخانی و اجاذه بافتن علمای 
شبعه به بحث آزادانه در باه مزایای مذهب خود و رو دلائل و اعتراضات 
مخالفین که طبعاً , با توجه به موجبات دیگری که ذکر شد» در مزاج 
ابلخان موی می‌افتاد . 


۵- فضیحت علمای تسئن درائرمباحثات و مناظر ات خصومتآهیز 





ه عغالیین یعنی تندروهای شیعه به اعراب جبل عامل و اعراب جزایر بحرین 
| تحصار داشت و دوایتی هم هست که لعن شیخین میانهٌ بعضی از صوفیه وجود 
داشته و جزء اسراد فقر تعلیم میشده است ... خلاصه آنکه مغول دد ایران مذهب 
شیعه را تقویت کرد و به لحاظ سیاسی ترویج تشیع هم به نفع استقلال ایران و هم 
به نع سلطنت مغول بود که می‌خواست با دولت مصر پنجه در افکند . بسیادی 
از طوایف ترلك در دورة مغول نه فقط شبعهٌ دوازده امامی سل یا بلکه در تشیع از 
حد معقول و معتدل تجاوز نمودند چنانکه طايفةٌ آق قویو ناو که به سلطنت نیز 
رسیدند از آن قبیل بودند ... بعد از مغول دودة امیر تیمور و هجوم او به شامات 
دوی داد و امیر تیمود خود دا شیعه مشرب نشان می‌داد و بعد از آن دوده هم که 
عهد صفو یه بود هر چند دو ات عثمانی سلطنت مصر دا برانداخت اما پیوسته با ایران 
در جنکگ بود و مسئلهةً سنی و شیعه هم بهانةٌ بی‌شرمانة آن جنگها قراد مغ گورفت 3 
مسئلهةً تشیع امیر تیمود نیز تا حدی با تشیع مغولان شباهت داشت ذیرا امیر تیمود 
میخو است به بلاد سوریه و مصر و عثمانی بتازد و بادشاه مصر و سلاطین عثمانی 
سلطنت خصود دا چون به فرمان خلیفةٌ عباسی تکیه داشت مشروع می‌شمردند و 
بطوری که مکرد طی نامه هائی به امیر تیمور نوشته‌اند خحویشتن و سپاهیان خویش 
دا « مجاهدین اسلام ) معرفی می‌نمودند . دد چنین وضعی لازم بود امیر تیمور 
متمایل به مذهب شیعه باشد تا بتواند نسبت به خلیفه و طریقةٌ او دربادهٌ پیروانش 
اظهاد بی‌اعتمادی نموده عیب جوئی و ایراد وارد کند . در موضوع تشیع نیمود 
مودخین عرب که معاصر او بوده‌اند و کسانیکه در حلب و در شام بصحبت او 
رسیده‌اند اتفاق نظر دارند..» ص۵۵۵ : 


دین و مذهب درد عهد ایلخا نان ۳۳۹ 
۳۱۰۲۱۰ .ات تج سس 


و وقعت علمای حنفی و شافعی در عرض ای که به شرحی که نعدشی 
موحب مالال و تغیر خاطر ابلخان و پشیمانی امرای مغول از قبول اسلام 
شت و ذمننه دا برای تاش تبلیغ علمای شیعه و امر ای طرفداد تشیع 

فراهم ساخت . 

۶- نفون کلام و قوت مذعق و مایم و تذویق و ترغب ز ی کانه 
امسر طرمطاز به ترتسی که خو اهیم دید . 

آنمابل غاذان خان به تشیع و دوستی او دد حق خاندان دسول 

حافظ ابرو نوشته است که « بادشاه غاذان دا میلی تمام بداث طایفه 
( اهل تشیع) بود اما هرگزاز غایت کنات اظهاد نکردی و دعایت مصلحت 
و زا زعرء ا نکم اطهار کند مود > . 

خواجه دشمد الدین 1 در تادیخ مباركگ غاذانی تصر بح می کند 
که « وخطبه و 9 ممالك بنام مبار لگ اوست و فرمود تا درستهای طلا 
هر دك صد مشقال زدند ... و آ بات قر آن و اسامی دا نزده امام علیهمالسلام 
بر ان 0 منقوش نا 

حکات هشتم از تادیخ مبارك غاذانی نیز « در دوستی بادشاه اسللام 
در حق خاندان دسول علبه‌السلام » است که 2 نقل می کنیم : «یادشاه 
اسالام خن ساطانه دو نوبت حمال خو احه کائنات علیه افسل | لصلوات و 
اکمل التحیات بخواب دیده و بیغامسر عامه الصلوات و السلام او دا بمو اعید 


۱- مجمع التوادیخ » نسخة ملك جلد سوم ودق ۲۳۷ ۰ 
۲- تادیخ مبادك غاذانی » ص ۲۸۶ - ۲۸۵ ۰ 





۳۴۰ مسائل عصر ایلخانان 


خوب مستظ6‌ن گردانمده و مباث اسان محاورةٌ مشار رفته و امیر المومنین 
عل و حسن و ح<سین علیهم لسلام ۳ ی صلوات ال عله هم بوده‌ا ند 7 
تعریف آشان فرموده و گفته می‌بادد که شما براددان باشد و فرمود 
تا بادشاه اسللام با ادشان معانقه کرده و از حانسین براددی قبول کرده‌اند 
و از آن وقت باز پادشاه اسلام دا نیز بسیادی گشاش و فتوحها دست 
داد و از آن حمله معتبرترین آن بود که این خیرات و ضبط و ترتب 
عدل و سیاست در عالم شائم گردانید و اه دا توفیق حصول نيك نامی دست 
داد و خویشتن را دخبرء چندین دءاء خر خلائق اندوخت ازار کر اذین 
سعادتی و موهستی چه تواند دود و تار یج باژ دوستی او با احل ست 
نموت علبعم السلام ز بادت شد و همواره حپت سبیلالحاج مددها می‌فرما مد 
و مزارات خاندان دا ذبادت کند و نذرها دذبرد و فرستد و سادات را 
عز بز و محترم دارد و صدقات و ادرارات در حق ابشان فرمادد و چون 
خانقاه و مدارس و مساحجد و ابواب ال در هر موضعی می‌ساخت 
و ادقاف معین می‌فرمود و وطائف و مشاهرات هر طائفه در نظر آورد و 
فرمود که چخوئه است که از آن فعما و متصویه رد ۳۳ 
و ار ان سادات نست از ان علو بان فمن واجب است. و فرموی از دز 
تبریز و دیگر ولبات معظم در تمامت ممالك در بلاد معتبر چون اصفبات 
و شیراذ و بغداد و امثالها دارالساده سازند تا سادات ۲ تجا فرو آنند و 
جهت مصالح ابشان دجهی که مصلحت دید بموحبی که وقف ناما بذکر 


ان ناطق است معبن فرمود تا اسان تس از خبرات او با بهره باشند و 





دین و مذهب دد عهد ایلخا نان ۳۴1 





همواره در عبادت آورد و فرماید که من ی هیچکس نیستم و به تفای 
صحابه معترفم لیکن چون دسول دا علیه السلوة و اللام در خواب دیدم 
و مىان فرزندان خود و من برادری و ددستی داده هر آ بنه با اهل البست 
دوستی ذبادت می‌ودزم و الاستا ناد که منکر صحابه شوم و فرمود تا جهت 
مشهد حسین علبه‌السللام نهری جاری گردانید ند چناککه شرح حال آن 
ببا ید [ همواره نعت خا زان فرمادد یی تب جه اند وه تحکسم 
و کاملست . حق تعالی ادن بادشاه عادل کامل را سالعای نامتناهی ععالمیان 
ارذانی داراد » : ۰ 

خواجه رشد الدین می‌نو سد که غازان خان قبل از اسلام‌آوردن 
و مد از آن به ذبات مشهد مقدس طوس و مشهد مقدس حضرت علی 
علیه‌السلام مشرّف شد : « و در اوائل حال در خر اسات به زیادت مشهد 
2 شیخح آبوسعید ایو الختر و جیگ او لیاء آنحا روج ار رمسیم رفنه بود ... 
2 بعد از آن چون ماش شن زیارت مشمد مقدس امس‌الموّمنین علی 
علیه السللام و الک مشاهد و مزار اولبای بغداد قدی ال ارو احهم دریافت 
و روزی فرمود که کسی که در دن وحه مرده باشد مشرد و مزاد او دز دن 


گونه ود او را گنه از مردگان توان شمرد ادن مردن دعر از ز نی گا نی 


دیگرالست ۴ ۳ 


۱- تادیخ مبارك غاذانی » ص ۱۹۱ - ۱۹۰ ۰ 
۷ تادیخ مبارك غاذانی » ص ۲۰۸ 


6-۲ مسائل عصر ابلخا نان 


در حای داسگه خواحه رشید الدین ضمن شرح دادن وافعهُ بر 
بعقوب باغبانی آورده است کنه چون پیر بعقوب د بارانش در حضور 
غازان خان محاکمه شدند و گناه براشان ثابت گشت « معفون گفت 
پیران ما دا نگاه داد ند پادشاه اسلام فرمود که پیران من خدا و مصطنی 
و مر تضی‌اند بشگریم تا فوت ایشان غالب تر‌است یا از آن تو و فرمود 
تا او دا از بالای کوهی که بر نجا بود فرو انداختند و اصحاب او دا به 
باسالدوساشننود »روا 

برودفسور ادوارد بردت در کتاب تاریخ ادییات خود تحت عنوان 
« تمایل غازان به اصول عقا ود شیعه » چنین می‌نو سد : « اسلامیت درغاذان 
شبانی محکم داشت » و تمایل نمابانی نسمت به شیعه و اصول عقاید | نان 
مور می‌داد و بطور مکه ذکر‌شد حرم ممار * کر بالا را به هدابا و تحف خود 
مزین د غنی ساخت . همچنین به مقبرث اعام هشتم علی بن موسیالرضا(ع) 
در مشهد نذور و موقوفاتی تقدیم کرد . این ایمان و عقىده.اد تا چه درجه 
به خلو ص عقمدت قلبی و باطنی دبط داشته با ۱ شک معلل بعلل سیاسی 
تدم اسیت مسبله است قابل بحث . ق ای حلا مسلمانی او برای ابان 
نعمت و سعادتی شمر ده می‌شود ۳۳ 
در جای دیگر باز به ذیارت دشت کربلا از طرف غاذان اشاده 


۱ . : ِ 11 
م ی کند و تمایل قلبی او دا به مذهب شیعه تاسد می‌نماید : «در آخش 


تب 





۱- تادیخ مبارك غاذانی » ص ۵۳ ۱ ۰ 
۲- تادیخ ادبیات برد » ج ۳ ( از سعدی تا جامی ) ص ۶۷ ۰ 





دین و مذهب دد عهد ایلغا نان ۳:۳۳ 


ژانویه ۱۳۰۳ ۰ غاذان باذ به.دنم مصریان حرکت کرد و بعد از آنکه 
از رود فرات گذر نموده به کر بلا فرود آ فد » نظر به تمایل قلبی ۳ 
به مهب شیعه داشت ان وادی مقدس راذیارت نموده به آان قعهٌ مبار که 
هدبه های شاهانه نباذ کر د 

قاضی تور شوشتری دد محلس هشتم از مجالس الموّمنین که 
د در ذکر ملوك نامداد و سلاطین کامگاد از فرقةٌ ناجیه اولی البصاثر 
و الابسار » است شرح احوال سلطان محمود غاذان دا با سك و سلقهٌ 
مخصوص شیعه سازی و امامیه بردازی خو د آورده و از ورای «عسنك» 
شیعه بسن غاذان خان را شععهٌ تلع بنداشته و به اثبات ارادت او به خاندات 
نبوت و حمات کلی از كِ که ثابت است فناعت نورزیده 2 تصریح 
وین فاضل خواجه دشید الدین فشل النة دا به اشکه غازان خان «همواده 
در عبادت | ورد و فرماید که من منکن هیچکس نیستم و بزدگی صحابه 
معترفم لیکن چون «سول دا علیه الصلوة و السلام در خواب دیدم و میان 
فرزندان خود و من برادری و دوستی داده هر [ بنه با اهل الست ددستی 
زیادت می‌ورزم و ٩‏ معلتانه که مشکر صحابه شوم 1 از باب مصاحت و 
« اصلاح حال سلطان در نظر سثبان » دانسته آست . کته قابل ذکن 
اینست که از مطالب مجالس المومنین آ نچه که جنبهُ تتبع و استفاده از 


مدار ك ومنابع مختلفه دارد مفید و قابل استفاده است ولی [ نحا که قاضی 





۱-< برون » ص ۴۶۴ . 


ٍ- تاریخ مبارك غاذانی » ص ۰۱۹۱ 


۳۴۴ مسائل عصر ابلخا نان 





نو رال شوشتری توسن استنباط و احتهاد شخصی را به جولان دز می آورد 
تشخص دوست !از فا درات مه کل می‌شود و اعتماد را شاید جنانککه 
با کمال سپولت هولاگوخان بن تولی خان دا مسلمان کرده و کسائی دا 
که اسللام او دا مستبعد می‌شمارند قاصر و نظرشان را از باب سخایف 
اوهام دانسته است . صاحب محالس المومنین در بارة غاذان خان چنین 
می‌نوسد : « سلطان غاذان بن ارغون خان بن اباقاخان بن هلاگوخان 
در سن بیست و پنج بالگ در سلخ ی ححه سنهٌ اربع و تسعین و ستمائه 
بر تخت مورودث حلوس نموده قبل اذ این در شعبان این سال بر دست 
شیخ ابراهیم حموی اسلام آودده قرب هشتاد هزاد نف از کبیر و صغیر 
مغول به تبعیت او بدان سعادة دسیدند و غاذان مسقی به محمود و بر آدرش 
خدا شده 1 به محمد شدند و بر وجهی که حافظ ارو دد تادیخ خود 
تصریح به آن نموده در سنهٌ ائئین و سعمائه از مذهب باطل اهل سنت 
و حماعة تق دافته به مذهب حق امامةٌ اثنی عشر ده انتقال نمود خواحه 
رشید مشهور که ویر سلطان غاذان بوده در تاریخ غازانی که تألیف نموده 
آورده که سبب دوستی بادشاه اسلام خأدالن سلطانه نست به خاندان 
دسول صلوات اه علیه وآ له و اعزاز سادات دفیم الدرجات آن بود که 
دو نوبت حمال با کمال خواجهٌ کاینات دا علبه افضل الصلوات به خواب 
دید :. ا( الخ » به شرحی که گذشت ) این است کلام خواحه دشید و بر 
صاحبان هوش یوشیده نخو اهد بود که از ۳ که شوه کفاة ۳ 
وزراست خواسته که اصلاح حال سلطان در نظی ستیان نماید و لهذا دد 


دین و مذهب دد عهد ابلخانان ۳۵ 


تقرربر عقىده سلطان ذبان دا دد پس دندان گرفته و حرف زده و قول او 
که بی‌تعصب تعر یف خاندان می‌نماید چه بحمد ال و المنه که حکیم کامل 
است به آ نجه گفتیم اشعار تمام داد هر که دا هوشی است هرموی دد 
تن او گوشی است ۰ 

دسمیت بافتن تشیع در عهد سلطان محمد خدابنده 

چنانکه در فصل « مسلمانی و تشیع ساطان محمد خداشده و اسللام 
در عهد او » دیدیم جمعی از ائْمةٌ حنفی به وقتی که او لجایتو در خراسان 
بوده » ملازم او بودند و خاطر ساطان دا بدان مذهب مایل گردانیدند 
و چون سلطان از خراسان بیامد و بر تخت ابلخانی حلوس کرد تقوت 
مذهب امام ابوحنیفه دا پیش‌گرفت تااشکه به استدعای خواجه رشیدالدین 
وزیر که مذهب شافعی داشت مولانا نظام الدین عبدالملك مراغه دا که از 
علمای بزرگی شافعی مذهب بلکه اعلم علمای اهل سّت بود مالاژم درگاه 
گردانید و قاضی القضاتی مالك ابران بدو تفو ض کرد و مولانا نظام الدین 
مباحثات فراوانی با علمای حنفی کرد و حمله دا بمالانند و منظود نظر 
سلطاث گشت و میلی در باطن سلطان نسبت به مذهب امام شافعی پدید 
آمد ولی چون کار مناظره و مباحثه به دسوایی و فضاحت و خصومت و 
عداوت انجامید و طرفین تا رای عا یه شا تعورجتکنینکل 
و اثبات رححان مذهب خود و بطلان مذهب طرف اثبات نفاق و اختلاف 
و فضایح دین اسلام کردند سلطان دنجیده خاطر گشت و امرای مغول از 
مسلمانی پشیمان گشتند « که این چکاد بود که ما کردیم و باسا و بسوت 


لا 


چنسگیز خان و بدران خود بگذاشتيم و به دین عرب رو آور عم که به چندین 
فسم هنقسم ات و ادن دسوایی میات اشان فائم که با مادر ۵ دحیَقا این 
حر کت می کنند » و تصادفاً در این موقع طوفان و دعد و برق حادث شد 
و چند کس از نزدبکان سلطان به صاعقه به مردند و امرا و بخشیان مفول 
ادن همه را از شوهی متطای) ی هانیتییه ساطلل محمد دا به تر ك اسلام 
تحر.ض نت ی سلطان در فکر 2 تردد بود و به مر اسلام راضی 
نمی‌شد و می گفت « مدتی است در دین اسلام و ادرار طاعات و عبادات 
کافتی بسیار کشیدم ترك اسلام بکلی چون توان گفت ۱» 

اکنو ن ماحر ای تشیع ساطان محمد خداینده را بعد از حصول 
این تردید و تر5د | نجنانکه حافظ ابرو در مجمع التواریخ آورده است" 
نقل می کنیم :« در اثنای این تحین امیرط ر مطاز ءرضه داشت که غازان خان 
که از اعقل و اکمل جهانیان بود به سبب اعتقادات میل به مذهب شیعه 
فررمود ساطان دا همان اختیار هی با دد بایلا ,وب (طان فرمود که مذهب 
شیعه کداهست ؟ طرمطاز گفت : انکه به رفض مشهود است.. سلطان 
بانگ بر وی زد و گفت : ای بد بخت مرا دافضی سازی !! طرمطاذ به تمهید 
عذر وی مشغول گشت و مذهب شیعه را در سمع سلطان تزئینی داد و 
ار مردی قصیح و محیل بود به تمهیدی تمام تز یف مذهب اهل سنت و 
حماعت می‌کرد با سلطان گفت که شیعه آ نست که می‌گو بند که بادشاهی 


م ی ‌ 
بعد از چنذهیز از ان اروق او داشد 2 نیزا تنست, که گویند پادشاهی 





گ مجمع التو ادیخ سیئه مللی » جلد سوم ورق ۷ ۶ 


و رز تشه سس تسس سس مسبت 
دین و مذهب در عهد ابلخا نان ۳۴-۷ 
وت وت وا بو ات .5 دک سس بت 


بعد از چنگیزخان اتق امراء قراحو باشد که نردیکان چنگیزخان 
باشند و از این جنس مزخرفاتی چند تقربر کرد و سلطان را در غایت 
نشکیض اعتقادی و مبل طیعت یه ددن اسللام و معا دعت و تر معحمف 
رسول ال مسل بدا طرف شد و در اثنای این حالت سید تاج الدین 
آدجی با حمعی از ائمهٌ شعه به حرت لقن و زدان وقنعت در مذهب 
اقل سنت و«حماعت کشدند ادا یادشاه دا تحر ض کردند و مولانا 
نظام الدین عمدالملاك با اشان ثمز ره محادله و مناظره برخاست و ۱ اگنه 
شبعه بحث کردی و قواعد مزیف اشان را در نظر بادشاه آوردی و 
به سمع سلطاث گذدا دی و شععیان را مالىده داشتی و اشان دا با او 
کمال معارنه و قدرت مناظره ودی . اعفاقا در ی سای نف سیت کار 
اوقاف آذد با یجان از حصرت غاب شد و دادشاه دز ادن حال کت ۳ 9 
سبعمائه عز یمت بغداد کرد و چون بدانجا رسد به ذیادت هشهد علی 
علیه السلام رفت اتفاقاً آنجا خوابی دید که دلالت می‌کرد دد نقویت 
مسلمانی چون صو رت و اوعه با امر ا۶ باز گفت امر |۶ هعشیع که حجمعی 
ممل بدات طر یقت داشتند ساطان دا تحر.ض تمام کردند براخشباد مذهب 
شمعه و ساطان مذهب شیعه اختدار فرعود و غلو ی عظیم 95 دند در آن 
باب چنانکه ساطان با امرا و ابناقان خود مبالغت می‌کردند که تمامت 
ادن مذهب اخشبار کنند . عصی دعات حال ساطان را و عضی از کم اعمقادی 
و بعضی بطبع خود مایل بودند بیشتر آن مذهب اختیاد کردند و شیعیان 


دا کار بالا گرفت و امرای سعید چویان و اسن فتلغ وا تعالی در 


۳۴۸ مسائل عصر ابلخا نان 





مذهب اهل تشر صلت دودند و هر رگا در اعتقاد اشان هر ده فتوری 
ظاهر نشد تا بحدی که امرای دیگر که میل کرده بودند یه حضور یشان 
در آن حتی محال سخن نداشتندی بلکه حماعت سادات و اهل شععه که 
ملازم بندگی حضرت بودند اذ ابشان خائف بودندی و به لطایف الحبل 
تدایس چندانکه خو استندی که ابشان را ممل بدات طرف دددد رکتلاری 
مسر‌شان نشد د حدم رفت که در تمامت مما لا ابران زمین تخس کنند 
خطبه را و نام صحایه سه‌گانه دضی الله عنم از خطبه بیندازند و برنام 
امیرالمومنین علی بن ابی طالب و حسن و حسین سلام ال علیهم اختصاد 
تلا ند رقاتعشره که که ینار دوه تسع و سبعمائه از نام صحابه با نام 
امیرالموّمنین کردند تخل العلی خبر‌العمل در اذان اظهاد کردند و در 
تمامت ممالث او لحا و سلطان ا دن معنی منتشر شد ۱ در قزو ین و مذهب 
شیعه دونقی و رواجی تمام کرفت د,ائمه آن طایفه دا از اطوراف طلب 
داشتند شیخ جمال الدین حسن بن المطهر الحلی به حضور آمد و او مردی 
داتعمین متنحی بود از تلامذْهٌ ( در سخه ملاحده ) خواجه نصر‌الدین د 
در علو معقول و منقول مشهور و ی 45 جهان و تصنیفات سساد ساخته 
و چون به حضرت ساطان امد دو نسخه به نام پادشاه تصنیف کرده برسم 
تحفه آ ورد ان نهج الحق و کشف الغمة و الصدق در علم کلام و منهاج 
الکرامة من باب الامامة در مذهب شیعه و این دو کتاب از کتب معظمة 
آزت طایفه است چون به حضرت سلطان رسد سلطان او را و دسرش را 


مولانا فخر الدین محمل ن حمال الدین سفحادری 2 عمر هم ۳ احاذت 


سس ی یت تا 


دین و مذهب دد عهد ایلخا نان ۳۳۹ 


فررمود که به وطن خود رفتند و منان جمال الدین بن المطهر و مولانا 
نظام الدین عبدالملك مناظرات بسیاد و اقع:شد و مولانا نظام الدین احترام 
او عظیم کردی و در تعظیم او مبالغت نمودی و مباحثات ایشان اذ جهت 
استفادت و افادت بودی نه برطرءق جدل و لجاج و عناد و شیخ حمال الدین 
حسن بن المطهر هرگز بر‌طریق تعصب بحث نکردی و دد توقیر و تمظیم 
صعحا به دضوات له علیهم مبالغت فرمودی د اگر کسی در حق صحا به کلمه 
بد بگفتی هنع تمام فرمودی و دنجش کردی و با سلطان سمید خلوات 
داشتی و پسرش نیز در مجالس حاضر شدی و سلطان دا بررمحبت صحابه 
و تعظیم ایشان تجر یص افرمودی « کلماتی دا که شیعیان متعصب گویند 
بغایت منکر بودی ومنع کردی و به انواع عاطفت و مرحمت اذ ادرارات 
و مرسومات: و مسامحات در ولات ۳۳۹ مخصوص شد و تا تادیخ ستفةٌ اربع 
عشرین د سبعمائه در قید حيوة بود و سید بدرالدین نقیب مشهود طوس 
ناجمعی سادات.مللاذم سلطان شد و هن چند ار سادات بو رهگو اد چبزی 
که لانق منصب و شرف ایشان نباشد صادد نشده اما جمعی فتانان انادت 
نامر فتنه. هی ک ردند و مسلمانان دا درشین‌ها زحمت می‌دادند فا لاح سبلات 
و حماعت نیز اذ این؛معنی منفعل نشدند و براعتقاد.یاك و محبت صحابه 
مصطفی صه.مووّت اهل بیت ده تعظیم امیرالمومنین علی ۶ افرزندات و 
صلوات اللة و سلامه علیه د علیهم اجمعین الی‌یوم الدین داسخ می‌بودند و 
هر‌چند از طرفین تعصعا قایم شد و به محاحات و محاکات و غینء رسید 


اما به جابی .ثر‌سند ر سلطان سعید از غادت خقانیگ ددن اسالام و دوستی 


۳۵۰ مسائل عصر ابلخانان 


محمد رسول ای ص و اهل‌ست او ۳ با علما در مناظره و مىاحثه می‌بود 
و اهل علم را رونقی تمام و چذان علم ددست بود که بفرمود به استصواب 
و فکر خواحه رشید آلدین ها هداد سا سبارة ساختند از خسمه‌ای کزوبایل 
و دایم با اددو می‌گرداندند و در | نا مدرسی چند تعن فرمود چنانکه 
شیخ حمال الدین حسن بن المطهر و مولانا نظام الدین عبدالملك و مولانا 
نودالدین تستری و مولانا عضد الدین آدجی و سید برهان الدین عبری 
و فرب صد طالب علم را ده ۲ نا اثبات کردند و تر تسب مأکول و ملبوس 
و ادلاغ د دییگر ماج ایشان مهیا فرمود تا ده بندگی حضرت می‌باشند 
و در سلطانه در ابواب البر مبارك مدرسه انشاء فرمود .. ». 

پروفسور ادوادد برون نکته تاژه‌ای بر‌مطالب مجمع التوادیخ 
نمی‌افز اد 9 چون روش بیان خاصی دارد محض نتمیم فائدت به ذکر 
آنحه که در کتاب تاریخ ادیبات خود راجع به «عقاید مذهبی اولحاو » 
آورده است می‌پردازم : تاج الددن آدجی 4 شیعه حتعصبی بود و کوشش 
بسیار می‌نمود که اولجایتو را بطریق حقَهٌ امامیه وارد ساند» لکن آ نحه 
که تاج الدین بدبخت در طلیش کوششن می‌نمود به طر دقه ز حاضل 
شد و شرح این معتی ‏ فست که اولجامتو در:امتدا ره حتف «داشت 
و علماء حنفبه که مورد الطاف ساطان بودند بر کر و نخوت می‌افزودند 
تا اشکه خواجه رشید الدین وذیر سلطان را اغوا نمود که نهج شافعی 
را منهج خود قرار دهد . از این رو مباحته و احتجاج شد‌بدی مابین 


جمعی از علماء دو طر بقه در حضور سلطان به وقوع دسید و همیشکه اذ 


دین و مذهب در عهد ایلخا نان ۳۵۱ 





| وم اتب بهجوش آ مدند هر کدام از ایشان بت به طر بقه دیگری 
تهمتها و نسته‌ای زشت گفتند. به حدی که اولجایتو بهم برآمده هر دو 
طایفه دا مکروه داشت و حتی امراء مغول که از دیانت اسلام خاطری 
رنجه داشتبد ساظان را ملامت کزدن رگرفتند و, گفتند ۳ بر‌ای مه 
عقاید سخیفه بوده است که آنان مذهب آ با و اجداد خود دا از دست 
داده‌انه؟ و سیس سلطان را اغوا نمودند که به کیش وا ین مغول بزاشد. 
از تصادف در آن ایام طوفانی در از رعد و برق به طهود رسید . بخشی‌ها 
بعنی روحانیون و کشیش‌های مغول آ ترا به غضب |سمانی تعروزنمو دندی» 
ادن طایفه که به حکم وان »تداع ممل‌کت رانده شده بودنه در 
زمان اولجا و دوباده نمودار شدند . بالاخره مدتی خاطر سلطان قرین 
شک و تردید بود . عاقبت امیر طرمطاد او دا تذویق نمود که دفتار غازان 
را سرمشق خود قرار دهد و طریق آیامیه را بپذیرد : . سلطان سفری 
به تجف آشوف نمود و در [ نجا دوّیابی برای او دست داد که معتقد شد بعد 
از بیغمیر اسللام موّمنین باید علی بن اسطالب و اولاد امیحاد او دا بروی 
نما شد 
صاحب الدررالکامنة فی اعیان مائة الثامنة » ابن حجر عسقلانی 
در شورح ساطان محمد او لجاتو نوشته است : « و کان حسن الاسلام لکن 
۱- رك به کتاب دهسن ‏ جلد چهادم ص ۵۳۶ ۰ 


- رجوع شود به دهسن » جلد چهادم ص ۵۴۱ ؛ سک مو جود او لجایتو 
متضمن اقراد به خلافت علی ابن ابیطا لب است . 
ات تادیخ ادبیات برون » ج ۳ ( از سعدی تا جامی ) ص ۵۵ - ۵۴ ۰ 


و( مسائل عصو ابلخا ان 


لست بعقله الامامية فترفض » و اسقط من الخطبة فی بلاده ذکر الائمة 
1 ِ ِ. 

در بارة تمابل سلطان محمد خداشده به مذهب تشیع در کلنهٌ 
منابع و توادیخ مطالبی از نوع آ نحه حافظ ابرو اودده است » و سانقا 
دیدیم » ذکر شده و مقا بسه و مشابهت تشیعم با خلافت و اماهت ارثی اسلامی 
دا با سلطنت ارثی و حکومت توارئی ابلیخانان عأّت عمدغتمایل سلطان 
به این مذهب و رمیدگی ذهن او از مذهب تسنن داسته و تحریض سلطات 
به تشیع و اثبات مزایای آن مذهب را در پیشگاه پادشاه غالباً به امیر 
طرءطاز نسبت داده‌اند ولی بعضی اذ مورخان علامه-حلّی دا باعث اصلی 
توحه سلطان به تشیع و تمایل او بدان مذهب ذکر کرده‌اند در حالیکه 
چنانکه در زنر ی ار حافط ابرو دیدم یس از اقبال و توحه اولحاتو 
به مذهب شیعه و گرویدان اد به مذهب هززبور علمای این مذهب از هز 
طرفت؛ عم ارذ کر دند تا بیش اد پیش تمایل سلطان را به مذهت شیعه 
جلب کنند و آن مذهب را در نظر سلطان | تحنان بنادایند که وسوسةٌ 
اهل سئت و جماعت را محل تأْغر و مجال تغبیر عقیده سلطان باقی نمانده 
از آن حمله علامه حمال الد دن‌<سن بن مطهر حلی و سرش فخر المحققن 
فخرالدین محمّد نودند که با جفعی د گر از بشوایان تشیع به خدمت 
او لجایتو به سلطا نمه شتافتنه و علامه حلی که از مشهود تردن مصنفمن فرفه 


امايهٌ انا عشربه و از علمای معقول و منقول و از شاگردان خواجه 





ور الکامنة فی اعیان مائْةٌ المامُنة ۰ ۳" ص ۰۳۷۸ 





دین و مذهب دد عهه ابلخاانان ۳ 





نصیر الدین طوسی است به رسم تحفه-دو کتاب در اصول عقاید شیعه تا لیف 
کرده به پیشگاه اولجایتو آورد یکی کتاب نهج الحق و کشف السدق دد 
کلام و دنگری منهاج الکر امة فی بات الامامة . 

از حملهٌ موّدخانی که ات با را مصاحب سلطان اولجایتو 
قبل اذ قبول اسلام و محر او به قبول مذهب تشیعم دانسته‌اند آبن بطوطه 
است که در سفر نامه خود می‌گوید : « بادشاه عراق بعنی سلظان محمد 
خذاننده را در حال کفر فقبهی از فقهای شیعیان امامی بنام جمال الدفن 
بن مطهر مصاحب بود و چون ساطان اسلام آورد و به تبنم او قومی 
بسار از تاتار به شرف اسلام در آمدند این فقیه مذهب شیعه را دد پیش 
چشم او آراست و آن دا به مذاغت دیگر برتری داد و احوال صحابه 
و خلافت دا بر او تقربر کرد و گفت که ابوبکر و عمر دو دذس پیغمبر 
اسلام و حضرت علی بن | بی طالب داماد و وادث خلافت ‏ ن,حضرت بوده‌ا ند 
و برای نمونه سلطنت,ارثی خداینده اه آعردرد رکشت کبه اشلظرات 
با وحود آتکه در بدو جال به کفر, سر,مي‌کرده و,به قواعد دینی آگاهی 
نداشته باذ بحق وارث اجداد خود گردیده است . این بیانات سلطاث را 
به قبول تشیع مایل کرد و در این خصوص به عراقین و فارس و آ ذربایجان 
و اصفعان و کرمان و خراسان مر اسلات فرستاد و ۳ روانه نمود 
و اول شهری که فرستادگان سلطان به۲ نجا دسیدئد بغداد و شیر از و 


۰ ۰ ۱ 
اصفعان بود ( 





۱- ترجمه از سفرنامةً ابن بطوطه . ص ۲ ۱۵ - ۱۵۱ ۰ سفرنامةٌ ابن بطوطه ‏ 
ترجه محمد علی موحد ص ۰۱۹۶ 


۳۵۴ مسائل عصر ایلخا نان 


صاحب مجالس المومنین دد مجلس هشتم از کتاب خود نشیع. 
سلطا محمد خداننده و ادضاع مذهبی عهد او دا مفصلا شرح داده و 
به قول خود « سب انتقال سلطان غازات و سلطان الاو به مذهت 
حق اهل البیت علیعم السلام » دا « بردجهی که حافظ ابرو شافعی همدانی 
در تاریخ خود آورده و شرح آن گذشت نقل کرده است و مطالبی اذ 
خود و منایع دک بر 9 افزوده » که مناسب .است قسمتی از آن در 
اینجا ذکر شود : « در سنهٌ سبع میان صدرجهان بخاری حنفی و خواجه 
عمدا لملك شافعی فاضی القضاة هما لك ساطان در باب مذهب مباحثه دست 
داده تقبیح یکدیگر کرده‌اند و کار به جایی دسید که مقّتی شعاثر اسلام 
از ظاهر هر تفع بود تا | نکه در سنهٌ ثمان در قشلاق بغداد سلطان به طواف 
نحف اشرف رفته خوای دید و به سعی امسر طر مطاز وجمان و ناکت 
صخبت شین علامه آية اله علی الخاة و المامة جمال الملة والدین حس 
بن المطهر الحلی احله اله دارالمقامة مذهب حق امامّه اختماد کرد و 
ددین باب به جمیع ممالك احکام اصداد بافت و خطبه و سکه به اسامی 
سامی‌حضر ات ائمهٌ حدیعايعم السلام ذیب و زیت بافت چنانکه بر رخسار 
دناثیر کلمهٌ طسب لااله الا ای محمد دسول النه علي ولي ال دد سه سطر 
متوازی ابعاض متکافی اجزا نقش کردند و اسامی امه اثنیعشر صلوات 
1 علیعم برتر تیب واقع پبرامن دابرء مخمس اضلاع مرفوم گردانیدند... 
و ابن حلال در تاریخ خود که به نام شاه شجاع نوشته ذکر نموده که 


او لاو ساطان محمد خدابنده روز دوشنبه منتصف ذی الححه مه ثلث 


۱ داتس تسس سس 
دین و عذهب دد عهد ابلخا نان ۳۵۵ 





و سیعمائه بر سریر یادشاهی نشست ...۰و او را در جهان از شهرها وفلاع 
و انوات خیر و مساجد و مداری و عمارة عالی ساد اسلترفاسیاوات ۱ 
سیاد دوست داشتی و با خاندان محمد صلوات ال علیه و آله آشنایی 
تمامش بودی چنانحه مذهب ایشان اختیاد نمود و خطبه و سکه به نام 
ایشان فرمود و بمشتی افقات با شواغل جهانداری و موانع شهرباری 
به مباحثات علمی عشغول بودی و پبوسته صحبت با علما و صلحا داشتی 
و مسایل بيك مشکل پرسیدی و از خود نیز قکرهای نيك کردی و آ نچه 
او را در خاطر آمدی بر علما عرض کردی ...» . در دثبالهةٌ مطالب بالا 
داستانهابی از حسن درادت و تقربر سلطان اولجاستَو و خدایرستی اد 
پم یله ان لت نمیا اشکت: ز: 
تجد ید شعاثر سنت دد اواخر عمر سلطان او لجابتو 
طرفداری سلطان اذ تشیع و ترویج آن مذهب از طرف دربار 
ابلخانی با مقاومت و مخالفت اهل ستّت دوبرو شد و مردم غالب بلاد ایران 
9 اهل فزون و شرا و اصقهان ذ در باد حکم ساطان رفتند و 
مردم بغداد و شیر اد و اصفهان از احرای فرمان سلطان در بادء تغس 
خطبه و آوردن نام حضرت آمیرالمومنین علی و امام دوم د سوم شیعیان 
در خطبه بجای نام خلفای ثلاثه جلوگری کردند و ساطات که طبعی 
سالم و ملادم داشت و چندان متعصت نبود چون دید که مردم زیر باد 


۱- مجالس المومنین » از انتشادات کتابفروشی اسلامیه ۱۳۵۳۴ شمسی » 
جلد دوم ؛ مجلس هشتم جند دو ازدهم ص ۴ ۳۵۰۳۶( بخش »ر بوط به ایلخانان) . 


۱/7 مسائل عصر ایلخانان 





احکام او نمی‌ردند و جماعتی از امرای اد بخصوص امرای مقتددی چون 
آمیر چوپان وایسن قتلغ در حفظ مذهب اهل سنّت اصراد و تعصب دارند 
به همین علل از حرارت نخستین خود در طرفداری و هواخواهی اذ 
تشیع تطلییت) د در اداخر عمر دوباده امر داد که نام خلفا دا در سکه:و 
خطبه داخل کنند و از دویرلیغی که اولجایتو در مرض موت صادد کرد 
مکی دایر بر تجدید ذکر نام خلفای راشدین در خطبه نماز جمعه بود. 

ابنبطوطه در سفر نامه خود داستان مخالفت مردم بغداد و اصفهان 
و.شیراذ دا.با اجرای فرمان سلطان اولجایتو .در یار حذف نام خلفای 
ثلائه چنین آورده است : « ... این بیانات سلطان دا به قبول تشییع مایل 
کرده دد این خصوص به عراقین و فادس و آذد بایجان و اصفهان و کومان 
و خراسان مراسلات فرستاد د مأمودین روانه کرد و اول شپری که 
فر-‌تادگان ساطان به | تا رسیدند بغداد و شبراز و اصفهان بود . در 
بغداد مردم محلةٌ با‌الازج که از اهل سِنّت بو اکثر ابشان پیرو مذهب 
امام احمد بن حنبلا ند از پذیرفتن ادامی خدابنده امتناع کردند و دود 
جمعه با اسلحه دز مسحد جامع ل دا مود و چون خطیب ,بر ‌منبر بالا 
دفت اشان که قریب دوازده هزار نفر مسلح بودند و حمامت غداد را 
در عهده داشتنه بیش خطیب فسم باد کردند که ۳ در خطهٌ معمولی 
تغییری دهد و به نقصان و افزاش مبادرت ورزد او و فرستادء سلطان را 
تکشند چه سلطان امر کرده بود که اسامی خلفا و سادر صحابه را از 
خطبه ید از ند جز امم امیر المومنین علی بن ابی‌طالب ۶ صحابه‌ای که 





دین و.مذهب دد عهد ایلخا نان ۳۵۷ 


از آن حضرت تبعیت کرده‌اند مثل عمار تام دنگری دا بر ذبان نیاودند. 
دوبهب حول تیخوابد وازدمشراند 
اصفهان نز چنین کردند و فرستادگان ساطان صورت و اقعه دا در مراجعت 
به اطلاع او رساندند . خداشده امر داد که قضاة غداد و شبراز ء اصفهات 
را به حضور او بباوز ند و مامودین نز چنان کردند واآن‌شسنتر دا که 
مکی از ابشان قاضی مجدالدین قاضی شیر اذ بود به قراباغ یعنی ادان 
به خدمت ساطان بردند و خداینده گفت که قضاة دا پیش اامکان با دتنهدء 
درشت پیکر بینداز ند و این سگان که آ نها را برای این‌کار آماده داشتنه 
در تفتتیر نموخاند وسعر گاه که‌تمی خو استند نی اچند. از اهردم.دا پیش | نها 
بمند از ند ادشان را آزاد در گودالی دسیح می‌افکند ند و سکان را برایشان 
و می کر‌دند . محکومین سحاره از مقابل حیو انات در نده می گر دختند 
ولی چون مفری نداشتند بالاخره طویه دنه گفات می‌شدند . قاضی 
محجدالدین دا دیش سکان انداختند ولی آن حبوانات بر خلاف معتاد 
بر قاضی حمله نبردند بلکه دم خود دا در بای او مالیدند و از هجوم 
به او خودداری کردند . چون خبر به خدانده رسد شتابان پیش قاضی 
آمد و خود دا در بای او انداخت و بر آن بوسه داد و لبای خود را 
بیردن کرده بر قاضی پوشاند و دسم مغول بود که اگر سلطان جامهٌ خاص 
خود دا به کسی می بخشید مر دم آثر | عظیم تردن تشر یفات می‌شمردند 
و آن دا به عنوان افتخار خانوادگی به ادث در خاندان خوش حفظط 


می‌نمودند فلزدن مات حامه های سلطا نی شر دقهءر دن ۳ راهن دود . 





۳۵۸ مسائل عصر ایلخا نان 


سلطان سپس فاضی مجدالدین دا به اندو آورد و آمر داد که زنان حرم 
به تعظیم و تکریم او قنام کنند و به همین عأّت از مذهب تشیع برگفنت 
و به بلاد نوشت که مردم دا همحنان بر مذهب اهل ستّت و جماعت باقی 
گذار ند و قاضی دا عطا داد و به سرزمین خورش بر گرداند ۳ 

صاحب الدرد الكامنة فی اعیان مائة الامنة در این باده چنین آنورده 


است : «و کان فیما بقال قد دجع عن الرفض و اظهر شعار اهل السنة فقال 


رات لخر ندا اللعن دلاعطا شا مها فی خفة الوزن عقله 
علیهااسم خیر المر سلینوصحره لد دای هذ| المسئن کله ۴ 


۱- ترجمه از سفرنامةٌ این‌بطوطه ‏ ص ۱۵۲ - ۱۵۲ ۰ تادیخ متول ص 
۷ ۳۱۸ ۰ سفرنامة ابن بطوطه» ترجمة محمد علی موخد ۰ ص ۱۹۶-۱۹۷ ۰ 


تبودن تحصب مذهبی در دوره مغول 


یکی اذ مشخصات دورء ابلخانی نبودن تعصبات شدید مذهبی 
در این دوره و آزادی مذهب و دین است . ممکن است کسائی باده‌ای از 
وقایم دورة ابلخانان دا از قبیل حمایت بعضی ابلخانان مغول نظیر 
اباقاخان از دین مسبحست ‏ با توطنَهُ سعدالدوله هود در عهد ارغون خان 
برضه اسللام و مسلمین » با اقدامات سلطان احمد و غاذان خان و سلطان 
محمد خدانشده در تقو یت و ترویج اسلام و ستن معاید و کنائس و 
کلساها » دلبل وحود تعمب مذهبی درین دوره به شمار آ ود ند ولی نکار نده 
معتقد است وقوع این دقایع در دورة ابلخانان هیحکدام دلیل وجود 
تعصب نت بلکه چنین وقایع زودگزری خود دلمل تحول احتماعی و 
مذهبی و انهدام بنیان تعصبات دیشه داد دبرین محسوب می‌شود و براثر 
مقرد نبودن مذهب خاص دو لتی 308 اعظم عهد اباخانان و تغسسن 
بیایی عقیده و مذهب سللاطین مغول سیاست مذهبی و تعصبات دیشی در 
این دوده بازاری نداشت و از ددثق افتاده بود . بادشاهان و امرای ابلخانی 
عقمده ثابت و خاصی دربارءة مذهب و دین فذ‌اشتند دعنی از يك طرف چون 


دین اجدادی خود را دد برابر ادیان اسلام و مسیحبت ضعیف می‌دیدند 


۳ مسائل عصر ایلخانان 





عقيدة خود را نسبت به دین اجدادی از دست داده بودند و از طرف #ک 
در مورد اسلام هم چون دین انتخابی بود نه دین احدادی و اصلی» تعصب 
9 عقبده 9 و ثاسمی که معمولا ناشی از سئن قومی ۵ خانوادگی و 
و تقلید است نمی‌توانستند داشته باشند و بدین ترتیب « تسلط مردمی 
با عقا دد ساده و اسمدائی بر عالم اسلام » و « سر گردانی و تردس ابلخانان 
در انتتخاب عقيدةٌ ثابت و معین » و « ترك دین اجدادی و اختاد دین 
حجد دد » و « تدین بعصضی | ملخانان ده ددن مسبحت 9 ار تباط درباز بلخانات 
با دز بار یاپ و ممالكت عسوی آرو با » و « هرد بودن ابلخانان ستلماانن 
در انتخاب یکی از مذاهب مختلف اسلام » و « اعتقاد عمومی مردم به مذهب 
سنت و تمایل ابلخانان مسلمان به مذهب تشیح و « بدیینی غاذان خان 
او اجایتو به نتاریج پی‌فریچ تفیین و بیع از حمادت آن مذهب به علت 
خصو مت 9 ضد بت با خلیفه عىاسی مصر رِِ بادشاه مصر که مظهر تسنن زر 
حامی اهل شنت و حماعت محسوب می‌شدند » و « توسعهٌ قلمرو ابلخانان 
تا ممالك دور دست و تمای ۳ اقوام تم ۴« مو جب شش که تعصب ۲ 
خشونت مذهبی - که دائیدهٌ ثبات اعتقاد و علاقه‌مندی به مذهبی خاص و 
تا بر سنن و اعتقادات دیرینه است - از بین برود د محیط مناسب و آزادی 
برای مباحات و مناظرات مذهبی 3 پات و تصنیف کب راجع به مذ‌اهب 


مختلف به وحود [ ید . اکنون لازم است به ذکر مظاهر عدم تعصب دد 








ادن دوره بپدازم ۰ 





2۱ اغلب وزدای اباخاقان مغول » چه در دورة ابلخانان غن 





دین و مذهب در عهد ایلخانان ۳۶۱ 


مسلمان و چه در عهد ابلخا نان مسلمان» ایرانی و ستلمان بوده از بژوگان 
و افاضل مسلمین به شمار می‌رفتند و با کمال صمیمیت و خلوص عقیدت 
از ائمه و علمای اسلام حمات می‌کردند و اگر چه تفر سا همه وزرای 
| بلخانان, فدای تهمت دشمنان و کشته تیخ بنداد و خشم و کین ابلخانان 
شدند ولی در این ضمن هرگ به‌تهمت و سعایت و مناقشه‌ای که هر بوط 
به دین و مذهت و تعصبات و اختالافات صذهبی باشد بر نمی‌خودم . همین 
موضوع یعنی تقرّب و محترم بودن بر گان اسلام در حضرت ابلخا نان 
از عهد هولاگوخان تا روز اثقراض آن سلسله . حکایت اذ این می‌کند 
که سیاست حکومت و جهانگیری و جهانداری مغول و طرذ فتکر و 
عقمده | بلخا نان اصولا رنگ تمایل دننی و اعتقاد مذهبی نداشته است . 
تتی( قسل از عهد ساطنت غازان خان : که در دودء او دین 
اسلام دسماً و قطعاً برقوت و جلوة پنج روزة ادبان دیگر غلبه یاقت و 
دین رسمی در بار ابلخانی محسوب شد ؛ امرا و بزرگان مغول در انتخاب 
ابلخانات توجهی به دین و مذهب ایلخان نداشتنه و عقیده و مذهب 
| بلیخانان دا در نظر‌شان اهمیتی نبود چنانکه پس از مرگث اباقا موقعی 
که درصدد انتخای | بلخان جدید بر آمدند پدون تردید و دو دلی بر تکوداد 
اغول که مشرف به‌دین اسللام بود اتفاق کردند : « بعد از رحلت اباقاخان 
د مراسم تعز بت تا به احوال ممنلکت اختللال راه نبابد آقا واشی و ار کان 
دولت و اعیان حضرت که در اردو حاضر بودند باهم مشورت کرده بر سلطنت 


تکودار اغول اتفاق.نمو دنه و چونتکودام اغول متقلد,قلادة آمبلام بود 


۳.۲ مسائل عصر ایلخا نان 





به اطات امد موسوم کشت » ۱ ۰ 

۳۹ نان غیر مسلمان نه تنها دد صدد تحمیل کش و عقیدهٌ 
خود به مردم نودند پلکه برای دعایت جانب مصلحت و جلب مت 
مردم از منمم‌ای مو افقت و حسن سلو گ ۳ منبالمین خودداری نمی کردند 
چنانکه بایدو که کیش عیسوی داشت و در احیای آداب این مذهب 
می‌گوشید نسبت به دین اسلام هم بدبین نبود و برای دلجویی مسلمین 
پسر خود دا برای ادای نما با ایشان می‌فوستاد.. 

۲ مقایسهٌ دوش ابلخانان مغول با وضع تعصب آمیزی که قبل 
از دور ابلخانان در ممالك اسلامی وجود داشت , و دامنه آن تعصب حتی 
به دوزگار ایلخا نان,تیز کشیده شده,است , آزادی/عقیده 9عدم تعصب 
۳ نان را ردشنتر می‌نماید و چنانکه در شرح وفا بع تار یخی دوره 
ابلخانان و علل توحه مفول به قلع ريشة اسماعیلیه می‌بینیم تعصب تسنن 
و تکفیر فرق دیگردرآن دوره به سختی دایج بود و نفرت متّعءصسسن مذهبی 
بر علیه پیروان مذاهب غین تسنن بخصوص اسماعیلیه تا جایی شقّت یافته 
بود که مردم و علمای اسلام از اشکه فرفه‌ای اسللامی دا به دست وهی 
بسکانه و وحشی برانداز ند مبتعج و مسرور بودند و تعصب [ نجنان د بده‌ها 
را کور [وزوه بود که احساسات وطنخواهی و عرود قومی فر اموش شیده 
بود . این تعصب تسیز ون مخصوص عوام نود بلکه خواص و علما و 


بزدگان نیز از آن به کمال بهره‌مند بودند» و اصولا چنانکه از مطالعهة 





۱- دوضهة الصفا » ص ٩۷‏ . 





دین و مذهب دد عهد ایلخا نان ۳۹۳ 





تاد بخ روزگادان برکشو ید محر ك تعصب عوام و مردم ساده لوح جز 
تبره دلی و کو ته نظری خواص که گاه از ری تعصب و گاه از دوی ذیر کی 
و خمطلت ون نفاق و اختلاف و تعص دا دامن می‌زنند نبوده است و 
نیست . اذ نمو نه‌های دوشن این نوع تعصبات عمل زشت علاء الدین عطا ملك 
برادر خواجه شمس‌الذین ضاحبدیوان و مولف تاریخ جهانگشای است 
در | تش زدن مدارك و کتب متعلق به اصول با فروع مذهب اسماعیلیه , 
وبدالعال رات چفین ناسحا : 

دیعد از فتح الموت و استمصال اسمعیلیه در سثه ۶۴۵ عطا ملك 
به ماه رکه مطاذاءکتاسفا نها لغوت که‌بضت این در اقطار شایع بود 
عرضهٌ تلف و غارت گردد و آن آثاد نفیسه بکلی از میان برود به محضر 
هولاکو عرضه داشت که تفاس کب الموت را تضییم نتو ان کرد حولاکوآن 
مدخن دا سندیده فر مات داد تا علاء الدین به قلعه رفته مستودعات خزانه 
و مستجمعات کتابخانةٌ اشان را که از عهه حسن صباح تاآن دقت قر یب 
صدو هفتاد سال بود ۱۳۹۹ فراهم دازام بودند در مطالعه آ ورد و آنحه 
لابق خاصهُ بادشاه باشد حدا کند » مصثف به مطالعهٌ کتابخانه و خزانهُ 
اشان دفته آنحه مصاحف و نفاس کتّب و آلات تحومی دصدخانه بود 
استخراج کرده باقی کتب دا که متعلق به اصول با فروغ مذهب ایشان 
بود به اقراد خود تماما بسوخت , و از جملهٌ کتبی که مصنف از کتابخانة 
مذکود استخراج کرده و خوشبختانه آن دا نسوخته است کتابی بوده 


مشتمل برو فا مج احوال حسن صباح مو سوم ب۵ کشت سیف نا که خبلاصه 


۳9۴ مسائل عصر ایلیا نان 





مختضری از آن دا خود مصنف در جلد سوم جهانگشای ۶ یك خلاضه 
مفصل‌تری از آن دا دشید الدین فضل ال در جلد دوم از جامع‌التواریخ 
در تاریخ اسمعسایهُ الموت نقل کرده‌اند ث 

بواسطهٌ اهمیت موضوع مناسب است عین‌عبادت جهانگشای راجم 
بدین فقرات دد انا نقل شود و آن در دو موضع است : 

اول «چون حق تعالی بو اسطه عزیمت و حرکت بادشاه زادة گیتی 
هولاکو قلاع و رباع آن ملاعین فلع کرد وش اتشان دفع وقت فتح‌الموت 
فرمان نفاذ بافت که موّلف این کتاب بر مستودعات خزانه و مستجمعات 
کتابخانه مطلع گردد تا آنچ لابق خاص باشد ستخرج کند غرضآنست 
که چون به مطالعه کتا بخانه که از سالها باز جمع کرده بودند می‌دفت 
از کثرت اباطیل فضول و اضالیل اصول در مذعب و عقیدت ایشا کهبا 
مصاحف محد و انواع کب نفیس همتزح کرده بودند و نك و بد را باهم 
مسح () گردانیده آ نج مصاحف و نفایس کتب بوذ برمنوال بخرح الحی 
من المیت از آن میان استخراح می‌دفت مجادی کتاب بافت عشتمل 
بر احوال وقایع حسن صیاح که اشان 1 شرگاوت سید‌تا خوانند] نج 


مقصود ود 9 مناسب سیاقت این تار یخ نقل افتاد ِ« انتهی ۰ موصع د2) 


ء و - هو 


«و بوقتی که در پای امسر بودم بر هوس مطالعةٌ کتابخانه که صبت آن 
در افظار شایع نود عرضه داشتم که نفاس کتّب الموت را تصییع نتوان 
۱- مقدمةً مرحوم قزوینی بر جلد اول جهانکشای جویتی ۰ص کر 


کح - کظ . 





دین و مذهب. در عهد ایلخانان ۳۶۵ 





کرد یادشاه آن سخن دا سندیده. فزموداو اشارت راند تا بمطا لعه آن دفتم 
و نچ یافتم ار مصاحف و تفاس کتب بر‌ممال خر ج الحی من المیت بروث 
آوردم و آلات رصد از کالما و کتاب الحلق و اسطر لاهای تام و صفی 
[ آلات فیک که موحجود ود » 2 باقی | نج تعلق بضالالت و غوات اشان 
هلاشت که نه «مقول مت‌عدگ دود و نه بمعقول مععمد سو خنم > انتقی ۱ 

همان اندازه. که .خدمیت عطام(اك در حفظ نفاس کب الموت در 
خور تحسین است و باید حزء خدمات وزراء و مشاودن ابرانی و مسلمان 
ابلخانان به‌سهن ودین خود ثت شود عمال داسگرشن که سوختن کنا بهای 
متعلق به اصول 9 فرواع هذهت اسماعبلنه دود سزاواد تقمیح اش موی 
هر صورت شدت تعصب و سنخ فک و عقدده مزدم آن روز گار را از تاره 
و خاصه از همین وافعه می‌توان استنباط کرد:و نظر گاه مضوودوافل ال 
ایام«حتی دانشمنداق و فصْللا و علما را در بارةٌ علم و فا دده علوم از همین 
عبادت عءطاملك که میی گو دد دو باقی آنچ تعلق ضالالت. و غوات اشان 
۳ نه دمتقول هستعگ دود و ئه دمعقول معءمد سوختم ِ می‌توان 
در یافت 

قومی وحشی و بی‌تمدان. به نام مغول عالم اسللام را مورد تاخت « 
تاز قرار می‌ددد و ظ مبی کشد و می‌سوزد و هی برد و می‌رژد ي) رح م‌دمی 
متمدان و با فضل وبا فضیلت: بعنتی مسلمین نم, همین معامنله را به نوعی 
دییگز و به نام دیکر در بارم اهل فرق و مذاهب ۳ در پیش مبی گر ند » 





۱-. مقلمةً مرحوم قژوینی برجلك اول جهانگشای جوینی » ص کح ح ۴ . 


۳۶ ملسال+عض | بلیدا فان 


خودشان را هی کشند 6 کتاهاشان را می‌سنوذند و از همان وحشیان 
مغولستان که « کشتند و سوختند و بردند و رفتند » با سلام و صلوات 
دعوت می‌کنند که پس از دفتن دوباده با قدرت و حلال بیشتر بررگردند 


در ای ۱ شکه اسماعیلیه عنی 


برادران دشضی خود دا به دست آنان 
براندازند ۰ آ با کدام تعجب آودتر و تاسف اک اش غبون وحشگری 
فو هی ,و حسشی 9 ی تمدن ککد آنحه ات حها تاکن ی ۱ بجاب هی ای 
همان هی کنند ( به ددن و مذهب مردم در مما لت متصرفی خود کاری 
ندار ند ۳ یا مردمی ممّمدن و ثر ست افته که ۳ سلاح تعصب ‌ خشو نت 
راقضیه و اسماعبلیه ۳ از من می بر ند ۳ برای از مبان برداشتن ادن 
فرقه های متسلما نت ۳ بودایی و مسحی همدست می‌شو ند ٩‏ هولاگوخان 
مغول خواحه نصبر آلدین طوسی ۳ مورد رتم مر <مت 9 عرّت فقرار 
رو 
می‌دهد و دست او را در حفظ علما و کب و دعوت [ نان و جمع آدری 
انشما 6 ۳-99 ممالاک خود گشاده می‌گرداند و9 نظار عطاملكث را در بازه 
حفظ نفاس کب الموت از عرضهٌ تلف و غادت کنو می‌دذ‌برد و 
عطاماك قسمت عمدعآن کتابخانه دا که به نظرش تعلق به ضلالت و غوات 
آسماعبله داشت و نه به متقول مستند بود و نه به معقول معتمد عرضه حر دق 
و اکن می‌سازد 1 5 بخو آهیم به درستی تخفیف شدت تعصب وا در دوره 
ابلخانان دریابیم باید عمل عطاملك را با کارهای خواجه دشید الدین 
وذیر مقاسه کنیم و شخصت عطاماك را که از بروردگان دوره ما قتل 


ایلخا نان است » در هن صورت دمش از دوره اصلی خکومت ابلخا نان 


ان 


90609۳۳۳ 


دین و مذهب دد عهد ابلخا نان ۳.۷ 


می‌زسته » با شخصیت دشید الدین وذین که نمونهٌ کامل فصّل و فضیلت 
و وسعت نظر است سنجیم . 

جامم‌التواریخ تأ لیف خواجه دشید الدین یایاقب 
و امات.و تحقیق و گواه بادژ وسنعت تضار عقع 69 تحص خواجه رشید الدین 
می‌باشد و بحثهای آزاد و دور از تعصبی که در این کتاب راجع به اقو ام 
وا لمات و واه و اند عه اببلامش رفتی‌است,عطلقاریا 
دورءٌ خواحه شید الدین نظر ند اشته ایتتفو معد اف ان شوه کمین زنظیر 
دارد . سك محققانه و دوش دور از تعصب خواجه دشید الدین در تألیف 
این کتاب دد سيك موّرخان بعد از خواجه رشید نیز مور بوده چنانکه 
ابوسلیمان داود پناکتی تادیخ دروضة اولی الالباب فی تواریخ الاکابر و 
الانساب مشهور به تاریخ بناکتی دا تحقیقا به تبعیت و تقلید کتاب تاردیخ 
به رشتة تالیف دد آورده است.. 

اک از اهم علل آزادی مذهبی و نبودن تعصب در دورءٌ ما تحن‌فیه 
1 ارتباط فوق‌العاد شرق و غرب دد این دوره و آمد و شد اشخاص 
متعدد خارجی به در بار ابلخانان است چنانکه آ ثاد تألیف شده در خارج 
از قلمرو ابلخانان وضع محدود سایق را حفظ کرده از مزیت مودد بحث 
محر وم اند ی 

۵- مباحثات و مناظرات] ذادانه بین‌علمای مذاهب مختلف اسلام 


در در بار ایلخانان مغول از مظاهر مهم آذادی مذهب و تخفیف تعصب در 


۱- دك : برون ج ۳ ص ۱۲۳۰۱۲۴ : 


۳۸ مسائل عص ایلخا نان 


دوره-مورد محث ححسوبمی‌شود. . مناحثات سر‌صددجهان ار ائی‌حنفی 
و علمای حنفی با مولانا نظام الدین عبدالملك مراغه‌ای شافعی و مناظرات 
ومیجادلات سید تاج الدین آ دجی و ائمهٌ شیعه بامولانای من‌کور ومناظرات 
علاط حمال الدین حسن بن هی خی ارو" به شرحی +کهگدادت ای 
حاکی از تحول اجتماعی و دشی عمتّق و از دونق افتادن باژار تعص و 


اس راء به ر بحانة الادب ح ۳ ص ۶ ی جالبی ین علامه 
حلی و علمای مذاهب ادریعه در حضور سلطان او لجایتو مذ کود است . همچنین 
برای ترجمةٌ حال علامه و مقام و اهمیت او این منابح دا بینید:: الدررالکامنة ۲ : 
۱ و دائرة المعادف اسلام ( انگلیتی ) ۲ : ۲۷۷ و برا کلمن ۲ : ۱۶۴و تکملة 
براکلمن ۲ : ۲۰۶ و حبیب السیر ج ۳ ص ۱۹۷ و مجمع‌التو ادیخ حافظ ابرو 
( در ضمن وقایع سلطنت سلطان او لجایتو ) . 


وعدت سیاست مذهبی مخول در اکتاف 
(میراتوری مخول 


برفول چرح ور ناسکی "اسناد دانشگاه بل امرابکا در کتأب 
«مغول و روسیه ۲ مطالب مقیدی در بارةٌ سیاست ادفاق و تساهح مغول 
نست به مسیحیان و تقو ت مبانی کلتا نوشته است 2 که از لحاظ مطالءه 
در بارء سیاست مذهبی و جهانداری آن قوم خونر یز در اکناف قلمرو 
امیراتوری مغول متضمن نکات و فوابد فراوانی است و چون نقل عین آن 
مطالب موجب اطناب خواهد شد و بعلاوه اشاده به آن فقط از لحاظ 
مقاسه با ساست حهانداری اباخانان است نخست روّوس مطالب مذکود 
داذکر می‌کنيم و سپس به ذکر پاده‌ای توضیحات می‌پرداذيم . 

از تحقیقات پر فسور ورئاوسکی بطود کلی مطالب زیر استفاده 
هی‌شود : 


۱- ۷۵۲۵۵۵51۷ 0۲86ع2) 

۷۲۵16 ۱۵۷۵۵۲ ۲ 

۳- ۳۷5518 290 و[۱08۵0 ۲8" که به سال ۱۹۵۳ میلادی از طرف 
دانشگاه ییل نیوهون امریکا به طبع دسیده است . 

۴ ص ۳۳۷۹ - ۳۷۷ ۰ 





۳۷۰ مسائل عصر ایلخا نان 





۱- سیاست مغول در مناطق مسیحی نشین براساس تقویت کل 
و جان هس و حمات روحانیان مسیحی استواد بود و از خللال حوادث 
و وفا بع دور تسلط مغول اش ی‌که دلیل تعصب مذهبی باشد هشهود نست . 

۲- معاف داشتن طبقه روحانی و خا نوادء آنها از حقوق دبوانی . 

۳- منسوخ شدن واگذاری اموال و حقوق دیوانی بطود مقاطعه 
به بازر کانات مسلمات و انتخاب متکصان مسوّول و کاردان و ِ ساختن 
امور مربوط به اموال و حقوق دیوانی . 

۴ب مصون‌داشتن پزهینهای کلیس از مدا ۳۱۳۱ 
زمینها و موفوفات کلساها و دیرها از عو ارض و حقوق دبوانی . 

۵ در مقایل این بخششها و دفع اححافها از روحا نیان ارتد کس 
خو استه شده بود برای شخص 9 تبمور و خانواد او صمیمانه دعای 
خس لنند . 

۶ افزوده شدن برشماره دیرها ود رونق بافتن کار دیر نشینان . 


در بادداشت ذیر » که حنبهٌ فکنله بر میحث دین و مذهب در دورهٌ 








ابلخانان را دارد » به چند موضوع آشازه خواهیم دراد 

نخست دور بودن ساست حها نکم 2 دک( از تعصس مذهبی 
و انتقامجویی. دوم بحثی کلْی دد بارء امتیازات عصر ابلخانان» سوم حثی 
در بارةٌ مغول و مسبحیان » چهارم و یژ‌گه‌ای حکومت و سیاست مغول و 
ابلخانان دنجم مقاسه مو اد شش گا نه‌ای که از تحقمقات جرج ورناو س 


اسمماده می‌شود ۳ اقدامات اىلخانان در ابر ان رد 


دین و مذهب در عهد ایلعانان ۳۷۱ 


۱ دود بودن سباست جهانکشابی چنگیز از نعصب مذهمی 
و انتقامجو.بی 

خو نر یز مم‌ای یک و کشتارهای ستمکارانه او موضوعی مشهود 
و رات است ولی اننهمه مانع از آن نست که مورخان منصف سجابای 
دوحی کنو یتفایت و رنه و قوث ار اده و قدرت تدبر او را ستانشد . 
حتی کروهی از موّخان دا نظر این است که چنگیز خو تخواری و 
وحشیت و خشونت را با کفات و عدل و عدم تبعیض جمع کرده بود.» 
اقوام متمتن دا براقوام وحشی و ببانگرد دجحان می‌نهاد و خشونتی دا 
که با اقوام وحشی و باب دورززد داشت نا شم ‌نمنان مقو تسراشت و علما 
و اهل حرف و صنایع راایعن فز می‌داشت و به فرمان او سزذادان مغول 
هرجا علما و هنرمندان را می‌دافتند به در گاه خان می‌فرستادند تفیل او 
خوثر یزی و کشتار و غارت نبز روش عادی و شوه طبیعی اکتا نب 
او شماد می | مد و شاید وان قبول کرد که |[ نهمه کشتاد و قتل و غادت 
از دوی خشم و کین و بر اثر غلبهٌ غضب و فکی انتقام نبود بلکه دوش 
عادی چنگیز و ناشی از خوی جها بکیزی او بود و تدرس ما و مگ 4 
کشاو رگشایی ات روزگار بشمار ۳ رفت . جنا نکه در ضمن مطالب همین 
بخش از کتاب شرح داده فل طایعه اقدامات کین بسن از مصقم شدن 
به حمله با دفع کوچاك خان و اعطای آذادی مذهب به مردم ختن و 
کاشغر شاد ,هه مسللمادات: ان حدود از این اقدام اتباع ۳ سخت 


خشنود شد ند و قدوم اشاث را استقبال کردند َ فد اصو لا مود تعصب 


۳۷۲ مسائل عصر ایلغانان 


مذهبی در فوم مفول که ده سرتاسی عهد ابلخانان نیز دیده می‌شود اثبات 
فضیلتی بر ای وم مغول نمی کند و در اصل سبعست و خشو نتب نا ترده‌دی 
به وحجود نمی آورد بلکه حاکی از فاسقه زندگی و روش آن فتوم است 
د این دوش و سیاست جز اقتضای طبیمت و گاهی ابجاب سیاست علتی 
نداشت.. این كفتهٌ دهسن سار حالت می‌باشد. که می‌گوید ماگ 
انسانی فوم مغول این بود که « هرگز باحس کینه جویی و انتقام] لوده 
نبودند و حتی اسامی بعضی از افو ام را که نادود کردند نمی‌دانستند.!! ۹ 
۲- بحثی کلی دد بازة امتیاز خاص عهد ) بلخانان ابران 
برخی از مورخان و محققان که دربارء آثار و نتایج حملة مفول 
و حکو هت فرزندان چنگیز در آدران بحث کر ده‌اند بدسنی و نفرت بجانی 
را که از مطالعة دادگزهای آن قوم در هرز شخص یبدا می‌شود به‌تمام 
دورة تسلط مفولان بن ابران تعمیم داده د نخواسته‌اند با مک نقد 
منصفانه علمی سره دا ا ناسره جدا ساذند با حداقل مزاباءو مظاهز 
درخشان دورة حکمرانی چند ابلخان بزر گ و با کفایت دا که با 
حکومت خود صفحه‌ای ممتاژ بر کتاب عام و ادن و فرهنکک و هتر ایران 
افزودند و شاد تاژه‌ای از انضاف و عدالت و رفاه و سعادت بی افکند‌ند» 
آتحنا نکه شاسته‌است در مقایل آن صدمه‌ها و آسنها که از اکن خان 
به ابران رسد تا بش کنند. النته مورخان همه‌دربارة مزابای حکومت 
غازآن خان و ادلجایتو و ابوسعید انفاق نظر دارند ولی این مزاما و مظاهو 


عالی را محدودتر و ناچیزتر از آنجه که هست جلوه داده‌اند و ملاوه 


دین و مذهب دد عهد ابلخانان ۳۷۳ 


آ نجا. که بای قضاوت کی به میات آ مده حکومت ابلخانان دا نیز دثباله 
سلطا قوم سکانه و بیدادگری که ۲ نهمه ستم بر ابران زمین دانده است 
محسوت داشته‌اند . این نفرت ها و بدسنی‌ها بی‌ای هر ایرانی شر بف 
مابه تسلی خاطو ون وتو داشی کممنب 4 آناهرل خشم و یه بجاو 
بح باْما ندگان آن کشتارهای بیدادگر انه زده می‌شود دلی محقق بیطرف 
و یوت مذصف هدحنانکه وقتی دد براهن صیحنه هیای قتل و سداد و 
و نار نسشگزن زیمن‌داهانا او قرار می‌گیرد و قبافه های خشن و وحشی 
چنگیز و جغتای و اوگدای و جنوجی و تولی و طایر بهادد و سبتای 
بهادد و الش‌ابدی و چشمان خونباد آن درندگان انسان صورت دا دد 
پیش دید ختال مچسم می‌یابد و در عالم اند شه ب‌اطلال و دمن شهرهای 
با خاك مکسان شده بخادا و سمرقندو اورگنج و مرو و نیشابور اشك 
خونین می‌بارد عنان قضاوت: به دست خشم و کینه می‌سپادد طبیعی است 
که«چون طایر اندیشه را از حجاب زمان گذر داد و به سیر در عمادات 
رشیدی و مشاهدء مدارس و دارالکتب ها و دارالشفاها و خانقاههای 
سشماد آن شهر چه آ باد و بی‌نظن برداخت و دسته‌های طلاب علوم:را 
در میحله های تاقرا ۳۳۹ سر گرم مباحثات علمی و استادان و معیدان دا 
در دارالعلم ها مشغول تددیس و تعلیم و صوفیان را در خانقاههای مصفی 
غرقذکن و سماع و استاذان چره دست دا در کار گاهها مشتغل به تذهیب 
ریخ کزت لاقت و اف نبا به‌مر اغه روی آوردو خزانة الکتب بی نظر 


یسم کزیعامی ور دآدیمنتان متمحری را که هر دك وحید عص و فر ید 


۳۷۴ متتاکل عصش ابلعافاق 


روز گار خود بودند در امن و فراغت و رفاه به تحقیقات و تدشقات علمی 
مشغول دید و قافه های محیوب و نورانی دشیدالدین وذیر و شمس‌الدین 
صاحبدیوان و غیاث‌الدین وذیر و غاذان خان دا دد برابر دسده فکرت 
مجسم ات , از دضایت و سرور و خشنودی خودداری نتواند کرد . 
درست است که قسمت عمده بلکه صد درصد افتخاد این مزابا مخصوص 
و متعلق به مشاوران و وزرای دانشمند و مد بر ۳ اسک ق شا مد 
فراموش کرد که دوره اباخانان بزرگی مغول بخصوص دورء حکومت دو 
اباخان نامداد دعنی غازان خاث و او لیا و در زمنه ۱ بحاد دژر پکت2 سْ 
شادهای خبر و ۳ دامنه علم و آدب و محترم و معرز بودن علما و 
آذادی مذهب و از بن دفتن س نت خشن دی ۹ از درخشان‌تر ین 
ادو ار تار یج ابران محسوب می‌شود . 

مقصود ما هر گز ادن نیست که کلیهٌ مزابا و مشخصات مشت « دور 
| یایخا نی » را به شخص ابالخانان مغول و امرا و بزرگان مغول نسبت دهیم 
بلکه می‌خواهيم ۳ نمودن خصائص و امتسازات کم نظیر این دوره با وحود 
آ هه دشو ار بها و در چنان رَمسه نا مساعد » با به عبارت وا بالهنکی 
بر گردن ادهای آ تشبار و خونخواد مغول افکندن و آن ادها را ور 
طریق آبادی و پیشرفت ابران د ترمیم و جبران خراببهای چنگیزی 
چون هر کمی رهوار به رفتار واداشتن » ارزش و افتخار رو گم هات ابرانی 
را که با أفسو ن‌ تدیس و سحر کقادت پالهنکی منفعت بر ۴ دن ازدهای 


مرت نادند و ۳ اکستر تبوع از قدرتن بیجن مغول ب۵ نقع من خود 


دین و مذهب دد عهد ایلخا نان ۳۷۵ 





استفاده کردند نمایانتر ساذم . 
مرحوم ملك الشعراء بهاد در کتاب سبك شناسی می نوسد : « و 
بقول دروش نیش بوری : آمدند و کشتند و کندند و سوختند و بردند 
و رفتند ! و ما می‌گوئیم آمدند و کشتند و کندند و سوختند و دردند 
و ذرفتند ٍ تا مرد درو ش خمر ناشت +4۶ ادن قوم باژ | مده و یا 
چندین قران این سرذمین ۲ بادان و ذیبا دا وله اسبان کوتاه د پر چشم 
خود خواهند ساخت, و تا دوز گاری دراز تاز بانه ظلم و بسدادشان بربالای 
سر نژاد متمدن آریائی در حر کت خواهد بود»" , ولی آ تجنانکه در بالا 
دشت سکم مرت 2 باژ کدرا 4 با الکو تن ابلخانان را در عین حال 
بسگانه رح دشمن ایران بودن از الحاظ 1 و ِِ تاج نیا مد با | ثاد حمیله 
بچنبکني مقاسه کرد و برای اینکه اختلاف دو دوره به ردشنی نموده 
شود صحنه‌ای از واقعات ایام حملهةٌ چنگیز دا با صحنه‌ای از اوضاع 
دوره ابلخا نان مغول مقاسه می‌کنیم : 
جوننی که خود شاهد بندادگر بهای کت و اشکر بان او بوده 
ات گوید ::« چنک چون بخادا یقن گیفت, از رکشت و آغاریت 
بيك فو بت نننده کرد و دز قتّل عام مبالغت بافراط نمود و انچ مضافات 
ان بالاد و متابع و محاود ان بود چون اک با جلی برش ۳ ۱۳ دست 
تعرض از آن کشیده‌تر کردند د برعقب تسکین بقایا اقبال برعمادت آن 


5 ۹ ۰ ۰ ۹ ۳ ِ 
نمودند تا چنانك غایت ودفت که شهود سنه ثماث: خمشین و ستمابة است 


۱- سبك شناسي » ح ۳ ص ۲ ۰ 


99 ببس« _ ۱ 
۳۷۶ مشائل؛عصر ایلیخانان 


عمادت و رونقآن بقاع بعضی با فرار اصل دفته و بعضی نزدءاک شده‌مخلاف 
خر اسان عراق که عارضه آن ۳ مطبقه و تب لازمه است ».هرشهری 
و هردهی را چند ۳۳ غارت کردند و سالها ان تشوش برداشت» 
و هنود تا رستخیز اگر توالد و تناسل باشد غلبة مردم بعشر | نچ بوده است 
نخواهد دسید (!) و آن اخبار از آثاد اطلال و دمن توان؛هناخت, که 
روز گار عمل خود بر اىوانها بسگو نه نکاشته است »۱ . مناست است برای 
تکمیل مطالبی که از تاریخ جهانگشای نقل شد [ نجه دا که مك الشعراء 
بهاد دد این باده | ورده است.ذکز بکنیم : «حاصل |آنکه چندین میلیون 
ده ی کیاء در زیر تیغ تاتار جان سپردند» شهرهائی که هر کدام مقول 
مودخان آن زمان چند میلیون با چند کرور جمعیت داشته است بطودی 
دیران شد. که سک روی نگ و جر واوی ۱ جر قماهد: اقا خ تون 
به مکاتب و مدادی و مدرسه دیده و هکت رفته و دری و کتاب وءصتعت 
و علم که همه نابود گرددد و کشوری ما از علم و صفعت و کتامخانهو 
دانشمند و عالم به نیستی گراشد ۰ بیش از همه کار خر اسان زار شد ... 
مردم‌آن کف زرا رواد مدی ندادند و حان بر سر دطن و دفاع از زادگاه 
بنهادند » و شرذمه قلبلی اذ بران و ضعیفان که پای فرار داشتند هر کس 
گردن باد گیرعه گر فته بطرفی کر بخت » و قلیل آ ثاری که از آداب و 
تر مت خر اسان در عالم باقی مانده تن آوستج که با ادن مردم به اشتواو 


نی چون فادی و اصفهان و سای صغير و دهلی دفته و دا آنکه چبزی 





اج جهانگای جويني » ج ۱ ص ۷۵ . 


دین و مذهب دد:عهد ابلخا نان ۳۷۳۲ 





از آغار: قدیم در آن بلاد و دیاد بوده است > . 

اکنون برای اشکه فرق دوراان» تسلّط چنگیزی بااعصر حتکومت 
ابلخانی بخوبی مشخص شود.صفیحه‌ای از تادیخ دورة املخانی دا می کشائيم 
وشاهدی صادق راجع به وضع علم و ادب و کتاب و عالم و ادیب و کتابخانه 
و کتابخوان«ارائه می‌دهيم . خواجه دشیدالدین فضل ال وذیر ابلخاتان 
در-ضمن مکتو ۳۶ کنه وصیت فرذندان خودو متروکات به.مولانا 
صدر لدین محمن تر که کرده است راجع به‌کتا مخانةً د دبع رشیدی» گو ید : 

« دیگر:دو بت الکتب که در حوار گنبد خود از یمین سار 
ساخته‌ام »از جمله هز ار عده مصحف در [ نجا نهاده‌ام , وقف کردهام بر دبع 
دشیدی:و:مفقل آآن بدین-موجب است : 

7 نچه بحل طلا نوشته ۰ ۲نچه بخطایاقوت است ‏ 7 فچه بخط ابن‌مقله است 

۲۰ عدد ۰ عدد عددان 
۲ نچه بخط احمد سهروردی است ‏ ۲ نچه بخطوط اکابر است ۲ نجه که بخطوظ رو شن‌خوب ات 

۰ عدد ۰ عدد ۸ عدد 

اک شصت هز ار مجلد کتاب در انواع علوم و توادعخ و اشعار و 
حکابات و امثال و غبره که اذ.ممالك ایران و توران د مصر و مغرب 2 
روم و صین و هندجمع کرده‌ام همه داءوقف گردانیده‌ام برد بع دشیدی» 
یک ائائات و قنادیل و شمعدانها و پٍ و مساند و آلات طبخ و زپادی 

دادالشیافه و آلات دارالشفاء که ذکر و مفصّل آن اذ حد بیرون است و 


۱- سبك شناسی » ۳۰ ص ۳ ۰ 


۳۷۸ مسائل عصر ایلخا نان 


بسالها جمع شذه۱6 ۶ جای دیگر چنین نوسد : «و هزار طالبعلم فحل 
که هر دك در مها دانش صفدری و شرف ماما فضات اختری‌اند در 
ماک آ ترا ۳۳ طلبه خوانند نشاندیم و مرسوم همه دا برمنوالی 
که بجهت علما مقر کرده شده بود بجهت ایشان نیز معین گردانیدیم» 
و شش هزار طالب عم دیگر که از ممالك اسلام باهید تربنت ما مده بودند 
در دار ااساطنه تبر یز ساکن گر دانیدیم و فرمودم که ادر ارات و میادمات 
اشان دا اد حاصل جزيهٌ روم و قطنطنيهٌ کبری و جزیه هند اطلاق 
کنند تا ایشان از سر رفاهیت خاطر بافادة و استفادت مشغول گردند » و 
هم ما تعیین کردیم که هر چند طا لبعلم سر کدام مدرس تحصیل علم 
کنند و دیدیم که ذهن هر طالب علمی اذین طالب علمان معدوده مستعن 
کدام علم است اذ فروع د اصول , نقلی د عقلی » بخوانبدن آث علم ام 
فرمودیم ۳ گفتیم که هر دوز این طلبهةٌ مجموع که در دبع رشبدی و بلدهٌ 
تمر دز ساکن اند همه بمداری ما و فر‌زندان ما متردد باشند »۳ 

۲ مغولها و مسیحجیان 

تحقبقات بر فسور جرج ور ناسکی ذ فرصتی جع هعذ | وژه که در بارء 
روابط مغولها و مسیحیان نیز اشاده به نکاتی چند بکنين و چنانکه در 
بخش نخست کناب نیز اشاره کرده‌ايم 1 اصو لا" تحقسق دفق و کامل در بارء 


- مکاتبات ی دشید الدین فقل ال طبیب » ص ۲۳۶ . 

۲- مکاتبات دشیدی مکتوب ۵۱ ص ۰۳۱۹ 

۳- دجوع شود به مبحث همدستی و دوستی ایلخانان و مسحان دد 
برابر مسلمین مصر و شام ) » دد همین کتاب » ص ۱۲۴ - ۰۲ 3 


دین و مذهب در عهد ایلخانان ۳۷۹ 


سیاست حها نداری مغول و کیفنت و علل عدم مسب آن قوم بدوت توحه 
به این مسا له یعنی روابط مغول و مستیحیان دشوار است . 

مورخان و متخصصات تاد بخ مغول اتفاق نظر دادند که نه تنها اد 
بین دفتن مر کز خلافت عربی و ساطنت اسلام و به هجود آمدن تقسیمات 
سیاسی چذید در آسیای غر بی از آثا هجوم مغول محسوب می‌شود بلکه 
رانده شدن ترکان عنمانی پق شیاا صغیر و سیس به داخله اروپا و تعویق 
تمدن و ترقی روسیه ثبز اذ نتایج حملهٌ وحشیان عغول: اشت:و بح تخر 
«رئسانس > نیز نشحه غبر هستقیم همین هجوم به شماد می‌رود و چنانکه 
پیشتر گفته‌ايم نفرت اروپا بیان ان قوم مخولا. 9تدایرنی او رشان تفن بل 
نست به هجوم وحشتناك آن قوم بهیحو حه دست کمی از نفرت و بدبیثی 
مورخان شرقی ندارد و شاید بیشتر است و نوشته های «0ععط (1 مورخ 
مشهور در کثاب ۷۲۵۸8۵015 و 111910176 ( بخصوصض حلد ال آن کتات) 
و تسنیا شهادت صرح مباتیو بادسن وزعظ ۲ط)) ۱۷۵ مورخ 9 
سالنامه نو دس انگلیسی متوفی وال ۹ ( بخصوص در ذیل وقایع سل 
۰ سملادی ) حای هیحگونه کول در ادن نفرت و بدیسنی فوق‌العاده 
باقی نمی گذارد . ولی با وحود این بدبینی و نفرت فوق‌العاده و وحشتی که 
ارویاییان از مغواما داشتنه نامه های مزین به | لتون تمغای ایلخانات 
ابران که هنوز دد | دشیو ۳ فرانسه مضبوط آست"3 فموانه میکتو پبامث 
مفولی و سایر مدارك راجع به روابط سیاسی دوستا نه بین مغو لستان و 


ارویا 9 در کتات 6۵۸ - ۸1 مو سوم به داد داشتهایی در باه روابط 


اد 


سنلاطحاهسچیی زوا مخضمواسی پادشاهان فرانسه با امپر‌اتودان مفول» 
مذکود می‌باشد از بر نکت سیاسی و سیاست انتقامجوانة مسیحیان علبه 
مسلمین و حکومت اسلاهیی حکا مت می کند.: 

چون اگر بخو اهیتم علل و کیفیت امن سناش را مورد بحث فر اد دهیم. 
و عواملی را که موجب شد ارویاسان کرش نفد سک وا دوك سیلزی 
در حننکه کیش سیخت مرعوب و خاثف و متوحش شدهبودند» درصدد 
استفاده از یأجوج و مأجو ج با به قول خود اردپابیان تار تادوس‌ها برضة 
مسلمین متمان بر آ یند شرح دهیم.سخن به در اژا خواهد کشید و بعلاده 
در بخش اول. کتاب به تفصیل در این باره سخن گفته‌ايم. ناچار دد اینجا 
فقط به اشارم محملی قناعت می‌وردیم.. 

خصومت ابلخانان با ملو 4 مصر و دشمنی دبر ین ملل مسیحی با 
مسلمین مصر و شام اهتم بواعث ار تناط دربار ابلخانی دادیتگلن باپ .و 
در بارهای ارویا محسوب می‌شود عنی اگر چه سط امیراتوری مغول در 
اوایل خود ارویا را به‌سختی مورد تبدید قرار داد.بود ولی در دورمٌ ابلخانی 
با استقلال _بافتن حکومت ابلخانان ابرآن و قطع رابطهٌ در باه ابلخانی 
با در باز خان بزد گت قز اقروم ۶ تجزبه د تعدیل سیاست خشن و دامنه دار 
جهانگتری مغول که در روز گار چنگیزخان پی‌ریزی شده بود کم‌کم از 
خطر مغول کاسته شد و کینه و عداوت ابلخانان مغول نسمت.به‌ملو لك مصو 
موجب شد که اروپاییان بر ای گرفتن انتقاع شکستهای جنگهای صلییی 


و دون یبن مقاومت دلمر انه ملوك شام د مصر دد:صدد ابحاد دابطه 


دین و مذهب در عهد ایلغا نان ۳/۱ 





با دربار ایلخانان و تحريك و تشودق [نان. بر ای اشعکو کشی: به شام و 
چننگ با بادشاهان هر "ین | ,9 در حقعقت ,درد مشتی لگ اباعث:نزد یکین 
مغول و مسمحیات شد . 

تذکر این تکته لام است که اظهاد ددستی پاپ اعظم و,پادشاهان 
اروبا با اءلخانان عادی اذ هررگو نه فیات صادقانه بود و طم فا روی در 
مصلحت سیاسی و تبلیغ مذهبی داشت و تشویق و تحر مك ابلخا نان به جنک 
داملوك مصر چنانکه اسقف و ینچستر درموقع‌تو م4 اسماعنلیه به در بارهای 
اردیا برای استمداد به منظود دفم مغول گفته بود که « بگذادید این 
سکان ند کی را بددند و نسل هم را کاملا" برانداذ ند » آ نوقت ما 
برخرابه های بلاد ایشان بنیان آبین عمومی کاتوليك دا پی بگذادم » 
ناشی از همین مصلحت بود . اگر چه مقصود اصلی که برانداختن ملوك 
تاه :میت رت انیت امتنا(اتهقنا بل آوچهیل 
برای مسیحیّت و مسبحیان در قلمرو ایلخانان تحصیل کند . سالنامه نوس 
۳۳ سایق‌الذکی نوشته است : « به همین دلابل بود که مسلمانان 
خواستند با مسیحبان همداستان و متّحد شوند به امید آنکه با قوای 
هتحدء خود دد برایر آن عفربتان هقادمت کنند » . ولی چنانکه گفتیم 
چون حرارت و خشونت هحوم مغول به حدود و غود ممالث مسیحی 
تخفیف بافت و دور حهانداری ابلخانان که اذ هر حبت متفاوت با دورءٌ 
جهانگیری حشر چنگیزی بود آغاذ شد عالم مسیحیت برای خاتمه دادن 


به نفوق و قدرت مسلمین که به مراب مش ار مسیحدان ده کماك ایمان 





1۲ مسائل عصر ایلخا نان 





و عام و«صنعت واتمدن | ر استه بودند با فرزندان و جانشنان همان قوم 
مکروه و شطانی که به قول خود آناق مانئد شباطین و عفاربت طقات 
جهنم به دنا هجوم آورده بودند و از من قاعده و قانون انسانی 
بی‌بهره بودند بر ضث میلمای راه دوستی و انحاد شش 3 : 

در تمام مدت بط و ادامه روابط سیاسی مغول و کشورهای مسیحی 
و مبادلهُ هیاأتهای سیاسی در فرون سیزده و چهادده مبالادی بین مغو لستان 
و ادویا | ثار سیاست محبلانه از جانب مغولها مشهود است ععنی مغولها 
دد این مدت با طرز ماهرانه‌ای خود دا آمادة قبول دیانت مسیح جلوه 
میداد ند و همین موضوع بر آهسدو اری ارو باسان می‌افزود و لت اشتماق 
آنان دا بررای ترویج آیین مسیح در آسیا و کسب امتیازات فوقالعاده 
و خاتمه دادن به نفوز مسلمین به کماث مغولها تیزتر مي کرد و عحب ادن 
است که با وحود اشکه مغولهای ابران مدتی دود دیانت اسلام را یذیرفته 
بودند مسیحبان متوجه نبرننگ مغول نمودند و تصور می کردند خواهند 
توانست با استفاده از مغو لها به هدفع‌ای مذهبی و سیاسی خود برسند. 

برای یمن ال بحث اشنا به وضع دیدن هسیح و مسبحیان 
ابران در دورة اباخانان لزوم کامل دارد ولی چون ورود در این بحث 
مفصل رد 2 صاه) | ين مقال بیردن است ناچار از آن چشم می‌پوشیم و فقط 
احمالا" اضاوه م ی کنیم که سل هحوم مغول در مسیر خود به سد مقاومت 
مسلمن شام و مصر » یعنی همان قدرت و مقادمتی که یا صلیبی 


را تار و مار کرده و ارزوی دبرین 2 عمومی مسیحبان را در بارة.دست 


دین و مذهب در عهد. | دلخانان ۳۳ 


یافتن به ارض مقدس ( ست المقتس) و بلاد سررزمینهای اطراف آن نقش 
بر آب کرده بود» بن‌خورد و همین موضوع ددبار خان بزر گ و سپس 
در بار الخانات ابران را با دسشکاه یاپ و در بارهای"مسیحی ارو با نزدیک 
ساخت و وحدت هدف موحت شد که در تمام دورمٌ ابلخانان باب مکاتبه 
وراه دوستی و اتحاد من اباخانان ابر ان و یاپ و بادشاهان مسیحی هفتوح 
و.هموار باشد . ال این روابط در موی طلکواشت | باخا نان شدت و 
ضعف داشت و روابط دوستانهٌ هولاگو و اباقاو ارغون با فر‌مانروایات 
مسیحی بعد از به سلطنت دسیدثن غازان خان رو به ضعف گذاشت ,و 
به صورت دابطهٌ سیاسی ساده‌ای در آهد ولی با وجود این حتی در عصر 
حکومت سلطان محمود غازان و سلطان محعد او لجا و و ستلطان ابوسعید 
بمادرخان نیز , که ۳3۳ بادشاحات اسالام به شمار می‌دفتند و اذ بستن و 
خراب کردن کلیساها و دیرهای مسبحی خودداری نداشتند , اندشه حفظ 
روابط دیررین با در بار مغول و اتحاد با ابلخانان برای نابود کردن مسلمین 
مصر و شام همحنان در دربارهای مغرب مین بای بود . 
۳- وب ژکبهای حکومت و سیاست مغول وا بلخانان 


۳ 


از ماو ع مطالیی که مذ‌کور افْیاد تکات خالمی ده دشت می | دد 
که با استفاده از آن نکات می‌توان ددباد سیاست خاص جهانگشایی و 
جهانداری فرمانروابان مغول اظهار نظر کرد و بطود کلی دورة ابلخا نان 
دا باید دور اقدامات ضد و نقیض نامید : 


2 چدگنن قمل از تحیله به‌ایران کو جات خان را که درتر کستان 


۲/۴ مسائل عصر ابلخانان 





شررقی متفر شده رنه زارقزدم امضوصا مسلمین افتعال داش از 
میان برداشت و به مسلمین ختن و کاشغر آزادی مذهبی داد و حمات 
مردم آن سامان را به نفع خود جلب کرد 

۲- در این دوره هو لا گوخان که بودای مذهب بود از بت سوی 
برای دعابت خاطر زوجه مسیحش دوفوذ خانون عسوبان دا محترم 
می‌داشت و برای آنان کلیساها می‌ساخت و از سوی دیکر خواجه 
نصیر الدین طوسی دانشمند بزار "کی مسلمان دا مشاور و انتس و جلیتی 
خود کرده نود . 

۳- اباقاخان بودایی بود دلی به علّت همسری با دختری هسیحی 
با مسیحیان نیز سر و سری داشت و ذمام آمور معلکت دعناود خود را 
به دست خواجه شمس‌آلدین صاحبدیوان سیرده بود. 

۲ ارغون خان دین احدادی مغول را داشت فِ عجبت 3 
این ابلخان بودایی مذهب به تحر دك سعدالدوله طبیت بهودی و به‌بادری 
مسیحیان درصدد ترا هم اند کعبه را برجلقعدگاه اصنام ساژد . 

۵- کسخاتو نیز که پبرو دین اجدادی خود بود در عین حفظ دین 
اجدادی با مسلمین نیز مپربان بود و علما و سادات و ائمهٌ دین دا اذ 
درداخت مالیات معاف کرد . 

۶- بایدو از خاندان بودابی مذهبان و پبرد کیش مسیحان و 
دوست مسلمانان بود و بسرش با مسلمانان در نماز شر کت می‌کرد . 

۷- ساطان محمود غاذان بزد گتر ین ابلخان مغول قبول اسلام 


0 رورت تبسن تس تسس سس سس 


دین و همذهب در عهد ایلخا نان ۳۸۵ 
سح سس تسس سس یسب 





کزداودبه ۲ لیزادشیغ تمایلی تمام داشت ولی اذ اظهاد صریح آن بر ای 
رجات اهل سنّت خودداری می‌کرد . 

۸- سلطان محقد خداشده تخست تقو ت مذهب امام ابوحنیفه 
را پیش گرفت و در همان اوان که پیرو مذهب حنفی بود امور مملکت 
را به خواجه رشبدالدین وذس شافعی مذهب سپرد و مولانا نظام الدین 
عبدالملك مراغه عالم زر گت شافعی را ملادم در گاه و قاضی‌القضاة ممالك 
ابران گردانید و سپس متمایل به مذهب شافعی گمتا <اتگاه چون کاد 
مناظره و مىاحثه بین علمای حنفی و شافعی به دسوایی و خصومت انجاهید 
از اسلام نا اند و مترده و متفکر شد و امرای مغول او دا تشویق کردند 
که اکلیی وین احداد خود گید ولی دیری نگذشت که به تشو دق 
امیر طرمطاز و محاهدت علمای بزرگ شیعه متمامل به تشیع گشت و 
مأموَراتی برای تفیس خطبه و آوردن نام حضرت امیرالمومنین علی 
علبه‌السلام و امام دوم و سوم شیعیان در خطبه بجای نام خلفای ثلاثه 
به شهرهای ابران فرستاد . 

4 در بحبوحةٌ این توجهات و انصرافنات ایلخانان به ادیان و 
مذاهب مختلف/ و از بودا به مسیح روی آوردن و سپس جائب موسی 
را گرافتن و آنگاه به ددن محهدی درداختن و از ریات به شافعیت و از 
شافعیت به ترود و از ترود به‌تشیع گرویدن ,صنة در باد ابلخانان" اد 
فعالیت «خشبان و روحانیان مغول نز خالی ثست و امرای بودابی مذهب 


و بخشیان و روحانیان مغول و علمای حنفی و شافعی و شیعی بازیسگران 


وا« «(۰(ب۰پ۰(َ۰(۰(ب_ ) ۳۴« 
اصلی ۱ دن صحنه محسوب می‌شو ند چنا که بخشنان و روحانیان مغول که 
س از مدتی فعالیت بحکم ساطان محمود غاذان از دربار و قلمرد ابلخانی 
طرد شده بودند در دمان اولجاتو دوباده ظاهر می‌گردند و به اغوا و 
تحر دك می‌بر داز ند . 

*۶- علاوه برحوادن جالبی.که در دد با انلخانان می گنذرد و 
خواجه دشیدالدین‌ها و امیر طررمطازها و نظام اله دن عىدا لماك‌ها اه 
حلّی ها و سید تاج اد ثن‌ها 2 ام ءر چویان ها و ارسن فتلغ‌ها و روحانیان 
مفول فهرمانان اصلی این جریبان محسوب می‌شو ند ( به شرحی که گذشت ) 
بازاد مباحثات و مناظرات بلکه مخالفات مذهبی که از مظاهر آزادی 
مذهب محسوب می‌شود گذشته از دربار ابلخا نان در اکناف قلمرو انلخانی 
نیز یکري است و در اصفهان و شبراز و بغداد پپروان مذاهب سّت خطب و 
نما شدة ساطان را با تهدیت به قتل از د تسیر خطبه مانع هی‌شو ند و بالاخره 
سلطان خود از مذه تشیع عدول می‌کند و دو باره و رمان ابقاء مر 
بر مذهبت سنی صادر می ك د. 

۱ دیلانزان محمود غازان که بزر گتر بناءلخان مسلمان وهو ادار 
تشییم امبت به سیادت,و فظاو تم عاليُ خاقانها و دربار قراقروم در ابران 
خانمه می‌دهد و مغو لها را به قمول اسالام وا می‌دارد و فرمان می‌دهد تا 
تماما اصنام ما ند ککنشین و مخانه ها و اجه ش کده ها و دیگی معا رد که 

شرعا وحود | نها در بلاد اسلام حا بز نیست جمله دا.خرایا گردانند و 


اک ر حماعت بخشیان ت در ست ر‌ اوفشاهان می کند 9 جون حق تعالیی 


در و مذهب دد عهد ایلغا نان ۳۸۷ 
بسح سم 


اشاث را توفیق شمخشیده دود ایمان درست باتش اب از راه ضرورت 
ظاهرا مسامانی می نمودند و از ناضهٌ ایشان آ ار کفر و ضلالت ظاهر 
بود می‌فررماد که از بخشان هر کس که خواهد به بلاد هند و کشمیر 
و لب و ولات اصلی خود رود و[ نان که در ایران باشند مفافقی 1 
5 آنحه دز دل و طمر اشان اشت ات باشند و ددن باك استالام را 
به نفاق خویش ماوت تکنند و « اگر بدانم که آ تش کده‌ها با بخا ثه ها 
ساخته باشند ایغان دا بی‌محابا علف شمنیوا کراداتم > ,.ولی با وجود این 
اقق‌امات حاد و شد ید در تقو دت اسلام و خانمه بخشیدن به تقو در بار قاآن 
بزرگی در ابرآن تمورخافان فرستادگان غازان خان را به ملاطغت تمام 
می دذ درد و اظهاد مهر بانی و اخلاص و صدافت در دوستی با او می‌کند . 

۱۹ دشمعی ووق‌العاده دسن | بلخا بان آبر ان و ملو گ مصر و شام 9 
تا رد یف زا لو دوم تاد مخ ابرآن د حهان و بل 7 اسر : سلطظان محمود 
غازان که خود ۳ عازی و محاهد اسالام 2 مخحی ۳ می‌شمرد ی 
مصر (ط شام 3 ممالاث را دشمع از مسیحیات 2 هودیات 3 ت برستان 
می‌داشت 1 ان شلات ترای ما بله , رانک شام دس از استَفتاء 2 
چاره‌آندشی آربغلا: قراکعته اسالام ده عنوان مدا هد اسلام عازم هحوم 
به عنما لك ممالنت هی شو داف ستاطان:عضی را اساطان,مرادود, و تخیادج ااذ 
رحمت الهیی می ناهد 

۹ در آغاز ک و ارت اقافتا و بشوادی اسماعیلیه آ خرن استاد 


- راء : حکایت هفتم از تاردیخ مبارك غاذانی « در ابطال دین بت‌برستی 
و تخریب معابد ایشان د تسین مامت اصنام ص ۱۸۸ به بعك.. 


اس ی 
براره اک بر ای گرفتن کمرث برعلمه مغول همتی به ارو یا فرستاد ولی 
ادویاسان این استوه اه[ باکر د نو و سیس مسلمین ار ان برای از رخ 
بردن اسماعیلیه دلسی کیرات به سوی مغو لها دراز کردند و برادران مسلمان 
خود را به دست مغو لها س انداختید . ا گام جانشدان چنگیز و آیاخا نان 
آدران در ضمن ۱ شکه می کو شمد‌ند از حما بت مردم مسلمان ۱: ران و علمای 
اسلام برخودداد گردند و با اقدامات هت و بارز به نفع دین اسلام و 

برای : تردیج و تعظیم شعاثر اسلامی تویده و حمایت افکار عمومی مسلمین 
را از مرکز اسلامی مصر و شام منصرف گردانند و حر بهٌ « جپاد با کنا 
مغول » دا از دست سلاطین مصر و شام 3 ند با دربار یاپ و در بارهای 

سلاطین ی یز برد عشق متا 
با توحه به نکات مذکور در بالا می‌تو ان کر عمومی و کل 


امیراتوری مغول 9 و ۳ نان را در اعمال خشو ثت و رعامت 
بح اه ططای از بو ی تساه( اوه 134 











مصلحت 2 عدم تعصب دینی » خلاصه کرد : 
از این سه‌عامل عامل نخستین خصرصه فطری و ستّت در ین 2 ادثی 
قوم مغول محسوب می‌شود و <د ی ساطان محمود غاذان که نگار نده او 
رایک؟ ال منز کمرغه بن سلاطین اسلام می‌داند از د این عیب ( اگوعت باشد) 
مبرّا نبوده می‌تو ان او را ساطا: ی « دانا و با و توانا الکو » دانست. 
از مداراء دورة ابلخانان «رمی آ ید که حتّی در دورهٌ ابلخانان مسلمان 
همو اره خاطر ات و تار یخ و ابا و مقتّدرانه چنگری مورد افتخار 


و نانی ادلخانان دوده است . 


دین و مذهب در عهد ایلغا نان اک 


رعات مصلحت سیاسی و اسطة العقه اقداهات و کازهای فر‌زندان 
ار «شماد می‌رود و حتی بعضی محققان خواسته‌اند بسیاری از کارهای 
خوب و اقدامات قابل تحنین ایلخانان دا نبزهشمول همین سیاست بدانند 
ولی اگر بط رابطه با سلاطین ارویا و پاده‌ای از اقدامات اسلامی ابلخانان 
را وان مشمول این قاعدة داشست.9 هندت کب هحبوست :و تحصیلل 
حمایت مردم مسلمان و درهم شکستن مسلمیق مقتدد شام د مص دا مو جب 
اصلی این اقدامات موف داشت میتلما نمودن تعضبا دی درسیاست 
ابلخانان مغول :وا نمی تز انا نکاد. کود . 

عامل سوم دعنی عدم ‌ً دی از کلب پیش مد ها و حوادث 
آن عصر قابل استتباط ات «؛مسلماً :پاده‌ای خشونتها و.سخشگیر بهای 
مذهبی که چه درد عص | بلیخا نان غبرمسله‌ان و چه درعصس | بلخا ان مسلماث 
به ظهود دسنده است موجب موم در این استنباط کلی توا نب بورد. که 
از مجموع حوادث عبد ایاخا نان ۶ کثرات ۶ شدات تخیر جهت آن حوادث» 
هم از نقطهٌ نظر مذهبی د «م از دید گاه رفتار نا مردم و اقدامات اجتماعی» 
همین سیابنت.عدم تخصب استنباط نمی‌شلو 3 . تاگفته بکدار یم که اک .هنم 
سیاینت.و دعایت مصلحت در این دوش سلاطین مغول هستتن باشد دزءاصل 
موضوع تغسسرک بیش نخواهد آورد بلکه باید گفت این عدم تعضب کمرث 
بزرگی به فرما نوایان, مغول کرد .تا بهتر بتوافند.سیاست ذیر کانة دسیع 
و موی » برای اذ بین بردن انفرت مسلمین نسبت.به خود.و جلب نظن 


آنان و انجاد مجبو بت دد سرزمینهای اسلامی دد غیل حال مبارژه,با 


مر دس سس سم _ آ 


مسلمین مصر :9 شام و تحصیل حماات و جشتیبانی مسمحبان» احر ۱ اکتن : 
۵- مقاسه ح 
سیاست مغول ده مناطلق مسیحی نشین و تقویت کایسا و جلب مت 

و حمایت روحانیان مسیحی از هر لحاظ نظیر سیاست ابلخانان در آبرران 

لاس چتاتکه به تفصیل ذکر شد این روش که از دور گنه درسباست 

مخول مشهود بوده در دور غازان خبان به نقَطهٌ اوج خود می‌رسدد و 

به گواهی کتابع‌ای قار بخ دورة مغول و مدارگ.و اسناد و مکتوبان آن 

دوده توت دین مبین اسلام د حمایت از علما ء مشایخ جزء اصلی 

سیاست حکوعت مفول محسوب می‌شود . 
در مورد معاف داشتن طبقهٌ دوحانی از حقوق دیوانی دد ابران 

شواهد فراوانی در استاد و مدارك راجع به دور ابلخانان و بخصوص 

کتاب نفیس مکاتبات رشیدی وجود دارد . چنانکه از ادن منابع بزهی | ند 
نفوذ و حرمت علما و مشایخ در آن دوده بجایبی دسده بود که » گذشته 
از خود آ نان که موزد حمایت وزرا د صدور دولت اىلخاتی و ععاف از 
تحمیالات دیوانی بودند . گناهی به توصیهٌ علما و عشاییخ مردم ولامتی 
از ادای‌دیوندیوانی معاف می‌شدند . اکنون نمونه هاامی از موارد من کور 

تقل می‌کنيم : 
خواجه شید الدین فضل ار دد مکتوب هشتم ( از مکاتبنات 

رشیدی ) به موحب التماس سید افصّل الدین نامه‌ای به ناسان کاشان 


نوشتهاجر من آن خنی‌کود : نیزا پن مونجنب تعاس ین اعو باه 


/ تحص مک 
دین و هذهب در عهد آیلخانان .. ۳۹1 





سلالهٌ خلاصة بنی آندم و احسب و انسب اهل عالهست.- و از میت وزدای 
کاسگاد و اهر ای نامداد دودست که سادات عظام:و اشر اف کرام در ذمان 
دولت امشان بی‌ساحان و از بی بر‌گی پر یشان باشند - حکم پروانجة‌ها 
صادد شد.که هر سال دو هزار دیناز رکنی اذ مال کاشات تسلیم او گردانند 
و هر سال حکم معدد. نطلیند: و توعی کنند که شکن باذ دست و اذ سر 
فراغت به عبادت باری ع شا نه ۳ سلظانه ‏ .مشغول گشته ضاارا در 
انتای صلوات به دعوات صالحه باد کند و دعاء ابدی و شناء سررمدی 
حاصل شود » بقین که هیچ آفریده دا از ترك و تاجيك و دور و تزديك 
در پردانجةٌ ما مجال تغییر و فسحت تبدیل تخواهد بود » می‌بامد که ین 
هبتر طرجاله ابقر لناستان و اسای مولط داشه > :۱۹ ب۹ . 
مکتوب بازدهم نیز سند صر بحی است ددباده فسام و مرفوع القلم 
کردن اعالاك علما و قضاة» این مکتوب خطاب به فرزند خواجه زشیه الدین 
عبدالموهن حاکم سمنان و دامغان و خواد است کنه دد ضمن آن وذیر 
اعظم ابلشان نوشته است : « درین وقت "قدوة الامائل و الافاضل » منبیم 
اصناف السکادم و الفضایل » جامم ات الجود بعلوااهمم» القاصر عن 
وصف کماله سح البیان و حر کات القلم ... اقضی القضاة شمس‌الملة وا لین 
محمد؛بن الحسن بن محمد پن عبدالکر بم السمنانی ... چون به وطن ما لوف 
و هسکن معر وف خود متو حه بود درزهان تودیع و اوان تفریق عرضه داشت 
کرد که قری و مزارع در بلدة سمنان"و خواد و داعغان دادم که از 
توازیم و تکلیغات < اخراجات دیوانی بکلی خراب و بای شدم ‏ از 


سب(« _ ۳و 
۳۹۲ : مسا ئل عصی ایلخا نان ... 


تخم. و عوامل اس گنه است ۰.. بنأیر ین ددین وفت مقرّر شذ که 
من بغد آن‌فرزند دلبتد و جک رگوشهٌ خردمند و 
افاضل و جامع فضایل ومقتن قانون حقایق و مر ۷ ب‌معجون دقاایق‌اشت 
طو یقه, اتحاد و منهج وداد. مسلو 4 دارد د خود دا از ذمرء مخلصان و. 
حمله متخصصان او داند ۰ بر املاك او بهیچ وجه از وجوه حواله‌ای 
تنل و مطالبتی نشماید» و املاك ولاسای و اوقاف او را چون قرع و 
مزارع و اسواق و خوانات و طواحین و ساتین و مقاصز و حمامات که 
در بلدع یناف و خوار و دامغان دافع.است اذ عو ادض و تکلیفات دیوانی 
معاف سا و مرفوع القلم شناسد » و صد خرداد گندم د جو د.سه هزار 
دینار اقيحهٌ دکنی بر‌سبیل آنعام به و کلاء و تواب او تحویل کند تا در 
مصالح خود صرف. فرامارد » ص۰۲۸ ۲۷ . 
ا| درتيك.لکتوب دینگو «ذین دانشمند مقَمةٌ کوتاهی دربار زوم 

تمجیل علماء و احترام فضللا* ذکر کرده و برای جبران قصود گذشته که 
مدتیست اذ حضرت با رت اشان مفادفت و مباعدت افتاده .مقر داشته 
اسبت که« اکنون به دسم آنعام .هی‌با ید که برای هر يك از علماء مذکور 
که دز مفصل! این ذقعه اسمای ایشان مشروح خواهد گت | فجه مقتر: 
کرنناأیم.بلیتهاون د تکاسل,با ایشان تخواب گوبد و.دد یایان تأکیه 
فرموده که « برین تجمله برود د دول نجورد و چون این ضعیف که خادم 
علماء زمان و چاکر افاضل دود افست میاخعت .کند ادرارات و تمواجب 


سالمانة علماء و قضاة و _سادات و وظایف مشایخ و ملحدثان و حفظه قرآن 


دین و مذهب ذر عهد ایلغانان ۳۹۳ 








و" خیککما]ء و اطما* و شعراء و اریات اقلام مما لك"ابر ان از شرحد ین" 
آموبه تا شرحد آب بجون و اقاصی مضر و تخوم دوم چنانحه معهود نوده 
بن قاعدة.قد یم داده شود »-ص ۶۵۹ ۵۶ . 

الق در مسکتو بی که در باب موللا نا محعد روت انوشته 0 7 
د عمتکنان هی با مد که او را مدوس و متولی مق بقعه دانشد و موقوفات 
آن:را به دست گماشتگان مولانا گذار ند .. و مقر کرده‌ایم که فرزند 
جلال متعنی ال بطول حیاته به جناب مولوی هر سال استرگ هع سراج 
والفی*ذبنازاقچة از تجانی .. پرشبیل ادذارد پدهد و بیست نفز اطله, که 
در آن هدزسه ساکن‌اند و حماعت مرتزقه هربك:زا هر سال هه صوف 
و وش بوستین بره و دو خرواد ۳۹ و صد دیتار اقحه خارج هر‌سوم مدارشه 
که مقزر کرده‌ایم بر سبیل ادرار"مجری دارد ۶ در باب ان ادرارات از 
دیوان اعلی:عکم نوشته‌ام و به مهر اهی‌ای مغول و تاجيك والتون طمغاء 
باوشای 3 آفطتا» ما وستخه آفنیو مرآ هشال بلععیل و تهاون این 
ادرارات مذکور دا از مال از تجان معری دارند" و هررسال حتکم مجدد 
نطلنند »اص ۰۱۷۳ ۰.۱۷۲ 

.منسوخ شدان واگذاری اموال:وخقوق دیوانی بطور مقاطعه به 
بازد گانان مسلمان: و انتخاب بتکجیان مسوول» و کاردان کننه استاد 
ورناوسکی اشاره کن ده‌اند .ناد آور اقدام مشابهی است که در دورء سلظنت 


غاذانتخان سمل آمد و.امر اموال و توزتعات و تکلیفات «بوانی که. 


اس ن : مبنی 


۰۰۰سا و 
۷۹۴ حسائل عصر ایلخا نان 


موجب پریشانی مردم 9 دیرانی ولابات شده بود. نظمی به خود گوافت و 
از جکانیت. مفصل:« صادو ان افعال و طلم مه متصر فان و 
حکات چهاردهم از قسم سوم داستان غازان.خان ۲ مذ‌کور است مخو بی 
کیضیات اححاة ی که سامقاً درهر دم ولادات می‌رفت 3 چاده‌اندیشی غازان خان 
برای اصلاح امر و دفم ظلم متعن‌یان د متصرفان ولابات معلوم می‌شود . 
موف دد مقاعة خکافت مذ کوده می‌گوزیها :هنشت بعی, ازه حکا لاس 
احوال آ نکه در هر ولایتی اموال و حقوق دیوانی بر چه دجه می‌ستدند 
وانواع بآن چند بود و سوء التدیس وزدا و فنون ظلم و تعدی که بهر 

سیمیی و علتی دست آویز ساخته ولابات دا خراب هی کردند و دعابا را 
درد ش, م هی گر دا ند ند تا متفرق هشن بر‌سمیل احمال باد کنیم و در 
آن باب مبالغت تنما یم چه هر چند. درین وفت خوانندگان دانند که 
آن ظلم به اضعاف.۱ نچه ایزاد هی‌ردد بوده لیکن فیما:بعد چون»بو ان 
عدل و انصاف پادشاه اسلام اه سلطا نه خلائق ما و شوج گ‌دند, 
نیز آن ذحمات فی‌لموش کنند.و کودکان.و کشال, که ند انیتن دراوجود 
آیند آن طلم و تعدی را ندیده باشند هر آینه تصوار کندد که آن معائی 
بطریق مبالعة بلیغ در قتلم آمده بدان سبب موجز تقویر کنیم پادشاه 
جهان. احوال عراق عجمو آذر بیجان و ولایاتی که اموال حقوق دبوانی 

آن؛قویجود, و مغاست و که پیش اذین چکونه خلل پذیر شده بود 


بعذ از ان در چه وحه دار فرهود ۰ دد طمن این حکایت مه تقصمل 








2 تادیخ مبارك غازانی » ص ۲۴۳ به بعد . 


دین و مذهب در عهد ایلغا نان ۳۹۵ 





دریادء اشکه ولابات را چتکو زه به مقاطعه ۳ می‌دادند و وک کم 
ستمی که اذ این داه برمردم «لابات می‌رفت و کیفیت تدار و"تلافی این 
وهن مه فرمات سلطان محمود غاذان و دست یام ولابات دا از تصرف 
ول کی بومستم بشهه که امتع 

یکی از مدارك بر ادزشی که از حرمت پی .جد و حصر علما.و 
مشایخ در بیشگاه ابلخانان و وذرای آ نان و همچنین جلوگیری از رفتاد 
نایسند عمال دیوانی و رفح تعدی و اجحاف مأمودان حکومتی بر مردم 
ولابات به فرمان وذیی اعظم و به کاد بستن توصیه و استدعای علما در 
این باده حکایت می‌کند هکتو بی است که خواخه رشید الدین دذیر دد 
پاسخج مکتوب مولانا صدرالدین تر که نوعله یامن ادلی کوانا : 
«مبنی ون ملتضی, ار جناب که واسطهٌ قلاد دباست و در صدف جلالت 
است مبذول داشتن داجب بود » درین دقت خواجه علی فیروذانی که 
سالهاست که به خدمت این کمینه قیام نموده و مردی جلد کاردان و کافی 
و عادل است بدان جناب فرستادیم تا به حضور آن. جناب.مجندا قانون 
المدة اصفهان سته دفاتر قدیم که در ذمان آتر ام چابر و مکجیان ظالم 
پرداشده بشوید »... و فی‌موده‌ايم که دسمهای معا ان طمغای چوب 
و صابون و فواکه واقمشه که در اصفهان می‌ساذ ند مکلی برانداز ند از 
تون جرادد و روی دفاتر جک کنند » مکاتبات رشدی ؛ ص ۳۲ تا ۳۴:. 

همچنین مکتوب دهم که بر فرزند خود خواجه سعدالدین حاکم 
انطا کیه وطر‌سوس وسوس و فتلنوبرنخ و عواصم و سواحل‌فرات نوشته است 


سر ۱۲ 


متضهن اشارة وی له همین موضوع می‌باشه . رگ :مکاتبات رشزدی» 
صي ۳۷۵ مت ۱ ۱ 
اه که که از عنیت دائم «زرای ابلخانان 
به اوضاع اکناف قلم مرو پهنادر ابلخانی «..احوال مردم و حقّ 5 بلیغ در 
ذفع تکام "و تکیجیان طالمحکافت میتکدن میکتوول بیست و هفتم است 
که مز فراز نوا خود امبر عىاث الدین متحمد نوشته آشت در وقتن که دادشاه 
خداینده او را ه نظازت خر اسان فرشتاده بود به شین ۲[ نکه هن بود 
که خراسان به سیب ام داروغگان و ۳ بتکحبان و بازقافان 
خرانی بافته بود»: رد همات کتاب.ض ۱۴۵ 
نامه بسیار جالب دبگری از خوامجه رشید الداین. بر فرز ندش ببر 
منلطان خاکم گرختان در :3ست "اشت دز شرح عهیم دکان همایون و 
#9 اداخانی به صوت دبار شام و مصر و توحه حماعت امرای معول "با 
صدّو ست هزار آمرد: کارزار به گر جستان و شرح گوّ شمالی سخت که 
طاغیان را خو اهند داد و آتش بیدادی که بر خواهند افروخت . از ان نامه 
بخوبی برهیآ ید که رشین الین در هیچ حنال از حال هموطدان دود 
غافل نبوده و از تعدیات امرای مغول حلو گری هی کرده و حتین در صورت 
از وم | نان کوشمال می‌داده اسبت.چنانکه به فرزند خود بر سلطان 
تأ کف فی‌کند و می‌گوید : « می‌باید که آن فرژند نکذارد که برعده 
و مسا کین و رعابای تفلین ,و ولابات او طلمی ضریج و جوری فسیح رود» 


2 با کف جنانحه امر ای مغول از حاوه عبالی مه شیت جدذت حدفعت خود 
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يك سر موی بای بیرون نهند اعلام ما کند تا ما بوجه احسن و طر یه 
اجمل به دقع ایشان مشغول گردیم » همان کتاب صول ع ۲ بدا دا .گر 
چه این نامه تم به موضوع مورد بحث ارتباط نداشت ولی با تیه 
به مضمون جالب نامه اشاده به آن لازم بود . 
معافی زمنعا و موقوفات کلساها و دیرها از عوادض و حقوق 
ددوانی نیز بادآور #۳ و مر‌فوع القام داشتن موقوفات و توابع مساجد 
صوامع در قلمرو ابلخانی » است و محض نمونه می‌توان از مسکتوت دهم 
که ذکر آن رفت نام برد . در ۷ خطاب به فرزند خود سعدالدین 
می‌گو ید : «مال رعیت برقانون قدیم بستان » دضای مولی بر جملهُ مهام 
اولی شنای » توفیرات خزننه و طبار ات دبوانی از وحجه مرضی و غیر 
مرضی مستان » رسمهای از حراید عال ولایات حك کن . و 
بدعتهای قدیم از صحایف اعمال دیوانی بستّ» اطماع مستا کله و تصرفات 
باطله از موقوفات مشاهد و رباطات و ۳۳۳ و مزارات منقطع گردان» 
و دیوع‌ای معظم و مزارع که سالها در حوذةٌ تصر ف دیوان به اندك شبهتی 
اسف یه ماکان قدیم استرداد کنْ », و ذشت خود را و این ضعیف اد 
حمل اوذار یار گردان و ماه ود | لاف الق بر عمارات مساحجد و 
0 معاید و فناط ر و مصانع و مز ار ات وخوانق آن دیاد صرف کن» . 
موضوع پنجم بعنی در مقابل بخششها و ه و معاف داشتن‌ها 
از طبقه روحانی دعای خس خواستن نیز از سنن چار ده در عهد اداخانان 


ِ‌‌ 


بشمار می‌رود و حتی چنانکه در زیر خواهیم دید اهل خانقاهها موظطف 


سس رس ۰ ۳ 
۳۹۸ مسائل عصر ابلخا نان 


بودند در لیالی جمعه و بعضی اعباد ابلخان و وزرا دا که اهداء اموال و 





دقف املاك و اجر!ء ادر ار و مستمرزی در بارء امل خانقاه کرده بودند 
به دعای خبر باد کنند . 

در بسیاری از فرمانعا و نامه های وزرای ابلخانان که به ناسسان 
و ولابات نوشته‌اند به نظابر این عبادت برمی‌خ-و دم : « حکم 
دروانحهٌ ما صادر شد که هرسال دو هزار دینار دکنیق از مال کاشان تسلیم 
او کرو لقن »و هر سال حکم محدد تطلند » و و کنشنه که شتکره باز 
رسد :وان سر فر اغت به عنادت باری عٌ ۳ وا سلطا نه » مشغول 
گشته ما دا در اثنای و أت به دعوات صالیجه باد کند و دعاء ابدی و تناء 
سرمدی حاصل شو و 

در منشور دنگری که دشید الدین «ذیر خطاب به اهالی غداد 
و فردند خود امیو علی*لحا کم بنداه. نایب خود.و سکام.ط متلتفان 
عراق عرب صادد کرده پس اذ ذکر مفصل مواجب مر تفه خانقاه غازانی 
مقرر داشته است که شبهای جمعه سماعی ۳ ی اکایر و اعمان بغداد 
باشد مشروط بر آ نکه در پایان سماع بانی که غازان خان است و هسیّب 
که خواحه است به دعای خبن اد شو ند . 

افزوده شدن بر شمارة دیر‌ها و دونق بافتن کار دبر نشینان نبز از 
هر لحاظ شبیه حمایت ابلخانان و وزرای آ نان از اهل تصوق و افزدنی 
شمارء خا نقاهها و گردان شدن کار صوفیان و خانقاه‌نشینان است به شرحی 





- مکاتیات دشیدی » ص ۱٩‏ . 
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که درد بخش و او فن در دورء ابلخانان » خواهد آ مد . 

این شباهت بین اقدامات حکومت ابلیخانی در ابران و مواردی 
که تاه« ورناوسکی کر کر ده‌اند از عمومیت سیاست تقو بت دین و مذهب 
در مناطق مختلف تحت نفون مفول و متعّب نبودن آت قوم و نبودن 
عامل تحمیل دینی در سیاست جهاندادی آن قوم حاکی است و علل این 
موضوع را از مطالبی که در این فصل ذکر شد و بطود کلی مطالب مندرج 


در بخش « دین و مذهب در عهد ابلخانان » می‌توان دریافت . 


مطالپ مربط به دین و مذهب 


[۱۳ 

بر‌ای استفادةٌ خوانندگان» به قصول و مسائل دوم مر بوط به «دین 
و مذهت در دوره ایایغا نان » در چند منیع معتیر اشاده می‌شود : 

الف - تاد.یخ او لجابتو , تألیی ابو القاسم کاشانی ۱ 

۳ دصیت غاز ان هنگام مر کی که در روز ۸ وت عص 
باژدهم ماه شوال سنه ثلاث و سبعماهٌ هلالی بود ( ص ۱۵ ۱۰) . 

۲ب خواحه دشید الدو له ( ص ۷۲۳ و ۷۶ و ٩۵‏ و حاهای د-0۳ 

۳- دعوی مهدی‌گری شخصی موسی نام از کوههای کردستان دد 
سال ۷۰۷ ( ص ۷۶ ) . 

۴- دصول مولانا نظام الدین عبدالملك بروفق استدعای خواجه 
رشید الدو له و منصوب شد نش به قاضی الفضاتی مالک ابر آن در سال ۷۰۷ 
( ص 2۷۶ .)٩۶‏ 

۵- ذیادت مشهد امیرالمنین علی علیه الم و تیب له 
و سک از طرف او لجایتو » ماجرای تمایل غازان به تشیع و کشته شدن 
علوی در جامع بغداد در روز ۳ به تار یج ۲ به علت فضا کردن 





۳ چاپ بنگاه ترجمه و نشر کتاب؛ به اهتمام مهین همبلی » تهران ۱۳۴۸ 
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نماژ حمعه و تغتر غازان خان و دستور قتل مرتکبین که غوغا کرده‌اند 
و تصمیم غازان بر نصرت ال بست و خذلان دشمنان او و ساختن 
دارالمیاده ها در کل ممالکک و اعتراض شدید غاذان بر عباسیان که 
مدعتگفاد و دشمنان خانداان دسول بنوده‌اد و آنان عنی عماسیان دا 
«فاسق فاجر ذانی » خواندن ( من 9:۹۱ ۹۴) 

۶- تصمیم غاذان بر حذف ذکر خلفای داشدین از خطبه‌ها و 
ماه غاذان با خواجه دشید الدوله در این باده د تحسین کار ابومسلم 
مروزی و بذیرفتن رای دستور که تغسن خطبه به پس از گشودن شام.و 
مصر .هو کول گردد ( ص ۰۹۵ ۹۰). 

۷- در سبرت ابلخانان و رونق مباحث دینی در چاغ اولجایتو 
(ص ۱۰۷ ۱۰۶ ). 

تعاطا در زمان اولجا و برای اولین باد حوزء علمیه شیعه 
و سنّی در کناد هم به وجود آمد (.ص ۱۰۷۰۱۰۸ ) . 

۹- اقدامات حای بدون توجه به نفون و اعتباد مذاهب » مثل 
سیاست قاضی حنابلهٌ بغداد و الزام حنابله به متابعت احکام امام شافعی 
( ص ۱۳۳ ۱۳۲۰ ). 

۰ حوادث دی و مذهبی در روزگاد اواحایتو : او لجاتو 
نخست بت پرست بود و سپس مسلمان و حنفی شد و تحت تاثیر و 
خشیان به شلات اعتقاد و دای بربادرش نات سکه و ددم 2 دیتار به ضرب 


صحا یه راشدین مستکو ک 9 مصر ذب گر‌دانید 6 کاده بودن خواحه ر شید 





حنفی‌ها را درا دود ر ات می کرد ند 6 دعوت خواحه رشید. مولانا 
نظام الدین عدالملك را و فسا* ممالك ابران بدد تفویض شدن و شافعی 
شدن سلطان از تأثر کلام اد و مناظره و مباحتة تند نظم الدین با پسر 
صدرجهان بخارا در اعلان فضایج حنفی و شافعی و دلسرد شدن بادشاه 
9 امر ۱ رای مغول از ددن اسلام ) سال ۷( و تشویق امتر ترممّاز لطان 
دا به پیروی از راه و روش عادان ( بعنی قمول تشیع ؛ تیم غازان ظاهر أ 
هللا دو ده ٩‏ گت 4 ) و رد سدن سعی تاج الدین آوجی ۳ جمعی از امه 
شبعد 2 جر ررض ترعیب سلطان بر دفض و بیدا ای مولانا نظام الدین 
که یاجوج ادن فده بود» عادب شدن نظام الدین برای تمشمت کار 
اوقاف آذرباسان و دفتن سلطان ور نها ۹ به دا رالسلام بغداد ۶ خواب 
دیدن در مهن اهر رالمومنین علی علمه ۱۱ ااسلام 2 اختمار هذهبت شمعه ر 
مختار کردن امراو اناقان دول در قبول شیعه با تر کی هنثص و صدور 
و ارمان تسیر خطره و9 شست نام علن و حسن 2 سین بحای نام صیحا یه کبار 
و ضرب سک دو ازده امامیه در شعبان سنه ۶۹ ور افزودن « حی علی 
خس‌العمل در باتک نما ۲ حاضر شدان علما شیعه و مقرب تب 
حمال الدین مطهّر 2 مماحئان دا دا 5 م سلطان ۳ حمال الدین در هسایل 
اصول کلام و فقه و سوّال سلطان ۱ ز مذاهی اریعه و جواب منطقی 
حمال الدین ۳ یدد اثبات بدعت امه از بعه د بیان این نم که ظهود 
مذاهب سرت از سیاست‌ای قناشنان دو ده اسشت 6 همحنین سوّ ال سلطان 
از نظام الدین عبدالملث در اصول و فروع اسالام مذاهب وطرادق مختلف 


 ۱‏ کت تسس سس 
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و حواهای دقیق و علمی نظام الدین در بارژ اختلاف مذاهب در اصول و 
فروع و شوح راء معتز له و قدر به و مرجنه و شبعه و غلاة شیعه و خوارج 
که در اصول اختلاف دارند و فروع تا به هفتاد و سه می‌دسد و شرح 
مبانی مذاهب اریعهٌ سنت و اختلاف آداء | نها در ارکان اجتهاد و غیره» 
رواج باذاد مباحثات مذهبی د علمی در روزگار اولجایتو و شرح سیرت 
شاهان مغول که هرك به چه هیال توجه داشممد سنل اد لهارتر به مسائل 
دینی تو تچه داشت ؛ مدرسهٌ ساطانیه و استادان آ ن مددسه (ص ۱۰۸ - ۰۹۵ 

ب - طمقات اصری » قالیف قاضی منهاح سراج! 

۱ در صفات عجب بیق‌گنه (رص ۰۶۷۶ ۶۷۵). 

ردو دز ونم تکفیره عدولن (اض ۶۷۶ ). 

۳ مسلمان بروری اوکتای بن چنگنزخان که ۳ مسلمانان 
را زنده ساخت و حقوق آنان دا شناخت , و دشمنی جغتای با مسلمانان 
و حکایتی غریب در توطّهُ جغتای برای قتل عام مسلمانات و تجات آ نان 
از ترکت زیزکی و بصیرت اوکتای ((ص ۰)۶۸۰-۶۸۳ 

۴ دشمنی کرکت ۱ شّ اکتای با مسلمانان و تصمیم او به خصی 
درون مسلمانان به اغوای مکی از نو نان و معحزی که موحب نحات 
مات رص ۶4۱-۶۹۲ 

۵- حدیت کرامت مسامانان میافادقین در برابر هولاکو و پسس 


_ به مقا بله و تصحیح و تحشیه وتقلیقات عبدا لحی حببی؛ لاهود ۴ ۱۹۵ ۰ 
۲- در : همین کتاب.» ص ۵ ۰۱۰س ۱ * 


هولاکو (ص ۷۱۱۰-۷۱۲ 

۶- داستانهای حالبی در بارة بر کاخان بن توشی بو جک در 
این‌کتاب مذکور است . بر کاخان ظاهرا بعد از او کتای قا آن هو اخواهترین 
بزرگان مغول نسبت به اسلام و مسامین بوده و مو لف می‌گوبد: « خواستم 
که ختم این کتاب طبقات ناصری برفتنه و بلای کار نباشد و از آن 
جماعت و خانان اشان مك تن به دولت ایمان و سعادت اسلام دسده 
است » ذکی اسلام او در قلس آمد و بر آن ختم افتاده 6 . دو حدیث 
به روایت سید اشرف الدین پسر سید جلال الدین صوفی که در شهر 
سمرفند خانقاه نورالدین اعمی بده تعلق دارد نقل شده در صلاات دین 
و مسلمانی بر کاخان و خنثی کردن توطئه ها و انتقام از مسیحبان و فتل 
عام مسیحبان سمرقند و اختلاف بین بر کاخان و سر تاق بن باتوخان که 
برادد دادة برکا بود . این بی‌کاخان دا پس از مر کی منکوخان به لقب 
ساطان جلال الدین ابراهیم خوانده‌اند . در هرحال این حکابات تعتّت 
]راء بزرگان مغول دا در برابر ادان و مذاهب اقوام و ممالك مفتوحه 
و همحنین استفادء مسلمانان و مسیحیان را از حمایت مغول بر علبه 
بکدیگن نشان می‌دهد ( ص ۰۷۲۱ ۷۱۷) . 

ج - سفر نامة این بطو طه ۲ 


۱-. این حکایت نمايندة اعتقادات وامیدهای مسلمین‌وشبیه داستان محاصرة 
و نیه و کرامت مولاناست که در متاقب العادفین ۳۹3 شده . 





۳ ِ ‌ - 
۲- ترجمه محمد علی موحد . از انتشار ات بنگاه ترجمه و نشر کتاب ‏ 
تهران ۱۳۳۷ . 
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۱- تمایل ابوسعیت به تشیع و مقام ومنزلت نقت تحف (ص ۱۶۸). 

۲ تحف و کر بلا و حله و بحرین و فم و کاشان و ساوه و آ۶ه 
و طلوس مراکز غلاة شیعه ( ص ۱۷۷ )" 

۲-شهن نوف و اهچییی آن از لحاظ تشیعم و کرامتهای دوضهٌ 
امسرالمومنین ( ص ۱۶۶-۱۶۸ ) . 

۴ اختلافات ستّبان و شیعیان دد اصفهان (ص +۱۹۰ ). 

۵- تأثر جمال الدین بن مطقرعلامه حلّی درتشیم ساطان محمد 
خداننده از راه انتقاد مه جمع‌و ریت من (ض ۷۹۶ ۳ 

۶- کوشش اولجاتو برای دسمیت دادن به تشیع و تغبر خطبه» 
و عدم قمول فرمان ساطاث در شپرهای شداد و اصفهان و شبراذز و افسانه 
امتناع سگهای درنده از حمله به قاضی مجدالدین قاضی شیر از « بوسه 
بر بای قاضی زدن ساطان و فرو گذاشتن مذهب تشیع (ص ۱۹۶-۱۹۷ )۰ 

۷- شیعه بودن مردم کوفه و سر‌الملاحه و ) تدبهٌ شمعیان 
برای ظهود ات ) و کر با ( صر ۵( -۲ ۲۱ ۰ 

۸- دیدن ابن بطوطه ساطان ابوسعید و وذیرش امیر غیاث الدین 
محمث بن خو اجه رشید را , که پدرش از مهاجر ین بهودی بود!, در حالیکه 
در دوی دحله سوار بر حرافه‌ای بودند (ص ۲۲۰ - ۳۱۹, 

-٩‏ ان بطوطه ده دوز ملازم ارطیه) اسان( اوسطعت بوگه و شکوه 
وک ساطانی دا تمرریف کرده است ( ص ۲۲۵ - ۲۲۲ ,),. 


جنانکه پیشتر نیز اشاده کردم در این روزگاد هنوز تهمت 





سم ۱۳۳ 
۳۰۶ مسائل عصر ایلخانان 
دافضی بودن رواج داشت 2 خود این بطوطه و همر اهانش كت باد دد شهر 
صذوب مظنون به رفض شدند ( ص ۳۱۹ ۳۱۸). 
5 - چند مطلب از جند منسع 


۱- تاریخ منظوم شمس الد دن کاشائی : در داستان گشودن بخارا 
که از ۲و .11 آغاز و به تاوع ف می‌شود داستان باژد ود ششکی از 
مسحد و ستورخانه کردن آ نیا و اس برداختن از کت خا نه تشر بح 
شده و سندی است حاکی از و اقعیت این امور - از *248 .201 داستان 
مفصل « به یادشاهی : نشستن غزان خان ؟ شروع شده و شمس‌الدین کاشانی 
داستان غازان را از صودت بیروح تا یخنوسی بیرونآورده و با برداختن 
به جنبه های عاطفی و داستانی و با فک شاعر انه زندگی این بادشاه را 
به طرز و شیوه‌ای که در شاهنامه در بارء بهر ام گود و خسرو برویز و 
انوشروان و شایور و اددشر آمده تصو بر کرده است - فصل « ذکر کرم 
و عدل و تفسّل اد بر نوشروان » از 2515 1 ا *252 .101 فصلی دلانگیز 
و معنی است و «خصوص از مدار اه سیاز معدودی است که علل داقعی 
«دادگر » لقب حافتن انوشنروان را محصر به عدل و داد و انصاف نمی‌دآند 
بلکف تلو , تا سر ادن و جو ی را در سیاستهای سخت و بی اغماض 
انوشروان و متاعت تعصب ا منز او از تمابلات و ساست هو بدان زمان 


<سمحو می کند ۰ 


- جامم‌التوادیخ ( جلد سوم) : احترام علوبان و بغام هولاکو 





۱ ات۳۰۱ بلوشه » ج ۳ شماده ۹ * 3 .0679 ٩۱001.‏ 
۲- چاپ با کو » .1٩۹۵۷‏ 





دین و مذهب دد عهد ایلخا نان ۰-۷" 





در بار امان علو بات در هنکام قح بغداد » ص ۵۶ - محافظت مشهد 
امیرالمومنین و اهل تحف به فرمان هولاکوخان » ص ۶۳ . 

۳ تادیخ وتاف : اضا احترام علویان در نظر هولاکوخان 
( تحریر تاریخ وصاف بقلم ات ض ۱5 ). 

۴ تادیخ مغول : وضع مذهب نزد مغولات ( ص 
۱۷ 2 وضع مذهب در دورة ایلخانان (ص ۱۸۵-۱۹۷) - نجوم 
نزد مغول ( ص ۱۹۷-۱۹۸ ) - دابطهٌ مغولاث با ادبان (ص ۲۵۲ - ۲۰۳ )» 
در بارم رابطه ایلخانان با مسیحیت و کشورهای مسیحی و رابطهً آ نان 
با اسلام و شیعیان و دین بهود به همین فصل دجوع بشود - در بار تهمت 


هودی بودن خو اجه رشید الدین (ص ۹( 


[اتب تا لیف بر تو لد اشپو لر » ترجمةٌ دکتر محمود میر آفتاب . 








تر ء 
ورة ابلخانان 


تا لاب 


۵ 





تصوف در دورةه ابلخانان 


تصو ف در دور ابلخانان ایران تا آث حد اهمیت داد که بخش 
میه‌تقلی برای بر دسی و تحقیق در بارهٌ مسالل راجع بدان اختصاص داده 
شود دارگ مع‌می آکداد لنش دوه .در-«دسی دابات حاکی و و زمننه 
تسوف و کثرت ع3* صوفیان درا کناب قلمرو ابلخانی وزوجود خانقاههای 
بنشمار در شهرهای مکتلف ابران اس حمات خاص فرما نروابان عصر از 
اهل خانقاه و متصوفه و توحه خالصانه و اظهار ارادت وزدای ایرانی 
| بلخا نان نسمت ب۵ مشایخ و بزرگان تصوف می با شد 

هر مك از کتام‌ای 2 مجموعه مکاتبات خواحه ر شید الدین فصّل آلله 
مدای ۵ ظ تادیخ مارگ عاذاثتی ) .9 "۲ صفوة الصفای این بر از 4 
در اننهاست برای ءطالعه در علل دبشرفت تصوف و گردان شدن کار صو فمه 
3 1۷ بازاد خانقاهم] 9 محع رم و معزز بودث مشایخ و او لىاء تصوف در 
دوره مو رد بحث را عالاوه براعن ما بیع که سنا بج و مدار ‏ اصلی و درحه 
اول دد این مورد بشماد می‌رو ند در خبلال مطالب کتابهای تاریخ که 
حوادث و وقایع دورء ابلخانان دا در بر دار ند موپدات و اشارات مفیدی 


تا وس میا نهد اه مطالب و مباحثی که اذ منابع مذکود 
سا 


و مسائل عصر ایلخا نان 


در بارة تصوف استنباط ‌ اد از 9 را ات 


۱- در دور ابلخانان خانقاههای متعدد در اکناف مما ازت ابلخانی 


<< 





دار دوده و ##« کثری | ز‌ صوفمان در ظر مات از ۳ نقادها به انیحام آدان 
9 2 تک فض همست از یی ر در ان و مشایخ مشغول بوده‌اند . 
۲ ۳۹ نان بزر کي ک مغول س_ ی غادان خان 0 او لا دمو 7 سلطان 
ابو سعید را تو جه 9 اد ی خاص +۵ تصوف " اهل خا نقاه «و ده 2 از حمایت 
صو فمه ۳ دج خا نقاهها مصایقتی نداشته‌انن و امر ام و کی چون مر 
چو دان در روز گار گرفتاری دست از به داعن تن تصوف می‌زد ند . 
۳- ودزرای ابلخانان بخصوص خو اجه دشید الدین فصل اه وز بر 
و خواحه عماث الدین محعقد ین خواحه شید الدتن ر اد ادتی کم نظبر 
به مشایج و بزرگان تصوف و توجهی بیدریغ به صو فره و اهل خانقاه بوده 
است 9 خواحه رشمد الدین و در جمّا لکد خواهیم دید خود تقمئی در 
علم تصوف داشته و اگر چه مبل به زهن و شر بعت در دل او غالب بوده 
ولی دز کمال ۲ گاهی او ار زسوم و و ادان و احوال و مقامات و احادث 
2 اخبار 1 یه تصوف حای ترد دد نسست . 
شععر شسخ محمو د شمستر ی ۹۱ راشته و اوراق تار [- بخ شعر و ی دوره 
ابلخانی ده شاهکار بی نظابری چون متذوی « گلشین راز و منطو مه شبوای 
(حام < جم » مز دن است : 


اکنون ب۵ ثر تمب هر ات از مباحث مذ کور را شرح می‌دهیم : 





تصوف در دودة ایلخا نان ۳/۳ 


اژف _ خا نقاهبا و دسوم تصوف در دودة [بلشانان 

در هرب ی رها رای شا م‌عازان " 
و ربع رشیدی و حوزه سلطاشه خانقاههایی بریا بوده و در تاریخ غاذانی 
و مکاتبات رشیدی و صفوة الصقای این با و حبیب السیر و دوضة الصفا 
مکرا از این خانقاهها باد شده است . هر بکث اذ این خانقاهها » و 
دیگر خانقاههای پراکنده در اکناف ممالك ایلخائی » موقوفاتی عظیم 
داشته و با وحود اشکه اهل خانقاهها از لحاظ مععشت و وسال زندگی 
آسوده خاطر و اژ هر حبث و موز دودند وزیر رشید الدین و خواجه 
غىاث الدین و غاذان خان از توجه به وضع خانقاهها و رفاء حال ساکنین 
آ نا لحظه‌ای غفلت نمی کر دند و احکام و نامه هابی که از حضرت خو اجه 
رشید الدین در این باره صادر شده مو ند انن مطلب است : توجه و تمایل 
وذیر رشید الدین و فرزند او خواجه غیاث الدین به اهل تضوف در همین 
حل خائمه نمی‌دابد و اظهار ادادت و خضوع در برایر مشایخ بزدگی‌چون 
شیخ صفی الدین اردیبلی و حواله سالائة وحوهی که به‌ مصرف بر با ساختن 
مجالس ذکر و سماع می‌رسیده و شرکت خنود خواجه غیاث آلدین دد 
مجالش سماغ از جملةٌ تکات دیگری است که در منابع و مداد این 
دوره می‌توان بافت . 

۱- به سه صورت « شام غاذان » و «شم غازان » و « شنب غازان » دد 


مدار مختلف یاد شده که ظاهراً اولی و دومی به عللی که بحث در بارة آن از 
حوضلهً این مقال بیرون است اضح: می‌باشد. . 


ی 


خانقاهه‌ای دوده ابلخانی 

برای بی‌بردن خوانندگان به اهمست و کثرت تعداد خانقاهپا و 
وسعت تشکبلات "نها و توجه غاذان خان و خواجه دشید الدین به رفاه 
حال مر تزقهُ خانقاهها در اش دوره مداد کی را که از محموعهٌ مکاتبات 
دشیدی و تادیخ مبارك عازانی و صفوة الصفای ۱ و منایع دوگ 
استخر اج شده در ایحا کر هی کند : 

خواجه رشید الدین در ی چهپاردهم از مجموعهٌ مکاتبات 
دشیدی که برطر ره منشود بر اهالی بغداد و فرزند خود امیر علی حاکم 
بغداد و نایب خود نوشته بود بجهت شیخ مجدالد ین بغدادی » و محدالدین 
بغدادی مذ‌کور را به شیخ الاسلامی الا ولابات منصوب کرده » از « خانقاه 
بادشاه سعید غاذان خان انار ار درهانه که در بلدة شداد واقفع است » 
می‌برد د می‌گوید : « و خانقاه پادشاه سعید غازان خان انار ال بهانه 
که دز بلدة شداد داقع اس و دولت آ بقعه بما متعلق و چند وقت 
بود که می‌خو استیم که شبخی دا که بعواطف ولابات و بدایع صنایع 
کرامات مخصوص باشد نصب کنیم تا پمیامن محاسن.اعمال سنیه و افعال 
هررضیه او آن قعه را دواجی دبدا ۱ ید و شرفی حاصل شود , و چون 
حناب شمخ اکش اوقان و اغلب ساعات در گوشة خلوت سکن و در زاو یه 
عرلت منزدی می‌بود بدن حهت آن بقعه دا به حناب اشان تفوض 
نمی دتم ,دون دفت بر موجب درخواست ها از خلت ۱ 


شدو 2 درس علوم توحد و معارف الهی مشغول گشته| ند شخی آن بقعه 


تصوف در دود ایلخا نان ۳۱۵ 


را بدو مقوض گردانیديم تا به تکمیل ناقصان و تعلیم متعلمان و تصفة 
باطن مر بدان مشغول گرد » مشراوط بر | نك بددس عوارف المعادف که 
لفات اهوم شیوخ العالم قدوة الاقطاب , ذبدة الاوتاد ء ذین‌السالکین 
و برهان الناسکین » ابوحفض عم السهزوردی است قذش النه سره قیام 
نما ید و وظاثف و ادزاق اشان مر تب و مهیا دارد چنانچه شیخ و مربدان 
و بواب و فزاش و موذن و طبّاخ کنه در آن بقعه ساکن باشند مجموع 
۹ الحال بوده هر يمك به کار خود قیام توانند نمود ء اهالی و جماهیر 
لفاشیز اه کیان اهاها سن لیوا الفتاداین فعال منطو 
نصب العین داشته از فرمود ما تحاوز نکنند و عدول نجویند , و با جناب 
دفیع شیخ طربقةٌ بندگی مسلوك دادند» و نوعی کوک «شعانات 
او بسمع ما رسد » خواجه محمود عرب که متصدی امود آن بقعه است 
می‌باید که برحسب این فطل مو اجب و ادرارات مرتزقه آن شقعه و 
اخراحات که که تعسین رافتهاشج موادس دارد >" برای «مفعّل مواجب 
مرتزقه خانقاه غاذانی و سایر اخراجات » مراجعه شود به کتاب مکاتبات 
رشیدی » صفحهٌ ۳۷ به بعد . 

ردفسود محقد شفیع مصخح و محشی دانشمند «مکاتبات دشیدی » 
در تعلیقات راجع به « خانقاه بادشاه سعید غاذان خان » می نو سد : « در 
غاذانی ( تادیخ غازانی متظود است ) ذکری به صر احت از خانقاه غاذانی 


بغداد سنظ ثنامد اقا معلوم است که غاذان خان دا به خیرات و مبرات 





۱- مکاتبات دشیدی » ص ۳۶ و ۰.۳۷ 


۳۳۱۶ مسائل عصر ایلخانان 


و ادرارات و نذور و صدقات و انا و احداث ابواب البر دغعتی تمام بود» 
دی در تبریز در موضع شذب ابواب البر بنا نهاد که شامل بود بررگنبد 
عالی » 2 مسحد جامع و مدارش و خانقاه و دادالساده و دصد و دارالشفا 
یت الکتب و بیت‌القانون و حوض‌خانه و گرمابهٌ سبیل و غیرها (غاذانی 
ص ۲۶۹ ) .و در ولات همدان در حدود سفید کوه در دیه بوزنحرد 
خانقاهی معتبر( غاذانی ص ۲۱۵ ) و در تمامت دبه هاء مما لك خود مساجد 
و حقامات ساخته (غاذانی ص ۳۷۴) » آین‌هم معلوم است که تولبت بعضی 
از اوقاف غادانی متعلق به خو اجه دشید بود , رك به تاریخ او لحایتو از 
ابوالقاسم اکاشاا: ی منقول در معط به تاریخ مغول از بلویه ص ۳۶ ۰ .و 
به همین مکاتبات ص ۲۳۰ » ابن الفوطی ( دد تلخیص مجمع لاد ب. کتان 
اللام و المیم » سح خطی ۱۰۹ الف و مطبوعه ص ۳۵۰ ) گفته است که 
غازان خواحه دشید را و رم قهُ خود که در شم تس یز ود ساخته 4 
در حکایت سیزدهم از تاریخ مبارگ غاذانی « در ابواب الب که 
پادشاه اسلام در مر یز و همدان و سیک( لایات انشا و احداث فرموده و 
موقوفات 2 تربتهای ایشان و خیراتی که نذر کرده » ضمن‌شرح «موقوفات 
ابواب المر‌هذ‌کور دسا خيرات و مبرات که ضمائم آ نست بموچب شرط 
واقف غازان خان تقبل‌ابة منه برحسب مفصّل وقنة مباد که ابطوبق 
اجمال » لو ازم و دسائل و مرتزقةٌ خانقاه گنبد عالی چنین بقلمآ هد است : 
دخانقه اضافت فرش و طرح و آلات مطبخ و دجه روشنائی :و 





۱- مکاتبات دشیدی . ص ۳۴۲ - ۳۴۱ . 


تصوف در دوده ایلعانان ۳۳۱۷ 


عطر:مواجب مر تزقه از شیخ و امام و متصوفه و قوالاف و خادم و دیگر 
اصناف عمله مصا لح آش بامداد و شاتکه و سماع عام در ماهی ده نوبت 
صدقه هعیثه بررسم فقرا.و مساکتن جهت بهاء کر باس و مداس و پوستین 
گوّلت ۱۰ 

ایضاً در عاریخ مبارك غاذانی در حکایت سیزدهم از خانقاه 
بوزینجرد سخن رید و در ولاامت همدان در حدود سشند کوه 
در دبه بوزشدرد خانقاهعی هعتبر ساخته و املاك ستاد پراتاافیخا وقف 
کرده و وارد و صادر از آنث 93 | سایش‌ائد چنانکه خیاگفارن مشاهده 
می‌کنند » #9 

در پابان مکتوب سی و سوم از هکاتبات دشیدی « که بر اهالی 
خوزستان نوشته موشح بمهمّابی چند » از خانقاه همدان و مندرسة 
خانقاه سلطانیه ذکری به مبان آمده است بدین ترتیب :.«و گفته‌ایم که 
روغن و کشك گوسفندان دا تقل آش‌خانةٌ همدان گرداند تا صرف صادد 
و وارد و ققر : ویساک واشسا۶ تا لیا هلر دم زان 2 ۳ 
رفاهیتی ما چاتبل گزادد » و یشم آن ۳ مجموع نقل شیر اذ گرداند تا 
بجهت خانقاه همدان و مدرسه ارز تحان و مدرسهٌ خانقاه سلطانبه ز بلوهای 
سندیده لابق ساذند » و نقل دار الساطنهٌ تبریز گردانند ۰ 

اس عانای ضص ۲۰ ۰ 

۲ بغلناانی ص؛ ۲:۱۵ 

۳- مکاتبات دشیدی ص ۱۸۳ ۰ 


۳۱۸ مسائل عصر ایلخا نان 


حافظ ابرو در ذیل جامع التو اریخ رشیدی دد « ذکی عمارت شهر 
سلطانیه و بنای قلعهٌ آن » از خانقاه سلطانیه که ذکر آن در بالا گذشت 
اسم برده است : « در اینجا فریب هزارخانه بوده و عمادتی عالی دو منارء 
بزر کگ بر دد طرف ایوان آن و دد عمادت مدرسه و دارالشفا و خانقاه 
هر بك با موقوفات سیار و تاکنون ( بعنی زمان حافظ ابرو ) بعضی از 

آن عمادت باقی سا 
9۳ در میکتواطا چهل و پنجم از مکا تمات دشیدی « که بر شیخ 


ریب 


غی الدین اردو با ی قدس سره نوشته است » حواله‌ای از حانب خواجه 
رشید آلدین به جهت خانقاه شیخ صفی آلدین مسطور است : « درین وقث 
بجهت خانقاه مخدومی که مطرح انوار هدایت و مظهر اسراد ولات 
است اندك وجهی بر ولابت مذکور حواله دفته تا در لبلة المسلاد سول اد 
ی 2 علید و سلم سماطی سا ند ۰و اعىان جمهور و صدور اردیسل حاضر 
گردانند د سماعی صوفیانه بفرمایند » و عندالفراغ این ددوش دلرش 
را بدعای خير باد کنند و مفصل حوالات مذکوده برحاصل املاك غاذانی 
و زشندی ار و ضمائی که فتز حلال و مالی بی وبالست حوالت 
رفته است بدین موجب :. . الخ 08 
صاحب حبیب السین نیز در تعداد عمادت و هعات آن بانی مبانی 
۱- ذیل جامع ص ۱۰ 


۲- مکاتبات ص ۲۶۸-۲۶۹ برای صورت ریز جوالت حواجه 1 
به جهت خانقاه شیخ صفی دك : مکاتبات ص ۲۷۰ تا ۲۷۲ : 





تصوف دد دودء ایلخانان ۳۱۹ 


خبرأت ( عنی غازان خان ) از خانقاههایی که به امر یادشاه ساخته شده 
باد کرده است : «غازان خانث هم در آن اوان متصل به ین بقع رفیعه 
دیگر بقاع نقاع تعمیر نمود بر ین موجب : مسجد جامع » مدرسةٌ شافعمه ‏ 
مددسه حنقه , خانقاه » دارالساده .۰ و در خانقاه شیخ و بیش‌نماز و 
باودچی خادم .۰۰. تسین کرده ...و شرط کرد که در خانقاه هر بامداد 
و شبانگاه فقرا و مساکن را آش دهند و در ماهی دو نوت متصوفه و 
خوانندگان جمع آمده خوانشدگی وسماع کنند و در آن روذ جهت ایشان 
اطعمه و حلاوا یزند و فرمود که ...در لیالی جمعه در مسحد جامع و 
مدارس و خانقاه حلوا بخته به ساکنان آن بقاع دهند ...۰ بوشیده نماند 
که عمارات آن بادشاه خجسته صفات منحص دد بقاع مذکوده نبود بلکه 
در اطر اف ممالك محروسه مواضع دیگر تبز تعمین نموده شهر اوجان 
و خانقاه همدان از آث جمله است و در ایام دولت آن پادشاه عالی هقت 
به موحب فرمان او در جمیع قری و قصبات ولابات عراقین و فادس و 
کرمان و آذربایجان حقامات و مساجد و خوانق ساختند »۰ . 

در تادیخ مبادك غاذانی در جای دیگر جز آنها که گذشت از 
ساختن خانقاهها در کلبةٌ شهرها سخن به میان آمده و با توجه به تصریح 
صاحب حبیب السیر که می‌گوید « به موجب فرمان آو دد جمیع فری و 
قصبات ولابات عراقین و فاری و کرمان و آذربایجان ... خوانق ساختند » 


و این سند از تاریخ مبارگ غاذانی رو نق‌کار صوفیان در روزگار غازان خان 


۱- حبیب السیر » ج ۳ ص ۱۸۹ - ۱۸۸ ۰ 





بخویی معلوم می‌شود و چون خانقاه و مدارش 2 مساحد 9 کی 
ادوات ۳۹ در هر موصعی می‌ساخت و او قات هعین می‌فر مود و وطائف 9 
مشاهرات هر طائفه در نظر ورد و فرمود که چنکونه است که.از آن 
فقها و متصوفه و دیکر طواتّف هست و از آن سادات نیست » ۱ . 

در صفوةا اصفای این بزاز از مدن شیخ صفی الددن اردسلی به‌تمر یز 
و ثراو او به خانقاه رشیه یمه باد شردن اس 2 حکادت دام بر کثه گفت که 
چون شیخ قدس سره دد تبر دز بهخا نقاه رشیدیه که در عمارتدت به التماس 
رت ۲ ۲ 
در عماث الدین تزول در مو ده ود 6 

نیز در صفوة الصفا ذکر خانقاه دشیدیه رفته است :< مولاغا 
شمس الدین روات می کند از مولانا شعس الدین محقد بن مولانا 
کمال الدین احمد.که در ن زمان که شیخ. به تمر دز ریش بود در خانقاه 
رشیدیه وی در صحت مولانا شمس الدین کرده شمخح به خدهت شمح 
رف ۳ 4 رنه دواست و نود و دك همین کتاب نز داستان دفتن 
شیخ به تبریز و استقبال خواجه غباث الدین محقد رشیدی و شیخ را در 
خانقاه وز بر فرود | وردن مذ‌کور اشته. امس در صفحه دوست و نود و شش 
صفوة الصفا ۵ خا نقاه شید به اشاره سرگی». همحشین ور 7 صد و هشتاد 


وهفت | مده است : « خواجه عبدالملات گفت شیخ قدس سره در تبریز در 





ِِ غازانی ص 2 
۲- صفوة الصا صنْ ۳۰۳ : 
فا صفو 5 الصا ص ۱۱۹ 





و 


تصوف در دوده ایلخا نان ۳ 


خانقاه وذیر غیات‌الدین محمّد دشیدی نزول فرموده بود > . 

درحجای ییاز خانقاه منکوحة وذیر غیاثا لدین باد شده : «حکارت 
ادام ال بر کته گفت شمتخج قدس سره باری به تبر وز دز خا نقاة مشکواحله 
وزیر غباث الدن که نسرةٌ شیخ ربانی شپاب الدن سهروردی دودح له 
رورحه ۳ 

ی از علل رواج و وسعت دامنه تصوف در دورء ابلخانان وحود 
خانقاه های بزر کی و پیران گرم نفس و نظم و تبر‌تیب خاص خانقاهها 
بود که ناظران را مجذوب و دهگندان دا مفتون می‌ساخت چنانکه محقد 
ابراهیمات از اقادب شیخ به همین تر تیب مجذوب و دبوده شد : «... از 
اقادب شیخ قدس سره در کلخودان محمد ابر‌اهیمان نام مردی بود و 
این محعد از برای برنج به‌گیلان به طرف خانبلی که از نواحی گیلان 
ناحیتی است دفته بود و در خانبلی دیهی است هلیه کر ان بدان دبه دفت 
طار | تسا بر نج خر ید و ,حال آنکه شمج زاهد را قدس روحه دو عبال 
بود مکی در سیاورود برلب دریا ۰۰۰و یکی دردبه هلیه‌کر ان و درین دقت 
که محمد ابر اهیمات به هلیه کر ان رفت شیخ ژاهد در دبه هلمه‌کران بود. 
محمد ابراهیمان بر نج خر دد و به زاویه شیخ ژاهد طایفهٌ دا دید باکیژه 
اهل تمیز در کسوء ور مطهر و چون چشمه خود منود و در زی متصوفه 
به صفات اهل صفوة متصف و به‌ذ کر و عبادت مشتغل ... محمد دا خوش ند 


و دل ربوده ایشان شد و به دست مبارك شیخ زاهد قدس روحه توبه کرد و 





۱- صفوءة الصفا ص ۲۹۸ . 


۳۳۲ مسائل عصر ابلخا نان 


در زی ااشان درآ مد و تغییر لباس کرد و جامهٌ اهل تصوف در پوشید و از 
ارت مراجعت نمود...»و چون محمد به نزد شیخ صفی باز گشت و شیخ 
او دا در زی ددادش دید و احوال شیخ زاهد را شنید یکناده حالش 
دلگ وین و دلش در اهمز از و حانش به درواز امه و به ترتسی که در 
صفوة الصفا | مده است به خدمت شیخ زاهد شتافت . 

آتوجه عام و خاص به تصوف و صوفیه 

جنا نکه اشاره شد و به تفصل خواهیم دید در اقق دوره تصوف با 
کلبه دسوم و دام دایج بود د کثرت تعداد خانقاهها و عدٌ صوفبان 
و حمایت اىاخانان و تور وزرا و اقنال عام و خاص این دوره را از 
احاظ « وف خانقاهی » و وحود عرفای عالمقدری چون شخ صفی‌الدین 
ازدیبلی شیخ محمود شبستری در ددیف ادوار مشخص د مهم تاریخ 
اران معرفی می کند : داستانهابی که راجع به مجااس سماع صوفیان 
وشرکت عامه مردم و حاضر بودن بزرگا نی متثل خواجه غىاث‌الدین وذیر 
در ان مجالس در صفوة 1 مطالب مندرج در مکاتبات 
دشید الدین وذیر موّید صحت و درستی آن داستا نهاست ‏ از رواج تصوف 
و توق مشایخ و توجه عام و خاص به ادن مذهب و مسلاكك حکایت می کند. 
توجه و علاقه مندی مردم در این دوره به مذهب عرفان ۶ مسلك طر شت 
ها جات تو دهعاست کمرژشتفاه ان مشایخ بزرگه و از مراکز تصوف تقاضای 


اعزام نماینده و خطفه می‌کردند و معلوم می‌شود که اهل آن روژگار 





۱ صفوة الصفا ص ۲۵ . 








تصوف در دوده ایلخا نان ۳۳۳ 





مشتاق ترست و تهذب و محتاج و تشنه تسکین و رامش دوحی بودند 
چنانکه در شرح احوال پس اسمعیل اردبیلی آمده است : « عدیم الشبیه 
و العدیل پن اسمعیل الاددییلی که شیخ در حق او فرموده است که اذ 
اولیاء خداست در زمان شیخ صددالدین دامت بر کته جماعت اصفهان 
التماس ارسال خلیفهٌ بدانجا کردند که در آن نواحی به ارشاد مردم قیام 
نماید شیخ صدرالدین اسمعیل را اجازءٌ توبه داد و بدان نواحی ردانه 
گردانند رات 

ابتذال تصوف در دودة ابلخانان 

وسعت زمینهً تضوف و کثرت عدهٌ صوفبان و خانقاهها و دواج 
رسوم و آداب تصوف دا نباید با حقیقت تصوف و استحکام معنوی آن 
اشتباه کرد و شاید هیحگاه تسبت مستقیمی بین جلوه و دونق تشریفاتی 


رت ببروان و قدرت ظاهری هیچ بكث از ادبات و مکاب معذوی و 
عس‌ 


حقیقت و لب و نون واقعی و مُعنوی:آن ادبان و مکاتب وحود نداشته 
اد دا و نخست بر اساس حقایق معنوی و روحانی به و جود هی اد 
و چون دسشرفت و و فقت هر عقمده و فکری مستازم ظواهر و تشر بفات 
مثاس و مستوجب کسب ثبرو و اقتداد ظاهری نیز می‌باشد رفته دفته 
گرا گنه رت مه و عقیده دا قشرهایی از تشر یفات و رسوم و 
ظواهر می‌پوشاند . کم کم قشرها آ تحنان متراکم می‌شو ند که تفج اب 

و مغز از قشر و بوست و حقیقت و معنی از ظواهر و بدع و دسوم ولواحق 


۱- صفئو؟ الصفا ص ۰۳۵۵ 


سح« «(«(فطف(۰(ظ(«(«۰((« ۱ 
۳1۳-۴ مسائل عص ابلخاانان 


مشکل می‌شود و جون عامه همواره متمادل د۵ ظواهر و زسوم ر‌ سئن و 
عِ 
قشر ند د. درك حکمت باطن و فاسفةٌ ادلیه د. لب و مغز و حشقت که 
مخصو ص خو اص است از حوصلهٌ ذهن واندیشه] نان رون الستی وبرعکس 
۳ ص 

و لعب حوی انا می‌داشد 6 ل 2 مغر و حقیقت فراموش می‌شود و اسم 
و طو اهر و بوست و قشر باقی می‌ما ند . سیر تصوف در ادوار مختلف 
اسلامی 9 تطور ان ئ آمروذ ِ از ثمو نه های بارد ادن اش دی [ 
کلی محسوب می‌شود . از فرن پنجم به بعد له قشر بر مغز و پیروزی 
ظاهر ار حشقبقت کم کم داز حپه تصوف 9 ان ممصو قه شروع می‌شود ۳ 
جایی که ابو الحسن «و شنجی در مقایل سوّ ال 2 تصو ف چست ٩‏ پاسخ 
می‌دهد : « تصوف اسمبی و حقیقت دد دد ثه و سمش از ادن حفقت دود 
بی سم » و در دور سعدی که دورة مورد محث در این کتاب است کار به‌جایی 
می‌دسد که سعدی می‌فرما ید : «یبکی را از مشایخ شام برسدند که حققت 
تصوف <.ست گفت ازین مش طایفه‌ای در حهان دود ند صورذت درا کنده 
9 دمعنی کم امروز خلقی اند بظاهر شوخ و ده دل درا کنده , 

متنوی جام جم اوحدی مدرك گرانبهابی است که از ابتذال تصوف 
در دوره اباخا نان رِ علبه 2 ظو اهر و رسوم و غر ض وت حظوظ نفتانی ِ 
بر « حقیقت و معنای تصوف » حکات می‌کند . اوحدی در جام جم تحت 


1 ۳ ۱ ۱ 
عنوان د,دد شرح حال اهل,ذوق و تلبیس:» ‏ می‌گوید دین:دابمان 





اب جام جم اوحدی » چاپ ادمغان ( وحید دستگردی ) ص ۰ به بعل . 





یجنس و سس سس سح تحت سح 


تصوف در دودء ایلخا نان ۳۳۵ 
۳ میس سس سس سس عسست 


چون سیمر غ و کیمیا ثاباب شده 9 طر بقت و تصوف دامی گشته که شیادانی 


۰. #4 


به اسم دس 2 6 در سر راه خامان ره نرفته گسترده‌اند : 


بی‌خطی نیست کار سیر امروذ 
اهل هک و حبل مکوشدافد 
سخنن صدق سن به لاف آاودد 
طالبی چشم و گ وش باش ای دل 
کته سیی دام و دانه در راهست 


چو 7 داز کرده دهمان 


دیده ور شو که نیست خبر آمرود 
بویا روک اور رتش ید نگ 
دین چو سیمر ع درو به قاف آ ورد 
با چنین ها بپهوش باش ای دل 
کذزیت حمله در سن چاهست 


همه در نبل خر قه گشته نهان 


آنگاه با لحن مزاح آمیزی ببر ات و مشایخ شاه و رباکار را 


اتقاد کرده می‌گو دد 
ان قسساد دانه ساشیده 
یهن را شانه کرده بره زده 
پنج شش‌جا نشا نده حلقهُ ذ کر 
تا که هی آورد ز در خوانی 
کم بری زر ذ ذرق نپذیرد 
همحو گردون کبود حامه سشده 
از بر وف خرفه های صابونی 
9-۱ ۱۳ 
ان رم[ و 
حامه زرق برنورد کنند 
ببن ندش به دعو تي دو سه وکن ‌ 


۷ 


گرد او چند نا تسر‌اشیده 
سرکه برروی نان و تره زده 
سر خو د را فرو کشده به فکر 
با که سادد بر نج فیطل نانوی 
بجرا یی که ود ودرردد دم 
صید را گرگ این تهامه شده 
وز درون صعه هزاد مبتا فورف یل 
کار یمد نف عرف و عادت را 
پرهلا لشیا ۳ م لیبس زد کنند 


:| در افتّد ز نان خلق به‌شرم 


۳۳۶ مسائل عصر ابلخا نان 


س به رمزش در آورند ازخواب 
کر هرربدی کجاست سفرءٌ آش 
از میانشان بردن دود ددورش 
روی در دوی ننگک و نام کند 
درمتی چند را بلاو دهد 
سرد پیر دا به‌مهمانی 
صوفیان سفره دا فراذ کشند 
همه در هم خورند کادن فرضسات 


کودکان تاشت ددر هون 


کای پسر وقت می‌رود ددباب 
ور نداری درین میانه مباش... 
ناخن اندر فا و سین در پیش 
از در د کوچه اقجه دام کند 
پیر و همخرقه دا یلاو دهد 
با مربدان سخت بیشانضی 
آشتقا ان دفاذشی» عازن رکهیرا 
خود وین کز .کجا قررفست 


مخود این نان و آاش خون خورخون 


آنگاه کوون فر أقعی 2 محمدی سرودن از ظاهر 2 خرفه 


فقر بیرون ذ آذدقست و کنود 


نام تشن چرا هی در دژد 


شیخ واقعی کسی است که تفن در مال دنا و ند مال زند : 


شیخج بادد که تِ 2 9ر سوزد 


تا ازو وگن ی نباموزد 


اگر راه و دسم درم سوزی دا نمی‌دانی از شاعر بزر گواد ابران 


فردوسی طوسی ساموز که ببلواری درم را به فقاعی و آب خی داد : 


ک ندانی نو ادن درم سوزی 


کو به عمری چنین کتابی مات 


زان مهشنتی چرا| نیاموزی 


پس به پیلی ددم بخ | بی ساخت 


دس جون معلوم شف که دبر داقعی کات ۳ 


شیخ ما | نجذان بنقاز کاشد 


نه چنان رو ان و کر کساننه 





تصوف در دود ایلخا نان ۰۳۷ 


باژ تاکید می‌کند که فقر واقعی نه اینست که مدعیان فقر پیش 


گر فته‌اند : 
فقر اگر خو ردست و گائشندن جیآن زء‌ای چند مرددائیدن 
همه دا بهتر از تو هست این‌حال بر سرجاه و حسن وشوکت و مال 
94 ای خواحه چارء خود کن رقعه بر داسق بادة شفواگ کن 


اوخدی در فصل:« در فوائد سفر و آداب آن» که با این بیت 
آغاذ می‌شود: 
چون ندانی ذ خود سفر کردن بایدت بر جهان کند کردن 
دضع خانقاهها و درو شان روز گاد خود زا شخت انتقاد کرده و 
آ نها دا به ماد گیری و حقّه بازی و نس یگ و دروغبافی و داحت طلبی و 
گدایی متّم ساخته و حقیقت جوبان و سالکان دا از خوردن گول آ نان 


بر‌حذر دافته و به سیر و سفر و مطا لعه در | فاق و انقش تشو دق کرده اشبت:: 


بدر آی ای حکیم فرزانه مر نشاعد نشست در خانه 
چند در خانقاه دود کنی سفر کین شفکج که سود کنی 
نشود هرد دخته بی سفر ی نا نتکونشین نباشدت ظفر ی ... 
پیش آذین‌هم رو ند گان‌بودند عشق ۳ بندگان مود ند 
که بحز دراه حق نرفتندی در بی جر و دق نرفتندی 
به مجاور فتوح دادن-دی از نقس قوت روح دادندی 
گوشه دار ان زم‌قدم اشان شاد بودند از دم اشان 


‌‌ 
ردختی باشان به هرحر کت در ذهینی د دمن صد بر کت 


۳۳۸ 





صوفیان همه رند و دقاص و ماد گس و زرق ساز و زنخ پذس » و همه 
مشایخ و ببران مدعی بی‌عمل نموده‌اند رس جنّا نکه دمشهر اهار سریل ادن دوره 
از ایحاظ وحود عرفای عالی قدری چون شخ صفی‌الددن و عر فای شاعری 
چون شیخ محمود شستری از ادوار مهّم ابر ان اسلامی به شماد است 
و در هرحال وم انتقاد او حدی را به اغلب ۲ اکن متصو فه و اهل 
حانقله ده ان روز گار می‌تو ان وارد داس . عکو الط همین اوضاع 
مت 235 زمنه ۳ برای ظهور شخصتی عادرف و 22 9 مممفعد جون 


حافظ شیرازی آماده می‌سازد تا مکباره آ تش در خرقة دیا بزند و از 





مساغلا عفن انلس اقاِن 


رنگی یوش درو غ‌چون اد 
خلق در بافت زرق سازشان 
نام تلمسشان سلتی رف 
دروش چون گناهکاد شدند 
تا که‌شد ین ملامتانگیز ان 

شت کاد طر شت | شفته 
از مسافر ادب نمی حو ند 
زین کچول و کچل سری جندند 
رنه و دقاص و مار گبر همه 


درم اآندر کلاه خود دوز ند 


بدیهی است که همچنانکه از گفتار خود اوحدی نیز 


ك‌ِ 


عقد خرمهر در 1252 #/ ها 
حق‌نمائی و حقه باذشان 
که کرامات ده بنانی دفت 
همه در چشم خلق خو ار شدند 
خون ددورش پا کرو دیزان 
شد حهان از محردان رفیته 
و سك از در بدر نمی‌دو د 
که به ریش‌جهان همی خندند ... 
ررق ساز و ذنج پذیس همه 
خلق را ترآ همت وان 


دوگ 


ات خرقه های مراشان هزار ان ت ۷ ویر : 





تصوف دد دوره ایلخانان ۳۳۹ 
۰ ‌ ‌ِ ۰ ۳ ی 
خدا زان خرفه بزاداشت مد باژ که صد بت باشدش در استینی 


سماع صوفیانه دد ابن دوده 

جنانکه«اشاره.شدا دد این دوره کار صوفبان گردان و دسوم و 
آ داب تصوف در خانقاهها و در بین صوفیان به کمال داتفه ملک بود 
و خانقاهها رونقی تمام داشتند و مشایخ تصوف اذ منتهای اعزاذ و اکرام 
برخورداد بودند. مکی از دسوم صوفیان که در این دوره ددنقی تمام 
داشت « سماع صوفیانه » و « قول قوالان » بود تا جایی که خواجه 
دشید الدین وذیر و غاذان خان در وققیات و شروط آثاد و ابنيةٌ خیر 
لزوم سماع هفتگی با دو هفتگی و سماع بزرگگ در لبلة المیلاد دسولاکرم 
عفتته را مق کداً تصرییم کرده‌اند و در نامه‌هابی که خواجه دشیدالدین 
وذیر به شیخ صفی الدین و اهالی خداد نوشته به انعقاد مجالس سماع در 
شبهای جمعه و شب لبلة المیلاد نبی بزدگوار اشاده کرده و فرزند او 
خواحه غىاث الدین محعد با | تمه جلال و عظمتی که در روزگار وزارت 
داشت شخصاً در مجالس صوفیان حاضی می‌شده و به سماع آنان کوش 
ما ههبج 

اینات اسناد مربوط به این موضوع که در مداركگ معتبر داجع 
به دورة ابلخانان مذکو ۳« نظر خوانندگان می‌گنرد : 

خواجه رشیدا لین فضل ال در پایان نامه‌ای « که برطر یه منشود 
بر اهالی بغداد و فرزند خود امیر علی حاکم بغداد و نایب خود نوشته 


اص 


بود به وت شیخح محد الدین بغد‌ادی « ضمن 2 ۳ مواچب مر تزقه 


۳۳۹۰ مسائل عصی ایلخا نان 





خانقاه غازانی و سایی اخر اجات» در ذیل « اخراجات لبالی متبزکه» 
هی نو سد : 
«جمعات مقرر شده که درین شب سماعی باشد که اکابر و اعبان 
بغداد حاضر شوند مشروط بر اانکه چون سماع آخر شود دعاء بانی که 
پادشلا تغازان:اشست!وااهسلکهها من صمفه راشتتا قفوماون دی ۷ «طلو ال در 
معرص احادت افتد . 
آش ۰ نان .. پزیان» ‏ حلاله" 27 قوال ۰ ۰ شمم" ,.قنداه«عشلن.: 


عفر 
۲۰اه من ۰ ح قطعه ۰ قطمه عر (۱۰ دینار) ۰ علای ۳۰ قطعه ۷۰ قطعه 


الم ۱6 : 

در مکتوب چهله پنجم نیز« که برشیخ صفی الدین اردوبلی نی 
نوشته است »یس اذ ذکر تحبات و سان تا کم به ند سفاه دیفاید کات 
می‌گوردد : 

ددرین دقت به جهت خانقاه مخدومی که مطرح انواد هدایت و 
مظهو اسوار ولا بت است اندد دجپی بر ولات مذ‌کور حواله رفته, تادر 
بلة المبلاد" رسول البه صلی له علیه و سم سماطی ساذند د اعیان جمه‌ود 
و صدور اردییل حاضر گردانشد »و سماعی صوفیانه فرماند» و عندالفراع 
این دردیش دلریش دا بدعای خس یاد کنند و مفشّل حوالات مذ‌کوده: 
برحاصل املاك غاذانی و رشدی ملکی و ضمانی که ملکی حالال و مالی 


۱- مکاتبات رشیدی . مکتوب ۱۴ ص ۴۰ - ۳۹ . 
بت ملك مظفرالدین کو کبوری صاحب ادبل که"ظاهراً اول کی ِ 








تصوف در دود ایلخا نان ۳ 


۱ 


بی و بالست حوالت رفته است ۰ الخ 
مکاتبات خواچه رشید الدین فضل ال تنپا سند.« رواج سماع 
صو فدانه دز دورءٌ مورد بحث > نستند بلکه از کتا ای بر ارش صفوة 


سه است که در سنةً ۶۰۴ احتفال مو لد النبی ص دا صودتی خاص داد ( ره 
به انسیکلو پدیا آف ایسلام ۳ : ۴۲۰ ) ۰« کان یعمله سنة فی امن‌الشهر ( یعنی شهر 
دبیع‌الاول ) و سنة فی ثانی عشرة لاجل الا حتلاف الذی فیه » ( وفیات الاعیان ۱ : 
۷ ) . محمد بن یوسف الشامی در سبیل الهدی و الرشاد فی‌سيرة خیرالعباد 
المشهود بالسيرة الشامية گفته است : و من احسن البدع ما ابتدع فی‌زماننا هذا 
منهذ القبیل ما کان یفعل بمدينة ادبل کل عام فی‌الیوم الموافق لیوم مو لد البی 
صلی اللّه علیه و سلم من الصدقات و المعروف و اظهاد الزينة و السرود ... وکان 
اول من فعل با لموصل عمر بن محمد احد الصا لحین المشهورین و به اقتدی فی‌ذلك 
صاحب ادبل و غیره دحمهم الته تعالی ( الدرٌ المتظم فی حکم عمل مولد النبی 
الاعظم طبع دهلی سنه ۱۳۱۱ ضص ۸۴ )۰ ابن خلکان نیز مثل متن ذکر عمل.سماعات 
( بعد صلاة مغرب در ليلة المو لد و بعدش ) و عمل سماط عام ( دد میدان و سماط 
ثانی در خانقاه ) در یوم مو لد می کند » اثر این احتفال ها از ادبل بمشرق و مغرب 
رسید چنانچه از متن ظاهر است » نیز این که ابو حمو موسی بن یوسف امیر 
تلمسان ( ۷۵۳ ۱ ۷۸۸) که جلوسش موخر است اذ موت دشید قریاً به سی و 
شش سال دد کتاب خحود واسطة السلوك فی سياسة الملوك ( طبع تو نس سنه 
۹ ) پسر خود دا وصیت میکند ( بر ص ۱۶۷ ) که بطریق پدر خود هرسال 
اهتمام ليلة مو لد البی ص کند » و درو انفاق عام سازد و سال بسال او دا سهة 
م کده قراد دهد » و در آن شب در مواساة فتراء و عطاء شعرا کوشد . و مثل 
پدر خود به نظم مو لدیات افضل مزیات دا حاصل کند. « تعلیقةٌ محمد.شفییع بر ليلة 
المیلاد دسول اللّه ‏ ص ۲۶۹ مکاتبات » . 
۱- مکاتبات دشیدی ص ۲۶۸۰۲۶۹ ۰ 


۳۳۲ لا کل عصی,ا بلیحا نان 


مدار گ گرانبه‌ایی در زین باده بدست آورد , از مجموع این مدارك استنباط 
مدای سوت با کل مظاهر و تشر بفاتش چون مجالس وعظ و سماع 
و فول و روابط خاص مرید و مراد و دعکره رسوم خانقاه در این دوره 
دایج بوده است و اهل تصوف از حمایت بیددیغ وزرای بزرگث ابلخانان 
بعنی خو اجه رشید الدین فضل ال و خواجه غباث الدین محقد و توحه 
خاص شخص ایلخا نان بر‌خورداد بوده‌اند . باب ششم صفوة الصفای ابن بز از 
مستقلا ددر ذکر سماع و وجد شخ صفی الدین قدس سره» است و مطالب 
جالبی راجع به وجد و حال شیخ صفی الدین و دسوم سماع صوفیانةٌ آن 
عصر دریآن مندرج می‌باشد و مضامین ان اشاراتی دا که در کتاهای 
تاریخ این دوره و مکاتمات رشستیا | مد ردشن می‌ساند : 

در صفحهٌ ۱ صنوة الصفا ادن حکایت فسطور است ‏ رح ات 
ادام ال برکته گفت و از مشاهیر سخنهاست که دقتبکه شیخ قدس سره 
در تبر یز در جامع عمارت رشیدی بود دوز جمعه به نماژ حاضر شده بود 
و بعد از نماذ مولانا شمس الدین طوطی دعظی گفت و مجلسی بود که 
مثل آن در ادوار روژگار کمتر واقع شود که مجمع سلاطین همچون 
سلطان پسور دحمه ال و وژرا همچو غیاث الدین وذیر و ابا دثیا که 
در آن زمان بودند د ار باب علوم همچو سید برهان الدین عبری و مولانا 
فخرالدین چاربردی و مولانا قطب الدین و مولانا عضد الدین شبانکارة 


و ائمه تس از که هر کت اعالام علوم و عللامه عالمی بودند حاضس دود و 





۱- رك به : صفوة ص ۲۰۹ به بعد » برای ذکر سماع و وجد شیخ صفی . 
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و1 .> ی متس سس سس جرج 
جمعی از خلفای شیخ که ناموران بودند حاضر بودند » شعر : 
مجلسی بود برهدی و علوم عالمی بود بر بدود د نجوم 

و مولانا شم الدین طوطی بساط مجلس تذکین بر لطایف مثل 
الذین اتخنه| من دون ان اولیا* نهاده بود و می‌فرمود که اعتماد بر ماددث 
خدا کردن همجنان است که اعتماد بر نسج عنکیوت کردن که نه گرما 
باز دارد و نه سرما که به اند خاشاکی منهدم و منعدم گردد» شعر : 

درخانهً عنکوت وف سازدجای سیمواع که آ شان قافش باشد 

و از نحا سخن به حایی دسید و به مر تمه گوعد 45 خطافی در خانه 
آشیان ساژد و مضه نهد اگر به پروردن و بر آوردن بحه مشغول نگردد 
و به مجرد آ مد و شدی به هوای نفس قناعت نماید و صاحب خانه از آهد 
وشد و تلویث زرق او فلول شود چوبی بردارد و آشیان او دا خراب 
گرداند و#ایا کت آن خطاف به بروردن بضه و بر آوردن بحه مشغول 
شود و بحه دا بپروراند و به کمال رساند چون صاحت خانه ملول گردد 
بان نچیواپ: | ن:۱ ان را خراب گرداند آن بچه از آشیان پرواذ 
گیرد و برشادروان ایوان سلطان نشیند » شعر : 
مرغ‌این‌اوج هوا بالچوبگشاید باز ‏ آشیان ذروة ایوان شهنشاه کند 

چون شیخ دمزی از رازی که برغر او عیان نبود بشنود بی‌اختیار 
از وی نعرءٌ سادنوده که نداق ات/امی‌کیاعتيج باقی بود و اصحاب دن 
و دنا که حاضر بودند ورف استینة حبرت شدند و شیخ در سماع رفت و 


وجد بروی غالب شد حماعت از اطراف و ژوابای جامع متوحه شدند و 


کب 
از غلو و غلبه و ازدحام خلایق حال مججلس دگر گون خواست شدن » شعر 
و حبرنی لمع‌الهلال ولادجی دشککنی جمح‌الانام ولاحذر 
خواجه امیر احمد رشیدی برمثل دأ | اشان چوپ برداشت که 
مردم دا از ازدحام پاذ دادد مردم غلبه بردی کردند و دیا ذیر بای 
آوردند و خواجه سرایانی که باوی بودند وی دا از ذیر پای خلاسق 
خلاص دادند آهیر احمد چوب از دست بینداخت و دستارچه بر چشم نهاد 
که این حال ‏ ثار اقدرت الهی است . ۰ اذ حرادت این گرم دوان.سد 
برتهات‌الدین را در ۱ شم افتاد و اپ از دیده بکشاد باوجود آ نکه 
او تا نلیتا متد که می‌کردند. که اعتقاد او دا نماد محکم و وی با 
هیچ:قومی نباشهسایی, جوا لی,چون .او را اشکیارییی اختیلد دنه بات 
بی‌اختیار سرشکک اشک اذ چشم می‌ببادبدند و هایهوی ارباب سول و 
حیرت اکبر و.ملو 4 به حدی |نجامید و به غایتی دسید که در افواه سروران 
داستان شد .۰ ..مولانا شم س الدین‌طوطی برپابه منبر.حیر ان بر‌پای بماند 
و مجال تنطق و حر‌کت نداشت تا چندانکه سماع به آ خر دسید و مردم 
بيادمید پس آغاز درم د.ددی به وریر غیاث الدین آورداو گفت اگر 
خواجه هزاد مسجد دیگر بتازد که. ین مچنین-عددی:و«ابن اجنین 
ی « مجلسی که اریای دین و دنیا حاضر‌ند میسن نگردد و اگر من 
یکیکیاو ۱ 
برسانم ممکن خشودبه انین چه‌نولم کفتن کبه چنین دلچنیر تا وا 
وق برسانم پس خواجه غیات الدین قوّال طلبید و خواست کنه چیزی 





تصوف دد دور ابلغانان ۳۳۵ 


گویند تا شخ دا حالی دیکر پیدا شود و قوال آغاذ کودوء بشبادی بگفت 
مسن نشد و صحبت در نگرافت و شیخ به حای دیگر و به‌حالی دنک 
مشغول بود » شعی : 
چون ابلف پیرعتکاربگفاینت بنال:! سمدرا راهان غیل رادذقیایده به خیلك 

عاقبت: خواجه قطب الدین تبن‌یزی,بررخواست و سماع کود"شیخ 
را خوش آمد و به‌وی دعاء کرد کةآمر | سبکبار گر‌دانیدی و خاطن از بند 
رهاندی پس دوی به غیاث الدین وذیر کنرد و فرمود که بازی.صیدی 
دبد.و کلی عزمش به صید کردن مشغوف شد و در بی او برواذ کرد اگر 
در دراه صىدی حاس ون بسئد عنان اذ آن صد مقصود نییجد و به 7 
مشغفول نگردد همحنان چون دل در هوای آن صید مقصود برداذ کرده 
باشد و دد بی او رفته: به دیگری العفات نکند و مقصد و مقصود طلمد 
شهیاز که دست شه نشیمن جوید با تود. خاك با سیر کی بو بد > 

در صفحه ۰۲۹۸و ۲۹۹ صفوة الصفا ذکر سماع صوفتا نه در خانقاه 
منکوحهٌ خواحه غیاث الدین وذیر آمده,و.حاکی اذ ادادت خواجه در 
حق شمخ صفی‌الددن و رواج سماع صوفا نه در دورة مورد بحث و.شرکت 
وذین اعظم ابلخانی در مجالس سماع است : 

«حکاهت ادام الم بر کته گفت که شمخج قدس سره بادی بهاتمر یز دد 
خانقاه منکوحهٌ وزیر غیاث الدین که نبیر شیخ ربانی شیخ شهاب آلدیین 
سه‌روردی روح ال روحه. بود و دعوتی کرده بود و شیخ دا برده قوالان 


چیری. گفتن آغاذ کنیدند و حماعت از حشمت و هت .شیخ-سماع 


سح "۱ 


نمی‌تو انستند کردن و اشان دا در خاطر آمد که شیخ حرکت کند تا 
اشان سماع کنند ناگاه شیخ به ودیر غیناث الدین گفت فرزند محقد ما 
بش ان با ت دوم و 4 ش سماع کنیم و باران بتن سماع کنذد ویر 
دستبوس کرد. و گفت ای وارد ما همه این می‌خواستيم اما*نمی‌توانستيم 
گفتن شمخ ب۵ ولادت دانسست پس شیخ اندرون دفت و اشان دلاآلان شب 
سماعی خوش برفت و شیخ در خلون گفت چون ایشان دا دهشت بود 
کر انی نماید کر دن د هر که به ر باضت دل او سشناکا و از علادق شد و ثقل 
جسمانی از دی به خفت روحانی مندل شد سبکروح او را توان کیان قدی 
اهل تصوف » : از .این حکامت و عبادت « وین دستبوس کرد و گفت 
ای ۳ ما همه این می‌خو استیم اما نمی تو انستیم گفتن 6۲ برهمی | دذ که 
خود وزیر خواحه غیاث الدین هم معمولا در سماع با:اهل مجلی‌شو کت 
می‌کرده که آن روز از هیبت شبخ جرأت سماع ننموده و در دل می‌خو استه 
است که شیخ جریکت کند, تا او و دنگیان سماع اکتتاب ۸ 

دوضکی»ادنکل از اعکاباری باب ششم صفوة الصفا از سماع شیخ 
صفی‌الدین در مسحدی که بر در راو یه خواحه افضل بوده سخن رفته و 
داستان چنین است که ذن اهب ضیاءالدین قو شجی مدهوش سماع شده 
قصد شر کت در مجلس سماع می‌کند و شیخ به‌نور ولابت از حضور اوآ گاه 
شده از سماع باز هی ایستد و چون سید درمی‌بابد که سماع شیثخ روحانی 
و خالی از قصد کشت حظو ظ نفسانی #«جیتما فست هرید شیخ می‌شود و 


روز دسکن دعوت و ضافتی 4سکرای می‌سازد و حصهٌ دیهی که احمدا ناد 





نام داشته به شیخ می‌بخشد و شیخ ازف را به خواحه افضل می بخشد . 

خواجه رشیدالدین فضل ال در تاریخ مبارك غاذانی ضمن شرح 
کش شش ‌غازان و ابواب‌البی که در حوالی آن است اذ خانقاه گنبد عالی 
نام برده و «سماع عام در ماهی دو نو بت » را تص بح کرده استو خجژه 
مرتزقةٌ خانقاه علاده بر شیخ فتالام و معبوقه واختادم :دگل ناف 
عمله به « قو الان » نیژ اشاره نموده ما 

در تاریخ حبیب السیر نیز ضمن شرح شروط موقوفات شنب غازان 
و بقاع متصلةٌ آن به خوانندگی و سماع صوفیان اشاره شده : « و شرط 
کوک در خانقاه هر بامداد و شبانگاه فقرا و مساکین با اش تیه اد 
ماهی ده نو ت متصوفه و خوانتدگان جمع آمقه خوانندگی و سماع کتند 
و در آن روز جهت اشان اطعمه و حلاوا یز ند بش 

در خاتمه نظر « اوحدی مراغی » صاحب مثذوی نفیس جام جم 
را که کتاب مذ‌کور دا در ۷۳۲ با ۷۳۳ بنام سلطان ابوسعید به انجام 
دسانیده » دربارة سماع ذکر می‌کنيم . اوحدی نظر خوشی نسبت به سماع 
و لامحالة سماع معمول و متداول در روزگار خود ندارد و سماع معمول 
در عص ابلخانی را به سختی مورد انتقاد و خرده‌گیری راد دادم ات را 
دسیله ارضاء شهوت نفس و غیر مفید در راه وصول به حق می‌داند و اشعار 
او در این باره حاکی از تداول و دواج کامل سماع صوفیانه در آن روزگاد 


و توجه مفرط اهل خانقاه و صوفیان به ظاهر دسوم تصوف و دوری و 





ات تادیخ غاذانی ص ۳.۰۹ 
۲- حبیب السیر ج ۳ ص ۰۱۸۸ 


۳۳۸ 


مسائل عصر ایلخانان 


سسخت ۰«( صصصصصسسصصصس۱ 


بیبه کیش انا از حققت تصوف است 7 


آن دمانت دسد سراندازی 
دف چه با دد که زخ پنجه خورد 
یا تو درد چرخ وای وای دنل 
لب آن از دمیدن آ بله ابر 
تو اگر داصلی دسیلت چست 
سعی و جدی.9 حینالمی» بشاشد 
ادن تفافت ذ سهر خام یود 
چه تواند چو نی تهی مغزی 
صفت او ذبان حال کذن 
شمر مست.,دا علف جه بود 
دف قوال دا درمدی" و 
با چنین اش و شربت و بریان 
چشم برهم هی فرو مالی 
شمح و قندیل و ای و دف دادد 
مر تهالی نهاده بالش را 
زین سماعت چه چیز نظم شود 
این 2 که عرف و عاداتست 


تا نمیری زحرص و شهوت و آز 





کانجه داری جز او براندازی 
نیزا ,و و.دم شکذلخه خورد.: 
همچو مصروع دست و بای ذ نی 
کف امن از کفتدش گله کرد 
و گز ت حالنیست ات چست 
کم بسازی هم انوا باصد 
دخمه را مت نقس تمام بود 
صفت صورت چنان نغزی 
چه بود ناله‌ای که نال کند... 
عاشق‌چنگ و نای ودف چه بود ... 
رچه ماج وتو حچتفود ینوی نی 
چست‌آن چشم خبره گردان »1 
بسن هوا می‌جهی و میناللی 
لوت د بریان چهار صف باید 
تا تو باداوری جمالش زرا 
بجز این لونها که هضم شود ... 
مش ما مانع اد ۱۳ 


شود گوش ات سماوت با 





تصوف در دوده ایلخا نان ۳۳۹ 





میسند این سماع در دانش بی‌زمان و مکان و اخوانش 
عادفی بت یج ادن سماع حالال که ود واقف اد حقبقت حال 
حام جم اوحدی ؛ چاپ وحید دستگردی ص‌‌ ۳ نا ۲۷۰۸ 
ب مایت ابلخانان از ال طر شتی اه هو ذ مشایخ صو ف 
عصر اش ابلخانان ابر ات دورهٌ مناسبی برای تصوف مشماد 
می‌رر2د 2 بطود کلی می‌تو ان دوره بعل از و2 مغول ی عصر تموری ۳ 
اژ لحاظ وسعت عافتن زمینه و دسشرفت تصوف دوران مشخص 7 رای 
داکست : تکار ندة علل توسعه و شرفت تصوف را در دورة مورد سحث 
چنین تشخص می‌دهد : 
سس به حود ۲فنق محیطی که ایجات ول به خدا و تفو ض 
امررالی‌الله و لاقبدی و بی‌اعتنایی به دیش[ مدها و حوادث روزگار ۳4 
۷- تمایل قلبی و توجه عامه و خاصه به تصوف و مشایخ تصوف 
و علافه مندی عموم به تهذ دب اخلاق و تز که نفس . 
و توجه 9 تمادل | باخا نان بزر گت بخصو ص غازان ان و4 تصوف 
و رعات جانب متصوفه در حالیکه شعر چندان مورد توجه نبود و 
شاعران از کرشمهٌ عنابت و نظر لطف | بلخانان چندان بهره‌ای نداشتند . 
۳ حمادت مور و صادقانةٌ و یر فاضل خو اجه در شیداله‌ین فضل‌الله 
و فرزند بزرگوارش خواجه غیاث الدین » از این طایفه . 
در هر صودت امن دوره به وحود عرفای بزرگت و شاعران عادفی 


چون علاءالدو له سمنانی و اوحدی کرمانی و مولانا وشیح محمود شمسعر ی 


۳۴ طیائل عصر,ایلتانان 


مفتخر است . ولی تصوفی که به علل مذکور دونق و دواج و پرورش و 
سط بافته د تصوف خانقاهی » است » اگرچه بادقه هنای تصوف داقعی 
و عرفان عاشقانه نیز در این دوره نایاب نیست و « گلشن راذ شستری» 
سند ایت‌گوینه تصوف مثبت ۶ مولانا واد بشماد می‌رود . « اصول خانقاه و 
تصوف خانقاهی » که در دور حافظ اصل موجود و عنام بشمار می‌زود 
و به سختی مورد حمله حافط فراد گرفته اگر چه از باد گارهای قبل از 
ابلخانان امراث است ولی وسعت یافتن و بسط کامل آن دا باید بادگاد 
دورة ابلخا نان دانست د بخش عمده‌ای از شخصیت و لحن خاص و بوزخند 
عنادی حافظ خی ان تظاهر ات و ریا کار بای ناشی از همین « تصوف 
خانقاهی و خرقهٌ پشمینه و سالوس د. کرامت » می‌باشد.. 

غازان خان حتی قبل از اسلام آدردن به تصوف و صوفیه تمایل 
داشت‌شصانکه « در اوائل حال در خر‌اسان به ذ بارت مشهد مقدس طوس 
علي ساکنه السلم ۶ تربت ساطان بایزید و ابوالحسن خرقانی و شیخ 
ابوسعید ابوالخیر و دیگر ادلیاء | نجا روح الله دمسهم رفته بودو تربتهاء 
آن بقاع و احوال مجاوران آن مشاهده کرده و بعد از آن چون مسلمان 
شد ژبادت مشهد مقدی امیر المومنین علی لاملا و دنکن مشاهد و مزاد 
اولرای بغداد قدس انیم ارداحعم در یافت د دزی فرمود که کسی که بردن 
وحه مر ده باشد مشهد و مزار او برردن گو نه بود او را چگونه از مردگان 
توان شمرد این مردن بهتر از زندگی دیگران است و هر چند ما را 


هر تمه تلا نت لسکن از راه #۳ یه اشات ابو اب البری ساختن که 





تصوف در دوه ایلغا نان را را 


حای آ خرت‌ما باشد و بدان واسطه خیری و صدةه حاری گردد تا به بر کات 
ات یی ‌خهای تعالی دستلگاری نماد و ثواحی دائمی مدخر گوهد 3 
جای دبک در تاریخ غاذانی از زیبادت غاذان خان پیر ابراهیم 
را باد شده : « یادشاه اسلام رود پنجشنبه هفتم حمادی‌الاخر به عزم ژیادت 
پير ابراهیم زاهد برنشست و بعد از دو روز به اوردوها نزو فرمود» " 
اگر « بر ابراهیم زاهد » «خ‌کور در تاد بخ غاذانی که غازان خان به عزم 
ز بارت او در نشسته و دو روز این عزردمت طول کشیده همان شیخ ابراهیم 
زاهد گیلانی عارف مشهود باشد که توبه و خرقه و تر بست شیخ صفی‌الدین 
اردبیلی به او می‌دسد در صخت حکایت مذ‌کود در صفحهٌ ۳۰۳ صفو ةالصفای 
این‌براز که راجع به فی‌ستادن شخ زاهد قدس سره شیخ صفی الدین را 
پیش پادشاه غاذان به شفاعت ملك احمد اصفعد گبلان است حای تردد 
نخواهد بود . درد هر صورت شتکاایت مندرج در تاد بخ غاذانی و حکادت 
مذکور در صفو ۳ موّید یکد ماک نی و نکته دتکن که اتحتمال یکی 
بودت « بر ابراهیم زاهد » و « شیخ ابر آهیم زاهد گبلانی بر خرقه و 
تست و توب شیخ صفی الدهن » را تقوت می کند این است که بعید 
به نظر می‌رسد اکچی که سلطان محمود غازان به شکر انة دفع توهکابو 
بارو لا تا به‌عزم زیادت او بر نشسته و دو دوز برای این منظود صرف 
وقت کرده باشد جز شیخ ابر اهیم زاهد گیالانی معروف که از اعاظم مشایخ 
۱- تادیخ غاذانی ص ۲۰۸ ۰ 


۹ تادیخ غازانی ص ۱۰۰ ۰ 


۳۲ مسائل عصی ایلیا نان 


آن عصر است باشد . صاحب مزاران تمر دز ( مزارات حشری ) در باره 
ادادت و اعتقاد غازان خان به مشایخ اسلام در ضمن شرح «مزار میرزا 
مهدی » می گو دد : « سلطان غازان در واقعه می‌بسند که بالهنگی در 
گردن دارد حضرت شاه ولات علی بن آبی‌طالب از گردن دی برمی‌دازد 
از خواب ببدار شده متفکر بوده که آبا تعبس این دافعه چه باشد و 
به هیچ ۳ زگنته با وحود کفر به مشایخ اسالام اعتقاد تمام داشته به خدمت 
دك از مشایخ اکهداخا یداه وی در«جز ندان بوده می‌رود و شیخ 6 
گوش ساطان می گو جد که امشب حطرت امیس المومنین علی بن آبی‌طالب 
دا لمخلگی کفر از و تاقت یشرت چر | به اسالام در یر ساطان دست 
شیخ می‌بوسد د دد بعضی نسخه مرقوم است که آن شیخ محب است » . 
اگرچه قول صاحب مزاران از یحاظ زمان و مکان با تار مخ دفق نمی‌دهد 
و در هر صودت این قسل روایات و داستانه‌ا حاکی از شهرت اعتقاد و 
ار ادت غازان خان به مشایخ صو فره #۳ 

چنانکه در فصل « خانقاههای دورء املخانی > گذشت ,سامنان 
محمود غاذان در تبر یز در موضع شنب جزء ضمائم گنید عالی خانقاهی 
ساخت و موقوفاتی برای تأمین لوازم و وسائل و مواجب مرتزقة آن 
تعسعن کرد . و در شهر‌های 8 بعکز نیز خانقاههای مخصو صی 51 کرد که 


از آن حمله دا ود از خانقاه بوذ شحرد همدان؟ و خانقاه مخصو ص بادشاه 





او تادیخ غاذانی ص ۲۰۵۹ . 
ت- تادیخ غادانی ص ۲۱۵ . 








سعیرف غازان خان که در بلده بغداد وأقع و خوانقی که در جمیع 
فری و قصبات ولابات عراقین و فارس و کرمات و آذدباسجان ساخته 
یال دای ده 

این علاقه‌مندی به تصوف متحصر به ساطات محمود غاذان نیست 
و دو اباخان بز رگ بعد از غاذان بعنی ساعطان 1۳ خدا بشده و سلطان 
ابوسعید ندز حامی تصوف و متصوفه بوده و در ساختن خانقاهها و رعات 
اهل طر بت اذ سلف بزدگث خو د غازان خان بروی می‌کرده‌اند چنانکه 
خا نقاه سلطا نیه که محمد خدانده شا کرده بود و موقوفاتی که برای 
آن تعسین کرده در کتب تاریخ مذ‌کو دای 

درکتای سفوةالسفای ان بز اذشمن بحث اذد یاضت شیخ صفی‌الدین 
داستانی ااعده امت که دز طنو وت ره ف سنکه اشع وعا دش حاکی اذ 
نفون مشایخ و پیران تصو ید و سار تاموو بالات فءنتییا بعان 
می دهد که شاد ملاقاتی سن ساطان محمو د غازان و شیخ صفی الددن 
ديگ 5 اقهه نود*: 

د چنانکه مذککور شده است که شیخ ژاهد قدس سبره وی دا 
به شفاعت مات احمد اصفهید کیلان سش بادشاه غازان فرستاده بود 


و شیخ در ان چهارده شباث روز در از اب صرف 8 ول 





۱- مکاتبات دشیدی ص ۳۶ .۰ 
۲ حبیبالسیر ج ۳ ص ۱۸۹ - ۱۸۸ ۰ تادیخ غادانی ص ۰.۱٩۰‏ 
۳- مکاتبات دشیدی ۱۸۳ ۰ ذیل جامع التوادیخ. ص۱۰ ۰ 


یآ 


نمی‌فرهود ۳ ۰ 

داستانی دانگر در همحن کتان راجع به ای هم آبوسعید 
از شیخ صفی الدین مذ‌کور اسای ( حکات ادام ار بر کته گفت دادشاه 
اوز رك قصد ماعکنق دادشاه آوسعید کرند و سداژ هک حرار مشغول شد 


بادشاه ابو سعرن به حصرت شیخ قدس سره فرستاد و استمدادی از هعی 


شمخ نمود کنه اوز رك فصد ملك ‌ 5 ده است همست و اتععاایم شمخج 


ن«- 
می‌باید شیخ فرمود که بادشاه را نک چندانکه من در آن و کلم ۳ 
باکی نهست و اشان را ظفری و ترا ضردی نخواهد بودن و هیچ تشوش 
مکی ار که من از عالم آي و کل بیرون ددم تو دانی اما خرایی 
ملات تو از خادجی نباشد بلکه خرابی ان مك هم به دست مردم این 
ملك باشد و همحنان داقع تشر 5 شیتخ 19۳ خبر داده بود ی 
این داستان در دوضة الصفا مسطور است و از نفون و محترم بودن 
مشایخ و ببران تصوف در مشاه الخانان حکا مت می کند : 
چون بسن سلطان ابو سعید بع‌ادرخان و امیر چویان مخالفت ظاهر 


سل امس چو بان صاین علقب ۵ ملث نصرةالدین عادل ۱ را کشته عازم 





۲ صفوةالصفا ص ۷۰۳۲ . 

۲- صفوةالصفا ص ۳۲ع ۲ ۰ صحت هر دو داستان کاملا محتمل است زیر 
ولادت شیخ در سنهةً ۰ و وفا تشن دد ۱۲ محرم سنة ۷۳۵ واقع شده و مدت 
هشتاد و پنج سال زندکانی او درست مطابق است با زمان مورد بحث در این کتاب 
که از مقادن حرکت هولاکو بسوی ایران آغاز می‌شود و به سال مر کت ابو سعید 
‌ ۶ هجری ) خانمه می‌بابد . 








تصوف در دوره ایلخا نان ۳۴۵ 


حنگ شد . « امبر چویان هفتاد هزار سوار فراهم آورده به اتفاق امراء 
برصوب عراق نهضت فرمود و چون به مفهه فقس "رسد ام اء را دد 
آن مقام متبر لك سوگند داد که با او مخالفت نکننه و از وی تاک دنك ... 
و چون به سمنات دسدند امبر چوبان به خانقاه معادف ناه حصرت 
ولاوت منقیت شیخ دکن الملة والدین عالاءا لدو له سمنانی که سای 
مشایخ زوزگاد بود امراء دا مك بك شوگند داد که از وی بررنگردند و 
امراء سوگند خوردند اما هم در آن چند روز حانث شدند و امیر چویان 
از شیخ التماس نمود که پیش سلطان رود و صودت یکی و بندگی و اخلاص 
او را به دادشاه رساند و به شمخ گفت که شاد رو نفس شما مبان من 
و سلطا مصالحه واقع شود و مرا تیغ در روی ولی ثعمت و مخدوم داده 
خود ثباید کشید . .. شم بنا برالتماس امیر به ازدوی سلطان دفت و چون 
چشم پادشاه برشیخ افتاد بریای خاست و شیخ دا در بهلوی خود نشانیده 
به دو زانوی آدب ششست شیخ زیان به نصحت کشاده در اثناء موعظت 
سین به ذکر امیر چویان دسانید و گفت او دا بدر پادشاه تر بیت فرموده 
در این دولت به کمال دفعت دسیده : 
چوب دا آب فرو می‌نبرد دانی چیست 
شر‌مش آ ید ز فرو بردن پروددة خوش > 
و چون شیخ پیشنهاد صلح فرمود ساطان دضا نداد و « شیخ هر 
تبری که در جعبه تدببر داشت بنداخت و چون مخالف تقدیر بود بر 


هدف مقصود یامد به ضرورت باژ کدته | نحه ددده و ششعفه دود با امبر 





۳۴۶ مایا لس زان 


چو بان گفت و او را از مخالشت اولوالامر تحذسر نمود» ولی موّثر نمفتاد 
و امین چویان در حنگ منهزم شد . 

در خاتمهٌ این مبحث ذکر داستانی که در کتاب مزارات حشری 
ضمن شرح مزار ناصرالدین عبدال المشهو د بقاضی سضاوی داجع به‌ارادت 
ارعو ن ثسمت به مشاریخ و حطور بافتنش در خا نقاه درو شان اش 2 ۳ جه 
کل سخبف و خالی از حقیقت می نما ید » ضرری ندارد : « در ۳ 
حال از شیراز به طلب فضاء شیر از به خدمت ادغون میآ ید ( بعنی قاضی؛ 
بیضاوی می آ دد ) هر چند تردد می‌نماید ملاقات میسر نمی‌شود لاعلاح 
به ملازمت خواحه محقّد کجی می‌رود از خواجه المای می‌کند که از 
پادشاه طلب مطلب وی نماید خواجه حسب الملتمس وی قبول می تما بد 
و می‌فرمادد که دادشاه گاهی شعع‌ای جمعه به صحیت ما ممی | ند انشا ء الله 
تعالی به عرص می‌رسانم . شب جمعه که پادشاه به خانقاه می آبد قاضی 
نبز خود را می‌دساند خواحه فاضی را مصطرب می سند. . ۰۰ . الخ ثِِ 
معلوم است که صخت اس و اقعه بامخا لفتی که ارغون را با اسلام و مسلمین 


دو ده ۷ حجه انداژه محال و هس‌شعن اک 2 


خواحه دشیدالدین فضل انز طبیت در جامع التواریخ رشمدی 
( قسمت داجع به تاریخ زندگی غازان خان ) از « جمعی مشایخ صورت 
فضول سر درت ِ داد می کذد حکایتی که در بارة مشایخ صورتان فصضول 


سر درت که مقدم اشان دمر عقوت باغبانی دود در تار یج غازانی [ممه 








تصوف در دوده ایلخا نان ۳۴۷ 





حاکی است که رواج فوقالعادة تصوف خانقاهی و محبوبیت و احترام پیران 
و مشایخ طر یقت ۶ نفون بی‌اندازه‌ای که در افکاد و اذحان مردم داشتند 
باعث شد که عده‌ای دغلباز یر نک پیشه از سر جنون و عته با بر ای استفاده 
از این موقعیت ممتاز و نفون بی‌حد و اندازه ببران تصوف در زی مشایخ 
درآ بند و خرقهٌ طر بقت دا وسبلهٌ تحصیل و تأمین اغراض و مقاصد دنیوی 
و سیاسی قر ار دهند : 

چون بادشاه اسلام در قشلاغ حولان موران « خلوتی بر‌سبیل چهله 
بآ ورد ... در ائنای آن حال حالتی عجیب واقع گشت و آن چنان بود 
که جمعی مشایخ صورت فضول سربرت مقتّم اشان پیر بعقوب باغبانی 
درشهی ترطاز اشهزاده: لافرتكت: و به سنت دزی حاه و مال دعوت کرده 
بودند و خواسته که کراماتی که نداشتند ظاهر کنند در آن روزها مربدی 
محمود نام دا به اوردو فر‌ستادند تا جمعی مقرّبان دا با خود وکین کنتد 
آن مرد از سر نادانی آن دازدا آشکادا کرد د گفت شخصی که چهل 
گز بالا داد و پنج گز پهنا از کوههای مرند و دایقان پیش شیخ یعقوب 
هی[ بد و اه دا تربیت می‌فر‌ما ید و ادن اسرار بر وی کشف می‌کند و اکنون 
پادشاهی به شهزاده | لافرنك داده طوعاً أد کرهاً پادشاهی اذ آن ادست 
و دردیشان بدو ارذانی داشته‌اند این سخن به سمع خواجه سعد الدین 
صاحب دیوان دسید او را بگرفت و در بند کرد و قضیه در بندگی یادشاه 
اسلام؛عرضه داشت واخانی اختاجی دا به استحضار مفسدان فتنه‌انگیز 


به تب یز فرستاد بعد از ده دوذ باذ آ مد « پیر بعقوب و ناصرآلدین ایلچی 


۳۴۸ مسائل عصر ایلخا نان 


قا آن د شیخ حبیب که خليفةٌ دشید بلفادی بود و سید کمال الدین تغامت 
را می آورد و شیخ رشید شیخ صدد الددن ز نجانی بوک .4 ء بعد از آن بنفن 
خویش بنشست ( پادشاه) و به حضود امرا و مقوربان آن سخن دا بپرسید 
و آن طایفة جقال هم از آن نوع بیهوده‌ها می‌گفتند و چون نسکو بغور 
دسند معین شد که معتفد ابشان همان شیوه مزدك است ۶ مطلوب "نکه 
آن طر بقه دا در میان خلق بیدا گردانند چون گناه اسان 4نا متآمکشگ 
بعقوب گفت پبران ما دا نگاه دار ند یادشاه اسلام فرمود که ببران من 
خدا و مصطفی و مرتضی‌اند پنگریم تا فوت ایشان غالب‌تر است با از 
آن تو و فرمود تا اد دا از بالای کوهی که برآنجا بود فرو انداختند 
و اصحاب او دا به باسا رساشدند و کناه شهزاده | لافرنک مخشد او 
گفت ۰ مرآ دو سه نوبت دد تبر یز به بهانة آنکه به شکار می‌رو یم پیش 
شیخ عقوب بردند و او د مریدان در حالت سماع و غبره این شبوه 
کرامات می‌گفتند و مرا غرود پادشاهی می‌دادند ۲6:۰۰ . 

از توادیخ دودة ابلخانان برمی آید که غازان خان بادشاهی 
حکیم دعارف و متقی بوده است و از چنین پادشاهی توجه و تمایل به راه 
و دسم طر یقت و محترم و معرّز داشتن مشایخ و پیران و عرفا و اصحاب 
حجمت و معرفت استیعادی ندارد « پنج حکات اول از « قسم سنوم از 
داستان بادشاه اسلام غازان خان » از کتاب تاد یخ مبارگ غازانی در مرراتب 


س‌ِ 
علم و عفت و عصمت و فصاحت و بلاغت و صبر و ثبات و درست عهدی و 





۱- تادیخ غازانی » ص ۱۵۲-۱۵۳ 








تصوف در دوره ایلغا نان ۳۴۹ 





بیکو فالی و علم بر دُستَةٌ ( لدتی ) غاذان خان است" . خواجه وشیدالدین 
فصل ار نکارندع فاضل و حکیم تاریخ مبار * غاذانی ضمن سان #کلمات 
حکمت آمیز و معرفت خیزی که بر زبان سلطان محمود غازان جاری 
شده می‌گوید : « چون تقریری بدین ترتیب به عبارات خوب و معانی 
بار يك فرمود نور باطن و صدق و صمای او به تمام معاوم سل و دعد از 
آن همواره حکایات ازین جنس و سخنان عمیق در باب عرفان و تحقیق 
که و از هیچ حکیمی و عادفی نشنمده باشند می‌فرمود ۳ ۱ 

سلطان ابوسعید بعادرخان آ خرین اباخان بزرگک ساسلهٌ ابلخا نان 
ثیز بادشاهی با ذوق ۶ ادب دوست بود و چنانکه از داستان « استمداد 
هت ادو سعید از سمخ صفی الددن ِ مذ‌کور در صفوة ااصفا 1 واحترام دیحد 
در حق عللاءالدء له ما نی که به اسیعا ۰ امبر چویان برای شماعت یش 
سلظان آبوسعید ۷ دود ر شرج آ گذشت داستانهای سک کر در 
ان بازه در کتاها مسطور |(#ست: تریه ] ند از محذو بان راه و رسم طر دقت 
بوده و از اشعادی که اوحدی مراغی در مقدمهٌ کتاب جام جم خود دد 
ستاش او سروده می‌توان استنباط کرد که تمایلی به شوف و داب آن 
که امس 

شاه توفیق جوی صافی تن شاه تحقیق گوی صوفی فن 

۱- تادیخ غاذانی ». ص ۱۶۱ تا ۱۸۲ ۰ 

۲ برای کلمات حکمت آمیز غازان راه : تادیخ غازانی » ص ۸ ۱۶ ۱۶۷۰ 

۳- صفوةا لصفا » ص ۲۴۳ ۰ 


مسائل عصر ایلخا نان 


۲ _ح_حع_« و۱ 
شاد شب دیدج دار عزات حوی شاه با کیزه خلوت ک‌گوی... 
چه کنی‌اذ جنید و شهرش یاد انك‌آن هم چنید و هم بغداد 


حال این شاه ‌ نی جب تنلیست رسد کرسی 


ج -حمایت وزدای ایلغانان از تصوف و صوفه 
چنانکه می‌دانیم مهةتر ین ط د سیب اصلی بشرفتهای ۹ ف‌ 
علمی و ادبی د عرفانی دد دوره ابلخانان مغول و بزدگتررین عامل موش 
در تغییر دوش حکوعتی مفول و تعدیل خشونت آن قوم وحود مشاددین 
و وذرای ایرانی ابلخانان در آن دوده است . کوششها و جانفشانی‌های 
بیدریغ مردان بزدگی‌چون خواجه نصر آلدین طوسی و خواجه شمسا لدین 
محقد صاحب دیوان د برادرش عطا ملك چوینی و خواجه دشیدالدین 
فضل الم همدانی و فرز ندش خواجه غیاث الدین محعد باعث شد که در 
برآبر سیل مخرّب سیطرءٌ وم وحشی مغول و نبوغ و درات عذصر 
ارب ر‌انی دسته شودو از پشت ابر تبرء تساط 1 نان و سیه روزی ابرانان 
آفتاب نجات و فلاح دخ بنماید . این فر‌زندان خردمند و کافی ابران 
با درایت 2 تدییر و خردمندی بی‌نظبری که در ادوار سالفه و خالنه 
کم نظیر اش از عو امل بدبختی و مر اش و سیه‌روزی به نفع مبهن و 
هم میهنان خود کمال استفاده را ورد و در دوره‌ای که منطفاً می‌باست 
دوره فهقر ای تمدن و از بین دفتن و مظاهر مفمد علمی و ادبی 





۱- جام جم اوحدی چاپ دستگردی » ص ۱۵ . 





تصوف در دوره ایلغا نان ۳۵۱ 


سس ۳ ی 
احتماعی باشد اساس تمدن حدامدآو در خشانی دا بی افکند‌ند و تار یخ عصر 
خود را مصداق کامل «عدو شود سب خی اگی خن | خواهد » راز داد ند . 
در بسن ای سیماهای در خشان سسمای خواجه فاضل و عالم و کافی 
شید الدین‌فضل ال طبب و فرژزند او خواجه غباث الدین ازهمه محیوب‌تر 
و یفن هستقیم شخصنت و اعمالشان در بیریزی ننای تمعن خاص دور 
ابلخانی از دیگران بیشتر است . در مورد توسعه و پیشرفت تصوف در 
دور ابلخانان نز مهمتردن زیخ یا یکی از اهم علل » حمایت خواحه 
رشیدالدین فضل ال از صوفیه و احترام بی‌انداژه دد حق مشایخ و پیران 
تصوف و تمایل شخصی او به مسلك طر بقت و مذهب عرفان است . 

فرمانها د نامه‌هایی که از خواجه رشیدالدین فضل‌النه در بارع تمشیت 
امور خانقاهها و تعلیم و تسه فرزندان و اظهار ارادت در حق بیر ان و 
مشایخ بزرگت عصر در «دششت است ات از _ کامل خواحه به مذهب 
طر بت و حسن ادرادت به اهل تصوف و احترام و اعزاز فوق‌العادة بزرگان 
صوفیه و داشتن اطلاعات کافی عرفانی و تمایل شخصی به آن مذهب و 


مسلك می‌باشد , از مکاتیب بنجاه و سه گانه‌ای که از خواجه دشیدالدین 





موجود است بیش از شش مکتوب ناظر به مسائل من‌کود است و ما فوایدی 





را که در این زمینه از آن مکاتب مستفاد:و متتناط است در اشعجا ذ کر 





کم 


مکتوب چهاردهم : « که دقه مشقور ر اقا شداد و فرژند 
رو ۳ ی . رت 


خود آمبر علی حاکم بغن‌اد و تادب خود نو شمه دود ده <وت شمخح محدا لین 


بغدادی » . قواید این مکئوب بدین قرار است 

- توجه خاص خو اجه رشید به امور خانقاهها و نظارت شخصی 
در نعیین شیخ و متصقّی امور خا نقاه 2 پرداخت مواجب و ادرارات 
مر تزقه خانقاه . 

۲- خود خو اجه رشیدالدین تولیت خا نقاه یادشاه سعید غاذان خان 
دا که در بلدء غداد داقع بود برعهده داشته است 

س القاب د عناوشی که بر‌ای شیخ مجدالدین شدادی در مقدمهٌ 
نامه ذکر کرده قابل توجه د حاکی اذ ادادت فوقالعادة خواحه در حةّ 
شمخ مذ‌کور است : 

«دشوع عظمت و حلال , و معدن انواع فصضل و کمال طرن 


المحاسن والشّیم » شمس فلك الجود و الکرم . بدر مشایخ الافاق » فخر 


المناصب و المعالی ع ی الاطلاق با لامتحقاق 6 ِ- لك زملنه و فنیل لاثم 3 


مد ام و الد بر- ن ادام ۳ تعالی ‏ بر کات انقاسه (لشر ۲ ده و مقس ارکان ایو ابه 


المنبعة 6 شعر . 


.ی 


ها, ژاده الالقاب ععنی «ثاا فکانها هن صدقها اسمای 
چنانکه خود خواجه مراتب ارادت و اخلاص خود را در حت او 
چنین بان می‌کند : « و نسبت اعتقاد و اتحاد و اخلاص و اختصاص ما 
با حثاب او از مطامح عیوت و مطادح ظنون ببرون است. م م۱9 
از فیض تجلیات ضمیر منیر او که مصدر افاضت نود و مطرح اشاعت لملف 





تصوف دد دوده ایلخانان ۳۳۵2۲ 


بزدانی است دم به دم به دل ظلمانی ما که در 9 جسمانی به کدودات 


رح سم 


دنبی" فا نی:ملو ثاشده پر تو و اشرقت الارش منود د با رسد و کدودت ما 
به صفا وتالشا طا مه نا طبر لآسوف» 7 

۴ از مطالب این مکتوب می‌توان به اطلاعاتی که خواجه از 
احادیت و مسائل و مدارك داجم به تصوف داشته پی برد چنا: نکه در وصف 
شمخج مجدالدین می‌گوید : « از خرمن الفقر فخری به نصیب او ورملتت 
اوفی دسیده > با« ددین وقت:بر موجب درخواست ما از خلوت به جلوة 

مایل شده و.به درس علوم توحید و معارف ابیز مشغول گشته‌اند. شبخی 
آن بقعه دا یدود مفوض گردانيديم تا به تکمیل نافصات و تملیم متعلمان و 
تصفعهٌ باطن مر بدان مشغول گرددمشروط بر تک به دری عو ارف المعارف 
که از مستفات شیخ شموخ العالم قدوة الاقطاب » زبدة الاوتاد» ین 
و برهان الثاسکین » ابوحفص عمر السهردردی است ققّس له سره قیام 
نماد » . اژ اشاداتی از قبیل توصیه به تدریس عوارف المعادف سهروردی 
می‌توان شم و تمایل عرفانی خواجه و آشنایی او دا با مدارك و کتب 
تصوف در بافت . 

مکتوب بیست و یکم :۳< که بر فرژند خود خواجه جلال| لدین حاکم 
روم نوشته مشحون به‌مواعظ و نصایح > . در ضمن پند بست و ینجم أذ 
این مکتوب خواجه به خوانق اشاره "کرده و عمادت مجیّد خوانقی دا 
که قدها ساخته‌اند و دوی به خرابی نهاده واچب دانسته است.. 

مکتوب,پیست و ددم : « که بر فر‌زند خود امبر شهاب الدین نوشته 


است در وقتی که حاکم : تستر و اهواز بوده است > . در این -مکتوب خواجه 


رشیدالدین در تحقیق مطالب عرفانی و مسائل راجع ده تضوف هوی 
شکافته و اطلاعات دسیع عرفانی خود دا کاملا: به ظهور دسانده است : 

در دند نو زدهم از ۱ ن مکیو ب که در تسیر و تشر سح حدیث 
2 الفقر فخری » است فززند خود دا به قبول ذیور طر دقت و خروهُ حقیقت 
توضیه می‌کند : « خود را به دیود طر بت و خرقه حقیقت که رتبت 
فا و زذشت اولماء بدان حاصل شود مزین دار ». 

در پند بیستم که در تعریف انواع مخت امیتی می‌گو دد : « باید 
که دل که خلوت خانه تحلیات الپی است بنوومیخت هعرفتی خنوار گرذانی». 

در ند بست و کم ام در تحقیق نفس اماره و شیطانی اش 
می‌فرماید : « باید که نفس دا مطمتنه گردانی و از نفی اماده محترز 
داشی ِ, ح 

پند بسبت و دوم در لزوم تامل 9 تفکر در عالم غمب و شهادت و 
ماك و ملکوت است . 

بند بست و چهارم ر اجع ب۵ ۳ امه نفس ا۳ نی است 

ید بیست و پنجم در سبب طهور اسماء و صفات و افعال بادی 
ح شانه و مظاهر قاس ده آنحه درا بن ساب امدة و حدول تطیق 
مظاهر و اسماء و صفات و افعال بظاهر ها خوق از الفتوحات المکنة شمخج 


محبی‌آلدین بن‌العر بی می داشد ۱ و افیف است دهگرا از وشعتی مطا لعه و 





ات مکاتبات دشیدی» ص ۶ . ۱۵ الفتوحات وتات 2 
سنه ۱۳۲۹ بقية الجزء الثانی »ص ۳۹۷ به بعك . 





تصوف در دوده ادلخانان ۳۵۵ 





علم و-اظلاع خواجه فاضل دربارء مسائل و واه تا به حون ۰ 
دزد شم رددرجقول خمسیقان ار 
۱ پند, بیست و هفتم در ازوم انصاف به صفت:خالكٌ و بیان صفات سیعهٌ 
خاك که متضهن دای در معانی و وا | بات و احادث متناس 
با موضوع و تربیت ‏ اظهاد استعداد قوای نور" و اشراق دل و پرورش 
نفس مط‌گنه است . 

پند بیست و هشتم دٍر, کماك. مر‌ایب!ضاینی و چاه 4 اسان کامل 
است « که انسان کامل به دفعت مکان و علو شاث اژ احجرام ی و نفوس 
۹ 

مکتوب چهل و پنجم : « که برشیخ صفی‌الدین ارددیلی فص سره" 
توشته است » یکی اذ شیواترین نامه های خواچه دشیدالدین فلا واز 
لحاظ فصاحت و بلاغت نثر و نکات ادبی و تار بخی و اجتماعی و مستشهدات 
قرآ نی متضعن فواید 9 است : 

۱- فاتحهٌ نامه در اطهار اشتیاق و شکایت فراق و وصف شیخ 
صفی‌الذین اردوبلی نمو نه عالی نش هسجح و شاعرانه خواحه دشدالدین 
است و ارادت و اخلاص فوق‌العاده و قلبی او دا به شیخ صفی‌الدین عادف 
بزر گواد معاصر می‌رساند : « بچلانین چون هوای بهشت عنبر سرشت و 
دءواتی چون نسیم گاز ار مشکیاد می‌رسانم و چون زبان از جکایت شکاریت 
فراق .و قسة غَة اشتیاق, قاسرست دد آن شردع نمی کن نم » شع : ۱ 


یز یتفر وف ي کف آملت! فان جناحی بالفراق کل 


سس سس سر مرکا و ۱۳۳ 
۳2۶ مسائل عضی ایلعا نان 


0 7 تس ٩‏ لس ت ۰ ۰ ت ۰ 
سکلت قماا ی سوی فیض الدموح سور 
قارب فربنی اي قدوة الوری فانت علی ِ_ِ" نا قدیر 


و از نی عز شاه اباب مواسات و ماخ نونک سثال 
براعت و بلبل بوستان فصاحت » سالت مسالات ت تحقمق » مالك ممالك توفیق؛ 
"۳ مرا ی ابوان حلال 6 مستحکم 0 فص 2 کمال , کاشف اشر از 


0 نوع انسان» قطب فلك ولامت راخ همست 
تمه مروت » هه شحره ۶ فتوت » حای سس 4دین » حارس ماك دقین ِ 
با دب تو مرا ره طلعت او هر احظه زباده ین شیور 
دمن خشك نهال خاطرم را و تاذه به آبوصل و قن بت » 

۲ خواحهُ فاضل یس از شیکار انعام الهیی 4 او دا به تش یف 
سعادت و کامرانی مخصو ص کرداشنم :2 ود و حسن تو فمته که نهال 
ددلتم در دیاض ان از حیاض احسان ات مه ار الا نعمتم در 
جو یار روز کار از شواین آکدار مصفّی ,و9 کب وتا قخار و لاس وه مارم 
به ط طراز و عأمك مالم #7 سقین ضمیرم به الهام و علمناه 
من لی نا لا موم 936 خلو تضا نه دام ده ورود وصال و شهود جمال ارنی 
انظرالیکت عشور * و دماغ حان و مشام دوانم یف ژنسم م عمگن یم فمن 


وس ی " وفرق فرّقه قد ساد جوا زا۱90۳ 





ف ی دم بنی آدم متوج» » 2 طاق فلگ رداقم به کت ره و رفعناه مکانا علیا موشح » 


می‌کویل با نافووه ا تن رت بر آن موقوف » و تمایی نهمت بو آن 





تصوف.در دود بلغا نان ۳۵۷ 


مصر‌وفست که ر نجوران مرض محن و سوختگان آ فتاب احن دا برمقتضای 
احسن کما ا خی انا اليك مهاشر مت عنا مت وفزل رعات از حال اعقلال 


به حال اعتدال آودیم .۰۰ . 





۳ آتگاه با ذکر عبادت «درین وقت به جهت خانقاه مخدومی 
که.مطر ح انوار هدایت و مظهر اسراد ولابت است ائدك وجهی بن ولامت 
مذکود حواله رفته تا .در لبلة المیلاد دسول الء له سماطی سازند و 
اعبان حمعور و صدور اردییل حاضر گردانند و سماعی صوفناثه بفرماشد » 
مفصل حوالات مذکوده برحاصل املاك غازانی و دشیدی ماک و ضمانی 
را ۳ ملکی حلال و مالی بی و با لست در سه‌صفحه درح کرده است و 
خواننده دا که بعد از خواندن عبنارت « اندگ وحهی برولات مذکود 
حواله رفته » تصور چند صد با حداکثر هزار دیناد نقد و چند خرداد 
له و بر نج را دارد از کثرت حوالات و درشتی ارفام دچار تعجب میی‌ساژد » 
چنانکه در مفصل حوالات صد و شصت رس فقط عم و یقن و چپارصد و 
پنجاه جریب حذطه و رز و ده الف دینار نقد و دویست مثقال عنبر و مشات 
و عود به نظر خواننده هی‌رسد و بر بلندی طبع و کشاد کي دست و کمال 
ارادت خواحه در حق شیخ و مر ددان خا نقاه گواهی می‌دهد . 

۴ خواچه رشيد الدین در پایان مکتوب, به ضواحت خود را 
« درویش دلریش » خوانده است و اگرچه این « خود دا دروش خواندن» 
از باب حسن ارادت در حقّ دروشان است نه از لحاظ نسیت دسمی و 


مستقیم با ابشات , ولی در هرحال با توجه به ردابط خواجه با آنان و 


بر ۱ 
۳۵۸ مسائل عصر ابلخا نان 
اطلاعات دسیعش از تصوف وعرفان حاکی از پیوستکی دل او بااهل طر یقت 
و تمایل به شیوة زمر اخلاص است : « عندالفر میرحت و داریش 
دا بدعای خبر باد کنند » . 1 
مکتوب چهل د هشتم : « که بررفرزند خود امیر محمود نوشته است 
در دفتی که در کرمان به علم تصوف مشغول بوده ». این مکتوب همر رن 
خی علم و اطلاع و شم عرفانی خواجه رد شیدالدرین و آ گاهیهای 9 ارزش 
او در علم تصوف است . فواید این مکتوب اذ نظر تصوف و عرفان در 
مو ارد دیدن خلاصه می‌شود : 
۱- مضمون مکتو ب در بیان لزدم طلب استاد کامل و شیخ عالم 


ِ‌ 


عامل مر مر‌ددان را و و وصیح و تشر جح " 5 خصلت محموده که از س_9 


مر ضیه 4 اولباء ر خصال دسمد دده اوصیاء ست > بعنی چهار خصالت نام 


ح م 


«جوع و سهر ر د صمت و عزلت » و پنم خصلت باطنهٌ « صدق و تو کل و 
عروردهت د صبر:و,یقین > است . 9 

۲ اذ مطالن تن مکی ب و مکاتیب دیکی اد برمی‌ابد که 
خواجه رشمدالد دن متفتن درعل م تصوف است نه صوفید سمی وعامل ب۵رسوم 
تصوف . و تمایل او 2 به تصوف عابدانه و خانقاهی است نه عرفان عاشقانه, 
چنانکه از حاصل م هو توصیه ها دصر بانت او مر وا ۱۳۳۹ 
در نظر او « تصوف ۴ جر « تحصیل تک ددانت و اخلاص در عنادت و قلع 
ر شهٌ تمایل دنباوی و تعلقان ما" دک وم به علم ( نمی باشد و به همین علت 


و ه‌ ۱ ۰ 
مععن است که « هیچ فضیلتی دوف هر مه علوم شرعی > نست و در با دان 





رو 
2-۱ مکاتبات دشیدای » ص ۳۰۱ . 





تصوف در دوره ایلخا نان ۳۵۹ 
سا اس سل مس اج تست 


مکتوب خطاب به فر‌زنه خود می‌گوید : « اکنون دست دد حبل متین 
فرآن و عروء وثقی فرقان زن که از هاو یه عمیق دنبا جز به حبلمتین 
خناه سر ادق الکو هت گنه مشش دول 
خمیعاً آبها المومنون لعلکم تفلحون » و از ظلمات هواجس نفس جز 
ممعا هت محقد مصطنی جل۳#؛ خالاص وان یافت . لقد کان لکم فی 
و ی وه جر > جک 
و امس تابر جواانه داوم الا » شعی: پر 
او و و تابن ام ای 
جنب در کفته بزردات و بسسر-زن و ذو 
کانه ی ۶۵ خبرئست فسافسث و هوس 
اول ر آ خر قرآن زچه با آ مد سوت در 
۱ بعنی آندد ده دین دهبر تو قرآن س 

۳ چنانکه گفتیم خواجه رشیدالدین این مکتوب دا به فرزند 
خود امس محمود که در کرمان به عام تصوف مشغول بوده نوشته است 
و گرویدن فرزند خواجه به علم تصوف و ساوك او دز طر یق طر بقت حاکی 
از تداول و مقولیت ۳ ۷ و توجه و تمابل خاندان وذسدشیدالدین 
به"تضوف و طر یقت است و ددن تر تب حمات کاعل خواحه از اهل 
طر یقت و تمایل و توچه او به مذهب تصوف استبعادی ندارد . 

مکتوب چهل و نهم : « که برفرژند خود میراحمد به طر بقَهٌ نصیحت 
نوشته در وفتی ی حاکم ار دیبل بوده » و متضعن هفت طست ات وصت 

هفتم در توضیه است داجع به اهالی و دعابا و اعبات اردبیل و دجوب 


۱- "ره به دیوان سنائی "ص ۲۵۵ ۰ 





کر سح 
۳۳99 مسائل عصر ایلیا نان 


معدلت و رل و نصفت در حق آ نان که ضمن آن ازوم بشد گی و ارادت 
در حضرت شیخ صفی‌الد ٍن اددبیلی و جلب دضایت خاطر او را متذ آُر 
شده و این خود سندای است وستگه که نقون و موقعست ممتاز و بی نظبر 
مشایسخ کت دا در دورة اباخا نان و بخصوص ایام وزارت خواجه 
دشیدالدین و ارادت مخصوص او را شسبت 4 ببر ان و مشایخ ۱ و 
«خصو ص شیخج صفیآلدین و ۳ ند , 

ك قدرت و عظمت خو احهر شیدالدین فصّل ال هر اعظم ابلخانی 
را که ده فول خود او پیشگاهش میحط دحال و ۳ بو سه حای رحال 
بوده و ماو 4 اطراف به ار ادت او مفخر و بادشاعان زمانه به بندگی او 
او معترف بو ده‌آند ده نظر آددم از این همه خصوع 9 فروتنی و اظهاد 
ارادت و اخلاص دد حق علما و فصلا و معا مخ به کمال فضل و فضبلت 
خو اجه و مقام و هر تست اهل دانش 9 سش 9 تصوف و سو دمشرفت علم 
مد معرفت در ارگ روزگار ۳۳ خواهیم درد . ده ۳ ند نمز بادد توکة 
داشت که اگر چه همه اهل علم و معرفت در پنشگاه خواجه رشیدالدین 
محعرم و هحون بو ده‌ا ند و لین ظاهر ا شمخ صفی‌الدین اددسلی ازین 
لاحاظ از دیگران ممتاز و به ار ادت ورزی و احتر ام و محنت فوق‌العادء 
خواحه مخصوص اسن . 

خاتمهُ نامه که مر بوط به شیخ صفیآلدین. می باشد چنین است : 
و نوعی‌سازی که جنان قطب فات حقعقت ۵ و سیاح بحاز شر «عت » و 
صفه صفاا, کلیس دوه د» شیخ صفی الملّة دالدرین ادام اه تعالی بر کات 





بصی هب ب«۰9۰«۰پ«پ۰پ۰پ۰پ۰پ۰صپ«پبپبپ۰ص۰ص۹9(9(-_-<-<«حححح نآ 
تصوف در دوده ایلخا نان ۳۶1 
انفاسه الشر بفة اذ تو داضی و شاکن باشد » و وتات ولابت دناه او 
بیوسته چون برده سر عجز وسو گواری نهاده باشی ‏ و به یقین بشنای 
که خسرو سیازگان مستفیه رای جهان آدای و کاتب فلك.مفتون کلام 
روح افزای اوست .... و معالم جود و مصابیح مقصود به انعام عمیم و 
احساق ۳-3 او ۳ 5 رودشن گفته ِ صنایع اطادف و بدایع عو اطف 
او از حن امکان 9 و-گزد سان کان هه » ست : 
و .من کثرة الاخباد عن مکرماته 7 له ضیف ات له ضیف 


خِ سم 
و شرف شرف او بای برفرق فرقدان و کف هفتمین | سمات نهاده » 


نظم : 


از فکم رش سقف همت او ]و بخته هه فلك جو قنددل 
و زدست ودلش‌فر ات و دجله هی لحظه زنند جامه در نیل 
خودشید برین برین بلندی در موکب اد دوان به تعجیل 


و هر مدح و تحسین و نا و آفرین که در باب دفعت جناب او 
برذبات بیان رود هنود اذ صیبیکی و اد ساد اند کی فگفته باشد » ولایق 
حلال و موافق کمال او نیاید » می‌باید که چون مور کمر به خدمت او 
سته داری و بهرچه اشادت فرماید آن ,دا موجب. شارت و,برود دانی» 
و هر نقد دولت که در دارالضرب اقبالت زنند تثاد مقدم میمون و تَحفهٌ 
روز گاد هما نون او گردانی 9 ۷۷ چین مکارم اخلاق ۶ حسن شیم و 
اشفاق او باشی , و چنان کنی که خود دا ملحوظ نظر کیمیا فیض اه 


بمانعن» بو از هفت مبار ك او طلب مرادات دنیوی و سعادات اخروی 


سس || ۱۲۳ 


کنی » شعر : 
قایدا مناج ۱ قید یاس ۲۳ 
ما قام فی‌هذی البسيطة واحو با للطف و الاحان مثل قیامه 
مر اه یفتش دی م من کنه 1 انتثاد الدر من اقلامه 


ادا بفوق ماله و بسازاعه و ۳ 
که هر که دا حناب او چون عنان دشت:گبرد از حضض خمولش 
به اوج اقبال رساند وانکه دا چون کاب در بای افکند از بقاع 
ارتفاعش به مبعط ا بضاع اندازد » شعر 
۳ و ون ‌ 
وصا دحیق للمو تم نافع و باساه سم ۳ ناقع 
و به حسن ترست خلایق را منظور نظر خالق ساژد وه «لا لت 
داضح و برهان لابح مردم را از نکایت اغوای شطان و ارتکاب اثقال 
عصبان نحات بخشد ‏ و از مر کز خاکستان به‌هامه افلاك و قمة ۵ سمال رشان 
زنهار که در شنیدن این تصایح و مواء.ظ د خدمت مشارالمه تهاون و 
تغافل نودزی ‏ و تقاعد و تکاسل شمایی » چون بر‌جانب آن فرزند وثوق 
تمام داشت زیادت وکا ثرفت" : ۱ 
آنحه گذشت برای دریافتن توحه خاص خواجه دشدالدین 
به تصوف 2 حمایت او از متصوفه 2 نود و احترام مشایخ در دورهٌ مورد 
بحث کافی به نظر می‌دسد و بخصوص اظهار ادادت فوقالعادء خواجه 


نسیت د۵ شمخح صفی الد دن اردیلی می نما : دد که شیح صفی ا(د دن در روزگار 
ابلخا نان نقوق بی‌حف و حصری داعته و معروف حصرت ابلیغان و مخصوص 





تصوف در ذودء ایلخا نان ۳9۳ 





پیشگاه وذیر اعظم بو ده است و با توجه به این حقیقت در صحت داستان 
اسقلداد همت سلطات | بوسعید اذ شمخ صفی آلدین که در صفوةالضفا مذ‌کور 
است و شرح آن گذشت جای تردید باقی نمی‌ما ند . 

خواحه غىاث‌الدین دیما فرزند خواجه دشیدالددن فا اند نمز 
که از هر حبث وادث فضل و فضلت و کفات و صرت یدرد خود بود از 
حامیاث صدیق #ِ«ِ و طر دقت و در توحه به اهل خانقاه و شر کت در 
مر اسم تصوف و ارادت ورزی به مشایخ طربقت تالی و ثانی پدد به شمار 
می‌رود : چنافکه در فصل راجع به « خانقاهها و مراسم یف در دوره 
اپلخانان » دیدیم «ذیر غیاث الدین شخصاً دد مجالس سماع صوفیه 
با حضور شیخ صفی الدین اددبیلی ش‌کت می کرد و منکوحه او را خانقاهی 
بزرگک دد تبر یز بوده است و شیخ صفی‌آلدین اردبیلی در سفری که به تبر یز 
کرد در خانقاه رشیدیه که در روز گادر بدر خو اجه غیاث الدین عمادت شده 
بود.منژل گزید . مهمترین مدرکی که در بارة ارتباط خواجه غیاث الدیین 
وذیر با شیخ صفیآلدین اددبیلی در قامیت,اسشت کفا ها «صفوةا لصفای این بر از» 
می‌باشد و ما به مواردی که در کتاب مذکور داجع به خو اجه غباث الدین 
مسطود است اشاده می‌کنیم : 

۷ حکایت وجد و سماع شیخ صفی الدین در جامع عمادت رشیدی 
دد تسیز براثر وعظ مولانا شم س لد دن‌طوطی در حطود خواجه غیاث الدین 
که متا در فصل « سماع صوفیانه در دور ابلخانان » شاد مک 


۱- صفوةا لصفا » ص ۲۱۱ ۰ 


سح سسسسسسصصسصسصسس< 
۳9۴ مسائل عصر یلا نان 
جالب این حکات [ نحاست که خواجه غیاث الدین قوال می‌طابد تاچیزی. 
بکو بلکه شیح را حالی دمک بدا شود ولی ممسر نمی گردد . ار ادن 
حکایت به ردابط نزدرك و صمیمانه وذزیر عیاث الدین با اهل شرعت و 
طر شت و شرکت او در دسوم و محالس فول و سماع ی هی بر نم . 

۲ حکایتتمتواری شدت خواجه غیاث الدین پس از قتل بدرش 

خو اجه رشدالدین و بذاه بردن به سردابه‌ای, و در ] نحا بری را ملاقات: 
کردن ۰ بشادت دادن پیر او را به حسن عاقت و خاتمت » و نزول شیخ" 
صفی | لد افش اردیلی به عمارت دشیدی دس از رسیدن خواحه عباثااذنن 
به وزارت ۰ و معلوم شدن خواجه را که آن مش شیخ صفی‌الدین 
بووهالقراط؟ ۰ از حملهٌ فواید این ن حکایت علاوه , و ار ادت فو ق‌العادء 
خواجه در حي شیخ صفی اادین تا جابی که «غیاث الدین وزیر به التماس 
شیخ را به عمارت خود آورد 2 هر شب به دستبوس می‌دسیدی و کلمات 
و صایح راه نمای می‌شنیدی » موضوع نویه عیاث الدین به دست شیخ و 
تلقین گرفتن ارست نچنا نک و وید * «وزیر غیاث الدین را به باد آمد 
و از حالی به‌حالی شد 2 در بای مارآ شمخ افماد 2 سخود شد معلوهش شیل 
که دا در 19 در سردایه خواجه را تسلیت داده و بهآآقبه 
امیدوار ساخته بود ) شیخ بوده است د توبه کرد 2 تلقین ستاند و صمیم 
فو اد به عمیم اعتقاد مشحون کوردائند د همچنان در طر حقهُ عقمدة تام و 
اعتقاد تمام ثابت القدم می‌بود تا شیخ به عالم بقا دحلت فرمود به زنارت 


رایتسد ان 
ِِ صفوةالصفا , ص ۲۴۳ - ۷۶۷ 





تصنوافت اذد حودءه ابلخا نان ۳۶۵ 


در یط مسرب تسس سب سس سس سس 
شیخ: آمک و,چون زنادت درنافت" گفت کنه .از امن دللگیر‌تر او پزوح‌تن 
مزاری در حهان ندیده‌ام و با ادام ال بر کته گفت .من توبه به دست هبار 
شنیخ کرده‌ام و تلقین گرفته و مر ید و مخاص و معتقد » و 

-داستان توب خواحه غىاث الدین وزسن به دست شیخ صفی‌الدین و 
تلقبن ستا ندن او اذ شمخج که در کتای صفوة الصفا »۰به شر‌حی که گفاش شا 
مندرج است در صورت صخت و مطابقت با داقع دارای اهمت فراوان 
است: صاحت صفوة الصفا در بامات داستان بالا از قول خواجه غیاث‌الدین 
نکفه دنگرف که هو ید همین موضوع است نقل می کند و آن آگاهی 
خواحه از علم تصوف و سایق معاملةٌ او به خدمت شیخ عماد الدن مر ندی 
می‌باشد : «و من ( عنی خو اجه غاث‌الدین) علم تضوف سکو داسته‌ام 
و عملی نیز به خدمت شمخ عمادا لدین مر دی ورژیده و این طر مق شمخ 
از جمیع مختار و ممتاز دیدم شیخ را در این طر دق طر بقت و عام منهج 
حقیقت دریای مواج دیدم > . 

۲ در صفحه ۳۰۳ صفوة الصفا حکایتی داجع به نزول فرمودن 
شیخ قوس سره دد تبر یز به خانقاه دشیدیه به الماس وزیر غباث الددن 
مندرج است و در ضمن آن از باذگشتن شیخ به اردبیل و بیمادی خو اجه 
غیاث‌الدین و کس فرستادن شیخ به پرسش او سخن دفته . 

۴- در حکایتی دیگر اذ استقبال خواجه غیاث‌الدین شیخ دا و 


او را در خانقاه خود فرود سود باد شده ۱ ون از ات مذ‌کور 


۱- صفوةالصفا » ص ۲۹۱ ۰ 


-س_ ___ ۲ 
۳۶۰۶ تصوی در دوه ابلغا نان 


در صفحهُ ۱۸۷ صفوة الصفا برمی ]ید که خواجه غیاث الدین وذیر را 
خانقاهی مخصوص دد تبریز بوده است.. 

۵- در حکایتی د ِ- سماع صوفیانه در خانقاه علیکز حه خواجه 
غیاث الد بن با حضود شیخ و خواجه غیاتالدین مذکود است. .این حکابت 
حاکی‌است که عذایت خاندان دشیدی به تصوف و طرریقت تا جابی بوده که 
علاوه بر خواحه دشیدالددن و خواحه عباث الدین درده نشینان حرم آن. 
خاندان نیز فسبت به طر , بقت و مشایخ طر یقت اعتقاد و ارادت داشته‌اند 
و بعلاوه از فحوای کلام برمی[ دد که خواجه غیاث الدین خود نیز در 
سماع صوفیانه شر کت می ؟5 رده است » و خطاب شیخ که ددسر غماث الدین 
تااهگ رون خجول ۲ خوانده د دستبوس کردن خواحه شیخ را جالب توجه 
است . این حکلدت نیز در فصل «سماع صوفیانه در دورء ابلخانان » عینا 
تقلی سیون 


موصوع عرفاگ عصلرابلتانانن و کار باه کر 
لب ی 1 
تفصیلی که دارد دز ضمن ان مقال ۳9 ۲ زا 0/6 از آن چشم 


می دوشیم ۰ 


دس سس« «« 
۱- صفوةا لصفا ۰ ص ۷۹۸۰۲۹۹ . 





جامع‌التو ار بح ر شیدی 
9 
تار بخنو بسی در دور ابلخانان 








تار یخنویسی در عبد (پلخاتان 


تاد بخنو سبی به اتفاق اس محققان وا از رفن ویژگیهای 
رز فر هی عهد ابلخانان ابر اث محسوب می‌شود و در هیچ دوره‌ای از 
ادواد ادبی ایر ات ی تار بخنوسی تا ادن حد پیشرفت نکرده و آثاری 
به عظمت و اهمیت کنتابهای تاریخ روزگار اباخانان به و حود تنامده است . 
البته نمی‌توان موٌ لفات بر‌ارزش تار یخی دور سامانیان و غزنویان و 
سلاحقه دا نادمده گرفت و مدعی شد که تادیخنویسی از امتیاذات یره 
این روژگار است با انهمه دور مورد بحث ادن امتماذ را دارد که 
در ذمانی کوتاه عظیم ترین و مهمترین آثاد تاریخی دا به عالم ادییات 
تقدریم کرده اس کهراز آن جمله جهای‌کتاب نادیخ جهانیکهایجوینی 
و جامع الموادیخ رشیدی و کتاب تجز بة الامصاد و تزجية الاعصار معروف 
به تاریخ وصاف و تادیخ گر مد و مستوفی و بخصوص دو کتاب اول 
و دوم دارای میات منحصر رد می‌باشند . 

ی فقىد میر زا محشد خان فزوشی که در احیاء و تصحیح و 
طبع و نشر مدارك تاد یخی و ادبی فرن هفتم و هشتم سعمی بزر کی داردو 
بعضی از مدارگ مهم ادبی و تاد بخی این دوره به هت و مباشرت هسنقیم یا 


با هم‌کاری و به تشو یق و اعانت آن دانشمند به زیود طبع و تصحیح آراسته 


ا ا ۳ 


شده درباره اهمیت تار بخ و تار بخنو سی در دوره ابلخا نان چنین نوشنه 
است ۰« معینا کلد ( عنی با وحود اشکه بعد از استبلای مغول شعر و 
ادب فارسی دوی به : راجع نهاد و بازار شعر و ادن از رو نق سایق افتاد) 
رن است که يمك شعيهٌ 9 از ادیبات بعنی فنْ تاد بخ در عهد 
مغول رواح ی تمام 5 رفت ۶ترفی فی عظیم نمود و مت نفسه از هثر ی تفت 
تار بخیه که تا کنون به ربان,یادسی نوشته شده است ور ۱ ۱ لیف 9 

بردفسور ادوارد برون تشن کن با دوست ایرانی محتق و 
دا نه‌مندش مرحوم وز نی در افتخار احیاء مدار گ ادبی و تاد یخی ابران 
شر مك است می‌نویسد : « تاخت و تاز مغول در قرن هفتم هجری چنانکه 
همه کس می‌داند بزدکتر ن ضربت و شدیدترین اطمه‌ای بود که بر ملل 
اسللاهیه و تمدن و علوم و ادسات اشان وارد.| من هکسلاک 
به علوم و اد ییات فارسی با عربی عاأ نون باشف البثه ملوحتظه کر ده ال 
که مايین کتب و مزلفانی که قبل از فتح هداد و انقزانن وف ده 
تصشف شده و کتبی که عد از آن ب۵ عرصه طیو ۳ تفافت رتبه و 
اختّلاف درحه تا چه اندازم ۱ ست » دلی دك شعیه مخصوصی از ادسات 
زبان فادسی دا از این قاعدء ۷ باید استثنا نمود و آن کب تادرخ 
در . در هیچ عصری طهور ۱: ن همه اک تار خه در زبان فادسی با با این 


در حه از کسا( تحفسق و تنقمح سراغ ی | دم ( 


۳ مقدمهٌ جهانگای جوینی » ص د و و 
۲ مقدوقتادیخ گوروده چای دنه برمل ری ند ) 





جامعا لتوادیخ و تاد یخدویسی در دور ایلغا نان ۳۷۱ 


عالمیز نت وا نفلخنواستی دب ارم دوده ج4 نطلی تکار ناه هه بخ 
است:: 

۱- علاقه مندی مغول و سلاطین آن قفوم به بقای ذکی و تخلید 
نام . ذکر این ول لام ایست کل دن اکشوز تجین+د او بغود هم کار ضبط 
وقایع گذشته در حدود معاذف آ نان معمول بوده است و این علاقه مندی 
به تادیخ و ترردیج تار بخنو بسی اختصاص به ژزمان سلطئت مغول دد این 
نداود .. بدط قلمره خکوامت چنگیزخان. تا, اکناف چین و استفاده از 
سفرا و فد چینی دد تیه مواه تاریخ کبیر مغول و ثروت قومی مغول 
از لحاظ افسانه‌ها:و اساطی تار یخی باید دد این باره مورد توجه قراد 
رادید 

حکایتی که قاضی منهاج سراج در طبقات ناصری از فول فاضی 
وحید الدین فوشنجی روایت کرده حاکی از علافةً خاص چنگیزخان به 
بقای نام در صفحات روذگاد است . قاضی پوشنجی که از اکابر خراسان 
بود به شرحی که در طبقات ناصری مذ‌کور است بخدمت ی افتاد . 
قاضی گوید : « بخدمت چنگیزخان قربت تمام یافتم و مدام ملاذم ددگاه 
او می‌بودم و پیوسته اذ من اخبار اثبیاء و سلاطین عجم و ملوك ماضی 
می‌پر‌سید و می‌گفت : محمد یلوج علیه‌السلام از ظهود من و جهانگیری 
من هیچ اعلام داده بود ؟ من عرضه داشتم احادیشی که در خروح ترك 
روات کرده| ند » بر لفظ او رفت, که : دل,من گواهی می‌دهد که تو داست 


می‌گوئی . تا روزی در ائناء کلمات مرا فرمود که : اذ من قوی نامي باقی 


خو اهد ماند در اک از کیره خو استن محیل آغر که نی فان ۱ 
خوارزم شاه را بر دن لفط هی گفت » و ار به لفظ تر کی دزد باشدء و 
ادن معنی بر لفظ او بسیار می‌رفت که : خوارزم شاه بادشاه نمود دزد بود» 
از او دادشاه «ودی رسولان و باذر گا نان مرا نکمم که به اتر ار لاله 
بودند که یادشاهان رسولان و بازر گانان را نکشند: فی الحمله چون اد 
من درسید که : فوی نامی از من بخواهد ماند ؟ من دی برزمین نهادم 
و گفتم : اگر خان مرا به جان امان دهد بث کلمه عرضه دادم . فرمود 
که ترا امان دادم . گفتم : نام جائی باقی ماند که خلق باشند» چون بندگان 
خان جمله خلق را بکشند این نام سگز نه باقی ماند و امن حکایت که 
گو ید ؟ چون من ادن کلمه تمام کردم : تبر و کمان که در دست»داات 
بیشداخت و بغا بت در عصّب شد و روی از طرف من #9 رداند و دشت 
بطرف من کرد . چون 1 ثار غضب در ناصیهٌ نا مبارگ او مشاهده کردم دست 
از حان بشستّم و امید از حبات منقطع گردانبدم و با خود گفتم و شن 
کردم که هتکام خلت امد » از دئبا به دخم تیغ این ملعو ن خواهی 
رفن . چون ساعتی 0 دوی به من آورد و کف : من تو دا هردی 
عاقل و هوشار می‌دانستم » بدین سخن مرا معلوم شد که تو را عقلی کامل 
ست و اندشه ضمير تو اند کی بیش نیست . یادشاهان در حهان بسارند؛ 
هر کجا که پای اسب لشکر محمد اغری آمده است من آنجا کشش و 
لا کردم باقی خلق که در اطراف دنیا و ممالاک دیکر بادشاهانشد 


اک ات من امشان گ مد ی 


- طبقات اصری» طبع لاهور به تال ۱٩۵۴‏ ط اجتو اوه 





جامعالتوادیخ و تادیخنوسی دز دوده ایلغا نان ۳۷۳ 
۳ ی ما یقت 





۲ دفوع حوادث بزرگث و حدوث وفایع مهم تبز ,یلکلش باق اعل 
منك فت فن‌تار بخنو بسی و از عوامل تشویق‌مورخان به ثبت «ضیط حوادث 
و وقایع بشما می‌دود : دور مورد بحث از این ایحاظ وضع مشخص و 
ممتازی دارد و مسر شدن قلمرو خوارذه‌شاه به دست لشکریان مفول 
و انقر اض خلافت عر بیهٌ بغداد و فتح و قلع قلاع آسماعیایه و تفل 
امیر اتودی دسیع و عظیم مغول و سط دامنه فتوحات مغول تا مرزهای 
مغرب زمین که هربك از مهمترین حوادث تاد خی حهان شمار است 
این دوده ۳ از طوفانی تردن و رآ شوب گر ادو ار تار مخ قراد طادهالت.. 

۳- برخورد افکار و آ گاهیهای مختلف و ایجاد روابط باملل ادویایی 
و در بارهای هسیحی و ورود اطلاعات و علوم و فدون چسنیو مغولی :در ان 
از یك سو ذوق مو رخان فاضل و نکته سنحی چون خو اجه رد شدالدین 
ای ۴ مستوارهای تمد یواانگنطت نو ان میوف»دشکر 
نهستی از لحاظ توجه به تاریخ ملل دیگر و کسب اطلاعات نسبة صحیح از 
اوضاع تار یخی اقوام و امم به وجودآ ورد چنانکه در تاریخ کبیر دشیدالدین 
فضل او عالاه بررمطا لب دقیق و مفید راجع .4 تار بخ مغول و تار ییخ خاندان 
چنگیز مطالب تازه‌ای که تا آن موقع در کتابهای تادیخ سابقه نداشت 
راجم به اقوام دیگر» غیر از ایرانیان وتر کان و مغولان» ضیط شده است . 

ات بایان شخصت خصوصی ۱ داخا نان نز در مورد ما نحن فىه 
تردت نایذبر است عنی علاوه برعوامل کلی و عمومی سه‌گانه که مذ‌کور 


افتاد از تا علافَهٌ شخصی و دانش و فضل و آ گاهیهای بعضی از ابلخانان 


۳۷۴ مسائل عصن ابلخاانان 


نماید غافل بود چنانکه ون اقا تشویق و ترغبب و ارادهٌ سلطان محمود 
غازان در به وحود رعاش جامع تشر توادیخ فارسی حعنی جامعالتواریخ 
مو ژر بوده است . کا ترمر معتّقد است که افتخار به وجو جوا فد کتاب 
جامع الو ادیخ به غازان خان متعلق است ذیرا این یادشاه چنش‌بینی 
می‌ کرد که مغولان دد ابران دا وحود تفوقی که در آن وفت داشتند در 
طول مرور ایام و در ضمن گذشت روز گار مستحیل در عنصر ایرانی‌خواهند 
شد و ننایراین خواست برای اعقاب خود بادگادی. به صورت تادیخی 
جامع کنه شامل آ ثار و ما ثر گذشته و اخبار و مفاخر حال اشان باشد 
به زبان فارسی بجای گذارد.. 

معلو م نیست این نظر که غاذان خان به ملاحظه استع الاك و استیعاله 
قو ۶ مفول در عنص ایرانی و برای ایجاد بادگاد و سندی مغولی خواجه 
دشیدالدین دا به تألیف تادیخ کبیر دا داشته باشد تا چه اندازه صحیح 
است ولی مسلم ات که غاذان نان از کودکن به دامقانها و کامیات 
تاریخی و آگاهی از حوادث و وقابم,عمالك و اقتواغ جهان داستگی 
داشته و از تاریخ اقوام مختلف بالاخص تار یج مغول به کمال | گاه بوده 
و سکیم از مر اجع دشیدالدین در حل مشکلات و ماکسل اطلاعات تاد یخی 
محسوب می‌شده است چنانکه وذیر دشیدالدین در جامع التواریخ ضمن 
داستان ار 
کرده می‌گواند : « و اما ادات و عادات و تر‌تیب سلاطین و ملوك متقدم و 


متاخر به شرح داند که عادت و رسم هر دا در رزم و بزم خوشیو ناخوشی 





هی 
جامع‌التو ادیخ و تادیختویسی دد دود ایلخا نان ۳۷۵ 
9۲ 1 ۷ ۷139 > 2 تج رتست تس رت تست 


مطعوم وملبوس و مر کوب و دییگن حالات و اشیاء چگونه بود و این ذمان 
بر چه وجه است و پیش هر طالْفةٌ از یشان مشروح گوید و تعجب نمایند 
و اماء دانستن توادیخم و حکادات تاد بخ مغولان که دش ایشان به غات 
معتبر ات و اسامی آ باه اجداد و خویشان از ذن و مرد و از آن امر اء 
مغول قددم و حدیث که در ممالك بوده‌اند و هستند او شعب ذیل هر ءاث 
اکثز به شرح دانه لچنا کهاز «جموع اقوام مفول برآون" پولاد] قادنگری 
چنان نداند و حمله ازو باد گیرند و این تادیخ مفول که نوشته شد اکش 
ازباشهه کعفل استفادت«نموده میشو گشت و بسیاری اذ اسرار و حکایات 
مغول باشد که خوشتن دانه و ددین تاد بخ نوشته نشد و تواریخ ملو گ 
ءجم و اتراك و هند و کشمیر و ختای و دیگر اقوام علی اختلاف طبقاتهم 
پیشتر داند و پیش هر قومی گوید و متحیر شوند »1 

۵- فصل خاندان های دشیدی و جونی در این باده نیز چون 
موارد ده ثات است و این فصل و افتخار از دو لحاظ می‌باشد : هم از 
لحاظ تشویق و ترعب مورخان نظر مکی فصّلا و علما و ادا و هم از 
حجهت تا لشل و تصندف شخصی » جذا نکه از سه تار بخ بزر گت و رت اول 
دور اباخانی بعنی تاریخ جها نگهای و جامع المو ادخ و تادیخ وصاف 
نخستن تا لیف مکی از اعضای خاندان جوینی و دومی‌تا لیف مومس خانواده 
رشیدی و سومی ( تاد مخ وصاف ) تاد از دو سو دارد عنی از جهت مطلب 


و فضدون ذبل جهانگشای جوینی است و از جهت توفیق مر لف دد تا لیف 





#۱ تادیخ مبارك غاذانی » به تصحیح کادل بان » ص ۰۰۲۷۱ 





۳۷۶ مسائل عصی ایلخا نان 





و عرضه داشتنش به حضور غاژان و او لحاسو مرهون عنات و فتاطت 
خو اجه رشید. تادیخ کر له مه مستوفی نیز رشحه‌ای اد عین الحبوة 
عمات وانرللت از شمدا لد دنا۶ تو بجه او به اهل علم و مماحث عاو م عمو ۳ 
و عم تاریخ ویو می‌باشد و صاحب گزیده خود به این معنی گواهی 
می‌دهد : « اکنُر اوفات شر بفهُ آن حهان طعدلت فد ولتت فا ما ۱ 
و رافت ( خواجه رشیدالدین) به محالست اهل عم و مىاحث علوم عم و ما 
و خصو ص عم تواد بخ که فو ابد..آن نامحصورست از تک در امور 
گذشتگان و اعتبار از احوال ایشان و تجارب در مهقات و مصالح ملک 
و آثار دولت هر طائفه و سیب کت هر قو هی و تمزن نفس بر هصائب 
۱ 
دنیا از قردن ماضیه و امم سالفه و غیر ذلك مما لامحصی مستغرق بافت ... 
ان سده دولت خواه ( ۵ هستوفی ( نم در زوابای آن محلس 
به استماع فوائد آن میاحث هستفید می‌شد و این معنی محرّض مطالعه و 
مراجعت با کنب تو اریخ هی گشت » عد از مطالعات والاستفادات ان فن 


۲ : ۳۹ ۱ 
را طو فل الذیل یافتم و محال سجن در ان و سعه هر <ه تمامتر د ددم .. ۹ 


کی لك 

چون بحث ددربار مختصات تاد مخنو بسی در دور اءالخانان اىرآن 

از حوصله این مختصر بیرون است و ورود در چنین بسنی مادا از پرداختن 
ره موضوع (« دو کاشانی » با 2 هو 2 واقعی جامع او ار یخ ‌د سرحکا انتسات 
ان به خواحه رشیدالدین» بازخو اهد داشت درا دحا فقط به دادن ۳ 


اجمالی از کتاب های موم تار یخ که در دوره ابلخانان تألیف ده ماس 





2-9 تاریخ بگز یل ۰ جاب لندن » ص‌ ۴ مقدمه . 


جامع| لعو ادیخ و تادیخنویسی در دوره ادلغا نان ۳۷۷ 
۰ ۰ ۱ 
اکتفا می‌کنیم 
کتا ای تاد بشی که در دور ابلغعاثان تالف شده است 


اهمیت تار یخنو بسی دد عهد آ بلیانان فقط از لحاظ کیفیت و تألیف 
شدن چند کتاب تاد یخ مهم در آن روزگار بست بلکه ای کمس رو 
تعداد مولفات تاد بخبه لس ,این دوره اهمیت خاصی دارد و نار نده سعی 
می‌کند کتابپای مهم تاریشی عضر مزبور را ».اعم از فارسی:د عربی و 
منئور و منظوم » با اشارم اجمالی به مشتصات هر بك نام ببرد و ۳ 
می‌افزاید که مقصود نگادنده اشارة اجمالی به کتابهای تاریخ است که دد 
روژگار اباخانان فنگارش بافته‌| ند نه معرفی ما بع عاما خن تادیخ ابلخانی 

۶+ ۱- جامع التوادیخ دشیدی , دریاره این کتاب مستقلا بحث 

خواهیم کرد . برای اهمیت جامع التوادیخ و ما خن و منابع و تقسیم بندی 
آن به منایع زیر مر اجعه شود : 

مقدمه پر تاد مخ مغول اذ ادگاد بلوشه _ مدمه و حواشی مسوط 
اس کاترمر بر قسمتی از جامع‌التوادیخ ( قسمتی از جزء سوم از مسلد 
اول بعنی‌تار یت هولاکو ) - مه تادیخ گز بده چاپ لندن - مقدمةٌ قزدینی 
برجهانگشای تار یج ای درگب .۳ ( ترحمه فادسی از ص ۸۴ ببعد ) - 


مقا له اشعاه مینوی تحت عنوان « جامع التوادیخ رشید الدین فسال آیدا 





۱- برای آگاهی از ارزش و طبقه بندی منابع تادیخ و اختلاف شيوة 
تادیخ نو یسی مورخان دد بارة مسائل عصر مغول دجوع شود ب" : همین کتاب » فصل 
وا اف لسن مورخان ابرانی و عرب دد بادة حوادث مصر و شامٍ» ».س 3۶ - ۰۷۰ 


۳۷۸ مسائل عصی ایبلخا نان 


همدانی وز بر » در شمارة ۴ سال هفتم محلهُ دانشکد؛ه ادیبات تهران - 
سرث شناسی بهار ۲ ین + 

6 ۲- تاد.بخ جهانگشای جوبنی تالیف علاءالدینعطاملك جوینی؛ 
تِ از مه‌متررین کتابهای تار یخ که در دور ابلخانان مغول نکارش بافته 
است ۰ تاریخ جهانگشای زماتا مقدم بر دو تاریخ مهم د‌ بر آن دوره 
دعفی جامع التوادیخ و تاریخ وصاف می‌باشد و مرحوم قزوشی نوشته 
است که شاد د 1 فرط ات دو تلم تقدم داشته باشد ولی با توجه 
به مزابای منحصر به فرد تادیخ کبیر دشیدی به نظر شاوی این احتمال 
0 فقید در بار تقدم رتبهٌ حهانگشای جوینی بر جامع المواریخ قابل 
قبول باشد . این تادیخ برای اطلاع از احوال مغول بخصوص شعبه‌ای‌که 
در ابران سلطنت کرده‌انه یکی ازرمستم تبربی دس ۱۳۱ 
محسوب می‌شود 

۳- تاد بخ جر .ده الامصاد و نسزجية الاعصاد معروف به 


ی 0 : ‌ ٍ ۷ ۰ 
ناربج وصاف :أ لیف شرف الدین عمد له ئن عزالدین فصل اله شرآزی 





۱- از عطاملك مصنت جهانگهای جوینی دساله‌ای موسوم به تسلية 
الاخوان دد دست است که مشتمل است بر ذ کر مصائب و محنی که در حدود 
سنة ۶۸۰ به واسطةٌ سعایت مجدالملك یزدی برمصنف کتاب وارد شد تا خلاصی 
دی از حبس به فرمان اباقا ۰ رساله مجهول الاسم دیگری از همو وجود دادد که 
عطاملك آن دا بلافاصله بعد از تسلية الانحوان تألیف نموده و مضامین آن متمم 
تسلية الاخو ان و دبا له رشتةً همان وقایع است تا جلوس سلطان احمد و قتل 
مجدا لماك یزدی ۰ دجوع کنید به مقدمة مرحوم قزوینی برجهانگشای» ص مج و 
عب رد جح و عد گ 4۶ ۲ 


جامع‌التو ادیخ و تادیختویسی در دور ایلخا نان ۳۷۹ 


معاطر دشیتالدین فضل‌ال و پسرش خواجه غیاث الدین محقد که از 
خاش نو ستگان خاندان زشندی بوده . وقایع متدرحه در تاد یخ وصاف 
مر بوط به سالهای ۶۵۶-۷۲۸ نی از فتح بغداد به دست هولاکو تا او اسط 
سلطنت ابوسعید است . عبداله بن فضل النه شیر ازی صاحب این تادیخ تمام 
محلذات له حهانگهای ۱ حلد چپارم ازکتاب خود ملحق 
ساخته است و اصولا تادیخ وصاف به تصریح مو افت در دیباچهٌ آن تردل 
جهانگشای‌است و از همان جا که تادیخ جها نگشای قطع می‌گردد یعنی 
از سنهٌ ۶۵۵ شروع می‌شود . ادیب شرف الدین عبد ال تاریخ خود را 
به وساطت وذیر رشیدالدین به حضرت ابلخانی عرضه داشت و موردعنایت 
اولحایتو قراد گررفت .۰ مکاتبات دشیدی ( مکتوب ۷) نیز اذ مولانا 
شرف‌آلدین وصاف به مناسیتی باد شده است . دد این مکتوب که خواجه 
رشیدالدین به خواجه معروف خواهر زادع خود راوشتهاستتزمین کوزید :: 
دهم در آن سامت به‌وصاف: اقصاف یعنی,مولانا ,شرف الدین وصاب 
فُرمودم تا دویرلیغ همادوث و دو منشود میمون که حکمت پلقها نی ید 
فصاحت سحبانی در او مدرج باشد شو سد . اذ این اشاده معلوم می‌شود 
وساف اوصاف مولانا شرف الدین اف که,او را شاغل شغل استیفا دد 
دولت ابلخانان نوشته‌اند » دبیری 2 من کساج مخحصوص وزارت عظمی 
و با شغلی نظیر آن داشته و مذاشیر و فرما نهای صادره از مقام وذادت دا اد 
می نو شته تا 

+ ۴ ادبح گز بده تألیف حم.د له بن ابی‌ببکن بن احمد بن 


نصررالمستوفی القزوشی که خلاصه و تقلمد مانندی است از جامع‌التوادیخ 


و در سال ۷۳۰ تا لیف شده . از مژ لفات حمدالٌ مستوفی علاوه بر تایخ 
گزریده ,از ظف نامه و تزهة القلوب باید نام برد . افتخار تألیف تاریخ گزیده 
نیز نصیب دشیدالدین می‌شود ذیرا چنانکه دبدیم درك محض وذیر 
دشیدالدین و استفاده از افادات آن کان عام و فضل حمدالة را به تیف 
رین تاریخ محوض آمده . طرح کتاب بسیاد مفعله است و از وس مت 
مندرجات د متوسط بودن حجم ۳ ۰ حهزار کلمه ) معلوم 
می‌شود که این کتاب صورت رك خلاصه و بادداشت تاریخی را دارد و 
تاو 1 سط و تفصیل آمور 0 نان نمادد انتظار داشت . اگر چه 
جامع المواریخ منیع اصلی تاریخ ۳ بوده است ولی با مک تصویژ گرد 
ادن کتاب هیحکو نه ار ذشی ند‌ارد و تقلیدی داچتر بش نت بلکه شامل 
مطالب مخصوص بسیار می‌باشد که در جای دیگر یافت نمی‌شود : 

6 ۵- ظفر نامه .با تادیخ منظوم مغول از صاحب ناد بخ گزبده 
شامل ممحاوز از دنحاه هژ ار ست . در بار ادن منطو مه عظیم که تا امروز 
تقر نبا ناشناس مانده است در فصول آبنده پیشتر سجن خواهیم گفت 
حمد ال مستوفی توفبق اتمام این منظومه دا نیافت و آن را ناتمام»رها 
کی ! 

۶- شاهنامة منظوم مغو[ از شمس الد.بن کاشانی که سرانند 
به‌اشارغ سلطان محمودغازان آن‌را به رشتة نظم کشیده است: اساس این 





ات تسه بسیاد ممتاز نفیسی از ايين کتاب در موزهٌ بریتانیا موجود 
است . رل به ذیل فهرست دیو ص ۱۷۴ - ۱۷۲ . ایضاً دك به مقدمة قزویتی 
برجهانگدای جلد ال ض 3 و جل سوم دیع ال بو وله فا مت 
عتواف1د سسدگ تا جامی) حق ۱۷ ۲9-۱ زعنه وک گزیده چاب لندن. 


جامعالتوادیخ و تاد بخدوسی دد دود ایلخا نان ۳4*۱ 


منظومه مثل ظفر نامه ونر مستوفی همان تاد یخ مغول است و در حقیقت 
در همان موفعی که شم س الدین کاشانی به اهر غازان مشغول نظم شاهنامه 
مغول بود شوی مستوفی نز به اشارت و تحت حمات وذس رشیدالدین 
به این کاد اقا ل*#داشت ی در باده مذظومه شمش کاشانی در این فضل و 
فصو لآ[ ننده به تفصیل بحث خواهیم کرد . 

۷- شاهنشاه‌نامه با جچنگیز نامه احمد بر بزی که‌در ۱۸۰۰۰ 
بیت سروده شده و مشتمل بر حوادث تادیخ مغول است تا سنه ۷۳۸ هجری ۰ 
این منظومه بنام سلطات ابوسعید موشح اشساع یر ایا گاهی از مشخصات 
و13 خطی ای کتاب که در سنه ۸۰۰ هحری مطایق ۷ ملادی 
انتنساخ شده دجوع کنید به ذیل فهرست نسح فارسیهُ موزه بررسَانا 
شمارة ۲۰۱ صفحه ۱۳۵ . 

۴ - فاد بخ وی بلوا نابز اقب مانهب علین 
الکاشانی . این کتاب صغير الحجم عظیم النفع یکی اذ منابع اصیل د مهم 
دور ابلخانی بشمار می‌رود و موف آن ابوالقاسم عبدالنة کاشانی معاصر 
رشیدالد بن وذیر « از همکاران او در تألیف جامع التواریخ بوده است . 
چون بزودی دریاره این کتاب و اعای وف آن درباره جام او ادیخ 
رشیدی به‌تفصیل سخن خواهیم گفت در اسجا به همین اشارء مختصر اکتفا 
می‌ودزم . 

دوطهة اولدی الالباب فی نواد.بج الاکابر و الا نساب 
معروف به نادیخ بنا کتیلابی سلیمان داود بن ابیالفضل محقد ألبنا کتی 


که در سنهٌ ۷۱۷ تلف شده و نظین تادیخ گزیده تلخیص و تقلیدی از 


۳۸۹۲ مسائل عصر ایلخا نان 


جامع‌المواریخ زرشدی است و از ای لحاظ از تاریخ کزه ده نیز سشهر تحت 
تشر تاریخ رشیدالدین است . این کتاب یکی از "بات باهرع تأثیر سك 
تار بخنو سی رشیدالدین فسا ۳ در 9 تاز مخنو سی است ۹ فصول 
راحعه ره طواف ععر هت 1 تقراعما مش از نصف کتاب را شامل 
اسیی و شرح خالی از تعصی که در مورد مىادی عقاید و مذاهب ملل 
غیر مسام داده مید این نظر می‌باشن ۲ 

دس ۱-مجمع الا نساب ید۱ ش علی بن 0 د«ن حسین بن آبی بکر 
الشبانكارة که در ژمان ساطنت ابوسعید به سال ۷۳۳ تألیف شده است و 
ظاهر ا ات کتاب دد دو سحه نکاشته شلد ه اک در با مذ کوره 2 ددهی 
سره سال بعد دعنی «لث سال دعب از وفان ابو سعید , یه فُراری که دکتر انه 
تحقیق کرده است یس از غادت دبع رشیدی و خانه غیاث الدین مان س‌ 


دشیدالدین دد تبر دز نسخهٌ او لی این کتاب از مبان رفت و معدوم گردید 





2-۱ رل به مقدمةً برون برتادیخ گزیده چاپ لندن و نیز به تادیخ ادبی 
همان دانشمند ص ۱۲۳ و مقدمةً مرحوم قزوینی برجهانکشای جوینی ص د متن ود 
پاودقی ۶ و به فهرست دیو ص ۷۹ ۶ ۸۰ . 

۲- مولف تادیخ بنا کتی از اهل ماوراء النهر بوده و در دربار غاذان 
سمت مك الشعرائی داشته و اطلاعاتی که در باه ملل غیر مسلمان در کتاب خود 
آورده و از اما کنی مانند پرتقال و لهستان و بوهمی و انگلند و ایرلند و اسکاتلند 
و کاتالونی و لومباددی و پادیس اسم برده و شرحی که در مودد امپراتودان ددم 
و سلسلةٌ پاب ها م مجالس شوداهای عیسویان و دیگر حوادت منرب زمین ذکر 
کرده در کاب ‌های تاریشی قیل از لول فا زد تواری دز ۱۳ 
کتاب بی‌سابقه است . به شرح فشرده 2 دقیقی که پروفسور برون در این‌باده دد 
تادیخ ادبی خود آورده دجو ع شود » ص ۱۲۳ تا ۰.۱۲۵ 


جامع لعوادیخ و تاد یخنویسی در دوره ایلخا نان 1:۳ 


فِ_ آف دوبارم از حافظهٌ خود آث دا تألیف کرده و مطابق نظر اته این 
تأللف ثانوی در سنهٌ ۷۳۴۳ هحری انحام گرفته است . محمد بن علی 
شبا نکادة نیز مانشد فخر بناکتی هم شاعر و هم مورّخ بوده" 

۱۱ - تاد یخ فتح بغداد با دسالهً « کیفیت و اقعةٌ بغداد » از 
خواحه نصبرالدین طوسی . ذیلی است مخت که خواحه دد شرح فتح 
برد اد به جهانگهای ملحق کرده است و در آ خر جلد سوم بعضی از فسخ 
حها نگهای موحود است و به ذیل جها نگشای معر وف شده . ادن دساله 
در ذبل تادیخ حپا نگشای حونی به تعصحیح علامهُ فقد قزوشی 
ارویا چاپ شده است ۶ در ایران" نیز دد محل تقدم و در کتات ۳3 
خو اجه نصیر به طبع رسیده. آبن عبرگ ان دا یه غربین ترحمه کرده و 
در کتاب مختص القول ورذه انت و مان د‌ كِ یی شاد سیخ 
این دساله دا بهعربی تررجمه و ور شمارم ال سال چهادم مجلهُ المرشد 
چاپ بغداد در سال ۱۱۴۷ فمری مشش رفیگ رده اد 

۱۳۹ _ مختصو الدول تا لیف ابو الفرج غر خوریوس س رن اهر ون لطبیب 
الماطی المعر وف با ین الععری المتوفی بتة ۶۸۵ از نصادای دعقو ببه صازان 
مراغه که کتاب خود را به ذبان عربی نوشته و احطاوای ات۹۳ قلم خود 

۱- رل به مقدمةً جهانگشای جوینی ص ه » و تادیخ ادبی بردد ح ۳ 
ض ۱۲۳۵ و ۰۱۲۶ و به شر ح مفیدی که دد فهرست دیو ص ۸۳ آمده است و نیز 
ببینید فهرست کتابخانةً دفتر هندوستان ۱ 


ٍ- برای توضیحات بشتر و نسح حطی این رساله ره به مدمه وروینی 
برجهانگشای ص عه و صط وق . نیز درك به مر گذاشت تحو اجه‌نصیر فصل «تادیخ» ۰ 


۳۳۸#۴ مسائل حصر ایلخا نان 


س _صسصعسسمت ۱ 
دا .و۲ 
موف از تاریخ کبیر سریانی او" 
اد ۳ نت6 مممزصمنطم با قار بخ عام سر‌بانی از مولف 
مختّصر الدول به دبان سریانی که چند بار در ارویا به طبع زسنده است 
و تار بخ خوارژه‌شاهیبه و اسماعبلیه و مغول را از جها نگشای نقل کرده 
۶ مختص الدول اختصادی است اه همین کتاف.. 

۳ فظام العو اد.یخ که تاریخ مختصری است در طبقات متفه 
سلاطین ایران لقاضی القضاة ناصر الدین ابو الخیر ( با انوسمید ) عبداله به 
عمر بن محمد ین علی البیضاوی صاحب تفسیر معروف به «تفسیر پیضاوی». 
این کثاب در سنه ۶۷۴ تالامت شده . پردفدور بردن می‌ویسد :.«به فلم 
مولف ظاهرا تاسنه ۰۵۶۸۳ ۱۲۸۴ م. بر آن اضافاتی بعمل آمده د نز 
احتمالا به دست نو دسندءٌ دیگوی دا شته ۲ هویم تحریرآن 
ادامه باه است د.مشتمل است بر خلاصه‌ای از تاریخ عمومی. از زمان 
آدم ابوالیشر تا سالی تمالوقا ذکرشند ۲ ".,لمن/کتات ناکنون چاب تشد" 


2 به قول 


۳ ‌ ِ ۰ 

بروت « طاهرا شادستگی طبع ۳ تین تحاافلا کستا 

ات دك مقدمة قزوینی برجهانگشای ص عح و عط و برو کلمن ج ۱ ص 
۵۹ و تادیخ ادبی برون ج ۳ ص ۱۳ 2 و تاریخ مختصرالدول طبع بیروت 
۱۹۵۸ ( مقدمه ) ۰ 


۲- تادیخ ادبی برود ۲۰۳4 ص ۱۲۲ ۰ برای مزید آگاهی از این 
تادیخ به فهرست کتب فارسی دیو » ص ۸۲۳ - ۸۲۳ دجوع کنید . 

۳- مولف این تادیخ مولانا قاضی ناصر الدین ببضاوی از اقران مولانا 
قطب‌الدین شیرازی و از تشریف یافتگان «ذیر دشیدالدین به « نقداً الفی دیناد - 


بو ستمن سمور ۱- مر کوب مع سرجه ِ همان « قاضیا لقضاة | بو سعید ناصر الدین‌شه 


جامعالتو اریخ و تادیخنویسی در دور ایلخا نان ۳۸۵ 


۱۵ کتاب مسالکک الابصاد فی ممالک الامصاد تألیف 
شهاب‌الدین احمد بن بحسی بن سل نله الکاتب الدمشقی متوفی در تاه 


۹ . این کتاب در سعت زیخ ی بزر گک تا لیف شده واقتفت عمدء آن 





با البیضاوی عالم معقول و منقول و محقق فروع و اصول فرزند امام الدین 
عمر بن فخرالدین محمد بن صددا لدین علی‌الشافعی » مذ کود دد حبیب السیر ضمن 
افاضل و دانشمندان زمان ارغون کی وت از تالفات"۶۱ تقسیر قرآن و عاية 
القصوی و شرح مصابیح و منهاج و طوالع و مطالسع و مصباح و مرصاد و نظام 
التو ادیخ است ء مرحوم قزوینی نوشته است : قاضی بیداوی « در سنهٌ ۶۸۵ 
بتی اد ستوات م۱۶ ارم هد 7 
۰ ۷ ۱۶ - ۷۱۹ که همه این اقو ال برحسب اختلاف مورخین دوایت شده ) 
در ری وفات یافت و همانجا در گودستان چرنداب مدفون شد » شدالازاد ص 
۷۷ ۲ . از جملةً شروحی که بر کتابهای او نوشته شده یکی شرحی است که 
شیم روح آلدین بن شیخ جلال الدین طیا,( رله شدالاذاد ص ,۱ ۲۱ ) بٍ کناب 
مصباح قاضی ناصرالدین عبد ال بن عمر ببضاوی یکاشته است و همچنین سید 
برهان الدین العبری ( رك شدالاذزاد ص ۲۱۴ - ۲۲۱۳ ) از مشاهیر علمای قرن 
هشتم هجری مصنفات قاضی, بیضاوی را مانند منهاج و طوالع و غاية القصوی و 
مصباح شر ح نموده . فخرا لدین احمد بن الحسن بن یوسف جادبردی ساکن تبریز 
و متوفی در همان شهر از جملةً شاگردان فاضی است ( دك شدالازاد ص ۳۶۳ 
ح ۳). برای شرح احوال قاضی بیضاوی به این منابتع رجوع شود : وصاف 
۵ ۲ ,۲:۶ . تادیخ گزیده ۱ . شیرازنامه ۰.۱۳۶ یانعی ۴ : ۲۲۰ ۴۳ 
۵ : ۵4 . حبیب السیر جبزء اول ج ۳ . بغية الوعاة ۲۸۶ . روضاه اطهاد حشری 
۴ ۱۲۶۰ . کشت الظنون در « انوادالتتریل (و اسرادالتأویل ) » . فادسنامة 
ناصری ۲ : ۱۸۳ . فهرست نسخ فادسی موز بریتانیا از دیو ص ۸۲۳ ۰ ۰۸۲۲ 
طراثق الا ۷ ۷۹۶ ۲۹۸ ( ایضاً چاپ دیگر به تصحیح محمد جعفر 
محجوب , جلد دوم» ص ۶۶۶ - ۶۶۷۲ ) ۰ معجم المطبوعات العر ببة ۰۶۱۸-۶۶ 
فاموس الاعلام ج ۲ ص ۱۴۴۰ . مکاتبات دشیدی ۷ متن و حاشیه . تادیخ ادبیات 
عرّب تا لیف بر و کلمن ج اول ص ۴۱۶ ۰ 


سس 


دز تاد یج و هرا ار است و در سنه ۱۷۳۸ عکایش دافته . در کتا خانه 
بارس فقط نج جلد متفرق از این بست حلد هوجود است : 
6 46 ظ70ظ در فهر ست نسخ عر م کتابخانه ملی باد یس در باره این 
کات می‌نو یسد : داثرة المعارف عظیم جغرافیایی و تاد بخی و تذکرم دجال 
تألیف شهاب الدین الممری (احمد بن بحیی بن فطل ال الدهشتي: مب 
اوّل موجود در کتا بخانة ملی بارس ) تحت شمارٌ 2325 2۲۵6 ۲۵۵۵5 ) 
شامل باب سوم پل اس ( ظاهرا باردن دوسلان در این باده اشتباه 
ترده اس و داجع به ان توضیحی در پایان این مبحث خواهیم داد) که 
از هند و سند و امیراتوری جرک نیازا و اخلاف او و امیراتوری خان 
بزرگک و ملو توران و سلاطین ابران و بالاخره گیلان و کردها و لرها 
و ترکان اسای صفغیر و فسطنطنیه د مصر و شام بحث می‌کند . کاتر«ر 
بادداشت ممتع و مفیدی در بارة | هن نسحه خطی با منتخبات کافی اذمتن 
در سیزدهمین محلد 2:61۳۵116 ا6 ۱۱0۱065 دارد . نسخه مورد بحث که 
نوسنده فهرست آن دا شامل باب سوم دانسته است از « النوع الانی 
فی ذکر مالك الاسلام جعلة » آغاذ می‌شود . فهررست این مجلل ‏ که 
مشسمل برنوع دوم است » ذارای چهارده باب می‌باشد که از د الاک 
الاول فن مملکة الهشد 2 اسند » آغاز می‌شود و به « الباب الرابع عشر 
فی مملكة الاندلس > خاتمه می‌بابد . باب انی از نظر تادیخ ابران د 
دور مغول اهمست بسزابی دارد و مشروح فصول آن چنین است : « الاب 


الثانی فی ممالك حنکز خان د فیه فصول الفصل الاول فی الکلام علیهم 


جامعا لتوادیخ و تادیختوسی دد دور ایلخا نان ۳۸۷ 
سس کسوس و تحت 





۹ الفسل الثانی فی مملكة القان علیهم الکبیر صاحب التخت د هو 
صاحب السین و لخطا القضنل الثالث فی التورا نیین دهم فرقتان الفرقةالاولی 
فی ماوداء النهر الفن قة الثانية فی خوارذم الفصل الرابع فی‌الایررانیین > 
برای شرح چهار مجلد دیگر ( از شمارة 2326 تا 2328 فهرست نسخ 
عرسهُ کتا مخانة لو بارس ) رجوع شود به فهرست 51626 86 صمتوظ . 
مرحوم ماهوتزه هی نیز در مقدمه ممتح خود بر تادیخ بر حهانکشای هجله 
مضبوط تیت شمار 2925 ۸۲۵06 را که حاوی اخبار داجع به مغول و 
ناوت چا کته ات استا دا سو ,دنه اشق ار رك افقدطه قزوینی 
"۳ جهانگهای ص ف تن و پاددقی ) . دلی نکار نده محملی برای تشخیص 
نوسندة فپرست نسح عربیه و همچنین مرحوم علامه قزویشی راجع 
بهاشکه مجلد مذکود جلد سوم کتاب مسالك الاصار فی ممالك الامصاد 
باشد دیاش ان نعه» ند ایک‌کند در حالی که « النوع الثانی » به دضوح 
تام و صواحت کامل ذکی شده است ۰ 

۱۶- المختصر فی نادیخ الشر با لیب هی اجنیا المشر 
تألیف ابیالغدا شاهز اد حماة متوفی در ۷۳۲ حقتز | 


۱- ,دك بر هکلم ؛ج:۲۷ ص ۴۴ _ لت نامه دهخدا ذیل « ابوالفداء » - 
برای اختصارات این تاریخ رجوع کنید به کشف الظنون ذیل « المختصر فی 
اخباد البشر » . برای نسخةً خطی این تادیخ که از طرف مو لف تصحیح و تحشیه 
شده رجو ع کنید به فهرست نسخ عربةٌ باددن دوسلان شمارةٌ 1508 و شماده‌های 
1509-93 . ایضاً رجوع شود به : 

747-0 ۳۰ , ]۰ ,6۳۵188069 085 «ناه0۳[62 وووز۲0عنط 0 انعنععظ 
همچنین 5جوع شود یه : کتاب حاضر ) من ۰*۱۲ 


سس هظهحهح«ح9ح«ح«(«_«-«-«(۰ ۰۴ 
۳۸۸ مسائل عصر ابلخانان 


۷- مسامرة الاخباد و مسايرة الاخیاد تألیف محمود بن 
محقد المشتهر بالکریم الاقدرایی که در سال ۷۲۳ هجری تألیف شده 
و به سال ۴ مسیحی در آنقره به تصحیح دکتر عثمان تودان با نفاست 
به چاپ رسیده است . 

۸- آ ثادالبلاد از ذکریا بن محمد قزوینی متوفی به سال۶۸۷ 
هجری . این کتان متضمن مطالب مفید فر اواتی است و خصوص از لیحاظ 
اشاراتی که داجع به نوزده نفر شاعر بزرگی فارسی زبان کرده در عالم 
تحقیق ادسات فادسی ارزش خاص دارد . دروفسور برون معتقد است که 
یمد از کتاب لباب الالباب محقد عوفی و چهار مقالٌ نظامی عروضی 
سمر قندی که از میان کتب قدیمی فارسی موجود شرح حال شعراء عجم 
را به اسلو ب منظمی کم بیش ذکر کرده‌اند مندرجات کتاب ۲ ثارالبلاد 
در غالت موارد قدرمترین منبع اطلاع است که در دست می‌باشد . 


ك‌ 


بن طباطبا المعروف بابن الطقطقی که در سال ۷۰۱ کتاب الفخری دا تا لیف 
کرده د چندین فقره به اسم و رسم از جپانگهای تقل نموده . بدر موّ لف 
تاج الدین معروف به ان الطقطقی از مشاهیر مممو لدن عراق ود و داستان 
مخالفت او با عظاملک و کته شدش به تحر یک او و ضبط و مصادره 


(9 





رت زکرر ق ۲ ۷۳ - ۷۵ ۰ دکر این کتاب خروم ی ار ۱ 
مغول چندان مناسب بود ولی به علت اهمیت خاصی که از لحاظ تراجم شعرای 


فارسی زبان دارد ذکر آن دا لازم دیدیم . 


جامع لتوادیخ و تاد یخدویسی در دور ایلخا نان ۳۹۹ 


جمیع املاك و اموال و ذخایر او به امر عطاماك معروف و مشهور است . 
ام عفرفی کتاب الفخری غنية الفسلاء فی توار بت الخلفاء و الوزداء ( دك 
ص‌ ۳ از مقَقّمهٌ کتاب تجارب السلف به تصحیح و اهتمام مرحنوم عباس 
اقبال ) است که به‌علت تألیف آث به نام فخرالدین عیسی بن ابراهیم 
صاحب موصل به الفخری مشهور شده . برای طبععای کتاب الفخری 
به سعی مستشرقین ادویایی به مه مرحوم اقبال بر تجادب السلف ص ب 
و همحنین مقدمهٌ مرحوم علامه قرو نی بر جها نگهای حونی ص ید و 
۳ شود . این کتاب را < الفری فی الاداب الاطانية و الدول 
الاسلامية » نیز نامیده‌اند . 

۰ چارب السلف در توادیخ خلفا و وژرای ایشان تأ لیف 
هندو شاه بن سنج بن یره صاحبی تخجوانی که کتاب خود را به سال 
۴ ننام اتا بك نصرة الدین احمد بن بوسفااشاه بر اسان تر جمه از کتاب 
الفخری باتصرفات سار توشه ارت . هندوشاه لک کتاب تجاربالسلف 
از دو لحاظ با آزدبایجان و دسشگاه ابلخانان رابطه دارد : نخست از 
احاظ کبرانی الاصل بودت و ددم از حهت انتساب به خاندان جوینی ۲ 

۱ ذبدة التو اد بخ | بوالقاسم عبد ال کاشانی مر لف تاریخ سلطان 


محمد اولجاو , چون درباده تار مخ مز بور مفصلا در ضمن میحث حاضر 





توضیح داده خواهد شد فعلا" به همین اشارء مختصر اکتفا رک ادن 


| رجوع شود به مقدمةٌ ممتع مرحوم عباس اقبال به کتاب تجارب لسلف ۰ 


۲- برای ذبدة التوادیخ دجوع شود به منابع زیر : کاتالو گث پرج سه 


ی. عع_ ۱۲۲ 


ز بدة التواریخ شبات با زیدة التواریخ تالف حافط ابرو اشتباه شود . 
۲- تلخیص مجمع الاداب فنی معجم الاسماء و الالقاب و 
الحوادت الجامعة و العجارب النافعة فی المائة السابعة از کمال‌الدین 
عبدالرزاق بن احمد نا بی |لمعالی شیبانی بده‌ادی همروف :۲۳۱۱۰ 
د یا ابن الصابونی یکی از مودخان و دقایع نوسان فرن هفتم که به واسطه 
شاهد و ناظر بودن در وةا مج جاریه آن عصر و طول عمر نوشته های او 
دیقمت است . در سال ۲ ۶۴ هنولد شده و در ۱۳ سال و ۱۱۱ 
کته تا اه ور اد شده و به خدمت خواحه نصیرالدین طوسی 
دسیده به تحمَیل دانش و فنون خوش برداخته است و چون صاحت 

ی 9 تاد خواجه و کتب دمگر دا پرای او لاخ 35 
این الفو طی متحاوز از ده سال در کنا بخانه عظیم رصدخانه مراغه مشغول 
کاد بوده است . مدتی هم کتابدار کتابخانهٌ مستنصر یه بغداد بوده . در 
دمان ارغو خان و غازان خان و سلطان ایو سعید ور 6اه جمدت 

مقام و منزلتی داشته با وزراء و اعبان 2 رجال علما مر بوط بوده است: 


ابن الفوطی د سا ۷۳۳۳ وفات بافته " 





مه نحت شمارةٌ 368 - مقذمه بر تار , بخ مغول از بلوشه ص 140 متن و پاودقی1- 

نشريهٌ دانشکدة ادییات تبریز شماره سوم سال ده ازدهم ۰ حواشی مرحوم قزوینی 

ص ۲۹۲ - این کتات جرو منابهء ع تادیخ کریده نیز ذ کر" شده است - کشت‌الظنون 
در « دبدة التوادیخ . 

۱ رل ی و . ایضاً 

دجو ع شود به کتاب شدالازار ص ۵۳۳ - ۵۳۴ () و نیز برای اطلاعات مفیدی 

که داجع به دودة ایلخانی از کتاب تلخیص مجمع الاداب مستقاه است اه ۳ 


دشیدی صفحات ۵۸ ح ۲ و 9۱۱۳۳ ۶۱ 2 ۶ 3۳ 
۷۶ و ۳۶۶ - ۳۳۶۷ و ۳۷۸ و ور 


سا __ رسد 


جامع| لعواریخ و تادیختویسی در دورء ایلغا نان (۳۹ 


۳- الاوامر العلائية فی الامود العلائيةٌ " با تادیخ مشهود 
اين بیبی اه وطعدا | مه »میت بکنه انح وال «ایین فوستخد هد 
مورخ ابرانی در فرت "هفتم چیزی در دست ثیست جز اینکه کتاب خود 
الاوامر العلائیه فی الامود العلائنه دا در تادیخ بلاحقهٌ آسیای صغش 
به زبان فادسی نوشته و ساطنت ع!اءالدین کقماد را به تفصبل شرح داده 
و کتان را به علاءالدین عطاء حو نی اهداء کرده ات 

تسه خطی نفیس این تاد مخ عظیم و کم‌نظیر که تحت شمارة ۲۹۸۵ 
نخوه نش باه کتا بیان اماصوفیا محفوظ بوده است به سال ۱۹۵۶ میلادی 
حز۶ محموعه انتشار ات تادیخ گر در آ کارا طبع ده ت۳۹ 

هو سما ( فصوات0 ) مستشرق فی‌اندو ی در مقدهه سودمتدی 
که به مختص سلحوقنامه این‌سی نوشته اطلاعات مختصر و مفیدی با تبع 
در مختص سلحوقنامة این سی در بارة موّ ات اصل بعنی ناصر الملة والدین 
حنیی دن محمد المعر وف باین البیبی به دیت | ورده‌انت .هو تسما ار وجود 
نسخه اصل تاریخ میتی اه نداشته ر احتمال نمی‌داده 


است "که "سخی از آن وحود داشته باشد و به همین ۱ برای تجسم و 


تصو بر تاد یخ این یبی از « مختّصر فادسی »و «,تن‌جمه خر ۳ ال اس وراد 








۱- نام کتاب تادیخ سلاجعةً دوم ابن بیبی را ر الاوامرا لعلانية فی الامود 
العلائیه » نیز ضبط کرده‌اند و تداتتر ی نات شام ة اناد و 
و مسایرة الاخیار که با مقدمه و تصحیح و حواشی دکتر عثمان تودان به سال ۴۴ ۱٩‏ 
در آنقره به طبع دسیده است ۰ 

۳ لفت نامه دهد ۲ - ابوسمد ص ۳۹۶ ۰ 





ی 
۳۹۲ مسا ئل عصر ابلخا نان 
<سمه ۳ ۴ اطلاعات هو تسما دردار ابن‌سمی الجمالا" «دردن شر ح اسشت 
که ادن سمی همَعي ی هشاعل دیوانی و امور دبوان الطغر ا 6 شادد در در بار 
سلطان ساجوقی مسعود ‌ ان بش(هلشرها او ۶۸۱ هحری ) بو ده است . از 
روی ادن فر دنه که آ خرن حاده مذ‌کنور در تاریخ / مذظور مخنصر 
تاریخ این سمی اتیت ( مر ک1 عزّالدین و رسیدن مسعود به اسلا صعر 
در س1 ٩‏ اس می تو ان دریافت که تار یج 9 کات او عد از ان 
تیال هی باشد / از سمت دیتگر تاریخ در می | دد کید صاحب فخرالدین 
موفعی که این سبی اون بادداشتها ر می‌نکاشت هنوز ز نده دو ده ر چون 
تار یش فطعی وفات این وذ درمعلوم امت ( ,عنی ماه شو ال ۶۴ هحجر ی ( ۳ 
تاریخ ۳ لیف سلحو قنامه ان سبی ین سالهای ۶2۸۹۱ و ۶۸۲ خواهد بو 
۳- هختصر سلجو قنامةٌ ابن بیمی به فاذسی که آن دا هو تسما 
دنه این فرانوی د9 اه ۱۹۰ مبالادی <-ر ء « محموعه مّون راجعه 


‌ ۰ ‌ ۱ 4 
به تار «خ سلاجقه گ به ظمم آزسبافیکم استاه یی نه اطلاعی در خصوص 
۰ با ت 5 





ٍِ ۵ ۲1" مشتشرق قاری دائل و بای تا 7۳۰ 
متخصص تادیخ سلاجقه با نشر مجموعهً متون راجعه به تاریخ سلاجقه خدمت 
بزدگی به تادیخ + اب ایران کرده است . هیچ متتبعی برای تکمیل معلومات و 
اطلاعات تادیخی خود بی‌نیاز از دیدن مجموعة او و مطالعهٌ مقدمه های مفید و 
مبسوطش نیست . چون نکارنده در نظر دارد اگر روز کار مساعدت نماید و توفیق 
یاد باشد در آینده فوائد بستخرجه از مقدمه‌ها و یادداشتهای هو تسما را با فوائدی 
۳ منتشره در مجموعٌ او از لحاظ نکان تادیخی » بخصوص روابط منول 
و سلاجفةٌ روم 7 #مبنین روایط سلطان جلال الدین با سلاجة روم » ددبر دادند 
منتشر سازد در ایتجا به ذ کرلم ٩‏ مشخصات کتب منبشره در مجموعة او اکفا -- 


جامع| لتو ادیخ و تادیخنویسی در دور ایلخا نان ۳ 


موف مختصر سلجوقنامةٌ ابن‌بیبی ندادیم و نام و زمات او یکی مجهول 
است و از این رو قزاد دادن این تادیخ یشان و روم ولقه در 
دورم مغول خالی از امکال و مقرون به احتباط بخواهد بود . ولی چون 
فرائن کلی و غیر هستقیم نشان می‌دهد که شاید موف این مختص از 
مماعتوات ابن‌بییی ابوذه. است کی آن دا دد اینجا و ندید دم . 
۷۵ ناد بخ المعجم‌فی اد ملو لك العجم شامل داستان‌یادشاهان 
قدیم ابران تا آخر عهد ساسانیان که نوا فشل أله حسینین قزوینی 
به نام اتابك نصرةالدین احمد بن یوسف شاه نوشته است و از لحاظ تاد یخی 
ارزشی ندادد . مرحوم بهاد نوشته است که فضل‌الله الحسینی القزهینی 


دستمردی ده المعجم ف‌ن معأدس اشعاد العجم زده و ئه همحن طرز نام آن 





ه میکند : 

مجموعةٌ متون داجح به تادیخ سلاجقه » که توسط ث . هو تسما در۴ جلد 
منتشر شده است : 

]- تادیخ سلاجقةٌ کرمان تا لیف محمد ابراهیم ۰ متن فادسی با فهرست 
به ترتیب الفبا و یادداشتهای تادیخی » اذ روی نسخهٌ خطی بر لین ۰ ۱۸۸۶ ۰ 

11 _ تادیخ سلاجقةٌ عراق تا لیف البندادی مقتبس از عمادالدین الکاتب 
الاصفهانی . متن عربی از دوی نسخ خحطی آ کسفورد و پادیس ۰ ۱۸۸۹ ۱ 

]1 _ تادیخ سلاجعَةٌ آسیای صغین ) ترجمه و اقتباس از ابن‌بیی » من 
رکی از روی نسخ خطی لیدن و پادیس ۰ ۱۹۰۲ 2 ۱۸۹۱ ۰ 

7 تاریخ سلاجقةً آسیای صغیر » مختصر سلجوقنامة ابن‌بیبی . متن فادسی 
از زهوی سیخ بارپس . ۰ این قسمت عینا به طرز افست در ضمن کتاب 
« اخباد سلاجمَةُ روم » به اهتمام دکتر محمد جواد مشکود » تهران ۱۳۵۰ هجری 


شمسی ) به چاب رسیده است . 


۳۹۴ مسائل عصر ایلیدانان 


کتاب را زدوده بل از من آلمعجم نمز الفاظ و عماد اقی اختّلاس تق 


۶- تایخ ظهود العتر با سيرة جلال الد.بن منکبرنی با 


+ ۲ 5 ۰ ۰ 
منکیر ی از مد ان اخعیل ان عم ان معحجورل المتشی النسوی که در 





۱- دجوع حفل به ترجمهٌ فادسی تادیخ ادبی برون جلد ۳ ص ۰۷۸۰-۷۹ 
ایضاً به کتاب سك شناسی مرحوم ملك الشعراء بهاد جلد۳ ص ۱۰۷ و۱ 

۲- لقب سلطان جلال الدین به صودتهای منکبررنی » مینکبرنی » منکیرلی» 
مينك بر لی و منکبرتیضبظ شده است م این نام در کليةٌ نسخ حطی معتبر ( مثل نسخ 
خطی‌سيرة جلال الدین وجهانگشای و معجم | لبلدان و طصقات ناصری و مسالك الابصاد 
فی مما لك الامصار و تاریخ جهان آرا به شرحی که مرحوم قزوینی ذکر کرده است ) 
منکبر نی با نون نوشته شده و بسیاری از مستشرقین نیز مثل کاترمر و الیوت و دیو 
5 این دا با نون ضبط کرده‌اند . دوسون و بادون دوسلان و هوداس آن دا 
منکتوا برثی 01۳11 ۱۷/۲8301010 و ذا6۲طانوجع۷ و نظائر این‌ها با تاء مغناة فوقانیه 
خو اندها ند و شفر و بلوشه آن را منکو بردی با دال » بجای نون و تاء» ی شط 
کرده‌اند ۰ مرحوم قزوینی این ضبطها دا اجتهاد مقابل نص و از قبیل اوهام و ظنون 
دانشته و فیط نسخ خطی دا ملالا تکرش رش مک رش 99 اب ۱ 5۱ 
قراعت اد ارد تماس صحیح باشد این نام در سکه‌ای از مسکو کات سلطان جلال‌الدین 
محفوظ در دیوان هند « منکبرین » (؟۱) ضبط شده . مغانی مختلف برای این نام 
قال شده‌اند که اهم آنها عبات است از : 

مکیر زیاس مینکث ( مینگث ) بودنی : هزاد مرده ؛ صاحب هزار و يك 
دزم » دارندة خال بربینی . 

مینکبر لی مينك بیرلی : صاحب هزار و يك دزم . 

مو نکو برتی ح منکیر تی سم‌منکو بر یل : حداداد ح الل‌وردی - تغری‌بردی 
وغیره. 

برای این نام و ضبطهای مختلف آن رجوع کنید به : جلد دوم از تادیخ 
جهانگشای +د دی ص ۱۶۵ ج ۶ دص ۲۸۴ به بعد - فهرست نسخ عريية کتا بخانة ملی 
پاریس از بادون دوسلان ح ۲ ص ۳۴۱ شمارة ۹ - ,۸۵۵1110060151 19185 
9 , ]11 استانبول ۱۹۴۵ - ترجمهً سيرة جلال | لدین از ۲1002085 - تاریخ سب 


جامع‌التوادیخ و تاد یخدویسی در دوده ایلخا نان ۳۹۵ 


۹ به عربی تا لیف شده و رسالة تفثةاله‌صدود به فادسی از همو که 
در حرود ببال ۶۳۲ در ضمن مراسلهةٌ دوستانه به‌ یکی از بزدگان و صدود 
( سعد الدین نام ) نو شمه شده در خالاصه و اقفعه دعس مباطاث حللال‌الدین و 


آمدث تاتاد به آ ذد با یجان و انقر اش آن دودمان 





سه ادبی برون ( از سعدی تا جامی ) ص ۱۳ و ۶۰2۶ - سيك شناسی بهاد ج ۳ 
ص ۷ و ۱۷۳ _ مقلمةٌ دضا قلیخان هدایت برنفثة المصدود زیددی - زنبیل فرهاد 
میرزا معتمدا لدو له که در سنهٌ ۱۳۱۸ به طبع دسیده ( دوست دانشمند استاد حسن 
قاضی طباطبائی نگادنده دا به دو منیع اخیر داهنمایی کردند ) ۰ 

کتاب سيرة السلطان جلال | لدین منکبر نی از طرف «0عط0ظ در تا لبف 
تادیخ کم نظیرش ۱۷۲088015 موق ۵«زماوز11 مکرداً مورد استفاده قراد گرفته . 
یکی از عواملی که محمد نسوی را به تا لیف سيرة السلطان جلال الدین منکبر نی 
محر و مشوق آمد انتشاد کامل التوادیخ این‌الاثیر دد همان روزگاد و احتوای 
آن سالنامة بزرکک برخوادث جنگهای خوارزهشاهیان و عصوصاً سلطان جلالا لدین 
با مغول بود و محمد نسوی که منشی سراطان فوشتخص| ناظر و شاهد اسفقاد و غزوات 
سلطان بوده تصمیم گرفت نواقص مطالب ابن‌الاثیر دا با تألیف این کتاب دفح 
کند و پرده از دوی حوادث مبهمةً بایان زندگی سلطان به يك سو زند . این کتاب 
کم‌نظیر نفیس در سال ۱۸۹۱ مسیحی در بادیس چاب شده است . ابوالمدا دد 
تادیخ خود این کتاب را تادیخ ظهود التتر نامیده اس 

لشتیاه-تشواد این فية المصدور با رسا له‌های نقثة المصدود اول و ثأنی 
از صاین| لدین علی تر که معاصر تیمود و شاهر خ . برای نفثة المص‌دود محمد نسوی 
رجوع کنید به. « مقا له‌ای تادیخی و انتقادی اد حضرت علامة استاد آقای میرزا 
محمد خان قزو ینی در باب بخ نقعة| لمصدور تا لیف نودا لدین محمد منشی به‌اهتمام 
عباس اقبال - طهران ۰۸ ه«جری شمسی » ( یکارنده بو سیلةٌ ووست ها سمل آفای 
حسن قاضی طباطبائی استاد دانشكلة ادبیات تبریز از وجود این مقاله مطلع شد و 
به‌فیض استفاده از آن مقا له ممتع نایل آمد و وظیفهةٌ خود می‌داند از ایشان سباسگزادی 
بکند ) . مرحوم زاب باتوی مفزیر لها لخضدود 
را دا بین سالهای پسوع - ۶۲۲ تعیین کرده است دد حا ایکه مرحوم قزوینی دد 
مقالاٌ خود از رزوی اشادة مصرّح مو لف «سع دانسته‌اند ۰ علت استتباط مرحوم 
بهار دد این باده برانگادنده مجهول است . 


۳۹۶ مسائل عصی ایلخا نان 





۷ بروفسود برون در تاریخ ادبی خود از منظومة غاذ ان نامه 
تالک توزالدین این شمس‌الدندن میحمد که درسنه ۷۶۳ ساخته شده ومشتمل 
بر ثه الی ده هزاد بیت می‌باشد نام برده است که ظاهر ا سیخ یر 
آن که در تبرربز در سال ۸۷۳ هجری استنساخ شده در تملث بروث بوده . 
راجع به این مثنوی که طبق قول برون در بحر متقارب به تقلید شاهنامه 
سروده شده ار فا هیچ نظر ی نمی‌تو اند بدهد و حتی مرود است 
که آ با دابطه‌ای بسن این منظومه و منظومهٌ شمس‌الدین کاشائی (شماره 
۶ از همین فهرست ) وحود دارد با نه ؟ اگر مشخصاتی که بردن در باده 
این متنوی داده است دقیق و صحیح باشد این منظو ۳ غبر از 
تاریخ مقول منظوم شمس‌الدین کاشانی » که در زمان سلطنت سلطان محمد 
اولحا مو خاتمه بافته است » خواهد بود. 

۸- العسراضة فی الحکابة السلجوقية لمحقد بن مخمد بن 
محمد بن عبذاننه بن النظام تیالو دی متوفی وشات ۱۱۱۵۱۷۱۳۲ 
سلطان ابوسعید بهادرخان آخرین ابلخان بزر کی که داحة الصدور دا 
در حدود سثهٌ ۱ در زمان اواجایتو من البده الی الختم تلخیص و به این 
نام مسمی کرده ولی از داحة السدود مطلقاً نامی دز کتاب خود. نبرده 
است . صنقطهوت٩‏ (عع .۲۳ این کتاب را دکناد در قاهره با مدمه 5 


1 سس ی قرو ۱ 
و باز ۹ در لبدن با مقدمه به زبان | لمانی طبع نموده است 
۱- برای آگاهی بیشتر از اين مختصر راحةالصدور دك به مقدمةٌ فزوینی 

بر جها نکشای صفحات قج رل ۰ 


جامع| لتوادیخ و تاد یخنویسی در دوره بلغا نان ۳۹۷ 


جح ۶ 7۲ 
انح تأدیخ کببر موسوم نه نها یه الآرب فی فنون الدب در سی 
داد از امام شهاب‌آلدین احمد بن عبدالوهاب.بن محعد بن عبدالدائم 
الیکری ویری متوفی در ال ,۷۳۲ هچری " 
۳۰ ریخ کبیر موسوم بتادق الاسالام و معر وف احیان 
بتار بخ الذهبی که ذدل وفایع را تا سنه ۷۰۰ هجری امتداد. می‌دهد . 
در بست و یک زان از,اهام شدئر الباین ابی عبداله محمد بن احمد بن 


عتمان بن قا ما بن عبدالتة الدمشقی المعردف با لذهبی المتوفی‌سنه ۰۷۳۴۸ 





اس رد برای شر ح محلدات این کتاب که در کتا بخانةً تل پادیس وجود 
دادنك به : ویو۵ط)هن(0زظ 1 ول عوط و۸ 6)ز۷1895602 و ,و1810 


+0 ,18580101118 «وزوووع۳ . 1200 و( 5۳09 وبا ۲۲۰ ۲8۲ . 18110881 
. 1579 - 1873 


ایضاً راد به مقدمةٌ فزوینی برجهانگشای ص قبو . مرحوم فزوینی دد نقل 
قسمتی از این کتاب در مقدمةً حود لته مص و ط تحت شمار 1577 که شامل 
« منتخبات تادیخ کبیر النو ری » اس استفاده کرده .۰ قسمت هشتم این مجاد 
(24 .101 ) حاوی شرح جنگهای مغول با سرلطان جلال‌الدین و تازیخ اخلاف 
چنکیزخان و قسمت یازدهم (66 ۳۵1 ) شامل قسمتی از تادیخ مغول و فتوحات 
غازان دد شام می‌باشد . ذکر سلطانبه در این مجلد در 9 67 ۳ آمده است 

۲- از این تادیخ عظیم سه مجلد در کتابخانة ملی پادیس وجود دارد که 
ظاهراً مجلدات اول و ششم و دهم بشماد می‌روند ‌ از شمادة 1580 تا 1582 
فهرست سخ عربِهٌ کتا بخانة ملی پادیس از بارون دوسلان ) و يك فهرست اسماء 
رجال بشمادة 1589 برای مجلد محفوظ کیت شمادءٌ 1582 ( محتملا جلد دهم 
تادیخ که حوادث سن ۵۸۱ و ری ادا شامل:است):» ایظنا؛ دجواع شود 
به فهرست نسخ حطیهة موه بریتانیا . مرحوم قزوینی در نقل قسمت راجع به عطاماك 
اد این کتاب در مقدمةً جهانگشای جوینی دو نسخة محفوظ دد موه بریتانیا دا 


مودد اعتماد قراد داده است ( مقدمهةٌ قزوینی برجهانگشای ص فیح ) ۱ ارضاً ۶ 


۳۹۸ مسائل عصر ابلخانان 





۳۱ ز بدة الفکرة فی ریخ الهجرة تألیف دکن‌الدین بیبرس 
المتصوری ددانداد حکومت مصر متوفی به‌سال ۷۲۵ هجوی . این تألیف 
در بازده مجلد بوده که يك مجلد آن ( مجلد پنجم) تحت شماره 1872 
جزو نسخ عربهٌ کتابخانهٌ ملی بارس محفوظ است. مجلد مذکور حادی 
در حوادث سالهای ۲۵۲ تا ۳۲۲ هجری است و موّلف اغلب مطالب 
مندرح در کتاب خود را از کامل این‌الاثیر اقتبای کرده است " 

۳۷ مر آة الزمان فی تاد .یخ الاعیان از شیخ ابوالمظفی بوسف 
قراوغلی ( با ابن قزاوغلی ) معروف به سبط این الجوزی متوفی دد سال 
۴ هجری. این تادیخ تا سال ۶۵۴ «عنی سال وفات موّ لف امداد بافته 
و در آن سال قطع شده است . 


۳- مختصرمر آة الزمان فی تأد بخ الاعیان تألیف قطب‌الدین 


سه رجوع کنید به شماره‌های 1585 66 1584 توضیح بارون دوسلان در بارة 

« کتاب العبر فی‌خبر من‌عبر » از فهرست نسخ عربيةٌ کتابخانة ملی پادیس ۰ 

تقی‌الدین ابن قاضی شهبة ( ابو بکر بن احمد بن محمد ) مو لف طبقات 
الشافعية ( اشتباه نشود با طبقات الشافعية مشهود از شیخ تاج الدین عبدالوهاب بن 
علی السبکی الخزدجی ) متوفی در سال ۸۵۱ هجری ذیلی براین تادیخ: موسوم 
به « الیل علی تاریخ الاسلام » نوشته است . این ذیل مر بوط به سالهای ۷۴۱ تا 
۶ هجری است . دجو ع شود به فهرست نسخ عربية کتابخانهة ملی پبادیس اد 
بارون دوسلان شمادة 1599 - 1598 و 1600 ۰ 

اد براک) دیدگر مشخصات این کتاب به شمارة 1572 از فهرست نسخ 
عربيةً بادون دوسلان مراجعه شود . 

۲- دجو ع شود به فهرست سخ عربيةً کتابخانهةٌ ملی پادیس شماده های 
5 و 1506 و کشف الظنون در « مر آة الزمان فی تآدیخ الاعیان » . 


جامع| لعوادیخ و تار یخدویسی در دور املخا نان ۳۹۹ 


مس 


موسی ن محمد التملیکی: متوفی در سا ۷۳۳۶ هحری 3 

۳۳۴ کتاب النهج السد بد و الدد الفر بد فیما بعد ادیخ ابن 
العمید اژ مفصل ن اب الفضائل ۰ ارمن کتاب حوادئی را که بعف از زمات 
مورد بحث دد تادیخ این العمید در مصر و شام روی داده ( از ۱۶۵۸ ۷۴۱ 
هحری ) ال ات ۰ برای آگاهی بشهن فا ان مورد رحوع شود 
به فصل ‏ رشمدالدین از نظار کاترمی » در همین بخش از کتاب حاضر . 

وب .طبقات فاصوی » تا لیف قاضی عنهاج سواج » تالیف شده 
ار 2۸ هدر ی باعل اطامع از ءدخصات و فوادد این کتاب 


برجو ۴ بکنید ره : کتاب حاضن » صفیحات ۷۴ ۷۲ :9 ۱ - ۸ و ٩۰ ٩۳‏ ۰ 


انها بود کتابهای تادیخ هقی که در روز کار اءاخانات مغول 
ِ ۱ 
یعنی در حدود بين سالهای ۶۵۰ و ۷۴۰ تا لیف شلههرباسمت ‏ 


تاد خی اساسا ادتباطیم امد باچان ود با املخابات 
اه 2۳ که سفمتا ی ی 








دارد با ستاره *د مشخص شده است . 
۱ بخ 


در باان این هبحث و خادج از فه‌رست تو اد خی که در دور 


ابلخانان نگارش یافته است ذکری از کامل التو اد بخ با سالنامة بز رک 





۱- درد مودد سيرة جلال| لدین و نعة | لمصدود محمد سوی ( شمادة ۲۶ 
از اين فهرست ) و منظومةّ غازان نامةً نودا لدین بن شمسا لدین محمد ( شمادة ۲۷) 
که تادیخ تألشان مقدم برنود سال مورد بحدث 8 مو در از و استا ار تبااط حاص 
این آثاد با واقعةً مذول و تادیخ ایلخانان در نظر گرفته شده . از عدم زعایت تر تیب 


تادیخی ۳ مو ضوعی درد تنظیم این ذهر ست پوزش می‌طابیم ۰ 


ابن) ثبر ‌ ۶۳۰ - ۵۵۵) 6 که تا سا ۶۸ هر عا امتلااه دافته ِِ محو ی 
معلو مات سار نفسی در <صو ض خجو ار زه‌شاهنان عمو مً و ستاطان 
حالالالدین نوتسا می‌باشد » لازم ده نظررمی | دد ‌ ازسفر نامه این بطو طه 
و کتاب العبر این‌خلدون نیز به‌زودی به مناسبتی ذکری به میان 
خو.اهد مدع 
برای اتمام فایده 2 تکمثل فهر ست مناس انش از .4 کتاب 
تار خی د بتک که در مه دوم فرث هشتم هحری ععنی در حدود بایان 
دور مو رد بحتث ما تفت شده اس داد بکنیم ۳ 
۱ مر آة الجنان و عسرة القظان فص معرفة حوادت الزسان 
به ترتیت الفبائی و تادیشی تالف عشف الدین دا ۲ ۳۹۳۱۱ 
الیمنی متوفی در سال ۷۶۷ هجری ( رك #9 در طبقات الکبری ) 8 
۶۸ ( رل کشف الظنون ) با ۷۷۸ ( رل اين‌شهنة در طبقات الشافعیق) . 
عیون‌التواد بخ تأیف این شاکر فخرالدین محقّذ الکتبی. این 
کتاب 5 بادان الا ۷۶۰ امیتاه می دا دد و تال وفات موف ۷۳۶-۳۴ ات 
۱ حاحی خلیفه ) ّ حاحی خاسفه می گو دد ان تاریخ دراب متعاه تألف 


شده . ظاه وا موف عیون الواریخ همان مو لف کتاب فوات الوفعات معنی 


۱- دك شماده های 1591 - 1589 و 1592 ( فهرست مر آة الجنان ) دد 
فهر ست عر بيةً کتابخانه ملی پادیس . مجلد اول محفو ظ در کتا بخانة ملی پادیس 
شامل سنهٌ ۱ ۳ ۹ هجری و مجلد دوم از 22 تا ۷0۵۰ هجری است ۰ ایضاً 


رلء کشت‌الظنون ذیل «مرآة الجنان و عبرة الیقظان 6 . 


جامع‌التوادیخ و تادیخنویسی در دود ایلغا نان ۴۰ 


یب مه 


متجوت»رساها کر وش انجمن الکتنی المتوفی سة ۷۶۴ است. . 

المدا بة والنها بة از اب نگثیر ( عم‌ادالدین ابوالقدا اسماعیل بن 
عفر فروشی بصر وی (.منسوب 1 رصری) متوفی در بدال ۷۱۷۴ ( طبق قول 
حاحی خلیفه ) . این تادخ سمل بروقامع عالم جا دو سال قبل ار وفات 
موف بعنی تا سال ۷۷ است " 

ذکی کتاب نسایم الاسحاد نیز که تالیف آن در عهد ابوسعید 
بهادر خان بوده و استاد مجتبی میتو ی و کته دس [ارر سر ای کنا بخانه 
ملی تهبه کر ده‌اند در ایحا لازم به نظن می‌رسد ها وتات 
وک از آن گرفته شده مورخ ۷۲۵ است ": 

ی از محققان با تعمیم معنی تاد یج "فار باقوت را که شاهد 
واقعهٌ ها مه هجوم مغول بوده ( متولد در ۵۷۴ با ۷۵ و متوفی در دمضان 
سال ۶۲۶ ) و کتاب ز نکرة رجال ابن خلکان 2۱۳9 
یعنی وفیات الاعیان و عیوت الانناء فی طمقات الاطباء تألیف این ابی 





ٍِ در کتابخانة ملی پادیس جلد سوم و هشتم این زیخ تجتق‌شماده ها 
1587 و و158 محفوظ است و طبق تشخیص بادون دوسلان تعدااد. کنل محلدات 
آن می‌بایست ده تا بانزده باشد . 

۲- رل فهرست نسخ عربيةً کتا بخانة ملی پادیس 1515 و 1516 3 
کذف الظنون در « البداية و النهایة فی التأدیخ ۰ 

رك مجلاً دانشكدة ادبیات تهران » شماده. ۰۱سال سوم » مقالةً استاد 

مینوی (ص ۵ ) دد ضمن منابع احوال رشیدا لدین فضل‌الله . 

عب, به‌مناسیت ذکر تادیخ ابن تحلکان اشاده به کتابهای ذیر که دد این 
دوره تا لیف شده‌اند لاذم می‌نماید : ه 





۴-۰۲ مسائل عصن ابلخا نان 





شیخح تاج الدین عدالوهاب ن ۱ ای الخزدجی ممّو لد در مزال ۷۲۷ 


تالی کتاب دفیات الاعیان یا ذیل تادیخ ابن خلکان تتا لیف فضل‌اللّه بن 

ابی الفخر الصقاعی مشتمل بروفیات مشاهیر مصر و شام از سنةء ۶۶ تا ۷۱۵ هجری 
و همچنین وفیات سالهای ۷۱۷ تا ۷۲۵ هجری ( دجوع کنید به شمادة 2061 
فهر ست نسخ عربيهٌ کتابخانة ملی پادیس از بادون دوسلان . اين نسخهٌ خی دد 
سال ۷۳۳ هجری نوشته شده و جنانکه از یادداشت روی صفحه اول آن برمیآید 
در تملك خلیل بن ايبك الصفدی متوفی به سال ۴ ۷۶ بوده است . مرحوم قزوینی 
قسمت داجع به علاءا لدین عطاملك دا در مقدمةٌ جهانگشای از همین سخه نقل 
کرده است : مقدمه قزوینی برجهانگهای ص قکا 4 

فوات الوفیات که ذیل دیگری است بروفیات الاعیان تألیف محمد بن 
شاکر بن احمد الکتبی متوفی دد سنة ۷۶۴ . این کتاب دد بولاق به طبع دسیده 
است .۰ 

مختصر الانباء که مختصریست از وفیات الاعیان و در پایان سال ۷۵۱ 
هجری خاتمه یافته است ( برای این مختصر دجو ع شود به شرح بارون دوسلان 
در ذیل شمادة 2060 فهرست نسخ عربيهٌ کتا بخانة ملی پادیس ) . 

الوافی با لوفیات تالف صلاح الدین خلیل بن ایبك ااصفدی ذیل کتاب 
ابن علکان است . حاجی خلیفه در ذیل «الحان» سال وفات خلیل بن ايبك دا 
۹ هجری و درد ذییل « الوافی » ۷ تعیبن می کند . در شرح مفصلی که 
صاحب المنهل الصافی به خلیل بن ايبك تخصیص داده ( نسخةٌ عربی خطی محفوظ 
در کتابخانة ملی پادیس شماده 0 ددف ۵٩‏ ) سال وفات او دا دهم شوال سال 
۴ در دمشق ذکر می کند . در مجلد ناقصی از اين کتاب که در زمان حیات 
مو لف نوشته شده ( شمادة 2064 فهرست بادون دوسلان ) نام مو لف چنین آمده 
است : صلاح الدین ابوالصفا خلیل بن عبدالله الصفدی ) برای نسخ حطی موجود 
از اين کتاب و مقدمهٌ آن در کتابخانهٌ ملی پادیس دك فهرست نسخ عربية بادون 
دوسلان شمادة 2062 تا 2086 ) . 

۱- برو کلمن جلد اول ص ۰۳۲۵ این کتاب در قاهره بسال ۱۸۸۲-۸۱۲۹۹ 
مسیحی و دد بیروت به سال ۱۹۶۵ مسیحی چاب شده است . 


جامع‌التوادیخ و تادیختوسی در دوره ایلخا نان ۴۰۳ 


و متوفی در سال ۷۷۱ هیراف" را در عداد منایع مهم تاد یخی لیف شده 
در دور مغول محسوب داشته‌اند که با موضوع بیحث ما رابطه‌ای ندارد . 

از مطالعه ادن فهرست اجمالی می‌توان اهمیت و دسعت مين 
نبضت تار یخنویسی دااپس اذ هجوم منو ل و دز زو زگاد ابالخانان ددیافت "۰ 

چنانکه اشاده کردیم منظاو ر منل‌از خ کزهاابرع فهارستا ایجمالینابائه 
منابع و ما خذ تادیخ | بلخا نان مغول نبود بلکه فقط خواستیم کتاهای 
موم تادیخ را تک در|011 غاد نگارش بافته ,و اهمعت و ارزش مواو و 
مطالب و کثرت تعداد آنها دد .ك ویات ماود( کمتی ,ان باك_قتوات») 
نمانده ددنق این فن و گرمی باذاد تادیخ نو سان و «فایع نکادان و 
حاکی اذ میل و اشتیاق عوام و خو اس در عهد ابلخانان به آگاهی اذ 
حادئات و احوال غر 


جهان 7یفعة آن روزگاد است » به خوا نندگان 


فاضل معرفی کنیم ۴ از تباط هستفیم اکمر الثرم کب توادیخ با تادیخ مغول 


و حوادث ناشیه ااتظیور گنز ه واستگی مولفین نها با دربار ابلخانی 





بای « الطبقات | لکبری » و« | لطبقات | لوسطی » و « الطبقات لصفیر؟» 
و توضیحات دیگر در بارة السبکی و طبقات الشافعية او رجو ع کنید به فهرست نسخ 
عربيةً کتا بخانة ملی پادیس شماده‌های 2101 - 2100 و کشت الظنون ذیل « طبقات 
الشافعیه » و ترجمهٌ تادیخ ۲ نا ند 

۲- برای تتمیم این مطلب و تکمیل فهرست « کتا بهای تادیخی که دد 
دورة ابلخانان تا لیف شده است » مطالعةٌ یادداشت سودمندی که دوست دانشمند 
آقای ایرج افعار . تحت عنوان « اطلاعاتی در بادة چا پهای جامع‌التو ار یخ - ذیل 
برمقال؟ دکتر منوچهر مر تضوی » » در شمارةٌ ششم سال چهاددهم ( شهر یود ماه 
۰ ) مجلاً یغما انتشاد داده‌اند توصیه می‌شود ۰ 


و حوزء علمیه و ادسهٌ تبر یز و سلطائبه ( مثل جامع المُوار فخ رشدی 
و تاریخ جهانگشای جوینی و تادیخ وصاف و تاریخ گزیده و ظفر نامه 
خمه‌انه مستو قید منطو مه منیا لدرئن کاشا نی .و شانهنشاه ناه آهاسچفلگی نامه 
احمد تبریزی و تاریخ سلطان محمد او لجایتو و تادیخ بناکتی و تادیخ 
فتح بغداد و غره ) » و احتواء بعصّی از این توادیخ بر باره‌ای از مطالب 
راجع به مغول (مثل کتاب عربی مسالك الاصار فی مالك الامصاد از 
ابن فضل‌ا العمری و تادیخ عربی الفضری فی الاداب الدلطانیه و البول 
الاسلامیه و تاریخ نفیس فادسی عسامرة الاخباد و مسایرة الاخیاد ) نشان 
می‌دهد که اغلب کب تار خی تکذلور ان عصر تألیف اه تفا زامده 
عو امل مشوق این‌فن در عهد مغول و دا موم ازتأثر کین رت تاد مخنو سی 
این دوده بوده است . بعضی از دانشمندان ایرانشناس حتی به وجود آمدن 
آثاد تاریخی عظیمی چون دحلةّ ابن‌بطوطه ( ولادت او طبق روایت 
ابن جزی از قول خخدودش سنه ۷۰۳ و دفانش به‌سال ۷۷۹ و اتدای 
مسافر تش در ۷۲۵ بوده است ) و کتاب العیر و دیوان وتا و الخبرفی 
ایام العرب و العجم ۶ البربر و من عاصرهم من ذوی السلطان الاکبی اذ 
عبدالرحمن بن خادون (متولد سال ۷۳۲ هجری) دا که م فان آ نها از 
اقران و معاصران این فضل‌اله العمری و اهل شمال آفریقا و اندلس و 
زماناً در اداخر عهد اقتدار مغول و هکاناً دور از حدود سیطرء آتن قوم 


دود زد مو لود تحو لات عظمه 9 حوادث حالبه عد مغول می‌دانند : 


چامع! اتوارین و کاترمرو بلوشه 


شا دد هیچ رت از توادیخ دور مغول بلکه هیچ ول از کتاب‌های 
تاریخ که به ز بان فادسی ئً لیف شیل ه اهع و مقام جامع‌التوادیخ ر شمد‌ی 
را در نظر م-یقان و خاورشناسان اش هه ات 

بروفسود بروتث در بارة اش کتاب نوشته ان اس هاژدرا عالم تادییخ 
نمی‌توان گفت که هیچ کتاب نثر فادسی در قدر و قیمت با جامع‌التوادیخ 
برابری می‌نما ید » 

9 اسفتاه درون را ا تین کاتدرهر مصحح و دوشن ادف 2 
دقیق‌ا لا 9 ناش جزی از مت سوم جامع‌التو ادیخ ۷ می کند : 
‌ همین قدر «س است که پیکوب 1 که نقیس یا بهتر ین وسایل ئِ 
اسباب :و در بهترین اوضاع و احوالی که قبل از آن هیچ را 
نو سنده‌ای دست زد‌اده تأ لیف شده و در ترجه البن دفعه دوده ام دشن 


۱ سم 
که دورء کامل تادیخ و حغرافنای عموهی بزای مردم آسیا.تحر یر شده 


۶ 0 





۱ یه نظر کاترمر جلد سوم جامع التو ادیخ مشتمل برمسائل جغرافیایی 
تا لیف شده ولی احتمالا دد موقع تاداج دبع دشیدی از.میان رفته و به دست ما 
در سیده است , رل کاترمر ص 2 ۰ 


۴۰ مسائل عصر ایلخانان 


ِ‌‌ 


مرحوم عاامه محمد فزونی در م4۸ تاد بخ حها نگهای از این 
تاریخ ۳ اوصاف ۱ تار یخ کال عم النظس ِ« داد کرده امویت ّ 

کتاب جامع‌الموادیخ از دو یحاظ ارزش خاص و اهمعت فوق‌العاده 
دارد : 

اس در كت فینه۳ دی تاریخ چنگیزخان و اولاد و احداد او 
بی نهر او ۳ و متصضمن مطالب 9 مباحثی است که طرط هیچ منسع و ماخذی 
جز همین کاب به دست 0 : 

و اف کی ات که در انران و عالم اسالام نقر ما به روش و 
سراث معمول به تحقمقات و تعات تار یخی <د دل مغربت ذمین تالیف شده 
9 رشیدالدین در انحام ادن کار بزز کی از کلب علمای ملل معموعه از 
چین و مغول و هند و هودو کششان عمسوی ارو دای استمل اه استفاده 
کرده و تاد یخ کليهُ اوام ان و ارویابی را از روی مدارك و منابع 
او ام مر دور 3 به توسط عا لمان به ا لسن ۳ او ام ره فادسی تر حمه شده 
و اطلاعات شفاهی در کتاب خود کندادیوم» اس 

۱- نسخ خطی جامع‌التواریخ : علاوه برسخی که در چاب قسمتهای 
مختلف جامعالتو ادیخ مورد استفادة « کاترمر» و « برزین » و « بلوشه » و «کار‌یان» 
قراد گرفته و نسخةٌ خطی نفیسی اذ این کتاب که در کتا بخانهٌ سلطنتی ایران محفوظ 
است نسخ دیگری از بمضی اجزاء جامعالتوادیخ و مو لفات دیگر رشیدی دد 
کتابخانه های دنیا وجود دارد که از لحاظ فن تذهیب و نقاشی و خط نیز درخود 
اهمیت است . هفت سخهةً نفیس از این کتا بها که به نظر مرحوم عباس اقبال دد 
و رشیدی نوشته شده از طرف آن دانشلعند و کالاره سوم سال دوم محلهٌ یاد گاد 
معرفی شده است . همچنین دجو ع شود به مقدمهةً دوسی « جامع‌التو ادیخ » چاب 
با کو ) ۱۹۵۷ ( و مدمه فادسی ) جامح‌التو ادیخ ( چاب مسکو ( ۱۹۶۵ [ ۰ 


چامع| لعواریخ و تادیخنویسی در دور ایلغا نان ۴-۰۷ 


سس 


دربارة اهمیت جامع‌التوادیخ 9 ارزش فوق‌العادء مطا لب و امتماد 
متحصن به فرد قسمت داجع به تادیخ مقول از آن کتاب و .طرد تقسیم بندی 
مطالب آن و اقتباسات مو اف از کتابهای تاریخ که تا ذمان او نوشته 


‌ ۰ 5 5 ۰ ۰ 
شید ه بود سحتی نمی کنیم سر ا چسبن ی مرربوط یه موضوع 











وش آثر اک مندرجات کتاب جامح! لتو ادیخ و طر ح طبقه بندی و جات آن 
رجو ع کنید به منابع زیر : 

مقدمهةً بی‌نظیر کاترمر بر تاد یخ مغول ایران ۰ برای شر ح جامعی در حصوص 
کیفیت تا لیف جامع التوادیخ رشیدی و فهرست جامع التوادیخ از روی مقدمةً 
مجموعة رشیدیه رجو ع کنید از صفحهةً ]1,2۷1 به بعد بخص و ص‌صفحةً [ 1,1 . 
کاتر مر در حصوص مجموع کارها و تا لفات دشیدی و قسمتهای باقیمانده از تادیخ 
کبیر دشیدالدین عقیده‌ای تاره داند .د جو ع شود حصوصاً به صفحةً 
۷[ از مقدمةً کاترمر . 

مقالَهٌ استاد برون در روزنامهةً انجمن همایون آسیایی ژانویه ۱۹۰۸ 
ی 
نظر ادگاد بلوشه در مقدمةٌ برتادیخ مغول فضل ال و این ,۱۳۹/۲2 
مسیحی ۰ 
ایضاً نظر استاد برون دد تادیخ ادبی ایراث ج ۲ , در ضمن بحت داجع 
به رید لدین وا ,جامع| لو ادیخ :۰:۰ ۱,۹۱۲ :»کی 

همچنین متن جامع! لتو ادیخ چاپ مسکو ۱۹۶۵ (جزء اول از جلد اول) 
ص ۳۹ - ۲۸ شامل « فهرست این کتاب مبارك کی نام آن جامع‌ا لت وادیخ است » 
و مندرجات و طرح کتاب را از نظر خود رشیدا لدین نشان می‌دهد ۰ 

طبق تقسیم بندی برون و بلوشه جلد اول با مجموعةٌ اول جامع التو ادیخ 
رشیدی یعنی قسمت داجع به تادیخ مغول و ترك که مهمترین قسمت آنست به سه 
جز ء تقسیم می‌شود :> چزء اول از ابتدای تادیخ اقوام ترك رگا 
چنگیزخحان : جزء دوم از جلوس او کنای قا آن تا وفات تیمود قاآن » جزء سوم از 
جلوس هولاکو تا مرگث غازذان . به نظر پروفسود برون و بلوشه به این قسمت با ید 
تاریخ ایلخانان مغول از مرگ غازان ان تا وفات ابوسعید بهادرعان ( - ذیل 


« تادیخ مباراه غازانی يا تادیخ مغول دشیدالدین » شامل شرح زندگی سلطان -ب 


مانحن فمه نخواهد بود و ۳ در این باده آتحه کیره و نوشتنی بوده 
تاکنون گفته و نوشته‌اند و خوانندة بژوهنده و محقّق می‌تواند دربادء این 
هماحث به ما بع متعدد «خصوص مقدمهٌ بسیار مقند و همتع اتمن کاتر هر 
بر جامع‌التوادیخ (قسمتی از جزء سوم ) به ذبان فرانسه و همجنین تلیف 
محققانه ادگار دأو شه عنی < مقدمه بر تاریخ مغول » ردجوع کو هر 
تحقیق و کار کاترمر و بلو شه را در 3 مورد فقط دسل از ماه الق دو 
اثر مبی‌توان دریافت . 


در زمینهٌ تاریخ مغول ابران و کارها و تحقبقات مر بوط به ات نام 





محمد او لجایتو و ابوسعید ) اضافه شود . انتشاد تادیخ مغول در سه محلد 
به تر تیب مذ کود از آرژوهای هیأت امنای بوده است . مناسبت دادد برای 
تتمیم فا یده اشاره کنیم که به منظور در دست داشتن تاریخ کامل مغول از آغاز تادیخ 
آن قوم تا سقوط سلسلةٌ تیم‌ودی ایران کافی است که به جامع‌التو ادیخ دشیدی 
( تا آخر غاران ) » تاریخ سلطان او لجایتوی ابوالقاسم کاشانی و مطلع السعدین 
کمالالدین عبدا ارزاق بن اسحق السمرقندی ( از تو لد ابوسعید بهادرحان دد ۷۰۲۴ 
تا جلوس ابو الغازی سلطان حسین در ۸۷۵ ) و جلد هفتم « دوضة الصفا » و قسمتی 
از جلد سوم « حبیب‌السیر » دا اضافه بکنیم ۰ پس دورة کامل تازیخ مغول و 
تیموریان چنین می‌شود : 

الف - جامعا لو ادیخ دشیدی ( البته مقصود ما مجلد اول آن تادیخ است 
از آغاز تادیخ اساطیری مغول تا وفات غازان خان ) . 

بِِ تاریخ سلطان او لجایتو از | بوالقاسم کاشانی . 

جح مطلیح السعدین کمال‌الدین عبدا لرزاق السمرقندی ( از تولد سلطان 
ابو سعید بهادرخان تا جلوس ابوالغازی سلطان حسین ) . 

و -,حلد هفتم روضهة الصفا . 


جامع‌التو اریخ و تاد یخنویسی در دورم ایلخانان ۴۰9۹ 


سس 


هشدت داتشه یعنی کاترمر فراسوی 6 درذدن ردسی 6 بلوشه فرانسوی 6 
بروث انگلتشی 6 طوفا شوه خان گر وله ابر اثی 6 عباس اقبال ابرآنی » 
3 
کارلباث تجکوسلواکی و بر تو لد اشپوار المانی به گوشها آعای ات هران 
9 هشت تن چهاد تن مخصوصا در باره جامع التوادیخ رشیدی کاد 
کر ده ند : ای جهاد دانشمتت بعتی کاثر هر و توس فِ رلوشه و کارل‌داث 
که با ود نام ان جامع التوادیخ چاپ روسه ۳ به نام نان افزود 
هر مك قسمتی از جامع‌التوادیخ رشمدی ۳ تصحیح کرده و با حواشی و 
رادداشتع‌ای سودمند به طبع وش تسده ند : 
9 خاورشناس بزرگت فر‌انسوی کت تج ۲2۳ 


۱- در زمينةً تادیخ عمومی مغول بخصوص یامهای بارون دوسون و 
سرهنری هوادث قابل ذکر ات 
۷- دربادة وعفصوتاهنم جر و آثاد و تا لیات آن خاورشناس بزدگث 
که خدمات ارزنده‌ای به عالم تحقیقات و تتبعات درباده تادیخ و ادبیات عربی و 
فارسی انجام داده است و دار بان و دییات یولا کی یی و سریانی و کلدانی 
و عربی و فارسی تخصص داشته بهترین منبع مقدمه‌ای است که شخصی به نام 
ممزو[زک[ و۹۵ وصه[6) ۲۳ پس ازام رگك کاترمر ب رکتاب مشهور آن دانشمند 
یی وامامهنع0 16و۳110[0ظ وق 6۲ 0131501۳6 ووووج[6]/[ نوشته است ۰ 
در مقدمةٌ این کتاب بادتلمی مذکود شرح حال جالبی اذ این دانشمند جلیل‌القدد 
یعنی کاترمر و ذندگی و آثار و معلومات او نوشته که سبة" مفصل است و برای 
کسی که بخواهد شرح حال کاترمر دا بداند منبع بسیاد خوبی بشماد می‌دود ۰ 
این کتاب دد سال ۱۸۶۱ یعنی چهاد سال پس از فوت کاترمر ( دد ۱۸۵۷ ) 
منتشر شده . بادتلمی در پاودقی شماده يك صفحة []]0عز مقدمه » تمام مق لفات 
کاترمر دا تحت پنج قسم یعنی مو لفات داجع به جغرافی و تادیخ و ادبیات و 
فیلولوژی و علوم با دقت تمام اعم وت جوز ی اسلا ۳ 





۴1۰ مسائل عصر ابلعا نان 





از حاد ۶ عنی ۳۳ تاریخ هولاکو را با دو مقدمه از حزء ال در شا 
۸۶ با تر حمهٌ فرانسوی و حواشی مفقل و مفید در پادیس طبع کرده 
است . این کتاب که توسط کانرمر دانشمتد و محقق بزر که فرانسوی 
جزء محموعهُ شرقی 02160116 02ذاه00[16 چاپ و منتشر شده عذو ان 
کاماش چنین است : ۵ات0 .96عظ مب 6ظ عامهدم۱۷ موظ 6دزماع111 
5 9 ۱۳۵0118 , ۲991168 . صت18 - 0تطمعقظ صوظ صففتوم وه 


5 168 ۵۲ ۷1۵ 12 ناو وعذمصقهه صتا 0 اه ععامط 86 وقصهوم۸6008 


۰ ۲ 1۵126 . 87و۵۳ ۱۲۰ حوظ تفای [ 8 

مقدمةٌ بسیار ممتّع و مفید کات مر به تارخ هولاکو ازجامع القواد بخ 
رشمدی ی از عا ی ما بع راجع ب۵ دشدالدین 1 و تار یخ کبیر 
او مشمار می‌رود و شاید مو ان کاتر مر را نخستین لسی دا کل باانتخاب 
ادن فسمت از تادیخ دشیدی,و, شناد | نی ای طبع شدن حزء «محموعهٌ 


شرفی » در رددف سار عظمی قشل ما42 فرددسی ۲ ادن کتات را 
سه ذکر کرده و در پایان افزوده است که آنچه ذکر شد تمام مو لفات آن دانشمند 
نیست بلکه فقط قسمتی از آنهاست . مقدمه نویس نامبرده در حصوص,علت ذکر 
مقالات کاترمر دوشادوش کتابهای او خاطر نشان کرده است که مقالات آن دانشمند 
به همان انداژه عمیق و متضمن نکات و فواید تحقیقی است که کتابهای او ۰ 
برای آشنایی خوانندکان با وسعت دامنةٌ تتبعات و اهمیت تحققات کاترمر می‌تو ان 
گذشته از تادیخ مفول ایران از کادهای او دد بادة عبدالله بن زبیر و بنی‌امیه و 
عباسیان و فاطمیان و مجمع‌الامثال میدانی و کتاب‌الاغانی ابوالفرج علی بن حسین 
و زندگی و مو لمات مسعودی و غیره نام برد . با توجه به اهمیت کارها و تحقیقات 
کاترمر شایسته است دد بارةٌ حدمات این دانشمند به عالم تحقیتات اسلامی و ایرانی 


ما له‌ای مستفل دو شته بشود ۰ 


جامعا لتوادیخ و تادیخنویسی در دوره ایلخا نان ره 
ایب 


۱ رس سس سسسسسس 
ات باه ازاشتهاد که شاستگی آ/3۳اسدت اواا تلم :. در زاوژگاد کاترمی 
کسانی بودند که تادیخ رشیدالدین دا شاستة قرار گرفتن در ددف فیک 
اعنای خا نو ادء «مجموعةُ شرقی > نمی دا ستند چنا تکه بار تلمی سن‌هیان 
و سنده شرح حال کاترمر ضمن بحث در بارم تادیخ مغول کاترمن چنین 
می‌گوید : اگر قصد شناختن اش اد وا رات کین بو تلوب کاد*کاترهن 
را داشته باشیم با ید مخصوص تاد دخ مغول او را مورد دردسی قر ار دهیم . 
قبظه کات وه دز یو ساواعحی*۱وابن"کتاب باه سای مب هک نت 
این تبخر و موشکافی اغلت متوجه حزشات و مسائل ناچین است و ارزش 
نتسیحه کار با زحمتی که محقق برای وصو ل بدان کشیده هميشه حخال 
فشت:"انتخاب موضوع نیز چندان دضادت بخش و مشعشع نست و تاریخ 
رشیدالدین نه از لحاظ مر آف کتای و نه از جهت رجال و شخصیتهابی 
ی بت آن هستند شایستة این افیدار که ما بین ار کات مجموعةٌ 
سین( ترا کیرد تم باشد . آما. پس از بذیرفته شدن موضوع » تحقیقی 
عالی‌تر و دقیق تر و معلوماتی وسیع‌تر از ] نحه کاترمر در بارء آن به ظهود 
رسانیده غر وتان ۷ 

موزوم36۳ مستشرق روسی جزء اوّل از حله ال حامع الو ادخ 
را با حذف فصولی که اذ تادیخ ماوك معاصر بحث می‌کند با وک ترجمهٌ 


زدسی در سم ۱۸۸۸-۱۸۶۱ دد پطرزبورغ طبع و 


ال سس 
< از مقدمةّ بادتلمی سن‌هیار به کتاب : 
م(ماصمز0۳ ونوم[م[۳۳:1 06 ام وعزماه0۳۲ و0و۲16[2 
۲- این قسمت را پروفسود 6۳62106 طمزمبدلم1 :۱۲ 11۲۵ + 





1۱۲ مستاثلصوتافلتا نان 





اعطمملظ ۳۰ ( ۱۹۳۷-۱۸۷۰ ) مستشرق فر انسوی و کتابدار شعبه 
شرفی اذ نسخ لا کنا بخانه ولا بارس ۱ جزء دوم ارسا اوّل 
جامع التواریخ دا به زبور تصحیح و طبع آداسته است . نسخه چاپی 
« کتاب جامع‌التواد یخ تألیف رشیدالدین فضل‌اله الوزیر ابن عمادالدولة 
ابی الخیربن موفق الدولة علی در سنهٌ ۷۰۴ هجری » که مورد استفاده 
نکادنده بوده ا سعی و اهتمام و تصحیح اقلا لعباد ادگار بلوشهٌ فرنسوی: 
در مطبعهٌ بریل در لیدن از بلاد هلائد » در سئهٌ ۱۳۲۹ حجری مطابق 
سَهُ ۱ مسیحی به طبع دسیده است . بلوشه در ذیل متن‌جامم‌التواریخ 
علاده بردادن نسخه بدلها به دفّت تمام در مورد اعلام و کلمات مغولی 
همه جا اصل « مغولی و معادل های « چینی » و اغلب دسلتهلکر مت 
ربا تشه میوتیکلمه یه هدور ور و ۱۳ 


سان کرده است و 21 - یا 1.6 و 950 -۷0۱68 ع1 » دو منبعی هستند 


که معادل های چینی از آ نها تقل و کلسشه شبكه است 9 ممادل ای 


به در سه جلد با سه جلد علیحده ترجمةً دوسی در پطرز بودغ در نهایت دقت و 
صحت ونفاست به طبع رسانده . جامعا لتو ادیخ برزین بکلی نایاب است و نگادنده 
اعتراف می کند که با وجود اینکه تا کنون اغلب مدارك داجع به جامع‌التوادیخ دا 
بردسی کرده فقط آَوازةٌ آن کتاب را شنیده وموفق به یافتن و دیدن آن نشده است . 
بلوشه در مقدمه برتادیخ مغول نوشته است : « تادیخ قبایل » تادیخ نیا کان چنگیز 
و زندگی خود جهانگشا تکه‌تکه با برید گی‌های زیاد که این کتاب دا از هرفایده‌ای 
عادی و عاطل می‌سازد دد سن پطرز بود غْ با يك ترجمه و حواشی به توسط برذین 
به چاپ رسیده است » . 

۱- چون شرح احوال و آثار موف علیه بلوشه دا مرحوم قزوینی مفصلا 
در مجلةً یاد کار منتشر کرده است توضیحی دد این باده نمی‌دهیم . رك به مجلة 
یاد کار سال دوم شمارة نهم مقّا له مرحوم علامه قزاوداینی ۱- 
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سس 


دییرمانی > نیز با گر اودعین خط؛اغات دیده می‌شود . 

همین کاب مییدفا یه تاره ۳۹ شمسی مه اهعمام من یرذا 
کر دمی دد تهران از طرف کتا بخانة مرکزی طبع و نش شده انیت ۱ 

ادگاد باو شه عالاءه در معّن مصحح جامع التوادیخ رشمدی تک ی 
به نام د مقدعه بر تادیخ مغول ۳ تألیف کرده ات که حاوی تحقیقات 
هید و تعات بت در بارءٌ رشیدالدین فسل له و جام‌التوادیخ رشیدی 
و تاریخ مغول 3 مقلفاث راجع به تادیخ مغول و منایع و ما خن کتاب 
زشیدالدین وذیر می‌باشد . 


صطوز [1 خاورشناس یو لو کر فد قسمتی از حزء سوم 
بعثی داستان غازان دا در بنة ۱۹۴۰ در انگلستان به چا دسا قلرم اس . 
این کتاب در ۳۶۴ صفحه متن با فع‌ارنن اعلام و لغات مغولی د تر کی 


طبع ِ مممشن شیده اشعت ۳ 








1 ۸۱2۲ ۳۵۸01 06 و۲09 ول 15]01۳6ظ 1 ومز۲ام 12۳۵0 

0۰ ,۲100561 .۲ موط بوذ 60 52910 

۷۲ کتاب تادیخ مبارك غاذانی داستان غازان حان » تألیف دشیدالدین 

فضل اللّه بن عماد الدولة ابوالخیر » بسعی و اهتمام و تصحیح اقلا لعباد کارل‌یان » 
در تا آوتدتین دد هر تفورد از بلاد انگلستان سنهً ۱۳۵۸ هجری مطابق سنةً 
۰ مضیخی » این دانشمند تادیخ افرنج دا نیز به سال ۱۹۵۱ میلادی طبع و 
منتشر کرده است و باد دیگر دد خرداد ۱۳۳۵ هجری شمسی همین بخش ! شثق 
آقای محمد دبیر سیاقی باترجمة مقدمةً کارل‌یان چاپ وده.؛ کارال‌یان آهمچنین: ترجمة 
آلمانی تادیخ آغوز دشیدا لدین را به سال ۱۹۶٩‏ و تادیخ بنی‌اسراثیل دشیدا لدین 
( فا کسیمیلةً متن فادسی و عربی با ترجمة آلمانی ) را+ به شا ۳ ۷و ودب وین چاپ 


و منتشر ساعته است .۰ 








جامع‌التواد بخ چجاپ با کو و مسکو . امران شناسان اتحاد 
شو ری باچاپ انش راجع به داستان ابلخا نان ابر ان ره طور کامل دمن 
گام بزر گ را دس از ایلیا تیکولایو یچ بوادتتن 9 مه تصچیج 9 طبع 2 
فش تادیخ 2 رشیدالدین برداشمه‌اند ْ کتاب ۳ )۱ داستان هولاکوخان 


بن تولوی خان بن جینککیزخان » آغداز می‌شود و متضمن داعتان 


هولاکو _داستان] باقاخان ‏ داستان تکوداد - داستان ارغون خان داستان 
کیخاتوخان و داستان غاذان خان است . متن فادسی با فهادس مفضل و 
محتاف شام ۷ صفحه و ترجمه به ردسی با مقذمه شامل ۳۶۱ صفحه 
بعنی دوهمرفته قررت به هز از صفیحه یرا. شاهلی, انیت" 

این فسمت از جامع المو اریخ رشیدالدین شامل قسمت مصححه و 
مطبوعةٌ کاترمر ۶ کادل‌یان بعلاو قسمتهای دیکر جزء سوم مجلّد اول 
طبق تقسیم شدی دانشمین فقمد فر انسو ی ادگار بلو شه می باشد . 

یرل از جاد اول جامم‌التوادیخ ( در داقع بخشی 


از جزء اول بعنی تادیخ قبایل و اقوام تررکی و مغول کنه شامل فتول 
۱- مشخصات جامع‌التو ادیخ چاب با کو چنین است : 
فضل‌الله دشیدا لدین - جامع‌التوادیخ . جلد سوم . مترجم متن فادسی 
به دوسی . آدندس - متن علمی و انتقادی فادسی به سعی و اهتمام عبد| لکر یم 
علی اوغلی علی زاده - شربات فرهنگستان علوم جمهودی شوروی سوسیا لیستی 
آذر بایجان با کو ۰۱۹۵۷ 
مصححین متن علمی و انتقادی فارسی : ی ۰ ۰۱ برتلس و۲۰ . روماسکویچ 
مصححین ترجمةً دوسی : ی . ار بریتلین وبا ره کت و یا کو بووسکی و1 . 1 . 
روماسکو یچ ۰ 


جامعالتوادیخ و تاد یخنو د در دور ایلخا نان را 


ستی 

سس 
چهارگانٌ باب اوّل اذ مجلد ال طبق طرخ اصلی کتاب است) شامل قسمتی 
دایم رز ذولخبه دق و اهتمام ۲ ۲۰ : دوماسکويج زا ی 
تا فوژوفت وع 0*ع10 علن زادة از طرف آکادمی علوم اتحاد شوروی به 
راکو :3 نش شده است . 

دف ون تر تب اد سه مان تادیخ کبیر رشدالدین هر سه حز ء قسمت 

اصلی اس ملد اول در تار بخ مغول ) 45 به نام غازات تا لیف ۳ ۱ 
تماما چاپ ما مزلست ( ره ین و جاب ۹ ۱۹۶۸ : حز ء اول - بلوشه : 
حزء دوم کانرمی و کارلیان : فسمتهاهی از جع سوم که تمام!] راز یف 


فر ان علوم آذد با بحان شوروی درسال ۱۹۵۷ به طبع رسمده اسیع( 





ارزش"فوق الغادة "جع | نت ازیخ رشیدی: به همین ولع بو تاه 
اول آن در تادیخ مغول اس رکه ,یرای ,غادان نان کاشته شده و با وجود اینکه 
پس از او بایان پذ یرفته » به امر او لجایتو به نام غاذان موشح و مشهود کشته است 
و از تادیخ اقو ام ترا و مخول و اجداد جنگیزخان آغاز می‌شود و به وفات غازان 
بن ارغون دد سنهٌ ۷۰۳ تم می‌گردد ه 2 دوم که در تادیخ عمومی عالم است 
و بعد از مجلد اول به فرمان او لجایتو و به نام او تا لیف شده و به سال ۷۱۰ خاتمه 
یافته اهمبت و مزیت عاصی ردارد و تلفی‌ی از 1 و مطالب تو اد یخی که به بان 
عربی و فادسی قبل از دشیدالدین تا لیف یافته‌اند بشماد می‌دود .۰ مد سوم که 
در جغرافیای عالم است اگر چه به تصریح جزء تادیخ کبیر یاد شده ولی گویا 
هرگز از قوه به فعل نیامده و و نش است ۰ کاترمر ( تاریخ منود من 
[126) و برون ( ترجمهًّ فادسی تادیخ ادبی برود ص ۵ و ۸۹) و فزوینی 
( تادیخ جهانگشای » جلد اول : مقدهة مصحح صفحةً ح پاودقی ۱ ) حدس می‌زنند 
که احتمال دارد این کتاب ابداً به رشتهةً تحریر نیامده ( برون و فزوینی ) و با اینکه 
در موقع تاداج و انهدام دبع رشیدی بلافاصله بعد از هلاکت خواجه دشیدالدین 
از میان رفته باشد ( کاترمر و بردن ) ۰ 


1۶ حسائل عص ایلانان 





برای تکمیل این بحث لازم است از « جامح‌التو اریخ رشیدالدین 
فضل‌النه » از انتشاد ات انجمن تاریخ ترك دوده : ۳ - شماده : ۴ شامل جلد۷ - 
سر ۳ جامع لو اریخ بعنی‌تادیخ اطن دمین الدو له محمود ون سمل که 
و اسارای و اخالاف او و آ نحه بدان متعلسق اسشت از تو اریخ دیا لمه ۳ 
۱ بو ده وال مات ده به سعی و اهتمام دانشمند تر لگ احمد به سال 
۷ در آنقره چاپ سده و نام درد ۵ 
ما ۳ که در تهران نیز عنایت ناشران و مصححان کتاب شامل 
حال خواجه رشیدالدین وذیر و جامع‌المواریخ او شده و گذشته از «فصلی 
از جامع‌التوادیخ » با« تاریخ فرقه دفیقان و اسماعبلیان الموت» به کوشش 
آقای محقد دبیر سیاقی که به سال ۱۳۳۷ شمسی چاپ شده است تقام 
مت اول جامع‌التوادیخ / تار یخ مغول ( در دو حلد د۵ کوشش دی همن 
کرمی دد تهران در سال ۱۳۳۸ چاپ خورده است و از آغاز سداش 
قما یل مغول تا بابان دورء غاذان را شامل است . از روی قسمت مطبوعه 
تاتر هر که در سا ۷ مبلادی متّن فادسی ال در پارسن علییحده چاپ 
شده ‌ نکار نده لایر چاپ ۳ ند وده اقیت) ۳ حالال الدین طهرانی چاپ 
ممسوخی در شال ۷۳۹ شمسی مطایق ۱۳۵۲ قمری انتشار داده اشت؛ ۷ 
۱۳ دجوع کنبد به مقالهٌ انتقادی استاد مجتبی مینوی در شمارة ۴ 
سال هفتم محلهةٌ دانشکدة ادیبات دانشگاه تدهران راجع به این کتاب و جواب 
پروفسود احمد آتش : 
ت1۳ 1۵۷۸ - باه نش واه مصلاتا 
٩ , 11] 202۷ , ۹۵171 97 ...«‏ بلاط اد ۱0۲۸۵8۳۴۳۲۴۲ 
۲- برای درك ادزش مجلداتی از جامعا لتو ادیخ که در ايران انتشاد 


بافته است و می با بد سترتان| شود به نظر صر یح و صحیح استاد موی در شمارة ۴ 
سال هفتم محلة دانشکدء ادپبات َ صفحة 1 سطر هتم یه بعد : 


جامع لعوادیخ و تادیخنوسی در دورة ایلخانان ۱۷ 


قسمت اسماعتلیان و فاطمان و داعبان و رفیقان جامع‌التو ادیخ 
نیز به اهتمام محعد تقی دانش بژوه و محقد موطج ( ز دا نی ) در سال 
۱۳۳۹ در تهرآن انتشاد افته است . 

کاثرمر و بلوشه و دشیدالد.ین 

در بسن دانشمندانی که دز زنده دل نام خو احه رشدالدین و 
احباء آثار او کوشیده‌اند کاترمر و بلوشه در ردیف اول قراد دادند . 
3 ای قادرهصی در تار مخ هول کو از جامم‌التوادیخ و معومه بلوشه 
#ز تار یخ مغول متضن وسیع‌تردن و عمیق نر دن تحقیقانی است که تاکنون 
در بارةٌ رشدالدین و جام‌الموادیخ رشدی بعمل ای تا درهن 
مدافع رشدالدین و بلوشه مخالف سرسخت او شماد می‌رود اد هو 
هو اخواه رشدالدین و معتقد تبوع لو تس کش و 9 ابداع و استعداد 
فوگوف او است در حالیکه بلوشه او دا مردی ذی رکه و مستعتٌ معرفی 
می‌کند که با استفاده از مقام و موقع و تقو فوقالَا2 خود گرهی 
متخصّص و عالم و نويستدة نیازمتد را بکار گرفته و مر کوشش و نیج 
کار آ نان را به نام خود کرده است . 

اگی چه نظر دات و تحقیقات کاترمن و بلو شه در این ذمینه مطبوع 
و منقح در دستزس اهل فن و دوستدار ان دانش و تحقیق اوالی از آ نجا 
که اکثر فصّلای ابران را دسترسی به آن تحقبقات ثست و بسیاری ا 
پژوهندگان ایرانی به عت ناآ شنایی به السنةٌ فرنگی از استفاده از کنوز 


ات خیرم و ۸ ۲ چ ۳ 
تحقیقات شر ف.ه داتشتتند ان مغرب رهین محررومند نگار نده ماش دید 





۴۱۸ میدا ول بعصید) دله ادن 





وسمتهای د اجع به مو ضوع مانحن‌فه عنی تحقیق در صحت با عدم 9 
انتساب تاریخ ۳ جامع‌الوادیخ به خواحه رشندالدین فسّل ال و صدق 
با کذب ادعای دشمنان دشد را در آثار آن دو دانشمند» بعنی تحقیقات 
دفدق و مفند کاترمر دد مقدمهٌ جامع المّواد بخ مطبوع در <مجموعه شرقی» 
و شعات ممتع و مت بلو شه در هد بر نار بخ مغو ل »» با تو ضیحات 
لازم در اسحا بباورد و چون تاکنوت دد این باده کتاب با دساله و مقاله 
مستقلی به ززبان فادسی.( طاهرا جز مقالات نکادنده دد نشر به دا نهکدة 
ادسات تبر یز ) منتشر نشده و اغلب کتاب خوانان و اهل فصل كِِ کت 
که با تحقیقات تاریخی و تتبعات ادبی تسگاته نیستند بدبختانه از این 
تحقیقات کمتر دن آگاهی نداد ند انتشار 1 نها دا به زمان فادسی از سود 
فراوان خالی نمی‌سد . چفانکه کت ات۱ ر تگارنده از مقدمه های 
در رادج کاتررمر و بلوشه بر تادیخ مغول فقط قسمتی است که متضقن تحقیق 
در صحت با عدم صحت انتساب جامع التوادیخ به رشیدالدین و ا5عای 
کسانی ا سکن که ق رب تاریخ کبیر رشیدی را به خود نسیت داده و صاحب 
مشهود آن تادیخ بعنیوذیر‌سلطان محمود غاذان وساطان محمد او لجایتو 
را به دزدی و شیادی مهم کرده‌ا ند . 
نبوغ و استعداد خداداد با سرقت و شیادی 
وسعت دامنهٌ تألیفات و تصنیفات خواجه «شیدالدینن,و عظمت 
َو لفات و متفارت اه لاه »۸ اافتعال دائم و اضطر اری خواجه به مهام 


امور وذادتی و ادار فلمرو بهناور اىلخانی هر محقق خالی‌الذهنی را 


جامع| لعواریخ و تادیخنویسی در دور؛ ایلخا نان ۳۹ 


به‌ستاش و تبون | می‌دارد و در نبوغ خد‌اداد و استعداد ذاتی‌دشیدالدین 
که توفعق بافته است :ا وحود تعهّد بار گران حنکوستا و وزارن و تصدذی 
آمود بی‌شمار وزارت عظمی در اغلب زمینه های معارف انسانی تالسفاتی 
به عظمت جامعا لتوادیخ و مجموعة رشیدیه به وحود بباودد حای کمتر ن 
تردبدی بافی نمی گذادد مر مد میت اي ار و عدم تناسب 
«ضیق زمان وقلت امکان » با «وسعت و عظمت تنیجه » جو دم هو شکاف و 
مخقق دق المظر ۳ به فکر و می‌دارد و امکان تردید در اعحاز و موهت 
[ [زوم توحه ده انعمال نهب ِ عارت سر‌مایة معو ک) مچکر اف ده خود 


ستن ثمرءٌ کار و کز قتو | وانق را مطرح ق زد 





2۱ برای ملاحظهً عظمت مو لفات رشیدی کافی‌است با چشم پوشی از آثاد 
کوچك او مثل مکاتبات و غیره » دودة کامل تادیخ کییر رشیدی و مجموعةً عظیم 
رشیدیه دا کناد هم بگذادیم . سخه بسیاد یس و ممتازی از همین المجموعة 
الرشیدیه در شعبةً فسخ عربيةٌ کتابخانة ملی پادیس تحت شمارء 2324 محفوظ 
است . باوشه ددبادةٌ این نسخه نوشته است : این نسخه خحطی که حاوی آثاد 
کوجچك فضل‌الله رشیدا لدین است از کارگاه استنساخ میجد تبریز بیرون آمده و 
تنوع فوق‌العادة فکری مولف دا دد تمام زمینه ها و بسط آن دا به کليةٌ شعب 
معادف اسلامی نشان می‌دهد . این تصنیف عظیم که نو يسنده تادیخ مغول بدان 
عنوان المجموعة ا لرشیدیه داده مشتمل بر چهاد رساله است ,که عاد تند ای ؛ 
التوضیحات در زمينةً یکات مختاف اصول قرآنی و احادیث . مفتاح التفاسیر 
متضمن دو نامه که دشیدا لدین در یکی از آنها با زی رکی شگف تآودی ثابت می کند 
که قر آن شاهکار ادبیات عرب است و تفسیرقر آن تا حد بینهایت قابل بسط می‌باشد . 
السلطانیه که دد آن تشریح دقیق اصطلاحات فنی حکمت الهی و موضوعات کلامی 
به نظر می‌رسد . لطاف الحقائق که در آن دشیدا لدین داه چند مسأّلهٌ مشکل 
کلامی دا به دست می‌دهد ( مقدمةٌ بلوشه بر تادیخ مغول ) . این چهاد تا لیف سه 


۴۲۰ مسائل عصر ایلخا نان 


وسعت زمنه مو لفات دشیدالدین دا س از مطالعه فهرست احمالی 
مو لفات دشیدی که در مقدمةٌ نسخهٌ خطی المجموعة الر شید بة محفوظ 
در شعبهٌ فسخ خطی عربی کتا بخانه ملی بارس خی شام ار 2924 مذ‌کور 


سم که به قول خود مو اف حاوی شرح عمیق اصول اساسی اسلام و ملاحظات دقیق 
و صحیح دذربادة شعب مختلف علوم و کات مفید و قابل استفاده برای بتوهندگان 
وجویند کان جزئیات شکفتیهای عالم خلت می باشد مسبوق به شهادت هشتاد و هشت 
تن ( بادون دوسلان و بلوشه و برون عدةٌ علمائی دا که به مصنفات دشیدی تفربظ 
نوشته‌اند اشتباهاً هفتاد ذکر کرده‌اند ) از علماست که به اصابت نظر دشیدالدین 
و مطابقت دقیق و کامل نطریات او در زمینهٌ حکمت الهی و فلسفه و تفسیر با اصول 
اسلامی گواهی می‌دهند ( برای تقریظات علما بر مجموعة دشیدیه رل مقالاةً آقای 
مینوی در مجلهٌ دانشکدة ادبیات تهران » شمادة ۱ سال سوم ص ۶ و ۰)۷ این 
نسخةً خطی عظیم به قطع ببزردگک ۵۲ در ۳۷ سانتیمتر و هر صفحه شامل ۳۵ 
سطر ۲۸ سانتیمتری است و دد ۳۷۵ ورق به خط نسخ تند شکستةً خوب و 
دوشن دوی بهترین کاغذ بغدادی نوشته شده و کاملا مطابق توصیفی است که 
رشیدالدین از طر ح خود برای تحریر و استنساخ نسخ مو لفات خود در جامح دبع 
رشیدی کرده است . و يسندة این نسخه » محمد الامین » که محققاً وا بسته به جامح 
دبع رشیدی بوده و در زمان حیات دشیدا لدین کار می کرده دد ذیرنویس پشت ودق 
۷ ( ۲۳۹۵ 117 .1:01 ) خود دا «زودنویس » می‌نامد : هذه الرسالة کتابة 
علی ید احو ج عباداه الی دحمته محمد الامين المعروف بزودنویس البقدادی فی 
سنة عشر و سبع ماية التأدیخ الهجرة الشريفة المعظمة النبوية . برای این نسخه ایضاً 
دجو شود به : 

فهرست نسخ عربيةٌ کنابخانة ملی پادیس . جلد دوم ص ۰۷ ۴ شماده ۲۳۲۴ 

مقدمه برتادیخ مغول از بلوشه » ص ۱۲۷ - ۱۲۳ 

مدمه تادیخ مغول ایران از کاترمر : ,ذیو 66 02617 , ۷۰ ناو 61 1 .ظ 


۱- رك : همین کتاب » ص ۴۱۹ ح ۰۱ 


جامع| لعو ادیخ و تادیخنویسی در دور ابلغا نان را 


است می‌تو ان در بافت ۰ این شستخه تسناد نفیس و بی‌نظیر به سال ۷۱۶ 
ری بعنی شال اتمام تالف جامع‌التوادیخ در ذمان خود دشیدالدین 
بر‌ای ضبط در کذا بخا نه زیم دشیدی در کار گاه استاساخ جامع دبع‌دشیدی 
نوشته شده است . بطود کی از فهر ست مفصل و شرابط استنساخ که قید 
شا تن سید ید که منظود اصلی خواجه دشیدالدین تدوین داثرة 
المعادف علوم انساتی ( اعم از عملی و نظری و اسلاهی و غیر اسلامی ) 
بوده چنانکه دد طرح عظیم جامع التصائیف الرشیدی به کی شقوق و 
۹ تفسیر و حذیت و دوابات اسلامی و مشکلات اسلامی و علوم طبععی 
از نباتات و حیوانات و معدتیات و تادیخ عموعی عالم و تادیخ مغول و 
تار یخ اسلام و جغر فیا و طتّ اهل ختای و ادویُ مفردة ختائیه و ادویه 


ی 


مفرده مغو له ( سیاست و ند دمن ملکی چبن و مغول و عسه توتحله شل ه 
و ار اهتمام فوق‌العادء رشیدالدین به حداکشن استفادار فقودرت«و 
امکانات شخصی و وذادتی برای توفیق در تسین بخشیدن به ادن آرزوی 
بزر کث و تخلند نام در اوراق روزگاد اذ هر صفحه و ودقی از هو لفاتش 
0 

جامع التصانیف الر شیدی به ده قسم تقسیم می‌شود : القسم الاول 
فیاللییات من الشرعیات و الحگمیات و المعارف و ما یتاسیها . القسم 
ا[۳۹ نی ی التواریخ و الحکا بات و صو رد الاقالیم و بعضص المباحث ااعٌ 


المتعلقة بها . اما قسم‌الاول معتمل بر دو باب است و باب اول مشتمل 


_ چهار کاب و باب ۱ في دتم ال در دو کتّاب 9 آما قسم ۳۹ نی هد ترا 


۳۲ مسائل عصر ایلخا نان 





بر دو باب است و باب اول از آن ( وهو کتاب جامع‌التوادیخ المشتمل 
علی اربع مجدات " ) شامل چهاد مجلد و باب ثانی مشتمل بن:چهاد 
کتاب؛ ( دد 1 اهل ختا و ادو یه مفردة مغو له و سیاسیات ) اشت. 
در بارة باب دوم از فسم دوم جامع التصانیف دشیدی این شرح 
در فهرست آن کناب آمده است : الباب الثانی.من,القسم الثانی کت 
مفردة غیر ( کذا) مشتملة علی ادبع مالتانت ولمم نکن لها نسخ موجودة 
فی هذه الممااك الی الاو قه سقیدا فانک لس ۱۳ 


و نقلت من لسان اهل الختا ( الختا در نسخه محو و نادوشن است ) الی 
لغة الفرس ثم الی لغة العرب " 
چنانکه بلو شه هم تصریح کرده است » اذ فهرست مندرج دد 


۹ کذا فی الاصل - چنانکه می‌دانيم طرح اصلی جامع‌التو ادیخ مشتمل 
بر سه مجلد ( جلد اول در تادیخ مغول - جلد دوم در تادیخ عمومی عالم بنام 
او لجایتو - جلد سوم در جغرافیا حد مسالکک و ممالکث ) است که جلد سوم گویا 
تأألیف نشده و از قوه به فعل نیامده است . 

۲- خواجه رشیدا لدین توفیق تا لیف باب دوم از قسم دوم جامعا لتصانیف 
یا طر ح عظیم دائرة المعارف رشیدی دا یافته است و شاهد این توفیق نسخه حطی 
منحصر بفرد ( نظر استاد میتوی ) فادسی « تانکسوق نامه ایلخانی در فنون علوم 
ختائی » است که به شمارةٌ ۳۵٩۶‏ در کتابخانهٌ ایاصو فیه محفوظ می‌باشد . رك مقا له 
«ترجمهً علوم چینی به فادسی در قرن هشتم هجری » از استاد مینوی در مجلهً دانشکدة 
ادبیات تهران ءشمادة ۱ سال سوم . برای « تتکسوقنامةٌ ایلخانی » ایضاً دجوع 
کنید به « مکاتبات دشیدی » ص ۰۳۸۵ حاشهةً ص ۷۲۸۹ س ٩‏ ۰ عین عبارت پروفسور 
محمد شفیع چنین است : « عبادت ذیل از تنکسوقنامة ایلخانی منقول است از روی 
سخهً خطی که مرحوم سید واجد علی خطیب ساکن سندیله ضلح هردوثی دد 
اواخر سنهٌ ۲ به بنده نموده بودند : ... الخ 5 


سس 


جامعا لتوادیخ و تادیخنویسی در دوره ایلخا نان "۳۳ 


و _رموو 2-2 2 ,۳01 فقط باب اول از قسم اول آن که مشتمل بر چهاد 
کتات است در محموعة ار شید یه امد ۱ ظاهر ا بطود یکه در ضمن فهررست 
مز بور توضیح داده شده خود رشیدالدین اسم افرن قسمت ( عنی باب اول 
از قسم اول مفعمل بر چهاز کتاب ال ضیحات و مفتاح التفاسیر و السلطانیه 
و لطائف الحقائق ) را مجموعة الر شید بة گن‌اشته است ۶ نبا مد محموعه 
۸ شمدبة را با جامع التصا نیف الر شیدی که در 1۳ .۳01 کنن شده 
افتلط کن د.و اصولا. کتاب اخیر ( < جامع التصانیف الرشیدی) چنانکه 
از اسمش من بد کتاب « اد ل » رشید‌الدین است که از آن نسعخه‌ای 
در دست ثست ععنی رشید تصمیم گرفته بود محموع تصانیف خود دا در 
يك مجلد کبین موسوم به جامع التصانیف دشیدی جمع کند د فیرست 
مندرج در ورق ار و ورق :29 فهرست همان کات « نایک ۸ 
معلوم نست رشیدالدین موفق شاه "یناشن تمام کتبٌ منددج. دد فهن‌ست 
جامع التصا نیف را تألیف کند و شاید بعضی از قسمتع‌ای آن فهرست تا 
بابات زندگی رشبدالدین از وه به فعل نیامده و از مر حاهُ طرح کل و 
آرزو تجاوز نکرده است . ظاهرا بلوشه المجموعة الر شید به را که فقط 
فسمتی اذ جامع‌التصا نیف دشیدی ات نا این :اششاه, کوده و هر دو را 
ه الست » زیر ور صفحهٌ ۱۲۳ از مقدمهٌ خود بر تادیخ مغول 
چنین می‌گو ید : « دد قسمت عر بی کتا بخانه دا سخه‌ای از مصتٌفات صغبره 
فسل له زشدالدنن تحت شمارة ۲۳۲۴ دجود دارد .... این محموعه عظیم 


که ۷1 تاد یخ مفول به آت نام المجمو عةٌ الر شید .ا به عبادت بر 


۴۲۴ مسائل عصر ایلخانان 


جامع الصا نیف الر شیدی داده بود مشتمل بر چهار رساله است کب 
برای تتمیم فامده قسمتی اذ مقدمةٌ نسخه دا ( ٩۳‏ ۳0۲ ) نقل می‌کنيم : 
د... اما مد فان هذا الکتاب الموسوع بالمجموعة الر شید بة من جملة 
مصیغات الاصاحت الاعظم الدستور الاعدل و الاکرم ... و انه فد صنثف عبر 
هذام(سیستی آغبرشفاها لکتاک کی مولع زارد شهمه رام ۱ لا 
کل فن و قد کب من کل منعا فسخ انش مفردة و کشر من الفضلاء قد 
خالموها و اتتکنیوها لاف هایس فد اموه عم هه ۵ ۱۱۳۸۱ 
با الواقعة فی تبریز الموسومة بالربم الرشیدی ... و ایض جعلنا بعضها 
فی‌جلد واحد مجموعة و بعضها مفردة مفردة کمایجیء تفصیلها ...و کان 
من‌الضرورة ان یکون اوداقها اکبر لبحصل الغرض المن‌کود اسهل و اسر 
فلاجرم حعلنا ادراقها بحیث بکون کل منها مقدار ستة اطباق من القطع 
البغدادی المعهود و لما تیسَر مثل ذلك القطع الکییر اردنا ان نکب جمیم 
مصنفاتنا فی‌جاد واحد لیبقی تذکرة منا لمن بعدنا و لکی بعم نفعه العرب 
و العجم جعلنا کل ما هوبلغة الفرس‌معرباً و کتبنا منها نسخاً عربية مفردة 
و مجموعة و فی‌هذا المچلد الکنیر ( یعنی مجلد کبیر مشتمل علی جمیع 
مقیفانه»کسااسستیب)راتضا انا رک ماه مت دزی ها موی ۳ 


باتا المجموع بجامع الصا ثیف الرشعدی کِِ 


۱- استاد مینوی نیز در مقالةً ممتح « ترجمةً علوم جیْنی به فادسی دد قرن 
هشتم هجری » المجموعة الرشيدیة و جامع! لتصانیف رشیدی را ظاهرا یک دانسته 
و ذو شته | ند : ۲( دوره مو لمات و مصنفات او جامح التصانیف رشیدی با المجموعة 


الرشیدیه تامیده می‌شد ۰۹ میحلة دا نشکدة ادیبات نهر ان ۰ شمادة ۱ تال تس ص‌‌ ۶ : 


جامع| لتوادیخ و تادیخنویسی دد دورء ایلخا نان ۳۵ 


تست 


آنگاه تصر بح شده کنه فهرست جنامع التصانیف الرشیدی 
(انه المحموعة الر شید بة ) به احمال و اختصاد ذکر می‌شود تا مراجعه و 
مطالعه کنندگات از کم و کیف جمیع مستفات مضتّف منکور مطلع شو ند 
و همه با بخشی را که مایلند استساح کنند : «و نحن نذکر ههنا علی 
سل الامجاز و الاختصار فهرس جامع التصاتیف الرشیدی و فهرس کل 
من‌الکتب المندرجة فیها لیقف من بطالعها علی ان جمیع مصنفات المصنف 
المذکور زیدت اقداده کم هی و کیف هی د فبی ای باب لینتسخ منها ,من 
برغب فیها او فی بعضها » . سپس در دئباله همین اشاره است که فهرست 
جامع التصا تیف الرشیدی مشتمل برد قسم ذکر شده و چنانکه می‌بینیم 
این کتاب شانلففط بابااولان قسم او است پس: نمی توا ند جامح التصانیف 
الرشمدی باشد : 

فهرست کتاب حاضر ( المجموعة الر شید به ) : 

« القسم الاّل فی العلمیات مر الشرعییات و الحکمیات ۶ المعارف 
و ماشاسیّها ۰ اما القسم الاول بابان بهذا التفصیل : 

الباب الاول اربعة کتب مفردة قدجمعتاها و وسمنا المجموع 
بالم‌چموعة الر شید بة بهذا التفصیل : 

الکتاب الاول التوضیحات و هوالنی کتیناه مفرداً و کتبنا هذه 
التفاصل علی تعمناتها وااهو هشتمل علی حبباجه د فسح عشرة رساله . 

الکتاب الثاتی مفتاح التفاسپر مشتمل علی ثماتی دسالات و موضوع 
علین؛قتللمین . 


الکتاب الثالث الساظانية و هوکتاب مقرد ای لیس مشتمل علی 


۴۲۶ مسائل عصر ایلخا نان 


دسادل لکنه مشتملاعلین اصل و ذیلٍ 

الکتاب الرابع مشتمل علی فاتحة و دیباجة و اربع عشرةدساله». 

در همین مقدحة مذکوواست که وشیوا له بو فا دوواد انو تفت 
و مصتفات او محلدات مفرده و محموعة (مثل کتاب حاض که محموعةُ 
چهاد تألیف است ) به زبان تازی و بادسی نوشته شود و نیز جمیع مستفات 
او به تاژی و پارسی دد نسخه کبیره‌ای مسماة بجامع التصانیف الرشیدی 
کرد | ( فهرست احمالی این نسخه کییره همان بود که در دو فسم 
از نظر خوانندگان کذشت ) و ثسخي از این مو لفات مفرده و مسموعه و 
7 کبیره در ابواب الیر در بع رشیدی به‌ظاهر بلدهٌ تبر یز در ۳ عظمی 
که برای خر خود ساخته دود نگاهداری شودو دستوری داد تا مردمان 
بتواندد از دوی آن ندخ برای خود بشو ند و شرط کرد که هر سال 
از حاصل موقوفات آن بقعه نسخهٌ کاملی به قطع کبیر چنانکه شرح داده 
است کتابت کنند و به شهری معتبر از لاد اسلام حمل نمانند. از حمله 
شرابطی که « مصثف عرّ نصره ۲ یعنی وزبر دشیدالدین به پایان وقفنامة 
ابواب بر دبع رشیدی افزوده آن بود که ۳ ادقاف دبع رشیدی هر 
صالر تشه فکملی از مصتفات رشیدی به موحب تفصیل زین شو ساند: 

کتاب کتاب 

المجموعة الر شید بة المشتملاعلی جام‌التواد .بخ عدد مجلداته 
ادبعة کتب : التوضیحات - مفتاح مو کول الی دأی المتولی و علی 
التفاسیر-السلطانبة اللطاف. نسختان حسب المصلحة ... نسختان 
العر مة القادسية العی‌مة الفارسیة 


و احدة واحدة واحدة و احدة 


جامعا لتوادیخ و تادیخنوسی دد دوده ایلخا نان ۴۳۷ 


تتاب کتاپ 


الاثار و الاحباء نسختان ‏ سان الحقایق تستتقان 
واحدة واحدة واحدة واحدة 


ات رخ مسوط و مفیدی که در تچ .و و 34 ,۲01 مندرج است 
فواید ذیر حاصل می‌شود : 

۱ اولا شرایط استنساخ مستّغات خواجه دشیدالدین بطور مفردة 
و مجموعة» عر بية و فازسية و سیخ کبيرة مساة بجامع التصانیف آلر‌شیدی 
مفصلا ذکی شده است . 

۷ از چند تالف دیکر خواخه زشیدالدین نام برده شدم» مثل 
کتاب بیان الحقا بق و کتاب الا ار والاحیاء 

۳ شرا دط راجح به استنساخ چند شعه "از مطتفات.دشیدی :ده 
حزه‌سال/ 5 "کیت و شرو ط ازسال و حمل آنها به بلاد اسلامی دد آین 
بط و,سرتح کافی آمده و متضمن فواید زیادی است که در 
مدارك دیگر به این دفّت و وضوح مهدبشت اقعلی آزدد : 

۴ از حملهٌ شروط مذ‌کود در وقَفنامهٌ اوقاف ابواب البر رشیدی 
این بود که می‌باست در هر بقعه و مدرسه‌ای در ولایات این کتاب ها 
تدایش شود و هر فقیهی در بقع دشیدی مو تلف بو د هرسال نس کاملی 
ورد" و#در صوزرت تقصیر او در انحام این شرط 
متورلین بقمه مکلف بود او دا اخراج کند « فقیهی غیر مقشر به جای اد 


بان . 


اما هاگن و محقق آفای مجتبی میئوی در مقا له همتع رم 





۴۳۸ مسائل عصی ایلخا نان 





محقانهةٌ « ترجمهٌ علوم چینی به فادسی در فرن هشتم هجری » که دد 
شمارة ۱ سال سوم محله دانشکدة ادببات, تهر ان به چاپ «سیثه است؛اذ 
صفحهٌ هفت تا ده فهرستی از مصتفاهتة رشتدبالطفلم فضل الم داده اند که 2ب متا 
جامیع الصا ثیف الرشیدی دا به شرحی که گذشت روشن هی کند ماه 
مینوی از چپادده فقره. از مصنغات رشیدالدین,نام برده‌اند که کاملا مطایق 
فهرست جامع التصانیف است اذ این قراد : 

چهار کتاب اول که استاد مینوی اسم برده‌اند ( بعنی توضیحات 
رشیدیه ‏ ».مفتاح التفاسیی ء کتاب سلطانی و کتاب اللطایف ),همان, چهاد 
کتاب است که مجموع [ نها کتاب المجموعة الرشیدیه دا تشکیل می‌دهد 
و کتاب چهادم بعنی « کتاب اللطایف» که آقای مینوی نوشته‌اند : 
د سخه‌ای از آن ندیدم » هنمان « کتاب لطاثف الحقائق» ات ( ورف ۲۸۴ 
از نسخهٌ المجموعة الرشدية محفوظ در کتابخانه ملی پادسس تحت شماده 
۴) که بلوشه در مقمه بر‌تادیخ مفول ( رگ ص ۱۲۳-۱۷۲۷ داجع 
به المجموعه الرشیدیة) و بارون دوسلان دد فهرست سخ 1۳ عرببة 


کتابخانهٌ ملی پادیس ( دفتر دوم ص ۴۰۷ ) و برون در تادیخ ادبی خود 


۱- برای تقریظ علما بر التوضیحات علاوه بر مقالةهٌ اقای مینوی رك 
مک تبات رشیدی به سعی و اهتمام محمل شفیع ص ۱۳۲۷ . 

۲- اشتباه نشود و« لطائف الحقائق.» تلف دشیدا للذین فص الله با « اطا بفب 
ا لرشیدیه 6 که کتابی است که مولانا محمود بن الباس‌المشهود بفقی ( یعنی فقیه )) 
نجم به نام وزیر رشیدا لدین ساخت و فرستاد و در مقابل آن به طبیبی دارا لشقا ء دروازة 
سلم شیر از و #والت اوقاف آن بیمارستان متصوب شد و بحق الجایزه صلهٌ فراو انی 
یافت و از حاصل املاك شیراز از نقد و جنس و غله و مر کوب ادرادی بر آن مز ید 


کرده شد . 


جامع‌التوادیخ و تادیخنوسی در دوده ایلغا نان ۳۴۳۹ 


( از سعدی تا جامی ص )٩۰‏ و آقای سلطان القرائی در مقالة خود تحت 
عذو ان ‌ کتاب اسئُلها و اجوبة ر شمدی ( محایه مهر سال هشتم شمانهه۵ 
ص ۲۸۵ سا ما درلتی مدع .سانی در مقاله « دسائل فادسی رشیدالدین 
فضل آلنه » ( محلهٌ مه » سال هشتم شملاری گم از آن آسم برده‌اند . این 
چیاد کتاب باب اول اذ فسم اول چام التصا ثیف د شعدی را تشکیل می‌دهد. 

دود کتاب یچم و ششم ‌ بباث الحقایق و [ ثاد و اخباد ( باب دوم 
از قسم ال جامع التصاتتف الر‌شیدی والفتکنان می‌دهاد . کتاب ششم یعنی 
کتابی که استاد میئوی آن را و آخار و اخباد 6 تأهیده و نوشته‌اند : 
‌ سشیه‌ای از ان ند بده ام اما بعضی رسایل متفر قه هنت 2٩‏ شادد متعلق 
به ان کتاب بو ده: لست 6 ملق شا معر فت اثیدار 9 ناتات 6 
,4 احتمال قرب به بقین همان کتاب « الاار و الاحباء > بانیت ناشن که 
کاترهش در تاد یخ مغول ( در صمن بحث راجع ده تا لیفات رشد‌الدین از 
ص ۱۱۳۲ تا ۱۳۶) و بردفسود برون در تادیخ ادبی خود ( رك از سعدی 
تا جامی ص ۸۹ ) و آقای سلطات القائی دد مقالةٌ خود داجع. به «,کتاب 
اسئلهد اجو یه رزشمد‌ی # از ات اسم بر ده| ند ِ ادن کتاب را در مت 2 
جهاد حلن و محعوی هلا بل اههد از قممل هیال مر بوط وه علم کاشات 
و معرفت اشچار و نباتات و ترست ژنبور عسل و افنای حشرات و حبوانات 
موذیه د علم زراعت و دام برودی و عینه دانسته‌اند که متا سفانه نسح 
ان تاکنون ب۵:دست ىا مده اسیت و جنا نکه اژ موضوع 9 محتو بات کات 
بررمی آ ود حدس آةای میئو ی راجع به انکه شاد دعضی رسایل متفر 4۵ 
ممل رساله معرفت اشحاد و تباتات که حرء محموعه چماد کتاب مر بوط 


به فلاحت به اهتمام مرحوم میرذاء عبدالعقادخان نجم‌الدوله چاپ شده 








متعلق به ادن کتاب باشد تم است؟ 

جنا قکه گذشبت در فه‌رست جامع الصائنف الرشیدی باب اول از 
فسم دوم یعنی جامع الو ار یخ مشتمل بر چهاد حلد ذکر شده در حالی که 
همه دانشمندان متخصص 6 مثل کاترمر و رون ِ بلووشه و2 دنگان :6 


۱- ظاهراً منفاً اين اشتباه که گاهی دد ضمن آثار رشبذالدین کتاب 
« الا نار و الاحیاء » دشیدا لدین » به صورت « آثار و اخباد » دذکر می‌شود نظر 
مرحوم مللث | لشعراء بهاد در سبك شناسی ( جلد سوم صفحات ۷۱۱۷۶ ۱۷۹) بای 
باشد و متا امساه معرحوم بهاد نیز به فرض ددستی استنباط آن مرحوم و صحت 
نسبت رسالهً ۱۱۶ صفحه‌ای مطبو ع در مجموعهً چهار کتاب مر بوط به فلاحت » 
به اهتمام مرحوم میرزا عبدا لغفادخان نجم‌الاو له » به رشیدا لدین ظاهراً ( اگر از 
این احتمال بسیاد ضعیت بلکه تصود موهوم که شاید خو اجه دشیدا لدین دو کتات 
به اسامی متشابه الاثار و الاخباد » و « الامّار و الاحیاء که اتفاقاً موضصوع و 
محتوای هر دو کتاب نیز دربارءٌ فلاحت و درختکاری و علم زراعت و دفع آفات 
ات و زراعت و غیره بوده ‏ داشته است چشم پوشیم و همچنین عدم 3 سر 
الا۶ار و الاخبار » دا دد ضمن فهرست « جامع! لتصانیف الرشیدی » یعنی مجموعة 
کلبهٌ مصنفات ید لسن برای تقویت فرض موهوم خود نادیده نگیریم و نیز عدم 
مناسبت عنوان «الاثاد و الاخباد » دا که مناسب کثب توادیخ است با مانحن‌فیه 
که یکی از کتا بین باب دوم از قسم اول جامع| لتصانیف و بول دشیدالدین محتوی 
مطالبی « من المعادف و ما یناسبها » و در معرفت نباتات و اشجاد و زداعت و 
معدنیات و افنای حشرات موذیه و دفع افات نباتات و زراعت و غیره می‌باشد و 
مناسبت کامل با غنوان « الاّاد و الاح » دارد از نظر دود ندادیم و به قابل اشتباه 
بودن دو عنوان مشا به « الائاد و الاخباد » و « الاثار و الاحیاء » و امکان قوی تحر یف 
یکی‌به دیگری هم بی‌التفاتی نکنیم ) تسمیهٌ اصل کتابی که رسالةّ مذ کود منقول از 
آن است به « کتاب آثار و اخبار » در مقدمةً دسالات جهار گانه بوده است به این 
شرح : « اما بعد این فواید برسبیل استعجال از کتاب آثار و اخباد نقّل کرده 
می‌شود تا خلایق دا باشد که ازین بهره حاصل گردد » . 





جامع| لتوادیخ و تاد یختویسی در دوره ایلغا نان یر 


جامع العوادیخ را هشتمل بر سه نی داسته‌اند که دو جلد اول و دوم 
(اوّل در تاریج مفول و دوم در تاریخ عام عا لم ) بالفعل موجود و جاد 
سوم که در مرا لك و ممااك و معرفت لاد بوده با اذ بین رفته و با به 
احتمال قوی اصلا تألیف تشده است. . بهنظر می‌د سد کتّاب چهاردهم که 
آ قای مسذو ی کر کرده‌اند نی کتات حغر افیای با نقده همان حد 
سوم جامیع التو ادخ در مسااك و همالك و معرفت بازد باشد که با کتاب 
هشتم ( تسیتامه اثبتا و ملوك و سلاطین) که ظاهرا میداد حداگانه‌ای از 
جامع‌التوادیخ محسوب می‌شده ( و حود تا حدا گا نه‌ای از آن‌با مقدمه 
حزء کب احمد ثالت موّید این نظر و افو" بو دق) وود هبور و 
موجود از جامع‌التوادیخ ( تادیخ مغول ۶ تادیخ عام عالم ) تلع ار اند 
جامع‌التوادیخ را طمق فهرست حامع ا(تصا نف رشیدی تن می‌داده 


۱ 


اسمت 





۱- فرض دیگر در عصوص مجلدات اد بعةّ تادیخ رشیدالدین که به صو اب 
ززدیکتر می‌نما ید این است که ترجمةً احوال سلطان بجر بنده او لجا یتو, دا که قراد 
بود به جلد دوم جامعالتو ادیخ اضافه شود همان جلد, جهادم, بدانیم ب, سبه ,مچلد 
بودن جامعالتو ادیخ در مقدمة خحود جامع! لو ادیخ مصر ح اسشت تعی محلد اول 
پس از مرك غازان در شوال ۴ هجری به حضود او لجایتو تقدیم می‌شود و 
رشیدا لدین پيشنهاد می کند چون کتاب در عهد او لجایتو خحاتمه یافته است در مقدمةً 
آن القاب همایون رادشاه ثت شود ولی او لجایتو نمی پد یرد و امر می‌دهد نام و 
ا لقاب برادرش ذینت مقدمه گردد تا آیندگان بدانند که نخستین اندیشة چنین تألیفی 
از آن اوست , آنگاه برذبان ساطان جادعه می‌شود ک+4 بيك است با استفاده اد 
اجتماع نما یندگان تمام اقو ام و امم و دانشمندان و سفراء ترك و مخول و فرنگث 
و کشمیر و تبت در بادگاه همایون ایلخانی و کسب ذایده از معلومات و اطلاعات 


آنان کتاب تادیخی شامل تادیخ عموه ن به نا او تا لیف شود و با مجلد سه 
ی ‌ دگ ۷7 8 5 و 





۴۳۲ مسائل عصر ابلخا نان 





کتابه‌ای دهم د بازدهم و دوازدهم و سيزدهم ( کتاب طب اهل 
ختا با شکسوق نامه ابلخانی » کتاب ادویهٌ مفردء ختائی » کتاب ادوبه 
مفردء مغولی و کتاب سیاسات و تدبیر بادشاهی ) باب دوم از قسم دوم 
جامع التصانیف رشیدی دا ( مشتمل برچهار کتاب ) تک «می‌دهد 

مطابقت فهرستی که استاد هینو ک. .از ,هص فاوت رشدی داده‌اند با 
فهرست جامع الصانیف دشیدی که جامع جمیع شتفات سر لت 
نشان می‌دعد که همه و با دست کم سم اعظم تالغات ردشیدی همین 
کتابها ابوده است . 

برای المجموعة الرشیدیه و دسالات ادیعهٌ آن و تک مسغات 
دشیدی و نسخ موجود از آن کتابها در ابران و ممالك دیگر علاده 
پرمقاله استادمینوی در مجلهٌ دانشکدة ادببات نهر ان دجوع شود بهتاد مخ 
ادبیات ادو ارد برون حله سوم ( ترجمه شده به فارسی به نام از سعدی تا 
جامی ) صفحات ۸٩‏ تا ٩۱‏ و مقاله استاد سلطان‌القرائی در معزفی « کتاب 


- 


سه دیگر در بیان صور اقا لیم و نفشه جغرافیایی ممالك مجلدات دوم و سوم 
جامعا لو ادیخ را تشکل دهد . چنانکه از طرح مورد نظر رشیدالدین برمیآید 
گرار بود ار جمه 4 احو ال سلطان او لجایتو در دود کیت از تادیخ جلوس تا زمان 
تالف کتات و از تاریخ تالف کتاب نك بعل به عنوان باب دوم به جلد دوم کتاب 
ضمیمه شود ۰ آین قسممت نظیر حلد 9 در جغرافیای عالم امروذ وحود نداد و 
ظاهرا هر گ از تا لیف نشده است زیرا اگر تأللیت ده بود موردی برای تا لیف تادیخ 
سلطان او لجایتو و همچتین ذیل جامعا لتو ادیسخ باقی نمی‌ماند و طیعی تر است 
رشیدالدین در طر ح ِ تاریخ کبیر خود دو مجلد موجود از آن تادیخ را با 
قسمت داجح رد تادیخ عهد او لجایتو ) که تلبت نشده بود ) و مجلد سوم در 
حغرافبای عالم ( که تالف تشد دود ۳ تألیف شده بود و بس از کر کش رسد از 
بین د فته اس ( جهار محاد تلفی کرده باسك « 


جامع‌التوادیت و تادیخنویسی در دوره ایلخا نان ۴۳۳ 


تس 


اسئله و اجوبهٌ دشندی ) در شماژه‌های۰ ۴ "۵سا هشنم تا مج 
مقالة آقای دکتر مهدی بیانی عنوااث « «سائثل قادسی دشیذالدین 
فضل ال » در شمادة ٩‏ سال هشتم شلد امه 

چون معرفی نسخه المحموعة ال ر شیدیه متضءن سود فراوان بر ای 
خوانندگان فاضل بود در ین باده کمی به تفصیل سخن گفتیم و اگ و اطنایی 
رفته و از حد لزوم در بحث راجع به این شسخه تحاوز شده است عذد 
می‌خواهیم . در هر‌صورت منظور از نده ای بود که دودنمابی از وسعت 
زمینه مو لفات و مصتغات رشدی 2 سس دافله تتبع رشید‌الدین به كلية 
معارف اسلامی و علوم انسافی در برآس چشم خوانندگان قر ار دهد و عم 
بدینی محققانی را که با نظر استبعاد 2 تر دید به صبخت انتساب هستقیم 
آکاسمشوت به دشیدلدین ی نی روشن ساند .۰ 

بسوواکلیز دربارة جامع‌التوادیخ دشیدی اشفا ید با بلکی ۱ نار 
ی سه نظن وت وحود دارد : 
به وک جر با حرستس. 

ب ما لغان,رشتدا لدین د لا مهو تفن رشمدالدین 
با وحود افتقالات فراو ان و تسیی"امور وزادتی وه ادارغ قلمر و بهناود 
ابلخانی هی گزی؛ می‌توانسته اش موف ول رن تاد بخ کبیر دشیدی باشد 
و علاوه در عدم مسداعدت وضع و موقع و مقام دلا بل توص فد برعلیه 
صحت آین ازْعا وحود دارد که اهم ۲ نها تدوع فوق‌العاده مطالت کتاب و 
مترجم بودن بسیادی از قمت های آن اذ آلسنةٌ مغولی,و چینی و غیره 


و بالاخره بکدست ودت ماک 7 های کتاب مِ ۳ همناهشتگزا شوه کین 


۴۳۴ مسائل عصر ایلخا نان 





ضط وقایع در ابوات ماش جامع التواریخ است و نشان می‌دهد که 
تکار تدء آنها بأك نفر نبوده و رشیدالدین فسل ال که به قدرت ماوی و 
ظاهری فا نع نبوده و می خواسته است قطب معئوی زمان خود نمز باشد 
و عالاوه برآن شه و تی تنعکیرم ناد در ده شهرت و ناماوری و بقاء فد و 
خلو د اسم در اوراق روزگاد داشته اذ نقون و قدرت وزادت و حکومت 
بر ای 1 این منظور استفاده نموده به زور و زد حاصل کار و کوشش 
دسگران دا تصرف با استیاع و به نام خوشتن کرده است . 

۲- نظر موافقان که می‌گو دند امثال خواحه رشندالدین فسل ال 
نادر نموده‌اند که درد عین حال اشتغال به آمور دولت و خیکومت و صدادت 
و وزارت به امور علمی و کار تالک و تصنیف ثمز اهتمام داشته و با وحود 
تعیّد باد گر ان سیاست و تدیرمملکت از میدان افاده و تحر در و تصذنف نیز 
کتَا و ۳ گوی توفیق و اشتهار ۳ رشمدالدین نیز از زمر همن 


گروه دوده از مدد فنعق | مدا و ج الهی و با استعداد لدنی و بروی 





۱ مرحوم پروفسور برون ایران شناس بزر کت و دوستدار ایران و ادبیات 
ایران از معتقدان عظمت معنوی و فضل و فضیلت دشیدالدین بود چنانکه هنگام 
بحث دربارة جامعالتو ادیخ می‌گوید : « مو لف بزر گواد آن دشیدا لدین فضل اه 
است که دد علم طب و مملکت مداری و تادیخ و نیکو کاری سر آمد اقران بود » 
( ترجمةٌ فادسی جلد سوم تادیخ ادبی برون ص ۷۹) و دد جای دیگر یعنی ص 
۲ از دقیب خواجه رشید یعنی علی شاه گیلانی با اوصاف «مردی مزور و فرومایه » 
نام می‌برد و با دلسوزی خاصی داجع به دسيسة او بر علیه رشیدا لدین می‌نو یسد : 
« بعد از اندك زمانی دسیسه‌ای حطر نالك برعلیه دشیدالدین ایجاد کرد که خوشبختانه 


به محر له ث باز کشت و دامنگیر دشیدا لدین نشد » . برون دد ضمن بحث از -ه 


جامع| لواریخ و تادیخنویسی در دور ا بلغا نان ۴۳۵ 


برغ خدادادی که داعقه چنانکه خود در من اشاره به شرخ حال خود 
توشته است جمال کار ظاهر را باکمال حال باطن جمع کرده و شهرت د 
عظمت ام دو روژه را با بقاء اسم جاودانی تکمیل نموده است و شهادت 
ااقعاب ار اش و گواهی قشمتان رشگمند پس از افول اختی سعلدت د 
قدرت دنوی او در نظر اهل معرفت و آسحان خبرت وزنی نیارد و در 
رازار صاحبان صیرت و تجر بت جوی نبرزد و تهمت مخالفان و حاسدان 
فرومابه در حق آن وذیر صاحب نظر فقط فصلی از کتاب معاملةٌ شرمناك 
و احوانمردانه است که با او د هر چه بدد مذسوب بود رفت و همچنا نکه 
آ اد خبر ظاهری آن بز رگ مرد دا پس از قتل فجیعش دد طرفة العینی 
بر باه داد ند و از روضات باصفا و کو بهای [ باد و کاخهای بلند و کار گاههای 
بی نظیر دبع دشیدی دد چشم زدی حز اطلال و دمن چیزی باقی نگذاشتنه 


به خرمت نام بلند و عرّت ذکر بافی او نیز ابقا نکردند و ۲ تجنانکه 





سه تا لیف کتاب جامعا لتوادیخ ( ص ۴) می‌گو ید : « افتخاد پیدایش کتاب 
جامعالتو ادیخ به عميدة کاترمر ( رل کاترمر ص 111 1,۷) به غاز ان خحان تعلق دارد ۰.۰ 
برای انجام این امر خطیر دشیدا لدین را انتخاب نمود و اتفاقاً بهتر اذ این انتخاب 
نیز ممکن نمی‌شد .... وزیر بزرعت با اینکه به تنظیم امود دیوانی چنان مملکت 
عر یش و طویلی مشغول بود معذ لك برای تحقرقات تار یخی و تالیف آن کتاب 
چنانکه با ید اغتنام فرصت می‌نمود » آنکاهوبر ون عبارت زیر را از دو لتشاه 
صاحب تد کرة الشعرا نقل کرده که دد دافع منقول از حطبهً کتاب دشیدالدین 
است نه خود دولتشاه : «( و در خطبهة تادیخ باز نموده که ) کتابت این تادیخ 
از دقت صبح بعد از ادای فر یضه و بعضی اوراد تا طلوع آفتاب بوده » چون 
در اوقات دیگر فر اغت بو اسطةً امور ملکی و اشغال دیوانی میسر نبوده » تذ کرة 
الشعراء دولتشاه سمرقندی از انتشادات کنا بفروشی بادانی ص ۲۴۱ ۰ 





معهود ابنای روذگاد است هنوز خون برخاك دیحتَهٌ او نخشکنده گردهی 
به‌گمان کسب نقرب و گروهی به‌انتقام امبال سر کو فته و تو فبات تابر آ ورد 
خود که از آن «ذیس بتا دل و دانشمند در روژگاد بزدگی و توانایش 
داشتند به کشتهُ او تاختند و در ی و افترا » به قول نظامی عردضی 
۳۹ ده‌ای فر و نگذاشتند . حِ نه می‌توان تهمت کسانی دا که فقط یس 
از شهادت دشیدالدین به تصرف سرمایهٌ معنوی و آثاد تاد یخی و ادبی 
آن از طرف او با تهدید با تطمیع گواهی داده‌اند بذیرفت ؟ 
علی الخصوص که می‌دانيم اعاظم علما بر نوشته هبای دینی اه تقر بظها 
نوشته‌اند و برصلاحت جر و اخلافی و استعداد و احتهاد او شهادت داده 


و کناما نام او رب کی 6 اک جه آن : تقر مظعا ٩‏ و تا د‌ها نمز جون 


در و یه هر 
را به اسم وزیر دشیدالدین نوشت و همچنین مولانا محمود بن الیاس الطبیب که 
لطایف الرشيدية دا به نام او ساخعت و فرستاد و نخستین در مقابل « عجالة الوقت 
را امتعةً لطیف و تحف ظریت و ثیاب فاخره دوخته و غیر دوخته و پنج اسب 
داهوار و دو استر دلدل رفتار و دو بدره سیم و دو هزار مثقال طلا بحق‌الجایزه » 
گرفت ودومی به‌طبیی و نو ایت بیمادستان دروازة سلم شیراز منصوب شد و 
بحق‌الجایزه صلةً فراوان یافت » ره مکتوب ۲۵ و ۶۱ از مکاتبات دشیدی . نیز 
در مکتوت چهلم از مکاتبات رشیدی ذکر شده که علماء و فضلاء مغفرب زمین صیت 
مکارم و صفات اشفاق و مراحم خواجه دشیدالدین شنیده و به داد و دهش و ایثاد 
و شرع او چشم داشتند و به درویش پروری و دادکستری او ءعترف بودند و چون 
به سب 0 استافت اواقات بضاعت از زمرة ندماء و جلسای وذیر نمی تو انستند شد 
کتابهایی نوشته توسط خواحه احمد تاجر که به دسالت و تجارت به مغرت ذمین 
رفته بود به حضور خواجه فرستادند ( ده جلد کتاب با نام کاعل آنها دز ص ۲۴۸ 
مکاتبات ذکر شده ) و هر يك به تقاوت از «نقداً ۰ ۲ الف دینار و طلا الفی مثفال » 
تا ر نمداً ۰ ال دیناد و طلا الف مثقال » جایزه یافتند . 


جامعا لتوادیخ و تار یخدو دس در دور ایلخا نان ۳۷ 


ی 

او و 
ان تکذیها و تهمتیا ارزش واقعی و فدر معنوی ندارد و می‌دانیم ک- 
در روزگاد قدرن وز بر دشید‌الدین که آرتان او میحط رحال و بوسه جای 
رال بودمود هزرکبرپ نی نیپ ملتچهی عفد هن 
حقمقی تقر مط نوسها «یوستین سمور و ستجاب و دشق و فك و مر کوب 
مع سرجه و بدره های دنناد ۳ و مواجچب و ادر ار » بوده است نه اعمقاد 
وعلم و ایمان به صلاحیت و ارتعداد و احتهاد او . مقا له نحه رشدالدین 
از رو ز کار سعادت و سیادت خود عکایت کرده با آ نجه سن اذ ذوال 
در که رشن رفن ماه ۲ ۳1 هر دل حساس و سمفچش نو ۵ 
احترام و عرّت با این همه افتر | و تهمت موحجب ععرت اهل اعباد ات 
وزیر دانشمند در ضمن مکتوت. سبت و شج که بر مولانا عفیف الدیین 
بغد‌آدی نوشته ات دز تابت میفا و معاد حال خود و ذ کر مو لا نا صدرالداشن 
7 ت رکه کرده 6 چشین می درف . و« وا بوقتی که تار لک جو لب و فرف حشمتم 


ماج سمادت [ ااعال سدادت متوج کشت 2 درگاه بار گاهم ختوضش علماء 


و مریم فضلاء و ول رحال و ۳1 رحال و مهرب مظلوم و مطلب محر دم 
و مسکن ار باب دین و مأمن اصحاب کشف و بقین و مب ناه مود 
مقصد لر کبگدعت 6 هل زا پینش 45 سردفتن آفر ننش‌اند 

هر بات تنام این ضعیف کتابی مطبوع و رساله مصنوع در علم معقول و 
منقول عباردتی عقل هیر و نظم و نثری فان ناکین نوشتدد ».9 هیوسته 
به افاده و استفاده ادن فقبر حعیر مشغول هی بودند » و بحل دلا بل مشکل 


۰۶ 
9 مشنا ولغ معصل قدام منی‌نمودند 9 مار ادن مشثاق ۳ جوث مطا اد 


۴۳۸ ما گل, عضو | یلا نان 





می کردند هر «ث در مدح و تحسین و ثنا و آفر ین فصلی بلییغ بعبارتی 
قصیح "بر آن می‌نوشتند و س‌کت علم زمام نفسم را از فص غفلت دو لت 
بیردن می‌بردند و در خلوة خانة وجود بص بصير تم را بکجل 9 
و می‌فر مودند » . ۱ 

هت گروه سوم کسانی #ست 9 25 از افراط و تفر «ط و۱ : 
ند دشیدالددن را از سیرابان عین الحبوة عم من رن می‌دانند و با مبالغه 
در استعداد خداداد وه نو غ لاه او موافقند و نه او را از گمشدگان 
دادی میل و شهوت و لب شنگان سراب نخوت و شهرت می‌شمادند . 
اصحاب این عفیده و صاحبان این سایقه رشیدالدین دا وذیر دانشمند 
دانش دوستی می‌دانند که در رمنهٌ داش و ادییات نیز نظبر تدیر 
ملك د سیاست استعدادی فوی و لیاقتی کن‌نظیر داشته و اگر اتیب 
خصوصی او را که اکنون در دنت اس مورد کت قرار دهیم به وسعت 
زمیثهُ معلومات و تفن بل تمحر او در اغلب علو 6 ءصر بی خو اهیم ود 
رشرداله ین طبیبی ماهر » عالمی نکته سنج » مفسری با ذوق و نوسنده‌ای 
چيره دست بود و جمع این کمالات در وحود رك شخص ابدا استمعادی ندارد 
و در ادوار مختلف تاریخ ایران امثال ابوعلی‌ها و خواحه نظا ما لماك ها 
و خواحه نصیرالدین‌ها و عطا ملك ها د خواجه رشیدالدین‌ها و خواجه 
عیاث الدین‌ها و امیر علمشرها و قائم مقام ها که در عین‌حال تعتّد امور 
وذارت و صدارت د مشیری و مستشادی و مباشرت مهقات ظاهری 


صاحب فضایل و کمالات باطنی و هنرهای معنوی و داچد معلومات 


جامع‌التوادیخ و تاد یخنوسی در دور ایلخانان ۳۳۹ 


سس ۶۶۶ ۰ 5۲۵۸۲ 

وسیع و دفیق در زمینهٌ علوم و ادسأت و وق نیزوت دا کیج بوده‌اند » کم 
نبوده است . ولی تأیید وق و استعداد. ادبی د علمی خواجه دشیدالدین 
هگن از استیعاد امکان و خارق‌العاده بودتث سمت مستقیم و بل واسطه 
حزء حزءا اد عظیمهً مذ‌کوره درفهرست جامع الصا ثیف رشمد‌ی ده شخص 
واحد او نمی‌کاهد و تن صوری که «ذیر رشدالدین ی سم 


2 درست نمی نما ید و طبیعی است 25 مو لف تار ی کبیر جاممح‌التوادیخ 
در تنظیم و جمعآ ورگ موای و مطالب و تکار حیدلطاث و انوا و فصول 
مختاف کتات خود از اهل اطلاع و دستمارآن و معاو نان عد‌دده استفاده 
کرده باشد . هر "اه و کعلا جام‌التو ار مج را در نظر جِِ" ‌ ( یعنی 
محلد اول در تاد بخ ترك و مغول و محد دوم در تار بخ عالم از ملل مسامات 


و غبر مسلمان) هی ینیم 2 بیج و مراجع تاریخ کبیر دشیدالدین بطود کلی 
ی سس 





۱- منابع شفاهی با مطالبی که از علما و تادیخ دانان چین 2 
مغو ل استفاده شده . چنانکه در تنظیم تاریخ باستانی اقوام ترك و مفول 
و روابات اساطری آان اوام و حکایات راجع به اسلاف چگ خان 
از بولاد چینگه منا نی (" پولادجکدان) سغبر قو ببلای ان در درباد 
سلطاث محمود غازان ِ گروهی ۹۹ از علمای چدن سك :اتار ِ نم از 
معلومات ۶ محفوظات ارز ند شخص اباخات استفاده شده است . آمیر 
دولاد تسا نگ که نام او ۳ در داستّاث عازان خان آمده است 
از شخصیت های بزرگت و محبوب ور سرت انلهانی بود و نام او غالبا 


۱ - 8181728 - وحهططه ۲" 9۱183( 


+۰ ۳۴۳۴ مسائل عصن ایلخا نان 


در مورد خواباندن فتنه‌های بززگی و شغاعت»* وتات در بنشن | مدهای 
مهم و نیز بیان تاریخ و حکم احداد غازان خان به چشم می‌خورد چنانکه 
در صفحه صد و چرل و دوم از تار یج مبارك غازانی که به همت کارل بان 
جدوسلو ان به طبع زر سعده لت در ضمن حکایت را سا خن درخنی 
که در سای ار خاطر ادلخان را ی و 9 دوی نموده بود دولاد 
۳ نک ددایتی داجع به قوتله قآن (ن : قویلای قاان ) عم جد 
ابلخان و تسش کر دنا او در رگن درختی که ك بر باغی طفر ما ‌ ادن 
درخت را ذیادت‌گاه خویش سازم و ظفر بافتن او و زیادت‌گاه کردن 
سم ۹۹ ۰ 

درحت نقل هی کند و دار نده «قمن دارد که « دولادا وا » ی مذکود دز 
ضااسته صد و هفتّاد دیکم که موصوف ده علم انساب مغول 2 اسامی ۱ ۳ 9 
احداد چنگیز بان است و کارل,ان در فررست اعلام کتاب رت را غبر از 
« بولاد ۳ نگی » دانسته جز او کس د ۳ قس تن ۲ 

شمس ا(دین کاشا نی‌معاصر رشیدالدین و غازان خان در تاریخ مغول 
منطظوم خود صر احه دولاد عم کی زک را هنیع شفاهی رشندالدین در 
تصنیف تاریخ ترك و مفول دانسته است چنانکه وس ا9ا:د کر ۶ معانشس 
۳ ور خواحه رشمدالدین دادشاه ر و شویدق سلطاث ره اصداد 
فرمان نظم شاهنامه غازانی می‌گوید : 
جو شتسد گفتار مو بد زان سمدید و خندود و شد شادمات 
چنین گفت کاین سر چودانسته شد درین کار حان و دلم سته شد 


خوانسد تت تا دایت ان ۱ حوانان سدار خواننده را 





جامعا لتوادیخ و تدیخنوسی در دوره ایلغا نان ۳۴1۳ 


که تا داستان شهات سر سر 
۳ آنگاه ناماودی دد سخن 
بزرگهوسخنران وجکسانلقب 
بخواجه دشید آ نگه ی گفت شاه 
ژ منئود تادیخ ترکان نخست 


بنشر آت نسخنپاچو گردآفدک 


نوسند بن دفنسری در بزد 
بنظم اج امن 
پیش جهانداد بگشاد لب 
که ای دانشی موبد سکخواه 
همه بشنو از راست‌گو بان ددست 


دور آر ند از 1 دس بنظم دری 


بلافا صله زرط دباله همعن اببات لت وت کاشانی استفاده های 


رشبدالدین دا از و علمای را ( < چین و مغول) در گرد آوردن 


همه ستد و کرد فک اندر آن 
ز سدار و داننده ترکان پین 
بیرسید بکس سخنها باصل 
بنزديك هر مین و هن مهتری 
از مشات همه ستد و نقل .کرد 


نو سندة ثر کی گ بسادسی 


تقل می کند : 


سیو 0 سا رگ شور ان 
5 تاریخ‌دان مردم ۳ 
ژ هر حا بدست هدش فصل فصل 
ز ترکات درین باب بد دفتری 
ورا رهنمایی ددین عقل کرد 


همانا که بودند دو باد سی 


از توضیحات دیگری که شمس‌الدین کاشانی معاص دشیدالدین 


ب‌ شاهنامه ان شلطان محمود غاز ان می‌دهد بخو بی زر 4۳3 بر ای 


‌ 


انحام این مشروع اتمام انن منظور گروه کشری از اهل اطلاع ِ 


تاد یخ دانان و ببران ختا و تاتاد و همچنین جمعی اذ اهل قلم و مترحمان 





کگِ کذا ور نسخة خطی محقوظ دد کتا بخانة ملی پادیس . 





۴۱۴۲ مسائل عصر ابلخا نان 





از السنهٌ چینی د ترکی و مغولی و نو سندگان تحت نظارت و به هدات 
دزی بزرگت مشغول کار بوده‌اند و ار در تنظیم مطالب و تلفیق اطلاعات 
و فعلومات. و مواقم پر اکنده به بکدیکن ناشاک مواز مق و 1 ۲۲ 
و حذف مطالب مردوده نظارت تامّه داشته و افتخار با و تصنیف تاد بخ 
کبیر ترك و مضول به این شکل منحصر بفرد و صورت بی‌نظین عاسد 
شخص او می‌شود و هر دك از دسر اه به تناس تخصص و اطلاعات خود 
ماه جزئی از کار بوده و بطود کلی هیأت تحر بر به و گروه معاونان 
رشد در انحام ادن آمر خطبر در حکم یچ 7 ها و وسایل فنی بو ده‌آند 
که محموع کار و کوششان فقط در سای کاداکو دا و نظارت دقرق 
رشیدالدین این نتیجهٌ درخشان را پبار آ ورده است. درواقع ارزش‌فوق‌العادة 
تصنیف ر شید لدین :هم است که درتنظیم مطالب ترا اول جامع التواریخ 
برخلاف معمول ۶ مرسوم به استفاده از یکی دو منبع پیش پا افتاده و 
اقتبای از چند ماخذ مبتذل اکتفا ننموده و به‌شيوة تحقیق د تتبع فرن 
بیستم از | شخورهای فراوان و رها ىع اصلیه مهد ده هن 4 ۳ اول 
بکر استفاده کرده است و مسلماً ابوالقاسم کاشانی نیز » که مدعی تألیف 
جامع‌التو اریخ است و درباده ازعای او به تفصىل بحث خواهد شد » نظبر 
ده ها معادن د نو سندة دگل عضو هبات نو سندگان و مهره‌ای در عرصهٌ 
شرا نج تاریخ نویسی دشیدالدین بوده که در عين حال استقلال و ارزش 
انفرادی تکرش در پبروذی نهائی و ابحاد اثر عظیم رشدالدین از حدود 


معاو [ 0 در حمم | ودردن موا با اقتمای بعضی مطالب از کب مععنه ۳ 


جامعالتو ار یخ و تادیخنویسی در دور ایلخا نان 119۳ 


تلفیق بادداشتیا و مسودات مشخصه که از طرف دشید در اخترارش‌گذاشته 
می‌شد تحاوذ نمی‌کرده است و فقط پس از شهادت مخدومش دشیدالدین 
بود که اه خی صاحعی جامم‌التوادیخ رشمدی شد و اوعای مضحات تالف 
کتابی را که به وجود #ِ# فقط در ساب اختیارات و امکانات دسیع 2 
فوق‌العاده وزیری مثل دشیدالدین و وه و عنا مت و اهتمام سلطانی مثل 
غازان امکان دنس بود و به شهادت گروه کثبری از مورخان و وتان 
دعر القول در لیف آن از ده ها داوی و تار بخدان چینی و مغول د ده ها 
دفتر و مسوده به السنهٌغیر فادسی ۶ تازی استفاده شده و بقول شمس کاشانی 
«دو بار سی نو یسندة ترکی و پارسی» در تنظیم وتحریرآن شر کت داشتند - 
بو رکنم فا و به نظر نگادنده سرچشمةٌ چنین اعای واهی و لاف گزافی 
رافقط در ضعف وحدان و سستی مبانی اخلاقی ابو القاسم کاشانی که 
به شوه اغلب اساء روزگار از فدا کردن كي حقوق صست ددردن 2 
خادمی و مخدومی برای ار ضاء شهوت شهرت طلعی طبع دنین با جلت 
منفعتی ناچیز مضادقه ند‌اشته و با دی ‌حفاوت و بالات او که می‌خو است 
با این اوعا کرشمةٌ لعف و عنایت سلطان مغول دا به سوی خود جلب کند 
و با در خباثت توا با حماقت که به حماقت و ساده لوحی عموم مردمان 
معتقد بود و گمان می‌کرد ادعایش را خواهند بذبرفت » ۲ تجنانکه 
مرحوم بلوشه بذیرفته است ؛ باید حستجو کرد . 

ذکر این مطاب نیز لازم می‌نماید که خواجه رشیدالدین معاونان 


و زیر دستان مشهودتر د متشخص‌تر و فاضلتر از ابوالقاسم کاشانی نیز 


1۴۴ متائل عضی ایلخا فان 





داشته است , از قسسل زین‌الدین محقد بن تاج الدین برادد حمد ال و خود. 
حمداله بن ابو بکوه فنتاحمه المشتوفی.القتقنی وش لیس ۱ ۱ 
عرالهین فسل ال شیر ازی معروف به وصاف الحضرة که-از اعضای حلقه 
ادبی و تاد مخی دشیذالدین بودند ۰ از این اشخاص حمداله مستوفی صاحب 
تاریخ گز ناه و نزهة القلوب و ظفر نامه منظوم است و از آنحه خود او 
به صراحت می‌گوید و در مقدمهٌ 4 این مبحت گذشت برهی آبد که صرف 
اوقات دشیدالدین به مجالست اهل علم و میاحث علوم عوتا و تساو سل 
علم توادیخ امری مشهود و مشهود در آن روزگار و اه 1 تار مخ گزده 
نیز از برکات الهام د تشویق مستقیم و غیر مستقیم خواجه دشیدالدین 
بوده است و چنانکه دز فضول ,آ شده خو آهیم گفت در نظم ظفر نامه نیز 
حمدالء از رشید الهام یافته ! 

ادیب شرف الدین عبث انز ز نیز از خواص و بلل کات خا ندان دشیدی 
مود و تاریخ خود را به وساطت دزیر دشیدالدین به حضرت ابلخانی عرضه 
داشت د مورد عنایت اولجایتو فراد گرفت . رشیداادین در سا ۷۱۲ 
هحری در سلطائبه او و کتاش دا به حضور اواجایتو معرفی کرد ۱ و قىل 
از آن نیز در ۷۰۲ هجری جلد ال آن کتاب به هساطت وزیر دانشمند و 


0 تاریخ گزیده ۰ چاب لندن » ص ۴ مقدهه . ایضاً کتاب حاضر ؛ 
ص ۲۷۶ ۰ 

۲ از تاریخ وصاف ص ۵۴۷ س ۲۲ معلوم می‌شود که چون وصاف 
در سلطانیه دد ۲۴ محرم سنة ۷۱۲ يك دو فصل از تاریخ خود پیش او لجایتو خان 
بخو اند و قصیده‌ای به انشاد دسانید گردهی از عاما و فضلا و از آن حمله خو اجه 
اصیل‌الدین درد آن روز درد مجمع امراء و علماء حاضر بودند . 


جامع‌التوادیخ و تادیخنوسی در دور ایلخا نان ۴۴۵ 
بآ تس متخ ...۳ 


ت 


مشوقا فلا به عرض غاژزان دسئده بود از اف مطا لب گذشته که ۳ 
نماشدة خیرخواهی و یلد نظاری رشدالددن می -اشد چنانکه دیدیم 
رشیدالدن در مکاتبات خود به صر‌احت ۳ اک عنم 7۳ سم نه نام او 
نوشته و فرستاده‌اند باد کرده ۶ ُورسندگات آن کتا ها را مورد اطف و 
نوازنش ۰ تشو دق قرار داده 2 به اعطاء باردات و حو دز دلگرم و مباهی 
فرموده است « هرگز آن کتابها را که اغلب از اکناف به حضور او فرستاده 
‌ ۰ ۱ 
می‌شد و موشح به نام نامی او بود ندرد دده 9 به اسم خود بکرم ارت 7 
چنانکه می‌بینیم نه تنها تهمت سس قت و انتحال و کتاب حاکن ان را به نام 
خود کردن,دد مود چنین مرد بزرگوادی بعید می‌نماید بلکه اصولا 
خواحه رشیدآلدین منیع فباض ع1 دت ِ تت ذسست ره علما (ع ولا رو 
اهل دا نش 2 ادب دو ده و از انواع توحه ومبالات در بارة تشویق نو سندگان 
و دک و #اختن مستعتان مسا نقه نمی کررده است و نام,نامی اورو فدندش 
غباث‌الدین در سرلوحه سیاری از مصنفات کر انبهایل که در زمان او تا لیف 


۰ ۰ ۰ ‌ 
سده ات به عدو ان حامی ام مشوف به چشم می‌خورد 





۱ وب بعضی اازء کت که, به‌نام جوز اجه تا لیف,شده و حواجة دانشمند 
خحود عناوین آنها را در آثارش ذکر کرده فهرست واد اشاده می کنیم 1 

اب گر اارشنه" کاب لطایت الرشیدیة _ کتاب اطواق المذهبة 
فی تادیخ المقار بة - کتاب اقوم | لمسالك فی مذهب امام مالك - کتاب منهاج 
اارئاسة فی علم | لسياسة کتاب نزهة الابرار و روضة الاحراد فی علم التصوف -کتاب 
تحفة الامانی فی علم المعانی کتات در اليتیم فی علم التنجیم - کتاب میزان | لکیاسة 
فی علم الفراسة - کتاب البلغة فی علم | للغة - کتاب تقوایم الافکان فی علم الاشعاد - 
کناب عمدة الفصحاء فی امغال. بلغا ه 2 کنوز الافراح فی‌مغرفة الاشبا ح و الادواح ۰ 


۴۳۴۶ مسائل عصر ابلخا نان 


از انکه از مطلت دور افتادم از خوانددگان عدر می‌خواهيم 
و به سار مطلت برمی‌گردیم ۰ شمسا لدرین کاشانی احرر آغاو دای ان نمز از ۱ 
بولادحکسان / - بولادج کف سانصا منسع شفاهی اصلی رشیدالدین 


در با قیمیت راجع به مغول از جامع‌التواد بخ باد می‌کند : 


چو بو لادجکسان و خواجه‌رشد شسسمنل با هم چو بر 2 مر دد 
روات همی 3 فرخنٌده همر ورو هی نو شید دان) ور مه 
ز‌ ترکان چنعن کرد بو لاد باد که دار نداشان ژزیافث نز اد .اج 


قسم اعظم تاریخ ختا و التان خانان منقول از دوامات گروهی از 
حکمای ختا و تاناد از جمله سامی د مکسون " که از فشلا و علمای 
واقف به تاریخ و و جوم ختا بوده‌اند می‌باشد . 

شخص ساطان محمود عازان نیز از منابع شفاهی دشیدالدین در 
باب انساب مغول بوده است و چنانکه در مقدمهٌ نت 
رشیدالدین صراحة به این موضوع اشاره کرده است : « و اما دانستن 
تواریخ و حکا بات تاریخ مغولان که بش ایشان غات هعتبرست و 
اساهی ۱۳ نا د اجداد و خویشان از ذن و مردو از آن امراء مغول قدیم 
2 حدیث که در ممالك بوده‌اند و هستند او ( بعنی غاذان خان ) شیب نسل 


هر مك ای مشر جح داد چنانکه از ه9 اقوام مغول مبرودن بو لاد]قا 





ِ- قس با لیتاچی و یکسون . رك سبك شناسی بهاد ج ۳ ص ۱۷۲ بل ۶ 
ایضاً رك مقالهٌ « ترجمهةٌ علوم چینی به فادسی در فرن هشتم هجری » از استاد مینوی 
(حرد سا رام ۱ سال | محاءةٌ دا زرشکدةٌ ادبیات تهران ص‌ ۱۰ پاودقی ۱ س‌ ۵ .۰ 








جامعا لتوادیخ و تادیخدویسی در دورء ایلخا نان ۳۷ 


اتکی چنان تداند و حمله او باد گر ندداین تاد یج مغول که نوشته شد 
اکثر اذاینف کیش ار تا دنت دواد زمیش و کشت و سباری اذ اسراد و 
حکابات مغول باشد که خو شتن داند و ددین تاد یخ نوشته نشد 22 

این مدرگ نیز نظیر مدارك دیگر نما یندم اهتمام شخصی دشیدالدین 
ور ین و مباشرت مستقیم او دد امر تحصنان:موآن ی تا لیف جامع التو ادخ 
است : 

۲- منابم مکتوب با اقتباسات وماستقاذهاهای" کل خضوضناً در 
تصنیف مجاّد دوم جام‌التوادیخ ( تادیخ عمومی عالع ) از کتب توادیخ 
و منابع جوا وال وعون ولآ شت4 که »با تو خه به متن جامع) لو ادیخ و مقاسه 
آن با دمگر آسناد و کتب تار یخی می‌تو ا فیرشت ها رز زود از 
اقتماسات مولف جامع‌التوادیخ از کتاهای تادخ , که تا ذمان دشیدالدین 
تفت شده آبود:» ان کر کرد .: 

الف - تاد یخ ملوك و انبیا تا انقراض خلافت و سقوط غداد اذ 
تاد بخ طبری . 

ب - تادیخ سامانبه و دیالمه و غز نویه از روی ترحمه تاریخ 
عتبی و غیره . 

ج - تاریخ سلاجقه با ایتفاده از راحةالصدور راو ندی و بعضی 
منایع سک راجع به سالاجقه . 


د - تادیخ خوارذه‌شاهبه که هستقنما با به و اسبطه حلد دوم 





ِ-_ تادیخ مار غاذاای » بعی و اهتمام کارل‌بان ص ۱۷۱ ۰ 





۳۳۳۸ هسرب عصر ابلخا نان 


جهاسکشاع مجوتی منقوال از فری ۱3 
ه - تاریخ حکام مغول در ابران ۶ تاریخ چنگیزخان و ذندگی 
و فتوحات او و تاد بخ اولاد و احفادش و تار بخ اسمعنلبه از حهانگهای 
ی 
وک در ندمت راجع .4 تار یخ هند و اخلاق و عادات و حغر افبای 
" هند از کتاب تحقیق ماللهند ابو ریحان بیرونی و همحنین حماهُ عظیم 
هندی مها بهار اتا استفاده هایی شده است . 
۳ - منابع شفاهی و مکتوب دربادة تاریخ ملل غیر مسلمان از 
فسل تار بخ چین و هند و هت و ود و فر نگ و تاریخ باپها و تاد خ 
دوم و صورت فباصره که به تصر یح رشیدالدین را جامع‌الواریخ 
به امر و اشادت سلطان اولحا ۳ با استفاده از متابع ت_ٍِ_ بو ط 
به هر يك از اقوام و سفراء اه و اهل ادیان چین ومود و 
مسیحیت تنظیم و 6 لعف شوخ ت چنانکه از قول او لجاو می‌گوید : 
۰ دد1 ن ایام که ار و اطر اف و اکناف دبع مشکون در تحت 
فرمان ما و ادوغ جینککیزخان است و حکما و منیجمان و اباب دانش‌و 
اصحاب توادیخ و اهل اد بان و ملل از اهالی‌ختای و ماچین و هند و کشمبر 
و بت و ادیفوز و دیگز اقوام ترا و اعراب و افر نج در بندگی حضرت 
ون شود کاوه ک ‏ مجتمع اند و هر بك را از تواریخ و حکایات و 
معمقد ات طا یف خوش 09 هست د بر عضی از آن واقف و 6 رای 


حهان‌ارای چنان افتضا می کند که از مفصل آن توار یی و حکایات محملی 
بخ ۶ حکاء 





جامعالتوادیخ و تاد بخنویسی در دوره ایلخا نان ۴۱۴۹ 


که از روی معنی کم واناشی به نام همایون ما بپردادند و آن دا با 
لا الاقا میج و سالك الممالك بهم دد دو مجلّد نوشته ذیل این تادیخ 
( عنی تادخ مبارك غاذانی در تاریخ اقوام ترك و مغول و خاندان 
چنگیزخان) نگور مازید تا مجموع آن کتابی عدیم المثل باشد جامع 
جمیع انواع تواریخ > ( جامع‌التوادیخ» حرء اول از جلد اول » مسکو 
۶۵ ص ۱۷ ۱۶ ). 

با توحه به عظمت طرح جامع‌الو ادیخ و تفصیل منابع سه‌گانة 
آن تاد بخ که مذکود افتاد به سهولت می‌توان دریافت که : 

۱- وسعت زمینه و عظمت تادیخ کییر دشیدی تا حدی است که 
جمع و تحصیل مواخٍ آن اذ عهدة بيك شخص منطقاً و عقلا بیردن است 
و حتی جمعآودی مواد لازم برای تأ لیف چذان کتایی برای «ت هیأت 
چند نفری در شرایط عادی آن دوذگاد عملا غیر ممکن و فقط اذ پرتو 
اختبادات و امکانات استثنابی و فوق‌العادغ دذیر بزدگگ رشیدالدین و 
با توجه و عنایت مستقیم دو مقتدر معنی غاذان و ادلجایتو انجام 
و اتمام چنان امر خطیری مسر بوده است . 

۲ استفادة دشدالدین ازگر وه کثری اد مطلعان و اهل ع پامخول 
و چین . که نام مشاه نات متل بولادچینگگ ی سانگف و غاذان خان و 

سامی زین هن کوار و معلوم و نام گرده بیشتری که منابع شفاهی 


۱- قس با لیتاجی و یکسون . رك سبك شناسی بهاد ح ۳ ص ۱۷۲ س ۶ ۰ 
ایضاً دك مقالةٌ « ترجمةً علوم چینی به فادسی دد قرن هشتم هجری » از استاد مینوی 


در شمادة ۱ سال سوم اه دا نشکدء ادببات تهران ص ۱۰ پاودقی ۱ س ۵ ۰ 


درجهٌ دوم بوده‌اند مجهول می‌باشد » بان است و به ادن عده که در دورء 
غاذان خان و برای تالف تاریخ مارگ غاذانی مورد مراجعه و استفاده 
دذیر دشیدالدین بوده‌اند باید گرده دیگری از سفرا و علمای افوام و 
ول مسیحی 3 ‌ودی و چینی و هندی و غبره دا که منایع و مراجع 
تادیخ چین اصلی و قسمتی اذ تاریخ بنی‌اسراثیل و تاریخ ددم و فر نگ 
بوده ند بیف زائیم . 

در جمع آوری مواد و مطالب راجع به تادیخ اسلام و تادیخ 
ایران ( غیراز تاریخ وال و مغول ) که اغلب رو نوشت نا اقتباسانی 
از کتابهایی است که تا آث ذمات تالف شده بود قطعا ودیر زو فا 
مباشرت مطالعهٌ کتابهای تاریخ و التقاط بعضی قسمت‌ها با ددنویس کردن 
فصول وابوایی از آ نها دا نداشته و این کار دا به عهد؛ معاونان و دستماران 
خودش می‌گذاشته ولی حدود کار آ نها و وظیفه‌ای دا که می‌باست انجام 
دهند به دفت معین هی در ده است . اور جده متاسفانه ظاهرا فرصت مطالعةُ 
ق-متهایی دا که دیگران تهبه می‌کردند نداشته و آن افقشاسات بدوث 
تهذیب و تنقیح ۳ بدون ادزش تحقبقی و تار بخی و باسکهای متفاوت 
وارد جامم‌التوار یخ شده است و به همین علت تمام ارزش تا لیف رشیدالدرین 
به مجالد اقل آن یعنی تادیخ خاص مفول از قدیم ترین ایام تا سال وفات 
غاذان است و محلد دوم آن » به استثنای بعضی قسمتها مثل تادیخ فرنگ 
و روم و تاریخ پایها که متضعن فواید و حادی مطالب بی‌سایقه‌ای نسبت 
۳۹۹9 کتب تاریخ می‌باشد ارزشی ندازد" . 


۱- دجوع کنید به مقالهٌ « جامعا لتو ادیخ رشیدالدین فضل اه همدانیسه 


جامع‌التوادیخ و تادبختویسی در دوده ایلخا نان ۴۵۱ 


۴ - از بعضی قسمتهای مجلد اول جامع‌الو اریخ خصوصاً داستان 
غازان خان برمیآ بد که خواجه شخصاً نوسندة آن ق-متها بوده است 
و اشاده به مطالب و حوادثی که اذ مشهودات شخص وذیر بوده امکان این 
تصوّر را که شخص دیگری نویسندة آن قسمتها باشد از بین می‌برد. 

۵- بطود کی اذ مجموع مطالبی که در بالا گذشت می‌توان این 
عقاة را با اطمینان کامل ابراز داشت که افتخاد تألیف جامع‌التوادیخ 
رشیدی و تنظیم طرح کنّی و نظارت در تلفیق مطالب و مواه آن که اذ 
منابع شفاهی و کتبی و اسلامی و غیر اسلامی سابقة الذکی به دست آمده 
و تحر سس هستقیم بعصی قسمتها مخصوص به وذیر رشیدالدین است د سم 
معاو نان و دستیاران او از حدود همکادی در تهیهٌ مواو و مطالب و انجام 


وظفه‌ای که از طرف رشمدالدین معین و مشخص شده نود تجاوز نمی کند 


-ه وزیر » از استاد مینوی . مجلةٌ دانشکده ادبیات تهران » شمارة ۴ سال هفتم 
صفحةً ۶ ۳ , 


رشیدالدین از نظر کاثرمر 


جنانکه گفتيم در بسن دانشمندان و بژوهندگانی که راجع به 
رشیدالدین وذیر و جامع‌التوادیخ او تحققاتی کرده‌اند کاترمر و بلوشه 
از همه مشهودترند . کاترهر موافق و هواخواه رشیدالدین اسّت وان 
موافقت و هواخواهی شبحه تحقمق عالمانه ودفیقی می باشد که آن دانشمند 
از روی مدارك موحود و معلوم در باره بر آنک جامع‌التو ادخ بعمل | ورده 
است . ادگاد بلوشه اگرچه در یرداختن به کار تصحیح وطبع جام‌التوار یخ 
و تحقیقات مفىد و ۳ که در مقدمه بر تادیخ مغول در بارة رشیدالدین 
و تاریخ مغول کرده از کاترمر الهام گرفته است «لی حاصل تحقیقات و 
در شسحه قضاوت او نست به موٌ آف جامع التواریخ با کاترمر متفاوت 
ات 9 بطور که دیدیم و خواهیم دود او قضاوت مساعدی دربادةه 
رشیدالدین وذیر کر در اینجا قصد دادری راجم به عقیده 
بلوشه و نظر او دد خصوص جام‌التواریخ نیارد و خوانندءٌ فاضل خواهد 
توانست بس اذ مطالعهٌ نظر و استنباط محقق فقید فرانسوی موی 
نا درست تشخیص دهد و صحت یا سقم نظر مات او را در با ید باه آ نحه 


اشاده بدان ر ۳ لازم می نما دد اشست که بلوشه 9 دب تحقیقات 


جامع| لتواریخ و تادیختویسی در دور ایلخا نان ۴۵۳ 


خود راجع به تادیخ مغول و بعضی موادد وی از کارها و تحقیقاتش 
ت ۰ ۱ ۰ 
مثل « تادیخ ماه ی وزج شیم روش و حهت تحقیقات کاترمر بوده 


و سعی کرده است از او متابعت بنماید و کارهای اصلی و با ادزش بلوشه 





۱- « تادیخ مصر مقریبزی » قسمتی از کتاب پرادزش مقریزی بنام 
« کتاب السلوك لمعر فة دول الملو 4 ) است که بلوشه از عربی به فرانسه ترجمه 
کرده و با یادداشتهای تادیخی و جغرافیایی به طبع دسانیده است .۰ 

اتين کاترمر قسمتی دیگر از یی کیابمقن بویا بقباح رب افیا سیر نزاتجمت 
و با توضیحات زفری و تاریشی و جغرافبایی تحت عنوان « تادیخ سلاطین المما یاک ( 

بم و منتشر کرده بود . ترجمهةٌ کاترهر حاوی شرح وقایع سلطنت یانده تن اد 
مماليك ات کة قسمتی/اذ. کتاب السلوك محسوب می‌شود . کاترمر دد چاپ این 
کتاب تمام قسمت داجع به تادیخ مصر و شام در زمان سلطنت سلاطین او بیمف] 
کنار کذاشته و حلت ات را در مقدمهٌ خود شرح داده است ۰ کاترمر امیدواد بود 

7 

بعد ها در صودت مساعدت عمر و توفیق ان قسمت دا در « مجموعة مورخان 
جنگهای صلیبی » ومن۵ز0۳0 دول وههز1115]0۳ وم [زودام136 به طبع برساند 
ولی هرکز توفیق انجام آن را نیافت . مرحوم بلوشه هلان اقصت زا که ها برب* 9 
امیدواد به طبع و تشر ان بوده:ولی موفق نشده نیت خحود را تحقق بخشد منتشر 
نموده است . مقدمه و توضیحات و حواشی دقیق و عالمانه‌ای که کاترمر و بلوشه 
بر السلو لد مقر یزی نوشته‌اند بردقت رظر و وسعت معلومات آن دا دا نع نلی‌گهلهی) 
راستین است . 

عنو ان کاءهل قسمتی که کاترمر طبیع کرده چنین است : 
وه 602116 , ۳۵۲0۸6 ,1 86 عاماصط ۷۵ موما[ن6 عهل ۲119101۳6 
,۳26815 6۳8 و9 1۳۵ ۱۷۵1۲21۰ -8عصط۸ -9 00 -۲۵1 جوم 2۲۵06 
- مجووقع , ووبو[5)0۳زظ , 65 وزو۳110[0 20185 200050۵8960 61 
۷۰ , 1840 ام 1892 , ۳۸۲5 ۰ ۲۳۳5/۵8 منم ۰ ۳۳ .و۳1۱1 

112 - ۶ 


+ 


1۵۴ جمایل عصرء التالنان 





آنهایی است که دا سرمشق گرفتن از کاترمر و پنردی دوش تحقمقی او 
شروع کرده چنانکه در موضوع جامع‌التواریخ دشیدی و مدمه اد بر 





سبه عنو ان کامل قسمت مطبوعه بلوشه : 
6 416 1:۵0116 ,۱۵۸1۶۲21 0 مامووظ 8 وعزماوز 
2 1 .86087801۲1010658 ۶ ععبو1ماونط عممه 06 عقصودمصهعم2 ام 
8 601۳] 601 >«تام۲توی۲ افمصظ ,۳۵۴8 ,91001۲۳۴۲ .۲ 
بیمناست نیست دد اینجا از « کتاب النهج السدید و الدر الفرید فیما 
بعد تادیخ ابنا لعمید » از مفضل بن ابی الفضائل که بلوشه تحت عنوان « تادیخ 
سلاطین المما ليك » در مجلدات دوازدهم و چهاددهم و بیستم مجموعهةً عظیم و 
هس ۲۸۵۲5 0۵081۳ 2 منتشر کرده است نام ببریم . این 
تادیخ چنانکه از یادداشت موجود دد پایان نسخةٌ خطی آن برمی آید دوز دوشنه 
یازدهم ماه شو ال سال ۹ ه«جری بایان رسیده است و حوادثی دا که بعد از 
زمان مورد بحث در تادیخ ابن العمید » در مصر و شام رخ داده ( یعنی تادیخ 
مشرو ح مماليك از جلوس الملك الظاهر بییرس < ۶۵۸ هجری » تا مرکث الملك 
الناصر ۷۴۱ هجری » ) شامل است . نسخة خطی منحصر بفرد و نفیس این 
کتاب که مورد اعتماد بلوشه دد ترجمه و تحشيةٌ آن بوده تحت شماره 619 
05 صمذمهه ( شمارهٌ 4525 فهرست نسخه های خطی عر بی ‏ بادون دوسلان ) 
در شعبةً نسخ عربيةٌ کتا بخانة ملی پادیس محفوظ است و به نظر نکارنده بلوشه 
در انتخاب آن برای ترجمه و نشر نیز فصد متایعت از کاترمر در ترجمه و نشر 
قسمت راجع به مما لیکت از کتاب السلوك مقریزی دا داشته است . 
عنو ان این کتاب در ضمن مجلدات مذ کوده از 0۳1621115 عَذوم[۳۸۱۳0 
جنین است : 
فصفاانه عم ععزماعن! اتمعع۴ - نم صود موم 
۰ توم و1موصمع] مه انمما اه قناطنم وطاوتم منع۲۵ ,یزنمتصه۱ 
۳1,۰ 
از خوانندگان محترم خواهشمند است کتاب اخیر دا به ذیل فهرست کتب 
تأ لیف شده در دوره ایلخانان که در مقدمةٌ این مبحت گذشت بیفز ایند . 


جامعالتوادیخ و تادیخنویسی در دورء ایلغا نان ۴۵۵ 


تام آن راآغاذ نموده است بلکه مشغولیت ذهنی بلوشه به تحقیقات کاثر مر 
دربادهءٌ مقول ( دد مقدمهٌ « تادیخ ع رات »ایخ ان 6) در مقدمهً نفیس او 
برتأدیخ مغول کامللا مشود است ‌ ,اوحود اشکه مطا 1 در رم بلوشه 
از قببل تحقیق دد بار | بوالقاسم عیدال کاشاتی داشسالدین کاشافی 2 
غبره وحود دارد که ظاهرا ابتکاری و « دست ال » است , در مورد اغلب 
تحققا نش ستاری از منابع و همحنین طرح کار را از کاترمر اقتماس 
کرده ولشق نتاحی که گرفته نار 


مستقیم و 2 کلاساث ۴ کاترمر است ؛ ممّل موضوع | معانن رشدالدین 


شا همشه ما اف نظر مات محکم [ 
به زیانهای قق هن و مغولی و عبری و شاید چشق و موضوع هودی ۳ 

رو بهمرفته در باره تحقیقات بلوشه و بخصوص نامه او بی‌تاد مخ 
مغول کته مهم و قابل ذکی این رسک راید ازع زا زک فداد مت 
(اعم از ایتکادی با اقتبای از کاترمر باشا یکی خاص ) سساد معم 3 
پرادزش تلقی کرد و مفتاح ارز ند تحقیق:ددیارة « تادفخ محولا انب 
مدا رک تار یخی داجع به این موضوع و این دوره » دانست ولیل استنتاحات 
۳0 احتهادات شخصی او دریادة معائل متعلفت بطود کلی از وعی انحر اف 
و یکادت کاذب با به عبادت دیگی و« کل از قفا دد مقابل دوش محکم و 
هستفیم و « کلاسمات ‌( چا هر مصوتث نسمت و همشه , ك_ 0 قمد احتباط 


۰ ‌ 
تلقی شود و به نظر می‌دسد که سائق بلوشه در انباع ات تفر یموب 


سسسسسسس تبیصم ۳۳ 
۴12۶ مسائل عصر ایلخا نان 


شتاهات و آنحر افات او در موقع استنتاج مىل به ابداع و اسکار و عشق 
به ارائه نظر یات تازه و بی‌سا بقه بوده است نه سوق طیعی و تصادفی 
تحقمقات و تتبعات. به مصداق «عب می حمله ِ# و جتر ی دیق بگوی» 
رک دا لاذم می‌داند که عقىدهٌ نگاد نده دربادة بعضی احتهادات 
و نظرهای مرحوم بلوشه به هیچوجه مانع تصدیق فدر و منزلت آن 
دانشمند و ذکر خدمات فراوان و گرانهای او به عالم تحقیق و تاریخ 
ایرائی و اسلامی نیست . بلوشه دانشمندی مطالع بوده و علاده بر تحقیق 
ارز نده‌اش درباره « تاریخ مغول » و ترحمهٌ چند کتاب نفیس مثل « تادیخ 
مصر مقر دزی » و « تاریخ ممالك » که گواه| شنابی کامل او به ز بان دادسی 
و تازی.و تار یج و تاد بخذو_سی اسفت کارهاش در زمسنه تادیخ مذهبی 
ابران و فکر یونانی در تصوف اسلامی و منابع تاد یخی و افسانه‌ای پهلوی 
و کتب دینی بهلوی و شخو رهای شرقی کمدی الهی دانته از وسعت 
کم نظبر معلومات او حکا دت می کند . 


اکنون د۵ تون مطا لبی که از مفلا 4 کاتر مر در « تاریخ مغول ابران ( 





3 ۱ ن تک 9 
در بارة استعداد خارقا لعادء رشیدالدین و وسعت زمننه موّ لفات و مصتغات 


او مستفاد است می‌پر داز دم ۱ 


کاترمر از صفحه ۷ به بعد تحقیقات چالب و مفشّلی دربادء تهمت 
2-۱ چون منظور ما فقط نفل مطالبی است که مستقیماً یا بطود غیرمستقیم 
به موضوع استعداد نو یسند کی رشیدا لدین و 5 لیف جام ع التو ادیخ رشیدی از 


طرف او ربط دارد از ترجمه کليةً مطالب خود دادری می کنیم و به نقل مضمونی 





( ائل ‌ اشار ات راجح به تاصرساخ) مأنجن فیه اکتفا می‌ودزیم ۰ 








جام لتوادیخ ‏ تادیشنویسی در دورهة ایلغا نان ۴12۷ 


سس تس 


بهودی بودث رشیدالدین کرده تیف هل شمان میگو یف (س 27۷11 
1 )0 
دانش و معرفت ر شبدالد.بن 
لوو ریت دق ور لمجموعةا لرشیدیة( 119۲ رما 950 :3/۵۵ )1 
ن اطلاعات را به ما ‌ ي‌دهد که از ایام یک دک فاگ نار فضلت و 
زا ودرش شق باکت شد ددی به ددن اسلام در خود احنتاس هی کرد و 
با جات و حرآدت به تفتکن و تامل دزباره قوائین و قواعد اسلامی اشتغال 
می‌وردید و سعی داشت کل احکام و تعلیمات و قواعد دین مش ۵ 
به موقع عمل بگذادد . رشدالدین که مشتاق بود در ژوایای م29 
ممپمات قرآن نوف و کی ( 1191 54۲ ۶0 ,356 .22 ,1۷9 ) و ددج فاکرع 
یات 3 زج را در با ید در مجاهع ۹9 موی افت*3 رن قة از 
ماحثات ات از آ"نان دا "با حاضل 
تأْقل خود منطم می‌ساخت . تکاه م ی‌گو بد « اشحنین بود که اوقات 
فراغت و بیکازی خود دا صرف ااای ۱9۹ وب هه اوقات به اسظهٌ 
اشتغال به آمود حکومت در دربار سلاطین که از عنفوان حوانی بدانجا 
فر| خوانده شده بودم , و یر‌شات فکری دام براثر تزاکم شواغل و کرت 
۱- از یاه تیش و کم نظیر حطی در ضمن همین مبحث ( فصل 
« نبوغ و استعداد تعداداد یا سرقت و شیادی » ) به تفصیل یاد کردیم . این نسخه 
که دا تحت شماده ۲۳۲۳ در شعبةهٌ نسخ عربیة 2 کتابخانة ملی پادیس محفوظ 


ای و رو کار کاترمر شمادة ۳۵۶ دا تن و ها وه تاترتر به نسح 0 
عربی شمادة ۳۸۵۶ دجوع می‌دهد منظود همین کتاب است ۰ 


سس سس رورس سوت و ۰ ۱۳ 
۳۵4۸ مسائل عصر ابلخانان 


اسفار وقت و فرصت خواندن کتابپایی را که می‌تو ائستم از آنها دانشین 
استواد به دست آورم د هعرفتی دربارة شعب و فنون گوناگون علوم.و 
ادسات بیندوزم نداشتم . از این ردی می‌بارست در جهل نخستین خود 
بمانم و بدان خررسند باشم ». سرزنشهایی که دشیدالدین خود را می‌کند 
۳۹ تباید حدی تلقی شود دیرا بزودی خو اهیم دید که او هیحوجه 
نادان نوده است و تن ی مزین به ز شتا معارف و اندشه‌ای 
رت به ذ یود دانش داشته و ادن معادف و دانشهای او به همان انداژه 
که ذرف » گو ناگون نیز بوده است . شاید این قضاوت خشن دشیدالدین 
در بارء خود دد واقم چیزی جز خدعه نقس خودسند و دوگ غرود 
ذاتی نباشد و آنحه ادن حدس را تا حد زبادی تقویت می‌کند این است 
که مورخ ما غالبا این مطلب دا که به علت عدم توفیق مطالعة آ او 
کسانی که دیش ار او در ارم تفسس و تشر بح قرآن مطالبی نوشته‌اند 
مج چیز از آ نان به و ام تک رفتا و آنحه دز یرم زسنه که است حاصل 
تأمل و تعقق شخص او می‌باشد » تکرار می‌کند ( مجموعهٌ دشیدبه ورق 
۹ ۶۷ و غبره) . 
دشمنان زشیدالد.ین و دفاع کاترمر از او 
کاتر مر از دشیدالد ین ۶ کادهای بزد کی وعام المنفعةٌ اد دفاع می کند 
د می‌گوید اگر فقط معاصرین دشیدالدین مثل «ّاف او دا به اوصافی 
چون «در دانش نظر ارسطو و در عقل ۱ ت افالاطو ن» نامیده بودئد آمکان 


این تصور بود که از باب تلو پی‌ای اشتفاده است ولی وقتي. که میرستوند 


جامعا لعوادیخ و تاد یحنویسی در دوره ایلغا نان ۴۵۹ 


ی 


و خو ندمیر و دولتشاه که بیش اذ دد.فرت پس از رشید میز سته‌اند او دا 
به همین امیماتاسقا همان چلی,شبهه فسیبی ,ک 4( کی«اشین او بر السثهٌ 
عوام و خواص جاری « سادی بوده و با وجود شش دشمنانش همچنان 
"۳ بعد سل منتقل شده است . رشیدالدین بااوجود همه قدرت و تروت 
و افتخاراتی که واعت از سعادت کامل بر خورداد شود و دشمنانش خشمناك 
از توفیقات درطاات | ای یه اوخت لب مب ی ویر زدفف و با حر هه درو غ و افترا 
همواده درصدد بودند 9 به او بر‌سانند. رشیدالدین خود از مغولی 
به نام هورکودکت ‌ 1 ۲۲0۳0 6 ادن امین به فرمان سلطاث اولحاو 
کشته شد : مسر‌خوند , قسمت پنجم ) و چند تن دیگی شکایت می‌کند 
که با او معاندت می‌ورذ ید‌ند در حالیکه او حز تنلکق در حقٍ آنها کاری 
نکرده بود و درد همان موقع شخصی که امش را نمی برد سعی کرد بحای 
حساس زشیدالدین حمله کرده او را در نظر مسلمین مد و مرلحد حاوه 
دهد ( کاترمر ص‌‌ 7[ - 24126 6 محموع4 ورق 103۳ ( ‌ 

کاترهر در ص 22111 داستان, و طیْه نج الدو له بهودی را نقل 
ک دم ( 4727 .101 ,68 110 ,ودوم 1۷/۶۰ ) و قسمت بحال و حد ای سکالسمتان 

د‌ الب وج اه 

آ نجاست که نچیب‌الدو له بهودی دیگری را تطمیع کرده به نوشتن نامه‌ای 
از قول شید تسقد عبری برعلیه سلطاث وا مىداند و این نشان می‌دهد 
که نهمت هودی ,ود رشیدالدین در همان مان تیل وجود داشته. و 
به نش نوسنده ایبن: حکادت زشمد نه تنی| بهودی بوده بلکه به خحط 


عبری نیز نامه می‌نوشته با اینکه می‌توانسته شویستا ( ,نیس |:به فعن 


سم ما ی ۱77 
۴۶۰ مسائل عصر ابلخا نان ۱ ۱ 
دردغ بودن این تهمت » طرح آنن حاکی از امکان انتنابش به متهم بوده) 
وی عجیب این است که هر دو نفر که برعلبه دشید اقدام کرده‌اند هودی 
.بو ذند ( بلوشه بررخلاف کاترم هر این داستان را.طود کی تفه کرو 
برعلنه رشید تبجه گرفته است ) . 

کاترمر به تقلاز عملة) لطا لب 9 مه رامع وهای زو و 
داسثان کننه تودی ذشیدالدرین وزیین باتاجاللزیی ابو اضر سن تقرلل 
آل علیی رانقل کرده که دد این داستان ثر تال ودیان مطرح است 
و ظاهرا ع1 ت اصلی کین دشید با تاج الدین ادن بوده که تاح الدین زبارت 
ونزديرك شدن به بقعهٌ حزقل دا بز ای ودیان ممنوع ساخته بود ... کاترمر 
در صفحات ]2026۷ تا 565617111 اسبت به حشققت ای داستّان اظهاد تردعد 
کرده آن دا که"در صورت ضشی اخلات ف تمام مطالبی خواهد بود که 
در بارء دشید و بزر گو اری و جوانمردی و احسان و نرم دلي او نوشته‌اند» 
خلاف واقع می‌داند . 

کاترمر در جای و کل صمن بحث در باره « زندگی ادبی و علمی 
دشیدالدین » سی؟ وید : دشیدالدین با وجود اشکه از جوانی در اد 
5 رفتار بای ددوانی افتاد و چنانکه خود گ ود این گرفتاریها وفت و 

فرصت کافی برای اشتغال به مطا لعات و تتبعان علمی و ادبی برای اد بافی 
نگذاشت در اثر دشتکار فوق| لعاده پس از دهایی از گر فتار +های دیوانی مق 
سناعات را که دیگران نا به خواب و داحت می گنداننه به کار مي بر ذاخت 


و ععلومات خود را تکمیل می‌نمود و مطالین که در خصوص کمی معلومات 


جامع| لعواریخ و تاد یخنویسی در دور ابلخانان (۳۶ 


و بزراثر کثرت اشتغالات می‌گو بد خیلی جدی تست و بایند فتیق تلقّی 
شود ۳ می‌دانیم که او در وسیازی از علوم و فنوث معرفت کافی« و افی 
فااشت.و َو لفات عمش گواه راستعن صدق ادن ۳3 و ماب تخلید ابدی 
نام "او به عنوان « متمخرتر‌ین و بر کادتزین دا نشمند ۲ می‌تواند باشد . 
دد هرحال رشیدالدین علاده بر علم طب 4 ط اصلی ار تقای رشمد 
امش وف می‌شود و علاوه برعلوم مرقبط با طب و مات و اخوات آن 
علم در فلاحت و مهندسی و فانَقَةٌ ماه یعد الطبيعة و ۱ الهسات نیز تبحری 
داشت:و جدد زبان ۳ بخو نی می‌دانست عئی فادسی تعوایغء مغو ی 6 
شر کی » عبری و شاد چینی از راک الستة خسنتتن دبان .زبان مادزی 
او بود و در مورد عربی آو هیچ ترد دی نمی‌توآن داشت ذیر | دشیدالدین 
از طرف غازان خان خاموز کتافت تمام مکاتسی بود که می‌داست به بات 
غوافی نگارش با ید و بعلاوه او دد این زباث مق فا ها برادج دارد . دانستن 
مغولی نیز برای دشید‌الدین از واحبات بود ذیرا برای زترگی در در باد 
سلاطشی که در أين دوره در آبران لاظطاک می کردند عدم اشنا به زبان 
مفولی اغماض نایذیر بود سلاطین ابلغانی مخصوصاً دد موقع محاوده 
و مکالمه زباث مادری خود را به‌کار می‌بردند و بعالاده رشدالدین محبوز 
نود با دفت زیاد تواد یج و مدارك و بادداشتع‌ای مغ و ی را بخواند و خود 
او می‌گویه که چند کتاب به زبان مفولی از خود بجای گذاشته بود 
(محموعه دشیدبه "213 :) . درخصوص زبات تر کی رشیدالدین فر اوآن 


از آن حرف می‌ذند رت که نا یشیامن کنب.د 


۴۶۲ مسائل عصر#اباکاقاق 


بدین‌تر تیب تصود ایشکه رشیدالدین آشنایی بالنسبه عمیقی به زبان ترکی 
تذاشعه هکل می‌نماید . 

چنانکه گفتیم پس از مطالعهُ مقدمهٌ عالی کاترمر د هقاس آن 
با مقدمهُ بلوشه بی‌تاریخ مغول می‌توان بخوبی استنباط کرد که بلوشه در 
مقدمهٌ خود استفادهُ فرادانی از تحقیقات گرابهای کاترمر کرده است و 
در حقبقت فضل تقدم کامل بل تقدم فصّل با کاترمر است و بلوشه فقط 
مطالب و تحقیقانی به اساس تتبعات او افزوده و ارزش مقدمة بلوشه 
بخصوص از لحاظ بردسی و تحقیق در مدار لك راجع به مغول و مقاسهُ 
انا و آشاده به منا بع و اط/اعات چبنی اللت ان حالی که کار کاترهر و 
تحقیق او براساس تاد خی سار متین و محققانه‌ای احتولد است ییاز 
دا این نکته دا تصر یح می‌کند که به نظر نکاد نده در مقایل کاثرمو 
مدافع د حامی دشیدالدین بلوشه عامداً د تقریباً بدون دلیل و شاد فقط 
برای اشکه در برابر تحقیق کاتر مر نظر تاده‌ای عرضه کرده باشد کمر 
به مخالفت دشیدالدین بسته و نه تنها جام‌التوادیخ را از آن دیکران 
دانسته است بطورکلی آنچه دا که کاترمر دلیل نبوغ و عظمت دشید 
می‌داند ( دسعت معلومات د تنوع اطلاعات 2 عمق تدقیقات ) ددست 
ممکوستا دلیل عدم امکان احاطةٌ بك نف انسان به این همه معارف و 
معلومات تشخیص داده گواه این مطلب می‌گیرد که تألیفات منسوب 
به رشیدالدین مال او نبوده است و بعلاوه بلوشه در مورد دانستن ذبان 


عبری و ترکی و مغولی د غبره نیز تقریبا بدون دلیل با نظر کاترمر 


جامع| لتو اریخ و تاد یخنویسی در دور ایلخا نان 19۳۳ 


۳ 
مخالفت دهد 
اشاده کردم که کاترهر تیه مرو ع4 رشید یه محفوظ در شعبه 
نسح 0 کنا بخا نه 1 باد مس استفادء فراوان کرده و در موارد عد ده 
بداث الاعناد نمواده؛ است؛». ,بزای مز ید فایده مراجع اصلی کاترمر دا دد 
مجموع رشیدیه ( شمارة ۲۳۳۲ فهرست باروت دوسلان ) در بارة معلومات.ه 
اطلاعات دشیدالدین ذکر می‌کنیم : 
گرفتاد بها 9 بیمادیهای مفایی با مطالعات و تتبعات : *212:, 162۳ ,(۳0 
اشتغال به مطالعه لو کج عام در ساعاتی که دیگران ۲و« 
به استناحت و خواب بردازند 
تشک و مطالعه حتی در مسافر تعا و در حال سوادی و غبره,: *167 » 
راجم به دانستن زبان مغولی 13 « 
نامه‌ای در احتحاج و مخالفت با بهودیان ۳ » 
اشار‌ای که رشمدالدین به بشدی از سفی[ فر ینش کر ده‌است 13۳« 
اشاده به ك کلم عبری "114 » 
اشاره به تك کلمةٌ عبری «.اطلاعات بهودی ر شیدالدین"114-*115 « 
از مطالب ی که کاترمر در بارة « بر خورداری دشیدا لدین از موهبت الهی 
و استعداد خارق‌العادة او » بیان‌کرده است نمی‌توان چشم پوشی‌کرد : 
از مواهبی که طسیعت به رشیدالدین بخشمده بود نک در حد کمال 
بود و آن موهبت عبادت بود از استعداد بوزنشند کف با سهو لت فوق|لعاده . 


آنجه رشیدالدین دراین‌باده می‌گو ید تا حدی شببه اعجاز است. هو قعی 45 


۴9۴ متا ول عصی ا بلخا قان 





رشیدالدین دسالهٌ راجع هت دودن محتد را تاایف [درح نکارش ادن 
قطعه بیش از نیم ساعت طول نکشید ( محموعة 2917 ,289۰ 9 مار 
جام‌التو اریخ در لنن بازه چنین می‌افزادد : 

« چندی بعد ساطان اولجایتو از علمای دربار ابلخانی سوّال کرد 
که عام و دانه ش برتر است با وه تمبیز و فراست ؟ هرك از علما 
فراخود داش دا گاحی خود پاسخ دادند . من نیز به نوبت خود دد این باده 
مورد سوّال قر ار کرت . مساله‌ای دشوار دود و من با آ »رود رگ 
در آن باره یئد‌شیده بودم . معداژ لحظه‌ای تامّل آنجه را که براثر 
این تأمل و مطالعه اجمالی و سریع به ذهنم متبادر شده بود به مجلس 
عالی عرضه داشتم اما پس از خاتمهُ مجاس در موقع فراغت اذ امود دیوانی 
و مفاغل گوناگون تاملی سشتر کردم و اند دشه‌ام دز ان بازه تاحای 
وسعت افت که در عرص سه تا چهار روز بت ورق کاغذ نغدادی انیت : 
بعلاده ضمن گر فتار ای فر اوان و اشتغالات بیشماری که به خکم وظاف 
ددوائی برعهده داشتم و با وجود. اشکه قلجنش مه ادقاتم مصضروف 
خدمتگکز اری به سلطان و حَلّ و فصل امور و تحریر رسائل گوناگون بود» 
ده قسمی که :ه دشو اری لحظه‌ای چند فر اغت ده‌آدست می | وردم ن جنان 
از این ادقات زودگذر و لحظات کو تاه فراغت توفیق استفاده بافتم که در 
مذت بازده ماه گذشته از تعداد زبادی مکاتیب و رسائل در یار موضوعات 
متنوعه و مسائل دققه سه کتات بزر گت تا لیف کلردوخ دعنی : کتات 


او ضیحات 6 مفتاح المتفاستر ها رساله معنون ۵ الرسالة السلطانة ۰ 


جامع‌التوادیخ و تادیخنوسی در دوره ایلخا نان ۴۳۶۵ 
تسس 


رشدالدین در جای دیگز (میجموعة "123 ,1217 .101 ) تصریح 
م ی کند که سه کات سایق الذکر سمش از هشت ماه به طول ثنا تجامیده 


۳ 
اکر مو لف جامع التوادیخ مردی ثقة و مقبول القول نبود « این 
مطلب را در چند حا م کررا اظهار نداشته ود دد این بازه حای تردید 
بود و با لااقل ظّ مبالغه می‌دفت زیرا مجموعه عظیمی که از آن حرف 
مي‌ذنيم ظاهرا ] مستلزم چند سال کاد مدادم است . اما بباث این حقیقت 
نیز لازم است ی که آثار و نشانه هابی دد مو لفات مذد‌کود به چشم می‌خورد 
که از سرعت فوق الماده ,در بکارش [ نبا حکایت می‌کند . مولف این 
مجموعه غالبا عنات تشک به.دست و بات و تجشمات و ابداعات ذهنی 

خود می-پادد .ٍ وشته انتدلالات و تسلسل دلابل هميشه مر بوط و متصا 
و استواد و مقنع نست و گاهی اطناب در سيك نوسندگی تا حث املال 
دیکاه ,مین شود : ۱ 

اگ5 ر قول رشمدا لدین دا باود بکنیم این سهولت و سرعت معجز آ ۳1 
در نورسندگی اذ مواهب طبیعنی- محسوب نمی‌شد بلکه عنکامی که 
رشیدالدین‌مکتوبی را که راجع به بودن بیغمیر بود نوشت (محموعة» 
ِِ .0 ) ودرآن به‌اثبات این نکنه که 1 ی‌بودن محشّد امری صددر صد 
الهی و خداداد و قاطع‌ترین دلیل و ثابت تکنتدق نتورت رسولواند مود هت 
گماشت , اطف و عنات یعوی شام تغالن که و به باداش یاکی فیت 


و حسن طویت او را از منیع فض معرفت الهی سیراپ کرد و از موهبت 


۴۶ مسائل عصزهابلشا فان 


گراهای فراست ۶ تمییز و مکاشفت بر‌خودداد گرداندد و بروی تذکری 
بدو بخشید که بتواند بی‌رنج و دشواری دربارء حقایق مجرده و مسائل 
دققه به تأمل ببردازد و به شرح و بیان حاصل اندشه های خود با سرعت 
توام با وضوح و ِ" توانا باشد . 

ار مس تس از نقل مطالب بالا چنین اظهاد عقمده هی کند که 
بدون بیم اد تهمت بدبینی می‌توان با قبول اصل موضوع یعنی قریحه و 
استعداد فوقالعادة رشیدالدین دد نویسندگی عّت و سیبی دا که او ذکر 
می‌کند رد نمود . 

ظاهر امر لین انست که وان جامع‌التواد بخ که از مو هت قر دح 
خداداد و نسروی ابداع و استنماط برخوردار نود به مرور زمان و براثر 
ممارست در تأمل و تفکر تو انا ازج خاصی در فلت و تنظیم افکار و 
آند مشه های خود تحصیل کرده و در حقیقت این توانایی برای او عادت 
شده بود و در دور مورد بحت که رشیدالدین تمام فواش را مصروف 
تألف وه کل مخ‌کور می کذد استعداد و تواناسش تا توص مید سد که حتّی 
خودش انتظار آن را نداشت . حقیقت اهر این است و تحقق آن که 
بهیحوچه مسشعد و خارقالعاده نیست کمتر دن نبازی به وساطت (حطرت) 
محمد (ص ) نداود . 


۱- کاترمر از صفحةً ۷ به بعد پس از بحت جامح و فشرده‌ای درد 
خحصو ص اهمیت و خطرهای حملهً مفول و تشریح آثاد آن سیل وحشتنالد و آن 
طوفان خانمان برانداز و اثبات خطرنالك تر و مصیبت بارتر بودن هجوم آن قوم 
خونریز از حملةٌ آتبلا و ذکر ترس و وحشت اروپاییان و اجتماع سلاطین اروپا سه 
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0 
برای جل و گیری از آن ایلغار مقاومت ناپذیر ین دنز تین ۶وم 
وحشی و بیابانی دد اثر تماس و اخحتلاط با اقوام متمدن مغلوب سخن گفته سپس 
در حصوص علت تصمیم غازان ان به گماشتن رشیدا لدین به تألیف تادیخ کبیر 

مغول مطالب مفیدی ذکر کرده است که خحلاصهٌ آن از این قراد است : 

قبل از دشید گروهی از مورخان دست به این کار ( یعنی تألیث تادیخ 
مغول يا اشاده به حوادث دودة مفول ) زده بودند مثل ابناثی رکه به شر ح فتوحات 
مغول برداخته ولی از اشاره به تادیخ قدیم مغول خوددادی کرده و به حوادث 
آغاز زمان ظهود جنگیر نیز اشاره‌ای ننموده و فقّط به شرح تادیخ مغول از زمانی 
که جنگیزخان برعلیه مما لك خوارزم‌شاهی به جنکگ پرداعت اکتفا ورزیده است ؛؟ 
و اپن‌فر ات که از دوش ابناثبر سرمشقگرفته است ؛ و محقد نسوی که دد حضرت 
سلطان جلالالدین منکبرنی شغل دبیری داشته و تادیج بسیاد نفیسی اذ این پادشاه 
را مدیون او هستیم . محمد سوی شروع به نوشتن پاده‌ای از حوادث سالهای 
اول پادشاهی چنگیزخان کرده بود ولی به علت کینه‌ای که اد قوم مغول درد دل 
داشت و در آیینةً عبرت ویرانه های شهرها وانعکاس حون بیگناهان منظر سرنگو نی 
تخت خداو ند گاد ری و سرگردانی او دا مجسم می‌دید مسلماً نه میل و نه شوق 
ادامهٌ کار دا نداشت و سطودی که از او در حصوص تادیخ ابتدائی مغول مانده 
حاوی جزئیات ناقص و غیر دقیقی است ؛ و نظام التو ادیخ عبدالثه بیضاوی که 
مجموعه‌ایاست حاوی مطالب سطحی بی‌عمق وتقریاً هیچگو نه اطلاعی از لحاظ 
جزئیات بدست نمی‌دهد و حدا کثر فایده‌ای که می‌توان از آن چشم داشت تادیخ 
حوادث مهم و وقایع بزرگث است ؛ و علاءالدین عطاملك جوینی که تادیخ 
جهانگشای او مسلماً کادی اصیل و پراززش و مستند به مدارکی است که نو یسنده 
در سفرهایش در بارة مغول و دوایات جالب و کهن داجع به آن گرد آورده است 
ولی اين تألیف پرادج در حصوص نخستین سالهای سلطنت جچنگیزخان مطا لب 
ناکفته فراوان دارد و مو لف روایات مغو لی داجیع به اسلاف و نیا کان چنگیز تا 


+ 


۳۶۸ نا ال سیلتات 


ادواد افسانه‌ای دا کاملا به سکوت بر گزاد کرده و شاید نتوانسته است در این باده 
روایات ارزنده و ءدارك دوشنی جمع آودی بکند . همچنین در مورد اصل قبایل 
مختلف مغول و سلسلٌ انساب سلاطین و امرا د دیگر شخصیتهای بزرکك آن.قوم 
اطلاعی از این کتاب بدست نمی‌آید . در مورد تاریخ وصاف نیز اولا با وجود 
اینکه عبدالله بن فضل‌اللّه نويسندة آن مدتها قبل نگارش کتاب را شرو ع کرده بود 
در دودة غازان توفیق اتمام و تقدیم آن دا نیافت و همچنان مشغول تزیین اسلوب 
و سرك و آداستن کتاب خود به زیود محاسن و صناییع ادبی بود » ماش با وجود 
اینکه تادیخ وصاف حاوی مطا لب گرا نبهایی است و لی سبك فوقالعاده فنی و مصنوع 
آن نشان می‌دهد که مولف به ظاهر آراستة ادبی بیش از مضمون و محتوای تادیخ 
اهمیت قائل بوده و الا چنین کتابی که فقط قابل استفاده و درك ادبا و دانشمندان 
بوده درد هرحال نمی‌تواسته است منظور اصلی غازان خان دا که احیاء نام و 
تخلید ذکر و آثاد چنگیزیان و تبیین ادزش و اهمیت خاندان چنکیز و قوم مفول 
در نظر عموم معاصران و آیندگان بود تأمین بکند . اد این دوی غازان خان تصمیم 
گرفت دشیدالدین دا که واجد کليةٌ شرایط لازم برای انجام چنین امر خطبری بود 
مأمود تنظیم تادیخ جامعی چون جامعالتوادیخ بکند . 


زظر بو شّه دربارة جامم‌الت و اریخ و رشیدالدین 


از معاصران دشیدالدین دد تن کهیکی از آنها مورخ:و دمگری 
شاعر بوّده با دشیدالدینو تادیخ کبیر او را بطم خاص دار ند : یکی از ده 
کون عدعی اسشت ی هلف واقعی جام‌التوادیخ بوده و دشیدآلدین 
کتای او را که موسوم به جام‌التوادیخ بوده به ثام خود به حضور ابلخان 
عرضه کرده بو صالات و حوای نافته است . این شخص | بوالقاسم عبد الله 
الکاشانی است که کتاب نفیس تادیخ ساطاث محمد او احانتو را تألیف 
کرده و ظاهر آ از همکازان و معاو تان دشیدالدین در تألیف جت 
وه اسث . دربنارة صحت و سقم ازعای ابوالقاسم عبدالء الکاشانی 
قسَمّت اول ان نادذاشتها بحثی رفت واز مجموع قرائن و دلائل به این 
تتیجه رسیدیم که اگر چه نمی‌توان چنین ادعای گزافی دا پذیرفت و 
تألیف تار بخ کنیر دشیدی را که انجام آن.فةط اذ در تو امکانات و اختمار ات 
وسیم رشیدالدین مقدود" و مسر بوده است کاد ابوالقاسم کاشانی دانست 
ولی‌تردید نمست به همان اندازه که نست سرقتو دزدیدن ً لیف دیگران 
به شید (ددن بعند و محال می‌نما ند اشتاب تألیف تمام جامع‌التو ادیخ و 


ات کليهةٌ اجزاء آن 4 شخص ود دس غازان خان استعاد دارد یا 


2 مسائل عصی ایلخا نان 


چنا نکه خو اهیم دید بلو شه متمایل به نو ل اوعای ابو القاسم کشا ِ" ی 
نخستین کسی که موضوع ادعای ابو القاسم کاشانی را دد این باده مطرح 
کرد بلوشه فنست و شاید شفر نخستین محققی باشد که کت ۳ این 
موضوع شده ولی بلو سا نخستین کسی است که اذ کاهی کوهی 
ساخته د فصل مشعی 5 خود برتاد مخ مغول 4 این مو ضو و 
اثبات صحّت آن تخصیص داده است . 

شخص اگوی گنه با دشمدالدین وزس و تاریخ او رابطه دارد 
شمس) لدین کاشا نی موٌ لف تادیخ منظوم مغول است . شمس الدین کاشانی 
نه مدعی تأ لیف جامع التوادیخ است ونه دشمن دشیدا لدین و حتی‌چنانکه 
درا فسجمت لاله ادن میحت گناهت در مقدمهٌ منظومه او شهادت صر رح 
به مباشرت مستقیم دشیدا لدین در امر تألیف جامع‌التواد مخ دفته است. 
با ین‌همه کته تازه‌ای از لحاظ کیفیت وعلت‌تاً لیف چام التواد یخ ددتادیخ 
منظوم مغول از شمس‌الدین کاشانی دیده می‌شود که ددبادء آن بزودی 
ضمن بحث داجع به‌مقلدان شاهنامه در دورء مغول بامنظومه‌های تاد بخی 
آن دوده سخن خواهیم گفت . در هرحال اگر مطالبی دا که شمس‌الدین 
کاشانی دد این باده آودده ۱ ست باور بکنء کنیم نتیجه این خواهد شد کته 
جامع‌الوادیخ دشیدی فقط طرح اولية تازیخ منظوم شمسا لدین کاشانی 
بوده د کار عظیم دشیدالدین در حقیقت چیزی جز جمع آودی مواو د 
مطالب ر فراهم آوردن مقدمات برای امکان انجام منظود اصلی ععنی 
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جامعا لتواریخ و تادیخنویسی در دور ایلغا نان ۴۷ 
تدوین و سرودن شاهنامهٌ متظوم مغول نبوده است .۰ 
ابو القاسم عبدایه الکاشانی و دشیدالد.بن 
چنانکه کنذشتاهر حوم بلو شه سل أذ تالیف رد بر‌تادیخ 
شلات رطراح مسأله موف واقعی جامم‌التواديخ و حمایت از ادعای 
| بوالقاسم عبدالنه الکاشانی قبلا نیز از کاشانی و کتاب تادیح سلطان 
او لحاسّوی او نام برده و به او‌عای وی اشاده لادم اوق : 
بلو شه قل اذ تأ لیف مقدمه بر‌تادیخ مغول در « تحقیق در باره 
تادیخ مذهبی ایران » ۲ که در < محله تادیخ ادبان» سال ۱۸۹۸ در 
بادرس منتش رکرده به جامع‌التوادیخ و ابوالقاسم عبدایء الکاشانی اشاده 
ود ات پیز دیش هیر 
« تاریخ عمومی موسوم به جامعالتوادیخ هرگز بتوسط رشیدالدین 
تا لیف نشده است بلکه رید انجام این کار عظیم دا بین نویسندگان د 
منشیان مختلف تقسیم‌کرده و خود بددن شك به‌نوشتن مقدمةکتاب اکتفا 
ورز بده است . 
آ قای شفر در مقالهً « دوا بط مسلمین با چینیان » در مجموعهُ 
بادداشتها که به مناسبت جشن صد ساله مددسهة السنه شو‌قیه مسال ۱۸۹۶ 


انتشاد بافته قسمتی اذ تادیخ او لحایتوخان دا که شخصی بنام ابوالقاسم 
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۳۷۲ مسائل عصی ابلخانان 


عبدالنه بن علی الکاشانی تلیف کرده؛نقل تموده انشتا :ینتبم 
اپوالقاسم عبداله بن علی الکاشانی مدّعی است‌که مولف وصاحب تادیخ 
رشیدالدین رت و تاریخ هرز دور من امد الیا لختم کار او می باشد 8 دید 
اظهارات و تأکیدات این شیخص دا باقید احتباط تلقّی کرد . او بدون شكث 
وافعا وف از همکاران رشیدا لدین دو ده ولی ۳ نو سندة تمام آنْ 
کناب دست و برای شکانت و اظهار عدم دضایت از دشدالدین فرصتی 
<سته اس ۰ 

تناقضی که گاهی در روات موضوع و احدی در دو قدمت متفاوت 
از تاریخ مذ‌کور دیده می‌شود نشان می‌دهد که دشیدالدین همکادان 
ممعددی داشته است و زر از شواهد حالب 3 در بالا ور . هممن 
موضوع ادزش تاریخ ودیر غازان دا نشان می‌دهد و ثابت می‌کندکه ان 
تاریخ مثل بسیاری اذ کتا ای تادیخ دینکن تنها بکک تالف عادی و 
رس نو مس کتا بهای مس محسوت نمی شود بلکه هرقسمتآن یه مردعه 
که به‌گو اهی کلب طو اهر اهر مك نفر متخصص بو دم و اگذار شده دوده 
اس ۵ 

ار بلوشه دد جلد اول فهرست نسخ خطی فادسی کتابخانهٌ ملی 
پارس( شماده مساسل ۴۵۰ ص ۲۸۴ ۲۸۳۰ ) ضمن معرفی تاریخ او لجایتو 
اشاده به اداق ابوالفاسم کاشانی کرده است که محض میم فایدم عتا 
از نظر خوانندگان می گذرد : 

« تادریج بادشاه سعید غباث الدنبا والد.ین او لجا بتو سلطان 


مب . 


تاریخ ساطان مغول غباثا لدین او لجا یوخ بنده ( ۷۰۳۷۱۶ 





جامعالتوادیخ و تادیختویسی در دودء ایلخا نان ۴۷۳ 


تألیف | بوالقاسم عبداله بن علی الکاشانی . 

موف در مقدمةً کتاب تاأکید می‌کند که مولف تادیخ عمومی 
مشهود موسوم به ط ( .جزده اه 254 .ع]1۷) نیز هموست و 
رشدالدین این شش س ارج را از او دزدیده بود . «و آدنه دهم شوال 
سور آبر ان خواجه رشیدالد ین کتاب"جامغ التوادیح که تا لیف و 
تصنیف این سجاده بود بدست جهودان مردود بررای یادشاه عرضه کرد ... 
و يك ددهم به موف و مصتْف ار نداد که سعی بلیغ و جعد انجیج )٩(‏ 
نموده بود و سالها جمع کرده » ( 10 .101 ) ؛ رل : 
وممصابونهد ووزونوم وقل عصمز) ۲61۵ وم( جناه و016۵ ,80۳616۲ 


-ووز0۳ 1:88[ وم 1156016 0 ۵0۸9821۳6 وصفل ,0۳19018 169 2۷66 


18165, ۳. 2, 

ان تضی‌یح: 3 تا کید مستماً اغرافآمیز به نظر میآبد ؛ معذلث 
کاملا قابل قبول می‌باشد که ابوالقاسم عبدانش الکاشانی یکی اذ معادنان 
و همکادان دشدالدین و شاد معاون اصلی او بوده ولی‌کمترین باداش 
و سودی در مقا بل زحمتهای خود نیافته استا؛ 

آغاز : لطادف نامجدود حمد و سپاس و وظا یف نامعدود مدح 2 

در بایان این کتاب فصیده مطولی در مدح ساطان اولجایتو » 
ظاهرا از همین مولف , آهده است ؛ 

آغاذ : 


۴:۷۴ مسائل عصر ایلخا نان 


۳99 ای شهر سلطانبه کز لطف و سا 
جمّت الفردوی دا می‌ماندت آب و هوا 

کتاب در آغاز قرن نوزدهم بخط خوش نستعلیق فادسی توسط 
محقد بوسف بن حضرت علی‌التس بزی نوشته شده و دادای حدولها و 
سر لوحه های مذهب و دنگی است . 

۳ ورق ۰ ۶ ۲۲ سانتیمتر ( 1419 احصفهقامونو - ,111 
۵۲ ) » , 

چنانکه گذشت موضوع ادعای ابوالقاسم کاشانی که شفر دد 
مقالهُ « روابط مسلمین با چینیان » و بلوشه دد مقالهةٌ « تحقیق ددبادة 
تادیخ دینی ایران » و همچنین دد « فهررست نس خطی فادسی کتابان 
ی پادیس » به آن اشادم کرده‌اند مبسوطاً در « مقدمه برتادیخ مغول»" 
مورد بحث فرار گرفته و بلوشه کوشیده است صحّت ادعای کاشانی و 
سرقت تألیف او ( جامع المواد بخ ) دا از طرف رشیدالدین ثابت کند. 
چون مطالبی که بلوشه در این ذمینه آورده است حاوی مقاسه هنای 
مفید بین کتب مختلف داجع به دورة مغول و فواید قابل توحه ددبارة 
تاد بخنویسی در دور مغول است و اطلاع برآنها » اگر چه خالی از 
پاده‌ای اشتباهات نیست » محققان تادیخ دمتتبعان ادببات دا مفىد می نماید 
نکارادل سعی هی کند کار آن مطالت (بعنیمطا لب داجع به‌تار بخ سلطان 


طملاه ۳۵۸۵۱ 806 عاموم۱۷0 وم معزماونط1 ۵ حمنامتنل12۳0 -۱ 
۰ 100۲6 .ظ عوظ ,ود -60 10ط9عظ 





جامعا لتوادیخ و تادیخنوسی در دوده ایلخانان ۴۷۵ 
۵ هگ سس 


الجایتو و | بوا لقاسم عبد ال الکاشانی موف آن کتاب) دا ءاعم اذایشکه 
تشه مر بوط به‌هوضوع ادعای‌کاشانی دد بادم جامع ‏ لتواریخ باشد بانه » 
استضوا جکرده از نظ خوا نندگان محترم بگذد اند و چون هرد موضوع 
یعنی هم موضوع ادعای‌کاشانی دد باده جامم‌التوادیخ و هم مطالب داجع 
به تاد ی آلجایتوی کاشانی ۳ مهم و مفید می‌داند امیدواد است‌که تفصیل 
مطلب موچب ملال نشود . 

۹ درشفح ۸ب( دریموزوی داجع/ تلم تاج | لسن علشاه اد 
عبذال الکاشانی اسم برده و ایض در صفحه 4 اسم موّلف تادیخ الجایتو 
را صریحاً «ابوالقاسم عبداللء الکاشانی > ذکن می‌کند . 


تار یخ ألجابتو و ذبل جامع‌التوادیخ 

بلوشه ده ۱۳ اشاده م ی کند که 2 صاحب ذیل‌جامع‌الوادیخ 
مطالب, الکاشانی را ملیتصاً در کناب خود آودده است » بعنی مطالب 
راجع به دوره ساطنت سلطاث الجا و که در کتاب « ذیل جامع‌التوادیخ» 
ذکر شده خلاصه‌ای از کتاب « تادیخ | لجایتوی ابو القاسم کاشانی» است ۰ 

از تادیخ الجاتو وحم ,عتمم .اوون۹ ( توو - 3۲و .و۶0 ) :« آمَا 

9 صفحه و صفحاتی که بعد از این خو اهد آمد داجع به مقدمه 


بر تادیخ مغول از بلوشه است . 


۷۶ مسائل عصر ایلیخا نان 


سعدالدین امادات بی‌عنای د خشم و غضب بادشاه مشاهده می کرد اهتز از 
و استبشاد به استیحاش واستشعاد مبّل شد از ذبانهٌ طو ارق زمان وشامهٌ 
طوارق حدثان مفزع و مهربی می‌طلنید و دراه خلاص و مناص می‌جست 
عاقیت جز المّجا و استتناس به خواجه دشدالدوله ملجا و ملاذی ندد 
يك چند پیش او چون صاحب خقفان ( کذاء ظ خفقان؟ ) آمد شد او 
انقباض و انساط می‌نمود و او از وحشت آذادی که اژو در دل داشت 
9 و چایلوسی به نفاق و دیا می‌کرد و او دا خواب خرگوش و دم 
قصاب می‌داد ... دستور به اعلام حال خودساعی نزد برادد خود سعدالملك 
دوانید که پیش از وقوع ناذله خوفناك و حادئهٌ هولناگ به امسرچویان 
شاهت ساب ارات ۱ 

از ذیل جامع‌التوادیخ 9 .0679 ,5۵01 ( 468۳ - 467۲ .0[8؟) : 
دوذیر آثار بی‌عنایتی بادشاه مشاهده می‌کرد با در خواجه دشیدالدین 
رفت و بیش او بنفاق مد شدی می کرد وخواجه نز با او تملقی می‌نمود 
دزیر پیش برادد خود سعدالملك فرستاد که بمعجیل پیش امیر چویان 
رود به‌اران و استمالت خاطر او کند شاید که او دا با فرذندان او دا 
مقید [ بد .... » . 


۱- چاپ تهران » ص ۱۲۷ - ۱۲۶ ۰ از تاریخ او لجایتو دونسخهٌ حطی 
تا کنون شناخته شده که یکی از آن دو نسخه در کتا بخانة ایاصوفةّ استانبول و 
دیگری در کتا بخانة ملی پاریس محفوظ است ( نسخة پادیس از روی نسخهة 
استانبول استساخ شده ) . این کتاب براساس نسخهٌ استانبول در سال ۱۳۲۸ 
به اهتمام مهین همبلی از طرف بنگاه ترجمه و نشر کتاب در تهران طبع و منتشر 


شده است . 


جامعا لتوادیخ 9 تاد یخنو سی در دوده یلخا نان ۴۷۷ 


یسسسجت 


در بعضی جاها ء با وجود اشکه صاحب ذابل جام‌التوادیخ اد 
مطالب الکاشاتی استفاده کرده ات4 زهه کنو ؛ مطالبی دد ذیل جامع 
آمده که دد تادخ الجا یتوی کاشانی نیست . چنانکه در مورد آذمایش 
تجیب الدو له ددیگر بهو دیان تاه مسلمان درتاریخ الجا بت اصلا اشاده‌ای 
به این طا که داین ری زا رشیذالدین به ابلخان عرضه داشته است * 
تدم دز خالتکه در ذابل جامم ( *449 ۶ ,209 .[500۵ ) به این مطلب 
برمی‌خودیم و بلوشه در این باده در صفحه ۱۹ چنین نوشته است : 

و عاهانی از دی که رشید به الجایتو عرضه داشت سخن به میات 
نمی آودد و مولف ذیل جامع‌التوادیخ شسعت ۳۳ این حکایت دا از 
2 ال ار عععامها ت۹۹ بعد تماما از منبع دیگری‌که برهن 





۱- مقصود این عبادت است از 209 .06۳8 ,81۳۳01 ۰ ( پشت وق 


۳۳۹( ء و و در رمضان سنهةٌ حمس و سبع مایه اسلام نچیب| لدو له با جماعتی اطبای 
بو ی ۵ ع هآ سور 








‌ 


بنی‌اسرایبل و خحوددن ایشان آش دوغبا بگوشت شتر پخته و غرض این حکایت 
آنست که خواجه دشیدالدین عرضه داشته بود که اگر پادشاه خواهد بهود دا که 
به اسلام در آیند امتحان فرماید که به دل راست در آمده‌اند یانه ایشان را به آش 
دوغبا که به گوشت اشتر پخته باشد امتحان فرماید زیرا که در مذهب آن طایفه 
گوشت و ماست باهم پخته حرام است و گوشت شتر پیش ایشان محرم و مکروه 
بنابرین معنی امتحان کردند » . 

از این حکایت فقط قسمتی که زیر آن خحط کشیده‌ام در تادیخ الجایتو 
( پشت ودق ۳۳ ) آمده است و بقیه را چنانکه بلوشه حعدس زده مولف ذیل 
جامعا لتو ادیخ ظاهراٌ از کتاب دیگری گرفته است بشرط اینکه در نسخه های 
محفوظ در پادیس و استانبول افتادکی در این قسمت نبوده باشد . متأسفانه نسخه 


خحطی دیگری از تادیخ الجایتو بر ای بردسی این موضو ع که آیا در این قسمت-+ 


۴۷۸ مساخل_عصریاداتا نان 


مجهول می‌باشد گرفته است بشرط اینکه دد نسخهُ خطی تادیخ‌الجایتو 
که مودد استفادء من بوده افتادگی دد این قسمت دحود نداشته باشد و 
این حدس کامالا محتمل است » . 

از حملهُ اختلافاتی که بین تادیخ الجایتو د ذیل جامع‌الموادیخ 
دیده می‌شود و اصلا" شباهتی بین ددات دو کتاب وجود ندادد یکی 
حربان نجیب‌الدول+ است و نامه‌ای که بدست مردی حهود از زیان 
خواجه دشد برای مسموم کردن سلطان ساختند . 

نباید تصورکردکه تادیخ الجایتو و ذیل جامع‌التوادیخ که زمانً 
برکتابهای تادیخ كِِ نظین حبیب السیر و روضةا لصفا تقدم دادنه اد 
لحاظ اشباع مطالب نیز در درجه اول واقعند . اهمیت آنها از لحاظ 
اصالت مطالب است نه تفصیل و اشباع , چنانکه بعصی از مطالبی که دد 
حبیب‌السیر و روضة‌الصفا آمده در آن کتایها نیامده است . مثلا بلوشه 





سته افتادگی در نسخه های پادیس و استانبول وجود دادد يا نه در دست نیست . 
که جالب این است که عبارتی نیز که دد پشت ودق ۳۴ تاریخ الجایتوی 
محفوظ در کتابخانهة ملی پادیس آمده است با قسمتی از عبادت ذیل جامعالتو ادیخ 
که ذیر آن خط کشیده شده فقط مطابقت مضمونی دارد و به نظر می‌رسد که عبادت 
در اصل تاریخ الجایتو همین طور بوده ذیرا عبادتی که امروز در نسخة خطی‌تادیخ 
الجایتو (نسخةٌ پادیس ) می‌بينیم بسیاد مغشوش است : « و در غرهٌ ماه دمضان نمله 
( کذا ظ سنه ) حمس اسلام آوردن نجیب الدو له با جماعتی اطباء بنی‌اسرائیل 
و خوردن دوغبا به‌گوشت از براء (کذا) صحت دین...» نسخةً خطی‌فادسی شمادء 
۹ بشت ودق۳۴ ۰ ابضاً رك : تاریخ او لجایتو چاب بنگاه ترجمه و نشر کتاب» 
ص ۲ 


جامع| لتواریخ و تاد یخنویسی در دوره بلغا نان ۴۷۹ 


به داستان اختلاف دشدالدین و خواحه علیشاه اشاره و بعد بسشنهاد دشید 
ه واه علیشاه رااز نیت السیر نقل می‌کند و پس از نقل قسمتهایی 
از روضةا لصفا مر گوید : « این‌حکایت (بعنیحکایت مخالفت علیشاه و دشید 
ری ک 2 ان دو کنات نقل شده و میانجیگری ساطان و غیره) دا 
نه کاشانی در تاد بخ الجایتو و نه موف ذیل جام‌التوادیخ کر تک ده‌اند. 
حتا مت مذکوز ظاهرا يك تغییررشکل ادبی , ولی توآم با امانت کافی » 
ازشر ح حوادث سال۷۱۳ صودتی که این دو مورخ1 نبا را روایت کرده‌ا ند 
ستما ره زود .۰ ؟ . 

تاسف ور اس ت که الکاشانی تاد بخ خود را در [ خر ین روز سلطنت 
]لجایتو پایان اخشیده وجوادفی دا که منز به محکومیت دشید به مر گگ 
شد شرح نمی‌دهد . 

بلو شه از حوادئی‌که پس از الجایتو در دور ابوسعید اتفاق افتاده 
وم »3 بل جامع‌التو اریخ آ ها دا شرح وادیآسات اک »| ن‌فرانادو 
مقدمة تاریخ هلاکوی خو و اژ صفیحة ]1200611 به‌بعد تلخیص کرده ) باد 
4 

نمونه‌ای از کیفت ت استفادء صاحب ذیل حام‌التو ادیخ از تادیخ 
ی راجع به منازعات وزیر دشیدالدین و خواجه 


علیشاه آینت ت که در مقدمه 4 بلوشه اذ صفحه ۳۳ ۱ ۰ کر شده . 





۳( حالا حو اجه علیشاه هر يك از این سره صودت احتیاد تما ید بنه 


بقدم اتفاق پیش آید. اول آنکه متعهد سرانجام جمیت جمیع امود دیوانی شود ۰۰ ۰ 


۴۸۰ مسائل عصوءاملهاتان 





زیدة التوادیخ ( 160 .2۵۲5 ,زونه عم( ) 

بلوشه شرح مفصّل و مفىدی در بارة دبدة التوادیخ و دشالةٌ 
تار مخنو سی در دورة تیموری داردکه از لحاظ اهمیت موضوع و ارتباط 
با موضوع مورد بحث قسمتهای مهم آن دا ذیلا نقل می‌کنيم : 

از مقدمه ذ بدة الو ار بخ ( و مذ کور در بالا » بشت درف ۳) 
می | دد که شاهزاده تبموری باسنغر بهادرخان » نو سنده مقدمهُ 
شاهنامه , به نورالدین لطف ال حافظ ابرد فرمان داد که تادیخ عظیمی 
از آغاز تا نیمود و هشت تن حانشینان او که به واسطه کاچولای پسر 
تومنای به ساسلهٌ ی ان هی بمو ند ند قاری و این زر 3 همان 
فرمانی بود که غازان خان در سال ۰۶ هجری به رشیدالدین داده بود. 
حافظ ابرو چنانکه خود می‌گو دد به و نوس کردن منابعی که اواست 
حمله مغول در امان مانده بودند اکتفا درزید و بفرمود تا جامم‌التوادیخ 
دا نیز حرف بحرف بدون تغییر کلمه‌ای رو نوس کنند. اک زبدةالوادیخ 
( تألیف حافظ ابرو ) بسرعت فوقالعاده انجام گرفت و ابن تعجت ود 
نسمت ,ذ یز | مات بطود کلی حز نو ساندن از دوی تواریخ‌گذشته ۳ 
تلخیص | نها کاری نداشت . 

بلوشه در ضمن بحث دد باد طرز کار حافط ابرو چنین‌می گو ید : 
حافظ ابرو به‌کاد برداخت و چنانکه خود او در مقدمه کتایش می‌گوید 
همان کادری دا که اسلافقش کرده بودند و اخلافش متّل خو ندسر و 
هبر خو ند و دیگران کردند اس ره ۲۱ جمعآوری و تلفیق 
مطالب کتابهابی که اذ آتش خانماسون مغول رسته بودند مثل کتّب 


احادث و تفاسر قرآن (ح فصص الاتبیاء تدشاموری و سئرالشیق و 


جامع| لعواریخ و تادیخنویسی در دور ایلخانان ۴۸۱ 


مُروح‌الذهب مسعودی و شاهنامه فرددسی و تاریخ بمینی و کامل ابن‌الاثیر 
الجزری ۶ المعجم فی آ اد ملوكگ العجم و سلحوق نامهٌ ظهیری و طبقات 
ناصو ی از الجوزجانی و انواد المواعظ و الجکم فی‌اخباد ملوك العجم و 
جهانگتا ی علاءالدین عطاملك الجوینی و نظام التوادیخ فاضی بیضاوی 
و تاریخ وماف و جامع‌التو ادیخ دشیدی و بالاخرهگز ید حمدال مستئوقی 
قزوینی که‌آخرین منبع اوا محتلوی؛می شود قناعت:ورزید محافظ ابر 
با کمال بیشرمی جامعا لو اد یخ دا , که حرف بحرف بتوسط نو سندگانش 
دونوس کرده است» دزدنده و حتی زحمت مطالعهٌ مجدد و حذف یا 
تغنتر قسمتهافی را که بو ضوح نماندة اتتحال و دزدیهای او شمارمیرو ند 
به خود نداده است ( در باه منابع ز بدا لتواریخ دك : کاتا لو گث بلوشه ج۱ 
شمار مسلسل ۲۷۰ و مقدمه برتادیخ مغول از بلوشه صفحات ۶۹ ۵۸). 

جلد اوّل زیدةالتواد بخ یعنی تاریخ عالم از دم تاتلطنت] خر ین 
بادشاه ساسانی بزدگرد چنانکه در نسخهُ و سن بط ر ذبورگک ( دد 
زمان بلوشه نسخه‌ای اذ ذبدةالتوادیخ نیز در کتا بخانهٌ عمومی بادشاهی 
سن‌بط رز بور گث محفوظ بو ده است ) دیده می‌شود روذ بنجشنبه نوزدهم 
ماه دی سال ۷۹۲ پارسی‌مطابق هشتم ماه ذی‌القعده سال ۸۲۶ » فقط چند 
ماه یس از صدور دستور شروع تالف این تار مخ از طرف ساطان باسنغر 
به حافظ ابرو » تمام شده است . 


زبدةا لو ادیخ ظاهرا دو باد نوشته ششده بعنی‌دو باد از آن سخه برداری 





1۸۲ خصاول عس اقلا نان 





شده است . نسخه سن‌پطرذبور کی که تاریخ سال ۸۷۶ را دارد نسخهٌ اوّل 
ذبدة التو ادیخ است که به امر بایسنغی قبل از مداخلهٌ شاهرخ شروع شده 
اوندعما آدز استَساخ دوم » چنانکه دنوده9 نله خطیی دیسگزا محفوظ در 
و خطر ز بق زان و تیه کر ددده می‌شود » مو لف « تاریخ ۸۲۶ » را 
از بین برده است . 

فرمان بایسنغر به حافظ ابرو برای تالیف تاریخ عمومی عالم به نام 
زبدة التوادیخ حاکی اذ تمایسل فوق‌العاده باسنفر است به تألیف کتابی 
عظیم » و در حقیقت بكث « تاریخ مباركگ باسنغری» نظیر « تادیخ مبارك 
غاذانی 6 ,که بده اهداء شود ورنام او دا در صفتات روز کار وم سل 
ات این کتاب سخت سمعنی و غبر مفید بود ذیرا با وجود 
کتات رشیدالدین که 0 سل از او تاریخ عمومی‌عالم را با استفاده 
راحذا لصدور و حها نگشای اک بو د (منتها بدون ۳ نبازی‌به‌این 
کار تکراری 9 فا بده نود و بهت ایرد بودکه بجای اشکه کار اجام بافتة 
رشید دوباره بیفایده اد سر گر فته شود فقط به تکمیل جامعالتوادیخ 
و افزودن تادیخ ۱۲۳ سال » یعنی از مگ غاذان تا دودة بارسنغر ‏ اکتفا 


8 عبوذاطاتا مام1جعمصه: مبوفطاهم‌ناونظ 1 0 .صع - ۱ 
6 هوجو ع]50۲1تاصقصد عم رصعوم5 ) 170۲ .301 , ۳1679۲0۷۲۵ ٩0,‏ 
۰ (68 .ظ ,عع1ع]صو۱ه عوباوصعا عم 1881110۶ 

9 کعفوناع 120 وق ۶بتاتاعم 1 08 ۶توونتجفو وآ - ۲ 
۰ ۷6۶ 0 نع 6۲ 

۰ 220 1۰ , 160 .678 .آ۵ ناو .۱۷2 - ۳ 


جامعالتوادیخ و تادیخنویسی در دور ایلخا نان ور 


اس سس 

می‌دفت . چنانکه از ذبل جام‌التو ادیخ ( *443 :۶01 ,209 .و062 9۱۵1۰ ) 
برمی ‏ بد شاهرخ ب‌ادر که به کتاب رشیدالدین دقعی عظیم و احترامی 
فراءان قائل ,ود می‌خواست جامع‌التوادیخ را با تادیخ ساطنت دو سلطات 
متول بعنی الجایتو و ابوسعید بهادرخان تکمیل کند و می‌دانيم که نظر 
سلطان تیموری این بود که دودة اول امیراتوری مغول با این دو پادشاه 
خانمه باید . 

درسال ۸۲۸ هجری شاهرخ به حافظ ابره فرمان داد تاد یخ‌دشیدی 
( جامع‌التو ادیخ) را که قسمت مشتمل بر‌تادیخ عالم تا میحع ص ازآن 
کم هلاه د راتکه کنب" . حافظ ابرو با احتام به حضور سلطاث عرضه 
داشت که مجلد اوّل «ز بدةالتوادیخ» شامل شرح حوادث عالم اذ آغاذ 
آ فرینش تا دور اول فنوت مه دول اباك تا این تاه تج از روی جامع- 
التوادیخ « منابعآن یعنی تادیخ طبری و کامل ابن‌الائیی ود دیگر کتب 
تا لیف شده . در تحت این شرایط بهترین وآسانترین داء این بود که دبع 
اول «ذبدةالتوادیخ» را که برای کت بخانة رلطان باستغر نوشته شده 
بود برداشته به آغاذ جامع‌التوادیخ الحاق کنند.. ذکنر این نکته لاذم 
است که این موضوع تیا در نسخ مختومه سال ۸۲۶ که به با دسنشی اهداء 


ء ۲ 
شده بودند به نظن نمی‌دسد از قبل سخه خطی مخ‌کود در بالا که دد 





ف‌ 


۱- نظر عجیبی است ذیرا این قسمت دد نسخ خحطی وجود دارد و ما 
متعلق ره تاریخ رشیدا لدین می با شد ۰ 
- 8 1,68 ,۵و۲ ) 6نوز[حانام 1۳۳0621 مباو۵ط)19110 - ۲ 
۰ (60 .0 ,0۳168]8168 وم و12 06۶ +وناوو 1 08 وصعوعهم 6) ۸۷56۲ 











۸۴ عسائل عم بلغا زان 








01 فعَط اشارخ شدو است که و حصرات شاهز اده بخطات مستطان سر‌افی‌از: 
گردانه و بلفظ وحی آثار فرمودکه کتابی می با دد نوشت مُشتمل برذکن 
انبیا و االیا و محتوی برآثاد و اخبار ملوکت و سلاطین ماضیه و آمم 
سالفه ..لج »؛ ولی دد فسخ خطی که بعد از ۸۲۸ استنساخ شده‌اند ) از 
قبیل نسخه خطی محفوظ دد کتابخانةٌ ملی پادیس " و نسخ خطی موزة 
1 2 ۶ ۲ 
اسبای وا تحی قار لوتجء شرفیه سن‌پطرذبود گت » چنین می‌خوانم : 
د و حضرت شاهزاده بخطاب مستطاب سرافراز گردانند و لفط 
فز آ ثار فرمود که کتایی هی داد نوشت هشتمل برذ کر انیا و اولیاو 
محتئوی براخنار 9 ٍِ" ماو 4 و سللاطین ماضیه 5 امم سالفه مط کنقمت 
زمان متقدم و جک نکی فرون متفادم چذانك از کلات وقاینع و مشاهر 
حکابات از زمان دم صلوات الرحعن علبه تا بابام همیون و روزذگار 
میمون که امداد آآن بامتد‌اد روز گار متصل باد چبزی فوت نشود ... 
آ نحه نقاوه و لباب حکایات از کتب احاددث و تفاسر وتوادیخ معدد 
چون فصص الانبیا و سیرالنبی ۶ تادیخ محمد ین جریر‌الطبری و مروج 
الذهب و معادن الحو اهر وه اند فرداحی و غیر هم انتخاب کرده شد 
در بن أثنا حصرت اعلی ای عا لی ملکه و یزاین فرمودند که کتاب 


رشدی را که او لش ضایع شده بود تمام می با ید ساخت ده کمینه عرص 


۰ 10۱ ,160 .وتو ,آومن6 ۱ 


‌ 
۲ مقصود این است که موضوع تکمیل جامعا لتو ادیخ با افزودن ی 
اول زبدة التوادیخ دد این نسخ تصریح شده است.. 


جامع| لتو اریخ, و تادیخنویسی در دوره ایلخا نان ۴4۵ 


ربانیدکه قسم اول این‌کتاب که از زمان آدم است علیه‌السلام تا ابتدای 
اجوال حضرت «سالت ضلی علیه و سلم چوت این کتاب که حالا نوشته 
شده میت ریعد‌یات مطالعه رشددی و طبری و کامل وچند نسخهٌ دیمشی‌ست 
اگر از نجا تقل کرده آید اولی باشد فرمودند که شاید پنایرین مقدمات 
ربع اول از آن کتات که از بهر کتب‌خانة شاه اد اعظم نوشته است نقل 
افتاد > . 

تاد بخ و در سال ۷۰۳ ععنی وفات غاذان متوقف 

مي‌شود . دشیدالدینعزم آن داشتکه تاریخ سلطان خر پنده الجایتو دا 

نیز نوشته و آن را ضمیمه 4 جلد سوم سازد ولی محتمل است که به دلائلی 
۳۳۳ این منظور دا به‌انجام برساند. بعلاه بحث دربارة سلطانی که 
درحال حکومت و عین قددت بود هدفی جزستایش و م‌احی‌نمی‌توانست 
داشته باشد و انجام چنین منظوری » که در بار غاذان نسبة. آسان بود» 
در بارء الحایتو که شکوه و هیمنةٌ سلف خود دا نداشت اشکال پیدا می کرد 
زیرا چنانکه ابوالقاسم کاشانی ( دد دب مشت ورق ۳۶ سخهٌ پادیس ) نقل 
می کند الجاستو بادشاهی بودکه شکار « سیر د تفر و موّانست حیوانات 
را بروظاف حکومت ترجیح می داد . ۱ 

بعد از تکمیل مقدمهٌ جامع‌التوادیخ فقط می‌باست تادیخ ۲۵ 
سال سلطنت دو پادشاه مغول ار توارد لو سشیت (۲۸ب9ع/) انیق نوشته 


۱ تا « جامع‌التوادیخ» با تاریخ ادلین امیر اتوری مغول به مبداً سلطنت 





۱- بلوشه دد مورد تادیخ وفات ابو سعید و ولادت امیرتیم‌ود اشتاه سه 


۴۸۶ 7" مسائل عصر ابلخانان 


ساسلهٌ تیمودبه برسد و بدین‌ترتیب برای برآودده شدن آرژوی آن 
شاهزاده عنی ِ" دص تاریخ عظیم و مفصلی از بدو آفر نش تا 
زمان خود او کافی بود تادیخ سلشله وه ار ۱ و 
شاهرخ نوشته شود . 

بلوشه پس از ذکر اینکه تیموریه نظریهُ خاصی ابداع و اختراغ 
کرده بودند که ددست بر خلاف حقایق تاد بخ می‌خو است او لبن‌امیر اور 
مغول را در تاریخ ۸ ( که سال وفات ساطان | بوسعید بهادرخان و سال 
تولف امبر مور گورکان است ) خائمَة بدهد و بلافاصله دورءٌ تبموری 
آغاز شود ( با نادیده گرفتن سلطان آدپاگائون و موسی ) می‌گوید : این 
نظر هه کف | رز که با حقایق تاردخی خیلی کم مطابشت دارد نظر یه 
« ظفر نامه نظام شامی » و « ظفر نامه شرف‌الدین علی یزدی » و « مطلع 
السعدین عبدالرزاق السمرقندی » است و مورخ اخیرالذکر در جلداول 
تار بخ خود آن را ۹۹ عرضه می‌دارد . 

بلوشه در باره «ذیل جامع‌المواریخ » چنین نوشته است : 

نو سنده‌ای که نام او محهول مانده است 9ص بح خود در مقدهه 
کوتاهی که نوشته است در در باد شاهر خ کار دوریم , شاید حافظ ابرو 


یا شرف‌الدین علی دزدی » کار ادامه و ۳ جامع‌الموادیخ را عهده 





سه کرده است ذیرا وفات ابوسعید دد ۱۳ دییع‌الثانی۷۳۶ ۵ . برابر ۳۰ نوامبر 
۵ م . و ولادت امیر تیمور هشت ماه بعد از آن یعنی درح ۲ شعبان همان سال 
( ۸ آودیل ۶ ۵ ) اتفاق افتاده است . 






















ک تور ملق ففخم فان وا بونرطا 


و واه از وکا رود اطلاع مدش الاح ۱ ره تون ده هت 
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اجان« ریت انا قاطا 


ذیل جامع التوادیخ تویغت رون ,۳:۴۳ 


جامع‌التوادیخ و تادیخنویسی در دورء ایلخا نان ۴۹1 


گرفت و تادیخ دو سلطاث اخبرسلسله مغول را تحت عنوان ذیل جأهع - 
التواریخ تألیف کرد . 





۱- مقصود از این ذیل يا تکملهٌ جامع التوادیخ ذیلی مشتمل بر تادیخ 
الجایتو و ابوسعید است در دتبا له جلد اول جامعالتو ادیخ ) محفوظ در کتا بخانة 
ملی پاد یس تحت شمادة و .وجو0 ٩001.‏ ) که بلو شه آن را در صفحات 
۳ ۲۰۲۰۲ جلد اول کاتا لو کث خحود تحت شمادة مساسل ۲۵۵ معرفی کرده است ۰ 
بلوشه دربادة این سخه و ذیدل آن"خنین می‌گو بد : «شامل جلد اول ( م2صود 
جلد اول جامعا لتو ادیخ است ) با دو مدمه و مذدئیل به ذیلی که مشتمل بر تادیخ 
الجایتو و ابو سعید است . دشیدا لدین قصد داشت تادیخ سلطنت الجایتو خر بنده 
و توشقهآن" دا بخشی :از دومین مجلد" فراد دهد اما ظاهرا این قسمت اذ تادیخ 
رشیدی عیناً مقل مجلد سوم از صورت طرح خادح رعده و تألیف نیافته است : 
چنانکه حافظ ابرو در ذبدة التوادیخ حود 1,65 ,0580 : 7ج 201 , 270 .1۷15) 
( 66 .0 ,0۲160]8168 و122 065 بو و1 06 عصموتوم 1180050715 
و همچنین مولف ذیل مجلد حاضر ( روی ورق ۴۴۳ ) می‌گویند » شاهرخ بهادد 
در نظر داشت برای «صل تادیخ امیراتودی اول مغول با تادیخ امیراتوری تبمود 
انگک کسی دا مأمود تکمیل جامع التوادیخ که ناتمام مانده.بود بکند ۰-برای 
تأمین قسفتی از این نظر شاهرخ بود که موّلف مطهلول لام این:ذیل آ» که شید 
حافظ ابرو باشد ‏ تادیخ دو پادشاهی دا که امپراتودی ایلخانان ( که و میرادن 
هلا کو بود) با آنها خاتمه می‌یا بد به پیروی از همان طر ح جامع‌التو ادیخ تالف 
کرد . کاترمر تادیخ هلاکوی خحود را از روی همین نسخه چاپ کرده است ۰ این 
سخه به سال ۸۳۷ هجری توسط مسعود بن عبد‌اللّه با حط تعلیق بسیاد خوب برای 
شاهر خ بهادد نوشته شده و ع۵۳۴ ورق دادد » ۰ 

تباید این ذیل یا تکملة جامع التو ادیخ دا که مق لف آن نامعلوم ( و شاید 
حافظ ابرو یا شرف الدین علی یزدی ) است( با:فیال بدیگاری؛ که«از حافظ )زو 
است » و تحت شمادة 204 .ودوج ,۹0001 در شعبةً نسخ حطی کتا بخانة ملی 
پادیس محفوظ می‌باشد و بلوشه آن را ازصفحة ۲۳۱ به بعد جلد چهادم کاتا لو کت 


۹۲ مسائل عصر ایلخا نان 





این تادیخ تقریباً به سباك جامع‌التوادیخ نوشته شده ولی سبك 





خود تحت شماره مسلسل ۲۸۴ ۲ معرفی نموده است . اشتباه کرد . بلوشه در باره 
ذیل مزبود می‌نویسد : « مجموعةً متون داجع به تادیخ ایران در قرن چهاردهم - 
این نسخه شامل قسمت آخر يك تادیخ عمومی است که آن دا خواجه نودالدین 
لطف الله ملقب به حافظ ابرو نوشته است . نام او در نسخه حاضر به صورت ناصحیح 
« کاتب العبد عبدالله » آمده و عنوان زبدة التوادیخ که عنوان این تا لیف است 
اصلا دیده نمی‌شود .۰.۰.۰ مو قعیکه تارسخ حافظ ابرو به آخر سلطنت غازان خان » 
که پایان تادیخ مبارك غاذانی دشیدا لدین است . دسیده بود شاهرخ بهادد به او 
فرمان داد تادیخ دا تا مان او ادامه دهد و به همین علت بود که مودخ مذکور 
این متمم دا برای تادیخ مبارك غاذانی نوشت ۰ این دنبالهٌ تسادیخ مغول کاملا 
متفاوت با ذیلی است که در نسخهٌ خطی ۵ ( 209 ,5001 ) دیده می‌شود و 
سبکش به مراتب از آن پشت‌تر می‌باشد » | گرچه ذیل اخبر فقط شامل تادیخ الجایتو 
سید است . ذیل حافظ ابرو حاوی اواخر حکومت مفول و جلایریه (یعنی 
از الجایتو تا ملطان احمد و پایان جلایریه ) است .... بعد از این ذیل تادیخ 
دشیدی » تادیخ مظفریه توسط حافظ ابرو و بعد از آن تادیخ تیمود نظام شامی 
یا شنب غازانی تحت عنوان ظفر نامه می‌آید » . از روی همین نسخه است که آقای 
دکتر خانبابا بیانی کتاب « ذیل جامع التوادیخ دشیدی » دا از پادشاهی سلطان 
الجایتو تا آخر حکومت جلایری به چاب رسانیده‌اند . 

رل : فهرست نسخ خحطية فادسیة کتا بخان ملی پادیس ۰ج ۱ ص ۲۰۲-۲۰۳ 
شماره ۵ ۸ ج ۴ ص ۲۳۱ شمادء ۲۲۸۲ - ایضاً دجوع کنید به جلد دوم 
ظفر نامه شامی ( با تصحیح و تعلیقات فلیکس تاود ) . مقدمه ص 26۷ ( مطالبی 
در خحصوص محموعة التو ادیخ حافظ ابرو و ربدة التوادیخ و ذیل جامعا لتو ادیخ 
از همو آمده است ) - نیز ببینید ص ۲٩‏ ۲ از منبع زیر دا ( در بادة ذیل جامع‌التو ادیخ 
که مولف آن مجهول الاسم است ) : 
0۵۲ موزم م۲ رمق‌زجبمصنا مونامونازوتی م1 ماه زوووم 


۰ ( 1926 010[ - ۸۲11 ۰ ات0[ تنل 2۲11 ) 


ای 
جامع‌التواریخ و تادیخنویسی د دوره ایلخا نان ۳۹۳ 


ابعاء آن خیلی ضعیف‌آن از جامم‌التوادیخ ات 2۸۵ این کتات زکات 
فرادانی که برای تاد یخ ابران اهمیت زیادی دارد بطود دقیق و ردشنی 
تشر بح شده و حای است که نو سندة این تار بخ کتاب خود دا ئا 
جلوس تیمود با لا اقل تا اسقوط انوشروان ادامه نداده است . منیع و 
وا « ذیل جامع التوادیخ» برای ز ندگی الحاسو "2 تاد بخ الحا موی 
ابوالقاسم عبدا له الکاشانی » است با مطالبی‌که اذ منبع تار بخی‌دیگ رک » 
که منآن دا نمی‌شناسم » اقتباس شده است . 

بلوشه در دبا له همین مطلب ( ص ۷۲ یاددقی ) از می‌کند که 
و فك این ذیل برجامع‌التوادیخ تار یج تیمودی تألیف کرده بود که دد 
مفلته 4 خود آن را 2 تاد بخ همایوث حصرت امیر صاحب قران » نامیده 
ایت و دراه جای دمن یز به‌آن اشاره می نماید . منظود حافط ابرو 
و شرف آلدین علی یزدی از تادیخ تیمودی که در اینجا .به آن اشاده 
می‌کند همان تادیخ تیمود است. که در ذبدة التوایخ یا ظفرنامه" دجود 
دافت» 


موالفی مجم‌ول الاسمین در | غاذ ات شاهر خ کتابی به او اهداء 








س مه 


توهه ,۶01 ,209 .وعوم .50۳1 - ( 
و42 , [ ,116 - ۲ 
1 .0879 .5110۵1 ۰ ]۷ - ۳ 
۱ برای تادیخ جانشینان تیمور باید دجو) شود به وق ,۳ ( پشت ودق ) 
به بعد . ایضاً راد به صفحهً ۷ « تحفیق در بارةٌ تمدن تیمودی 7 ار لوسین بووا 
در روزنامةً آسیایی ( مشخصات‌فاین اثر ور صفحهً ۴۹۲ گذشت ) ۰ 


9 9«( ۰۱(« و۱۲ 
۴۹۴ مسائل عصر ایلخا نان 


کاندح که تاریخ عمومی عالم است < اذ آغاز آفرینش.تا زمات و آف را 
ددیر دارد . اسم کتات « منتخب الموارسخ معینی » است بمناسست لقب 
«معین‌الدنیا والدین» که لقب یس تیمود بود . این تادیخ فقظ حلاص 
خشکی ازجامع التو اریخ بشمار یی بد دتمام اهمیت آن مر بوط به فهادس 
شملة | دقیقی است که مو لف برای تمام سلسله ها تر تیب داده . 

مطالب هنتخ التواریخ که عنوان ان شلالن در مقایل جامع - 
التواریخ انتخاب شده به‌پیروی از تاز یخ «شیدالدین پرداختهشده‌است 
۶ تا اواسط سلطنت تنمور ادامه پیدا می‌کند و پس از آن تادیخ چین 
بصورت دور اژحقیقتی که ماخذآن برمن مجهول است نقل شده و کسانی که 
با تاریخ چین آشنایی دار ند در او لین نظر"متو جه می‌شو ند که درسر تاسر 
این بخش بك کلمه راست د متضمن حقیقت نیز دیده نمی‌شود . 

بلو شه در دئباله این‌محت مطالب مفیدی داجع به کیفیت و اهمیت 
ما بع چینی‌در تو اریخ مختلف | وردم داجع به‌تار سمخ چین‌درمنتخب المو آریخ 
معسی و روضهالصفای میر خو ند وخللاصة الاخبار خو تمس ۳ هی کند. 

تاد.یخ الجابتو 

ین و آقات منثوری که مثل‌تاد ی خکزیدة حمدالله سعوفی به حوزء 
۳ جامع الموادیخ تعلق دار ند می‌توان از دو کتاب تادیخ معروف عنی 
تاریخ وصاف و تاریخ پناکتی و یك تاریخ ۳ که مهمتر از آن ده ولی 
تقر هت ناشنای د مجهول القدر است نام برد بعتی تاریخ پادشاه سعید 


۱- ٩001. 06۳5. 5 


جامع| لتوار یخ: و تاد بخنو ی در دور ایلخا نان ۳۴۹۵ 


ی 
۳۳ 

غیاث) لد نیا ولدین الجایتو سلطان محمد که موّ ی آن ابسوالقانم عبدالله بن 
محد القاشاثی اشت . 

این تاد بخ بیش از آ نکه يك‌کتاب تادیخ باد باث دوز نامه بشماد 
مبی‌زود وس از مرگه خر بنده الجایتو یعفی دار زما رات لطفت یس پاظ 
رلطات | بوسعد بعادر خان بصورت نهامی نوشته شده نتیی| فکق ۱۳ 
( 108۳ 101۰) در آن: دیده می‌شود . 

ابرداتتا فيك طبیمی چامح لت وایخ رشیدا لدین است و شسخة 
خطنی آزن که ,در کتامضانة «ملین اد بش وجود. دارد دو‌تویسی استاذ ددی 
باث ده میحفوظ دد کتا بخانه باصو فیای استا تبول که شایدمتخصن بفود و 
مخعتما(اسخه اصلی‌مبی باشد. این ندخه‌برای شارل‌شفر (50626۶ وع[02)) 
رونوسن شدم است : متن این نسخه پر از اغلاط است ۶ ناست که به‌احتمال 
خبلی فوی نسخه‌ای مختعمل ورف سودگ روزگار ( که کلماتش مشلل || علفب 
بخ خطا نوشته شده در ابرآت در قرن چهاددهم مالادی میحو و ناخوانا 
بوده) در مبی نجنم داشته ». بخصوص اسامی خاص را که برای او غیرمفهوم 
و امأنوس بوده سیخ کرده اسلت : 

این تادیخ( تادیخ الجایتو ), براک دورع, ناطلنت, سلطان مبحقد 
الجایتو منبع اصلی و تقریباً بیکانه مأخذ صاحب ذیل جامع التوادیخ 2 
حافظ ابرو در ز بدة التوادیخ بوده .است.. 

موف داقعی جامع‌التوادبخ 


بلوشنه.از صفحهٌ ۳۲۸ به بعد باه ماوخ کر دباطی خ و اهده ائنّات کند 


ما رواب مج ما پا 7۳ 
۴۹۶ مسائل عصر ابلخا نان 


که جامع التوازیخ تأ لیف دشید نیست بلکه فقط کت بیست که دشسد آن را 
ار ان ۱۱ 

وفتی که در عالم خبال دو آثر عظیم ذشید دا بعنی سخهٌ جامع - 
التوادیخ که سابقاً به شاهرخ بهادد تعلق داشته امروذ در موذة بریتانیا 
محفوظ است و نسخة ملفات دینی و فلسفی ( بعنی مجموعة الر شیدبه) 
که دوهمرفته دو هزار ۶ دویست صفحه بقطع سیار بزر گت را شاملند» 
باهم تلفیق می‌کنیم با حبرت از خود هی‌پر سیم که چکونه ك نفر وقت 
و امکان تحصیل اینهمه علوم متنوع و تالیف و تسوید اینهمه سطور و 
اوراق را داشته است . 

بددن شاث در عالم ادبیات مشرق زمین تألیفات عظیمی از قببل 
تاریخ طبری « تادیخ آجن آثیرومقر یزی 2 ابوالمحاسن وکلبات فردا(دین 
عطاد ( که از شاهنامة فردوسی عظیمتر است ) و اثر سیوطی شامل مسائل 
متنوع و مختلف بافت می‌شود و بعضی اذ این تأ لفات تحت شرافط باود 
نکردنی و در بحبوحه اشتغالات کاملا مختلف د متباین باکارهای ادیی و 
تا افته‌اند . اما در زندگی و کار موّ لفین این قل کتات ها 
دحدتی «جود داشته که به آ نان اجازء می‌داد کاری واحد با کارهای 
متشنابه را اتجام"و ادامه بدهند و این نبوده مگر دد سای امکات ادامة 
دشتَهٌ بك فکر واحد که گاه‌گاهی به علت موجبات کار شخصی با شغل 
دبوانی نویسندگان آن کتب گسیخته می‌شد. 

۱ ای زارشن شواعد و امثله هرگز با وضع وزیر غازان و الجایتو که 


جامعالتو ادیخ و تادیخنوسی در دودء ایلخانان ۴۳۹۷ 


اعتغالات متعدش در ذمان واحد به چهاد گوشه قلمره فررهنگی و اندیشةٌ 
اشساع متوحه بود مطابقت ندادد . 

رشمد بخش : بدگیی اذ غمرش,دا صرف طبابت شخصی ودد بادی کرد 
3 ۳ مش از دبع فرن اش ۳ به مشاغل اچیزی که او را همحنان 
در حال گمناهی نگیداشته بودند »پدد استیین.کهو مت بود که از طرف 
غاذان به شغل سیاسی بی‌نهات دقبق 2 ۳ منسو هر لست 9 شک بی منصوب 
شد . دشدالدین که همیشه مود معاندت ۶ توطنّهُ دشمتان بود برای 
حفظ موفعست خود مجبود بود هرددد پس از فراغت از کارهای دیوانی 
و امور حکومتی به خدمت ساطان دفته نقشه های دشمنانش دا با ذ ین کی 
نقش اپرب سازد.وآثاد خبت و سعایت آ نان دا خنثی کند. و این دظیفه 
وظفه‌ای تسامح‌نایذد بر دود چنانکه وقتی که زشید براثر بسمادی مدت 
چهاد ماه از حضور در پیشتگاه سالطان عالم میحروم شد مودد کم لطفی 2 
بی‌مهر که کامل قراد کقفت بعلاه رشیدا لدین (حرد امود دیوانی مردی 
بسیاد غبور و حسود بود و می خواست ت بنفسه عهده داد تمام مشاغل از حزء 
و کل باشد و از همین دودی تمام تعهدات و وظایف سنگین ادا مما لك 
ابران دا شخصاً به دوش گر فته اگر تصود بکنی که دشید به تنهابی 
تادیخ مغول دا ء که بخش بزرگی از آن از ذدین دفتر با کتاب طلابی 
ماع صعانه و ۳ مدارك مکتوب مغولی و کته تر حمه شده » 
تا لیف کرده ات متجبودیم قمول بکنیم که تاد یخ او فافد ارزش تاد خی 


واقعی و اعتباد انتقادی و فقط يأث کتاب فانتزی را محموعه‌ای از قصص 


۴۹۸ مسائل عصر ابلخا نان 


و افسانه هاست . 

اک متن خالص تادیخ مغول دشدالدین-دابدون باذداشت و 
حواشی به فطع معمولی چاپ بکنيم شامل سه مجلّد ششصد صفحه‌ای 
خواهد شد و این از محالات است که شخصی که بزای نخستمن‌بار قدم 
در دادی کاملا ناشناس و مجهولی می‌گذادد و نمی‌داند کاری که دد صدد 
شرودع ان او را تا کجا خواهد کشید بتواند دد مدتی کمتر از سه سال 
از روی مدارك کتبی به‌ذو زبان تمکایه و يك منیع شفاهی » که مستلزم 
قبول رحمت 2 حهد فُراودان برای 9 و کتات بوده » تاد بخ حو‌ی و 
دقبقی تألیف 

ااگر متیع منحصر بفرد تار مخ مغول تاریخ رشیدی بود محال ود 
بتوانیم ارزش داقبی کار رشیدالدین را دریایم 2 امکان داهت این تا لیف 
را مك اثر پست یا بسیار متوسط و مطالب داجم به تادیخ مغول را که در 
آن هن کود است غیر مستند و ضعف تصور بکنیم ولی اذ مقاسه متن 
تازیخ فادسی که در آغاز فرن چهاردهم مبلادی دد تبر دز نوشته شیده باهمتن 
تار مخ امیراتودی آسماتی" 6 - ۷۵۱۵0 که در نخستین سالهای سلطنت 
تائی تسو :1900 - ۲۳ از ساسلهٌ مینگ 8 در بکنگ وونل - ۲6 
تالف شده 9 مستند به مدارك منبعی هعتیر وغبرفابل ترد مد است ددمی بانیم 
که تاردیخ اسلامی و تادیخ چینی متشابها از حوادث واحدی حکایت 


می‌کتند و از نظم واحدی برخوردارند و سبكك و دوش واحدی دار ند 


0 0616916 0۲ ععاعوه۸ -۱ 


۰ ۹ 
جامعالتوادیخ و تاد بخنوسی در دود ایلخا نان ۴۹۹ 


با تغییرات و اختلافات جزئی که بسهولت قابل توجیه است : بعطودکلی 
در خصوص اختلافات این دو تاد بخ ذکر این کته لازم است که تادیخ 
قبایل 7 رك مودد توچه چینها نیست و, ددبادهء این موضوع چیزی دد 
کتاب ۲ نها بافت نمی‌شود. تادیخ ایرانی تادیخ مغول دا از دیدگاه غربی 
آن و تادیخ چینی اذ جنبه مُشی‌قو| ان مطالعه‌کرده است 7 ۷ 
ابرانبان با تام شخصیتهابی که باز یگی صحنهةٌ چین بوده‌اند[ شنابی نداد ند 
و اوه تن کوژ؛ یکین که ی وکارش,سافته است( فسلمتی از آن از 
روی گز ارشهای روزانه که درپاستخت تنظیم شدها ند نوشته شده ) همچنین 
نمی‌توا ند از حوادئی که در آذدبایجان با خراسان گذشته و قهرمانان « 
قربانبان آن حوادث حرف بز ند . 

بلوشه پس اذ وک ای که 3 جامم‌التوادیخ و دوئن‌سه 
تاد بخ مشخصی را متشابها نقل می کنند و مواردی در تادیخ فادسی 2 
سالناهة چینی به چشم می‌خورد که ترجمه با به عبادت بهتر اقتباس آذمنبع 
مغولی واحدی می‌باشند و با دو روح مشخص و متمایز در تبر بز و دایده 
0 تلخیص شدها ند » مثالی در این خصوص نقل کررده است(ص۰)۱۳۱ 

فشمتها نایز رشیداللدین از روی جهانگشای جوشی 
نوشته است و ما در اینجا متعرض منابع مغولی جهانگشای نمی‌شویم . 

این سز (مقصود بلوشه اذ این س ظاهراً بل قطعاً سر لیف چنین 
اثر عظیمی دد چنین زمان کوتاهی باچنین ارزش و اعتبار علمی و تادیخی 
تو سط شخصي گر فتاد د مشغول و پر مسوه لیت مثل رشیدالدین وذیر است) 





با پذیرفتن ییکی از این دو فرض به سهوات قابل توجیه است : فرض اوّل 
که دشند آن دا مطلقا مسکوت گذاشته اشست که وذیر در عین‌حالی که 
نظادت و مدیر بت کار تألیف تاریخ را شخصاً به عهده داشته نگارش تادیم 
مغول با لااقل انشاء اولیهٌآن ۳ سن چند تن که در مت زمان کار می کرد ند 
تقسیم کرده بود . این فرض نیز مکن است که دشیدالدین تقریباً ست 
سال قبل از آن تاریخ شروع به تألیف تاریخ معول کرده ود ور آن 
زمان غازان دا ترغیب و تشویق کردکه فرمان تألیف چنین تاد یخی را 
بدهد به قسمی که او کاری جز یاکنوس کردن مسوده‌ای که بیش از سه 
ربع آن خاتمه بافته بود نداشت . دلی اگر قول مو آف تادیخ او لجایتو بعنی 
عبد ال الکاشانیدا بیذیریم جربان داقعه را به مراتب ساده‌تر از آنده تسود 
می‌شود خواهیم عافت : 

2 وروژ یکشنبه پنجم شو ال (۷۰۶) مو افق‌ششم احویح (اج نچ) آی 
وصول آردوقا («بلو شته: ارو قتاات ارووتا ) از جانب خر اسان و آدینه 
دهم دستور ابران خواجه رشیدالدین کتاب جامم‌التواریم که تألیف و 
تصنیف این بیچاره بود بدست جهودان مردود برداًی یادشاه عرضه کرد و 
جایزَء آن بنحاه تومان مال از املاگ و دیه دضیاع بستد و هر سال از 
محصول مستدر کات و ربوع ارتفاعات آ نجا ست تومان نقد عفواً صفواً 
وی هی‌دسد و با دجود وعدة تصیف بك درم به مشاف مسرت 9 
نداد که سعی بلیغ 2 جهد بحیج ( بلوشه : فجیح ) نموده بود و سالعا 
جمع کرده دنت : 


جامعا لعو ادیخ و تاریخنویسی در دوره ایلخا نان 2۰1 
دنج من بردم و لی مخدوم من ان نام خوشتن بردار کرد 
و فراوان نواخت و سیورغاهیشی باقت > . 


۷ 0110 ,1419 . ۳۲6۲5 . او 15 





۳ توضیح این نکته لازم است که چنانکه گذشت نویسندة فهرست سح 
خطی فارس ی کتا بخانة ملی پاد یس در صفحهً ۲۸۳ و ۲۸۴ جلد اول فهرست خود 
(شمارة مسلسل میج تا 7 مومت ربج 
تغییر و تحریف جزثی نقل کرده و به ورق .و سخة خطلی ( ضميمةً ۱۴۱۹ ) 
رجو ع داده است در حالیکه این قسمت در سخهً »حفوظ در کتابخانة ملی پادیس 
در پشت ورق ۳۷ آمده ارت و در ورق ۱۰ نسخهةً مذ کود ره در روی ورق و نه 
در پشت آن مطلبی که مربوط به جامع التو ادیسخ و عرضه داشت آن به دست 
جهودان مردود بردی پادشاه به توسط رشیدالدین باشد دیده نمی‌شود و ظاهراً 
و ۲ م0 امه ارم رورجا یز تحبواط :دا انا نبول اس ت که شححه 
پادیس از دوی آن پُرای « شفر » استنساخ شهده و بلوشه آن دا با استفاده از 
مقالةٌ شفر ( دوابط مسلمین با چینیان ) نقل کرده است نه از روی سخةً پادیس (؟1) ۰ 
رویهمرفته تا جایی که معلوم نگادندة این سطود است سه باد در تادیخ او لجایتو 
اشاده به موضوع مولف جامعا لو ادیخ شده است : یک باد در مقدمهً کتاب که 
و یشنده تلو يحاً جامع‌التو ادیخ دا به نعو د نسبت داده ؛ بار دوم در پشت ودق ۳۷ 
به شرحی که گذشت . و باد سوم در ودق ۱۵۶ ( روی و پشت ورق ) که آخرین 
ورق اصل کتاب است به اين شرح : لطیفةٌ دیگر کتاب جامعا لتوار یخ که تا لیف 
این ضعیف بود و بنام مباد کش تمام کرده خو اجه رشیدا لدو له برو عرض کرد 
در حق او چندان سیورغامیشی و عاطفت و اصطناع فرمود که هر کز هیچ پادشاه 
در حق هیچ وزیر آن چنان موهبت و احسان و عطیت و اکرام « انعام معهود و 
معتاد نبوده و درچة او عالی کرد و سرش بآسمان رسانید و پنجاه سومان مال 
برسبیل مو اجب و ادرار در حق او انعام و احسان فرمود در هرناحیتی دو پاده دیه 
معظم و قریةٌ معمور معتبر که مجموع آثرا لیلخ :بینت تومان هرسال بفنمان اسنت و 
همچنین دیگر کرامات و انواع تشریفات و انعامات که از عهد آدم علیها لسلم> 


2۰۲ ۱ ,۱ :+«مسائل عمی‌ایلها نان 





بلوشه در بادء این ادعای کاشانی چنسن اظهاد عقبده می‌کند : 

مت در ترس سادگی 3 لحن صادفا نه‌ای که عبدال الکاشانی 
با آن دشیدا لدین را متمم می کند بو انیم از شاف و تممحه خودداری 
بکنیم. دون انکه نبازی ۵ مس تقسمر و توصیح باشد اتمامی از 


تا اکنون هیچ پادشاهی بجایزة لو ح محفوظ نیافته باشد و با آنك بمنصف (نه 
« مصنف » ) شرط کرده بود دانگی از آن بمو لف و جامع و مصنف آن کتاب نداد 
بلی بواسطٌ آن دو سه نفر جهود جحود دا تربیت کرد » . توجه باید داشت که » 
در آغاز اين لطیفه » بی‌تردید « کتاب جامعا لتوادیخ » صحیح است نه «ذیل 
کتاب جامعا لت اریخ » چنانکه در نسخهٌ چاپ تهران آمده است زیرا رشیدا لدین 
ادعاثی دربادة ذیل جامعا لتواریخ نداشته . مقایسةٌ مطلب مذ کور در اوراق ۳۷ و 
۶ تسخهً پادیس که از موضوع واحدی حکایت می کند برای اثبات این نظر 
کافی می‌نماید ( قس با چاب تهران » صفحه های ۵ - ۵۴ و ۰)۲۴۰ 

شهاب | لدین! لعمری در کتاب مسا لکک الا بصادفی‌مما لک الامصاد . «م/0) 
(93۷ .01؟ ,2325 .جع نقل می کند که : 

« وحدئی شیخنا فریدالدهر ابوا لا محمود بن ابیالقاسم الاصفهانی 
اطال الله بقاه ان خواجا رشیدا لدو لة ال کتا با سماه [ جامع التواریخ ] و قدمه 
للسلطان خدابنده و قال له ان ارسطو عمل کتابه ۳ و للاسکندر 
فاجازه علیه الف ال دیناد و ما انت ممن ترضی ان تکون دون الاسکندر لارسطو 
فاخذ به حواجا رشید املاکا و عقاراً قیمتها قدر المبلغ ثلث مرات ( ببلوشه : 
مزاث ؟ ) قال و الاملاك الی الان فی ید اولاده و ذریته » . 

بلوشه در اینجا حساب دقیقی از بودجةٌ امپراتوری مغول کرده می گوید : 

از آ نچه شهاب‌الدین العمری می گوید برمی آید که پنجاه تومانی. که 
الکاشانی از آن خرف می‌زند مطابق يك میلیون دینار بوده است » به عبارت دیگر 


يك ت-ومان بیست هز ار .دینار اززش داشته و واحد پو لي دو دیناد مغو لي سم 


سیم گرد و مت کار با : معا ! ون شم 
مصما ی رخ ط رنه عگ » مرن 
و «گلون رخت نار ان عیک6 ند رو 
رویط رت ین 

و ار ونر تن باطیانر واه 








7 رارق ازع رذب 
و رو رز قرب بوو وفرزنران دام 9 7 
مد ور و ری وا لومشم رح 
ار روهاازعا اسان یب 
مزر رک یت 
ی 
گرو و چام ان با ء نوا ن ال از اک ودب وضع | 
ستم و مر سا ل از حصو سر رکات و د بوع الط 
ی بت ورن فرع اضف وی مره ۶ 3 ]| 
و عر نی لیب درم مت ومطتف آن تا دی ۱ 
ما بت عم کرر.ریت 
مغ من بر دم ول جوا خ نام خن برداررد 


تست 













ان توافت ]رح و رد 






2 وزیا لشعر هلر ور ابو 27 ۲۸ بر 


تادیخ الجایتوی ابوالقاسم کاشانی ( نسخة پادیس ) رت رگا ۲۱۷ 












7 تس 
| تلبت ج.. سس 
ی 


‌ 
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بو ره نز و۱ 
یمد ان ۳ 
1 ۳ سل ان مخردر وون الا سک 
سر در عم هل 3۶ 135 
| مایت دنق ۳ 
یهن ۷ پرم رد که 
بخ دود پارس وف 






سوت ون اس وی 
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احنق. پر 


_ ود بآ مرس ", ۹ تا ها 





« وه ۳ 3 















وروی ول و یمن نع ووافع و ده است رتیت وء طذ 
کر رگن ی صا و رسو و س ك و بوستیمه رارم ۵ ۱ زان 
زا رم رن اط رون برس و داد مات و 
7 هگ داون جنوزرزش قضیروتا د نم 
موج کناء و و اصت ص له هگب ان مو ارت و ی 











فرص گنه و اسآ مت لت 
و ایوس و ارو ریت موسر وه است برسرو ریت جرک 
9 ردو میت مه اخاص 3 را 
واصوت ور رم وسویت مان بت ر هایت مد 
مومت برگیرم اراد دا ین اش رت باب رگد 
وف رال وش رها تست ور ل برمموخاطربرجا تنل 
وم وحو مت رو اند ند و بدیت توف هار 
و و انتن ها دگر! راهان این‌ور و رنوده وارعز: 




























مرکا ن بسا رز لو و ه. اند 






نی ی شکب ام الوا ییاضق 
و ام ما رل مکرو هخا سیر لول رو گرد وگ 
ر وچنه نو ر نی و عاطفت و اصتطوع و دگ ب رگیج 













تاریخ الجایتوی | بو ا لقاسم‌کاشانی ( نسخة پادیس ) . روی ورق ۱۵۶ 











ووش» «‌هصي دز هآنچان میت در نو 
ارام و | نف م مهو ر و عم و 
سا ان رت اد واه 2 
رح او انشام واه ن مور وور راید ره دی 
فیرعت رک بموعآذا میم بت وه من سا شمان 
وانون دگرگرا .ات و افواع فشریا ت سا 7 ود 
ی 
هوانگ مص کرد بور وا «ذآن بآف رگ 
صتف آنکع ما مه ی بورسطلااث وس نو روا 
ی تکرو وم بره و اور سید و این ۱ات رفظم 
0 + دزی تایه عم 
عط و ست شاه عا لو 4 اش زا وگ ر را 
راب یرو وحض رقم 
ری | لاو ل عل بدی عبر اضعرف 
اج ال راز نها 
* میسن لن‌ضرکا 













تاریخ | لجایتوی ابوالقاسم کاشانی ( نسخة پادیس ) ۰ پشت ود ۱۵۶ 





الی رها !هماع ولافسادد ات یمام یرما 
نامه وجا مه احلاحا تسم وک(طا سه سعلش ۳۳ 
سول مومزاماالهان ودسیه ارمان ابص زد 
ولد عوته سلم‌حبرعا قارکس وهاد مر الرمخیب 
از 

مأیلو یزاب لوک »اسان رک زیت ار 

ی اامر ورن لاسام ولامرلو باه 

اسب 9 
سم نادلدلب(ع ره رها 
رانا وااللان 
واباگرمیتتردکربامنه‌ماً ند د علیه خس 
فریزا لرهرا: اورانساخود مزاب الا مالاصنها الا( 
الله ناه از حواحا رشیدالرول اللکاناساه 
و یمه الساطا رچداسده ول اه ا"ارسطوگل 
کانه ِ_ وقربه الاسکیررفا جازه 
علرللتآلمردیبا ریباات وروت 
۱ سکن ررلارسطوفاح زره حواحا عفرانلاگا 


دعیارا 


متا لک الا بصاد گ مما لك الامصار از شهابا لدین ا لعمری (نسخهة پادیس) ۰ 


توت ۱۳ 





جامع| لتوادیخ و تادیخنویسی ,در دوره ایلخانان ۵ 
این قاطفتر او صرابستراقابل تصواد نیست:و حتی عظلم تفر ین منظوم نیز 
جز کاستن از ارزش و اهقیت آن نمی‌تواند چیزی بدان بیفزاید ..در اینجا 
با حالت تسلیم ۶ نومیدی مردی دو برو هستیم که در حالی که احساساتش 
با توا تلف چر بحه دار شده بخو دی می‌داند که کمتر بن.سودی 
برایْعا و شکاتش متر لب نیست و برای.شخصی گمنام و خامل منزالت دد 
دیو ان اقامهُ دءو ی و ابراد انهام برعلعه کسانی که آشتایل< علم به زاه 
و دسم زندگی او گر ری وااحتبال برع رکب اقتدار شوارشان کر ده است 
خطر فاگ مي راشد : 

الط را دبیاچه‌ای که عبدالة الکاشانی دد.مقدمهٌ تا یخ آو لجایتو 
ند بقل نگاعته اشت تاد .ی کند ,در این دناچه کاشانی عللی را :که 
باعت نقد چس:اذ فراعت از تا لیف اثر عظیمش (منظور جامع التوادیخ 
است :و کاشانی دشد و متهم می‌کند که آن کتاب دا .یه نام خود کرده 
است) شوومع به نگارش این کتاب جالب توجه بککند مناث مي‌دادد : 

ما تنند چون از سباقت اتمام جامع التوادیخ کانتون .آن 





مه به وزن هشت گرم و نیم طلا بوده است ۰ 
می‌دانیم که عواید امپراتوری ءفول در ایران و.عراق بیست تومان در 
هر سه روز یا ۲۴۳۳ توم‌ان در يك. سال.معاد ,۴۸۶۶۰۰۰ دینار.مساوی 
۰ ۳ ۴۱ ۱ .فرا نك بوده یعنی مبلغی که باید هشت برابر بشود تا معادل آن 
به پول روز گار ما به دست آید به قسمی که بووجهٌ امپراتودی مغول در دودة 
او لجایتو بالغ بر یازده میلیارد امروز ( منظور زمان بلوشه است ) می‌شد » بدون 
محنوب ,داشتن مبالفی که عفال دیوان.و مظلمة به جیب می‌ر یختند ۰ 


۱۲۲۲۲۲ _ _-___  ء_».‎ 


مشتماست برصاددات اعمال و ناددات آ تاد و اخبار پادشاهی»و جهاشگیری 
و عالم گشایی د وضع احکام سیاسات شاه شاهان و خان خانان جنک خان 
و اسلاف بزز گوار و .اخلاف نامدار ۶ اورق و اعقاب جهانداد او که هر 
مك خانی است « افلیمی از ممالك مسالك مقصودة مفتیرء زینو کوء 
د هامون د اصقاع بقاع دبع مسکون مسخر کرده و اذ نقطهُ مشرق و 
خی‌خسم ( بلوشه : چی‌جییم ) که مبداء طول عمارت عالم است تا. اقصاء 
شام ف مر که ول « عزش.تسیطل مهن له بک ۰1۱ ۱۷ ۱ 
در قیضه قدر ت و کف کفایت اورغ جهاندار سرافر از اوه امروذاهرعکی 
از ابشان مملکه نب بل بسیط با لشکر‌هاء غبرهرم ( بلوشه : غرموم) و 
انداخته ( بلو شنه: ایراخته) معظم درا قیضه؛ تصلوف.وا جوز تملكت خود 
آوردة که چررك و چهار پابان.ایشان در جوفل سطح زمین نمی‌گنجندا و 
جمله سلاطتن عصر و بادشاهان و ملو ك عرد محکوم حکم اشانند و عقود 
سا( نظم دو لت اشان: که به انقر ا صن ملب عالم و انقضاء اصلل و سل 
بنی آ دم مسلسل و منعقد.باد.از خانونالانقو اقا تموچیی کف آبا و اجداد 
بزد گو ار وی‌اند و ازچنکز خان تا غازان تِ سعید مغقور اناد ال برهانه 
دریه بعضها من بعض نا بعد بجر ی بعد از دا سوت در سل کلث تألیف 
و سمط عقد سیاقت تز تس آوردء شد تا "نام این بادشاه دولت باد 1 
جنکز خان سیاست » تولوی صلابت ء [ مونکک ] قاآن بسطت » قوبلا 
439 م توا ی ناهن » ادغون,هدایت » غاذان عدالت... 
خاقان الاعظم» مالك رقاب الامم» سلطان سللاطین الترال و التتس مب ظل ال 











لول بف کر و ور وس اس و وطا ی سر ودهع 7 سا 1 
رتضرت واجپا اوه یگ دامپ ۶ سب اآر وفا بش وار 
وود مس تکر ره افو ی «وفطره وخ 
ور اتمه عو او وصو ر وتو بمروعرض و مد ات و 0 

وارواع و رسک کلب( پرک وسطرا ن راو نم یک اواعطا ی 
ارگ صرفت لا ل رات او فاصر تست ی انم وان اراد راک 
نا تال نات اوح سرض یکی ای روا اصانراو رو اق 
7 سکول 
و رد رت «رصران چا نگوی وش ».اع رین کرکا نا 
0 
۱ بات وضو ات رای وا مرو ات فد رگ ۶ بس 





| یرود و نو را بافل یفن وروی 2 باجا 0 رت 
وف رشان تا رما رقرات رت ام یک درف وال وا 


تاریخ الجایتوی | بوالقاسم کاشانی ( نسخةٌ پادیس ) وت ۱ 










1 وی رف وف رین نزو متا گش دهدن 91 ور تا 





انار و صا ور ت صاحب و ورین تاه و 2ات ۶ دی 
رل رش نز ی الا رش راد دای ام دتم هلو 
ورن یرم تاج زل ومدت اطع فعض فك ن رکزمع با 














تما بت سامت و اطب رصو و عم الت ر هابا مسا 3۳ 


باه 


5 





مط تلع عات و رات الترامقرعوو | 
الب " و | »لا ۶ ن صرق بات و اراد ور و رجات واه 
سوم و صلو تعسو ومر رس طیرنو اک بت 
وطراصر وق ره مورا تک صطفی وال و ساب وزولار وج 
وزاب اواو و لصو ان ازسیافت ارجا معا 
مش نآ توت رات اطل هن رات مرچ 
رش ری دار وضع که م‌سی مات شمش 
ونان ان ان جر نت و اسواف بز روا رو اطاق را روا ولا 
و 
عي ره زیت ا زکوء وم عون و اصفاع بعاع ر بجع کون سح رده 
و وی سم ز ی ومع ض رگ مب را «طو ال ع مت ها ارت هط عقص 
و مر طو ال وحرض سید یط ان ازیف سا رام افزوشت ریک 
رت دک فگف یت او ریغ ها ت را را رز او و اهر ور 























3 





تاریخ الجایتوی ابو القاسم کاشانی ( نسخة پادیس) . روی ودق ۲ 













و بل سب + سر با خیرم ۶ تس ررقم ضرف و 
عزش رو[ و رده سرب وجها رون «یان دروفخ ی ۳ 
فصو و بات و وک وم ی نم وود 
مدط روزت نث نک با اش تفع رو الق ۶ اص ود سل 
مسق ان اوق منک 









9 
رو ی من نگ ی زگ سک 
وحت ءوس فَت رب او ردهشم تا امن با و سا ۱ 









رم ط رولت و ول و تست وخرا و اعط نا ان وم 


رت دش ون رات ودرین وش ان زج 


و و اس اي لیم و طاص رو ک بت مت ازان ۹ 
وا ر‌ها رطیی و لو و1 ن طابر ست فد رای ود 








ول وشعت وسحت د عو وناز اکن و افران :ان لو 






۴ لمّت وکا ن یل لفت رلو ره ومر رین « سوم و ایا ن لور" 







ی ری وت 





یره وت يگراصت موف رس لوا هم وم 





سلشت ابران ا زک کرو از بر ور نیبم و رما 11 









و وان مارگ کر و 
عون عم ا 


ن درد + ۱ ر مرت م وسم ورار 










تاریخ الجایتوی ابو ا لقاسم‌کاشانی ( نسخة پادیس ) ۰ پشت ورف ۲ 





وا را کره ۶ و سرق ورس ی | يو او نمض کت رگ 
ردنت ۱ تسیل ن وا ان ع بان فردی از 
مرن کوزه ی فا بورغ ولگ لام 
او لا دابا واه ورزر رن رن ۱ رخرن ضا نرق دی یور 
وان فرا هه کون و و 
ضروی »ی نا سم و یوفص ف شب ع هر لگستر ی صوامصی دک 
دیب در یسيیمخ نی سعادت سا ای ال ووو ام 
ان بط رن روص یهن یت دا یرت 
مصطمووزمر معا بت نوی اوه وین بن ساب لطف ال ۳۳ 
زج ف خر خنتاموی 1 


یسنان نمسیاستبو لوی ص تا ان بطتا ها ۱ 





























عخ بو کوج بت سیاحت؟ ۱ رون بدا یتاضا زان ورالت 
مج بای و لو یف فرسي مش ونیض مه رولارا رت 
ان اون کلب رقاب الا کل ن سوطجن+ رک روز 
ق‌ ای قراس العرل ی الا رضین حخصوعص با تا مالیا سب 
اطع انس ال رل هداز راکب ارا کار ا لت 
ان از رز سک ن ها زیخ تسم داي رل 

















اتمصت ن ارض ان ول تنعل اعراء اعْ اد 2۱ 

زصعب ا92 لو را‌طعاو بیرق ال مش ا فد له 

۳ص سسحا 
0 تسش 






تار د خ الجایتوی ا؛ | لاس ‌کاشا: نسیخه بار د . رودی ورق ۳ 
6 من ۳ ی ۱بس 













ا قرط اب از روص سبط 0۰ رض ۳2 
2 
آرستا وتا رما موز جن عزمکوه گ رز وا ولد ها 
شرا ن ری تابر م/طوتان هار 
زار مر رک بر م وک ری نیقی دلد نش باه 
ای رت وط ابید ره مشگری‌فر رنه تال سوم 
و رو رگا رون انس ب رگا رون لو روز عفر اهر وزیا رات 
مس رت ل عرل وداو اوآ رات را را راوتشذکاان ابم 


رام عاطفت و رافت اباب وش داب پرخو دا ده له 













مس سس 






میک بر ت کشت از ا فیک ماک درا 
کر شحو اس زمرق ورب 0 مر هنم دورو حون 
سا رین مقر ات ماش این تیب و مصن فا ین ربب کت 







رین ع رل مش زر بقرست ضرشت | ان نان خلور اس 






ی الوبرری 
رت وصفیم ولت فا مومس 






دی 
لو ره و بقد م صرن و اعرصبد این دسا ه رن 
ی 






# اه رن گروزن و رسشت نصا «حقوی این ها ور 
م2 
ردام نات رت و وتوب ما۶ ۱ 


ت 





ات اف سکف 






تادیخ الجایتوی | بوالقاسم کاشانی ( نسخة پادیش ) . پشت ودق ۳ 









اطعا سول و او لوا لامک اد تک مک نات و ارات تقو نا 
"وحر یث تاو بر روعع ولا بت و اک ان وا) ‏ وعوررت 1 
رکه وت ایض کر ره بردارو و 
زیت ن‌طبع 6 ۰2 ومآو رده ود از 1 







ملق روا را وا زسیافت سواو ررض اعشاع در دای 
اوث ووتایع ام دواتامکرضراص تورث 
روآ نکر ان لوا بالق وا 1 وم رون ومصلا 
گرد 7 وصاب هدالت و ضفتاه ادا رکفت 
رسع ی سور پگ #گرصا ورات ال وه ود رات یم 
|| وا اون ا زا وان اپ رو رف رکه رس 4 

4 ادرصکتا ب" و و لصود گر وزیان و بان اژاطناب وسوز 
آن نم وبر رده ینس 
گر وج ن را سح را ند مسر ل برد ا مرا وا 2 سم 
بیغ نو بعش افران) اوصاف کر صد بر رجنما نم 
7 کر یو نع این طا ان طلوو د و لت ما که 
اما بسن ۰ روخن )ست و سي ننسمیی مر 
|| زرف داب بان تس ‌( کر وم روص نا بو و 
ودرا رابوست بحفرت بت رکنم 0 
۱ ان رونت ازآن ا فراعت تروجاغ فراع فوجت ۳ 











































تاریخ الجایتوی ابو القاسم کاشانی ( نسخة پادیس ) . روي ددث ۴ 








جامع| لتوادیخ و تاد یخنویسی در دوره ا بلغا نان ۵۲۵ 


فی‌العالمین ». . غیات الیحق [ و الدنیا و الدیین و الدو لة او لحایتو سلطان 
مختند. خداینده ( رو شتی نبیر - 
شاهی که بهعت بگذشت از [ همه ] افلاك 
شاهی که بدوالت یگنشت از شوب گردون 
گنرد نبهوش خناسته از مشرق و مغرب 
ماه علمش تسافته سر دجئله» وا جیحون 
بنابرین رعاش موال نت نکیل روف تاین! تن تیب بندة 
کمتر ین بوالقسیم ( بلوشه :ابو القاسم ) عبدالث بن عللی محتاد القاشانی که 
بقدمت خدمت این خاندان خلود اساس موسوم است و ناصیهٌ او بداغ 
عموادیت مرقوم.۰.. خواست که رعافات و محازات حقوق قدم و حدیت 
تعمت او بقدد وسع امیش وبا کان نوا ا فا + وصطی وت بگذ‌ادد و بارگاه 
دولت این بادشاه فر‌همند را از کارگاه فکن خود تحفه بردادد ۰۰.۰ 9 
توادیخ حوادث و وفایع ایام دولت او که خللاضه و نقاوه جام‌التوادیخ 
است‌تمسمه و شمه آن گرداند تا لواحق اواج نان به افجام مقرون 
و بات زان کز که ِ. 
19 .0675 ,6 ورق ۲ به بعد 
نظرک قاطع‌تر و صر بحش از این ممکن نیست و اگر جز یىك 
نسخه مغ از تادیخ متول شتا فلا نهد مه ادن ولات؟ نود مت" از 
خواندن این قسمت يك لحظه, تردید به خود دراه نمی‌دادیم که در اسجا 


با جامع‌التوادیخ ابوالقاسم من | انا ی رو بو هستیم . 


_.-«(«(حأح(حل( ۱ 


در کتا بخانهُ یادشاهی پروس لك نخه تص فارسی و حود دارد که 
موسط مینو تولی ذامادهذ/۱ در ابران خریداری شده است د مینوتولی 
شابد از روی اطلاعات بك میرزا که تفننی دد تاریخ ادبیات کشود خود 
داشته آن را قسمتی از تاد یخ رشیدالدین تلقی می کرد. به همین‌مناسیت روی 
بر گه‌ای که به جاد کتان چسبا تیدا ند چنین می‌خو انیم : «جامع‌الموادیخ» 
تاریخ عالم بقارسی » . 

ادن نسبت ناصحیح است ولی چنانکه بزددی خواهیم دید وفوع 
این اسناد د بت منطقی و اجتناب ناتلاس مود اش . 

این نسخه 5 تحت شماده ۳۶۸ فهرست عالی و پرادج برچ" 
توسیف د معرفی شده است پس از مناجات و خطبه برطبق سنّت متمول 
با مقدمةٌ کوتاهی کسه عیناً دد ذیر از نظر خوانندگان می‌گذرد آغاز 
می‌شو د ۳ 

د اما بعد جامع این حکابات و متو لف این مق‌مات و مقرد این 
کلمات ابوالقاسم عبد ال بن علی بن محمد القاشانی بزدای مطالعان امن 
تألیف د تمسیق و مستفیدان این تصنیف و تلفیق عرض می‌دارد که چون 
دوژگاد بعدل و دأفت خدایگان عالم پادشاه بنی آ دم خاقان الترك و المجم 
سلطان سلاطین الم ظلرلیه فی‌الارض,ناصس اه او ۱۱۲ 
غیاث الدنیا و الدین قامم الکفرة 2 المشر کین قاهرالفجرة و المتمردین 





ممطمن[و توق[ 67 عوونصطم نومه - صوازعطمع‌صع] مذ -۱ 


۰ ۳200 ۴ , 36711۴ نار 1مط)مخط:ظ 


جامع لعوادیخ و تادیخنوسی دد دورة ایلخانان 2۳۷ 


اس 
ملاة المع‌منین اولجایتو سلطان بن ارغون خان بن آباقاخان بن 
هولاکوخان ( بن تولوی خان ) بن چزکیز خان خللد البه سلطانه و اعلی 
شأنه بماداست و از آئاد عرل و عاطفت واماثر مرحمت 2 تر بیت عرصه 
عالم از هنتکرات و محظودات یراست که ایام دولت او ما طلع الصباح 
و نادی‌المتادی بحی علی الفلاح پاینده و مستدام باد بحق الملك العلام 
اند بو جهن ِ#- دولت | بلخاتی از تادیخ « تألیف سای عالم 
تلفیق و جماهیر مشاهیر بنی آدم مجموع هقت افالیم از ایتدای مشرق 
تا انته‌ای مغرب فراغی نمود وبور سیس, تسا نیب آن منلك کلاگ قحی ین 
قرب منعقد و منتظم گشت بر دفق ملتس فرمان ی 
حست مقعتضای زمان و سب انقلاب حدئان خواست که تاد مخ اقلیم رابع 
که ز بده هنت کشور و نقاو2 اقالیم دبع شتکوت اما هرن بل اخوان 
یادشاهان و سلاطین هرزمان مهتر و سروران زمین ابران و احوال ماو لگ 
و اثبیا و خلقای هرعصر از ذمان آدم صفی علیه‌السلام تا غایت دقت که 
تاریخ سنهٌ سبعمایه هلال است برذءم ام لش با مت ند ختضاو 
بباید نوشت و از کتب متقت‌مان و کیفیت متأحران [ هر ] عصرو هرزمان 
اختیاد و انتخاب از چند باده «کقاف توادیخ معروف معتر مشهود | لعقاط 
کنزده آمد چون کامل ابن‌الاثیر ( کمال الدین ابن‌الاثیر +صعه<) و تادیخ 
ابن سعد کاتب و اقدی ( تادخ سعید کاتب واقری .هه ) و مغاذی ۶ 
غیرآن تا شمنمه و شمه عیامع التوار بخ شود چه اد روی حققت تاد بخ 


عجم و عرب بنسبت با آن تادیخ جزدیست از کی و فرعی اذ اصلی و 


۱-۰ 
هر ی از جر دست و اصول ان تا در لت مودمه و دو و و سم 3 قسم 
اول در توادیخ یادشاهان فرس و امشان چهاد طاشفه‌اند اول بنش دادبان 
دوم کیانبان سوم اشکانشان چهارم ساساننان و قسم دوم از زمان مبعت 
سعطف الاصفیاء و خاتم الاساء ابوالقاسم محمن ن عبداللة دن عبداله‌طلت 
بن هشام صا وات الرحمن عله هنن بر س4 فسم ا 2 الا تاریخ مىعث 
و افش ایلوا 3 او بضیاها م د2) تاریخ ملو لك یز ۳ 

آل عىای تا نهادت مان سای ات ر خلفای سی‌عنای .. 
5 ,67117 و8 6 ماوفط‌مناطنط ما مق پزجمعنمم۱ 
۰ 2 ۷9۲۹0 ] 

چنانکه دید می‌شود قالش این تاریخ وی جز همان نو سنده 
تاریخ زندگی او لجاتو نمست و بطوری که می‌بینیم در آین‌حا نیز دک 
تاریخ ) جامعالمواریخ » را بالحن صرریح و قاطع به خود نست می‌دهد و 
منکن به نظار میب دا که ی با این صراحت و کستاخی قصد سرافت با 
به خود ذست دادن کتاب دیگری را داشته باشد ۲ 

بلو شه چنن ادامه می‌دهد : 

از مقایسهُ متن ن-خه برلین که دئیس کتا بخانهٌ سلطنتی اعلیحضرت 
پادشاه پر دس دد اختباد من گذاشته‌اند, با قسمتی از جامع التوادیخ (قسمت 
م‌بوط به تادریخ قدیم ایران و تاریخ پیغمهران,در اسلام ) از ووی تیه 
لشدم برهیی ادن کید زشید الدین توا کمالا تازبگوی کتات عمد اوه الکاشانی 


ند بخت را دزد بده اسشگ ۰ 


۵ 


جامع| لتواریخ و تادیخنویسی در دود ایلغا نان ۳۹ 





تهتنها قسمتهای مختلف دو تألیف کاملا شببه بکدیگر و ترتیب 
و تدواین آنها کامالا عکسان می‌باشد » کافی است دو قسمت از ده تادیخ ۳ 
باهم مقایسه کنیم تا معلوم شود که دشیدا لدین به سادگی از کتاب عبدال 
الکاشانی سخه برداشته و فقّط به تغسسر بعضی اصطلاحات و عبادات ( آنفم 
با کال ناشیگری ) و جذف معضی عبادات دقسمتها , که دویهمرفته 3 
از نفع تاد مخی نبستند » بدوان هکل نه عت قابل قبولی اکتفا نموده 
ایتت + 

با چشم پوشی از این درتکار با که اهتیّت فرادانی ندادند» «لی 
از نقطهٌ نظرادبی متن جامع‌التو ادیخ دا بطود محدوسی در مطح پایین‌تری 
نسبت به تادیخ عبداله الکاشانی قراد می‌دهند» متن رو کتاب دا کامللا 
مشابه و کلمه به‌کلمه مطایق خواهیم بافت ۰ 

در انا بلوشه متن جامع‌التوادیخ زررن ( ۰57 101) را با مقن 
زیدة التوادیخ برلین ( 87 .801 )"در دو ستون چاپ و مقاسه کرده د 
تشجه هماست که در بالا گذشت یعنی یا مک و خذفل مسادجزثی 
کت یلالج کهدر جاشم‌التوانیخ نیست عفن ۳ 
کتاب تقودیناً کلمه به‌کلمه مطا بقت دارد . 

مقاسه این دو قسمت از تادیخ عبدال الکاشانی و جامع‌التو ادیخ 
نه تنها شاهت و همانندی متون آ نها را لاخ می‌سازد بلکه به وضو 
نمابتلو*اقتباشیکی اذ دیگر ی است ذیرا با وجود اینکه روش و عادت 


همیشگی دزدان ادییات ایشنت که حاسل دزدیهای خود دا ( بر ای محو 


صسسصسصسصححعحععحعحعصععع 
و( مسائل عصر ایلخا نان 


آ ثار انتحال ) ذبر و دو می‌کنند ولی به علت جهل در بارء مسائلی که 
می‌خواهند ابداع و انشاء] نها را به خود منسوی دار ند به تدرت می‌تو آنند 
مطالب فد مهتی به آ نه دزد بده‌اند سفز ایند . 

مردی که در خود توانادی اصللاح و تکهلن اثر ی دا سراغ دارد 
به چند حذف و اضافهٌ سست و بی‌ادزش اکتفا نمی‌ورزد بلکه کار دا از سر 
هرپکتر دنو ال دا من الىدو الیالختم هر اه مورد تجدید نظر قراد 
می‌دهد به‌نحوی که اثری اصیل شایسته اجتهاد و آدمان خود به وجود 
پیاددد ۰ وقتی که خود دا بادو من کهن که یکی خلاصه و دیگر ف کاماتر 
است ددبرد می‌باييم بدون تردید می‌توانیم متنی دا که حاوی جزثیات 
بیشتری است کار اصلی محسوب بدادیم و همین نکته برای اثبات انتحال 
و دردی ددیر غازان و او لجایتو , که به زحمت توانسته هیأت متن اصلی 
۳ تغییر دهد » کافی به نظر می‌درسد . 

جایی را که تاریخ عبداود الکاشانی باید در جامع‌التوارخ اشفال 
کند به سهو لت می‌توان تعیین کرد : این کتاب چنانکه بطودکافی و دافی 
از مقدمه‌اش برمی [ دد از تاریخ مغول به‌مفهوم اخص آن بعنی تاریخ 
مبارك غاذانی د همچنین تادیخ اقوام و ملل عالم کاملا مشخص و ممتاز 
است.. 

کتاب مذکود دد حقیفت,با تاو بل ور نت و 
دبد‌التوادیخ بود و چنانکه از نام کتاب بررهی! دید محتوی خلاصه د 
چکیده مطالمی بود که مورخان عرب در ان باده نوشته بودند و کاتب 


جامعا لتوادیخ و تادیخنویسی در دوره ایلخانان 2۳۱ 


چلبی در کشف الظنون از آن"به همین عنوان باد می‌کند : ذبدةالتوادیخ 
با لفارسية لابیا لقاسم جمال) لدین محمّد بن علی الکاشانی المتوفی سنة ۸۳۶ ۰ 

حاجی خلیفه ۳۳۹۹ این کتاب زبدء‌التوادیخ واءشیگضا ندیده 
بلکه آن را از روی کتاب دیگری که ذبدة التوادیخ یکی از منابعآن 
بوده ذکر کرده است چه در غبر این صودت شرحع مفصلتری با جزثیات 
بیشتر در بادء آن کم کررح : 

تاد یخ ۳۶ که حاجی خلیفه به عنوات تادیخ وفات الکاشانی ذکن 
می‌کند بدوت تردید ناوزست است و بایدآن را ۷۳۶ بخوأنیم ۷۳۶2 
با اطلاعات مختصری که ددبادة این م۳ دادم ( و میدانیم که تادیخ 
اولجاتو را در زمان ساطنت ابوسعید بهادرخان نوشته است ) مطابقت 
دارد . 

ممکن است حاجی خلیفه تادیخ الکاشاتی دا از روی « مرآت 
الادوار و مرفاة الاخباد » ذکر کرده باشد که آن را محقد مصلح | لدین 
اللدری الانصادی تا لیف کرده و ین ناب و ما شة خود ازناین کتاب 
صورت تحر یف شده « ز بدا لتواد خ لابیالقاسم محد قایتشا >" 
نام می برد , همینا نکه از کتابهای طبقات الناصری» تاریخ جهانگشای» 
تادیخ گزیده » نظام التوادیخ قاضی بیضاوی » جامع التوادیخ رشدی و 
تاریخ دصاف بطود براکنده و نامنظم نام بررده است .۰ 


8 .هنت جیسب 
5 وناوماعاع) ۷۵۲9۵۰ و [80 ,169 .وتعط ,امرطناه 13۳8۳ -[ 


, 232-9 0886 ,[ مصوروا ,قصووته و) ۳۸۵۸۱۵86۲ 


تس ری رورس بو را رو ۲ ۱ 
2۳۲ مسائل عصر ایلخا نان 
بااصرف نظر از جلد سوم که هرگز نسخه‌ای از آن دیده نشده 

اس جامع لو ادیخ چنین تقسیم شده دود : 


0 بخش اول تاریخ قبایل ترك و مفول 
و بخش دوم تاریخ مغول از آغاز تاریخ بآن فوم تا مرک غازان 


۱ بخش ال تادیخ اولجابتو تا زمان تأیف تادیخ 
۱ 
۱ کتاب او ل خحلاصهٌ تاریخ عمومی از 


جلد دوم .۸ بخش دوم قسمت اول هبوط آدم تا ۷۰۰ هجری 
کتاب دوم تاد یخ مفصل اقو ام وملل‌عالم 





قسمت دد) دذیل تاریخ او لجایتو 


۱ 
کتاب دوم از قسمت ال "بخش دوم بعنی تاریی مفسل اقوام عا 
که دد بسعه خطی موزء بریتانب اراق ۲۰۲ ۱۲۰۱۱۳۸۱ ۳۳ 
همانست که عیدازر الکاشانی درمقدمة دسج خطی برلین از آن باد مي کند 
و ادجمله می‌کوبت: داز تارنخ و تألیف سایر عالم تلفیق و جماهیر مشاهیر 
بنی | دم مجموع هفت اقالیم . 
کتاب اول از همین قسمت اوّل بخش دوم که شامل ورق اول تا 
ودق ۳۰۷ است بعنی تادیخ ایران قبل از اسلام و تاریخ خلافت و ملو 
معاصر خلفا» چنانکه از مقاسةٌ متن نسخة برلین با هتن جامع التو ار مخ 
ی همان زیدة التوادیخ ابوالقاسم عبدالنه الکاشانی است ‏ 
دربادء بخش اوّل و قسمت دوم از بخش دوم همین مجلد ثانی نیز 
تاک ادن تککقه بلازشوایس کر محموعه دو قسمت تین ات او لجایتو از 


جامعا لتعوادیخ و :تاریخنویسی دژ دور ایلخا نان 2۳۳ 


همینا عباه له الکاغا ك را تشیکیل( می‌دهد و در باده آن به تفصیل سخن 

بظود کلی هی بینیم که جامع لو ادیخ از چهار کناب تاد بخی تر کیب 
بافته است : تاریخ مغول یا تادیخ مبارا* غاذانی که عبداللء بن علی الکاشانی 
ادعای کر را دارد و سه تادیخ دیگر که علسققا پوهسایده آنها 
عبدالء الکاشانی دوده اشت به آدن تلعب ٌ تادیخ ملل عالم » تادیخ ابران 
و خلفاه تادیخ ساظان:اولسامتوز.,تجت:چنین تلا بظی اجتمال تدای موززادد 
که یه جامع‌التوادیخ بعنی تاد یخ مغول کاز همین و سنده باشد چنانکه 
ور مقَتمة آمادی که اذ سرقت وذین کم دی ساطان اولجامو مصون 
مانده‌اند در تا کید و آشاره به ادن موضوع کوتاهی نکرده اسشت . 

می‌توان امیدداد بود که رشیدالدین به نو سا برن و نسخه برداری 
از کتاب کاشانی بدون اسلاحات و تغییرات قیابل توجه اکتفا «رذیده 3 
خودداری کر ده ,است. اقا این:ادعا که ,دشیدا لدین با دقت و موشکافی و 
دعایت ارت تفن بفتن ایغ وا بهاء مق آف |« اقمی: ریخ مقول 
کوشنده اسشت دور از احتباط و زیاده‌روی ,شماد می‌ددد ترا در ین 
تادیخ در چند موردابهام و بیچید‌گیم‌ایی مر بوط به من به چشم می‌خورد 
که باید ناشی از حذف و تغسر ناشیانه از طرف رشمد باشد و محققا 
نمی‌توان | نها را به حساب نساخ گذاشت : 


بو دزژه از ما اه تادیخ او لحا و ) ۳ زبدة الوادیخ تلخیصی 





2۳۴ مسائل عص ابلخا نان 





بی‌آدزش اذ تواریخ عرب بیش نیست ) برمی آبد که عبدالمٌ الکاشانی 
هسام بك مورخ حرفه‌ای و ورزیده بوده است نه بك متفتّن و این واقعنت 
را به‌آسانی می‌توان از روش تشریح دفایع و حوادثی که در عالم خارج 
از مرژهای امپراتوری | داخانان ابران دوی داده است استثباط کرد . 

بلوشه پس از بحثی که گذشت به صراحت چنین می‌گوید : 

حای هیگو نه تردددی نءست که عبداو الکاشانی چنانکه ادعا 
می‌کند مو آف داقمی جامع التوادیخ بوده است و رشیدالدین فضلال تنها 
دخالتی که در تالف تاریخ مز بور داشته این بود که پس از یابان تألیف 
آن را به نام خود موشح ساخت بدون انکه دجهی دا که وعده داده بود 
پردازد . 

ادن فسل مناسبات و همکار بای بی نام و نشان سین ط 3 
همیشگی است که هرگز نه در شرق و نه در ارویا از سن رفته است و 
بحث بیشتر در این باده بی‌فایده به نظر می آ بد . 

به احتمال فوی دجال در باری آن دوده با وجود مهادت وزیرکی 
دشیدالدین هر گز ادعاهای در خشان ادبی او را کاملا نیذیرفته و گول 
این ادعاها دا نخودده بودند و از حقیقت موضوع خبر داشتند چنانکه 
زیر سعدالدین یت شید را در حضور سلطان او لجایتو متهم به شبادی 
تزویر و انتحال کرد بدون اشکه دشیدالدین بتواند دلایلی برای دفاع 
از خود بیدا بکند : 


, منان خو احکان سعدالدین و دشیدالدین گفت وگوی و ودحشت 
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و نفرت واقع گشت و سعدالدین با او بحضور بادشاه مناقضت و عداوت 
رای چم انکیوزازا سل جاح و ستینا نرق وا توب 
و زور و تزویر و تهود و سحر و کیمیا چنانك منافسات صداقت بمداوت 
ور مات به منازعت و محبت بمناقضخت اتجامید و دشید اذ سر حلم:و 
احتمال و کمال هوشمندی و عاقبت آندیشی اغماض و اغضاء نمود و گفت 
ای سعد‌الدین تا امروذ ترا بنده بی‌بها بود اکنوت الحمدلنه و منّه او دا 
کدی ۴ 

این‌حادثه درسال۷۱۰ هجری اعفاق افتاد درحالسکه جامع‌التوادیخ 
قبل از آن انثشاد افته و ری #9 الکاشانی ده هت برعلیه رفتاد 
عجب و ظالمانةٌ وذی اعتراض کرده بود . 

همحنین احتمال می‌ردد رشیدالدین" به عبدالة الکاشانی دعده داده 
نود که طبق دوش طبیعی و معمول در دنا به‌اد احاژه خواهد داد وس 
از بایان تألیف تادیخ نام خود را همراه نام دشیدالدین به عنوان موف 
ذکر بکند . تادیخ این قرادداد شاید پس از مرگث غاذان اما پیش اذ 
وال ۷۰۶( که بهقول نویسندء پس از ختم تادیخ اقوام عالع سلطان به ا 
فرمان داد که تاد بخی‌شامل «قایع ایرآن و جهان عرب بنگادد) بوده است. 





2ص ۸ مقدمهٌ بلوشه منقول از تادیخ او لجایتو ,1419 ,08۳8 .001 8۱1 
۲ .101 

۲- در مقدمةٌ بلوشه برتادیخ مفول غالا « دشید » بجای « رشیدا لدین » 
آمده است که شاید اپن‌تخفیف نام از جانب بلوشه عمدا و به قصد تخفیف رشیدا لدین 
بوده . 


99۰ ۰« ۰« «‌«(«(۰(آ((«(ّپ۰ف۰( ۰۰۰ سس 
2۳۶ مسائل عصر ایلخا نان ۱ 


به نظر می‌رسد که فقط شمی"از این کار مورد دضات و خوش آهد عبدالن 
الکاشانی بوده است ذیرا چنانکه خود او می‌ گوید این کاد دا به ذوق و 
دغبت شخصی آغاز نکرده بلکه « برحسب مقتضای زمان و سیب انقلاب 
حدثان » بدان درداحته امت» حیانکز هی‌بينيم در ابتیجا اشادة بالعسته 
داضحی به مر گک غادان د جلوس ساطان او لها یتو شدم است . 
درهر حال عبدال الکاشانی فقط موقعی وذبردا دد تاد یاو لجایتوی 
خود به سوء استفاده از اطمینان د اعتماد خود مهم کرد که به توسط 
رشیداللیینخود داز خی کازش بات تلو و کی و 
تمام این عوامل و بهمرفته شاهد صادق حسن نیت و صدق قول او می‌باشد. 
تاریخ اولجایو که من حیث المجموع مشّست این نظر و دلمل موّ ید 
این ادعاست دوزنامه‌ای است بسیاد خشکی و کاملا مستند از دوی 
بادداشتهاجی رکه بالافاصله دول ان وقوع حو ادث متا از آ نها نوشته 
22 ند . بعللاوه تو سندة آ نا شماء ی که برای , يكث بشر امکان دادد مطرف 
و متصفا یود اش لهناتکه از انصاف دادن به نفع جللال‌الدین یکی از 
پسرآن دشمنش دشیدالدین کمتر ین امتناعی‌ننموده تأیید می‌کند که اعمال 
دیوانی و مالی او در امیراتوری مغول مبرا اذ هر‌گونه تهمت و فوق 
هر گو نه سوء طنّی بوده است درحالی که به ساد گی می‌توانست با موضوع 
دایه توت بگذداند بااشکه بطور موهم ومبهم عکس آن دا تشان دهد. 
0 در بر | بر مجموع دلابل مختلفی که برعلیه دشید به دست می آ ید 


بذبرفتن این عقده که عبدانن کاشا نی دبوانه و مها بوده با اشکه 


جامع‌التو ادیخ و تادیخنوسی در دوره ایلخا نان 2۳۷ 
امس وس تست سیب 


گستاخانه و با حسادتی دور از عقل سلیم خواسته است افتخاد و آدزش 
تألیف شخص دیگری دا به خود سبت دهد غر ممکن می‌تماید . 

علاوه ین متن) جام التواد مخ و متن ذبدة التوادیخ با تاریج 
ساطات او لجایتو خر بنده مناسبت و اشتراکی از لحاظ انتظام و ترتیب‌کلی 
و موضوعی وجود دادد که به نظر من هرگز نیج مك تصادف ساده یا 
توادد نمی تو اند باشد . در این کتا ها طرذ زور اگاو اسعد رال تاد خی اجک 
و مشابهی به چشم می‌خودد و همحنین اهتمام و مواظت و دقت دد شرح 
جزئیات و دعایت نکات را تب مر اک وشوو از اخمذت 
دارد که بدین شیوه و شکل در کتاهای دیشر دیده نمی‌شود و مو فان 
و موزخان مقدم و موْخر بردشیدالدین در بارء این مسائل 3 کس 
مبذول داشته‌اند , از قبمل شجره انساب و نمودار اخلاف سلاطین . 

در واقم اگر سبکک عبدالث الکاشانی در ذیدة التوادییخ مشا 
سك دشیدالدین در تادیخ بادشاهات ابر ات و تاریخ | اثبسا ( که سخه 
جامع الق ادخ باآن آغاذ می‌شود) است ار توت قرت شید شوش 
او در تاد یخ او لجایتو از سمكك ساده د به قول ابرانها بی‌نمك تاد بخ مغول 
کاملا متفافت می باشد . 

این اختلاف سبكث در نوشته های کاشانی را به این تر تیب می‌تواب 
توجبه کرد که سبك انشاء کاشانی فقط در حاهابی ( که موادد آن متعدد 
است ) معقاداد می‌شود که بیش از "که برای خوانندگان قصد نوشتن 


داشته باشد برای خود و دل, خود هي نو سد . . در این موارد به نظرمی آ ید 


ی 


کاشانی از تصریح نام کسانی که مودد حمله فراد می‌دهد خودداری می‌کند 
و از انتقام آ نان با بازماندگانشان مسمناك است 

تردیدی پیست که داستان دختر قایدو ( 1۵:00 ) و فتلغ چغان 
( حمطوعطع۲ طوداملاندم۲ ) به صودتی که کاشانی نقل کر ده ایبول ( بطور 
عجیبی » با جزئیات بیشتر » به داستان مذ‌کور در جامم‌التواد یخ دد ضمن 
شرح حال او گدای ( 0:۵606) شاهت دارد . ۱ 

الکاشانی اسامی خاص مغولی دا به همان شکلی که در تادیخ 
دشیدا لدین به چشم می‌ خور ند استعمال مبی کذد در حالی که وصاف که 
بر کشنده ذشمد بوده در تادیخ مغلقو ناخوانای خود شکلهای متشا به‌الصوت 
اما با دسم الخطی خیلی متفاوت پذیرفته است . تا جایی که من می‌دانم 
او تنها و ات که تاریخها و سنوات دا دوشادوش سک متداول 
اسلامی از روی تقوم او بغوری به شدوه‌ای کامالا مشابه با شنوه‌ای که در 
پابان داستان هولاگو خان و آغاز داستان اباقاخان دیده می‌شود ذکر 
می کند . 

دشیدالدین در باب التان خوددغو (0طوم8مط حمنلم ) راجع 
به یله فو نفورات ( 100۵0078 ) می‌گو ید که مغو لها هشگامی که از 
دادشاه خود حرف می‌زنند « دوی زردن پادشاء » می‌گو ند : « چه عادت 


دار ند که چون پادشاه را دمدند می‌گو ند دوی ذرین بادشاه دبدم و بروی 








۱ دروی ورگ ۲۲ به بعد . 


۲ 63۲0۵1006 916 ونللذ ومع وومق 


و وس بو لش ی تییوت وی سس رحس 
جامع‌العوادیخ و تادیخنویسی دد دودء ایلخانان 2۱۳۹ 


ذرین فهم کرده در میان دیکر اقنوام همین عبادتدت چه زد جوهری 
شر یف اشت ‏ . 

انن اصطلاح حز همین ی بار در جامع‌التو اریخ دیده نمی‌شود 
در حال که در تار بیخ او لجا بتوی الکاشا نی به صورت بك عنوان احتر آمی « 
تعظیمی کامللا جاری و متداول به چشم می‌خودد 2٩:‏ بای گفت می‌خواهم 
که زوی ذرین بادشاه مشاهده کنم ۰ هنوز این اصطلاح در دبان 
و وی که ان گوییه نا ریگ طولای باد ۱ 

چیزی که در آن حای کمتر ین تردددی نیست و بطود فاطع 
گفته ها و ازعاهای | لکاشا نی را تا هد وتقو یت می‌کند اینست که رشیدالدین 
که در سال ۷۰۶ جامعالتوادیخ بعنی مجمو ع تاد یخ مغول و تاد یخ ابرآن 
و خلفا را به او لجایتو تقدم داشت دیگر هیچ کاری برای اتمامآ ن انجام 
نداد و ته-جلد سوم و نه تادیخ زندگی ساطان دا که چنانکه گذشت 
می‌باست یی از جلد دوع این تألیف عظیم را تشکیل دهد ننوشت . 

از این موضوع می‌توان به احتمال بسیار قوی و فریب بهیفین 
این شتته دا گرفت که دز همین ماء شوّال ۷۰۶ ابوالقاسم عبدالله بن 
محمد الکاشانی از ادامهُ کاد بعنی,تهية پیش نویس برآای رشیدا لدین سر باز 


زد زیرا رشیدالدین ۳ از به جبب د یختن بنجاه تومان از دادن تصف 


آن به‌کاشانی طمق فراردادی که گذاشته بودند خوددادی کرد و کاشانی 
که به تزا 9 تصنیف عادنی دیر شه خاا شرت از آن دس برای خو دشن 2 
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به عذوان سر گرهی و تفریح خاطی به نوشتن ادامه داد و همحنین اجزاء 
جام‌التواریخ از قبیل ز بدة التوادیخ دا به نام خود منتشر ساخت . 

تِ نه مي‌تو ان بدون استمداد از توجیهی که در بالا گذشت این 
موضوع دا بذیرفت که وریر از عهده انجام هيحك از تععّدات خود 
بر نیامده است در حالی که فقط سا نان بت لین باقی مانده بود و از 
طرف دیگر دشیدالدین برای انجام دادن آن کار و به پایان رسانیدن‌آن 
طرح مواحب سالانه‌ای که داد ور ارقام افسانه‌ای هز ار و يكك شب بود 
عنی مبلغ هفت: توهان:( بیست تومان ؟ دک : مقدمه بر تاریخ مغول » 
صفحات ۱۵۵ و ۱۳۵ ۱۳۳۰ ) می‌گرفت . 

ناتونجه به‌این توضیحات به خو یی می‌توانیم بفي‌حیم که مجو نه بت 
نفر مبرزا که آغاذ یکی از نسخ جامع‌التواد بخ دا ( که می‌دانست منسوب 
به زشیدا اد ین است) خوانده بود توانسته است موقع فرانت صفحات اوّل 
زیدة المو ادیخ , که امرود ( یعنی زمان نلوشه ) در کتابخانه بادشاهی 
بر لین محفوظ است » تصور ۵ جزوی از کتاب رشیدالدین دا مطالعه 
می‌کند, ذبرا متّن, آن دو کتاب. با چشم پوشی از اختلاف جزئی» کاملا 
هشایه است ۲ 

فقط يك نکتهةٌ مشکل و قابل تأمل باقی مي‌ماند و آن اینست : 
جنانکه قبلا نیز ذکر کردیم حافظ ابرو در سال ۸۳۶ (۸۲۸؟) از طرف 
شاهر خ بهادد دسر تسمور دم رد شده بود برای تکمیل‌جامع الموادیخ 
تاریخ چهار سلسله بیش از اسلام ابران 2 تادیخ خلافت عربی دا که در 
جر ان مصائب هولنال ,و بلابای وجشی آور پس از سقوط امپراتوری 





جامعا لعوادیخ و تاریخنویسی در دوره ایلخا نان ۵2۴1 


هولاگو و جائشینانش گم شده نود شکارد پسلآشها ممام به تازوهی ۱۳ ید 
که این قسمت از جامم‌التو ادیخ « هرگز گم نشده بوده است!! شابزا+آ نف 
را.ذر شسخه موه دز انیا (7628 ۸۵۵۰ ) که قبل از سال ۸۳۷ هجری 
برای شناهرخ نوشته شده محفوظ می‌بابیم . این قسمت کامللا مشابه 

زبدة الوادیخ یدنه بن محعد الکاشانی است که دشدالدین به دو نوس 
کردن آن توسط منشیا تش قناعت وردیده بود ۰ بس می‌توان نتیجه گرفت 
که با این بخش اصلا گم تعشالبت‌ضا اذتک( اکود کم شده باشد) [ نجه 
در آغاژ نسخه موه برتانیا یافت می‌شود قسمت اوّل تار مخ حافط ابرو 
افتت!/ 

آنحه که مسأله دا غامض‌تر می‌کند اینست که زبدهالتواددخ 
حافط ایرد تحربری ادبی از متن بالنسیه ساد ذیدة التوادیخ کاشانی 
به نظن هتی [ ید . در این کتاب مه لف به بیروی از ذوق عمومی و شيوةه 
مقبول تن دوده به مستشهدات شعر ی » که نه به ارزش تار یخی و نه به‌آدزش 
ادبی کتاب ایا ری نمی‌افز اس اقبالی,خاص نموده است : 

شاید وان استتاح کرد که شخ موجود و شناخته شده 
جامع‌التوادیخ در سال ۸۲۶ اذ قسمت تاد یخ ای ی ارم و دج 
خلفا ناقص بودند در حالی که زبدة التواد بخ کاشانی دا در آن زمان کتابی 
مستقل می‌شناختند و این فقط مدلی ان خائمه نکارش تاد مخ حافظط 
ابرو نود که تسخه های کاملی از تاد یخ رشیدی به دست دا 

مسا کل ی که گذشت و یز اوضاع و احوالی که به عبداء الکاشانی 
امکان ۶ اجاذه داد تاریخ ابران و لا وا کنهقتلا رای وز ین غاذاث 


_._ سصسصسستسِس« 


وبه دستور او نوشته بود از سر بکاردو انیرا از جامم‌الواریخ جدا کرده 
به صودت آثر مستقلی به نام خود منتشر سازد کاملا تاريك د مبهم است 

در هرحال با نبودن دلایل و اسناد متقن و کافی اظهاد نظر قاطعی 
در بارة مشکلاتی که این مسأله را احاطه کرده‌اند نمی‌توان نمود.. 


سِ + داد 


این بود حاصل تحقیقات کاترمر و بلنوشه ددباد‌وزس و مورخ 
و نوشنده بن‌ رگ عصر ابلخانی خواجبه دشیدالدین فسل‌ای موف 
جامع‌الموادیخ که با توضیحات لازم از نظر خوانندگان میحترم گذشت 
مقصود اذ این بحث و مطالعد 2 تحقیق تجدید انهام ظالمانه بلوشه 
بر خو اجه رشیدا لدین و انجاد شکت و تردید در جلالت قدر و ارزش 
خدمت خواحه ب۵ عالم تار یج و تاد مخذو_سی و با فبول امکان انتساب | ثاد 
داوتج او به شخص ِِ ر تمود بلکه منظور یدز ال بود مگ ها 
از تحقیقات دو دانشمند متخصص در تار بخنو سی دودة مغول ( کاترمر و 
بلوشه) داکه یکی‌موافق و دیگری مخالف شیدا لدین است به‌خوانندگان 
بماید و ادعانامه بلو شه بررعله خواحه دشیدالدین را که با وحود همه 
اشتهاد بل ابتذالش در عالم خادرشناسی » دد ایران حتی برای بستاری 
از.دا ندمندان و محققان ما همچنان ناشناس مانده است معرفی بکند . 
چنانکه دیدرم بلو شه باوجود اشکه می کو شد دلایلی برای اشات 
واه ۳ بت و نظر ی تفر وت ۳ به خواننده ارائه 


جامعا لتواریخ و تاد یخنویسی در دوره ایلخا نان 0۳۴۳ 


او در حقنقت فقط بریایهُ ادعای کاشانی استواد است عنی بای اشکه 
اسناد و دلابل , او دا به نتیجه « اثبات دزد بودن دشید » رهبری کرده 
باشد تخست نتبجه دا پذیرفته سپس برای توجیه آن دد صدد پیدا کردن 
2 سرام اسناد و.دلابل بر | مده است.. 
بظر نگارنده ددبادة تهمتی که بلوشه به دشیدالدین دادد ساخته 
است همان بود که در مقدمه این مقال گذشت و در هرحال چنانکه 
گفتیم با استفادم از میجهویع دلابل و قی‌ائبی که در دیت بات پهن توان ا ی 
حکم قطمی دا صادد کس و ء حاصل استنتاجات بلوشه,تا,| نچا که اذ 
همکاری گر وهی از معاو نان .ا دشیدالدین در در واورون قطالت. ۶ مواد 
چامع التوادیخ تا سیم اج جلف ند عطعی 
چون جامم‌التوادیخ جز این نیز نمیتدوان: انتظادی,داشت «لی نظر 
بلوشه در قبول بی‌چون و چرای ادعای کاشانی و « محدودساختن حددد 
رابطهٌ رشیدالدین با چامع‌التوادیخ به توح آن اذ طرف وذ یر پس اد 
اتمام کار » غیرمنصفا نه و دور از حقیقت می‌نماید ۳۳ نو ی‌تو ان افتخاد 
تنظیم و تهيةٌ طرح جامع‌التوادیخ و نظارت مور دد جمع د ندوین 3 
تالف مواق و مطالب و مباشرت مستقیم دد تحر بر یاده‌ای از فسمتهای 
آن,یخصوص تا بخ خاص مفول دا جز رشید عاید کسی ساخت . 
به عنوان حسن ختام ء این گفتاد دا با نقل ٍ مرحوم علخیه 
قزوینی در بارء مانحن‌فیه خانمه می‌دهیم 


ار ازدهم ( ابیز سال ۱۳۳۹ ) نشرية دانشکدة 
ادبات تبر یز 1 حواشی مرحوم قروینی بر کتاب مد مه برتادیخ مخول . 


سس ۳۳۳ سس 


مقاسه ۰ فقرات معادله یائین جام‌التوادیخ / تاریخ عمومی : 
ه لشدن ) با زبدة التوادیخ مظنون عبدالنه کاشانی ( تسه برلین ) که 
بلو شه از این مقاسه( و از بعضی تصر بحات خودکاشانی در تاریخ اولحاتو 
ددد مقَدمهٌ خود این ذ بدة الموایخ مظنون کما تقدم) می‌خواهد چنین 
استتباط ننماید که دشیدالدین ز بدة التوادخ کاشانی را دردیده و بنام 
خود باسم جاممالتوادیخ موسوم کرده» 3 این استنباظ اکلی قول 
فرانسو ها « 3 نی ۲ _بعنی بی‌اساس و و واهی اشت چه اختمال 
عحس هم می‌دود عنی احتمال این که کاشانی ۹ از معاو تین ساد 
عدیدة دشید بوده است ( چه بالطبع ابنطور تألیفات عظام ‌مدد عاوتن 
عد یدهم مانند بحارالا نو ار محلسی و سرد حزایری و غره و عره صدری 
د موز می‌شود) و( فتل دشید بحکم اتکد « مهر دز خشنده جو 
یمان شود * شب‌پره بازیگر میدان شود » رگنس ی ای ۱9 
مکی... املالد اد داد دیگری اموال نقدینةٌ او را و این بکی کتاب تلف 
او را ادعا کرده و چون از معادنین او هم بوده در حیات او مثل مرحوم 
ذکاء الملك و مرحوم اعتماد | املطته و مردم هم بواسطهٌ غضب بادشاه 
هر کسی بعداوت دشید.. .عالبه فرب هی جتمه بعتی کدا ار 
اغضا کرده‌اند د بضی هم چون کاشانی از مغاو تین دشند بوده تا تاره 


اور کرده‌اند دعاو ی او را -م ق . 











مقالدان شاهنامه در دوره مغر ل‌ و یموری 


۳1 از اسلاف د تأثر در اخلاف دد مودد هر بك از آثاد بزدگث 
و ههم ادبی موضوع قابل مطالعه‌ای بشماد می‌رود و به وجود آورندگان 
آن1 فا هرق‌ند تک و هدع و واجد تبوغ و قددت ازقه باشند 
یلم به‌همان انداژه که دد شیوه و سبات | بندگان تاش هی بخشند بی ب6ر ۵ 
از شیوه ها و سکهای گذشتکان و بی‌نیاذ اذ مواه و مضامین آثاد آنان 
فیستند . تسلسل و تدریج فانون مسالغ و فنانایذیر نطو ادین و تول 
هثری بشماد می‌رود و اگرچه گاهی تلور و آشاد عظیم و استتناثی و 
شخصیتهای بزرگ و توابغ ادبی ما را به گمان احتمال و امیکان جهش 
و استئناء منطلق و ابکار محض ملی‌انداژد ولی تعقق در ردانشناسی هنري 
و کیفت ابجاد و ابداع آشاد ادبی اذ یکسو و تتبع دد کیفیت تطور د 
تحول ادییات اذسوی دبگر ثابت می‌کند که س به‌وجودا مدن شاهکادهای 
جاودان و بزرگک ادبی جهان دا دد حسن اشتفاده از موان و مضامین و 
حسن انتخاب جامه و پیرا به‌های مناسب و دلانگیز بای آداستن عردی 


معانی 2 بالاخره مهادت و ای‌تادی در « انتخاب و تشحسان» و توفیق دد 


0۴۸ مسائل عصر ایلخا نان 


دعایت‌کامل قوانین ادبی و هنری ( مثل قانون و حدت عمل در بعضی آ اد ) 
جستجو باید کرد نه در ابتکار محض و ابداع کامل که حنطقا با فوانین 
ذهنی و داحی و موحبات طبیعت انساتی منافات دارد . 

۳ از اسلاف طبعاً مود تأثیر در اخلاف است 3 بدیهی 
است که لین ناس دنا دورد آقثاز بسیار مهم و شاهکارهای تلم ادبی 
با مقیاسی عظیم تر و در زمینه‌ای امحدودتر جلوه‌گری می‌کند . وفتي که 
اثری به عآت « ارزش ذاتی» و« قبول عامه ( که به‌قول مد خو افی از اختبار 
بیرو نست ) » و «آمادگی ردحیهٌ اجتماعی بررای اقبال به‌آن » و الاخره 
شاید «تصادف » شاهکار شناخته می‌شود و از زمره آثاد بزرگه مّی و 
ذخایر و بادگارهای قومی محسوب می گردد و شاهکادی با ارزش محدود و 
قا بل سنجش فنی از پرتو اکاء به قبول عامه و خاشّه ارچی بسکران‌می بابد 
و نهالی ها تعصب و اعتقاد عمومی سیراب‌می‌شود و تا آن بابه 
مایه می‌گیرد که از مفاخر و مقتّسات مك قوم بشماد می]بد طبیعة چشم 
آبمندگان را خرن م ی کند و اعجاب و ستّارش ختگان را بر زا تکنشیه 
و مورد استناد عوام و استفادء خواص‌قراد می‌گیرد : خاهلانآن را نسة 
ثانی لوح محفوظ می‌پنداد ند و عارفان به‌عنوات سئدی از مسکمات معارف 
بهری) گرا امیش می‌دادند . مستمعان برسبیل استفاده از آن سودها 
می‌جو ند و متکلمان در مقام افاده از آن بهره‌ها می‌اندوز ند . چشن 
اثری خواه ناخواه سرهشق همگان و مورد تتبع و افتفا واقع می‌شود. 
گردهی در مقام محاوره و تکلم از آن تقلید هی کنند و گردهی در مقام 


مقلدان شاهنامه در دودهٌ مغول و تیه‌ودی 2۴۹ 


تصثیف و ترسل بدا شمه می‌جو ند . 
دزست است که معمولا هیچ يث از مقلدان چنین شاهکادهابی 
در منظود خود که ایجاد شاهکاری همیایهُ شاهکاد اصلی و نیل به مقام 
و موقع و کسب شهرت د نام آ فرینند آآن شاهکاد است هرگز توفیة 
نیافته اند ولی از اهمیت ت ثاری که این چنین به‌وجود می آ هو یز گذجینة 
ادبی و فرهنگی می‌افز ایند نمی‌تو ان چشم پوشید . پندادی خودشیدی سر 
برمیزذ ند و از برتو انواد خودهزادان جرم کدر را مودانی می‌کند .اگن 
چه نور .و جلای آن اجر ام تیه مقتبش اذ پزتو جرم دوشن خودشید 
است اما ذبایی وامتاظی و الوان آن حزادان جرم نور از خودشید بافته 
دیدش‌تماشاگران را نوازشکر است و آنجاکه در تال آفتاب خیره 
می‌شود ابصاد » ساعتی تأمل در آن اقمار و تجوم خالی از لطف و فایده 
تخو اهد بود . 
یکی از اشتماهات رزرگی و اغماض نایذس منفتقان او دتتسطان اد 
ادببات ابران همین‌جاست که به ندرت دیده از خورشد ب گر فته و به‌سیر 
در عالمی که در عین‌حال بست‌تر و تاایکد ر بودن خالی اذ تنو ع و عاطل 
مج قواید فرادان نست پرداخته‌اند , آنجا که بای و 
ملی ابران بعنی شاهنامهٌ فردوسی به میاث آ مده ده‌ها اثرقا بل اغتنا و توجه 
به جرم اشکه با جای بای فرددسی گن‌اعته و مقلد او شده و به عبادت 
دمعکره خوا اند حماسهٌ ملی با تاد مخی با دتی ساذند اد چشم محقق 


افتادما ند » چنانکه در مك مورد از ششصد صفحه کتابی که در این زمسنه 


۵۵۰ مسائل عصر ابلعا نان 


نکاشته شدم فقط صد و چند صفحه اختصاص به شرح بش اذ چهل حماسه 
داردو بقیه هستقیم یا غبر مستقيم هر‌بوط به شاهنامه با موا5 ومطالب | فست: 
کلاه گوشةٌ خورشید چون یدید آ بد 
نارگ ان حققت فرد نهند کلاه 

در حالی که نه جلال و شکوه آ فتاب عالمتاب مانع از تجلی 
اختران است و نه سبر در عالم کواکت و مطالعه در لطف و ذیبایی نحوم 
منافی اعتقاد به قدر و ارزش خودشید» بلکه تامل دافی و مطالعهٌ دقیق در 
ژوایای عالمی که جلوة دجود و پرتو حیات خود دا مدیون دجود جرم 
ددشن خودشید است راهی مستقیم به سوی درك وسعت دامن تشر و تنوع 
1 ثاد عظمت نروی 1 اصلی بشماد می‌دود . ۱ 

از این قبیل شاه‌کارها که مکزداً مودد تقلید دیگران قراد 
گرفته‌اند و در حققت موجب دواج طرز د شیوه‌ای مشخص و میداً ابچاد 
بث فلاسله شاراوو روما نوع مخصوصی در ادببات ابران محسوب می‌شو ند 
در درجه اوّل باید از شاهنامهٌ فرددسی و خمسهة نظامی و گلستان سعدی 
نام درد ۰ بحث درباده ح تام و نفون شاهنامه و گلستان در آثار و 
مو لفات و مصتّفات سرایندگان و نوسندگان متاشر بحثی ذاند به نش 
میآ ید و نکتة جالب اینجاست که دامنة این تأثیر و تفون از موزهای 
زان خواص و حدود ادبیات تجاوز کرده برزبان عوام نیز بدون محدودت 
زمانی و هکانی سابه افکنده است . این چنین ی نفوذی با این وسعت 
دامنه و بسطت زمینه که ظاه ۳ مخصوص به شاهنامهٌ فردوسی و آثاد 


مقلدان شاهنامه دد دودهٌ مغول و تیمودی 20۵۱ 


سعدی و غزلات حافظط است در کشورهاعا ِ حهان و ماسن ۵ ول 
اقوام اگر نایاب ثباشد بسیاد کمیاب است ۶ تا جابی که نگادنده آ گاهی 
دارد ار هم نمو نه هادی برای کاشر شگرف ادبی این قبیل | خاوندد 
سرژمینهای کوک و مبان اقوام درلگره بافت مشود نفو د تأْئیز و رواج 
تاآن حد که مضامین و مطالب و الفاظ وعارات بث ار چاشن یگفتاد عاهیی 
و عارف و عالم و حاهل و شهر عا و ردستایی و کاسب و سیاهی و دیوانی 
و در حققت نمك هرطعام و برزءان آ خوند مکتبی و واعظ عشعر ی و کاشت 
بازاری و سوداگر سفری و قشه‌گوی فهوه‌خانه ها روان باشد شاید 
مخصوص قوم ابرانی و منحصر به همین چند اثر است. 

تحقسق و مطالعه و فحص و تقبع در کنفنت و دامنه ی ادن 
شاهکادهای قومی و آثار ملی در گفتار و افکاد و ذدق ابرانی تا آ نجا 
که مر بوط به‌گفتاد و زوق و ائندشهة عوام است با همه حایتی که:دادد 
به علت در دست نبودن اسناد مکتوب و شواهد با یداد غیرهمکن می‌نما ید 
و لی‌چنین تحقیق و تتمعی دد ذمينهةً اد ییات و آثار ادبی میشر و داجب است 
و وضفة اغماص نایذدر محققان و رل ادیبات و تادخ ادیبات ابران 
شمار می‌رود . مثلا مو ضوع د گستان و مقلدین آن» , که کارهای انحام 
بافته در آن باذه از حدود اشاده به وحود لگ چند و نکر نام چند 
کتابکه به تقلید اذ گلستان سعدی نوشته شده تجاوز نمی‌کند» موضوع 
ات بای مین ال در زننة فرذ شکرف مستفیم وضرمستفیم 


این شاهکاد ادبی در آ از لسن کات بعد از سعدی به شماد می‌زدد 2 


.وا ۰٩۰٩۰٩۹حسسبسببببببپبسصسصسصسصسصسصسصسصسصرا۳]‏ 
2۱۵۲ مسائل عصر ابلخانان 


سزاوار است که کی از بژوهندگان تحقسق دد آبران باده را وحهه هقت 
سازد و موضوع مقلدان گلسعان ,را در رمینه های مختلف ( که هر مك 
موضوع فصلی حداگانه تواند بود ) بعنی تقلید در زمینه ادیی و مین 
عرفانی د تراجم احوال و تذکرة اولیا دزمینه هزل و مطایبات ۶ بالاخره 
تال و نفود تر سعدی در شموةه ترسل هترسّلان که شاید مهعتر ین و 
دسیعترین بل مفیدتردن ممنهٌ ت ی شمان باشد مورد مطالعه قر ار 
دهد و گذشته از بحث در علل عدم موفقت نوسندگان کتابهایی چون 
دوضهٌ خلد مجد خوافی و نکارستان معیلتی جوانق و بهاستان تجلم از 
بربشان قااتی و ملستان و خارستان و غیره دد ابجاد اثری بزدگک و 
مشهود - با توا به اشکه شهرت بعضی اذ این | ثاد متّل بهادستان و 
برریشان ابداً مر بوط یه موفقت در تقلید از گلستان نیست بلکه ناشی 
از شهرت نورسندگان آ نها با موضوع خاض کتاب است - و باچشم پوشی 
از اشکه « تقلید تا خود بزدگترین دلیل این شکست و عدم توفسق 
است مختضات و ادذشهای ذاتی لفظی و معنوی این آ ثار دا که درهوحال 
از مواد تشکسل دهنده ادبیات ابران محسوب می‌شو ند به شرح باژ نماید 
و سپس ابه تاو مهعثر و جذّی‌تر گلستان دد شبوه نثرآ بندگان ومنشات 
متزسلان و ددحقمقت « فافت عد » از گاستان که به عنوان نمو نهُ خوب 
انیباید اتات میرزا |بوالقاسم قائم مقام ثانی نام برد » بپردازد و 
کنوت و دامنه این ۳۲ را در مداراك ادبی فادسی نشان دهد . به نظو 


هبی‌ رسد ک توفیق دد چنین منظوری نبازمند طرح ۳۹ افتتاح 


متلدان شاهنامه دد دوره مغول و.تیمودی 20۳ 


سس ۳ 
مدخلی داجع به مختصات گلستان سعدی شرحتر از [ نحه استاد فقید 
مك الشعراء بهاد در کتاف مبك شناسی خود آ ورده‌اند باشد؛؛ و بخصوص 
در این زمینه عنایت بیشتر به طرح مضامین و تنوع مطالب گلستان و 
مشک بل لطف مضامین و جالبیت محتوبات آث باظاهن دلادیز و 
حامه یبای الفاظ و عبادات و تحقیقی مستوفی تن در حد.ابتکار و کیفیت 
تکاهل نت سعدی که نقطه کمال و لطافت تحول و تظود سجع برداژی و 
مقامه نوسی و بالاخره شیوة خاص خواجه عمد‌الله انساری بشماد می‌رود 
لازم مي نماید . 

شاهنامةٌ فردوسی اگرچه به‌علت منظوم بودن و احتَوا می‌موادوٌ 
مطالب خاص که کمتز از مطالب گلستان با موادد گو نا گون ذ ندگی عادی 
مناسب و ملایم است؛ اذ لحاظ تأثیر رده تشر زک یدنه جاد شتوما 
نو دد ادبیات فادسی به بای گلستان نمی‌دسد هن از لحاظ گر دعنی 
تحر يكک سرایشدگان و شعرا به اقتفا و تقلید مقام اتول را دد ادبیات فادسی 
دازد و به‌مراتب بش از گلستان مودد تقلید قراد گرفته است. و این 
شگفت آ ود دای زیرااگر دد مودد کارتان فقط اشتهاد و مقتانت آن 
مشوق ثر‌نو سان به تقلید بود. در مورد شاهنامه علاده براین عامل بعنی 
شهرت ار بت وانت فردهدسی و اشتهاد و مقمولیت شاهنامه ده عامل مع‌عهر 
نیز مور بود و طبع آذمایان را به تقلید از حماسةٌ بزدگه ملی ایران 
وا می‌داشت: شدت وسعت ذهینه نو ع‌حماسه و کثرت موان حماسهٌ اساطیری 


و ملّی و تادیخی و دینی که مورد ارتفاد سخنود: بژرگک طوس دد نظم 


سر ای ۱ 
5۱5۴ مسائل عصر ایلخا نان 


2 تدوین شاهنامه قراد نگرفته بود د دوم عنایت خاص ماو و سلاطین 
به شاهنامه و مجذوست فوقا لعادغ | نان در برابرا از شگرافت حماسهٌ ملی 
در احیاء مفاخر و ماثر شاهان و پهلوانان و تخلید نام ملوك وسلاطن . 
این اشتیاق و مجذویت از دو داه طهور و بردذ می کرد یکی از داه غرطه 
به فطانت محمود غز نوی و سیاست نامجویی او با استخدام شاعران بزرگه 
که فردسی مظهر مسلم آ نان شناخته می‌شد و ذیگوی از رام رد گردری 
به تک سر انجامی اقبال پادشاهانی که نام و احوال و آثارشان در 
شاهنامه به حلة تخلرد | راسته بود د سر اصلی فرادانی مقتدان شاهنامه 
دا در همن نکتهٌ اخبر باید جسنجو کرد . در هرحال مقلدان شاهنامه را 
می‌تو ان به سه گروه تقسیم کرد : نخستن کرلا شاعرانی بودند که به زوق 
شخصی و تحت عم حذ‌به شاهنامه با به تشویق و اشارت بزدگانی که 
آرزوی احباء و تخد ه ها وتحمکا لا ولا ملی ابران زاارداشتی 
) به عشق تکمیل کار فردهسی و تحت تاو حان بة ان 2 شاید به امد نکه 
نام آ نان نیز از بر کت نظم حماسه‌ای بلند میخلد شود ) به نظم قسمتی از 
مواد براکنده که فردوسی دا به‌کار نیامده بود کمر بستند . دومن گروه 
شاعرانی هستند که به امید پاداشی بزدگک و با شاید به سائقهٌ حن تماق 
و به‌آرزوی نقرب شرح احوال د کارهای نمایان یکی از سلاطین با 
تباکان او دا به دشتهٌ نظم کشیده به حضر تش تقدیم داشتند و شاید امید آن 
داشتند که ممدوح به دیدة تنبه 2 عبرت در داستان ۷ و ناحوانمردی 


محمود غز نو ی در حقّ فررددسی نکر دسته به‌جبران آن دست انعام و مخشش 


مقلدان شاهنامه در دودهءٌ مغول و تیمودی ۵۵۵ 


کشا ید و رف صلات و زد و سیمشان سازد» و بالاخره اذ رده شاع نی 
باید نام.برد که از جانب یکی اذ پادشاهان» که فی‌سقام. ندش شتکزه 
و حلال و قدرت و وسعت مك و سلطنت خود دا جز فقدان فرددسی و 
شاهنامه از محمود غز نوی و اغلب شاهاتی که نامشان در شاهنامه دفته 
بود کمتر, نمی‌دید » حلهوت نظم کاد نامه جها نگشاییها و جهاندارهای او 
0۷ 

از این سه قسم مقلدان شاهنامه قسم دوع د سو؟ بعنی منظومه های 
تاد بخی بیش از هردوده‌ای در دور مغول « تیمودی به و جود آ مده است 
و ذه‌این دو دوره دوشادوش نهضت تاز یخنویسی نهضت نظم حماسه های 
تاد یخی نیز قابل تیمها شتا و از | نجا که اقبال به این نوع منظومه ها 
در دور مورد بحث دد حقیقت دبا له توجه خاص یادشاهان مغول و تیمودی 
به تادیخ 2 تاد بخنویسی است هت است در طبقه بندی این | ثاد دد ضمن 
آ ثاد و موالید دورةٌ مغول و تیمودی به جای توجه به قا لب حماسی و 
منظوم » مضموت و میجتوی دا مودد توجه فراد دادم | تاره دور دا قبر 
شعبه‌ای از تاد بخنوسی بشماد آودیم . 

با توجه به آ نجه گذشت به و جود آمدن منظومه های حماسی 
تار یخی در دورء مغول و تیمودی و اقبال گویندگان به نظم این فبیل 
منظومه ها دا باید معلول دو علت بدانیم : 

هت تارنشنواشی اع از متظوم د منئود . 

۲ این گمان که تحلی مطالب تاد یخی به حليهٌ نظم موجب دوام 


سس نی با ۹9« ۱ 
نقا د سرعت انتشاد و وسمت اعتباد آن خواهد شد .متأسفانه این‌گمان 
اشتباه 3 این تصود نابسا بود ذیرا به همان اندازه که تواریخ مهم منثور 
دور مغول و تیمودی اشتهار انتشار یافت منظومه‌های تاریشی آن 
دوده خامل و گمنام ماند چنانکه غیر از يك منظومه ۳ 
هاتفی » که به نظ وکا زنل اشتهار فسبی آن شسز تصادة یونم دنوش 
منظومه ها حتی نزد خواص جز به نام معروف ییستنق . 

انصاف بادد داد که حماسه های تاد مخی دوع مغول پیش از حوی که 
بی‌ادزشی و ابتذال آن منظومه هاامجاب من کرد گفتام و ملجهوال مافینا3د 
و ِِ با دجود تواریخ معتبری چون جهانگهای و جامم‌الموادیخ 
تادیخ داف و ظفر نامه شامی و ظفر نامه شرف الدین علی یزدی و 
نت باسنغری و غیره‌که جامع اسناد داجع به دور مغول و 
تسموری و مایخ آرزنده و مئئود منظومه های تادیخی آن دوره «شمار 


می‌روند و متتبع تاریخ را از مر احعه به ملخصی منظوم و ممسوخ بی‌نماز 


سح(« 
۱- تا ثرمستقیم شاهنا مه اسب ورن و سبك منظومه های تاریخی دورة 


مخول و تیمودی قطعی ات ۲ رو تأثیر را در « رواج و تداول فوقالعادة 
شاهنامه وشاهنامه خو انی » و « مقبو لیت خاص آن دد پیشگاه سلاطین این دوده » با ید 
جستجو کرد . هاتفی در تمرنامة خود راجع ۳ 
بی خوابش افسانه شهنامه بود 9 خوش وونل جامه بود 

ا گرجه مضمون این بیت منحصر به اخبار مستقیم نیست و ازروح کنائی 
و مضمون کلی آن که بیان جنگجویی و آماد کارزار بودن تیمور است چشم‌پوشی 
ك ی‌توان کرد و درد رحال انتخاب مضمون « بی حواب تسا نه بوون شهنامه » 
هر دو مدعای منظور زا قطعاً و بدون تردید تأیید می‌کنذ . 


مقلدان شاهنامه دد دوده مخول و تیمودی 2۵2۷ 


می‌کنند این گمثامی کاملا طبیفی می‌تما ید ولی چشم‌پوشی از برخی فواید 
تازیشی که احیاناً متخصر به همین متظومه هاست و اسنادی که در بعضی 
از ۲ نها ات به مطالب و مسائل گوناگون وجود دارد و محقق‌تیزهوش 
را در حل ناده‌ای مشکلات و روشن ساختن معض مجپولات سودمند 
می‌باشد نا درست به نظر ی آزید ۰ اذ"این امه گذشته این" سقیقنی" کنه 
منظومه:های مودد بحث در مقام سنجش با شاهنامه قدر و ارجی نداد ند 
سرایندگان آ نها در سودای خام مقابله و مسابقه با سخنود بز رگ طوس 

نقیناتر آبه ووان. نکاشته د.کشتی:بر خشکی داد نلا بد+موجب این 
تمیوان بشود که همه و همه امن طلیمه جک عاری از لطف ادبی و 
لطافت و ظرافت شعری و فاقد هر گونه جاذبه و جالبنتی است 

چون منظود اذ این حقان یف شیک از آن منظومه‌ها , که از 
لحاظ قدمت ار جمتد و از محیت اصالت و ارزش مپمتن از دیگیمنظومه‌های 
تار بخی دوده مغول است » می باشد فقط به ذکر نام و باده‌ای مشخصات 
منظومه های تار یخی دورء مورد بحث تا جابی که معلوم تکار نده اس 
اکتفا می‌ورزد : 

! - چنگیز نامه با شهنشاه نام احمد ثبر بزی 

مشتمل بر‌هیجده هز ار بست و متطعن حوادث تادیخ مغول تا سنهٌ 
۸ هحجری . این منظومه به نام ساطان ابو سعید مو شح گشته و دد بجر 
ممقادب به شیوءٌ شاهنامهٌ فردوسی سروده شده است . 


تقدیایتیلی این منظو مه در ضمن مجموعه چهاد منطظومه 


۵۵۸ مسائل عصر ایلخا نان 





که هرچهار در بحر متقادب سروده شده تحت شمارهٌ 2780 .0۲ در موز 
برییتا نما رمحفوظ استه. یه ۳۹1 مذکود شامل ۲۴۳ ورق به تر تیب 
مشتمل برمنظومه های گرشاست نامه ( ورف ۴۰ -۱۰) » شهذشاه‌نامه ( ورق 
۲ ۰/۳۱ بهمن نامه ( ورق ۱۸۷ ۱۳۴۶ ) و کوش نامه ( ورق ۰-۲۴۳ ۱۸۸) 
و مورخ به تادیخ صفر ۸۰۰ هجری می‌باشد .. 

۳ - غاذان نامه تألیف نودالد.ین بن شمس‌الدرین محمّد 

مات این منظومه فقط در تادیخ ادبی رون آمتع ات۱ 
به قول برون این منظومه که مثنوی به بحر متقادب د به طرذ شاهنامة 
فرددسی الست قیاع 2۶ ۳ حهحری ساخته شده و هر دو این کتاب ها 
( عنی سهسام نامه احمد تسریزی و غازان نامه مورد بحث ) نادر و کمباب 
است . از غاذان نامه مك نسخهٌ یر در تمك دروفسور برون بوده که 
آن را به سال ۸۷۳ هجری در تبر یز برای کتابخانه ساطان ایو النصر 


حسن یگ بهادرخان استنساخ نموده‌اند و آن دا دکتضن رضا توفسق که 





۱- برای تقصیل مطالب این کتاب رجوع شود به قسمت دوم از شمازة 
مسلسل ۲۰۱ (اص ۵ ) ذیل‌فهرست نسخ خطی‌فارسی موزة بریتانیا از شارل‌ریو . 
ایضاً دجوع شود به جلد سوم تاریخ ادبی برد ( ترجمه به فادسی ) ص ۱۲۶ : 
ایضاً حماسه سرایی دد ایران از دکتر ذبیح‌الّه صفا ص ۱۳۹ که هر دو نفر مطالب 
داجع به این موضو ع دا عیناً از فهرست نفیس دیو نقل کرده‌اند . پروفسور برون 
در بارة ادزش این منظومه می‌گوید : « ظاهرا .... نه از لحاظ تاریخی و نه از 
حیث شعر امتیاز خاصی ندارد » لیکن | گر به دقت آن دا مطالعه و تجزیه نمایند 
۳ اطلاعات مفیدی داجع به این دوره که مورد بحث ماسشت از آن مي تو ان 
استخراج نمود » . 
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نمانندة ادرنه در پارلمان تز کیه بودم در ماه اوت ۱۹۰۹ مسیحی به 
بروفسور برودن هد به کرده امیوس" 

ظفر نامةً حمداره مستوفی 

چون برای آ گاهی از ارت که تحص تفه ان متطوتا 
عظیم که دد بحر متقادت و به تقلید اذ شاهنامة فردوسی سردده شده 
مراجعه به مثایعی که خواهیم داد کفات می‌کند به‌نقل مطالبی که بلوشه 
مستلفزق فرانسوی در مقدمه برتادیخ مغول در آن باده است 
اکتفا می‌کنیم : 

«یکی از نو سندگان یکه در محافل ادبی دشیدالدین وذیر غازان 
شن کت داشت و از اطرافیان فاصلوذیی و پروردگان سای حمات اد 
بشمار میآمد خمدال بن ابوبکر ین احمد, پن نصرالمستوفی القزینی 
بود که نام او در تاریخ ادیتات ابران معردفیتی دادد تون 
مود و ادن برادد جمداند. یکین از معاونین دشید بود و ظاحرا 
حمداله به دساطت او در حلقهٌ ادبی که در ۳ وذیر بزرگث تشکیل 
می‌دافت پذبرفته شد و طبق اظهاد خودش زوق تأر مختوسی اد بر کت 
شرت 28 این مجمع در او بنداد گرد و این تمایل در او به وجود آ مد 
که به‌اقتبای از شاهنامه تقلید نایذ بر سخنود بزر گك طوس که خود سخه‌ای 

ی رن +۳ ( ترجمه به فادسی ) ص,۲۷ ۱,- ۰.۰۱۲۶ 


برون دربارة ارزش این منظومه همان نظری را دارد که دربارة چنگیز نامه احمد 


تبر یزی. گذشت ‌ ره پاورقی مر بوط به چنکیز نامه احمد تبریزی ) ۰ 


۵۶۰ مسائل عصر ایلخا نان 


از آن نوشته مود( ذل فهر ست ردو » ص ۱۷۲ ) تادیج عموهی مفصلی 
از هجرت نبوی تا زمان خود منظوم سازد و در حققت حماسهٌ فردهسی 
را کوک 1 اگر چه ی در موومه منظومه‌اش فقط اشاره به‌تشویق 
بعضی دوستان می‌کند ولی گمان مي‌دود که اگر هم در انجام این کار از 
دزیر دشیدالدین الهام نیافته باشد تحت حمایت او بوده است برای اشکه 
اساس تاریخ ختط وم بحمد ابا مستوفی همان تاریخ مغول است . 

دشیدالدین در حالی که سلطان محمود غازان شمس آلدین کاشا ف 
را سار د نظم تاریخ مغول کرده بود ( در این باده که موضوع این مقال 
است به تفصیل بحث خواهیم کراف)» نمی توا نات ماه و( سققواو! کسی 
دبگ7۹ را به انجام اين امر مهم بگمادد ولی محتمل است کنه خمفاط 
مستوفی در موقع نم ظفر نامه تاریخ دشیدی دا ( قمل از اسنگا آن تاریخ 
به پابان زسیده باشد ) پیش چشم داسبت. 

چنسن روادطی که حمداله مستوفی با دزیر دشیدالدین و وسرش 
عباث الدین محقد که 1 ) تاریخ تن » را به او تقدرم تاد اش 
برای اشات اعن موضوع که رشدالدین دربارة تشه ان خود بی‌اطلاع 
نبود کفی به نظرمی‌دسد. شاید براثر این موفعیت بود که حمدا میتو در 
مجبور شده است احتباط را کاملا دعایت کل و همحشن شاید لحن 
مبهمی که دد این بت از تاریخ منظوم خود دارد برای انست که به‌تمام 
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ز :ار يك و از سروران مغول بجستم حکایت زجز وو(ز) کل .. 

تنعا نسخه‌ای اذ این کتاب که در دست دادیم ( نسخه موذه بر افیا 
93 0۲ ) محتوی ۷۵ ورق , در من ۸۰۷ هجری استنساخ شده است 
بعنی ددست دد پابان سلطنت قیمور و آغاز سلطنت شاهرخ . 

ارزش ادبی امن مذظومه صفر و اما ناچیز انشت!: فابلق توحه 
کی من مستوفی بهوده می‌ کوشد خود را به بای سرهشق 
بی نظبر و تقامد ثایذ برش در س ساند و این چنین خود دا مورد استهز اء فراد 
می‌دهد . این منظومه نیز مانند تادیخ منظوم شمس | لدین کاشانی فردای 
روز تالف به بوتهٌ نسیان افتاد و اگر نهضت دور تیموری کت ان 
منظو مه ها را برای مات کوتاهی از بوته فراموشی ببرون کشید » نود 
کليهٌ آ نها امروذ اذ بین رفته بودند . 

سا اند الفشاقدی خود دا انکاد می‌کند و در مورد اززش 
و شوایی اشعاد خود تردید دارد و می‌داند که مسلماً اشعار اه موفقیت 
و درد تفه اسات بلند فردوسی را تخواهد داشت . وقتی شتمرف | له 
دو سوم کار خود ۳ به‌انجام رسانند عتی دو ثلث ظفر نامه را سرود اّّ 
دا به‌یکسو نهاد و به تألیف يك تاریخ عالم تا سال ۷۳۰ هحری پرداخت . 
این‌تادیخ که بر لاف ظی نامه شهرتی‌دازد و به غیاثا لدین‌پسد شید این 
وذ س سلطات: بوسعید.( پس از مرگت دمشق خواجه ) تقدیم شده تاریخج 
زرابم تب ) و همچین در مقدتة بلوشه برتدیج 


مفول مصراع دوم به صورت « بجستم حکایت زجزو و کل » آمده است که قیاساً 
تصحیح شد . 


گزیده است > : 

در مقایل بلوشه که ارزش ادبی این منظوعهٌ عظیم ( تقریباً ۷۵ 
هزاد بیت ) دا صفر می‌داند دیو در فهرست دقیق خود از دفتی که لفق 
نسبت به ببان وقایع و توادیخ ایام به ظهور رسانیده است اد مي‌کند 
می گو مد از ارزش و فواید تاد یخی ان منظومه هیجوجه ثباید غفلت 
کرد و جلد سوم آن‌کتات دا برای تادیخ دورة مغول بسیاز گر انبها تشخص 
می‌دهد . سی‌هزاد ست از هفتاد و پنج هزار بیت مخصوص تادیخ مغول 
است که کتاب سوم طفر نامه را تشکیل مبی‌دهد 9 

۴ - تادریخ منظوم مغول از شمس‌الدین کاشانی 

این منظومه موضوع بحث گفتاد حاضر است و در بارء آن فتاه 
بحث خواهد 

۵ - نمر نامه با ظفر نامةً هاتفی 


چون منظومهٌ فا نامه هأتفی‌معروف تر از دک هار۶ 





۱- ذیل فهرست نسخ خطيةٌ موزة بریتانیا » ص ۱۷۴ - ۰۱۷۲ شمارة 
مسلسل ۲۶۳ . تادیخ ادبی بردت , نج ۷۳.ص ۱ ارت او . حماسه سرایبی در 
سید ۳۷ین تادیخ گزیدم » چاب شداسی مرش ۰ ۱ 
از بلوشه . 

۲-ورز تاره این چهار منظومه یعنی چنگیزنامة امد تبریریق » غاژان نامةً 
نورالدین بن شمس‌الدین محمد » ظفر نامه حمدالله مستوفی و منظومهً شمس‌الدین 
کاشانی دد فصل « جامع‌التو اریخ و تار یخنو یسی در دورة ایلخانان » نیز اشارتی 
رفته است . رجو ع شود به صفحه های ۳۸۱ - ۳۸۰ و عوم . 
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۰ تسد 
که در دور مغول و تیمودی به‌تقلید از شاهنامه سروده شده‌اند و تا کنون 
به چاپ نیز دسیده است به نقل مطالبی که بلوشهٌ فرانسوی هوه‌ازن باده در 
مقدمهٌ خود بی‌تاد یخ مغول | ودده است و باده‌ای تو ضحات اکتفا می‌وددیم: 

دتنها کتاب تادیخ منظومی که از سر‌نوشت اندوهباد توادیخ 
منظوم,شمس الدین کاشانی و حمد ال قزوینی به سلامت ح<سته است تادیخ 
تیمور هاتفی است ولی این تادیخ فیز با و حود کمال سبك د بلندی شعرش 
امروز در فان تیم تود کباش که بوتتجات تار یخ ادبی مشغو لد ناشناس 
است : تیمور نامه با ظفر نامه شباهتهایی با کاد بی‌توفیق شم س|لدین کاشانی 
یرفن دادد. 
عبدالث هاتفی خواهی ذاد8 جامی محتملا" در دور خود شاعری 
بودکه مثنوی ,دا تيك می‌سرود. .اد به اقتفا و اقتماس اذ سبك اسکندرنامة 
نظامی تادیخ منظومی برای تقدیم به ساطان خراسان حسین بایقرأ در بازه 
زندگی و و تادیخ نیای او امیر‌تیمود به دشته 4 نظم کشید . 
هاتفی ظفر نامه 2 شرف الدین علی بزدی را به عنوان اساس دیا خن 
اصلی تادیخ منظوم خود انتخاب کرد : 
در اوراق فرسودة روزگاد ند دم ز اسکندر نامداد 
ارت ی حیز که تاش کنم زکلك در افشان طرانش کنم 
نکردم ز افسانة بی‌فنروع ز اسکندد مرده نقل ددوغ 
سخن آفرینان حشان کلام که بودند سردفتر خاص وعا؟ 


شیدند آن حریفان قرخنده داي سوی تمر نسامه|م رهیمياي 


۰۰ دا 
2۴ مسائل عصر ابلخانان 


که آن نامور نامه خسروی بود در خور نامه مانوی 
ظفر نامه‌ای بافتم بی‌دروغ 


بدر بافشان کلاث گوهر نثاد... 


چودیدم در آن فص فرع 
رقم کرد دانای آن روزگار 
([ذشت ورق ۷ , 234 10208 عمنمصه ,ظ۱/۵) 

هاتفی نیز مثل اسلافش در ددرء مفول و خود نظامی در 

است‌کشذرتا دنه » می‌خواست با کار خود شاهنامه تقد فایذبر سخنور بزرگی 

طوس دا تکمیل کند 2 همحنین با انوری دفابت ورزد ولی کار ادچنانکه 

خود نیز بدان معترف است هیچ پاداش دیگری جز بك شهرت بی‌فایده 
سن فضلای ایران برایش نداشت : 


نخستین که‌فر دوسی‌سحر شانه 
محیط معأنی صدف وار بود 
بسی‌بوده‌بکران فکری همه 
هو های آند دشه نا سفته دود 
سخن یز نوباوه بود و عزیز 
بدو نياك دا بر سخن بودگوش 
شه غرفوی نیز بنلواختدش 
د بالا نشینانش برتر نشاقد 
من‌آمر وز کز کلكث‌جادوفر مب 


بود کان هعنی ز گوهر هی 





اس بلوشه : سحر باز 


سخن‌دا ذ شهنامه بستی‌طر از 
صدفها پر از در شهواد بود 
سیرده باو موه بکری همه 
سخنهای ارزنده نا گفته بود 
نجو بد کسی عیب و باوه نیز 
همه‌اهل| صاف بودند وهوش 
باتعام واحسان سرافر اختش 
چه‌بر تر که بر کر سیزر نشا ند 
سخن را دهم از تمر نامه ز یس 


وزان دست‌آند دشه را کونهی 
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بشوهن زسیده عروسان فکر 
آزاولاد ]دم دو صاحبقر ان 
تمرخان و اسکندر فیلقوس 
نظامی ککان سخن دا ترفت 
بلودبخر شعتن مرا سل در 
سخن‌دارمش همچو در عوشاب 
نیامد از ادن مان *-کهدن 
سن‌زاد زا نسان زامالکتاب 
بت سکن ره تام زوال 
سخن ایک افا کنود | مد 
ستخن‌ود نبودی اگردرجهان 
ز گفتاز فرددسی هوشمند 


سین گر نیرداختی انودی 


فقاوه کی روف پرکه‌بکرا: 
گر فتن کیت ی کوان تا کران 
رکی‌ماه‌تودان‌یکیمه ر دوس 
پوصف سکندد بسیلعل سفت 
که دزم گهرها بوصف تما 
گر انمابه چون گوهر ‏ فتاب 
متاعی گرانمایه‌تر از سخن 
که روح ار از مر م کامیاب 
سخن‌راتوان گفت صاحب جمال 
طفیل سخنود فرود آمده 
که‌مسگفت او صاف‌شاهدشهان 
بسی نام کا دس و کی شد بلند 


که مرگفت ازسنجروسنجری» 


۵۶۵ 


( یشت ورق ۱۱ به بعد , 234 06۳9۲ عوو؟ صوزه‌د۸ ) 

چنانکه دیدیم باو شه اعتقاد دارد که « هاتفی ماية تاریخ منظو؟ 
خود را از ظفر نامه شرف آلدین علی بزدی گرفته است »۰ این استنباط 
بلوشه از این دود ست هاتفی است‌که دد پابان منظومه آمده ِ 

2۱ هاتفی نفهمیده است که اسکندرنامة نظامی از لحاظ موضو ع و مصود 
شاعر بهیچوجه طرف مقایسه با تیمورنامه نمی‌تواند باشد و اصلا" نه موضوع و 


نه مقصود نظامی در اسکندرنامه نظم تاریخ و یا مدح و وصف کسی نو ده بلکه 


منظور او احیاء یکی از افسانه های کهن بوده است ۰ 


ار 


شد ند آن حریفان‌فر خنده‌دای . بسوی تمرنامه‌ام دهنمای 

چو دیدم در آن فصهٌ برفزاوع طفرنامه‌ای سافتم بی‌دروغ 
این نظر بلوشه قورش‌ین استنباطی است که می‌توان از اشادة هاتفی 
به ظفر نامه کرد و مسئماً نمی‌تو ان « تشرزولدان با طفر نامه » ای دا که 
دانابان روز گار حاتفی او را بدان راهنمابی کرده| ند دد مفهوم مطلق 
دروابات و اسناد راجع به تیمور » گرفت ولی بانودن تصر بح در مورد 
نو سنندطاان «ظفی نامه با تمر نامه » که سند مور هاتفی در نظم «تمر نام 
منظو 6 بود جای تردید بین « ظفر نامه شرفالدین‌علی بزدی » و«ظفی نامة 
نظام الدین عبدالواسع‌شامی » که ظاهر اساس و پا ظفر نام شرف لین 
علی یزدی می‌باشد همچنان بافقست ی انکه مك فرینه دا داقع 
این تردید؛ وه مو مد امعتباظ بلوشه تلقی بکنيم .و آنن.قیریشه اینست که 
تمر نامه جاتفی تا پابان.قاندنگی تیمور و جن‌بانویوفات,ا2 نا شاعلا ات 
در حالی که ظفر نامه شامی فقط تا دقاییع يلك سال قبل اذ وفات او را 

در بر دارد! 

تصور دیگر بلو شه در بادة اشکه حاتفی در نظم تمر‌نامه فصد 
دقایت با انوری را داشته ناشی اذ بیتی است که نام انودی دد آنن. ذکر 
شده و این تصود بکلی نابجاست معنی بلوشه به ببت دیگری که بلافاصله 
دا ها ردول نام ظهیر مذ کود می‌باشد توجه نکرده 
است و گر نه درمی‌بافت که ذکر نام اتوری و طهیر به اشادة عام و تصادفی 


دو ده ات ۰ 
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سخن گر نپرداختی انودی که مسگفت اذستجر وسنجری 
قرل ارسللانر] که مسکرد باد ظهرش ندادی‌گر از مدح داد 
چم است که هاتفی در سرودن تمر نامه دو هدف داشت و تحت 
تأثر دو شاعن نامداد ایران بود . یکی فردوسی و دیگری نظامی 
نه تنها از لحاظ موضوع بلکه از لحاظ سك و شیوة نظم اش شعاد نیز گاهی 
از فردوسی و گاهی از نظامی مان لاش 
منظومه به نام خدا آغاز می‌شود و تا ۴۸ بیت ادامه داد ( سخه 
خملی: کنابخانة ملی هاد سس تحت شمارة 4 ۳67987 صوزه۸ از 
شت ورق ۱ تا هشت ودق ۳).. 
سپس مناحاتی اذ پشت ورق س | روی ورق ۶ آمده که اذ بعضی 
اببات آن می‌توان ذوق نا مستقیم هاتفی و آثار اتحطاط منظومه‌های 
حماسی آن دوره دا دریافت : 


الهی در طاعتم ساذ اکیین بطاعتگهم محرم رزاز.کن 


مرا دیده بگشا و بگشانقاب که بینم جمال ترا بی‌حجاب 
زآب وضو ساذ کن چادهام ببر گرد عصیان ژرخادهام 
بکن دستم اندر عبادت دراذ دهش بنچه اذ پنج نو بت نماد 
مکن‌رخنه درصف‌طاعت دمن درخت مرا ذین‌چمن‌برسکن 
ژ روزه لب لقمه جوم سشد ور دوژخت را برویم مش .۰۰ 


ستّی لفظ و د لت معنی در اشعاد هاتفی از همبن ثمو نه کامللا 


۹ است.". 


سس _ _ بآ ۱ 
۵۶۸ مسائل عصر ایلخا نان 


از روی ورق ۶ تا روی ورق ۸ < نعت سرود کاینات محقد عربی 
صلی اد علبه و سم و ستاش آن حضرت » و از دی ورق ۸ تا آخر 
روی ورق ۱ «صفت معراج نمی لیر علبه و | له و سلم » است که 5 
سه میتی از آن نقل می‌شود : 
ار آعن زدر سك فر خنده یبی سکدم 1 | تیان کمن دما طی 
رساندش سلامی ز ایزد تعال که ای بر تر از هردو عالم تعال... 
سفر کرده از ام هانی سرای باقصی شدش زاهبر رهنمای ... 
فلك دوچنان مر کبی تمزداشت که نه تازیانه نه مهممزداشت 
سستّی 9 دستی این قسل اشمار را با مقاسه با اببات بوستان معدی 
می‌تو ان دریافت : 
شبی بر نشست اذ فلك بر گذشت بتمکین و جاه ازملك در گذشت ...ال 
آ تگاه از خرن بیت دوی ورق ۱۱ تا روی ورق ۱۴ علّت و 
مقصود نظم کتاب را شرح داده و در ضمن آن‌گفته است « در زمان فرددسی 
سخن نو باوه بود د کسی بر نو باوه عیب تجوید ... » و مقصودش ینت که 
وظفهٌ او دشوادتر اد فرددسی است زیر ا اولا" سخذور موس دیا آمشگتان 
نو و ددبایی گوهر ناسفته در اختار داشت و عوامل تشویق و ترغیب او 
شز از هس یت چم دود فتعا وی 95 فرده‌سی از عهده انحام مقصود 
بخوبی برنیامده چون زبان دزی نوباده بود همه به‌چشم اغماض در آن 
شواک منکن 2 در حقیقت هثر اشت که کسی بتواند مثل هاتفی دد 


روز گاری که مردم انصاف و اغماص ندادند و زکتد سنحان شعر‌شناس 


مقلدان شاهنامه در دود مغول و تیمودی ۵2۶۹ 
رطس 
«موی از ماست سردن می کشند و مته روی خشخاش می‌گذاد ند » و 
دفقه‌ای اذ دقایق تقد و انتقاد فرد نمی‌گذادند و کان معنی ذ گوهر 
تهی‌شده و مطمول بکری نمانده افیا چنین شاهنامه و تمر نامه‌ای با ادن 

فصاحت و بلاغت !! تأًلیف و تصنیف کند . 

مطالل ی که از مقیمه و مور منظوعه استنباط می‌شودء اطلاع 
بر آنها لازم می‌نماید به تتیب چنین أست : 

حاتفی نه تنها در شوه متنوی بلکه در قصده و غزل نیز خود دا 
استاد می‌داند و با بزرگان قصیده پرداز و غزلسرای ایران کوس دقابت 
ممیز ند و چنانکه در مقلامه و مو خر منظومه تصریح می‌کند در ذمان 
اشتهار و قمول خاطر عوام و خواص از هرگو نه صله و حایزه‌ای محروم 
ماندء وهموازء « ذفکر معاش سراسیمه واد است » اگر چه با و جود این‌همه 
وت و برآس کی و مشعو لیت خاطر « کشیده‌نی کلك او در سخن>< 
خط نسخ در سشه های کهن > و شاهنامة فر داسی دا منسوخ و خمسةُ 
نظامی دا بی‌قدد و بی‌ادزش سا عقوت شوم است که اگر « اندله زمانی 
فراغی و به‌کام دل خود دماغی > داشت آ نجنان داد سخن می‌داد که سپهر 
کت آنی‌خاین.[ بکاه خاعفی ۳ تأثری خاص و شابد با لحن عنادی 


ممدوح او از محمود غز نوی بهتر 2 برتر اسبت ذیرا ممدوح او شهزاده 





۷۹ مسائل عصر ایلخا نان 





است در حالی که محمود شهزاده نبود و به این ترتس تازا ها از ممدوح 
می‌خواهد به شاعری که عمر خود دا در مدح و دصف تنمودیان به سر 
آورده و جز اشتهادی بی‌فایده نصیب نیافته عنایتی بسشتر داشته باشد . 

آنحه گذشت تی‌کداع مطالبی است که دد مقدمه منظوهه ( نسخه 
یارس تا ورق ۱۴ ) آمده است . 

از دق ۱۳۷ به بعد که آخرین فصل کتاب است تحت عنوان 
«داتمام این نامه نامی و اختتام این صحيیفه گرامی » هاتفی بس اذ اشاده 
به «صرافی پنج گنج ۰ از رنجهایی که در نم ۳ برده باد کرده 
و عفر کر جیااره که صرف وصف « شهز ادگان » شده افسوس‌ ها 
خورده است : 


نی‌کلکم آفاق دا کرد بر ز ادصاف شهزادگان تمن 





۱ وی دست کم هاتفی قصد تقلید از خمسهٌ نظامی را داشته و خود 
نیز تصریح به « صرافی پنج گنج » می کند و لی در اختتام منظومه که از منظومه‌های 
دیگرش نام برده فقط نام چهار منظومه دیده می‌شود یعنی : لیلی 9 مجنون, خسرد 
و شیرین . هفت منظر و تمر نامه که به جای اسکندرنامه به نظم کشیله است . 

نسخ متعددی از منظومه های هاتفی در کتابخانه های مختلف دنبا وجود 
دادد چنانکه فقط در کتابخانة ملی پادیس نه نسخه از تمرنامه و يك نسخه شامل 
چهار مثنوی خسرو و شیرین و لیلی و مجنون و هفت منظر و تمرنامه و يك نسخه 
مشتمل برهفت منظر و لیلی و مجنون و شیرین و حسرو ( با یوسف و زلیخای جامی 
و گوی و چوگان محمود عادفی ) و يك نسخه تیمورنامه در حواشی اسکندرنامه 
و آئينهةٌ اسکندری نظامی و امیر خسرو دهلوی و يك نسخه هفت منظر و يك نسخه 
شیرین و خسرو و یازده نسخه لیلی و مجنون و همچنین اشعار پرا کنده‌ای از هاتفی 
در حند ۳ ی به نظر نکارندة این مظور رسدهة است . 
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شب وروزذ اوصافشان ساختم بدین و بدنیی نپرداختم 
تهی‌دستم اکنون ه دنیی‌ه دین از یشان نه‌آن حاصلم شد نه‌این 


اگرچه منبع و سای این منظومه نظفر نامه منئود بوده‌است ولی 
موان و مطالب تاذه بخصوص از لیعاظ توجبه قضایا و تعلیل اعمال تیمود 
و طرز تلقی مخصوص در بار وقایم تاد یخی در این متظومه نایاپ فیست . 
در هرحال چون بحث در بارم سبث و ارزش ادبی منظومه « بض تکات 
تاد یخی کء از خلال اسات آث قابل استنباط می‌باشد از حوصلهٌ این 
مقال سروت است به ذکی چند نکته قناعت می‌کنيم : 

۱ یاوجود اینکه تادیخ تیمود با ظفر ناه هاتفی مشهودترین 
منظومهٌ تاد یی دود مفول و تیمود ی میحسوب می‌شود و هاتفی‌موفق‌تر؛ن 
سرافقث ان دوره در ز مین حماسه های تاد مخی شماد می‌دود و چنا فکه 
دیدیم مستشرق فرانسوی منظومهٌ او دا به « کمال سبگ و بلندی شعر > 
می‌ستا مد و خود او نیز در این باده اوعا دا به‌جایی رسانده است که میگو بد 
« کشیده‌نی کلك من دد سین 4۴ خط فسخ در سییه های کهن > آ ثاد تقلید 
مذیوحانه از فردوسی و نظامی بدون اینکه ایدکت توفیقی دد این داه 
نیا ید در سر تاسر منظومه دیده می‌شود ؛ گاهی دد بیان مفاخرات و توصیف 
نبردها می‌کوشد تا اد تقلد فرددسی به سموآت تساک یلد شاهنامه 
تخود کتدافالی هنوز در آن هوا گامی چند بالا فرفته فرو می‌افتد و 
از بلندی به بستی می‌گرادد با اشکه بك باده از تشنه به فخامت سبأت 


شاهنامه ٍِِِ و ظر افت سباث نظامی متمایل می‌شود ولی درآن طرق 
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نیز در می‌ماند و به نظر می‌دسد که در آغاذ داستانها به تتبم شیوة نظامی 
دا غبشن بوده است : 

۲- کته جالبی که ذکر آنلازم می‌نماید انست کنه هاتفی 
سفاکیع| و خونر یزیهای تممود دا | شکادا شرح می‌دهد و گاهی پس از 
دصف نرب و کشتاد و تخر ب بلاد از طرف میاهیان صاحبقران در صدد 


توجیه و تعلیل برمی | ید: 


زنابخردی چون که فوشنحبان 
ساد فنا دفت چه که چه مه 
زسلطان بهر جا بلابی دسید 
کقق کت «ادب اندد جهان 


بروسنه تن کم نم د آوری 


سستند دد کین سلطان مان 
زنادانی بیشواسان ده 
زنادانسی سشواسی دسید 
گرفتاد نادانی مه دهان 


تن خوشتن دا بدرد آودی 


فصل ما قبل| خر کتان « متوخه شدن صاحبقر ان به حانب خطای 
دمتغتر شدت مزاج شر دف در موضع اترار و عنان تافتن بصوب دارا لقر اد» 
ست که در ضمن آن آمس‌تیمور به قول هاتفی علنا در مکالمه با نزدیکانش 
اشاده به خونر یزیهای خود د کشتن گروه کثیری بی‌گناه کرده می‌گو ید 
( یشت ودق ۱۳۴ تا روی ودق ۱۳۷ : 
ددین کاخ فروزه هفتاد سال بگردن گرفتیم چندین و بال 
نگنجد در اندشهٌ خاك و آب 


که غیراز خدا ش نداند حساب 
بکشتیم هر فراد جهان 


ز مال کسان ناروان 2 روان و جفدامکة بردن توان 
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۹( 
زمین ی که فرسوده شد زین‌سهاه رو مك در آن تا قیامت گیاه 
بغادت چو داندیم مایا با فراموش کردم چنگیز دا 
من مینك کاش اف بردختیم تروخشك آن سشه د اسوختیم 

رت ایشست که نیمود ای جبران آن خطاها و ستمعا 
و تلافی آن خونر یزیها و ۳9 تصمیم می گیرد چین, د خطای 
را نیز به خاك وخون تکتد وگروعی دیگر بی‌گناه را به بان ترویج اسلام 
و اعدام کقر اذ ین رت هن 

پشی؟ یکی چن و خطای ندیم بر ناقه هندی درای 
بر آدنم اعسلام ال او سک ومتامث مزلم مها 
بکّار آن سهسکین ناحیت وسائی الاح اسف "عافیت 
باشان زحیعت حکات کنیم ز اعحاد فرآن روات کنیم 
کس گر بت ی متیر بت رت 

و لی در هرز ابا احل مهلت وا که« مر عنان, نخان گزدون 
سیر ۱» خطاهای گذشته جبر ان عپنکگی 3 0ب > کهساد ک 
۷ دند و در | ثیحا دنگفرشت . 

۳ در چند جای منظومه اشاده به خویشی 3 از يكك دودمان بودن 
چنکیژبان و تیمور بان شده و آثار اهتمام به اثبات منظود سلاطین 
تیموری که مایل بودند حکومت تیموری را دنباله امیراتودی مفول 
و خود دا اوامه دهندم و وارث دسالت 2 الوا تشک قلمداد کنند 


دیده می‌شودو از آن جمله می‌توان از ورق ۱۴ ( روی ورق) که اذ نسب 
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در 2 سخن می‌دود و ورق ۲۶ ( روی ودق ) از نامه تیمود به والی 
خوارذم باد کرد که در نامه مذکود از قول تبمود چنین آمده است : 
منم وادث تخت شاهان پیش زسل قراخان سک و ,و 

۶ اد بخ منظوم نیمود از شرف‌الد.ین علی .بزدی 

از این تاریخ منظوم که به بحر متقادب سروده شده يك نسخه در 
کتابخانه بارس تحت شمارءٌ 1766 .0675 .900 محفوظ است . در 
فپرست نسخ خطی فادسی کتابخانهُ ملی پادیس ( ج ۳ ص ۲۶۶ ۰ شمادء 
مسلشلغ ۹ این شرح سیار مختصر دد بادء شسخه هز بور امد 
« تاریخ منظوم تیمور لنگی در بحر متقادب از شرف الدین علی بزدی 
( متوفی ۸۵۸ < ۱۴۵۴ میلادی ) ... این منظومه به قصد دقابت با 
شاهنامهٌ فرددسی سروده شده و ناچیز تر ین و بست‌ترین تقلید‌های حماسهُ 
فرردوسی بشماد می‌رود ... نسخهٌ حاضر توسط مردی به نام درودش اسمعیل 
در تمه دوم و لا هفدهم میلادی #۲ ستعلیق اکن نوشته شده و 
دارای ۶۰ ورق ۵ ۱۳ < ۲۲۵ سانتیمتر است » . 

در شاعری شرف الدین یزدی جای شك نست و تداط او در 
شعر « شرف » بوده است چنانکه دو شاه سمرقندی دد ضمن طبقهٌ ششم 
(رتارم ۶) او دا ستوده و نمونة اشعار او دا آودده است . پروفسود 
درو نز شاعری او رتاش می‌کند و در بعشی #زبگکاندا نیز قطعاتی از 
او آمده اش( عنانکه دو جنکی از اشعار فادسی و ترکی که تحت 
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۰-2۶ 


دی 


۱ 


شبارء مساسل ۱۹۷۷ فهر ست بلوشه وصف شده ) 

اشتهار شرف آلدین بیشتر به واسطهٌ تادیخ مشهود ظفر امه او 
است که آن را از ووی تاد یخ دیگری که زماناً مقدم و از لحاظ سبك 
سادهتر و شیواتر است » یعنی تلف ناه شامی ء تالف بل انتحال کرده ٩‏ 
ال کت زوق مفلق بسند اپنای دوزگاد و شاید نار عوامل دیکن و 
زارت سرت ور پیشگاه شاخراخ. و ابر‌اهیم ساطاث منبع اصلی دا 
درد موه عدم شهرت «ل نسبان اخفکزیت اسف ۱ و لی « تار بخ منطو ؟ تبمود » 
شرف الدین تا جایی‌که ار تا ربتکا ما شتاهزا باق 


در تذکره ها و کب تادیخ به آن اشاره نشده است . 








۱ - معلومات فشرده‌ای در بادة احوال شرف الدین علی یزدی در فهرست 
نسخ خطلی فارسی موزة ات۳ ۳۷۳۹۵2 ۰3۸۳0 ریت . ایضاً ره تادیخ ادبی 
برون ج ۳ ( ترجمةٌ فادسی ) ص ۳۹۳ - ۳۸۹ مسا تشز مین زا فرهنکگ 
سخنوران استاد حیامپور » ذیل « شرف پزدی » ص ۲۹۶ ۰ 

۷ این نکته استنباط تازه‌ای نیست چنا نکه برون در تادیخ ادبی خود 
و فلیکس‌تاود 18167 و7۳ مستشرق چکوسلوا کی در تعلیقات و خواشی ظفرنامة 
شامی ( ج ۷ ص 3671 ) متعرض این نکته هده‌اند ۰ برون دد این باره می گو ید : 
شهرت او غاللاً در همان کتاب تادیخ اوست و آن تادیخی است منلق و مطا لب 
مندر ج در آن برعلاف آنچه م لف ارعا کرده که اقتباس از اوراق و اسناد اصلی 
و استما ع از افراد پیرمردان ارت که خود شاهد وفایع بوده‌اند ظاهرا اد 
را از کتاب سلف خود نظام شامی اعد کرده بدون اينکه کم و بیش اشاره به مبكء 
آن نموده یات ی ]رک ی ار 
معذ لك کتاب ظفر نامه راشای وت ای بر 


شهرت او دا منسو خ و متروك کرده است 9 ات ۰ ۳۹ ۰ 


2۷۶ مسائل عصر ابلخا نان 





روی ورق اوّل نسخه بارس ادن عنوان نوشته شده است : ظفی ناهه 
فی «قاثم تیمود لنگه و انساب جفتای تألیف شرف الدین بزدی المتوفی 
سئه ۸۵۰ ( کذا). 

غنوان مذ‌کود در روی ورق ادل در حقیقت همان عنوان تادیخ 
ظفر نامه شرف الدین است و چنانکه می‌دانيم بعضی از نسیم خطی‌ظفی نامه 
مشتمل است برمقدمه‌ای در نسب نامه خانهای تلد و تاریخ چنگیز خان 
و اعقاب او تا ذمان تبمود و ادن ان ره در سال ۸۲۲ هحری نی شش 
سال قبل از تادیخ تألیف ظفر نامه نگاشته شده است. 

در بارء صحت انساب منظومه به شرف الدین و همحنین نام منظوعه 
سخنی بجزم نمی‌توان گفت ولی | نحه که اظهاد نظر در آن باره امکان 
دادد سستی اشعار و ضعف سبك منظومه است د می‌توان اطمینان داشت 
که این تنمور نامه منظوم از لحاظ ارنش ادبی سکی از وست‌تر ین و کم 
دشر سن منظومه های تاد مخحی ات دوده می باشد . 

2 پادس فسمتی از منظومهُ اصلی بشماد می‌رود . . نسخه از 
آغاز و انجام ناقص نیست یعنی از ورق اول ( پشت ورق ) آغاذ می‌شود 
و به ورق ۶۰ (روی ورف ) خنم هی در و9 ولی به نظر می‌دسد که ناسخ فقط 
ذسمتی اذ تمام منظومه را انتخاب کرده و نوشته است و گمان نمی‌ردد 
که این ناقص بودن از آغاز و انجام مر بوط به اصل منظومه ناشد با 
در اغاز منظومه از خطبه و مناجات و نعت نبی و علت سر‌ودن منظومه 


اثری نست . حرکت؛ تممود از شهر سمرفند به سوی دشت قبحاق دراک 


مقلدان عاهنامه دن دود مغول و تیمودی 2۷۷ 


سرکو طاغبا نآآن سرزمین 2 مقام کردن او به تاشکنت در فصل زمستان 
و بمازی و سپس هفا مافتنش آغاذ شسخه است بددن هیچگونه مقدمه 
و من د 


نشنندة دشت زسن بلنگت 


ف 


بدینسان کشد تنگث برخنگگ جنگث 


که ساحب قران مظفر علم 
زشهر سمرقند کوس دحیل 
سو ی دشت قبحاق آورد روی 
در ان سال فصل زمسثئان تمام 
قنا را عد از آفت ناگز سر 
زتبخا له آزرده آمسد لیش 


سیون انتقام ستاده حشم 
زد و ست ب‌رشت 0 
برآن وحشیان دست دا 
بقشلاق مد تاشکنتش مقام 
مزاج همایون تغییس پسذیر 


فتاد آتشی در جهان أذ تبش 


(یشت ورق ۱) 
در یابان منظومه داستان اسادت سلطات ابلدرم بایزید و حاضر 
آوردن او در پیشگاه تبمود و ملامت کردن تبمود او را آمده است و 
این وین ابش منطومه بشماد می‌دهه * 
طراذند این مه تذفتم.. لین زاننه ذسا کمیت قلم 
که صاحب قران مظفر سپاه سوی بارگاهآ مف |زاوژعلگاه ... 
زکین همجنانش در ایرد گره کمان تعص هنوزش بزه 
مظفی یررگاه کیوان جناب 


بخدمت رسد ند انگند زاه 


زسمد ند شهزادگان کامماب 
شادت رسانا سرودان سیاه 


ستادند خدانان حوحی سب گرفتند در بیش‌دست آدب .۰ 


۵2۷4 


که وهی ازآن خبالی فر خنده‌عهد 
دلبری که محمو دخان داشت نام 
بقیص رسد 3 دیدشت سمئد 
چذان‌سخت بر بست شآ[ ن کننه‌ور 
بشارت دسانید کس شاه را 
فرو سمه دست د بر هنه سر است 
ات خدیو مروت سرشت 
چو دشمن شود دیردست کسی 
ا گر چه بکشتن عدو درخوداست 
اهانت چه حاجت ! گراو کس‌است 
بدی دا بدی ناد از ای 
کبوتر که آ مد شکییهتاا سال 
دو دستش زهم بر کشاکنن باژ 
بخلعت پپوشید عیبش تمام 


بعزت باه بر گشائید لب 


مسائل عصی ایلخا نان 





کعن فد جسیال نقلطله بچوت 
از آن شیر مردان پراهتمام 
فک تن و ستش بخم کمند 
که‌گفتی نخواهد گشادشد گر ::. 
که‌اینك رساندند بدخواه:زا 
نداند کسی کاین‌همان‌قصر است 
بوذ جود بررمرد مغلوب ذشت 
برو لطف از قهر بهتن بسی 
و لی‌جرم بخشی از آن خوشتراست 
همان رانفعاآآش اه آت سامت 
بدی را بو بود هردمی 
بود بستن بال اد بس وبال 
کنیدش بتاج و کمن سرفراز 
نماد در خدمتش اهتمام 


درون اددییش زژراه ادت 


که لو محبت | میز و معاملة شاهانهٌ امبرتیمور دا با ایلددم 


بایز ید چنین نقل مبی کند 
چو قصر ددا مد بان بارگاه 


سرافکنده ددییش وب تفیل 


دنشر یف خاصش امید خلاص 
نبادست کردن سوی کس نگاه 
اد.آ ن. کرده. اطوانش خخل 


مقلدان شاهنامه در دورء مغقول و تیمودی 2۷۹ 


نو دا ید تسس 


بشدتو شخ بعش پاکیزه کیش 
امپرسندش از دوی شفقت سی 
بگفتش‌هخو رغم‌ازا ین بالنست 
تماند بکس این جهان پایداد 
شند] نها که واقع دداین انجمن 
بدی و وکوثی همه از خداست 
هر آن‌کاید از تيك وید درشماد 
بندو نياك عاللم بتقدین آوشت 
طو ابو خطا گر نه از پیش ماست 
زشادی و غم هرچهآآبد بکس 
مرا با تو این‌کینه در دل نبود 
نمودم بتو بادها مردمی 
توا بر ول نبیء پنداشتی 
تو بودی‌گ امروذ برجای من 
تو اما بخود فکن بد ده مده 
زمن, خاطر خوشتن جمع‌داد 
خیحل| یلدرم از خودو کار خو یش 


یه او خود و کاد خود متحرّف 


نشا ندش بتعظیم نزديك خویش 
شناد لچنان خن هت از کسی 
که بی‌عیب جزخالق‌پاك نیست 
خدای. جهانست: بربك قراد 
نه و داشتی اختیادی نه من 
زکوتی که آ نها بفرمان ماست 
تباشد کسی را در آن اختیاد 
زما هرچه آید بتدبین آدست 
ولی تراد انصاف‌کردن خطاست 
همین با ید از خو بش دا نستو بس 
بحزدابه مهر(کذا) درگل‌نبود 
۳ آید چنین کار از آدمی 
در آشتی دا بانباشتی» 

سی‌گفتمی‌وای م‌وای من.۰ ۰ 
که نادم و جز نکوئی بکاد 

ی ره یه سنوت 


سس ات 


بشیمان ذکرداز و گفتاد خوش 
۱ 


سهو و خطاکادش معترف 


تم نم تم 


‌ دشت ورق ۵۸ به یعد ) 


- این حکایت دربارة چگونگی معاملهةٌ تیمور با با یز ید کاملا مطابقت سم 


۵۸۰ مسائل عصر ابلخانان 


نکته‌ای که از ذکی آن نمی‌توان صزرف نظ کرد شباهت فوق‌العاده 
بین مطالب و اشمار این منظومه با تمر نامه هاتفی است تا جابی که ددنظر 
اول تصود می‌شود که شاید این منظومه قسمتی اذ تمر نامه هاتفی باشد که 
به اشتباه و از روی بی‌اطلاعی به شرف الدین علی بزدی منسوب گشته.ولی 
پس اذ مقا سهٌ دو متن‌مسأّله بسحیده‌تررمی‌شود و مطلب بصودت غاهش‌تری 
در می آ دد یعتی می‌بينيم با دجود اینکه ابیات و مصادیع ژاحدی دد هر 
دو مظومه وحود دادد اختلاف های مهم و تفادت های اغماض ناپذبری» 
که بهیحوجه نمی‌توان آ نها را از نوع اختلاف عادی بن دو نسخهٌ منظومه 
با از باب تغییر و تبدیل از طرف ناخ دانست, به چشم می‌خودده بعلاده 


سه دارد با آنچه که شرف‌الدین علی در ظفر نامه مشهور خود آورده است و بمضی 
جزئیات از قبیل بایزید دا مخاطب و معاتب ساختن و سرزنش کبردن و امتذ کر 
شدن که ا کر حوادث برعکس واقح می‌شد وی با تیمور چگونه معامله می کرد و 
سپس به این سخن بایزید دا به مراحم و عفو خود امیدوار ساختن که « اما بشکرانة 
نصرت و فیروزی که از عنایت مرحمت حق مرا روزی شده دربادةٌ تو و مردم تو 
جز نکوئی نخواهم کرد خاطر آسوده دار » که عیناً در پایان این منظومه آمده اشت 
( ابیاتی که ذیر آنها خط کشیده‌ام ) شبیه تصادف نیست بلکه حا کی از یکی بودن 
مولف ظفرنامةٌ منثور و تاریخ منظوم و لامحالة دلیل وحدت اسئاد و مداره است 
(رك ظفر نامه جلد دوم ص ۴۳۹ - ۴۳۸ ) چنانکه در ظفرنامهةٌ نظام الدین شامی نیز 
عینً همین روایت با اختلافات عبارتی دیده می‌شود ( چاپ فلیکس تاود » بیروت ص 
۰ - ۲۵۶) ۰ در حبالی که چنانکه می‌دانيم ابن‌عر بشاه در عجائب المقدود 
( چاپ مصر , ص 9۱۳۰ ۱۳۹ ) تصریح به محبوس ساختن بايزید دد ققص آهنین 
نموده است و اين عمل خشونت آمیز که ابن‌عر بشاه آن را مصرحاً ذکر می کند با 
معاملةٌ معقول و شاهانه‌ای که دد ظفر نامه شرف لدین علی‌یزدی و منظومة مورد بحث 
تأ کید شده مباینت تام دارد . 






مقلدان شاهنامه. ذرا دوره مغول و ۵1 


یه ما تسس 


جای ابیات و مصاددیم مشترلك ور دو منظومه بکلّی متفاوت است چنانکه 
در منظومه شوب به‌شرف الدین این بت در آغاذ داستان اسادت سلطان 
ابلددم بایزاند آ مده تین 

طر از ند این خجسته دقم چنین داند زسا کمیت‌افلم 
درحالی که مصراع اوّل همین بت » با تغیی کی دد مصواع دوم درآ غاذ 
فسل دیگری از تفینامة هاتی دیده می‌شود : 

طر اذندة این خجسته رقم چنین داند در فتح نامه قلم 

+++2د داستان تلوجه نمودن صاحب قرآن نصرت شعاد به جانب 
دارالخلافة قداد حاتفی چنین‌گفته است : 

طرازندة داستان کهنن 


چنین شد حلی بندبکن سخن... 


بآهنگت بغداد شد ده نوند 
چنین حتکم شذکژضعیف دقوی 
سشد ند بز خشکت وادی نودد 
چنین گفت با مردم آن دیاد 
کیوتن که مرغی بود. نامه بر 
ندیدند از راستی اچون گزشس 
ندانیم عیبی بتر از غلط 
بفرهود تا "بر نقیضش نخست 
کهآن تیره گزدی که چون شام بود 


هبتقدایی یداع میغ:دگسن 


بن آوردا زآن‌کوی‌گردنده‌ترد 
دو مك اذذهی کار در با روی 
کر از روی دریا بآ رندگرد... 
کین را بتک 0 ر 
زما.کرده بغدادیاترا خبر 
بگفتند "ری شه دلیذین 
کبوقی به بغداد دی برد خط 
7 زامه املا نمودند چست 
نمگلرد مبه ,گرد احشام ود 


که بغدادیا تن شود نامه بر 


2۸۰۲ 


چو سلطان بغداد در نامه دید 


فرو ریخت از درج باقوت دد 


مساگل غضن ایلعانان 


بخند بد و در اهل هنکاهة دین 


که هست ادنز تدیبرهای‌تمو:.. 


همین حکات در ظفر نامه منظوم مشوب به شرف الدیین چنیا 


اه اشت ‌ 


سر این سیاه ستاره شماد 
که صاحب قران فراخان نژاد 
پس آنگاه فرخ فرکام جوی 
بر‌مود تا هرسر از لشلکتری 
برد بهر ددیا گذشتن دو مفمك 
مقرمان آن وم دا دیش خواند 
بسر‌سید از اشان شه تاجور 
ببغداد از ما خی داده‌یید 
بگفتند آن قوم کای شهر داد 
ندانیم عبی بتر از غلط 
بفرهود تا بر نقیض نخست 
که آن‌تبره مر دی‌چون‌شام بود(؟۱) 
بستند بر بال هرع دک 
کبوتر دسانید چون نامه دا 
بکلی دلش ليك تسکین نیافت 


سران سپه دا هم آواز کرد 


چنین داند در راه کین راء واد 
بایلحی بغداد اجازت چوداد 
بآهنگ شداد آورد روی ... 
بی کاد آب و شنا آوری 
که مرغا بی آدد بر آن کاررشگ... 
بایشان سخنها زهر کیش‌داند 
که ای کاردانان این بوم و بر 
کبوتر بدانجا فسرستاده‌بید 
نود هکل درجهان رگا 
کبوتر سغداد دی برد خط 
یکی نامه املا نمودند چست 
ز گرد سنه (!) گرد احشام بود 
سوی شهر غداد دادند سر 
خنك کرد آن‌گرم هنکامه را 
عنان از خبال نخستین نتافت 


باشان در مشوردت باذ کرد 


مقلدان عاهنامه دز دوده مغول و تیمودی 2۳ 


از مقایسةٌ آخرین قلعت ظفر نامه منظوم منسوب به شرف‌الدین 

که عتناً درج شد ( داستان ایازت سلطان ایلدرم و خاذر آوددن او در 
پیشگاه تیمود ...که باست « طراذندة این خجسته دفم چنین داند 
زباکمیت قلم » آغاذ منی‌شود ) با همان داستان که تحت عنوان «گررفتادی 
قیصر بدست ساطاث محمودخان و آورون.افدرا ینش صاحكٍء فان زمات 
و نفستن صاحب فرآن تسد [طلف و مررحمت > دد تمر نامه هاتفی 
آمده است خوبی می‌توان رابطه و حن و کیفنت شاهت دو منظومه دا 


در یافت و ما برای تتمیم فایده قسمتی از آن داستان را از روی تمر نامه 


هاتفی نقل می‌کنیم : 


ظفر بیشةٌ این خجسته سپاه 
که صاحب قران مظفر سپاه 
ز کن همجنانش در ایرد گره 
رسید‌ند شهزادگان کامیاب 
مشغادت وناب سروران سیاه 
ستادته خاننان " جوجی. نسب 
گروهی از آن‌خیل‌فر خنده‌عهد 
ز چیگیزایان اژدها سکری 
دلیری که محمودخان‌داشت نام 
بقیص دسید و گرفتش عنان 


نیازرد دستش بخم کمند 


شیشان کند تقل آوددگاه 
سوی بادگاه هد ازاقط کات 
کیان تعصب: هندوزش بسزه 
مظفر بدرگاه کتوب تشناب 
بخدهت دسید ند از گرد دراه 
گوفتند در پیش دست دب ... 
گرفتند دئبال قیص بجهد 
بباژوی شمشین سر دفتر ک 
از آن شیر مردان تیز اهتمام 
زود کار مشجر به تيغ د سنان 


زد نده: سن اداد زان سان گز ند 


2۴ 


رساندش هز بر کمانی کبان 
چو صاحب قرانی خبرداد شد 
چنین داد فرمان خدیو حهان 
طرازنده هسند قسصر است 
نساذید از سرذنش منفعل 
شو مدش همه مرهم حان درش 
کبوتر که آمد شکستش ال 
بعزت بر او برگشائید لب 
سرافراختندش شرف خاص 
دلادد دلیران چنگیز کیش 
شه مررحمت کیش بنواختش 
بانواع دلجوئی و احترام 
چو از چهره‌اش گر د حجلت فش ند 
کم اد چنین کار از آدمی 
چو بگذشت چندی براین داوری 
و چو شد فتح اقلم روم 
بقیص کرم کرد آن بوم دا 


مسائل عصر ایلخا نان 


بدرگناه صاحب قرزان آزمان 
که نالا رومی گرفتار شد. 
کته سانت یک فوان ۳ 
شلندبع تخت سکلت اس 
که اوهست از کرد خود خحل. : 
باعزاز و اکر امش انستازنتتض 
بود بستن بال اد بس وال 


. درون آودیسدش ز راه ادب 


د تشر یف خاصش امند خلاصض 
بایین مهماتش بنردند پیش 
بشیرین زبانی سرافر‌اختش 
باه کرد دسم مروت تمام 
دبر دست شهزادگانش نشاند 
ز مردم نکرده‌کس این مردمی 
قصر نمود آسمان ماوری.:. 
تمنااتده انتظاری در آن‌مر زو بوم 
باد داد دادائی روم دا: .. 


اختلافات بارزی که از لحاظ اساس حر‌بان داستان در دو متن 
دبده می‌شود جز با پذیرفتن استقلال دو منظومه قابل توحبه نست . در 
منطومهٌ شرف الدین محمودخان شصر را ز دشت سمند می‌افکند و بخم 


مقلداث عاهنامه در دور مغول ۶ تیمودی ۵2۵ 


۹ سس 


کمند چنان سختش ی بندد که ینداری خیال یادن ندارد در حالی‌که 
در تمر نامه ها تفی همان میحمو دخان به قیصر رسیده برون اینکه کار منجر 
به استعمال تیغ 2 سنان شود عنانش رام گیرد د از طرف دبثر ددست 
بر خلاف روایت شرف الدین چدان قیصری را ستاواد گزدد و تخفیف 
آزردن به‌خم کمند ند یده اذ بستن دستش مس خوددادی می‌کند. پایان داستان 
شمزر بکلی متفادت است و از مخاطب و معاتب ساختن تیمود بایز ید دا 
۳ روشک دنا که در منظومه منسوب به شرف آلدین مه رونضا نکه 
اشاده کردیم کاملا مطابق دوایت همو در ظفر نامه مشهود می‌باشد ( عینا 
طبق رو اه بت نظام الدین شامی با اختلاف عبادتی ) دد تمر نامه هاتفی اصلا 
اثری نیست بلکه تصریح به ضف آن عنی:« اذ چهرة تس د خححلت 
افغاتدن » مارح ایور عفزتحال زگارنده از محموع ۱ [ نیجه گذشت فعط 
یچ مکی دکهبسشة محفوظ ددکت بت اب ی بادامنن تحت شاه :[0 81 
6 ,002۵ از یکت وان تمر‌نامةٌ هاتفی ۳ چه یکی 


دیگری اقتباساتی رد و از سوی دیگر روایات آن کاعلا" مطابقت 


است و قضاوت قطعی را در این‌باده به خواننده محتیم وا می‌گذاید. 
مشتلومه لب این اببات خنم میتی 
خدایا بذات خداوندیت بافصاف بی‌متل و مانتدت 
بندفوت شرب علیه‌السلام بت حیْیاح بیتا لح ام۰۰۰ 


دوچشي رز روی سعادت میند زیانم بوقت شهادت مد 


2۶ مسائل عصر ابلخانان 


صاعت نباوردم ۷۱ امىد خدا با ز عفوم مکن 5 امد 
عرص نقشیست کزما داز ماند..:. 
دروش اسماعیل 

۷-شاهر خ نام منظوم 

این منظومه که داجع به حوادث سلطنت شاهر خ بسر امین تسمور 
گورکان است دد غهد ساطنت صفو به سروده شده ولی به مناست موضوع 
تک دا در ضمن منظومه های تاریخی دوه مغول و تیمودی لاذم 
دیدیم . شاهرخ نامه در حقیقت جزه خمسة میرذا قاسم جنانادی ( ۳ 


۳ 3 ۳ ۱ 
گنایادی ) ملقب به فاسمی متوفی در حدود ۹۸۰ هجری شماد می‌زود . 





۱- نسخه‌ای از مجموعهٌ پنج مثنوی یاخمسة میرزا قاسم نا بادی که در 
کتا بخانة ملی پادیس وجود دارد و به نظر نگارنده رسیده مشتمل برم‌نظومه های 
دیر است : 

شاهر خ نامه با تاریخ سلطنت شاهر خ بهادر که به سال ۰ ٩۵‏ یعنی بعد اذنظم 
شاهنامهةٌ لیلی و مجنون و خسرو و شیرین قاسمی سروده شده است ( پشت ورق ۲ )۰ 
شاهرخ نامه به شاه طهماسب صفوی تقدیم شده است . شه‌نامه که تاریخ سلطنت 
شاه اسمعیل اول صفوی است به نام شاه اسمعیل و همچنین وزیر شمسا لدین محمد 
نور ( روی ورق ۲) . شاهنامه با شرح حوادث مر بوط به سلطان حیدر ( روی 
ورق ۶۳ ) آغاز و به مر کک شاه اسمعیل ختم می‌شود ( پشت ورق ۱۵۲ )۰۰ 

خسرو و شیر بن که به شاه طهماسب صفوی تقدیم شده ( پشت ودق ۱۰۸) ۰ 
لیلی و مجنون که همچنین به شاه طهماسب نقدیم شده است . کار نامه یا گوی و 
چوگان که به قول نویسندة فهرست نسخ حطی کتابخانة ملی پارپس به زعم رقابت 
با فردوسی سروده شده و در آغاز آن اشعاری در ستایش شاهزادگان صفوی سام 
میرزا » بهرام میرزا پسران شاهر خ و برادران شاه طهماسب بهادرخان و همچنین 
خود شاه طهماسب به چشم می‌تخورد: اين منظومه شامل وف تج و کان بازی این -ه 


متلدان شاهنامه در دودءٌ مغول و ئیه‌ودی ۵2۰۷ 


۸ - شاهجهان نامه کلیم 

تار یخ سروده شدن این بن منظوعه نیز موّخر بردورم مورد بحث أست 
ولی به مناسیت روط روون به تیموریان نام بردن از آن لام 
هی نما ید . 

کتاب 2 طفر امه شاححهان ۴ تألیف | بوطالت‌کليم همدانی است که 
در 2 ۱۰۲۸ به هندودستات رفته مو زد ا لفات اه حهاث واقع و به لقب 
ملكالشعرایی مفتخر شده است . کلیم این شهنامه دا ۹ 
و تادیخ تیمود بان دا از ا مدای سلطنت یمود تا شاه مان مفشللا: به وذن 


شاهنامة فرددسی ده نظم آورده است ۰ این منظومه را ]" شا هحهاث نامه 





ِ« شاهزادگان است ( پشت ودق ۳( . عناو ین منظومه نیز منظوم می‌باشد ۰ 
نسخه در سال های ٩٩۲ ٩٩۳‏ در مشهد نوشته مواوات لمرز ورف اججب 

بسخهٌ مستقلی از,شاهرخ نامه .قاسمیٌ نیز دد,۱۵۹ ورق با جدول کشیهای 
۴ در کتا بخانهةٌ ملی پادیس ی پیست و تم دور رز 
او لین سال سلطنت امپراتود فرح سیر برای کتا بخانة امیراتوران تیمودی هندوستان 
در شاه جهان 7باد حریداری شده است ۰ رنه مذ کور مودخ به تادیخ ماه دمضان 
سال ۱۰۹۱ هجری است ۰ 

سح منظومه های قاسمی کمیاب نیست و بعضی ازآنها نیز تاکنون به چاپ 
ات ره هس ی 
قاسمی ( که در نسخهً پادیس وجود ندادد) ینی شه‌نامة نو اب حالی ددبارة سلطنت 
شاه طهماسب ره : 

فهرست سخ حطی فادسی کتا بخانة ملی بادیس » ج ۳ ص۳۴۸ 9 
۱۷۹ :"فهرستت سج حیلی فارسي کتا بخانة موزة 
بریتانیا ء ج ۲ ص ۰۶۶۱ 


2۸۸ مسائل عصر ایلخا نان 


کلم » نیز می‌گویند . مشخصات نسخه خطی‌این منظو مه که به نظر تکاد نده 
رسیده و متعلق به‌کتا بخانة شخصی شادروان حاج حسن نخجوانی می باشد 
اذ/ان فراذ ات ٩‏ 

۶ورق» هرورق کر تشر ها ۱5۴-۰۰ ست تادیخ تحر در 
کتاب ۷۱۱۵۰ هحر ی بعنی تفر ی نود سال یس از وفات سر‌اینده است . 


در بارء موضوع منظومه این دو ست دا از مقدّمه کتاب ذکر 


می‌کنیم : 
ز‌ توصسف 4 شاه آفاق ۹1 سخن را در باز در نه سر در 
ز ضاستفوان تا صاختقو ان کارا دنت دام مهس ورین 


بمناسیت ذکر این منظومه اغتتام فوصت کرده از لطف و کرامت 
مرحوم آقای حاج حسین نخجوانی که خود و برادر دانشمندشان آقای 
حاج محمد نخجوانی به حق مایة ۲" دروی اسان و سر بلندی مردم 
این سامان بشماد می‌رود سیاسگزاری می‌کنم . 

تقلید از شاهنامةهٌ فرددسی د دهردی دد طریقی که شهرت و 
افتخار فرددسی و نام و مقام بلند شاهنامه در ادبیات فادسی گشود منحصر 
به همین چند منظومه نست و شادد تعداد منظومه های تار یخی همین دوده 
( دور مفول و تیمودی ) نیز دد صورت تحقیق بیشتر و جستجوی کاملثر 
دد خزاین و مخازن کتابخانه های شرق و غرب تا دو برابر | نجه مذکود 
افتاد بالا دود . البته منظور ما فقط آن منظومه‌های تادبخی است که 


متلدان شاهنامه در دوده مغول و تیمودی 2۸۹ 


در دورءٌ مغول و تیموری در بارم حوادث و وفایع ایام ساطنت پادشاهان 
این و نله به نظم در آ مده اشت 9 

و ماما ندید ناپلاین فرووسی حمچنان,تا رو ذکاد.ما ادامه 
یافت و از این مقلّدان هیچکدام سر نوشتی بهتر و توفیقی بیشتر ازآنچه نصیب 
شمس| لد ین کاشا نی گ حمد اه قز وینی و عبدالثه هاتفی شد نداشته‌اند ۰ آ خر من 
مقلّد قابل ذکر شاهنامه فتحعلی کاشانی متخلص به صبای کاشانی شاعر 
دربار فتحعلیشاه ات که شاهنشاه نامه با تاریخ منظوم ملسله قاجار دا 
در شصت هزاد بت سروده أست . 

اشعار شاهنشاه نامه با مر فاصله‌ای‌که اذ شعر فردوشی دادد از 
شعر اسلاف فتحعلیخان صبا که از شاهنامه تقلید کر ده‌اند بلندتر می‌باشد 
و رضا قلبخان هدات و ۳ سا که توافسمه‌اند عاهدشاه نامه" را 
تصفح بکنند برعلو سبك و کمال شعر آن گواهی داده‌اند ولی نچنان که 
نگ از اور شذاسان گفته است حتی‌وجود این محاسن و مزابا و رجحانی 
که شاهذشاه 2 صبا تسبت به ۹ منظو مه های تاد «خی دارد تتواسته 
است از افتادن این متظوهه بزرگ دز بوته آسیات و عدم قبول عامه 


جلوگیری کند : 


تاریخ منظرم شمس‌الدین کاشانی 


درمقدمةٌ این فصل لام است خلاصة تحقیقات ادگاد بلوشه مستشرق 
فرانسوی دا ددبادء شمس‌الدین کاشانی و تادیخ مغول منظوم او از نظر 
خواننهگان بگذراني : 

سلطان محمود غازان که به تخلید نام و آ ثاد قوم و خاندان خود 
دلبستگی تام داشت عاقلتر از آن بود که متوجه خطریکه تادیخ رشیدی 
را تهدید می کرد نباشد . غاذان خان که تا یخ عظیم رشیدی به فرمان و 
الهام او تال ده نود ۳ اشتای ده 23 ددحی ۱ وق عمومی مردم 
می‌دانست که مرغوب ترین سبتك تادبخنویسی دد نظر عامهٌ ابرانبان و 
ساز گاد تر بن‌شوه باذوق! تال سب شاهشامه امت وم لفاتی که خو استها ند 
بقای ابدی اثر خود دا از پرتو سبك عالم پسند نثر فنی تأمین کنشد» 
مثل تاریخ وصاف » کم کم آثادشان به طاق نسیان سپرده شده در حالی که 
می‌گو ند تازگی و شهرت و مقبولت خود را حفظ خو اهد کرد . 

هرگاه بتوانیم آ نچه دا که شخصی به نام شمس‌الدین کاشانی اعا 
می‌کند ۳ اطمینان کامل نید بر دم با ید قبول کنیم که تاریخ زشدی <ز 


تاریخ متظوم شمس‌الدین در ۵۹1 


برای ایشکه ذمینه تاألیف منظوم شمس‌الدین باشد تاًلیف نشده بود . 
ای شمسا دی نکاشا ی من ایند تاد مخ منظوم مغول از آغاز دودهٌ 
اساطیر ی و افسانه‌ایآن قوم تا سلطان اء لجایتو اجک نت خسلونا فاد 
که‌شاید متحصی بفرد باشد ری مار ۱۳۳۲۴۳ در کتا مخانه شلی باد یس 
۱ 
محفوظ است 
طبق دوایت شمس | لد ین کاشا نی » مك رود راطان غاذان دد مجلسی 


که رشیدالدین و دیگر بزرگان حدود داشتند اظهاد تما بل‌کرد که تاد بخ 





اس این تسه دد فهرست نسخ حطی فارسی کنا بخانة ملی پادیس ‏ جلد 
سوم» تحت شمارة مسلسل ۱۵۰٩‏ جنین معرفی شده اشستا: 

تار یخ مغول , در بحر متقادب ء از شه سالدین‌کاشانی 

این منظو مه را که از روایات ی 
می‌شود شمس | لدین کاشانی به فرمان سلطان محمود غازان از دوی تادیخ رشیدا لدین 
( جامع‌التوادیخ ) به نظم ور آورده اشت ۰ منظومه در زمان سلطنت |الجایتو سلطان 

7-۳ 

محمد خر بنده ( متوفی ۱۳۱۶ م ) پایان یافت ۰ 

در پایان کتاب پس از شر ح حوادث دور رلطنت غازان اشعاری در مدح 
و ستایش سلطان محمد خر بنده » مخلوط با حکایات داجع به‌اسکندر و بهرام گود 
و انوشیروان و افراسیاب » به چشم می‌خحورد ۰ 

این نسخةً حطی فیس مزین تاشها وزروگمآمیوی‌عا نت اجت کج آن دوک 
تصاو یر نسخةً اصلاقتباس شده و این نقاشیها در مجلهٌ کتا بخانه‌ها .۱۹۰-۰ » ص۱۹۰ 


2 در یکی از روزهای دهةٌ دوم ماه محر) سال ۸۲۶ هجری ( ع ۷ دسامپر ۱۴۲۲ - 
۳ نویه ۱۳۲۲) نوشتن آن خاتمه يافته رورت ۱/۵ ,۲۵/۵ 
سانتیمتر ( و44 وووعمم اصمصهقلم۹ ) ۰ 


0۹۲ فسا کل اعصوء افلتعاغان 





نباکان او از روژگاد آلونگی‌گو 1 به سبث شاهناهه به دشتهٌ نظم کشیده 
شود . سفبر قو سلای قاآن در در باد ابلخان که بوالاادچتکت ساکلا۱ 
نام داشت گفت که تمام تاریخ شاهان مغول را می‌داند و می‌تواند دوامت 
کند ولی البتّه نظم آ نها کار او نیست و دیگری باید هتهتید آنن‌کار شود. 
پس دشیدالدین به امر غاذان خان مأمور شد که با پولاد سفیر قوببلای 
ششمنند و آنحه دا بولاد می‌ گودد دشید به نی به شمه تحریر کشد . 
دشیدالدین دوابات پولاد دا شنید و آ نها را بافتهُ دسگر دانامان سنجد 
و در این مقّت از دیگر کارهای خود بکلی چشم پوشید ( این مطلب ابدا 
حققت ندارد ) و به‌کار تنظیم تادیخ پرداخت و مدارك مخولی وت 
دا ترجمه کرد و با | نحه پولاد چنگ سانگ گفته بود مطاشت داد. 

جامع الموادیخ پس اد دو یا سه سال کاد مداوم و طاقت فرسا 
به با بان رسد . تأ کدی را که شاعر اند مایه غاذان در ین باره می کند 
از باب اغراق شاعرانه نباید تلقی کرد:: 

تار یخ تركگ ود مغول که قسمت اوّل جامع‌الموادیخ را تشکیل می‌دهد 
به اهر غاذان در جریان سال ۷۰۰ هجری به توسط رشیدالدین شروع 
شد و قبل از شوال ۷۰۳ کاملا یابان یافت . این سال سال وفنات غاذان 
است . موقمی که ساطان دفات یافت دشیدآلدین مشغول تهیهٌ نسخه‌ای از 
جدتوعع تاد یخ خود بود تا آن را به پیش گاه سلطان تقدیم کند بت آن 
نسخه بكك سال بعد یعنی در شوال ۷۰۴ خاتمه بافت و به اولجایتو برادز 


۱ - 918178 - عععططع1 ۵120و۳ 


تادیخ منظوم شمسا لدین‌کاشا نی 2۹۳ 


غازان تقدیم هد . این «تادیخ مغول » با عنوان « تادیخ ممارك غاذانی > 
از شََهُ جامع العواریخ کاملا مستقل و همان است کته شمسالدین‌کاشانی 
به شعر فادسی ور آورده است . 

اقا هه جامع‌التواریخ که شرح آن در مبحث « جامع التوادیخ 
و موف واقعی آن » گذاشت و جز بعضی فمعها- فواون ییاد محدودی 
دارد مد یوت اراده و اشادت ساطان او لحا َو است ۲ انشاء قسمت ی که به اهر 
اولحاستو شروع شده بود به سال ۷۰۶ هجری خانمه عافت : 

قی لوا 4 عفابسد دواد استفاده شید ههور به منا بع شفاهی‌نبود 
ولی شم س‌الداین‌کاشانی از مهمترین منبع کتمی تادیخ مغول بعنی « ددین 
دفتر » با « کتاب طلاهی 6 که رشدالدین « التان دیتر»؟ می‌نامد ۳ 
در بارم مطالب داجع به قبایل ت رگ و طوایف مغول بدان ارجاع می‌هند» 
ذکری به مبان نیاودده است . 

شمسا لدین کاشانی با لجنم مرموذ می‌گو بد :ٍ رشیدا لدین فرمان 
داد تا تمام این مطالب و اسناد را به فادسی ترجمه کنند و نو سنده ت رگ 
و نو سندة یادسی هر دود یارسی و5 ز 1 رشبدالدین به باداش زرحمت 


«ماعع1 صعءاا۸ 

۲- این مطلب را مستشرق فرانسوی با ی ان رو ری یه اسعت 
و نگازنده تصنور میکند که به احتمال قریب به یقین « دوباد سی ( شصت ) » 
به اشتباه « دو پادسی » خوانده شده : 

نو يسندة ترکی و پادسی ممانا که بودند دوباد سی 4 

یبط بو وندو پادستا* و اصل سخه 
خحطی » [ یکارنده دد موقتم استتساخ اشتباه نکرده باشد » بطود صحیح یعنی 
« دوبار سی » ضبط است .۰ 


5۹۴ مسائل عصر ابلخانان 


متررجمان ‏ نان دا غرق زد و گوهر ساخت « این محقاً خالی از مبالغه 
تلت زیبا| چا که در مورد ابوالقاسم عبدالة کاشانی دمدیم وذیر غازان 
و الجایتو تا این حد عادت به سخادت 2 بخشندگی نداشت . 

دشیدالدین و شمس‌الدین کاشانی هیچ کدام از منابع چینی 
جاممالتوادیخ ذکری نمی کنند و بررای | شنایی به‌آن منایع باید به‌شهادت 
موزخ ,جنگ اي که کمی متاشر اذ آ نان بود , یعنی ابوسلیمان الیناکتی» 
توبحه نمائيم . 

سرایندة تاریخ منظوم مغول که لاف شگفت امجاد اثری قابل 
مقا بسه باشاهنامةهٌ فرددسی دا می‌زند با کمال انصاف حق وذیر دشدالدین 
فالادارو وه ایس . شمس‌الدین کاشانی می‌گوید : خواجه رشیدا لدین 
به فرمان. غاذان مأمو ر شد که اسناد و مواق تادیخ توك و مفول دا با 
استفاده از پولاد چینگ سانگ و دیکر دانایان به تثوگرد آورد تا از 
ری آن تادیخ منظومی پرداخته آید. 

خواجه رشیدالدین اسناد و مدرك دا جمعآ وری کرد و گفته های 
, داننده تر کان دبر > و سخنان « تادیخ دان مردم باد گمن » را بدا نتده 
از ترجمهٌ دفاتر ‏ اسناد تر کی و مفولی حاصل آمده بود متضم ساخت و 
ده سه سال عمر گرانمایه در این داه صرف کرد و در آن مذات به هیچ 
کاری جز انجام این مهم نیرداخت تا کاد به پابان دسبد و انگاه : 

چو شد ی تادیخ.ترکان تمام . غزان خواست‌کز نظم بابد نظام 
این اوعای کاشانی که سلطانٌ مغول تاریخ عظیم رشدی را فقط 


تاریخ هنظوم شمسا لدین کاشا نی ۵۹۵ 


تسس 


به‌عتوان طرح قبلی و مسودء اتادیخی بای طبع آزمایی دقیب متأ 
فردوسی ! تلقی می‌کرده است قایل قبول فیست و حقیقت بااین اهغا کاملا 
متباین به نظر م ی آید : قادیخ موه کات کیت خان ند مین تودای 
مغول نهزبان فادسی جامع التوادیخ و با در حشقت بخش ازل آن » تادیخ 
سارك غازانی +است دد حال ی که منظوعةٌ شمس] لدینکاشا نی فقط نکادش 


منظوم بسیار ملخضی از آن می‌باشد که به امر بادشاء مغول تالیف شده 


است . ابلخان متاوال امندو اد بود که مردم سر‌زمینع‌ای امپراتوری ابلخانی 
به این کتاب کو چك منظوم بیش از یك تادیخ منود عظیم » بی از اسماء 
غریب و شرح جزئیات حوادث که جز شاهزادگان خانداان لچنسگیزنظ 
دربار بان مغول دا سودمند تبود» اقبال حواهند کر دیدن دابا دعبتی 
سشتر مطالعه خواهند نمود . 

در وافع بحنگی منظوم شمسا لدین کاشانی که حاوی ۱ ده 
هزاد ست خالی از هرگو نه ارزش شاعرانه و اعتباد ادبی است خلاصه 
سیاد مبتذلی از تادیخ رشدی و به‌م اتب پست‌آر از بخش داجع به‌اقوام 
ترك در تاریخ گز بده و روضة الصفا می‌باشد . 

نه آین ترقیب به نظل تمی‌دسد این تادیخ متظوم که مثل تادیخ 
رشیدی پس از مرگه غازان پابان یافته بود هیچ‌گاه کمترین شهرت 7 
قبول عامّه در ایران داشته است و افتادن دد بو فا موش سبادایي جاد له 
و سای بحت اسذال این ائر و غرود سشرمانة سر‌انندة آن بشماد می‌رفد. 





2۹۶ مسائل عصر ابلخا نان 





شاعلتعی قیتا سل تا ۶ عظیم اد که» بدون دجودآن تاریخ اوایل مفول 
بکلی ناشناس می‌ماند » مورد مدح و ستایش قراد داده و در اشعاد خود 
۳ ۰ ص ۰ ۰ ۱ ۰ 
جامع‌التوادیخ را ماب بی نظدر در حهان معررفی تاه اش معی‌ذا 
احتمال نمی‌رود که تاریخ منظوم شمسا لدین مودد دضایت و توحه وذیر 
غازان فراد گرفته باشد ذیر ا در دك بت سست و رک اک بسا کانه اوعا 
می‌کند که شعر او همحنان که انفاس عسوی مردگان دا حیات می بخشید 
در کالبد بی‌روح تالیف دشیدالدین » که در نظر شم سآلدین کاشانی چون 
جسمی بی‌جان است » جان خواهد دمىد 5 اگرچه دور از حقیقت نبست 


که جامع| لموادیخ مثل همه توادیخ شرقی پسکر بی‌دوح و مر‌ده‌ای‌است" 





۳۳ این اشعار بخصوص مورد توجه بلو شه بوده است : 


از ایام نوح نبی تاکنون 
دوشهاء هر کس ددو یاد کرد 
ز تادیخ ترك و مغول پیش اذین 
کنون هست ازاقبال شاه و وذیر 
که‌هر کز کنا بی‌چنان کس نساخحت 


بساورد سر و کر دون دون 
دل و جان خوانندگان شاد کرد 
نبودی کتابی بایران زمین 
بدست اینچنین دفتری دلپذیر 


کزان می‌توان نسل‌هر کس‌شناخت 


۲- اشارة بلوشه به این بیت است : 
یکوید اک شاه فرمان دهد چو عیسی تن مرده دا جان دهد 

درست است که از ظاهر بیت به هیچ توجیهی نمی‌توان جز آنچه بل و شه 
استنباط کرده است استنباط کرد ولی با توجه به‌روح و کیفیت شعر فارسی معمو لا 
از رن بل مو اد که جنبهً تشببه و اغراق و غیره دارد استفادة صریح برای ددیافتن 
منظور و نیت اصلی گوینده دشوار است و نکته سنجان دانند که نمی‌توان گنت 
منظور گويندة شعر تشبیه جامع‌التو ادیخ به کا لد بی‌جان مرده ( با توجه به تمام 
لوازم موت از بی‌ادزشی و بیبودی و غیره ) بوده است . 

۳- مرحوم قزوینی در یادداشتهایش بر مدمه تاریخ مغول بلوشه به‌همین سب 


تاریخ منظوم شمسا لدین کاشا نی 1 


سس 


ولی مسلماً اشعاد مبتذل شم الدین کاشانی نمی‌توانست جانی در این کالبد 
بی‌جان بدمد . 
تال است که به فرمان غاز ان » وذس رشدالدین می‌باست 
تادیخ منثود خوددا به این شاعر پراةعا و ناش ی که در با بان قرث سیزدهم 
(مالادی) اوعای مضحاث بروردن جان فرددسی و انوری دا در سخنوری 
داشت " وا بگذادد غعافل از انکه فادسی ذبا نان دذ عالم شفر فقط سه 
پياهیر می‌شناسند لاغیر : 
ان ول شک جم الآ 
هر چند که لانبی بحدی فرادوس»وواداورکه و ضده ی 
با توجه به احتیاطات و دوراند‌شیهای خارق‌العاده دشیدالدین 


بت ووقتان اش لغا تشر اف یسفن ود 


برای ایشکه ین از مرگه او حتی 
می‌توان در یافت که خواجة بزرگک بیش از[ نکه به حلالت قدر و مقام 2 
متزلت سیاسی معجب باشد مفتون نام و افتخاد آدبی خود بود . رشیدآلدین 
مثل تمام کسانی که قلمی به دست م یگس ند ۶ صفحه‌ای می‌نگاد ند خود 
را محود و مرکز جهان می‌پنداشت و بددت شك این القاب مطنطن دا 





سه مناسبت پلوشه دا نصاانی نمتهمبکرده است‌یتر « حوافی 
مرحوم فزوینی ) در شمارة سوم سال دو اندهم نشر یه دا زشکدة ادبیات تبریز » ص 
۰ ._. 

۱- اشاره به این بیت شم س| لدین کاشانی است (آنجا که بزرگان توصیف 
شمس| لدین کاشانی را در حضوتایلخان.میکنند .).: 


که او جان فردوسی و انوری همی پرور ده در,سخن , پپزددي 





۵۹4۸ مسائل عصر ابلخانان 


که در "134 10110 نسیخه خطی 4 وواهد۸ ؟ دیده می‌شود خو د او به 
نوسندگان و ناخ املاء کرده است : المولی المخدهم الاعظم الصاحب 
الدستور الاعلم مداد امور ممالك العالم ناصر / ظُ 3 ناش ) رابات العلوم 
و الحکم سباقغانات معالی الهمم مين مساندالوذارة ممهد قواعدالامادة 
عامر بنیان الخبرات مشید اد کان المبراتعظهر اسرار.التحقیق و العرقان 
آمةازنفیالکشف و البیان سلطان الوزدا و الحکما فی‌الادضینالمخصوص 
بعنابة اه دب‌العالمین شید الحق و الدقا طاسیس ال 

مسلماً غرور د حساسیت قوقالءادء وذیر دشیدالدین ماعت هی‌شد 
دفامی را که شمس الد ین می‌ خو است ۳ استناه به‌فرمان سلطان به او تحمىل 
برعلمه سرایندة این تاریخ منظوم که در صدد سلخ و انتحال بخشی اد 
مرو لقات اد بود و همحنن برعلمه ابلخان که ظاهرا برای متظومه کاشانی 
هودفقنت ۶ امقبولتی: پیش از تاریخ مغول دشید ‏ دزومند بود او را وا 
داشته باشد که دقبی دد مقابل کاشانی بتراشد اگرچه کاد او نیزس‌نوشتی 
بپش الز نطوسةٌ شمس الدین کاشانی؛ند‌اشت ه 


ِا حت 


کج 
بیش از ورود در بحث راجع به منظومهٌ شمس کاشانی و معرفی 
۱- برای مشخصات این نسخه ره : همین کتاب ص ۴۱٩‏ به بعد . 
۲ دز این باره یعنی‌دقیبی که خو اجه رشیدا لدین برای شمس| لدین کاشانی 
تراشید ركك : شرح داجع به « ظفر نامة حمدالله مستوفی » در مبحث « مقلدان شاهنامه 


در دورةٌ مغول و تيمودي » . 


تار بخ منظوم شمی| لدین کاشا نی ۵۹۹ 


تسیا ۲ 
آن کر نکته‌ای چند درباره مطالی که اذ بلوشه در این باده نقل شد 
لازم می‌نماید : 

ظاهرا این ادعای کاشانی که به دستود و فرمان مستقیم سلطان 
تاریخ مغول را به دشته نظم کشده است خالی از حفیقت تیلست زا 
الا جز اجابت تمایل و امتثال فرماث شاه چه داعبه‌ای می‌توانست میحر 
و مشوق او دد تعداین امر شای و خطیی باشد ؟ انیا اگر چنین ادعایی 
صحیح نبود یعنی سلطان محمود غازان چنین مأمودیتی به شمس‌الدین 
کاشانی نداده بود کاشانی چه نظری از گنجاندنآن در مقتّمه می‌توانست 
داشته باشد و این‌کاد برای او چه سودی داشت جز اینکه‌شلما اشتمال 
مقدمةٌ منظومه بواین دروغ مانع اد عرضه داشت آن به‌شخص ساطاث با 
جانشین او اولحایتو با دیگر بزرگان» که حتماً متو نج هکذب اوّعا.می‌شدند» 
بود مکی اینکه تصور بکنيم او اصلا قصد تقدیم کتای دا به سلطان نداشته 
است و فقط به امید ايشکه اذ برکت اسم سلطا نام او دد تادیخ جهاث 
مخ شود و کتابش شهر تی ی 
برای [ بند‌گان ۶ به امید واهی تخلید زام در اوراق روزگاد این منظومه 
را پرداخته است ! 

شوم‌ااکی ازعای کاشانی دد این باده درست باشد بهترین توجیه 
دز خصوصی بت غازان و ارزش آمنظطوعه مت یلو بو چیه بارش استهه 
بعنی اوعای شمس|لدین کاشانی دد ین خصوص که جامع التوادیخ فقط 


عنوان.مسو دمای دا بای تادیخ منظوم او داشته است ( اگر چه.این اعا 


۰ ۰ ۶ مسائل عصی ابلخا نان 


خیلی صر یح نیست ) بکلی ناصحیح است و اصالت و اهمیت جامع الثو ادخ 
در نظر سلطان امری محر و موضوعی مسلم می‌باشد و موضوع به‌نظم 
کشیدن شاهنامهٌ منظوم مغول فقط پس از تألیف جامع‌التوادیخ مطرح 
شده و ساطان خواسته است ماخصل از آن کتاب عظیم نیز به نظم آ ید 
تا شادد گروهی که حوصلهُ مطالعةٌ آن کاد علمی و عظیم را تداریه آن 
ملخص منظوم دا بخوانند اما میلشتا نه ثست غازان و نه هیچ دلیل و عأت 
دیگر ادذشی به این منظومةٌ کم‌ادزش نمی‌بخشد ذیرا غاذان خان موقع 
ماو ره کرد« شقص الدنن کاشاهی بدابق کاز فعتما ان خاسقه ال 9 
شمس الدین کاشانی چه خواهد کرد و چه خواهد گفت و آ با مرو اربدی 
در صدف شعر خواهد برودید با خرتلهواوای به بازار خواهد آورد . 
در خصوص اینکه منظومةٌ شمس آلدین کاشانی مانند تادیخ دشیدی 
یس از مرگ غاذان خان پابان بافته است این سّال پیش هی آ بدکه آ با 
قبل از اتمام تألیف جامع‌التوادیخ سلطان فرمان داده است شمس‌الدین 
کاشانی به نظم خلاصةٌ آن بپرداند با بس از آن؟ اشکال دد اشجاست 
که جامع‌التوادیخ تا آخر زندگی غازان تمام ثشد و دشید تقوا| شطا ف 
دا به حضود غازان تقدیم کند پس نسخهٌ کامل آن در دورء غاذان در 
دسترش ننوده است تا شمس‌الدین آن را زمنه و اساس کار خود قرار دهد 
کل اینکه بگوئيم شمس‌الدین کاشانی از مسودات آن استفاده کرده که 
امه بعید می‌نماید و در هرحال مشکل است این نکته دا باود کردکه 
سلطان محمود غاذان قل اذ انکه کتاب به او تقدیم شود دستود نظم 


سس تسس 


تاریخ منظوم شم سا لدین کاشا نی ۶۰ 


سس 





آن را داده باشد . فقط می‌توانیم تصود ود بکنيم که چنانکه دشیدالدین 
اشاره کرده دد ضمن تا لیف جامع‌التواد بخ غاذان خان مستقیها دد جر بان 
ضوع بواده و ی شابد فصل فصل بر ای او خوانده می‌شد ( به‌ظن قر یب 
به عقین:یل وا همین‌طود بوده است ) و دد حربان تألیف کتاب» تزديك 
به خاتمةٌ کاد با وقتی که پایان می‌بسابد ( اه پابات یافتن تألیف 
جاممع‌التوادیخ غیر از تقدیم دسمی آن است که مرگه غازان خان مجال 
تحقة نحقق آن را نداد) به‌فکر منظوم ساختن آن می‌افتد . 

در هرحال موضوع خالی از ابهام نیست و-تصوض"اگز چنین 
مامورش از رگ شخص سلطان محمود غاذان به شمس آلدین‌کاشانی ذاده 
۳ 1 آهمست ان تمام لب مر بوط به جامع او اما 
از لحاظ علاقهٌ غازان به موضوع و مباشرت مستقیم رشیدالدین وذس دد 
آن دوده اهونت فراوان داشته است ) ولو تست حرل و چگونه در 
هیچ تن اشاده به صدود چنین فرمانی نشده است ؟ 


اد ءاد اد 
۳ ۰ 


7 


این کتاب اذ دشت ورق ۱ با این ابنات « فی‌توحید بادی عر اسمه » 
آغاز می‌شود : 
همزاد اون آف یننده را حهانداد دانای بننده را 
خدایبی‌که دد صورت آب و خاك بدید آ ورد معنی جات یا .. 
نداد خبر زافر‌شنده کس دلا زاف بده سخن گو و بس 


که چون غا ام از کاف نون آ فر بد دوگیتیز دو حرف چون! فر بد 


هب« متا یل عصوماملتاتان 


تن چرخ دا داد از اختر ردان که باشد‌چوحموان‌دوان‌وردان... 
ین افظ و نعت مصطفی علبها لسلام یخی فصلی « دد موعظت از 
لمات شیخ الاسالام عبدال اضادی وحمها ۳ » و آنگاه 2 نعت بادشاه 


اسالام غاذان دحمةالن علیه » و سیس « نعت یادشاه اسلام سلطان اعظم 


محعد؟ زور ار قره » آهاده است : 
کنون ای حوان بخت بسیادهوش 
که بی‌شك ز داننده گوشگان 
نگر تا چه گفتست پیر هسری 
که نزديك اهل خرد باد نك 
یس از باز گر سخن گوش کن 
هرآن بادشا کو بود بارس 
چو ساطان دنیی و عقی غزان 
غزان خان اعظم که خورشید و ماه 
چنان دادگر زیر چرخ کبود 
برادرش شزاده خر بنده است 
کسی دا کزین سان برادر بود 
برادد چو سلطان محمد کراست 
اساسی که محمود از احسان نهاد 
چو خورشدوماهندا ین‌هر ددشاه 


غز ان را بودخورد وخوابو شست 


بدین پیر بیداد دل داد گوش 
ببایند مقعود. تجوانند کیان (. 1 
که بودست در علم دین ماهری 
مار به باشد اد کاد,نیك , .. 
همه کاد سکو راون تن 
۳۹۹ سرا هم بود بادشا 
تن صورت « جان معنی غزان 
ندیدست هر ۳۳ چنو یادشاه 
ز شاهان نه‌هست و نه باشد نه‌بود... 
که سلطان گردون و دا بنده است 
سر تاجش از چرخ برتر بود 
مکی شاه محمود را کش سزاست 
محمد همان در خراسان نهاد 
که دارادشان اعطلف بزدان‌نگاه 3 
همه با حکیمان بزدان پرست 


9 
رت 1 .101 


کک ۲۳ 


تاد بخ منظوم شمسا لدین‌کاشا نی ۳ 


۰ « در سبت وضم این کتاب » چنمر؟گو اک ! 


شنیدم که رك روز با مو بدان 
دل من بدان خر خشنود نیست 
که دل ستشگا را شید همی 
به از نام نیکو پس افکند نیست 
که عمر دوم نام نیکو بود 
بندوذم این هر دو دا تا بدان 
که کیخسرو وخضر با ده ذات 
همی‌خواهم اکنون‌سخن‌پرددی 
سر آسر یر اذحنکمت ورمزو یشد 
زر (؟) و سر گذشت نباکان ما 
بنظم آوده با ز شمز, ردان 
نباکاث و دور کر دیبینه ۴ 
چو این گفته شد زان سخنهای نغز 


مهین حکیمان آن بادگاه 





همی گفت کای نامود بخردآن 
که‌گردد ز دوذ ولا زود نیست 
وحودی که دیری نیاید همی 
کسی‌کان نجو ید خردمند نیست 
زردانتن دل و حان یرو بود 
بمانم چو حان و خرد حاودان 
از ین چشمه خو ردند آب‌حبات 
که ساذد بفرمان من دفتر ی 
که باشد همه خلق دا سودمند 
ححونه ار کیان و یاکان ما 
درآبد بتنهای انشان دوان 
نمانیم زن‌ده چنین دایم 


سر مویدانرل, ببغزدد ,مدز 
برآن‌فردفر هنگه و گفتارداست 
زبان درد آکسیا ج مرک شاه 
تا مد یبد اعد 


«دستاش وذس نسکو تس نت خواجه رشیدالدین یادشاه را» 


۳۷۹ ای بادشاه فر شته نهاد 
چو فر دوس یآهنگک شهنامه کرد 
7 کل نت 





شهی‌ چون ود نیارد بیاد 


درو ناد شاهان خود کامه کرد 
دا اب ایو دید مد 


20 ککذ! ور نسخة پازیس.. ظاهرآ": دود فلك ۰ 
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ره 
نبود | گه از دانش و داد 
وگن شاه .عحلنو ده ژانده شوک 
که هم بادشاهی 9 هم مو دی 
رسد شا ۹ مسمی ددن کام و نام 


چنان‌دان توای شاه دانش بژوه 





ز شاهات دبگر فزونتر ننود 
وراآن همه‌گنج دلشکر نما 

بدین نيك نامی تو ادلیتری 
گرین‌دای دازی توشاها نخست 
که داند ثنای حهاندار گفت 
که گر باشداین نامه انظم‌سست 
سس هرگ آنرا ندارد بکاد 
سخنهای برودده باید همی 
مگی‌مرد شیر ین‌سخن دا بجوی 
که تا شاه دا عمر ثانی دهد 
چو بشنید گفتاد موبد غسزان 
چقار کت سس بودا تظاه 


بخواشد بنران تا را 


۹ کذا در تسام پاد یس ظاهراً 


مسائلا عصو ابلشانان 





ودگرنه نک تودی. بجز "یناد تو 


در تخت بخت تو ننده شدی 





تا" کته سا کهاا مه 
بقا دا همین است تدییر و س 
گرین نامه گردد بنامش تمام 
که محمود سلطان بحاه وشکوه 





بشهنامه او دا بزرگی فزود 
جز از نام نکش بدفتر تماند 
که‌داری‌چومحمو دسد لش که ی 
حکیمی سخن دان با مد جست 
توائد کهوهای شتع‌وار سفت 
سخنهای بهودة ناددست 
ا؟ ار خود سراشی بود زرنگاز 
که تا دل بدانعا گراید همی 
که از خامه آب اندر آرد بحوی 
در الفاظ جان معانی نهد 
دسمد ید و خندید و شد شادمان 
درین کار جان و دلم بسته 3 
جوانان سدار خواننده را 


: پناه-. 


10 و 


تادیخ هنظوم شمس الدین‌کاشا نی ۵ 


که.تا داستان شهان سر سن 
بین آ"نگاه ناماودی دد سخن 
بزرگه و سخن‌ران وجکسان لقب 
که تار بخ شاهان مرا اذ بی‌ست 
به خو اجه رشید | نکی| گفت‌شاه 
زمنئود تادیخ ترکان نخست 
بنثر آن سخنها چوگردآودی 
همه ستد و کرد فکر انددان 
زییداد و داننده ترک‌ان پیر 
بپرسید یسکس سخنها باصل 
بنزديك همین و هر مهترک 
هو پریستد و قل کید 
نوربتتنده تکتتی و, پبادسی 


کهاز بهر این کاد بنشا ندشان 


نو سند یی دفتتری دد: بزد 
بنظم آورد فصهای کهین 
پپیش جهانداد بگشاد. لب 
ولی نظم کاد کسی دیثرست 
۷ دا رد 
که ای دأنشی مود سکخواه 


همه بشنوازد اس تگویان‌ددست 
تسب 





درآرند از آن بس بنظم دزی 
کت 
بپموست با گفتة دیگران 
زتادخ دان مردم اناد کتن 
ز هر جابدست] دش فصل فصل 
ز ترکان ددین باب بد دفتری 
ورا رهنمایی درین عقل کرد 
همانا" که بودند دوباد سی 


سر بر زر و گوهر افشا ندشاث 


شر ( بنثر ) و تقل‌کردن از تازی بهادسی > 


دوسه سال بود اندرین‌جست وجوی 
نمود این همه‌کوشش و اجتهاد 
از ایام توح نبی تا کنونث 


روشهاء هز کسن درو داد کیرد 


تمی کردبا کس‌جز این گفت و گوی 
که تا کرد هر دفتری را سواد 
بناودد کرداد گردون ددن 


دل وحان خوا نز گان شاد کرد 


و۰ مسائل عصر ایلا نان 


زتاریخ ترك ومغول پیش اذ این 
کنون هست ازاقال شاه و وس 
کههر گز کتا: چنان کس نساخت 





چو شد نش تادیخ تر کان تمام 
همی کرد هر بخرد اندشهةٌ 
که ادن شعر گفتن بود کار اوی 
بزر گان‌چوزذین‌معنی | گه‌شد‌ند 
بسی نیکویی ذرین نکو خواه شاه 
کز اقبال تو شاعری نامداد 
که او جان فردوسی و انودی 
2 دعاگوی شه شمس کاشافیست 


موه کر ای هد 





بنظم آدرد قصه دفتگان 


نبودی کتاسی بایران ذمنن 
بدست بنچنیندفتری دلیذیر 
کزان»ی توان‌سل‌هر کس‌شناخت 
غزان خواست کز نظم بابد نظام 
که جایی بیابد سخن پیشة 
ردان شاد گردد زگفتار اوی 
ده یش سر در شهمشه شدند 
بنگفتناد هر مك بددگاه شاه 


پدید | مدست اندرین روزگاد 





همی درژرد در سخن رودی 
که خود بسشه او سخن‌دانست 


چو عیسی تن‌مرده را جان دهد 


زخواب اندر آدداس عشگاق 


رم ۳9۳۵ 


در بارة « اشادت فرمودن بادشاه عادل غزان خان خلد ملکه مولا 


(ظ : مولائا ) شمس‌الدین کاشی دا تا این کتاب دا بنظم آورد» : 


زشاهم بدین کار اشادت رسد 
متاع شهانست در باد من 
در ین نامه کان گهر می‌کنم 


که گویی ذ بختم بشادت دسید 
ازان شد غزان خان خر بدادمن 


شب و دوز نظم گهر می‌کنم 


تاد بخ منظوم شمسا لدین کاشا نی ۷« 


نبیتی کزین گسوهر شاهواد مرصم کنسم افس شهر یار 
صفتهای تادخ شنو کنون که‌تاگرددت میل‌خو | ندن‌فزون 
( گم زمه) 


آنگاه بحثی « در فضات علم تادیخ > رفته که با این اسات ختم 


بِ 


می‌شود : 
مج شش از علمتادیخ دوری‌ محوی که هست این همهسو دمندی‌دروی 
اب که شاید که خوانند سحرمبین 


از فاععات "نز که بالافاصله ان « [غاز داستان » شروع 


‌ ي‌شود از خواجه دشیدالد.بن ‏ بولاد جکسان باد شده چنین : 


چوپولاد جکسان و خواجه دشید نشستند با هم چو پیر د هرید 
روات همی. کرد فر خنده میر وژواملی پبوشید آدانا وذید 
زترکان درک رد بولاه یاد که دارند اشان ذیافت نژاد 
از تام ناشن بن اد اه تور ار(" بل اد او 
چو مر نوح دا شد جهان‌سس بسس ببخشید یکس برین سه سس 
همه ملك توران سافث دسید بابراث زمین سام نوح آ رهید 
بهندوستان حام دغیت نمود که‌نو ح این‌چنین بخش ‌فرهود* ۵ 
( و ووع) 


این نکته مسلم است که شمس کاث شانی به فرمان سلطان محمو" 
غازان منظومهٌ تاریخ مغول دا ش عروع کرده است و به همین عّت چذانکه 


كِ مسائل تصیا بلتتان 


دیدیم در آغاز منظومه از او به صراحت چون شخص زنده باد می‌کند : 
ندیدست هر گز چنو بادشاه خ 

اما خاتمةٌ کتاب قطعاً پس از غاذان و در دور ساطنت اولجابتو 
بوده است چنانکه در ورق ۲۵۱ م 


غزان‌خان اعظم که خورشید وماه 


وفا من که بعد از وفات غزان چه خوش می‌سر ام صفات غز ان 
همحنین از درق ۲۸۱ (روی ددق ) به بعد « تخاص به نام مبارك 


ی رگ و حسرت خوددن بردفات برادد 4 مه ام 


شهنشاه الجایتو آن شه ناد 
وفا بسن که بعد از وفات غزان 
1[ 
برسم دصیت چنین گفت شاه 
برادد نود جانشینم که هست 


حهاندار شه زادء شاد کام 


کتود ان شاهی او غزانست ماد 
چه خوش می‌سر | صفات‌غز ان 
دریغ آن حها ندار بادین و داد... 
که چون من بجامانم این تاج و گاه 
هر کار دانا و سزدان برست 


که فرخنده جر ست خر بنده نام 


جای جای در فواتح وخوانم «مقاطع حکابات ذکری از «غازان‌خان 
طاب رام » و « پادشاه اسلام الجابتو سلطان محمد خدال ملکه» رفته 
ولی معلوم است که در موقع سرودن منظومه بخصوص فسمتهای داجع 
به غازان آن سلطان ذ نده بوده و بعدا در هنکام استنساخ بایا کنو س‌کردن 
تاریخ که غازان وفات یافته بود عناه ین دا تغسرداده‌اند و شاید اشعادداجع 
به ساطان او لجایتو بعدها به منظومه افزوده شده چنانکه رشیدالدین نیز 
در مورد جامع‌التوادیخ به همين شیوه دفتاد کرده است یعنی به‌امر غاذان 
و در زمان حیات او تادیخ مفول دا شروع کردو یس از مر گت غازان آن 


تادیخ متظوم شم سا لدین‌کاشا نی ۰.۹ 


را به سلطا او لجایتو تقدیم داشت ولیآن کتاب بعنی‌تادیخ مغول همچنان 
به نام غازان موشح ماند . 

من ان ین کاشانی دد تمجید د تمجیل وستا یش خواجه دشیدا لدین 
رکته‌ای فرو نگذاشته و از هیچ فرصتی برای بزدگداشتآن «ذیر چشم 
نیو شیده است . در اوداخن کتاب بخصوص ورق ۲۶۹ ( روی ورق ) خود 
را یندةٌ در گاه خواجه رشد خوانده و علاده مان از اسجا تا ورف ۲۷۳ 
(روی ورق ) که «مقدمةٌ داستات پادشاهی سلطان اسلام ظل ال فیالاوض 
الجایتو سلطان راب ماتتهه آخلزا میتی خمیکا بات آدد بارفرفضیلت د 
مات فازدا تین آن وذس وانشمتد آورده که خالی از هرگونه شائبة 
اجباد و اکراه ممتلی از اخالاص و سرشاد از دوحی موأفق و ارادتی صادق 
است.. با توجه به ادن تکات معلوم ست این نظر بلوشه که فص ادن 
کاشاتی اذ طرف ساطان مأمود نظم ماحتامةٌ مفول بود دد صودئی, کنه 
رشیدالدین حمدال, مسنتوفی دا به این کار گماشته بود و طبعاً دل موافقی 
با شمس‌الدین نداشت « اذ مستوفی حمایت؛ می‌ کرد تا چه حت می‌تواند 
صحیح باشد . در هرحال اشکالی زارد که شمس‌الدین در عین‌حال قبول 
ماقوییت از طرف سلطان شام ود شدن مین ) داتفه ) 
از طورف دشیدالدین به همین کار , از بندگان ‏ آستانبوسان ذیی بزدکه 
رشیدالددن باد . شمس‌الدین ضمن ستاش خدا و نمت حضرت سول دد 
مدح دشید چنین گوید : 


بدنباهر | داشت (تخدا) نس ناز نين ندانع که چون داردم بعد آزین 


ب۵ 


بلطفست با شمس او را نظر 
ازآن ره نم‌ودش به خو اجهز شید 
منم ساکن خاك درگاهء او 
از ابناء آدم چو او کس نبود 
گذشست اذ عقل کل ذات او 
زا ژاشن*خستل ا فا ب‌ختا 


دی واقف علم دین درودی 


مسائل عصر ابلجخا نان 


چنان چون بود شمس‌دا با قمر 
که دیداد او اهل,دلر است عند 
مره دل و جان آگاه او 
از تلم بر گاه او ده مود 
که داند صفات کمالات او 
بعلم و خرد داردث انبتیا 


حارط این اسات شمس ‌الدین کاشاتی در خصو ص مصاحنت 2 


روابط صمماثه رط. ۳ خواحه رشیدالدین داشته سار جالب است 9 


دهی سالها نود همحون مر دد 
همه داستی دید گفتار آوی 
دیاش کلد در مشکلات 
همان سر که برخلق پوشیده است 
هر آنکس که‌کردی سوّالی‌اذو 
جواپی که بردی نبودی هز ید 
همه هکلی "را دسندی بو 
یقین شد مرا کوست صاحب قران 
همی خواستم تا آذزین نامدار 
سخنهاء او در همه باه 


گرفتم بیاد د نوشتم تمام 


هم آواز و همر از خواجه رشید 
همه سکویی بافت کردار اوی 
اش چراغ ده معضلات 
بحشم خرد داه او دیده است 
و با خواستی کف حالی اژو 
بگفتی هی آ دکاء خواجه دشید 
پتآیید بزدانی از داه فود 
دلش منظی اسرد غت دان 
بماند ال داستان بادگاد 
که هستند همچون گهر با با 
بنظم آندر آوردم از بهر نام 


۱ سس سس 
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که تا بهره بایند خوانندگان 


ددیغ آمدم کانهمه مکییفکی 


سک سس سس 


وزو شاد گکردند دا نندگان 


بمانند محجوب اذ چشم ذکر 
(*-8وو2 ,10 ) 


گام از نکات 2 شواهد فضل و دانش دشیدا لدین و مجاد بات او 


با دا تهمندل 2 سلطات غازان حکایاتی ۲ ورده که 1 نع در بارة 


امّی بودن حطّر 
کنون من زگفتاد خواجه دشید 
زورون شواچه نامود 
که بامن بگوئید تا خود چرا 
شا کی که دانای آن قوم بود 
کزان بود آمی لقب مصطفا 
درآن حکمتی بود تا منکر که 
که گر داشتی علم خط و قلم 
فتادی گمان کان معانی بکر 
چجو گفیند. معنی امی چنین 
بسخرء چنین گفت با آن گرده 
اگر چه هنی برود و عاقلید 
کس یکو چنین شرح امی دهد 





«علّت 


ت که بیتی چند از آن نقل ی 


بگویم ۳ داستانی مقید 
سوالی همی کرد زاهل هنر 
شید آمی لقب صاحب وحی دا 
بپاسخ میان بست ولب بر گشود 
که باخط و خواندن نبود آشنا 
نیرید برون با چنان سرودی 
بعزو بن و حیلت شدی متعم 
قرآن خود آوددهببردن بشکر .. 
بایروی خواجه در افتاد چین 
که ای تزفعمات دانش بروه 
زمعنی ات ٩‏ 


۰ 9 
همه دین خود دا بذمی دهد 


۱- کاترمر نیز ور ضمن شرح حال دشیدالدین اشاراتی تست 
مجموعةٌ رشیدیه در باره مکتوب با رسالةً رشید درد خصوص ۳ بودن حضرت 


رسول کرده است ۰ 


2 مسائل عصر ایلخانان 





دوعب اندرین گفت و کو داخاست 
چو گفتی کهاوعلم خو اندن نجست 
دوم | نك مور بدین ماحرا 
بکوید که‌ینهان همی‌داشت خط 
خی | را بحبلت درسالت 9 
چرا معنتی گفت باید همی 
هن‌اسن هعنی اکنون بیاموژمت 
جنان دان که علمست خود بردو قسم 
مران دانشی کان خدابی دود 
کسی را که این علم همره بود 
ات نود علم سغمیرات 


دوم عم دسی ود اس 


که گو نع آن از آن غافاست 
ببی آعلمتش فاد کرفی تحت 
خود اقراد ندهد بکویم چرا 
که تا خلق دا افکند در غلط 
بدو که خود حوالت کند ... 
کزان ظلمت و کفر ذاید همی 
چراغ تفکر برافروژمت 
که | ترا عطابیو کسبیست اسم 
درا نام علم عطایی بود 
بود خاص این علم صاحب دلان 
دل او از اسراز | که بود 
که تحصیل را نیست مدخل در آن 


که حاصل کند مردم از کو ششی 


بلافاصله بعد از این ست ( دوم علم ستی بود ... الخ » آخرین 
مت 270۳ 1 ) اسان اگم که دباله این 1 و موضوع نست و 
مربوط به خرایی ایران قبل از غازان و دسیدن دحمت حق و برتخت 
نشستن ساطان غزان و گردش موافق روزگار و سعادت مردم در زیرسایة 
فر خندء او مي باشد . 

در ورق۲۷۹ ( پشت و روی ودق) تحت عنوان« تعلیم دادن خواجه 


ناظم کتاب دا » که پس از ذکر فضل و دانش و هوش خداداد غاذان آمده 


۶ 


تار یخ متظوم شمسا لدین نی ۱۳ 


است شمس الدین کاشانی ها تصن بح هی کند که به اشادت خو اجه برای 
تخلید زام پادشاه گفتار و کر دار او دا به نظم در آورده و ما مودیت او اذ 


طرف خواجه دو ده اد . درست است که این بادشاه که و کرد سخنانش 


می‌رود و دانا وزیر شمس ]لد ین کاشا نی را به نظم [ نها تشویق می کند به‌شع‌ادت 


آخراین فست 6 ان مرحم4د ) او احا تو) می‌باشد 0 رلطاث محمودغاذان 


ولی در هرحال دائا وذ یر کس ی جز خواجه دشیدالدین نمی‌تو اند باشد : 


ون 
که نود دمی‌خالی از کرو فکر 
گهی همنشین حکیمان بود 
همی‌خواست‌کزدا نش‌وداد اوی 
بمائند سخنای او در جهان 
مرا زین سب گفت دانا وذیر 
سخنهای خوب جهان شهر یاد 
زیحر دلش در گفتاد خوش 
گهر‌هنای منثور منظوم کسن 
ممادا که در روزگار دراد 
کنونگفت خواهم سخنهای شاه 
خ یار دثثی د عق بل چه گنت 
کنون گوش معنی شنو برگشا 
جهاتدار سلطان محمد که «هر 


بشاء انددان سيرت وسان بد ود 
همه روذ گوید بیختچاف 45 
گهی حم حدیث ندیمان بود .. 
همیشه ککتنه بو د باد اوی 
کنند آفر ینش مهان و کهان 
که گفتاد شه يك بيك باد گیر 
بدست آر و در وشته.ششر کش 
که نظست نادام مرغ سخن 
شو ند این سخنع] فراموش ناد 
در ان سان که دانا نمودست راه 
تور وف ح‌و هر جاسخن با که‌گفت... 
بحان در نشان گفتهُ پادشا 


2 آفر دن می‌کند از سیهر 


۱۴ مسائل عصی ایلخا نان 





تتیجه‌ای‌که از این بحث می‌توان گرفت ات که ادادت ورزی 
فوق‌العاده و اخلاص و ستارش شمس‌الدین کاشانی دد حيّ وذبردشیدا لدین 
و اشادة صریح به اينکه نظم کتاب یا لااقل بخشهایسی از آن به تفویق و 
راهنمایی آن وذیر دانای بینا دل بوده است ظاهر] با نظر بلوشه در خصوص 
اینکه شمس‌الدین کاشانی علی دغم وذیر فرمان ساطان را دربارء نظم 
تادیخ مغول امتثال کرد منافات دارد . در هررحال علاوه براشکه شواهد 
نارای و ارشاد خواجه دشید دد حق شمس‌الدین و منظومه او در موارد 
مکوّد به چشم می‌خورد از ودق ۲۹۰ ( پشت ودق) برمی آید که شمس 
کاشانی اد معردفان حضرت شاه د وذیر و شاعر مقّب ددبار سلطان بوده 


و اغلب افتخار حضور داشته است : 


براطر اف آن جوسق‌چون‌بهشت 
چنین گفت سلطان ره خو اجه ر شید 
اگر شس کاشی بکوید جواب 
که بامن بگوکن سخن بر دی 
چو تشسه را بر گمار ند 


بنز ديك من این سخن ست راست 


رهی در ثنا شعرها می‌نوشت 
برش استاده امیر و «ذیر 
که در شعر دادم سوّالی مفید 
بیفز ایدش پیش من جاه و آب 
چنین گفت سلطان,سد اریخا 
که چونست کاهل‌سخن بکسرء 
بعینه چو نر گس شمادند چشم 
کسی‌جز ع گوید که‌چون کهر باست 


۱- چنانکه در « صفت قبه که در شام بنیاد نهاده است » می‌گوید : 


کنون من بارشاد خواجه شید 


یکی داستان گفت خواهم مفید 


تاد یخ متظوم شم سا لدینکاشا نی ۶۱۵ 


۹ ی تسه 


بداند هآ نکش جو کاحس بود که چشم بتان نه جو فرگس‌بود 


تیان د هن چه ماند بمشث سبه زعقرآن 
تاد یخ منظوم مغول از داستان اتشعاب قوم تر از بافث پس‌نوح 

شروع می‌شود د 0 مطالبی در بادة فقه للع ( عاصسانه ) نام قایل و 

اسامي تر2 و مغول آمده است ( | یشور ,10 قریجاق ‏ 101.11۳ » 


خلیع جد 10 .101 ... الج) : 


اغوز فخستین + 
مسیح در گهواره 
ندانم که نامشض چه باید نهاد 
بکی ساله طفل آمد اندد سخن 
چو مر دم شنیدند گفتاد او 
کز بن‌سان‌شگفتی بگیت ی که‌دید 
تاعان اخاکیرد نام" اپدن 
شهی‌چون اغوز کاین لقبهانهاد 


برستدن آایزدش کار نود 


درآن‌عهد اغوذ بودصاحب‌قرآن 


شمس‌الدین کاثانن موفق 
با حذف یاده‌ای از القاب ِ اسما* تقیل 6 که در هرحال ی 


بادشاه بزترگی اقوام تر 


تکلم کرد و چود قر 


ک و مغول بود که مل عمسی. 


اخان بدد اغوذ به مادرشگفت : 


که درخوردحسم أسم شادد نهاد 
که باید نهادن غْز نام من 
تاد نمودند از کام-اه 
که رکاله فرزندگفت ۶ شنید 
از ان کانحنان نود کام دسن ۰.۰ 
بزرگان پیشین ورارند ماد 
من کارش زد نگهدار بود ... 


نان وان در ین عهّ بچنگیزخخان ۰۰2 


هیده است افسانه های کهن ۳ 


ای خواننده 


۱- م2صود اسامی ارکنه و قبایل و وجه تسمبة آنهاست ۰ 


۶ ها کل عصی اقا 


ابرانی منطو مه متا فاده‌ای نمستَمد » به شرت نم مکش ی بعصی 


قسمتهای منظومه از قدرت نسبی شاعری شمس‌الدین کاشانی حکایت 


می‌کند و نظم او به مراب سخته‌تر و بلدتر از شعر هاتفی به نظر هی | دد. 


« صفت فسلهُ معول و بدران دگل جان » با این اسات آغاذ 


می‌شود , 
و لسما ز ما راز بنهاث مکن 
چه دانی تو احوال دیر نه را 
که بعداذ آغوزخان بسالی‌هز ار 
شندم که در روز کار قدیم 


مکی جنگ کر دند ترك ومغول 


گ آگاهی از روزگاد کهن 
بکل مار گ ها دن در ند را 
مغول زا در آن ملك چون کشت کار 
در آن کشور افتاد جنگیعظیم... 


که سل مغول شد بر دده کل 


مقئّمهُ بسباری از روایات و حکایات به اسات دایق و گاهی‌محکم 


آراسته اسرت) جنافکه از *17 ,۶01 به بعد « در صفت بهاد و نکر بدران 


چنگیز خان » چنین گوید : 
چو عدل غزان ز اعتدال هوا 
یکی شد چومعشوق بار نگ و بوی 
گل ولاله مانند شمع و چراغ 
همان‌گر یه کز ابر برخاستست 
الا ای. سخن پيشه مرد ک-هن 
زمعنی سخن گوی کاین نو بهار 


حکیمی اک صاحب معا نی دو د 


بگل داد برگک و بلبل نوا 


یکی همچو عاشق همه گفت و وی 
درفغان و تابان بر باغ و راغ 


بخنده دهمان گل آداستست 
انیا با و هوا چند دانی سخن 
ندادد بر بخردان اعتناد 


ی سخن دانحه فانی بود ... 


تادیحج متظوم شمسا لدینکاشا نی ۰۷ 


بح جع سس 
کنون مستمع باش کاین زند خوان ستر گفت خو اهد زچنگیز خان 
که‌اوچوت جها نگیری آغا ذکرد فان اور شید بآ واند بکر اف 

داستان | ستنی آلان‌قوا از نور که از عجایب افسانه‌های داجع 

به شب چنگیزخات است و ظاهرا برای تأمیک یا توجبه عظمت ۶ اصالت 

و کمن سدته بودن » خاندان چنگراخان ساخته شده از روی ورف ۱۸ 


:| روی ورق ۱۹ را شامل است : 


بحکم خندا ۲ تحنان دلبری شد آ ستن از نود بی‌شوه رگ... 
: تا نیندادی اس ۳ درو غ که مه باید ی از فروغ 
حکایات و اسر شوت به ۲نقوا همحنان کر وی 
وی از باد شد حامله این د نود یکی بد بابراث کی بد مهر ۳ 


از ورق ۷۴ ( روی ودق) به بعد حکابت کو چاك‌خان که درل 
ایام را 1 شکست » و دسوم 


سم 


| ان 


بود ترسا و او بت برست عٍ ازو دین 
مسلمانی دا پایمال و را ادار کر 83 در که بنخسن ‏ هدن 
با بحث و استدلال بر آ مد , کر شده است . 


از ورق ۷۵ ( پشت ورق) داسثان چنگیز و خوادذهشاه « بیردث 





۱- در اقنانه های تاریخی و روایات انار ی متول که ظاهراً قمتهای 


و به عاندان چنگیز پس از تشکیل امپراتودی چنگیزی بدا ع و اختراع شده 
‌ 

۳ «غ 9 تشبه 
یل صی به تقلید ازروایات راجع به عیسی مسیح 9 3 
می‌شود » مثل در گهو اره بییخن ؟ کَفتن اغوز نخستون پادشاه بزر ک ض 7 و مفول 
و آینتن شدن آلان‌قو ا از نود بدون داشتن شوهر که یادآود آبستنی مر ۶ 


است با اندله اختلاف ۰ 


به آن پیغمیر دیده 


عذراء 


2۱۸ ما موه | باعمآننان 


شدن ملك از دست خوارزمشاهان با « تخأص به نام مبادك بادشاه اسلام 
الجابتوسلطان خلداله ملکه و آمدن بازر گانان ابران پیش چدگیز خان» 
شروع می‌شود و دفتاد حوانمردانة ۹ 8 بجاو الا سیتس 
طمع بستن‌حاکم آترار در مال تکار بالاد جنگ خان ف رکفت نها به‌دستور 
صر بح خوارذمشاه و تبعات ان عمن زا شمان شرح می‌دهد : 
رد اندد بلاد عراق آن زمان؟ 
سخنهای چنگیزخان ۲ گوش کرد 


نکرد ایچ فکرت بکار اندرون 


که شد | که از بار و بازارگان 


دلی دند او ۳ فراموش کرد 
د نابخردی داد فرمان بخون 


کسی کو کند کادها بی شتکیت 
بفرمان سلطان امین ددشت 
مسلمان که این بامسلمان کند 
بحوری که اکنون برایشان بکرد 
نه‌خود فطرء خونز حلقی بر بخت 
بهر تاد موی سر بی‌گناه 


بهر نیم‌جو نقره کان خود مباد 


نهد کار او زود رو در نشب 
همه خلق آن کادوانرا بکشت 
خرد نام او نا لمات ۱۳۲ 
دمین و زمانرا برشان نکرد 
که خون جهانیو خلفی بر بخت 
هزاران سر سروران شد تاه 


سی خر من زر کهان تن بباد ... 


آثاد تأْیر شمس‌الدین کاشانی از سبك بلند فردوسی به وضوح 
جلوه کر است سای ۲ در ضمن حکات 7 از بازر گانان رکه ۶ مر گث 


سید خود را به چنگیز خان می‌دسا ند می دو دد : 


همی‌تاخت تاش جنک حا( 





لگ معصود خو ارزمشاه است . 


بخون جگررنگ کردم رخان 


۲- منظود پیغامهای صلح و برادری است که چنگیزحان با تبجار فرستاوه بود. 


22-2227 


تادیخ مدظوم شه‌س‌الدین‌کاشانی 2۳ 


بکفت آنك سلطان محمد چه کرد 
چو بشنید شاه جهان این خبر 
چنان آ تش خشم اه برفرودخت 
بر "مدا آن خصه از خودد وخو اب 
بنزدیکی او یکی کسوه ببود 
گشاد ازمبان (آن) خجسته کمر 
ال ف رخ رخ خود بخاك 
کل ماقرا ده کاس 
لش کنو شود کشته بر بی‌گناه 
تن گواری خجسته سروش 
که هر حاجت ازما که میخواستی 


ترا می‌فرستم بدین کار ختاص 


اش سس 


ازمآن بی‌گناهان بر آورد گیزرد 
درخت آمیدش ضمآورد ۹ 
که از تاب آن حشكو ترخو است سوخحت 
دل و دبده گشته پر‌آذخون وآب 
شد | نجا که حانش براندوه بود 
نهاد آن کلاه همایون ذ سس 
شالید دد پیش بزدان باك 
برحمت در آن بی‌گناهان ت۳9 
سزد و باشی ودا کینه خواه... 
رساند او را ز بزدان بگوش 
روا شد که هستی تو بر داستی 


در2 رک ب‌دادم توان قصاص 


بدین تر تیب چنگیزخان 8 هاموتط ند آماد که کشی و 


جنگ با خوارژه‌شاه می‌شود ۲ 


این منظومه از لحاظ شرح مطالب تار ینعی بخصوص تشر یج بعصی 


جزئیات و نکات داجم به حوادث میم ورن شتانتا لب راز فا دیلقت 


که ناچار از شرح آن چشم می‌پوشیم ۰ 


دریارءٌ هىست نام مغول و شیوع اخباد و حشتناك داجع به تندباد 


۱ جله گنای ثایذ‌بر هجو آن قوم خونر یز 2 ترس و هراس 


۲ ‌ ۰ ۳ یک ک‌ ۰ ۰ 
فوق‌العاده خوارزه‌شاه 6 در صمن صمفت بع‌ادر ی نیمور ملكِ که مات خحمله 


7 مسائل عصی ابلخا نان 


بود د کشته شدن سپاهیان او و به‌کار نیامدن دلاوربهایش دد برابر قشون 


مغول می گو دد 3 
سیاه تمور کشته شد سر مس 
همی‌تاخت تایش ساطان زسین 


که ان لک بیگران اهمیتوا یا 





جنان دان از نی آن سیه همحننن 
سس .نب سر 
چوسلطان شنید این اذان پهلو ان 


ذغم تطرنی (۶ رای و ند سر دود 


وب او بمردی برون برد سر 
بگفت از سپاه مفول آنچ دید 
7 
چنان بد که گو بی که‌هر گز نید 
مغول ماند از آدمی‌زاد و بس 
شد از بیم همچون تنی بی‌دوان 


جوان بود بختش دلی پیر بود 
800۱ 101) 


پرودانیده می‌گود چون خوادذه‌شاه شنید که سپاهمان مفول به ابران 
می‌تاز ند و « نجویند پبکار با هیچهکس طلرکار خوارزه‌شاهند و س » 


از خراسان به عراق رفت و در آن جا : 


خود از بهر دفع سپاه گران 
که جایی که داند بدربا و کوه 
نشان داد ز کس دزن 9۳2 
شفتاد خوارزم شه را دستد 


ز قعن دمین تا بجر ج آثیر 


0 کنشکاج با مهتران 
که نبود بران دشت‌نوران‌گرده 
بددیا جزاسر ک قلعها 
نه دربای رف و نه‌کوه بلئد 


ی ۱۳ 


تاد یخ مدظوم شمی|لدین کاشا نی 7۳ 


ات سح خن 


همیگفت هر جا که این امن‌گاه چه شید بنزديك توران سپاه 
چه گونند بان ز بالااه شیب که ترکان چنگی بگاه تعیب 
ستادة فتارود آورند از فك بآ دئد از قعر دربا سمك .. 
چومهتر بدین‌سان‌بود درهر اس توان کرد از ین کهترانرا قباس 

)101, 938 ( 


از ورق ۱۰۰ داستان سلطان حلال لدین شرع می‌شود . ددأین 
منظومه نیز اشاده ده است که سلطان جلالالدین چند بار از خلیفه 
كمك می‌خو اهد خلیفه نمی بذ در د ۵ یگ با بارز هم 5 اشکر خلیفه جنگ 


می کدد : 
بیش خلنف-4 فرستاد اکشق که ای اهل دین را تو فر باد رس 
مرا باوری کن بدفع مغل که وین ان شد ابر ان از یشان بکل 
خلیفه بر نجید از آن عزم ای ل؟ و امگیخث بندزم ادی 
۱۳ ۳ 
شواران سلطان سلطان تاد گسرفتند قمر سل را در حصار 
بزودی گسرفتند تبر مز ر طرب خانه شهن دلاو نز را . 


و داستان سه نوت از ۱۵6 با گر‌جیان و تسخن اخلاط , حکادات خانان 
نعان گنز : تا منشکوقا اآ نا:مده وس از آن‌داستان حر کت هولاکو 
7۳۳ و سیس جانشینان او :ا زمان ناظم کتاب من‌کور است . 
طْفی در ورق ۲۴۰ ( دشت ورق) یت عنوان « نوازش که ارغون 


ناظم کتاب ۳ فر‌موده ار 4 می‌گو ید : 


ابا «(«(«_, ۱ 


ت بنده دود از هنریروران 

دعاچی ان اد بودی دهی 
عِ 

ببخشید دوزی مرا يك تمن 


برین دعوی آن آل تما گو است 


که اطف و کرمدافت زو یی کران 
بسی دید از احسان او فرهی 


دلیکن ندادند يمك جویمن ... 


که گفتار این نیکخو اهست راست 





از ورق ۲۴۸ (روی ودقه) خاشتان هاش « به پادشاهی نشستن 
غزان خان » با ایباتی در حقیقت شعر و ستایش خود شاعز شروع.شدن» 
هه داستان : 
ذبانا چو داری بمانی کی دام شاد کن داستانی ی 
چو بررساز داش زدی پیش رو کنون با سر فصهٌ خوش رو 
که چون بودحالغزان‌از نخست چو مکش بمکفتند وا تو درست... 
در بادة ولادت غازان اشعار دایقی دد این منظومه امده است : 
شبی بلبلی تا سحر که نخفت 
بزوهسدم اد اه رد او 
که تاه نهالی که از بوم دست 
برومندی و ک+*ی 2 داستی 
بطفلی انرتن ادشا همحنین همی تافت آ ماد تخت و تگن... 
شمس‌الدین از سلطان اولجایتو بالقب « خربندم» باد مي‌کند 


چنانکه در ورق ۲۶۵ ( روی ورق) داجع به « ۱ مدن سلطان محتد 


بگوش گل اندد همی راز گفت 
همعن سود معذعی کشعان او 
بود در نهادش دد دد از تخست 


بلندی و افزونی و کاستی 


به دیدن برادر 6 گوید : 


تاد بخ متظوم شم س الدین‌کاشا نی ۳9۳ 


چو شهزاده خر بنده آ گاه شد که تیخعت غزان افسی ماه شد ... 
در او اخر منظومه افتادگها و بی‌نظمی‌های معدد دیده می‌شود 
_ : 
2678 .[80 ضمن تن کشی غاذان به شام و انصراف او 
از ادامة تاخت و تاذ و برداختن به شکاد و سپس دیداد خاتون ی 
با خاتون که ستتاث دلکش نظامی را به ناد می آورد بك مرتبه موضوع 
عوض می‌شود و بحث ادبی بسن غاذان و يك نفر که ظاهراً ناطم ات 
است شا می کگن دد که دنب 2 0امو2 .۶01 است . 
همحنین ایبات 8و ,201 دباله تاور2 1 یست و صفحاتی افتاده با 
پس 3 پیش شده است که اد مرت شود . 
از بین 263 .۶01 و 204:تیز و ی با اودافی افتاده تسا با آخن 
رز 269 ,[۶0 داستان جنگ با مص و شاماست ولی مك مرتبی[3 
ال 2648 .101 دصف صفات و سجایای شود دی عالی ٩5‏ 
نه اتجام مطلب اوّل و نه | غاز مطلب ددم اصالا و جود تاد ی نمی‌توان 
مطمن بود که. حتما بهعلّت افتادن ادداثی این تقص‌ها پیش آهده ذیرا 
گاهی در وسط يكك صفحه نیز چنین سوه و افتادگنهایی و حود دارد که 
از سامح ناسخ راز خرامی سعه‌اق که کاتث از آن استفاده کرده و 
نسخهٌ حاضر را نوشته اسلت کات میکثد 
دباله داستان «سوال کردن خواجه رشیدالدین » در بادة شا ی 


لقب ۲ که واول 2208»ز۵؟ شردج و در بایان 2708 ,101 
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قطع شده است , از اول 2965 ,۲01 آمده . 
از 2715 .101 که ظاهراً آغازش افتاده است پس از ذکی مقدمه‌ای 
در بارء عدل و داد و دانش و خرد غزان از مباحثات عمیق او با دا نشمندان 
و نکته سنجیهای او سخن دفته که متاسفا نهآ خر ش نیز افتاده و به مطلب 
غیر مر بوط دیگر ی پیوسته است . 
بین 278 :1 و *279 ,۶01 نیزظاهر]ددقی افتادهزیرا مطلب مر بوط 
نیست و همچنین بن 280۳ ۶ *281 .؟ نیز به علت تغییر مطلب احتمال 
افتاد گی می‌رود . از اول 2848 .1 مطا له ی داجع به رز بین دو سیاه 
آهمده که دنبالة بیت آ خر 2830 .101 نیست یعني پس از 289۳ .201 جای 
1 .101 اسن . 


همحنین در بایان 2900 101۰ یکت هر تمه شمه محر ۱۳ ۱۳ 
می‌شود و دشماله‌اش مر‌بوط به مطلت دی ات ِ ی مم دئباله 
29 دا از ست ما قبل آخر *7 801 می‌توان بیدا کرد 


ما حُِ 
2 


از ( ۳ ورق) به نعد « صفت فد که ( غازان خان ) 
در شام شاد زباده است ۴« ۹ ۰ مقصو د از ار قه ده شام تمر دز اعت 
که غازان با گر ده 2شمس الدین کاشانی تصر بح می کند که نه ار شاد خواحه 
زر شمد افن داستان را حکایت هی کناد ج 


کنون من بازشاد خواحه زشمد مکی داستان گفت خواهم مقمد 


عزان خان خداه ند عدل و کرم کنة برداشت آئین شلد ستم 


مک( رین در شام تبریز کود کزان‌سان‌نه کسری نهر و یز کود... 





تاد بخ منظوم شمسا لدینکاشا نی ۶۲۵ 


چنانگنبدیدر جهان کس‌نساعت 
نید درون خانه ساختند 
بور گوشه شمعی بر آفروختند 
قنادیل زدین در آویخته 


درو فرش اذ ابر یشم انداخته 


که از گنمد چر خ‌نتوان‌شناخت... 
سان بهشتش پرداختند 
ش و روز عنبر همی سوختند 
درو لعل و گوهر فرو دیخته ... 


9 زر شت برد پرداخته .۰ 


در این ابیات ناظم کتاب دشیدالدین و سعدالدین دا با هم مدع 


لته است : 
دلا گر توخواهی‌که باشی «دیر 
چو خواجه دشید نکوکاد باش 


و با چون وذیر‌جهان سعد دن 


که از کار کی زراری ۳ 
بسند‌یده کرداد و گفتاد باش 


که جون دین‌وملکند باهم قر دن... 


( وود ,101 ) 


۱۳ 





[۱۳۹ 















۱۷۵ 
94 
۲۰6 
۱۲ . ٩۳۶ 
- 4۲۷ + 

و ال۲۰۸ 
و 4 هآ تشر 
۵ 
7۳۹ 
1 


ی ۰ * ۴۲ 


۳ ۱۳۴۰۹ 
و ۰.۹ 


"۱۳۰: 


۳۳۸ ۳ 


۴ ۰ ۱۲۲ 





۱ فبرست نامها ی کسان 


اآ آلان‌قوا ( آ لونگگگو۲) ۵۱۲ - ۵٩۲‏ 
۲۷-۳۳۱۶ ۳ 
۲ لتون‌حان ۱۱۳ 
7 لتونتاش خو ارزمشاه ۱۳۷ 
7 لونگک گ و دك : آلان قوا 
آوایکت خحان ۱۷۵ 
۲ يبك , را : عزالدینآيبك ت رکمانی 


۵٩-۵۸ - ۵۶ - ۵۵ - ۵۳۴ - ۵ 
۱۰٩ - 22/۸ 7 9 
۱۱۷ - ۱۱۵ - ۱۱۳۴-۱۳-۰۱ 
۱۳۵ - ۳۰۶ ۰ ۸ 
۱۷۸-۱۷۷ - ۱۷۵-۱۳۳۳۱ 
الف‎ ۱ ۸۶ - ۱۸۳-۱۸۲۰۰ 
۲۴۲-۲۰۵ - ۲۰۱ - ۲۷۲ 
۳۸۷-۲۸۴ - ۲۸۳ - ۲۶۱ ۸۹ 
۵۳۸ - ۵۲۷ - ۵۱۲ - ۱ ۳ 

آبل‌رموزات » را : ابل‌رموسات 

آنش(احمد) » رك : | حمد آ تش 


اباقا » اباقاعان , رلء : آباقاحان 
| بر اهیم بنمحمد ۲۰۹ 
|براهیم‌سلطان ۵2۷۵ 
ابل‌رموسات ۲۷۹-۱۱۲۰ 
| بن | بی اصیبعه (موفق| لدین ابو ا لعباس) 


۴۰۱-۷۵ ۲۹۶ ۷ 

آدلف هیتلر ۱۴۱ ابن‌اثیر (ابن‌الاثیر) ۷۱- ۸-۳۹۵ ۳۹ 
آدم (ع) : ۵۰۱ - ۵۲۷ ۶۱۰-۵۳۲ ۲۹۶-۳۸۳۳۸۲۳۸ 
آراگن : ۱۲۰ - ۱۲۳-۱۲۲ اب لطقطقی (محمد بن علی‌بن محم بن 
آردوقبا ( بلوشه : آردوقتا ) ۵۰۰ طباطبا ) ۸۸-۲۸-۲۱ 
آژتلش (۲ .۰ 4 ۰) ۴۱۴ بن‌| لعمید ۲ ۴۵ 

آصف برخیا ۰ ۶۱ ارم »بسا ون( کین 


آلافرنگک ۳۳۴۸-۳۴۷-۱۲۷ | عبدا لرزاق بن‌احمد) ۳۹۰-۳۷۶ 


۳۰" 
انا لوددی ٩۲‏ 
ابن‌بزاد ۳۱۱ - ۳۱۳ - ۰-۳۱۴ ۳۲۰ 
۱ -۳۳۲- ۳۲۴۱ -۳۶۳-۳۴۳ 
ابن بطوطه ۰ ۱۵ - ۲۲۹۰-۱۶۳-۱۶۲ 
۳ - ۲۵۶ - ۳۰۵ - ۳۰۶ 
آبن بیبی (یحبی بنمحمل) ٩‏ ۱ - ۳۶ - ۳۸ 


۱۵ ۱۵۳-۱۴۶ ۱۴۲-۴ 


۳٩۹۳-۳۹ ۲-۱ 

ابن تفری بردی ٩۲ ۶۷ - ۶۶ - ۲٩‏ 
۷ - ۱۲۶ - ۲۰۹ 

ابن‌جزی ۴۰۴ 

ابن‌حجرالعسقلانی ۲۵۱-۱۶۲ 

ابن‌خلدون ۴۰۰ -۴۰۴ 

ابن‌علکان ۳۳۱ - ۴۰۱ - ۷۰۲ 

ابن‌سعد کاتب ۵۲۷ 

ابنا لشحنة ٩۲‏ 

ابن‌شهبة ۲۰۰-۳۹۸ 

ابن‌العبری » ابن‌عبری ( غریفوریوس 
الملطی) ٩۶‏ - ۰-۱۰۸ ۱۱۱-۱۱۰ 
۳۸۳-۴ 

ابن‌عر بشاه ۰ ۵ 

ابن| لملقمی (| بن علقمی) ۳ ۴-۲ ۶-۲ ۲۱۷-۲ 
۸ - ۳۰-۲۹ ۲۲-۳۱ ۱۶۳ 


ابنعمران ۸ ۲ 

ابن‌فرات ۱۰۰ - ۴۶۷ 

ابن فضل اللّه العمری راء : شهاب! لدین 
العمری 


ابن کثیر (عمادا لدینا بو الفدا) ۰۱ 
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ابن‌ملال ۲۵۴ - ۲۵۵ 
ابوا لحسن بوشنجی ۳۲۳۴ 
ابو الحسن خر فا نی ۳۷۰-۲۴۱ 


ابا لحسن‌الهیضم ۷ 
ابوا سر بیع سلیمان بن احمد , را : 
| لمستکفی باللّه 


ابو لمباس‌احمد (لحا کم بامرا) ۵۳ 
۶ - ۹۸ - ۱۰۱-۱۰۰ ۱۷۴ 
ابوا لعباس احمد ‏ را : | لناصر لدین الله 
ابو ا لقدا ( الملك الموّید عماد السدین 
اسماعیل ) ۳۵ - ٩۲-۹۱-۵۰‏ 
۰ ۴- ۳۸۷ - ۳۹۵ 
ابو الفرج علی‌بن‌حسین ۷۱۰ 
ابوالماسم احمد » درك : المستنصر باللّه 
| بو ا لقاسم عبدالله کاشانی۰ ۰-۹ ۱۶۱-۱۶ 
۹- ۳۱۶-۳۰۰ - ۳۸۱ -۳۸۹ 
۳۲-۸ - ۴۵۵ - ۴۶۹ ۴۷۰ 
۱ -۴۷۲ - ۴-۴۷۳ ۴۷ - ۴۷۵ 
۷ - ۴۷۹- ۸۵ ۴۹۳-۴ - ۴۹۵ 
۵۱۱-۰۲۰ - ۵۲۶-۵۲۵ 
۸ - ۵۲۹ ۵۳۱-۵۳۰ -۵۳۲ 
۵۳۴-۳ -۵۳۵ -۵۳۶ 2 ۵۳۷ 
۸ - ۵۷۳-۵۴۱۰۵۳۹۹ -۵۴۴ 
۹۴ 
ابوالمحاسن ۷۹۶ 
ابو بکر ۲۵۳-۲۳۵ ح 
ابو بکر بناحمد بن‌محمد » رأك: ابن‌شهبة 
ابو بکر پسر ا لمستمصم ۱۶۳-۲۸ 


فهرست اعلام 


ابوحفص عمر السهروددی ؛ رلد : شیخ 
شهاب! لدین (عمر) سهروددی 

مت یر تمس ۱۳۷۳۹ 

ابو حنیفه ۸ ۷ ۵ ۲۸۵ 

ابوداود سجستانی ۷۴ 

ابوریحان بیرونی ۴۴۸ 

ای ید اه الخیر ۴۲۰۸2۸۷۲۴۱ 

ابوسعید بهادرحان ۱۳۳۵۱ 
۶۵ ۳۵۰-۵۳ ۱۳۳۳-۰۷۹۲۰ 
۱۲۷-۱۲۶۲۵ ۱۶۹-۱۶۲ 
۹ ۲-۱۸۷-۱۸۲-۱۸۰ ۱۹ 
۳ ۰۷۲۰۰ ۲۳۳-۰۲۳۲۲ 
۷۰۷ ۸۳2 ۲- ۳۰۵ -۳۱۲- ۳۳۷ 
سس ۳ - ۳۴۹ ۳۷۹-۳۶۳ 
۳۹۰-۳۸۲۳۱ - ۳۹۵ ۳۹۶ 
۴۰۷ ۳۴۸۳-۴۷۹-۲۴۰۸ 
۸۵ ۴۸۶ ۴۹۱ - ۴۹۵-۴۹۲ 
۱- ۵۵۷ - ۵۶۱ 

ابوسلیمان داودبنا کتی ۲۳۸۳-۳۸۱-۲۶۷ 
2۹۴ 

ابوعبدالله شیبانی ۷۴ 

ابوعلی ۴۳۸-۷۵ 

ابومسلم ۸۵ 

ابیا لفدا ء رك : ابوا لقدا 

ابیا لفر ج بن‌ا لعبری ۱۳۱ 

اتا بك اوزبك ۱۵۴- ۱۵۵ 

اتا بك نصرةا لدیناحمدبن یوسف ۳۸۹ 
۳۹۳ 


۶۳۱ 

اته ۳۸۲ - ۳۸۳ 

ات اش ۲۱۶ 

| <مدا لعلقمی (محمد بن‌احمد بن| لعلتمی)» 
راء : ابن‌العلقمی 

احمد بن‌حنبل ۲۵۶ 

احمد بن‌شیخ محمود الا بیوردی ۵٩۱‏ 

|حمدتبر پزی ۳۸۱۰ ۵۵۸-۴۰۴ 
2۵۹ 

ات داز ۰۵۶-۱۶ ۶۸ 
و ۷۲۶-۱۳۵ اعان(ا ی ۱۷ 
۷۸ (- ۱۳۹۵ 
۳- ۱۹۴ ۵ ۱۹۷-۱۹۶ 
٩۲۵ ۲‏ ۱۳۳۹۸۵ 
ر 

امد ات ۳۳۱۲ 

احمد ان ارات ان تکو وال 

امد سهرواردی ۲۷۷ 

ار باعان ۱۳ ۱-۱۲ 

ار پا گاون ۶ ره : ارپاخان 

اردشیر ۳۰۶ 

۵ 

اررخون ای ]۱ 2 0۳2 وه 

9 یذ هانا 

۱۱۶ 0 زان با 

۱٩۱ - ۱۸۶ ۱۸۴-۱۸۱ ۰ 

۱ ۰ ۹۸ 

۱۳۹ 

۳۸۵ -۳ ۴۶ -۲ ۸۴-۲۸۳ - ۵ 


سدع هب 9 سس ع ۰۱ 


۲ص« 


مسائل عصر ایلخا نان 


۰ - ۰-۴۱۵ ۵۲۷-۵۱۲ | الکاشانی » رل : ابو لقاستم عبداله 


۶-۱ 

ارولخاتون ۵ ۲۲ 

ادیخ‌بوقا (ادیق‌بو )۱۱۱-۱۶ 

ادو ارد اول ۱۲۰ - ۱۲۳ 

ادوارد تماس ۳۹۴ 

ادوادد ددم ۱۲۳ 

ادیب شرف لدین‌عبداللّه » رل : وصاف 
ا لحضرة 

استانلی لین‌پول ۳۸-۱۷ ۵۳-۵۰ 

اسحق‌ارمنی ۱۳۱ 

اسدا ادین بن‌شادی ۵۰ 

اسقف وینجستر ۴۸ 

اسکندر ۵۰۲ - ۵۶۳ - ۵۶۵ - ۵۹۱ 

اعتمادا اسلطنه ۵۴۴ 

اغوزخان ۶۱۵ - ۶۱۶ - ۶۱۷ 

افر اسیاب ۵٩۹۱‏ 

افلاطون ۴۵۸ 

افسرایی » دك : کریم اقسرایی 

الانقوا » دك : آلان قوا 

الب‌ارسلان ۵۶ ۱ 

البندادی ۳۹۳ 

التان خودوغو (قو توقو) ۵۳۸ 

الجوزجانی » رك : قاضی منهاج سراج 

الحا کم بام اللّه(ابوا لعباس‌احمد) رل : 
ابوا لعباس احمد 

| لذهبی (امام شمسا لدینا بیعبدالله) ۳٩۷‏ 

الش‌ایدی ۲۷۳ 


کاشانی 

الختو کل-۱ ۷:۰ 

۳۲۰۳۱-۲۹۲ ۶-۲ ۴-۲ ۳ لمستعصم بالّه‎ | 
٩۷-۹۳ ۸۱-۸۰۰۷۳۴۲۴ 
۱۷۳۰۰۱۶۳-۱۴۹ - ۹٩ - ۸ 
۵۲۸ - ۴ 

المستکفی بالله ۱۰۱ 

المستتصر باه ۰-۲۶ ۱۰۰۹-۹۸-۹۷ 
۱۷۳ 

| لملك الاشرف (صلا ح| لدین خلیل فرز ند 
سیف لدین قلاوون ) ۵۶ 

الملك الاشرف ایو بی ۱۵۲۰-۰۱۴۳ 
۱۵۵ 

الملك الصالح اسماعیل پسر بدرا لدین 
لو لز ۵۵ 

الملك الصالح ایو بی ٩۳۵۲-۵۱‏ 

الملكا لظاهر بیبرس ۶ ۲- ۵۳-۵۲ - ۵۵ 
۹۲-۶ ۱۳۳-۱۳۲۱۰۰۹۹ 
۴ - ۱۵۰ - ۱۷۳ -۴۵۲۷ 

الملك العادل » ره : کتیغا 

الملكا لکامل ایو بی ۴۹ - ۵۵ - ۱۵۵ 

الملك! لمظفر (امیر قدوز ۰ قطز) ۵۲ -۵۵ 
۷۴-۷۲-۹- ۸-۷۵ ۱۰۶-۷ 

الملك لمعز راد؛: عزالدین آيبك‌تر کمانی 

الملكا لمعظم ۵۱ -۵۲ - ۱۵۴- ۱۵۵ 

الملك! لمتصور » قلاوون ۵۵ -۵۶ - ۶۸ 
۹ - ۱۲۵- ۱۲۶ - ۱۹۲ 


قهرست ا 


علام ۳۳« 


0 


| لملك المتصور لاچین » راد : لاچین 

| لملات| لمع یدعمادا لدین اسماعیل! بی | لفدا 
راه : ابو القدا 

| لملك الناصر » محمد بن قلاودث ۵۳ 
و ۵۸ ۳ عم ع۶۷-۶- ۶۸ 
۹۹-۹۶۵۸ ۱۲۳-۱۱۶ 
۱۵۰-۱۲۷۰ - ۲۳۳-۱۸۰ 
۳۵۲۳ 

الملك الناصرصلاح الدین یوسف ۵۲۷ 
۵۵ - ۱۰۸ - ۱۵۵ 

الناصر لدین‌الّه ۴ - ۱۴۸ - ۱۳۹ 

البوت ۳۹۳ 

امام حسین(ع) ؛ رثا : حسین (ع) 

امام شهاب! لدیناحمد النویری ۳۹۷ 

امام شهاب | لدین‌تحیوفی ۲۷ 

امیراحمد ۳۵۹ 

ابیرارغون ۷-۶ 

امبر ببرصد کن الدین بندقدادی » درك : 
| لملكا لظاهر بببرس 

امیرتیمود ۰۳-۱۳ ۳۸-۱ ۵-۲ ۲۸۵-۳۹ 
۶ -۴۹۱ ۳۹۷-۹۳ - ۵۴۰ 
۶ ۵۶۱ ۵۶۵-۵۶۳ ۵۶۶ 
۱ ۵۷۲۰ ۵۷۳ -۵۷۴ -۵۷۶ 
۷۷ ۵۷۸ ۵۸۰ ۵۸۳ ۵۸۵ 
۶ -۵۸۷ 

امیرچو پان۳ ۷۹-۱ - ۲۷ ۱۳۹-۱ ۱۸۲ 
۰-۷۷۷ ۲۵۶ - ۳۳۴۳-۳۱۲-۲۸۶ 
۵ ۴۱۷۶-۳۴۹-۳۶۳۷ 


امیرخسرو دهلوی ۵۷۰ 
امیرسیف! لدین‌قدوز » ره : | لملكك! لمظفر 


قطز 
امیرسیف الدین قلاوون راك : الملك 
| لمتصود قلاوون 
امیرشمس| لدین‌عمرقزوینی ۳٩‏ 
امیرشهابالدین بن رشیدا لدین۳۵۴ 
امیرضیاءا لدین‌قوشچی ۳۳۶ 
امیرطرمطاز ۳-۶۰۵ ۱۶- ۱۸۹ 
۳۵۵۵ ۱۲۵۲-۳۳۹ 
و۲۳ ۰ ۲۳۴۶ ۲۸۵۲-۲۵۲-۲۵۱ 

۸۵ ۸۶-۲ ۳۰۲-۲ 
امیرعلی ۸ ۱۳۵۱-۳۲۹-۳۱۴۲ 
امیرعلی پادشاه ۳ ۱۳۸ -۱۸۲ 

امیرعلیشیر ۴۳۸ 

امیرغیاث | لدین محملد , راء : حواجه 
غیاثا لدین 

امیرقدوذ » رك : | لملك| لمظف رقطز 

امیزمحمود بن‌خو اجه رشیدا لدین ۳۵۸ 
۳2۹ 

امیرنورود ۱۲ و۱۳ ۱۳۶ - ۱۳۷ 
۱۳۹ ۱۲۷ ۲۰۳-۱۹۸ 
۰۷ ۹-۲ ۲۱۹۰۲۰ 

اندرونیکوس ۱۲۳ 

انبادجی بن منگو تیمود ۱۶ 

انودی ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ - ۵۶۷ 
بو - ۶۰۶ 

انوشیروان (ازایلخانان) ۵ ۱۴ ۰ ۱۵ 


۳ 


مسائل عصر ایلخانان 





۲۹۳-۷ 

انوشیروان ( کسری) ۵۹۱-۳۰۶ 

اوحدی مراغی ۲۸-۳۲۷۰۳۲۳۴ ۳۳۷-۳ 
۹ - ۳۵۰-۳۷۲۹ 

اوحدی کرمانی ۳۳۹ 

اوز بك . رله : اتابك اوزيك 

او کتای‌قا آن (ا کتای » اگدای ) ۳۱-۶ 
۶ ۱۱۱۱۱۰۰۱۰۸۰۱۰۲۳۹ 
۳ - ۱۸۷-۱۵۶ ۳۰۳-۲۷۳ 
۵۳۸-۰۲۰۷۴ 

او لجای خاتون ٩۸‏ 

او لجایتو ۸ - ۱۵ - ۱۶ -۵۲-۴۵-۱۷ 
۸- ۷۹ - ۱۱۴-۸۹ - ۱۲۳ 
۴- ۱۲۹-۱۲۶ - ۱۶۰-۱۵۹ 
۱ -۱۶۲ - ۷-۱۶۳ ۱۶- ۱۶ 
۰۱۷۳۲ ۰-۰۱۸۱۰۱۸۰ ۱۸۷ 
۱٩۹۳-۱۹۲-۱۹۰ -۱۸۹ -۸‏ 
۱۹۹-۴ ۲۲۰۰-۲۱۷-۲۰۰ 
۲۲۳-۱ -۲۲۲- ۲۲۶-۲۲۵ 
۷- ۲۲۹-۲۲۸- ۲۳۰ - ۲۳۱ 
۴- ۲۳۵ -۲۳۷- ۴۴ ۲- ۲۳۵ 
۲۵۰-۶ - ۲۵۲-۲۵۱ 
۳ -۲۵۲ - ۲۵۷۰-۲۵۶-۲۵۵ 
۸ - ۲۵۹ ۲۱۷۲-۲۶۸-۲۶۰ 
۴ ۸۳۰ ۲- ۲۸۶-۲۸۵ - ۲۹۶ 
۰ ۰۳۰۳-۰۷ ۳۱۲-۳۰۵ 
۳ -۳۷۶- ۳۷۹ - ۳۹۶-۳۸۹ 
۴۱۵-۸ - ۴۱۸- 6۲۲ ۱سا 


۴۶۵۹- ۳۹-۴۳۸ - ۲۴۳-۲ 
۲۷۹ -۴۷۷- ۴۷۵ - ۷۳۴ 
۴۹۳-۴۹۲ ۴۹۱- ۲۸۵ - ۳ 
۵۲۵-۵۱۱ ۵۰۲-۴۹۶ -۵ 
۵۳۲-۰ ۵۳۱- ۵۳۰- ۵۲۸-۷ 
۵۳۹ - ۵۳۷-۵۳۶ ۵۳۲۷-3۳ 
۵۹۹- ۵۹۴- ۵۹۳- ۵۹۲-۱ 
۶۱۸-۶۱۳ ۶۰۹-۶۰۸۶ ۲ 
۶۲۳-۲ 

اونکت خحان ۱۹۹۹۰ 

ابر ح‌افشاد۰۳ ۲۷ 

ایسن‌فنلخ ۲۷۸۶-۲۵۶-۲۴۷ 

ایلدرم بایزید ( سلطان ) ۵۷۸-۰۵۷۷ 
۹ ۵۸۰ ۵۸۲-۰۵۸۱ ۵۸۵ 

ایلیا نیکولایویچ » رك : برزین 

بانج الخ‌تلغ ۲۷ 

اینوسان چهادم ۱۱۲-۱۰۸ 

ایوب‌بن‌شادی ۵۰ 

بت 

با بك خرم دین ۸۳ - ۸۵ 

با تو(باتوخان) ۳۰۳۴-۱۰۸ 

بار تلمی سن‌هیلر ۲۱۱-۴۰۹ 

بارولا ۳۴۱ 

بادون دوسلان ۳۹۷-۳۹۴-۳۸۷-۳۸۶ 
۸ - ۴۰۲-۴۰۱ - ۲۲۰-۴۰۵ 
۵۷-۸ ۳۶۳-۴ 

بادون دهسن ۴۸ -۱۰۳- ۱۲۴ - ۱۲۷ 
۲۷۲-۵۱- ۲۷۹ -۳۹۴- ۳۹۵ 


فهررست اعلام ۶۳۵ 
۳۰۹ ۸ - ۵۷۷-۵۵۹ - ۵۷۵ 
با کونویان ۱۰۹ بدرا لدین لژ لو ۵۵ 
بایجو بخشی ۲۱۴ بدره‌ای (فریدون) ۱۷ 


با یجو نویان (بایجو نوین) ۷ - ۲۴-۲۳ 
م۳ ۳۶ ۳۹-۳۸۳۷ - ۴۰ 
۱۱۲-۲۱۰۹۸ - ۱۵۶-۱۱۳ 
۱۸۲ 

بایدوعان ۵۷-۵۶-۱۶ ۱۹-۹۲-۸۸ 
۷۷ ۱ ۲۰۴-۱۹۹ - ۲۰۶ 
۲۸۲-۲۶۲۷ 

بایزید بسطامی » رك : سلطان بایز ید 

بایسنغر بهادرعان ۴۸۰- ۳۸۲-۴۸۱ 
۳۸۳ 

برا کلمن(بر و کلمن) ۸۴-۲۶۸ ۳- ۳۸۵ 
۷ -۳۴۰۲ 

برتلس (ی ۰۱۰) ۴۱۴ 

برتولد اشبو ار ۰۴ ۲۳۲۹-۱۱۷-۱۱۴۱ 
۳۴۰۹-۳۰۷ 

برزین (ایلیانیکولایویچ ) ۴۰۹-۴۰۶ 
۱۴۱۵-۴۱۴۴۱ 

ب رکاخان ۳۰۴ ره : سلطان جلال| لدين 
ابراهیم 

برون( پر فسوزادوادد) ۱۶۲-۲۴-۱۳-۹ 
۰۳-۸ 2۲ ۲۰۶ ۰ ۲۱۸- ۲۲۵ 
2۶ ۲۷۲ ۲۴۳ - ۲۶۷-۲۵۰ 
۳۸۴۰۳۸۷۰ - ۳۸۸ - ۳۹۶ 
۰۴۰۷۵ ۴۰ ۴۱۵ - ۴۲۰ 
۴۲۹-۲۸ - ۴۳۴-۴۳۰- ۴۳۵ 


بدیع لزمان فروزانشر ۱۳۴-۴۱ ۱۳۶ 

بغداد خاتون ۷۹٩‏ 

یکتمود ۶۳۲ 

بلغای نسطوری (بلغا آقا) ۱۱۱ 

بلوشه (ادگاد) ۵۳-۱ ۲۲۸-۲۲۷ 
۳۰ ۳۷۷-۳۱۶ -۳۹۰ 
مس ۰ ۴۰۷-۷ - ۴۰۸ ۴۰۹ 
۲ ۴۱۳۰ 2۴۱۴ ۳۱۷-۴۱۵ 
۱۸ ۴۱۹ ۴۲۳-۴۲۰۰ - ۳۲۸ 
,سا ۳۴۳ -۴۵۲- ۴۵۳ -۲۵۲ 
۵۵ - ۴۵۶ ۲-۴۶۰ ۴۶- ۲۶۹ 
۳۷۱۷۰ ۳۷۴-۷۷ - ۴۷۵ 
روما ۳۷۹-۴۷ - ۳۸۱-۴۸۰ 
ور ماع( ۳۹۲-۳۹۲۳۰۳۹۲ 
۵۰۲-۵۰۱۵۰۰۹۵ 
۷۷ ۵۲۸ - ۵۳۲-۵۲۹ 
۵۵ ۵۷۰ -۵۴۲ -۵۴۳- ۵۲۴ 
98- ۵۶۱ ۵۶۳-۵۶۲ ۵۶۴ 
۵۶۵ -۵۶۶- ۷۵ ۵۹۰ -۵۹۶ 
هد ۶۳۱۴ 

بندقدادی » راه : | تراك | لظااهر بیبرس 

بوقا ۱۷۸ -۱۷۹ 

بهاعا [دینمحمك جوینی ۷-۶ 

بها ء| لدین‌دازی ۳ 

بهاء| ادین‌رود کردی ۱۹۶۱۵ 


«۳۶ 

بهاءا لدین صعلوه ۶ 

بهاءا لدین یوب ۲۲۴ 

بهار(ملكا لشعر۱) ۱۸۰ ۰ ۲۷۵- ۲۷۶ 
۳۹۳-۳ - ۳۹۵ ۵۵۲-۴۳۰ 

بهرام گود ۵۹۱-۳۰۶ 

بهرام میرزا ۵۸۶ 

بهمن‌میرزا کریمی ۰۴۱۳ دك : کریمی 

بیانی(د کترخانیابا) ۰ ۱۶ ۱۹۰ ۴۹۲ 

بیانی (دکترمهدی) ۴۲۹ - ۲۳۳ 

بییرس » رك : الملكا لظاهر بیپرس 

ت 

پرتر ان ۱۱۰ 

برج ۵۲۶ 

پرسترجان ۱۱۰ 

پروانه ۱۳۳ 

پولاد چینگک سانکث ( پولادآقا » پولاد 
جکسان) ۷۹ - ۱۹۹ - ۴۳۹-۳۷۵ 
۵٩۹۲-۲۷۹-۴۴۶ ۲۷۲۱ ۰‏ 
۴ ۶۰۵ - ۶۰۷ 

پیر اسمعیل اددبیلی ۳۲۳ 

پیرسلطان ۲۹۶ 

پیر یوب باغبانی ۲۱۸ -۲۴۲- ۳۷۶ 
۷ - ۳۴۸ 


تائی تسو ۴۹۸ 
تاج‌الدین معروف به ابن| لطقطقی ۳۸۸ 


مسائل عصی ایللخا نان 


تا حا لدینا بو ا لفضل محمد 2 

تا ج| لدین بن بنت‌الاعز ٩٩‏ 

تا ج| لدین‌علیشاه » راء :خواجه‌تا ج| لدین 
علیشاه 

ترغای ۵۷-۱۶ 

ترمتاز » رل : امیر طرمطاژ 

تقتای (توقتا) ۶۱ 

تقی | لدینا بن فاضی‌شهبة » رل : ابن‌شهبة 

تقی | لدین‌احمد بن‌علیا لمقریزی » ره ؛ 
مفریزی 

تکفورحاتم (هتوم) » رك : هیتوم 

تکفود ( مك سیس ) ٩۵‏ 

تگودار اغول ۴۱۳۴-۲۶۱-۱۲۶ 

تمرخان » ره : امیر تیمور 

تموچین ۵۱۲ 

تمور(تیمودملك) ۶۲۰-۶۱۹۱۹ 

توراکینا حاتون ٩۶-۶‏ - ۱۰۷-۱۰۴ 
۱ 

توران (د کترعثمان) ۳۹۱-۳۸۸ 

تورانشاه الملك المعظم » رك : الملك 
لمعظم 

توشی ۳۰۴ 

توفیق ( دکتر دضا ) ۵۵۸ 

توقات ۱۵۶ 

تولوی ۱۰ 

تو لی‌حان ۵-۱۴ ۱۱۲۳-۱۶-۱ ۱۱۳-۱ 
۱۲-۴۱۷۲۷۳۴۴ ۵۲۷-۵ 

تومان بيك ۵۳ 


فهر ست اعلام 


7۳۷ 


یمور رك :. امیرتیمود 
تور یکت , ره : امیرتیمود 
تیمورتاش ۱۳۴ 

تیمودخان ۲۸۷ 

تیمودقا آن ۴۰۷ 


تیمورملك » رك : تمود 


‌ 

جائلیق وادتان ۱۱۷ 

جامی ۵۶۳ 

جبرئیل ۳۵۰ 

جبه‌نویان ۲۵ -۱۸۳ 

جرج ورناوسکی ۲۶۹ - ۲۷۰- ۲۷۸ 
۲۹۹-۳ 

٩۳ جرجی‌زیدان‎ 

جفر (سفیر چنگیزخان) ۱۱۳ 

جفتای ۳۰۳-۲۷۷۳-۱۸-۶ 

جکسان » را : پولادچینگ سانگث 

جلال| لدین‌خوارزم شاه ۶ - ۵۱ ٩۳-‏ 
۴۵-۱۴-۱۳ ۴۷-۱ ۱-۱ ۱۵ 
۵۳-۷۲ ۲-۱ ۵ ۵۵-۱ ۱۵۶-۱ 
۷-۷۲ ۵-۳۹ ۹۷-۳۹ ۳۹۹-۳ 
۲۱-۳۶-۶۷۰۰ ۶ 

جلالا لدین مولوی » ره : مولاناجلال 
الدین 

جمال! لدین| بو | لمحاسن یوسف بن تغری 
بردی » ره : ابن‌تغری بردی 


۲ ۴۹-۲ ۳۸-۲ ۳۹-۲۳۰۰ 
۲۶۸-۲۵ ۴-۲ ۵۳-۲ ۵۲۷-۷ ۰ 
۳۰۶۵-۳۰۲-۲۸۶ 

جمال! لدینموسی بن یوسف ۶۸ 

چنکز » جنکیزخان » دلك :> چنگیزخان 

جنتمور ۶- ۱۸۴۲ 

جنید ۳۵۰ 

جورماغون‌نویان ۶ ۳۸۰ -۱۸۲ 

جوجی ۲۷۳-۶ 

جوینی » راه : علاعا لدینعطا لك جو ینی 

جینککیزخان » ره : چنکیز ان 


چوپان بيك ۱۴ - ۱۹۹ 

چنگیز(چنگیزنعان) ۰-۵-۷-۳ ۱۵-۱۴۰۱ 
۵۰۲۳۱ ۷-۲ ۱-۴۷-۳۸۰۲ ۶۵-۵ 
٩۴-۷۸-۷۶۷۷‏ ۰۳ ۱ 
۱۱۸-۰ ۱۳۸ 
۱۹- ۳ 
۱۸۲۰ ۱۸۵-۱۸۷ ۱۸۶ 
۲۲۲۰۳۷۲-۷۱۷۳ 
۶ ۴ ۴۷-۲ ۲- ۲۷۲-۲۷۱۷۰ 
2۳۷۳ 2۲۸۳-۲۸۰-۲۷۵ ۲۸۸ 
۲۸۹ و۳۳۳۵ 
۳۷۱ ۳ ۳۸۷-۳۸۶ ۳۹۷ 
۲۱۱۳۵۳۲9 
۴۱۵- ۰۳۳۸ ۲۶۷-۳۲۹ 


«۳۸ 


۵۷۳-۰ ۵۲۷-۰۵۱۲ ۴۸۰ -۸ 

۵۷۶-۴ - ۵۹۵ ۶۱۶-۶۱۵ 
۹-۶۷ ۶۲۱-۶۱ 
چینقای ۹۶- ۰۱۱۳۱۱۱ 


ح‌ 


حاج حسین نخجوانی ۵۸۸ 

حاج محمد نخجوانی ۵۸۸ 

حاجب علی ۱۵۵ 

حاجی‌خلیفه ۴۰۰- ۷۰۲-۴۰۱ - ۵۳۱ 

حاجی‌مظفر ۵۳ 

حافظ ابرو ۲۲۰۰۲۱۴۰۱۹۰۱۶۰ 
۲۳۹-۱ - ۴۴ ۲- ۴۳۶ ۲۵۲-۲ 
۴ ۰۳۱۸-۰۲۶۸ ۴۸۰ - ۴۸۱ 
۸۳-۲ ۴- ۴۸۶ - ۴۲-۴۹۱ 


۵۴۱ - ۵۰۳ 

حافظ شیرازی ٩‏ ۵۵۱۰-۳۴۰۰۳۲۸ 

حام ۷« .۶ 

حسامالدین منجم ۳۳ - ۱۶۲ 

حسان ۲۲۵ 

حسن (ع) ۰۷۴ ۲۶۸۰۲۴۰۰۲۲۳۷ 
۳۰۲ 

حسن‌بن | لمطهر | لحلی » دك :جمالا لدین 
حسن بن المطهرحلی 


حسن‌صباح ۲۶۲-۲۶۳ 

حسنك وزیر ۱۲۹-۵۹ - ۱۳۷ 

حسین (ع) ۷۷-۶۳ -۲۳۷ ۰ ۲۴۰ 
۰۱ - ۳۰۲ 


._ _ _ ___ح«س« < ۱ 


حسین بایفر۱ ۵۶۳ 

حشری ( محمد امین تبریزی ) ۳۴۶ 
۳۸۹۵ 

حضرت رسول (ص) » دا : محمد (ص) 

حمد الهمستو فی‌قزوینی ۸۲- ۲۰۷-۹۰ 
۹-۳۷۶۹ ۳۸۸۱-۳۸۰-۰۳۷ 
۴ ۸۱-۴۷۴ ۲-۴ ۵۵-۴۹ 
۰ ۲۵۶۱-۵۶ ۵۸۹-۵۶۳۵۶ 
۰۹« 

خاتون اينة السلطان فلج ارسلان ۳۷ 

حانی احتاجی ۳۳۴۷ 

ختاقوروف ( ۰۲۰۵ ) ۴۱۵ 

خجدا بنده » خحربنده » رل : اولجایتو 

خداوند گار » ده : مولانا جلال الدین 

حسرو پرویز ۳۰۶ 

خلیل بن‌ايبك | لصفدی » ره : صفدی 

حواجه احمد تاجر ۴۶۳۶ 

خو اجه اصیل‌الدین ۴۶۴۴۶ 

خحواجه افضصل ۳۳۷-۳۳۶ 

خحواجه امیراحمد رشیدی ۳۲۳۷ 

و اجه تاجالدین علیشاه جیلان ۱۲۷ 
۳۳-۰۱۸۲-۱۸۱-۸ ۴-۰۲ ۴۳ 
۴۷۹-۶۷۵ 

حو اجه جلالا لدین‌بن دشیدا لدین ۳۵۳ 

خواجه جمال الدین دستجردانی ۱۳۶ 
۱۸۳1 


فهرست اعلام ۶.۳۹ 


خحواجه دشیدا للو له ۰۱-۳۰۰ ۴۷۶-۳ ع عا ۴۱۸-۴ ۴ب ۴ ۵-۴ ۳ ۰-۳( ۳ 

, ره : خحواجه رشیدا لدین فضل اللّه ۲-۵۱ ۴۳۵۷-۴۵۶-۷۵۵۵ 
حواجه رشیدالدین حکیم بلخی ۷۱ ۰-۵-۸ ۱-۴۶۶ ۲-۴۶ ۴۶ 
حواجه رشیدا لدین‌فضل ال ۸ -۳۳-۳۲ ساع ام ۵-۴ ۶6 ۴۶۷-۴۶ 


وس وس ۷۷-۶۷ 
۰-۸۴-۸۲ ۱۶-۹ ۱۳۷-۱ 
۸۲-۱۸۱۱۶۱-۳۸ ۱۸۷-۱ 
۸۹-۸ ۱-۱ ۲-۱۹ ۱۹۴-۱۹ 
۲۲۱-۲۲۰۰۲۱۲4 
۲۸۰-۰۲۲۷-۲۲-۵ ۹۰-۲ ۲۱۲ 
۴۲-۲۴۱۲۳۹-۳۷ ۲۴۳-۲ 
۷۵-۴ ۰-۲ ۲۶۶۶-۲0-۲۵ 
۸۵-۲۷۷۲۷۴-۶۷ ۲۸۶-۲ 
۲۹۸۰-۲۹۶-۲۹۵ 
۲ ۳۱۲-۳۱۱۳۰۷۳۵ 
۳ ۶۳ ۱۸-۳۱ ۳۲۲-۳ 
٩۰-۳۳۱۶۰۳۳۲ ۰۰۳۳۱-۳۷۹‏ ۳۱۳ 
۰-۳۹-۳۶ ۱-۳۵ ۲-۳۵ ۳۸۵ 
۵-۴ ۷-۳۵ ۸-۳۵ ۳۵۹-۳۸ 
۳-۰۳۶۷۲۰۶۰ ۳۱۷۳-۳۶۶-۰۳۶ 
۷۶-۴ ۳۶۸۱-۳۸۰-۳۷۹۳ 
٩-۳۸۷۲‏ ۳ ۰ اس و ۴ 
۷ ۲-۴۱۱۱ ۴۱۳-۴۱ 
۱۵-۲۴ ۱۶-۴ ۷-۴ ۱ ۱۸-۷ ۴ 
۲-۴۲۱۴۲۰3۹ ۲ ۲۳-۴ ۴ 
۲۷-۶ ۲۸۸-۴ ۹-۴ ۲ ۰-۴ ۴۳ 
۲-۱ ۳۳-۴۳ ۳۷-۴ ۵-۴ ۱۴۳ 
۶-- ۳۸۸-۴۳۷ ۹۰-۴ ۳ اس ۰ ۱۴۴ 
( 6-۴۶۳۲ ۵-۳۴ ۱۳۴ 


۱-۴۷۰ ۷ ۲-۴ ۱۳۷ 
۴ ۷ ۱۷ ۷-۴ ۱۳۷۸۸-۴۱۷ 
۸۰-۷۹ ۸۲-۴ ۸۳-۴۴ ۳۸۵-۴ 
۸- ۵-۴۲ ۹ ۶-۴ ۳۹۷-۴۹ 
اس ۰۱۵ ۵۰۲-۵ 
۲۸-۵۲۶۸ ۲۹-۵ ۳۳-۵ ۵ 
۳۷-۵۳۶۵۳۵-۵۳ ۳۸-۵ ۵ 
۴۲-۵۴۱۲۵۰-۵۳ ۴۳-۵ ۵ 
۵٩۱-۵ ۶۱-۵۶۰۵۵۹-۷۴‏ 
۵٩۹۶-۵۹ ۵-۵ ۹۴-۵ ۹۳-۷۲‏ 
۰۱۵۸۷ ۶۰۵۰۳ 
۶۱۱۱۰۰ 
۲۳-۶۱۴ ۲۴-۶ ۲۵-۶ ۶ 
خحو اجه سعدا لدینمحمد ساوجی (صاحب 
دی ان ۱۹4۸-۸۷ ۷۷۵۲-۳۳۰ 
۷۶ - ۵۳۷ - ۶۲۵-۵۳۵ 
اجه سعدا لدلی:بن رشیدا لدین :۳۹۵ 
۳۹۷ 
خحواجه سیف لدین‌پتکچی ۱۸۰ 
خحواجه‌شمس | لدین محمدجوینی (صاحب 
دیوان) ۰-۸ ۱۷۹-۱۷۸۰-۹۶-۶ 
۸ -۲-۱۸۳-۱۸۲ ۹۴-۱۹ ۱ 
ی 
۵۹۸ 
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خحواجه صدرا لدیناحمد خا لدی زنجانی 
([ صدرجهان ) ۱۸۱-۱۳۷-۱۳۶ 

خو اجه عبدالله انصاری ۵۵۳ - ۶۰۲ 

خحو اجه عبدا لملك ۰ ۳۲ 

خو اجه عزیز ۱۸۱ 

خحواجه علیشاه » رك : خواجه تاجالدین 
علیشاه 

خواجه علی‌فیروزانی ۲۹۵ 

خو اجه غیاث ادین محمد ۱۳۸-۱۲۸ 
۹ -۲۳۲-۱۹۳-۱۸۷-۱۸۲ 
۴ ۲-۰۳۰۵-۲۹۶ ۳۱۳-۰۳۱ 
۰ ۳۳۲۰-۳۲۹-۳۲۲ 
۵-۳۳ ۳۶-۰۳۳ ۰-۳۳۹۳ ۳۵ 
۵۳۶۴۶۳ ۳۱۷۹-۳۶۶-۰۳۶ 
۸-۲ ۵-۴۳ ۰-۴۴ ۵۶۱-۵۶ 

حواجه قطب‌الدین تبریزی ۳۳۵ 

خواجه مجدالدین تبریزی ۱۸۱ 

خواجه محمد کجی ۳۴۶ 

خحو اجه محمود عرب ۵ ۳۱ 

خواجه معروف ۳۷۹ 

خواجه نجیب‌الدین کحال ۲۰۲ 

خو اجه نصیر | لدین‌طوسی ۳-۸ ۴-۲ ۲۶-۲ 
۲-۳۱-۳۰ ۳-۳ ۵-۳ ۸۲-۳ 
۰-۷-۳ ۴۸۸-۱۶۳۹ ۳-۲ ۵ ۲ 
۰-۲۸-2۶ ۸۳-۳۵ ۰-۰۳ ۳۹ 
۳۳۸ 

خحواجه نظام| لملك ۴۳۸ 

خو اجه نورا لدین لطف الله »راه:حافظ | برو 


و ارزمشاه » دك : سلطان محمد 
خو ارزه‌شاه 

خواند میر (خو ندمیر) ۵-۳۲ ۲۳۷-۶ 
۷۴٩ ۲-۳ ۸۰-۹‏ 

خیامپور (عبدا لرسول) ۵۷۵ 


۵ 


دبیرسیافی (محمد) ۴۱۶-۴۱۳ 

درو یش اسمعیل ۵۸۶-۵۷۴ 

دستگردی . رالد : وحید دستکردی 

دمشق خواجه ۵۶۱ 

دوات دار صغیر ۳۰ 

دوسون » درك : بارون دهسن 

دوقوز خاتون ۹۶-۱۰ ۱۱۴-۱۱۱ 
٩‏ ۲۸۷۲-۱۷۵۱ 

دو لتشاه سمرقندی ۰-۲۰۷ ۲۰۹-۲۰۸ 
۳۵-۳۲-۳۸ ۲۵۹-۴ 

دوسلان ‏ ره : بارون دوسلان 

دهسن » دهسون » ره : بارون دهسن 


ق‌ 
ذکاء الملك ۵۴۷ 


2 


روماسکویچ (۰7۰1) ۴۱۵-۷۱۴ 
رابان سوما ۲۰۰ 

راددتی ۳۹۴ 

دحیم زاده صفوی ۲۳۶-۴۳ 


تسس وت 


فهرست اعلام 2 


رشید بلغادی ۳۴۸ 

رضا قلبخان هدایت ۵۸۹-۳۹۵ 

ر کن‌الدین بن محمد خو ارزمشاه ۲۷ 

رکن| لدین بیبرس بندقداری» رل :۱ لملاگ 
| لظاهر بیپرس 

رکن| لدین بیبرس| لمنصودی ۳۹۸ 

رکن‌الدین صاین ۱۸۲ 

رکنا لدین قلج ادسلان ۷-۴۰-۳۷ ۱۵ 

رو حاللّه » درك : عیسی ع 

ریو (شارل) ۳۸۳-۳۸۲-۳۸۰- ۳۹۴ 
۲-۵۶۱۸ ۵۶ 

‌ 

زامباود ۱۰۱-۱۷ 

زکریا بن محمد قزوینی ۳۸۸ 

زین‌الدین محمد برادد حمد الله مستئوفی 
۵۵۹-۴ 


3 


ژ 
ژان بیست و دوم ۱۲۴ 
ژان بیست و یکم ۱۲۰ 
ژان پر » ده : ابل‌رموسات 
ژان دو پلان‌کادبن ۱۰۸ 
س‌‌ 

ساتی‌بيك ۱۷ 
سام میرذا ۶۰۷-۵۸۶ 
سبتای بهادد ۲۷۳ 
سبط ابن | لجوزی ( شخ ابسوالعظفر 

یوسف فز اوغلی) ۳۹۸ 


9 
۱ سبکی ۰۰-۰۳۹۸۰۳۸۵ ۰۲-۷ ۴۰۳-۴ 


سحبان ۲۲۵ 

سرپرسی‌سایکس ۷۱-۱۷ ۳۵-۲۴ 
۱۰۹ 

سرتاق بن باتوخان ۳۰۴ 

سزقویتی ۱۱۳-۱۱۱۱۱۰۹۶ ۱۷۵ 

سرهنری هو ارث » راد : هوارث 

سعدا لدو لا بهود ۱۱۴- ۱۷۶ - ۱۸۰ 
ا سع ۰۱۱ ۲۰-۰۲ ۳۰۳-۰۳۰ 
۲۸۴-۲۹ 

سعدا لدین , ره : حواچه سعدالدین 

سعدا املك ۴۷۶ 

سعدی‌شیر ازی(شیخ) ۶ ۸۲-۸۱-۸۰ 
۷ ۲-۵۵۱۵۵۰۳۷ ۵۵۳-۵۵ 
۹۷-۵۶۸ ۵ 

سلامش ۵۷ 

سلطا نآد با گاثون عرع ‏ راد : ارپاخان 

سلطان ابوالنصر حسن یکت بهادرخعان 
۵۵۸ 

سلطان | بوسعید , راء : | بوسعید بهادرخان 

رلطان| حمد تگوداد » رك * الحملتکو داد 

سلطان القرائی ( استاد آقا میرزا جعفر) 
۳۳۲-۹ 

سلطان بایزید ۳۳۰۰-۲۴۱ 

سلطان با یستفر » رل : بایستفر بهاددان 

سلطان بسور ۳۳۲ 

ساطان جلالا لدین , راء : جلال الدین 


«۴۲ 


مسائل عطی املتاتان 





سلطان جلال الدین, ابر اهیم ,۳۰۴ 

سلطان حسین (ابوالغازی) ۴۶۰۸ 

سلطان حیدر ۵۸۶ 

سلطان دکن‌ازلدین » دك : درکن‌الندین 
فلج ارسلان . 

سلطان صلا ح| لدین‌ایو بی » ره : صلاح 
الدین ایوبی 

سلطان. عز | لدین ‏ ركء : عزا لدین کیکاوس 

سلطان‌علاء | لدین کیقباد ۴۰-۳۹-۳۶ 
۱۵۴ 

سلطان. غیاثا لدین کیخبرو . ۳۹-۳۶ 

سلطان محمد خدابنده » رل : او لجایتو 

ساطان محمد خوارزه‌شاه ۷-۲ - ۱۸ 
٩۳-۷۱-۷۰ ۵۱ ۲۷۹‏ 
۴ ۴۵-۱ ۴۸-۱۴۷۱ ۱۴۹-۱ 
۱۷-۳۷۳۲ ۶۱۸-۶ ۶۱۹ 
۶۲۰ 

ساطان محمود غازان » راء : غازان خان 

سلطان مسعود سلجوقی ۳۹۲ 

سلطای ۱۹۹ 

سلیمان خان ۱۷۰ 

سن لویی ۱۰۹ 

سنجر ۵۶۷-۵۶۵ 

سنقرالاشقر » دك : شمس الدین‌سنقرا لاشقر 

سوک ۳۲۴۱ 

۱٩ ٩ سونتای‎ 

سید اشرف‌الدین ۳۰۳۴ 

سید افضل‌الدین ۲۹۰ 


سید بدر الدین نقیب ۲۴۹ 

سید برهان الدین عبری ۰-۰۲۵۰ ۳۳۲ 
۳۸۵-۴ 

سید بهاء ا لدین دازی ۱۸ 

سید تاج الدین آوجی ۰ ۱۹۰ - ۲۴۷ 
۳۰۷-۰۲۵۸ 

سید جزایری ۵۲۳ 

سید. جلال | لدین‌تهر اتی ۴۱۶ 

سید جلال الدین صوفی ۳۰۳۴ 

سید کمال| لدین ۳۴۸ 

سیدنا (ر کن‌الدین) ۴۸ 

سید واجد علی خحطیب ۴۲۲ 

سیف الدین برقوق ۵۳ 

سیف‌الدین عادل ۵۰ 

میف‌الدین قلاوون ۵۶ - ۵۸ - ۱۲۵ 
۱۹۵ ح 

سیورقوقتیتی ( سرقو تنی بیگی ) » رك : 
سرقویثی 

سیوطی ۴۹۶ 


ش 
شاپور ۳۰۶ 

شافعی ۲۲۷- ۲۴۵ 

شاه اسمعیل صفوی ۵۸۶ 

شاه جهان ۵۸۷ 

شاه جهان تیمودخان ۱۸ 

شاه: طهماسب ۸۶ ۵۸۷-۵ 

شاهرخ بهادد ۳۹۵ ۴۸۶-۰۴۸۳۴۸۷۲ 


دبس سس سس سس سس 


فهرست اعلا ۶۴۳ 


۲-۱ ۹۶-۴۹ ۴۰-۴ ۵۳۱-۵ 
۷۵-۱ ۵۸۶-۵ ح 

شبلی‌نعمانی ۱۸۶ 

شجرة الدر ۵۲ 

شرف لدین خوارزمی ۶ 

شرف لدین عبدالله بن عزالدین فضل اللّه 
شیر ازی » را : وصافا لاحضرة 

شرف ا لدینعلی یزدی ۲۹۳۲-۴۹۱-۴۸۶ 
۵۶۵-۲ ۵۶۶ -۵۷۵-۵۷۴ 
۸۲-۵۸۱۵۸۰-۷۶ ۵۸۳-۵ 
۵۸۵-۴ 

شرواشیدز ۱۵۶ 

شفر (شادل) ۱-۴۷۰۲۰۳۹۴ ۴۷۴-۴۷ 
۵۰۱-۵ 

شمسا لدو له بهودی ۲۰۲ 

شمسا لدین‌سنقر الاشقرسمرقندی ۵۶ 

شمس‌الدین صواب ۱۵۱ 

شمس‌الدین طنرائی ۱۵۴ 

شمسا لدی ن‌کاشانی ۰-۰۴ ۸۲-۷۹-۱۸ 
۲۲۹-۲۲۷۰ ۳۸۰-۰۳۰۶ 
۳-۸ ۳۴۱-۴۴۰ 
۵-۴ ۰-۴۵ ۰-۴۱۷ ۵۶ 
۵٩۹۰-۵۸۹-۵۶۳۵ ۲-۱‏ 
٩ ۴-۵ ۹۳-۱‏ ۹۵-۵ ۵۹۷-۵ 
۱ و ۶۰۷ 
۴۱۳۳ ۶۱۵-۶۱ 
۸ ۰ ۲۲۲ ۴ ۲ ۶ 

شمسا لدینحمد چوینی » ره : نجواجه 


شمسا لدین‌محمد جوینی (صاحب 
دیوان) 

شمس‌الدین محمد نود ۵۸۶ 

شهاب! لدین | لعمری ( احمد بن‌بحیی‌بن 
فضل‌الته | لدمشتی ) ۳۸۵- ۳۸۶ 
۵۰۲-۴ 

شهاب ا لدین‌سه روردی » رك : شیخ شهاب 
الدین (عمر) سهروردی 

شیخ | بر اهیم ز اهد گیلانی» راد : شیخزاهد 

شیخ ابوالم‌ظفر یوسف » راء : بط ابن 
الجوذی 

شیخ | بو سعیل ابوالخیز » راء :| بوسعید 
ابوالخیر 

شیخ| لیس ابن‌سینا » رل : ابزعلی 

شیخ‌تا ج| لدین‌عبدا لوهاب » راك : سبکی 

شیخ‌جه‌ال| لدین‌حسن بن| لمطهرا لحلی» 
ره : ( جمالا لدین حسن بن | لمطهر 
الحلی) 

شیخ حبیب ۳۴۸ 

شیخ حسن کوچك ۱۳ 

شیخ‌رو ح)ا لدین بن شیخ جلال! لدین‌طباد 
۳۸۵ 

شیخ زاهد ۳۲۲-۳۲۱ ۳۳۳-۳۴۱ 

شیخ‌سعد| لدین قتا‌تحو اجه خا لدی‌فزدینی 
۳۰۷ 

شیخ سعدا لدین محمد بن‌حمو یه ۲۰۵ 

شیخ شهاب! این (عمر)سهروددی ۵ ۱۳۱ 
۳۳۱ ۳۵۳۳۳۸ 
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ماقل یا نلها نان 





شیخ صددا لدین بن‌شیخ صفی الدین ۳۲۳ 

شیخ‌صددا لدین| بر اهیم بن‌شیخ‌سعدا لدین 
۷۵ ۲۲ ۰۵۲۰۸ ۲۱۵۲ 

شیخ صدرا لدین زنجانی ۳۲۸ 

شیخ صفیا لدین ازدیلی 2۳۱۳ ۳۱۳ 
۲-۳۲۰۸ ۳۲۹-۳۲۸۳۲ 
۳۵-۳۳۷۰ ۱-۳۳۶۳ ما۳ 
۴۴-۳ ۹-۳ ۰۳۵۵-۳۷ ۳۶ 
۳-۲ ۴-۳۶ ۵-۳۶ ۳۶ 

شیخ عمادا لدین مرندی ۳۶۵ 

شیخ کمال| لدینءبدا لرحمن دافعی ۲۵ ۱ 
۷۸ - ۱۹۶ 

شیخ مجدا لدین بفدادی ۳۱۴ - ۳۲۹ 
۵۱ - ۲ ۵ ۳-۰۳ ۳۵ 

شیخ محب ۳۲۷۶۲ 

شیخ محمود شبستری ۳۲۸۰۳۷۲۲-۳۱۲ 
۳۳۹ 

شیخ نورالدین کیل ۲۰۷ 


شیخ یعقوب » دك : پیریءءوب باغبا نی 
مرک 


صاحب ضیاءا لدین ۱۷۲-۱۹ 

صاحب فخرالدین ۳۹۲ 

صاحبدیو ان » رل : خواجه شمس‌الدین 
مجود جوینی 

صاینا لدین‌علی تر که ۳۹۵ 

صاین (ملك نصرةالدین) ۳۳۴ 

صدد | لدین علی| لشافعی ۳۸۵ 


صدرا لدین محمد ت رکه ۲۷۷ - ۲۹۵ 
۴۳۷-۶ 

( پسر ) صدرجهان بخارائی حنفی ۱۶۳ 
۷۲۷-۲ ۴-۲ ۶۸-۲۵ ۳۰۲-۲ 

صدرجهان » ره : خحواجه صدرالدین 
احمد زنجانی 

صبای‌کاشانی (فتحعلیخان) ۵۸٩‏ 

صفا (د کنر ذبیح‌اله) ۵۵۸ 


صفدی ٩۲‏ -۲۰۲ 
صفی‌الدو له ۱۸۰ 
صفی | لدین اردبیلی؛ رل : شیخ‌صفیالدین 
اردبیلی 
صلاحا لدین ایوبی ۵۹-۵۲-۵۰۴۹ 
۹۳-۱ 
طٌ 


طایر بهادد ۲۷۳ 

طرغای » رل : ترغای 

طرطاز » دك : امیرطرمطاز 

طغا تیمورخان ۱۷ 

طغاجار ۲۰.۳ 

طهماسب صفوی » ره : شاه طهاسب 
ظ‌ 

ظهیر ۵۶۷-۵۶۶ 


ع 


عاضد (آخرین‌خليفة فاطمی) ۰ ۵ 


۶۴ 


+ فهرست اعلام ۵ 


٩۷ عباش‎ 

عباس اقبال ۱۴ -۷ ۲۱-۱ ۲۸-۲۹ 
۰ - ۵۳ عم ۲۷-۱۰۴ ۱ 
٩۹۵-۱ ۳۷‏ ۰۳-۱ ۵-۲ ۲۰۹-۲۰ 
۲۸-۵ ۵-۳۸۹۲ ۳۹ سس ۰ ۳ 
۳۰۹ 

عبدا لحی حبیبی قندهاری ۳- ۵۱-۱۸ 
۳-۹۱-۷۸۷۳ ۱۳ ۰ ۳ 

.عبد| لرحمن بن‌خلدون » را : ابن‌خلدون 

عبدا لغفارخخان نجما لدو له ۹ ۴۳۰ 

عید‌اللّه | لکاشانی»» ره :| بو | لقاسم عبدالله 
کاشانی 

عبداللّه انصاری» ره :. حواجه عبدالله 
انصاری 

عبداللّه بن اسعد الیافعی ۰ ۴۰ 

عبدالله بن ذبیر ۴۱۰ 

عبدالّه بن فضل اللّه شیر ازی » ره : وصاف 
| لحضرءة 

عبدالله بیضادی » راد : فاضی بیضادی 

عبدالله ها تفی » ره : هاتفی 

عبدا لمحمدآیتی ۰-۲۲ ۴-۳۲-۲۹ ۱۳ 
۳۷ 

عبدا لملك شافعی » ره »: نظام الدین 
عبدا لملك مر اغه‌ای 

عبدا لمومن ۲٩۱‏ 

عثمان ۲۳۵ 

عزالدین ‏ رد : عزا لدین کیکاوس 

عزالدین | يبك تر کمانی ۵۲ 


عز | لدین کیکاوس۳۷ -۳۹- ۱۵۷-۴۰ 
۳۹۲ 
عزت ملك ۱۳ 
عضدا ادین آوجی ۷۵۰ 
عطاملك جوینی:۶- ۱۳۲-۱۳۱۹۰ 
۳-۷ ۵-۲۶ ۲۱۷۵-۲۶۶-۰۲۶ 
۱-۰۳۸۸۹۰۳۸-۳۷۸ ۳۹ 
۱۳۶۷-۴۳۸-۴۰۲۷ 
عفیف | لدین بغدادی ۴۳۷ 
علاء| لدو له سمنانی ۳۴۹-۳۴۵-۳۳۹۰ 
علاء| لدین صاحب‌الموت ۱۵۱-۱۰۸ 
۱۶۳ 
علاء| لدینعطاملك » راك : عطاملك‌جو ینی 
علاء| لدین کیقباد ۰-۳۹-۳۸ ۱۴۳-۷ 
۴۶ ۴۷-۱۶-۱۴۵۱ ۱-۱ ۱۵ 
۵۶-۱۵۵۱۵۲-۱۲ ۳۹۱-۱ 
(حواجه) علاء| لدین محمد ۱۸۲ 
علاء| لدین میدمل بن تکش خو ارزه‌شاه ۰ 
راء : سلطان جرد خو ارژمشاه 
علامه حلی ره :ٍ جمالا لدین‌حسن بن 
المطهرحلی 
علم| لدین قیصر ۱۳۷ 
علی بن| بی‌طا لب (ع) ۷۲-۶۳ - ۷۵ 
۹۷ یر 
۳۱ ۴ ۱-۷ ۲۳۲-۰۲۲۶ 
۴۲۴ ۱-۲ ۵ ۲-۲ ۲۵ 
سم ۳۵۲۵۶۲۵۵-۲ ۳۰ 
۳ ۲ ۳۱۳۸۵-۳۳۴ 





۴۶ مساگلعض ایلتانان 





حکمت (علی اصفر) ۱۰۴-۹ 

علی‌بن موسیا لرضا (ع) ۲۴۲ 

علی‌پادشاه » ره : امیرعلی بادشاه 

علی‌خو اجه ۶۴ 

علی‌زاده (عبدالکریم علی اوغلی ) ۴۱۴ 
۴۹۵ 

علی‌شاه گیلانی» دك : خو اجه تاجا لدین 
علیشاه 

عمادا لدینالکاتب الاصفهانی ۳۹۳ 

عمادا لدین ز نگی‌بن آقسنةر ۵۴ 

عمر ۲۵۳-۲۳۵ 

عمر بن فخر ا لدینمحمد ۳۸۵ 

عمر بن‌محمد ۳۳۱ 

عمروین عاص ٩۲‏ 

عورفی » زاء : محمّد عوفی 

عیسی (ع) ۱۱۰-۱۰۳- ۱۲۸-۱۱۵ 
۲۶-۷۵ ۰۵۹۶-۵۶۵۲ ۶ 
۶۱۷-۶۵ 

۱۲ ۰-۱۱-۱۰ -٩ - ۸ غازان خان‎ 
۵۵ ۴۶۴۵ ۱۶ - ۵ 
۶۲-۶۱-۶۰ ۵۹-۵۸ - ۷ 
9 ۸ - ۷-۶۵ - ۶۴-۳ 
۸۵ -۷ ٩-۷۸ ۰-۷۵-۷۱۲۹ 
٩۶-۹۳-۸۹ -۸۸ - ۸۷-۶ 
۱۱۵ ۱۱۴-۱۱۱ ۵ 
۱۳۳۰۱۳۲۰۱۳۱۱۱۷ ۶ 





۱۱۳۶-۰۱۳-۱۳۵ 7۱۳۱۷[ 
۱۱۳ ۱۴۳ ۳۲[ 
۹13۳ ۱-۱2-۱۷ ۱۸ 
۸۷2۳ ۱۹۰2-۱۸۹-۱۸۸۱ 
1۱ ۹۸-2۵۵۵( 
۱( ۱۰۱۳۹ 
۱( 
۳ ۳ :۲۱۶-۲۱۳۵۵ 
1٩۹-۲ ۱۸-۷‏ ۲۳-۰۲ ۲۳۲۴-۰۳ 
۳۳۵۳۸( ۳۲۳۷ 
و1۳۳۱ 
۵۱-۳ ۲ ۰ ۱۱ 
۳۸۷۲۳۳۸۳ 
۱۲ ۱ ۱۳-۱ 
۴ ۵-۳ ۰۱/۳۱۹ ۱2۱۳۰۲ ۱۳۲ 
۲ ۰۶ ۱۳۲-۳ بت ۵ 2-۲۰ ۳۱۳ 
۳۳( 
۱۶2۱ ۱۳۱۰ 
۹ ۱۳۱۷ 
۱۳۱۰ 
۸ م ۳9۳ ۱۹۲۴ 
۵-۶۱۸۳۱۶۳۵ 1۶۳ 
۳۹ ۱-۴۴ ۳2۵۴۶ ۳۴ ۳۴۳۵ 
2۴۴۹-۶۶ 32۴۵۱-۴۵۰ ۱ ۴۶ 
٩-۴۶ ۸-۴ ۷‏ ۶ ۰-۴ ۴۱۷۲ ۳۸۲۰ 
۲ ۴۹۲-۴۸۵ ۳۹۹۳-۰۶۹۶ 
۰ ۵-۵۳۳۲-۵۳۰-۵۱۲ ۵۳ 
۰۰-۵۵۹-۵۴۱-۳۶ ۵۸۳-۵۶ 


فهرست اعلام 


تس 


۰ -۲-۵۹۱ ۵۹۴-۵۹۳-۵ 
۹۶-۵ ۹۷-۵ ۹۹-۵ ۰-۵ ۶۰ 
او ۲و ۶۰۷-۶ 
۹۹_۰۸ هه ۱ ۶۸۱۳-۵۶۷۱۳ 
۶۵ ۶۳۲۴-۶۲۳۰۶۲۲ 

غایرخان ۱-۴-۳ ۱۴۴-۷ 

غریغودیوس الملطی » دك :انا لعبری 

غزان » غزان خحان » ركك : غاران حان 

غباث الدی نکبخسرو دوم ۳۹-۳۸-۳۶ 
۱۵۶ 

غیاث ا لدین محمد ره ؛ خحواجه غباث 
الدین 


ف‌ 

نتحعلیخان صبای کاشانی ۵۸٩‏ 

۵۸٩ فنحعلیشاه‎ 

فخرا لدین احمد چاد بردی ۳۸۵-۳۳۲ 

فخرا لدین‌عیسی بنا براهیم ۳۸۹ 

فخرا لدینمحمدا لکتبی (ا بن‌شا کر) ۴۰۰ 

فخرا لدین محمد بن‌جمالالدین سنجادی 
۳۳۸ 

فخرا لمحققین فخرالدین محمد ( پسر 
علامه حلی )۲۳۶۰ - ۲ ۲۵ 

فخر بنا کتی» راه : ابوسلیمان داودبنا کتی 

فخر بن‌عیسی | لموصلی ۱۹۷ 

فخرداعی گیلانی ۱۷ 

فرانسوا دوپروذ ۱۲۴ 


فسردوسی ۵۵۰-۳۲۶- ۵۵۴-۵۵۳ 


۴۷" 
۱-۵۰-۵۵ ۵۶۵۰-۵۶۴-۰۵۶ 
۵۷۴۰-۵۷۱-۵۶۹۷ 
۸۹-۵۸۸-۶ ۹۰-۵ ۹۵-۵ ۵ 
۶۱۸-۶۰۶۶۰۳۲۷ 
فرهاد میرزا معتمدالدوله ۳۹۵ 
فر ید | لدین عطاد ۴۹۶ 
فضل‌الله بن | بی| لفخرا لصقاعی۸ ۲ ۴۰۲-۲ 
فضل اه حسینی‌قزوینی ۳٩۳‏ 
فلیکس‌تاود ۲ ۵۸۰-۵۷۵۴۹ 
فیلیپ" لو بل ۱۷۷-۱۲۳ 
ق‌ 

قاآنی ۵۵۲ 
قائم مقام ۴۳۸ - ۵۵۲ 
قازان ‏ رل : غازان حان 
قاسمی ۵۸۷-۵۸۶ 
قاضی بیضاوی (ناصرا لدینعبداه) ۳۴۶ 

۶ ,۵-۳ ۷-۳۸ ۵۳۱-۴۶ 
قاضی‌شمس الدین قزوینی 1۵۰-6 


قاضی‌طباطبائی (حسن) ۳۹۵ 

قاضی‌علاءا لدین‌علی بن‌فتج| لدین محمد 
۶۸ 

قاضی‌قطب ا لدین موصلی ۶۵ 

قاضی کمالا لدینمو صلی ۶۷-۶۵-۶۴ 

قاضی مجد الدین شیرازی ۲۵۷-۶۷ 
۳۰۵-۲۸ 

فاضی منهاج؛سراج سا ۱-۷ ۷۲-۵ 


«۳9۸ 


مسائل عصی ابلخا نان 





۱ 
۴۸۱-۳۹ ۹-۳ ۷۱-۳۰۳-۹ 

قاضی تصیر | لدین تبریزی ۴ ۶۵-۶ 

فاضی نظاع| لدین‌مر اغه‌ای» رة:نظاعا لدین 
عبدا لملك 

قاضی نوراله شوشتری ۴۳ ۲۴۳-۲ 

فایدد ۵۳۸ 

قبچاق ۶۲ . رل : تفجاق 

فتلغ جغان ۵۲۸ 

قتلغشاه (قتلقشاه) | ۱۹۹-۱۳۷۰-۹۶-۶ 
۳۳۲ 

فتلق‌قیا ۶ ۲ ۲ 

قداق ‏ قداق نوبان ۱۱۱-۹۶ 

قرا اوغول ۱۸۴-۶ 

فرابوقا ۱۳۱ 

قراخان ۶۱۵-۵۷۴ 

قراسنقر ۳۲۳۳-۱۵۰-۱۲۶ 

قزل‌ارسلان ۵۶۷ 

قزوینی(محمد) ۲۰۹-۱۳۱-۴۸-۲۲-۴ 
۶۵-۳۴ ۰۰-۰۳۶۹-۲ ۳۱۷۱۷-۰۳۷ 
۸۳-۳۸۲-۰۳۸۰-۳۸ ۳۸۴-۳ 
۸۷-۵ ۳۰۹۴-۳۹۰-۳۸۹۳ 
۵ 9۴۰۲-۳۹۷-۳۹۶۳ ۰ ع 


۵۹۶۰-۵۴۳-۴۱۵ -۴۱۲-۴ ٩ 
2۹۷ 
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قطب ا لدین مو سی بن محمدا لبعلبکی ۸ ۵٩‏ ۳ 





ففجاق :۵۸ ۰ ده : قبچاق 

فلاوون » ره : | لملكث! لمنصور قلاوون 

فلقشندی ۱۹۷-۱۲۶۶۸ 

قوبلای » قو بیلای‌قا آن ۱۰۹-۳۶۱۰ 
٩۲2 ۵ [ (۱‏ ۵ 

قوتله قآن ۲۶۰ 

و نغرتای ۱۷۸ 

قیرخان ۱۴۲-۱۹ 


| ۴ 
کاتب چلبی ۵۳۰ 


کانر مر (اتین) ۵۳ --۳۷۷-۳۷۴ ۳۸۶-۰ 
۹۹-۴ ۴۰۱۷-۴۰۶-۴۰۵۳ 
۱۴-۴۱۱-۴۱۰-۴۰۹-۸ ۴ 
۱۶-۵ ۴۲۰۰-۴۱۸-۴۱۷۴ 
۹ -۲-۴۳۵-۴۳۰ ۴۵۳-۰۴۵ 
۵-۴ ۵۷۰-۴۵۶۴۵ ۴۵۸-۴ 
۶۳۴۶۲۰۴۶۰۹ ۴۶۶-۴ 
۹۱-۹ ۴۲-۴ ۶۱۱-۵ 

کاجولای ۴۸۰ 

کارل سوس‌هايم ۳۹۶ 

۳۲۰۹-۱۳۹-۷۹٩۹ ۶۴-۶۱ کادل‌یان‎ 
۴۱۴-۴ ۱۳-۴۰۹۴۰۶-۷۵ 
1۶ ۴۶۷۰-۴۴ ۰-۵ 

کاشانی » ره : ابو لقاسم عبد اه کاشانی 

کاووس ۵۶۵ 

٩۴-۵۷ کتبغا‎ 

کرمون خاتون ۲۱۸ 


سس شب 


فهرست اعلام ۴۹ 


کریم اقسرایی ( محمودین‌مجمد) ۱۲ 
۱۵ ۳۲۱۲-۱۹۶-۱۳۴ 
۳۸۸ 

کریمی (د کتر بهمن) ۴۱۶-۴۱۳ 

کلمان پنجم ۱۲۳ 

کلمان چهارم ۱٩‏ ۱ 

کلیفورد ادمو ند بوسورث ۱۷ 

کلیم همدانی ۵۸۸-۵۸۷ 

کمالالدین احمد بن داحت ۳٩۹‏ 

کمالا لدین بن بهاءا لدین ۶۶ 

کمالا لدینعبدا لرحمن‌رافعی» رد : شیخ 
کمال | لدینعبدا لرحه‌ن‌دافعی 

کمالا لدین عبدا لرزاق سمرقندی ۴۰۸ 

کمالا لدین موسی بن یو نس ۸ ۶ 

کو چلك خان ۷۶-۲۵ -۱۸۲ ۱۸۴۰ 
۷۱-۵ ۸۳-۲ ۶۱۷-۰۲ 

کی ۵۶۵ 

کیتو بوقا ۱۰۶-۵۵ 

کيك بن | کتای ۵ ۰ ۳-۱ . ۳»راء: گیولدخان 

کیخا توعان ۷-۱۶ ۱- ۵۷-۵۶ ٩۳-‏ 
۸۱-۱۷۷۹ ۰۶-۱ ۲۸۴-۲ 
۳۱۴ 


- 


کت 


گر گو ار دهم ۱۳۳۰ 


۳. 


گر گوز ۱۸۲۴-۷-۶ 
کیب ۴۰۸ 


گبخا توخان » را .: کیخاتوخان 


کیوك خحان ۱۱-۱۰۸۱۰۷-۰۵ 
۱ ات1 ۵( بسا 
گیوم دادا ۱۲۴ 


گیوم دو روبروك ۱۰٩‏ 


لاجین ۵۸-۵۷ 

لوئی‌نهم (لوئی مقدس) ۵۱ 

لو سین‌بووا ۲۴۹۳ 

لثون ۵۶ - ۱۳۴۱۳۳۱۳۲۱۲۴ 
لیفون راه : لئون 


م‌ 


ماتیو پادیس ۰۲-۴۸-۴۷ ۲۷۹-۱ 

مار کو بو لو ۱۰۹-۹۶ 

مافیو پولو ۱۰۹ 

مباد کشاه ٩۸‏ 

مجد| ادین بغدادی » رله: شیخ‌مجددا ادین 
بعدادی 

محد | ل_دین شیرازی , راد : فساضی 
مجدا لدین شیر ازی 

مجدا لملك بزدی ۳۷۳ 

مجد خحوافی ۵۵۲-2۴۸ 

مجلسی ۵۴۴ 

محمد (ص) عوعو - ۱۶۷۷ ۰2-۲ ۲۸۵۴-۲۸۵ 
۵۵ ۲۶ 
۵۲۸-۴۸۳ ۳۲۳-۵۶۸ 
۰ را را : مصطفی (ص) 

محمد ابراهیم ۳۹۳ 


۵۰ 
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محمد ابراهیمان ۳۲۲-۳۲۱ 

محمك اغری ۱۸ ۳۷۲ زد ؛ محمد 
خو ارزه‌شاه 

محمد الامين زودنویس ۴۶۲۰ 

محمد بن ابراهیم بن ابیالرضا 1۲ 

محمد بن الحسن‌بن‌محمد بن عبدا لکریم 
السمنانی ۲۹۱ 

محمد بن تاج الدین » ره : دین‌الدین 
محمد" 

محمد بن شا کر بن احمد الکتبی ۴۰۱ 
1۰۲ 

محمد بن‌علی| لکاشانی ۰ رك : ابو ا لقاسم 
عبداللّه کاشانی 

محمد بن‌علی بن‌طباطبا » رلك :ابنا لططقی 

محمد بن علی شبانکاره ۳۸۳-۳۸۲ 

محمد بن قلاوون » را : الملك لناصر > 
محمد 

محمد بن یوسف الشامی ۳۳۱ 

محمد تقی دانش پژوه ۴۱۷ 

محمد جعفر محجوب ۳۸۵ 

محمد حسینی یزدی ۳۹۶ 

محمد خان بن یو قتلغ ۱۶ 

محمد خو ارزه‌شاه » ره : سلطان محمد 
خو ارزه‌شاه 

محمد شفیع ( پروفسود ) ۳۳۱-۳۱۵ 
۳ - ۲۸ ۷۶ 

محمد صادق حسینی ۳۸۳ 

محمد علی موحد ۳۵ -۱۵۰- ۱۶۳ 
۹ ۵۳-۳ ۸-۲ ۵ ۳۰۴۶-۰۲ 


محمد عوفی ۳۸۸ 

محمد قزوینی (علامه) » رك : قزوینی 

محمد مدرسی(زنجانی) ۴۱۷ 

محمد مصطفی(ص) » اد : محمد (ص) 

محمد ءصلح الدین اللادی الانصاری 
2۳۱ 

محمد نسوی ۹۵-۳۹۴ ۴۶۷-۳ 

محمد یلو ج ۳۷ 

محمد یوسف بن حضرت علی التبریزی 
۴۷۴ 

محمود ( مرید پیریعقوب ) ۳۴۷ 

محمود بن ابی! لقاسم الاصفهانی 2۰.۲ 

محمود بن الیاس ۲۳۶-۴۲۸ 

محمودبن محمد ( کریم اقسرایی) » دلك : 
کریم اقسرایی 

محمود خان ۵۷۸ ۵۸۵-۵۸۲۷ 

محمود سبکتکین ‏ رلء : محمود غزنوی 

محمود عارفی ۵۷۰ 

محمود غازان ‏ ره : غازان خان 

محمودغز وی ۲-۵٩‏ ۱۶-۱۵ ۵۵۷-۴ 
۹-۵ ۰-۵۶ ۶۰۷-۵۷ 

محمود یلواج ۱۱۳ 

محبیا لدینابن| لجوزی ۴۶ ۱۵۵-۱ 

محبیا لدین بن العربی ۳۵۴ 

مر نضوی (منوچهر) ۲۰۳ 

مرتضی(ع) »داد : علیبنابی‌طا لب(ع) 

مریم (دسپینا) ۱۹-۱۱۱ ۱۷۵-۱ 

مریم عذراء ۶۱۷-۵۶۵ 
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مستعصم » دك : | لمستعصم باه 

مستنصر بالّه » دك : المستنصر بالله 

مسعود بن عبداللّه ۴۹۱ 

مد ریکگ, ۷۱۱۳ 

مسعودی ۴۱۰ 

مسیح (ع ) ۰ دك : عیسی(ع) 

مشکور ( دکترمحمد جواد) ۳۹۳ 

مصطفی ( ص ) ۰-۲۴۲ ۲۴۹ - ۳۳۸ 
۶۱۱-۲۷ ایضاً راك : محمد (ص) 

مطهر بن‌طاهرا لمقدسی ۷۴ 

معاویه ۲۳۷ 

معین| لدین| بو ا لقاسم جنید شیر اژی ۲۰۹ 

معین| لدین‌سلیمان پر و انه ۵۶-۴۱-۳۷ 
(۱۳۴-۱۳۲-۳- ۱۵۲-۱۳۵ 

معینی جوینی ۵۵۲ 

منازی ۵۲۷ 

مفضل بن| بی | لفضا ئل ۵۳ -۹ ۴۵۴-۳۹ 

مقریزی ۵۱ - ۳۵۴-۳۴۵۳-۹۳-۵ 
۳۹۶ 

مکسون ۲۴۹-۴۴۶ 

ملك ( حاجی حسینآفا ) ۲۲۰۰-۱۹۰ 
۲۴۶-۹ 

ملك احمد اصفهبد کیلان ۳۴۱ - ۳۳۳ 

ملك اشرف بن تیمورتناش بن چوپان 
۱۵-۴ 

ملكاشرف ایو بی » رك : | لملك الاشرف 


ایو بی 
ملکشاه ۱۵۶ 


ملك فخرا لدین کرت ۱۳۷ 

ملك‌کامل ۱ ۱۵ 

ملك مظفرالدین ک و کبودی ۳۳۰ 

ملك ناصر ۷۳ 

ملك نصرة| لدین‌عادل » ولد : د کن‌الاین 
صاین 

ملك نصرة الدین هزاد اسب ۲۷ 

ملکه (زوجةاتا بك اوزبك) ۱۵۴- ۱۵۵ 

ملك یوحنا ۱۱۰-۱۰۵ 

متکیر :۷ منکبرتی » رل : جلالالدین 
حوارزم شاه 

منکوخان » ره : منگوقا آن 

منگو تیمور ۲۷۰-۵۶ 

منگوقا آن(مونکگا) ۱-۱۴-۱۰ ۲۳-۲ 
۵-۳۶-۳۵ ۰۵-۵ ۱۱۱-۱۰۹۲۱ 
سم ۲۳ ۱ ۲۱ ۶ 

منصود ( المنصورخليةعباسی ) ۹۱ 

منهاج سراج جوزجانی » داد : قاضی 
منهاج سراح 

موسی (امام) ۲۸ 

سی‌اشرف (ا رل الاشرف موسی) ۲ ۵ 

خحان بن‌علی بن با با ردوخان ۳۸۶-۱۶ 


موسی 

موسی ؛ مدعی مهدی‌گری * :"1۳ 

موفق| لدین ابوالعباس » دلد : ابن ابی 
اصبعه 


مولانا جلال| لدینمحمد ۱۳۴-۱۳۲ 
ی 


مولانا شمس‌الدین طوطی ۳۳۳-۳۳۲ | مینوی ( مجتبی) 6۰۱-۳۷۷ سوم 


۴ ۳ وس ۲۰ ۴-۴۷۲ ۲ ۷۱۷-۴ ۴سا ۶۷ 
مولانا شمس‌الدین محمد بن کمالا لدین ۲-۴۳۱۹ ۴۶۰-۴۳ ۹-۴ ۶ ۷۶ 
.۷ ۱۵۱ 
مولاناصدرا لدین‌تر که رك : صدرالدین 
محمد تر که ‌ 
مولانا عضدا لدین شبانکاره ۳۳۷ ناصرا لدین ابوالمظفر محمود ٩۷-۷۳‏ 
مولانا قطب الدین » رك : قطب الدین | ناصرالدین ایلچی ۲۳۷ 
شیر ازی ناصر آلدین شافعبن‌علی بن عباس ۱۹۷ 
مولانا کمالا لدین‌احمد ۳۲۰ ناصر ا لدین علی‌خو اجه ۶۸ 
مولای ۱۹۹ نجیب! لدو له بهودی ٩‏ ۵ ۴- ۳۷۸-۴۷۷ 
مو لوی » رل : مولانا جلالا لدین | خجوانی » دل : حاج حسین و حاج 
مونککوخان ‏ رد : منگوقا آن محمرل 
مونکگا » رك : منکوقا آن نصرةا لدین ملك کبود جامه ۶ 
مونککاقا آن » راد : منگوقا آن نصیر ا لدین‌طوسیرله:خو اجه‌صیر | لدین 
مویدا ادین ابوطالب ره : ابنا لعلقمی طوسی 
مهذّبا لدین علی ۳۷ نظام الدین دئیس شهر تبریز ۱۵۷ 
میخائیل پا لئو لو گوس ۱ - ۱۱۹ | نظام السدین عبدا لملك مراغه‌ای ۱۶۳ 
۱۷۵ ۴ ۲۷۲۷-۲۲۲-۲۲۱۰ 
مر آفتاب (د کترمحمود) ۱۱۸-۱۰۴ ۴۵-۳۰ ۴۷-۷ ۴-۷۲ ۲۵۰-۷ 
۳۰۷۹ ۸۵-۲۶۸۴ ۸۶-۲ ۳۰۰-۲ 
میرخواند 6۰-۴۵۹۴۵۸-۲۲ 9 
میرداا بو القاسم‌قائم مقام »رك : قائم‌مقام | نظام‌الدین شامی ۵۶۶-۴۹۲ - ۵۷۵ 
میرزا تقی‌خان امیر کبیر ۱۳۷ ۰ ۵۸۵-۵۸ 
میرزا قاسم جنابادی » ره : قاسمی نظامی گنجوی ۵۵۰ - ۵۶۴۲-۰۵۶۳ 
میرزا محمد خان قزوینی » درك : قزوینی ۵ ۷۱-۵۷۰۵۶۷-۵۶ ۲-۵ ۵۷ 
میرزا مهدی ۳۴۲ ۳« 


مینو تو لی ۵۲۶ نظامی عروضی ۳۸۸ - ۴۳۶ 


۱ .تست سس سس ترسح ح. 


فهر ست"اعلام 2.2۳ 


نوح (ع) ۷۵۹۶ ۶۱۵-۶۰ 

نورالدین بن شمس الدین محمد ۳۹۶ 
۵۸-۹ ۵۶۲-۵ 

نورالدین اعمی ۳۰۴ 

نورالدین تستری ۲۵۰ 

نورالدین «حمد منشی ۳۹۵ 

نوسال ۶ 

نوشیروان ؛ رك : اتوشیرو ان 

نیکلا(نام تعمیدی او لجایتو) ۲۲۶-۲۲۵ 

نیکلای چهارم ۱۷۶ 

نیکلسون ۱۵۸ 

نیکو پولو ۱۰٩‏ 

تیکولاس » ره : نیکلا 


ِ‌ 


وحیدا لدین فوشنجی ۳۷۱-۱۸ 

وحید دستکردی ۰۳۳۹-۳۲۴ ۳۵ 

ورناوسکی ‏ ره : جرج ورتاوسکی 

وصافا لحضرة (ادیب عبدالله) ۴ ۶۵-۶ 
عع ۲ ۱۳۷۴-۹۰ - ۳۷۸ 
۴۴-۳۹ ۸-۴ ۵ ۸-۴ ۳۸-۴۶ ۵ 

ویلهلم فون رو بروك ۱۰۹-۹۶ 


ه‌ 


هاتفی ۵۶ ۳-۵ ۲-۵۶ ۵-۵۶ ۵۶۶-۵۶ 
۵۶۸-۷ ۵۷۱۳-۵۷۰-۵۶۹ 
۸۲-۲ ۸۹-۵ ۱۶-۵ ۶ 

همام تبریزی ۲۰۹ 


هندوشاه بن‌سنجر نخجوانی ۳۸۹ 


هنری پرهیز گاز (متقی) ۲۰۵-۷۷ 

هتری سو) ۴۸ 

هوارث ( سرهنری ) ۴۴-۱۱ - ۱۰۳ 
۱۹-۸ ۴۰۹-۲ 

هوتشما ۳۹۳۲۹۱۱۱ 
۳۹۳ 

هوداس ۳۹۴ 

مولاگوخان ۵- ۱۳-۱۲-۱۰۹۷ 
۱۵-۳ ۰-۱۷-۱۶ ۲۲-۲۱ 
۲۷-۷۳ ۲۸-۲۷-۲۶ - ۲۹ 
۷۰ ۳۴-۳۳-۳۲۳۱ - ۳۵ 
۴۰۳۸۰۳۲ ۴۴-۴۳-۴۲ 
۵٩ - ۵۸-۵۶-۵۵ -۵ ۴-۰‏ 
نا 
٩۵-٩ ۴-۹ ۳-۸۸-۸۳‏ 
۰۵-۶ ۰۶-۱ ۰۷-۱ ۱۰۸-۱ 
۱ 
۱۵۷۱۵۶۱۵۵ 
رت ۷ ۱۷۸۵۱۷۵۵ 
۱۹/۱ 
سس موب ورع ۶۳-۲ ۲۶۳-۲ 
۱ 
۱-۳ 
ی 
۳ ۳۳۱-۵۳۱۵۳ 

ملد را : هولا گوخان 

هور کودك ۳۵۹ 

ول ۰ ۲ 
۴۷۶ 
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هونودیوس چهارم ۱۷۶ یحبی بن‌اعقب ۷۲ - ۷۲ 
هیتوم » هتوم (حاتم) ۱۰۸-۱۰۵۵۶ | یزد گرد ۴۸۱ 
یزید ۲۳۷ 
ی 
یسامی ۷۷۴۹-۷۳۶ 
یافت ۰۷-۴۷۶ ۶۱۵-۶ یشموت پسرهولا گو ۵۵-۷ 
بای ۳۸۵ یعقوب باغبانی دل : پیریمقوب‌باغبانی 
و یمقوب لیث ۸۵-۸۳ 


یا کو بووسکی (1 ۰ ی ۰) ۴۱۴ یوهان فون پلانوکادپینی ۱۰۸-۹۶ 


۲ _ فرست سلسله‌ها و طایفه‌ها 


۲ 
آق‌قویو نلو ۲۳۸ 
آل احمد ۷۲ 
آل ایوب ۵۰ ۰ رلك : ایو بیاف 
آل بویه ۴۱۶ 
آل زیاد ۸۵ 
آل سامان ۲۷۱۶ 
آل ما۳9 ۷ ٩۷‏ 
آل صعصمة ( کردان شام ) ۷۳ - ۷۳ 
آل عباس ۵۲۸ 
آل علی ٩۷ - ۵٩‏ 


الف 
ائا بکان شام ۵۲ 
انابکان موصل ۵۰ - ۵۳۴ - ٩۴‏ 
اثرا ۲۰۷ - ۲۲۳ - ۲۹۵ - ۳۷۵ 
۳۳۸ 
ارامنه ۵۶ - ۱۲۴ 
ارند کس ۲۷۰ 
اسماعبلیان الموت ۲۱۶ - ۲۱۷ 


اسماعبلیه ( اسمعیلیه ) ۲۰ - ۲۱ - ۲۳ 
۷۳ ۲۷ - ۴۲-۲۵ ۵۷۰۴۸ 
۷۶- ۱۰۸- ۱۴۸ - ۱۳۹ ۱۵۰۰ 
۱ ۱۵۸-۱۵۷ - ۱۸۶-۱۵۹ 
۳۳ ۲ ۲۶۳-۲۶۲۷ - ۲۶۲ - ۲۶۵ 
۲۸۷-۲۸۱۷۶ ۲۸۸ -۳۷۳ 
۴ - ۴۴۸ 

اشکانیان ۵۲۸ 

اعراب ۴۴۸ 

افرنج (فرنگ) ۳۲۸-۴۳۱۰-۷۳-۵ 

اماميةٌ اثنا عشریه ۷۷ رد : شیعه 

امویان ۰٩۱‏ ره : بنی‌امیه 

اویرات ۵۷ 

اهل تشیع » ره : شیعه 

او یعور(ایشود) ۸۳۶۲۱۳ ۲ 

اهل‌سنت ۲۱۳۶-۲۴۵-۲۴۳۳ 
۹ ۳ ۱5 
۸۵ ۸۶-۲ ۳۰۵-۲ 

ا یلخادان , راء : اغلب صنحات کتاب 
بخْصوص صنحات | تا ۳۷۷ ۰ یز 
ره( مغول (مغول ایران) 

ایو بیان (سلاطین| بو بی) ۵۱-۵۰-۴۹ 


ا عسسسسسسااسساا۳۳ 


م2 

۴-۲ ۵-۵ ۴-۵ ۵-۹ ۱۵۷-۹ 
بِ 

باطنیان ۸۵ 

باطنیه ۰ ۱۵ 

بخشیان ۲۲۳ - ۲۸۵ - ۲۸۶ - ۲۸۷ 

بنی اسرائیل ۴۱۳ - ۰۳۴۷۸ 

بنی‌امیه ۴۱۰ - ۵۲۸ ۰ دل : امویان 

بئی‌عباس ۶ ۷- ۲-۳۰۸ ۴- ٩۸-٩۱‏ 
۰ - ۲۳۵ ۰دل : عباسیان 

بنی‌فاطمه ود 

بوداییان ۲۶۶ - ۲۸۲ - ۲۸۵ 


ك‌ 


تک 


پیشدادیان ۵۲۸ 
ت‌ 


تاتار (تتار » تتر) ۳۷ - ۷۱- ۷۲- ۷۷ 
٩۹۷-۹۳ - ۸۲-۷۵‏ - ۱۱۰-۱۰۵ 
۶ -۱۴۲ - ۱۴۴-۱۴۲ - ۱۴۵ 
۶ - ۲۰۴- ۲۰۵- 2۲۵۳ ۲۷۶ 
۵ - ۴۳۹- ۴۴۱ - ۴۴۶ 

۲۹۳ - ۲٩۱ تاجيك‎ 

تار تاروس‌ها ۲۸۰ 

۲۳۸ ۲۲۳-۸۵ - ۷۴ - ۲ تراد‎ 
۴۱ ۴-۴ ۰۷-۳ ۸۶-۳ ۷۱-۱ 
۴۱-۴ ۴۰-۴۳ ۹-۴۳ ۱-۵ 
۵٩۹۴-۵٩۳-۴۹۹۴ ۴۹-۲ 
۶ ۰۷-۶ ۰۶-۶ ۰۵-۵ ۹۶-۵ 


۶۲۱-۶ ۱۷-۶۱۶۵ 

ترکان خوادزم ۵۱ 

۵۵۶ - ۵۵۵ - ۵۴۷ - ٩۳ تیمودیان‎ 
۵۸۷-۵۸۶ ۵۷۳-۵۷۰ ۳ 
۵2۸۹ 


مود ۷۳ 


جلایر یه ۱ 


جنگیزیان ۵۷۳ 
تب 


حنا بلةٌ بغداد ۳۰۱ 

حنفیان » حفیه ۲۵۰ - ۲۸۵ - ۳۰۱ 

خلفای راشدین » صحا بةٌ ر اشدین» صحا بة 
کباد ٩۱‏ - ۲۵۵ - ,۳۸۵ ۳۰ 
۳۰۲ 

خلفای عباسی ۵۴ رد : بنی‌عباس 

خوارح ۳۰۳ 

و ارزمشاهیان ( و ارزه‌شاهان » 

خو ارزه‌شاهیه ) ۱۸۵ ۳۸۴ - ۴۴۷ 
۶۱۸ 


8 اا تست 


فهرست اعلام ۵۱۷« 


۵ 


داعیان ۴۱۷ 
دیلمیان (دیا لمه) ۸۵ - ۴۱۶ - ۴۴۷ 


ر 


رافضیان » دافضیه ۱۵٩‏ - ۲۶۶ 
رفیقان ۴۱۶ - ۴۱۷ 
روس ۵۶۵ 


س‌‌ 

سادات مکه ۶۱ 

۵۲۸ 2۳۹۳۵ 

سامانیان (سامانیه) ۳۶۹ - ۲۴۷ 

سلاجقه » سلاجقة آسیای صفیر ۳۸ - ۲۰ 
4 ۵ ۳۹۲۰۳۶۹ ۴۴۷۰ 

سلاجقه روم ۳۹۱-۱۵۴۷۰ - ۳۹۲ 

سلاطین‌ایوبی » رك : ایوبیان 

سلاطین عثمانی ۵۳ 

٩۷ سلاطین‌غود‎ 

سلاطین مصر و شام » رلء : « مصر » 3 
«شام» و « ایو بیان » و «مماليك» 

سلغریان ۸۰ 


ش‌ 

شافعیان » علمای شافعی ۲۴۵ - ۲۸۵ 

مه شیعیان .۸ ۲ ۰.2 ۵۷۰-۱۳ ۶۱ ۵٩‏ ۱ 
۲۳۹۰۲۰۲۸ ۲۳۶ - ۲۴۷ 
۹ 2 ۲۶۸-۲۵۳۰۲۵۷۲ - ۲۸۵ 


ص‌ 

صفویه ۲۳۸۱۸۸۱۷۳۱۶۰۸۷ 
۸۶ 

صلیبیون ۱۲۰-۵۶-۵۰-۴۹ 

صوفیان » صوفیه ۸۵ - ۲۷۳ - ۲۹۸ 
۰۳۲۲-۳۱۲-۳۰۱ ۳۲۶-۳۲۳ 
۳۷۸ ۳۳۷-۳۲۷۹ - ۳۳۲-۳۴۰ 


‌ 
صاوللات 6۰۵۱۳۵۵ زلد ۶ ۵۱9۳9 
عباسیان۲۶ - ۸۷-۸۱۸ - ۸٩‏ 
۶ - ۹۵ ۱۲۹-۹۹ - ۳۰۱ 
۳.۲.- , ۱ج رله : بنیعباس 
عجم ۴۲۴-۳۷۵ 
و 
۷۲ - ۴۲۴ 
علویان ۸۵-۶۱ - ۱۱۴ ۵ر۱ ع9 ۵ 
نا 
علویان مصر ٩۴‏ 
عیاران ۸۵ 
ع‌ 
غز ۲۲۷ 
غرنویان (غزنویه) 0 - ۸۵ - ۱۲۹ 
.۳ ۱۳۳۷-۳۶۹ 
غلاة شیعه (غالیین) ۳-۲۳۸ ۵-۳۰ ۱۳۰ 
غلامان حو ارزمشاهی و صقلابی ۴ ۵۷-۵ 
غلامان سنجری ۵۴ 


۵۸ 
۹ 

۴۱۷ - ۴۱۰-۱۲۰ - ۵٩ فاطمیان‎ 

فتیان ۸۵ 

فراعنهٌ مصر ۹۱ 

۴۲۴۰۴۲۲ - ٩۱ فرس‎ 

فرنگت » ره : افر نج 


۰ 


ق 
فاجاد ۵۸٩‏ 
قدریه ۳۰۳ 
قراجو ۲۴۷ 
قراختائیان ۱۴۸ 
قو نغودات ۵۳۸ 
[ک 
کرائیت ۱۱۱-۱۱۰ - ۱۷۵- ۲۲۶ 
دا گروان» اکرلبای( وس رل 
۳۸۶ 
کیانیان ۵۲۸ 


کرجبان ۶۷۲۱ 


‌ 


ار ۳۸۶ 


متحکمه ۳۳۴ 

مرحئه ۳۰۳ 

مسیحیان » عیسویان ۵۴-۵۳-۴۹ -۵۶ 
۲ تا ۷۲۴ - ۲۷۶۹-۲۷۶۶ 


چا ی 
مسائل عصر ایلخا نان 
مرمع ع۳سع۳ ۳۳ ۰.۳ ۲ اوآ ارآ 


۲۹۰-۲۸۸ - ۲۸۷- ۸ 

مشایخ عرب و قبایل ۶۱ 

معتز له ۳۰۳ 

مغول (مخل ) ۵-۴-۳ و ٩-۷‏ 
۰ - ۱۳-۱۳-۸۲ ۱۵ 
۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸ ۳-۲ ۲۴-۲ 
۵ - ۳۲۰ - ۱۲۱۰۱۰۱۲ 
۴۳-۴۱-۳۹۳۸ -۴۴ - ۵ ۴- ۴۶ 
۷ - ۵۰-۴۹-۴۸ ۵۳-۵۲-۵۱ 
۴ ۵۵ ۵۷-۰۵۶ ۶۰۵۹-۵۸ 
۵ ۰-۷۳۰۷۲۰۷۱-۰۷۰ 2۷۴ ۷۵ 
۷۹-۷۸-۷۷ ۸۵-۸۲-۸۰ 
۹۶-۹۴-۳۶ -۹۷ ۱۰۰-۹۸ 
۰۴-۱۰۳۲ ۵-۱ ۱۰۶-۱۰ 
۷ ام وه ۱ ۱۱۱۷ 
۱۶-۱۱۵۱۱۳-2۲ ۱۱۸-۱ 
۲-۰ ۲۳-۱۲ ۲۵-۱ ۱۲۷-۱ 
۲۹-۸ ۱۳۳۰۱۳۱-۱۳۰۱ 
۴۰-۱۳۹۵ ۴۱-۱ ۱۶۲-۱ 
۴۷۲۳ ۵-۱ ۱۴۶۷-۱۴۶-۱۰۴ 
۴۹-۸ ۱۵۲-۰۱۵۱۱۵۰۰-۱ 
۴-۳ ۵-۱۵ ۱۵۷-۱۵۶۱۵ 
۹-۸ ۰-۱۵ ۱-۱۶ ۱۶۳-۱۶ 
۰-۱۶۹۷ ۱۱۷۲-۱۷۱-۰۱۷ 
۷۶-۱۷۴۳ ۱۱۷۸۰-۱۱۷۷۱ 
۸۱-۱۸۰۹ ۱۸۴-۱۸۲۱ 
۸۶-۵ ۸۷-۱ ۸۹-۱ ۰-۱ ۱۹ 
۹۷-۱۹۴۲ ۹۸-۱ ۲۰۷-۱ 


ردو 


فهرست اعلام 


۲۱۹-۲۱۸-۲۱۳-۲۰۷-۵ 
۰ ۲۸۰-۲۲۳۰۷ ۲۹-۲ ۲۳۴-۲ 
۳۸-۲۳۷ ۳۹-۲ ۴۴-۲ ۴۵-۲ ۲ 
۵۱-۷۴۶ ۵۷-۲ ۸-۲ ۹-۲۵ ۲۵ 
۶ ۲-۲۶۱۲ ۵-۲۶ ۲۶۷-۲۶ 
۲-۲۷۱۲۷۰۰۶ ۴-۲۷ ۲۷ 
۸۰-۲۷۵ ۸۱-۲ ۸۲-۲ ۲۸۳-۲ 
۸۵-۲۸۴ ۸۸-۲ ۸۹-۲ ۰-۲ ۲۹ 
۹۹-۲۶-۳۲ ۰۲-۲ ۳۰۳-۳ 
۱۲-۰۳۰۴ ۰-۳ ۰-۳۳۹ ۳۸۵ 
۱۷۳-۳۷۱۷۰ ۴-۳ ۷ ۸۵-۳ ۱۳۱۷ 
۸-۳۷۷ ۱-۳۷ ۴-۳۸ ۱۳۸۸۶-۳۸۸ 
۵-۸۸-۸۲ ۷-۳۹ ۹-۳۹ ۳۹ 
۳ سل 6 ۶ ۴ 
۸۰۷ ۴۱۴-۰۴۱۳-۴۰-۰ 
۱۸-۴۱۷۰۴۱۶۵ ۴۱۹-۴ 
۲۳-۲ ۲-۴ ۱-۴ ۳۱۳ 
۰4 ۷-۴۱-۴۴ ۴ ۳۳۳-۴ 
عم ۴ ۶۷-۴ ۱-1 ۴ ٩-۴‏ ۴ ۶-۴ ۳۵ 
۷-۶ ۳و ۶ ۰-۴ ۳۷۱-۴۷ 
۰-۴ ۸ ۳۸۶-۱۴۸۵-۸۳-۷ 
۲-۱ ۱۱-۴۹ ۲۵-۵ ۵۳۹-۵ 
۴۳-۲ ۴۷-۵ ۵-۵ ۵۵۶-۵۵ 
۱-۷ ۲-۵۶ ۳-۵۶ ۵۶۴-۵۶ 


۵٩۱-۵ ۸۹-۵ ۸۶-۵ ۷۳-۷۱‏ 
٩۴-۵۳-۷۲‏ ۹۵-۵ ۵۹۶-۵ 
۰۵4-۸ وس ۰ نوس ۷ ۰ ۶ 
اه ۰ 0 ۶۱۶۱۵۱ 
۲۰-۱۹-۷۲ ۲۱-۶ ۶ 

ملاحده ۴-۲۳-۲۲۲۱ ۳۳-۰۲ ۳۶۶ 
۰-۱۴۹۱۴۸۰۲ ۱۵۷-۱۵ 
۱۶۳ 

ماولك کرت ۱۳٩‏ 

ملولك کرد ۰ ۵۴-۵ 

ملوه مکه و مدینه ۶۱ 

مما ايك ۲-۱ ۳-۵ ۴-۵ ۵-۸ ۵۷-۵ 
ومع ۲-۷۷-۷۱ ٩۳-۸‏ 
اس 2۵۳۵۵ ۱۱۷ 
۵۵-۱۳۱۳ ۹۵-۱ ۱۹۷-۱ 
۶ ۴-۰۲۶۵۳۲۸۷-۷۲۱ ۶-۴۵ ۳۵ 

مین ۴۹۸ 


ن‌ 
نایمان ۱۸۳-۱۱۰۲۵ 
ی 
و۲۸۰۷ 


یمقو بیه ۳۸۳ 
یهود ۱ -۲-۲۸۷ ۳۴۸۸-۴۰ 


- ذبر ست جایا 


آب جون ۲٩۳‏ 

آبسعون ۱۹ 

آذربایجان ۶ ۱۷۸۰۶۱ ۱۸۸ 
۰۶ ۴۷-۲۳۰۵ ۵۳-۲ ۲ 
۳۳۱۹-۳۰۲-۲۹۳۶ ۶ ۳ 
۹۵-۳۹ ۵۸۸۸-۴۹۹-۳۹۹۳ 

آذر بایجان شوروی ۴۶۱۵-۴۱۴ 

آذر بیجان » ركك : آذر بایجان 

آدا گن ‏ راء به : صفحه ٩‏ ۶۲ ستون اول 
سطر ۱۷ ( پادشاه آداگن ) 

آسیا ۲۸۲ - ۲۰۵ 

آسیای صفغیر ۱٩‏ - ۳۵ - ۳۶ ۳۵ .و 
۱ - ۴۹ - ۵۶ - ۷۱۰-۷۰۰۵۷ 
۰۱۰۷۱ ۱۵۱-۱۴۴۰۲۱۲۳ 
۵-۳ ۲۱۵ ۱۶۲۰-۱۵۷-۱۵۶ 
۱ 

آسیای غربی ۱٩‏ - ۱۱۱ - ۱۵۲ 

آسیای مر کزی ۱۳۰ 

آفریقا ۴۰۴-۱۶۲ 

آنقره » دك : آنکارا 

۲ کسفورد ۳۹۳ 

آلاتا غ ۳ - ۱۷۸ 


آلمان ۴۱-۴۷ ۳۹۶-۱ 

آمستردام ۱۰۳ 

٩٩ آمو‎ 

آمویه ۱۸۸-۱۵ ۲۹۳ 

۱۹۷-۱۳۴ ۴۱-۳۶ - ۱٩ آنکادا‎ 
۴۱۶ - ۳۹۱ - ۸ 

آوه ۳۰۵ 

الف 

ابخاز ۱۴۵ 

ابلستین ۴۵ - ۵۵ - ۵۶ ۱۳۳-۱۳۲ 
۵ - ۱۵۱-۱۵۰ ۱۷۶ 

اتحاد شوروی ۴ ۴۱۵-۳۱ 

اتراد ۸۰۴-۳ ۵۱۷۲-۳۷۲-۱۴۸۱ 
۸-۳ ۶۱ 

اتریش 27 

احمدآباد ۳۲۶ 

خلاط ۴۲ ۱ - ۴۵ ۵۴-۱ ۱- ۶۲۱-۱۵۵ 

۵۵٩ اددنه‎ 

اران ۷۷-۶۱-۱۲۱۰ ۲۵۷-۲ 

ادیل ۱۳۳۱-۳۳۸ 

اردبیل ۵۷-۳۳۲۰۰۳۱۸ ۳۶۵-۳۵۹-۳ 

ارزنا لروم ( ارزنةا لروم ) ۱۴۲-۳۶ 
۱۵۶ 


تست سس سح سح سح 


فهرست اعلام ۶1 


ارزنجان ۲ ۳۱۷-۲۹۳۱۵۶۱۵ 

ارمن ۲-۱۳-۳۶ ۱۵ 

ارمنستان ۲۱۵-۱۳۲ 

ارمنستان صغیر ۱۲۴-۵۶ 

ارو با ۲۵ ۴۹۰-۰۴۸۸-۴۷-۶ 
۱۰۲-۱ ۱۰۳ ۱۰۵-۱۰۴ 
۵-۱ ۱۷۱۷ ۱ 
۳۰ ۳+۱ ۱۶,۹۱ 
۸۰-۲۶۰۳۰۰-۸۶ ۲۸۱-۲ 
۸۳-۲۲ ۸۸-۲ ۸۹-۳ ۳۸۳-۲ 
۶۴ ۴۶ 

استانبول ۸-۴۱۷۷۰۳۹۴ ۰۱-۴۷ ۵ 

اسپانیا ۲۰-۴۸ ۱۲۳-۱ 

اسکا تلند ۳۸۲ 

اصفهان ۱۶۴-۱۶۳ ۲۸۵۳-۲۴۰-۲۲۵ 
۵ ۵۶-۷ ۷-۰۲ ۲۸۶۰-۲۷۶-۰۲۸۵ 
۲۵- ۳۲۳-۳۰۵ 

افرنج » ره : فرنگت 

التان ۴۳۴۶ 

الموت ۱۰۸۰-۲۲-۲۰ ۱۵۱-۱۵۰ 
۳-۸ ۳-۱۶ ۴-۲۶ ۵-۲۶ ۲۶ 
۲۶۶ 

الجزیره ۵۰-۴۹ 

الحديثة ۱۰۰ 

الخازندار ۶۵ 

الخطا ء را : خحطا 

الصین ۳۸۷ ۰دلد : چین و صین 

امریکا ۲۶۹-۹۲ 

انبار ۱۰۰ 


۴۰۴ - ۳۸۶ - ٩۱ اندلس‎ 

اندونزی ۱۶۲ 

انستیتوی السنة شرقیةٌ سنپطرزبور گث 
۳۸۴ 

انطا کیه ۵۶ - ۲۹۵ 

انگلستان ۴۸ - ۱۲۰ - ۰۱۲۳ ۴۱۳ 

انکلاد ۳۸۷۲ 

اوجان ۳۱۹-۲۱۷ 

۳٩۱ ایاصوفیا‎ 

اورشلیم ۵۰ 

اور گنج ۲۷۳-۷۲ 

اهواز ۳۵۳ 

ایتا لیا ۴۸ - ۱۲۳ 

ایران ۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴۳ 
تروس و ۱۴ ۲۰-۱۹-۱۵ 
و ۳۶-۳۴-۳۷۲۳ - ۳۸ 
رصع ۴۱۷ ۵۱-۴۹-۴۸۲2 
روت ۵۶2۵۵ ۶۰-۵۹-۰۵۷۵ 
بو و۵ ۷۳-۷۰۰۶۸۵۶۷ 
۸۱-۷۷۷۵ ۸۲-۰ - ۸۳ 
عرر ۸۵ ۸۸-۸۷-۸۶ ۸٩-‏ 
٩۳-۰‏ ۹۶-۹3۶" ۸ 
۱۵۱۰۵۱ با 
(( ا ۱ بت ۱۱(۳ 
۱۱-۱۱۸۱ 
۴-۱۳۱ باه کارا 
۳( 
۱ 
زش رز اسف 
ی 
۷ 


«7.۲ 


مسائل عصر ابلخا نان 


۱۸٩۹-۱۸۸-۱۸۷ ۱۸۶-۵ 
۱۳۱ ۷-۱1 ۹۶-۳ 
۱۶ 
72 ۱ ۲۲۲۱-۷۲ 
۱۳ 
۲۷۲-۲ ۷۰-۲ ۵۵-۲ ۴۸-۴۵ 
۲ ۷ ۹-۲ ۷۷-۲ ۷۵-۲ ۷۴-۳ 
۲ ۸۷-۲ ۸۶-۲ ۸۵-۲ ۸۳-۰ 
۳۰۰-۲ ۹۹-۲ ٩۳-۲ ٩۰-۸ 
۳۳ ۱-۷-۳-۳ ۱۱ 
۲۳ از‎ 
۳۸۳-۹۸۱۳-۱۷-۳ ۵ 
۰۴۰۶-۳۹۳-۳۹۲۶ 


۶ ۳ ۸ ۴۲۰۱۱ ۲ ۱ ۱9-۳ 
۵۰۰-۴ ۹۷-2۴ ۹۵-۴ ٩۳-۸ 
۵۳۲۰-۰۵۲ ۸-۵۲۷۵۲۶۵۵ ۱ 
۵۴۲۲-۵۴۱-۰۵۴ ۰-۸۵۳ ۹-۳ 
۵۵٩۹-۵۵۴-۵۵۲ -۵۵۱-* 
۵۹۶-۵۹۵ -۵۶۹-۵۶۷-۳ 
۶ ۱ ۸۶ ۱۷۶ ۱۰۲۶ ۷۷-۶ 

7 ۱ 


ایر لند ۳۸۲ 


باب 


باغ 


لاح ۱۵۶ 
اوجان ۲۱۷ 


با کو ۲۶-۲۱-۱۱- ۱۱۳-۲۳۰۲۹ 


۳۰۶۲۰ 4۱۷۱-۱۳۷۴ 
۴۳ ۳-۴۰۶ 


بامیان ۵ 

بترا لملاحه ۳۰۵-۱۶۳ 

بحر آباد ۲۰۸ 

۱٩ بحرالروم‎ 

بحرین ۳۰۵-۲۳۸ 

بخارا ۲۷۳-۱۱۳۷۶۰۷۲-۴ - ۲۷۵ 


س زا 


بدخشان ۱۸۳ 
بر لین ۲۸-۳۹۳ ۲۹-۵ ۳۲-۵ ۵۴۴-۵ 


بصری ۴۰۱ 
بغداد ۴ ۳-۲۳-۲۲ ۲۷-۰۲۶۰۲۵-۰۲ 


۸ -- 1.۳۰۱۳۹ ۱۶۳ 
۳۶-۳۵-۳۴ ۸ م2 ۱۳(۳ 
۵٩-۵۷-۵۲ ۰ ۵۰-۴۴۰۲‏ 
۲-۱ -۸۰ ۸۲-۸۲-۸۱ 
٩ ۸-۹۷-۹۵۹۶ ۹۳-۸ ۹-۴‏ 
۰ (-۱ ۶ ۵۱ 0-۱ --۱۷( 
:۱۳-۱ - ۱۳۹۷ ۱۱۳ 
۳-۵( ۱ ۱۰۷۸ ۱۳۷/۳ 
۳( ۷ ۷ ۶ ۲۰۱۱۸ 
۰۳-۰۳ ۰-۲ ۱-۲ ۷ 7۱۳ 
۵۴-۳ ۵۵-۲ 2۳۲ 8۶ ۳۵۷-۲ 
۹۸-۶ ۳۶۳۳۰۳۰۰-۲ 
۱۵۱۴-۳۶۷-۳۲۵ ی ۳۲۲ 
ف فه -۱۰ ۳۰۱ 
0۲ ۳ ۸ ۳ ۱۳۹۷2 

۵۸۲ -۵۸۱- ۷ 


بقعةً حزقل ۴۶۰ 


فهرست اعلام 


سس سس 


بلخ ۷۲-۴ 

با کت ۴ 

بنگاه ترجمه و نشر کتاب ۳۰۰ .۰۴ ۳ 
۴۷۸-۴۷۶ 

بوزینجرد (بوزنجرد) ۳۴۲-۳۱۷۶ 

بولاق ۴۰۲ 

بوهمی ۳۸۲ 

بیت‌اللّها لحرام ۱۹۷ 

بیتا لمقدس ۲۰-۵۸-۵۰ ۲۲-۱ ۱۷۶-۱ 
۳۸۳ 

بیرمانی ۴۱۳ 

توت 2۳۵۵ ۹۲-۹۱-۷۵ ٩۳‏ 
۶ - 1۰-۱۰ از ال ۶( 
۵۸۰-۴۰۲۰۳۸۴۰-۴ 

بیره ۵۵ - ۵۶ - ۱۵۰ 

بیزانس ۱۲۳ 

بین‌النهرین ۱۴۴ 

1 

پادیس ۵۱ ۳ ۹۳-۳۸۲-۵ ۳۹۵-۳ 
۳۱۷۷-۴۷۶6۱۱۱ 
۵-۸۲-۷۸ ۱-۴۸ ۰ ۲-۵ ۶ ۵ 
۳۵۸۱۷-۵۷۶ و۴ ۰ ۶ 

پرتقال ۳۸۲ 

پردس ۵۲۶ ۵۲۸ 

پطرذبودغ ۴۱۱ - ۴۱۲ 

پکینگ ۴۹۸ - ۴۹۹ 

ت‌ 


تاشکنت ۵۷۷ 


۶۳ 

تبت ۲۸۷ - ۳۴۸۰-۲۴۳۱ 

تبریز ۱ ۹۵-۶۸-۶۶-۶۵-۶۴-۵۸-۱ 
۰ ۶۳۰۹-۳۰۳ (۲۱ 
و۲ ۷۸-۲۴۰-۲ ۳۱۷-۳۱۶۲ 
۰ ۱۳۲ ۳۲- ۳۴۲۳۳۵۰-۳۳۲۷ 
۷ ۵۰-۳۶۳۳۴۸-۳۴ ۳۶۶-۳۶ 
۵-۳۸۲ ۴۱۹-۴۰۴۳۹۶۳۸ 
ع ۲ ۹۸-۴ ۴- ۶۳۲۱-۵۵۸-۴۹۹ 

ت رکستان ۱۴۰ - ۱۸۲ - ۲۸۳ 

تر کستان شرقی ۲۵ - ۱۸۵ 

ت رکیه ۵۵۹ 

تستر ۳۵۳ 

تقلس:۵۷ 2۱ ۰۱۵۳ ۲۹۶ 

توران(تود) ۲۷ ۵-۳۸۶ ۵۶ ۶۰۷ 
۶۲۱-۶۲۰۶ 

توقات ۵۶ ( دد فهرست نامهای کسان 
نیز به اشتباه ذکر شده ) 

تونس ۳۳۱ 

۱۳۳۵۳۱۲ - ۳۸ ۱۷ ۱ _ ٩ تهران‎ 
۸ ۱۵۰ 
۴۱۶۰ ۱ 
۵۰۲ - ۷۶ 

0 

جامح ربع دشیدی 6 ارگ * زبلع زشیدی 

جبل‌عامل ۲۳۸ 

جزایر بحرین ۲۳۸ 

جون ۲۹۳ 


حیحون ۳۴ 2 


#۲ 


مسال ص ایلتانان 





چرنداب ۴۲ ۳۸۵-۳ 

چین ۷۴-۱۱ ۰۱۱۳ ۱۶۲-۱۴۴ 
۹ ۷۷-۲ ۳۷۱-۲ ۰۶-۳۸۷ ۴ 
۳ 
۵ 10۱۷۶۳ 


ح‌ 


حجاز ۷۲ 

حران ۴-۱۵۱ ۱۵ 

حصن کیفا ۲٩‏ 

حلب ۴۴ - ۵۵-۵۰-۴۹ -۵۶ -۷۳ 
۴ - ۱۴۴ - ۱۵۵ - ۲۳۸ 

حله ۶۴ - ۳۰۵-۲۴۹ 

٩۲-۱-۹۰ ۰-۷۴-۵۰ ۴۹ حماة‎ 
۳۸۷ 

حمص ۴۵- ۵۵-۵۰-۴۹ ۱۴۷-۵۶ 
۳۲ 

حیدرآباد دکن ۱۶۲ 

خان با لیخ ۱۱ 

خانبلی ۳۲۱ 

خانقاه رشیدیه ۳۲۰ - ۳۶۳۲-۳۲۱ 
۳۶۵ 

خا نةاه سلطانیه ۱۷ ۸-۳ ۳۱ 

خحانقاه شیخ صفی‌الدین ۳۳۰-۳۱۸ 

حانقاه غاذانی بغداد ۴ ۳۲۳۰-۳۱۵ 





خانتاه غازانی بوزنجرد همدان ۳۱۶ 
۳۱۹-۷ 

خا ناه کنید غازانی در شنب تبریز ۳۱۶ 
۳۳۷ 

خانتاههای غازانی در عراقین و فادس 
و کرمان و آذربایجان ۳۱۹ 

خانقاه منکوحهٌ وزیرغیاثا لدین ۳۲۱ 
۳-۳۳۵ ۳۶۶-۳۶ 

ختای (ختا) ۳۷۵ - ۶۲۱ - ۴۴۱-۴۲۲ 
۶ - ۰۴۴۸ رل : خطا 

ختن ۵ ۸۳-۲ ۸۴-۱ ۲۸۲۴-۲۷۱-۱۸۵۱ 

۶۱۹ - ۱٩ - ۴ خجند‎ 

خراسان 2 - ۷۳-۷۲-۱۰ ۱۳۷-۷۶ 
۴ -۲ ۵ ۱- ۲۰۲- ۲۲۱۰-۲۰۵ 
۷ -۲۳۱ - ۲۵ ۲- ۲۵۳- ۲۵۶ 
۶- ۲۹۶- ۳۷۱-۳۴۰ ۲۹۹ 
۵۶۳-۰ ۶۲۰-۶۰۲۰ 

خر تبرت ۱۵۱ 

خطا ۲۱ - ۵۷۲-۳۸۷ ۵۷۳ رك: 
خحتای 

خحلاط . راء : علاط 

خلخ ۶۱۵ 

خواد ۲۹۱ - ۲۹۲ 

خوارزم ۳۸۷-۷۲۵۱-۲۷-۶ -۵۷۴ 

خوزستان ۳۱۷ 

خوی ۱۷۵ 

حیوه ۱۴۸ 


فهرست 


اعلام ۶۶۵ 


روم ۳۷-۳۶-۳۵ ۳۹-۳۸۰ -۴۱ -۵۷ 


۵ 


دارا لبحار بیروت ٩۲ - ٩۲‏ 

دالماسیا ۳۷ 

دامغان ۴ - ۲۹۱ - ۲۹۲ 

دانشکدة ادبیات تبریز ۳۹۵ 

۱٩ دائنوب‎ 

۴۹۹٩ دایدو‎ 

دروازه سلم فرار ۳۲۸ - ۳۳۶ 

دریای سیاه ۱۴۰ 

دریای مدیترانه ۱۴۰ 

دجله ۳۵ -۷۲- ۷۳- ۱۴۴-۹۹- ۳۰۵ 
۳۶۰ 

دمشق ۵۱-۵۰۶ ۶۵-۵۸-۵۵ 
عع ‏ ۶۷ - ۹۵-۹۲ ۱۶۰-۰۹۹ 
۱۲ ۱۵۴-۱۵۱ - ۱۵۵ 
۴۰۲-۶ 

دهلی ۷۳ - ۷۴ - ۲۷۶ - ۳۳۱ 

دیاربکر ۵۷ - ۶۲ - ۱۸۱- ۲۱۶ 


ر‌ 


رأس‌عین ۲۱۶ 

رباط کمالا لدین احمد بن داحت ۳۹ 

دبع رشیدی ۷ -۲۱۷۷ - ۲۷۸ -۳۱۳ 
۳۲ ۳۰۵ ۰۶ ۴ - ۳۲۰-۳۴۱۵ 
۳۳۱ ۷۷ ۰ ۳۲۶ - ۳۳۵ 

رحبه ۵۳ - ۵۸ 

روسیه ( دوس ) ۷ - ۴۰۹ - ۵۶۵ 


۱۳۳ -۱۳۲- ۱۲۰-۱۱۹ ۶۷ 
۱۵۴ ۱۵۳-۱۴۷ ۱۴۶ ۱ ۶ 
۱۸۸ - ۱ - ۱۵۷-۱ ۵۶ -۱ ۵۵ 
۲۷۸ - ۲۷۷-۲۱۵ ۲۰۳۰۶ 
۵۶۹-۴۴۸۰ ۳۸۲ ۰ ۳۵۳۰۲ 

روم شرقی ۷ 2 ۱۲۳ - ۱۷۵ 

رها ۱۵۴-۱۵۱ 

ری ۴ - ۷۲ - ۲۱۵ 


س‌ 


ساده ۳۰۵ 

سفن دکوه 2۳۱۶ ۳۱۷ 

سمرقند ۷ -۲۷۳- ۴-۲۷۵ ۵۷۶-۳۰ 
2۷۷ 

۱۳۳۵۲۲٩۲ ۳۹۲۱۰ ان‎ 

سلطان دوین (ور مازنددان) ۳۰۶ 

سلطانیه ۲۵۰-۲۲۳۱۸۷۱۲ -۲۵۲ 
مس ۳۲۳-۳۱۸۳۱۷۰۳ 
۳۳۳۳ 2 ۲۷۳ 

سلمية ۶۵ 

سن بط رز بورك بر ۰ ۴۸۲ - ۲۸۲ 

سند ۳۸۶ 

سندیله ۴۲۲ 

سودیه وس و ۲۳۸۲۵۰۴ 

و۹( ۱۷ , شاید سیس مراد 
باشد ) 

سباوددد ۳۲۱ 


«۶۶ 





سیحون ۲۷ - ۷۱ 
سیس ۹۵ - ۱۲۴ 
سیو اس ۳۶ - ۳۹ - ۱۵۶-۱۲۵ - ۲۱۵ 


سیلزی (سیلزیا) ۴۷ - ۱۰۵ 


ب 


س‌ 


۴ ۱-۴ ۰ ۳۲ ۵-۲ ۴-۱۹-۱۲ شام‎ 
۴ - ۴۷-۰۴۶۰۴۵-۴۲ 
۵۵-۵۷۵۴ ۵۲- ۵۱-۰ 
۶۲-۰ ۵4 - ۵۸-۵۷۶ 
۸۱- ۷۷-۷۳-۷۱ ۰-۷۰۳ 
٩۵ - ٩۲-۹۳-۸۷ ۸۴-۲ 
۱۰۳۴-۱۰۳-۱۰۲ - ٩۸ - ۶ 
۱۱۵-۰۱۱۷-۱۷-۱ ۰۶۵ 
۱۲۰۰-۱۱۹-۱۱۸-۱۱۷-۶ 
۱۲۶-۱ ۲۵-۱ ۲۷-۱۲۲۱ 
۱۳۲۷-۱۳۱-۱۳۰۷ 
۱۵ ۰-۱ ۳۷-۰۱۷۱ ۸۴۰-۳۵ 
۱۶ ۲-۱۵ ۵-۱۵ ۷-۱۵۳۱ 
۱۹۶-۱۹ ۵-۱۷ ۸-۱ ۷۳-۲ 
۲۳۳-۰۲ ۱۶-۲۱۲-۱۹ ۸-۷ 
۲۸۱-۲ ۸۰۰-۲۱۷۸-۲۳-۵ 
۲۸۹-۲ ۸۸۰-۲ ۸۷-۲ ۸۳-۲ 
۳۱۷۷-۳۲ ۳-۰۳۰۱ ۶-۰ 
۳۴۵ ۳-۴ ۰۲-۳۹۹۳۹۷-۳۶ 
۶۲۳-۵ ۱۲-۴ 

شامات ۴۳ - ۲۳۸ 

شام غازان ( شنب غازان » شم تبریز » 


شنب تبریز ) ۱۸۷ - ۲۱۵ -۳۱۳ 
۳۳۷-۶ -۳۴۲- ۶۲۷-۶۱۴ 
شاه‌جهان آباد ۵۸۷ 
شیراز ۱۶۳- ۰۲ ۲۵۳-۲۷۰۰۰۲۰۳-۲ 
۵- ۲۵۶ -۲۵۷- ۸۶ ۰-۲ ۳۰۵ 
۷ ۴۲۸-۳۳۶ 


ت‌ 
صحرای سینا ۱۷۰ 
صنوب ۳۰۶-۱۶۳ 
صین ۲۷۷ ۰ دك : چین و الصین 
طٌ 
طالقان ۵ 
طخادستان ۵ 
طرسوس ۲۹۵ 
طوس ۲۴۱ - ۲۴۹ - ۳۷۰-۳۰۵ 
۷-۳ ۷-۵۵-۵۵ ۵۶۸-۵۶ 
ط و غطاب ۱۴۲ 
طهران » دك : تهران 


‌ 


عانه ۱۰.۰ 


عراق ۲۳-۶ ۸-۷۶-۳۹ ۱۰۰ 
۹۶-۴ ۳-۱ ۷۶-۰۲۵ ۳۴۵-۰۲ 
۱۱-۸ ۸-۵ ۲۰-۶۱ ۶ 

عراق عجم ۲٩۲‏ 

عراق عرب ۲۹۸ 

عراقین ۳۷۳-۳۱۹-۲۵۶-۲۵۳ 


6ا تسج سس سس 


فهرست اعلام 9۶۷ 


عربستان ۰ ۱۶۲-۱۴۰۵ 

عمارت رشیدی ۳۶۴ 

عواصم ۲۹۵ 

عین‌جالوت ۱۰۶-۵۵ 

غزنه ۱۴۸ 

غزه ۱۴۰-۵۸ 

غور ۱۴۸-۷۳ 

ف‌ 

فارس ۵۳-۲۷ ۵۶-۷۲ ۷۶-۰۲ 2-۲ ۳۱۹ 
۳۷۳ 

۷۳-۷ ۲-۵۸ - ۵۶-۵ ۰-۱٩ فرات‎ 
۱۴۳۴-۱۰۵-۱۰۳ ۹۹-۷ 
۳۶۰-۲۹۵ -۳ 

۱۲۲-۱۳۰ ۱۰۳-۵۳۰ 
۲۸۰ ۹ 

فرزین (فلعه) ۲۷ 

فرنگ(افرنج) ۴۹ - ۴۳۱-۷۳ ۴۳۸۰ 

فلسطین ۵۰ - ۵۵ - ۱۲۳ 

فوشنج ۵۷۲ 


۳ 


ق‌ 


قاهره ۱۷ - ۵۱ ۷۹-۶۹۶۸۶۴-۵۳ 
۴ - ۹۹-۹۸۹۷ ۱۰۱ 
۰ - ۱۹۷ - ۳۹۶ - ۳۰۲ 

فبچاق ۱۴ ۶۱ ۵۷۶۱۰۸ -۵۷۷ 
۶۵ 


قبةُ شام تبریز ۶۱۲ ۶۲۴ 

قراباغ ۱۱ 

قراقروم ۲۱-۲۰-۱۱-۱۰ ۲۴۰۲۲ 
۷ - ۴۲-۴۰-۳۹ - ۲۶ - ۵۸ 
۱۰۵۶ ۱۰۶۰ ۱۰۷ 
۲۱۵-۱۵۸۱۱۸۱۸ 
۰ -۸۶ ۲ 

قرقیز (دشت) ۳ 

قره‌با غ ۲۵۷ 

قروین ۲۱ ۰۲۴۸ ۲۵۵ 

ق-طنطنیه ۲۷۸۰۹۱ ۳۸۶ 

قلعةا لروم ۵۶- ۵۷ 

قم ۳۰۵ 

قنسرین ۲۹۵ 

قوچان ۱۷۸ 

قومس ۱۵۱ 

قونیه ۲۱ - ۳۰۴ 

قیصر یه ۱۵۶-۱۳۳۳۹۰۳۷ 

اک 

۷۳ - ٩۱ - ۷۳ وهای‎ 

کاتا لونی ۳۸۲ 

کاروانسرای اصنهانی ۳٩‏ 

کاشان ۲۰۵۰۳۹۳۹ 

کاشغر ۵ ۸۳-۷ ۱۸۴-۱ - ۱۸۵ ۰ ۲۷۱ 
۳۸۴ 

کالیفر نیا ٩۲‏ 

کنا بخانة | یاصو فیهاستانبول ۳۷۶۲ 
۳۹۵ 


"9۸ 

کتابخانه پادشاهی برلین ۵۴۰ 

کتا بخانهةٌ خیام ۱۵- ۱۷۹-۶۵ - ۱۸۳ 

کتا بخانة دفتر هندوستان ۳۸۳ 

کنابخانهٌ مر کزی ۴۱۳ 

کتا بخانة مستنصر یه بغداد ۰ ۳۹ 

کتا بخ نه ملك ۰ ۱۶ ؛ ره : ملك (حاجی 
حسین آقا) 

کتا بخانهة ملی ۴۰۱ 

کتابخانهٌ ملی پادیس ۵۱۱۹-۱۸-۴ 
۹- ۲۲۷-۱۳۲ - ۳۸۷-۳۸۶ 
۳۹۸-۳۹۷-۴ ۴۰۱-۴۰۰ 
۳۲ ۳۴۲۰-۴۱۹-۴۱۲۴ 
۲۸-۳ ۴۱-۴ ۴-۴ ۵ ۴- ۴۵۷ 
۷۲۳ ۴۶۷۸-۴۷۶-۴۷۴۴ 
۵-۴٩۲ -۴۹۱-۴‏ ۵۰۱-۴۹ 
۰۳-۷ ۸۵-۵۷-۵۷ ۸۶-۵ ۵ 
۵۹۱-۷ 

کتا بفروشی بادانی ۰۲۲۸-۲۰۸ ۴۳۵ 

کربلا ۲۴۲ - ۲۴۳ - ۳۰۵ 

کرخ ۲۸ - ۱۶۳ 

کردستان ۳۰۰ 

۴٩ کرك‎ 

کرمان ۲۲۸ -۳۵۸-۳۴۳-۳۱۹-۲۵۳ 
۳9۹ 

کشمیر ۲۸۷ - ۳۷۵ - ۴۳۱ ۴۴۸۰ 

کعبه ۶۱ - ۱۷۶- ۲۰۲ - ۲۸۲ 

کلخوران ۳۲۱ 


کوسه دا غ ۳۶ - ۳۷ - ۳۹-۳۸ ۱۵۶۰ 


مسائل عصر ابلخانان 


کوفه ۳۰۵ 


کوه گیلو یه ۲۷ 


کویته ٩۱‏ 
کیلیکیا ۱۰۵ 


سرت 
گرج ۱۴۵ - ۱۵۲ 
گرجستان ۱۵۲ - ۲۹۶-۱۸۱ 
گر گانج ۴ 
گلستان ۲۲۳ 
گیلان ۳۲۱ - ۳۴۱ - ۳۴۳ - ۳۸۶ 


ل 


لاردماوند ۲۰۵ 

۳۷۲ ۳۰۳-۱۳۴ - ٩۳-٩۱ لاهود‎ 

لبنان ۰ ۱۵ 

ارستان ۲۷ 

لمسر ۲۶۴ 

لندن ۱۰۳ ۳۷۶-۳۷۰ -۳۷۷- ۳۸۰ 
۲ ۴۲۴ - ۵۲۸ - ۵۷۳-۵۲۹ 
۶۲ 

لومباددی ۳۸۲ 

لهستان ۲۷ - ۳۸۲ 

لیدن ۴ - ۲۲ - ۴۸ - ۱۷۱۰-۱۳۱۹۲ 
۹ -۲۲۸- ۳۹۶-۳۹۳ - ۲۱۲ 

لیکنیتز ۴۷ - ۱۰۵ - ,۲۸۰ 

لیون ۱۰۸ - ۱۲۰-۱۱۲ 

م 
ماچین ۴۴۸ 


۶ 


فهرست اعلام ۱ 2 


ماردین ۵۵ - ۵۷ - ۲۱۶ 

مازندردان ۴ ۶ - ۱۰ 

ماوراءاللهر ۰-۴ ۷۶-۱۹ ۱۵۲-۱۴۷ 
۳۸۲ ۱ 

مجارستان ۴۷ 

مجمع‌المروج ۵۵ - ۵۸ - ۱۲۱-۹۴ 
۱۳۲ 

محلاً طلبةً دبع رشیدی ۲۷۸ 

مدرسهٌ السنهٌ شرقیهةٌ پادیس ۴۷۱ 

۱٩ مدیترانه‎ 

مدینه ۶۱ 

مراغه ۰۲۳ ۲۷۳-۱۸۷ -۳۸۳ - ۳۹۰ 

مراوی (مراویا) ۱۰۵-۴۷ 

٩۴-۶۸ - ۵۸ - ۵۵ -۴۵ مرج الصفر‎ 
٩۶ - ۰ 

مرند ۳۴۷ 

مرو ۴ - ۷۲- ۲۷۳ 

مسکو ۲۲۵ ۴۰۶-۲۲۷ -۴۰۷ - ۴۱۴ 
۵ - ۳۷۹ 

مشهد ۲۷۱ - ۲۴۲ - ۳۴۰ - ۵۸۷ 

۳۱ ۴۰-۳۶ ۲۶-۲۵ ۲۴-۱۲ مصر‎ 
۴۸ - ۴۷-۴۶-۴۵ -۴ ۴-۷ ۳- ۷ 
۵۵ - ۵۴- ۵۳-۵ ۲- ۵۱-۵۰۹ 
۶۳-۶۲-۶۰ ۵۹ ۵۸ -۵۷- ۶ 
۷۰-۶-۶۸ ۶۷۶ ۵ بو‎ 
۸٩ -۸۷-۸۴-۸۲- ۸۱-۸۷۸۵ 
٩۶-۹۵ - ٩۲۷-۹ ۳-٩۲- ۹۱-۰ 
۱۰۳-۱ ۰۲-۱ ۰۱-۲ 


۴ 2-۰۵ ۱۰۶ -۱1۱۴- ۱۱۵ 
۶ -۱۱۷ ۱۳۰۶-۱۱۹-۱۱۸ 
۲۲۷-۷۰۱ ۱۲۴-۰ -۱۲۵ -۱۲۶ 
۷ ۲ -۱۳۰ - ۱۳۲-۱۳۱ 
۱۳۷ ۱۳۴ - ۱۴۳۰-۱۳۷-۱۳۵ 
۷ ۵۱-۱ 1۱۵۲-۱۵۲-۱۵۲۱ 
۱۷۶-۱۷۴۱۷۳۱۷-۵ 
۹۵-۸۰-۷۸ ۹۶-۱ ۱۹۸-۱ 
۶ ۲۳۶-۲۳۵-۲۳۳-۲۲۹-۳ 
راسل۳۸ ۷۷-۳۶۰۲ ۳۷۸-۲ 
۲۸۱۲۸ ۳۲۸۷-۳۸۳-۲۸۲ 
۹۳-۲۹۰۲۸۹۲۸ ۲۹۶-۲ 
رس ۱۳۹۸-۳۸۶-۳۷۷۳ 
۳ ۵۳-۴۰۲ ۵۴-۴ ۵۱۲-۴ 
۶۲۳-۰ 

مغرب ۱ ۱۳۶-۳۲ 

مغرب زمین ۳۷۳ 

مغو لستان ۵ - ۰-۷۱ ۲۱۹ - ۲۸۲ 

که - ۳۶۲ 

مناظر کبش ۱۰۱ 

منچستر ۲۱ 

موزه آسیایی سن بط رز بور گ ۲۸۴ 

موزه بریتانیا ۳۸۰ -۳۸۱- ۳۸۵ -۳۹۷ 
۰۶ ۵۳۴۱-۵۳۲ 7۵۵۸ ۶۱ 
9( ۵۷۵ - ۵۸۷ 

ار وا 
۳۸۹ 

میافادفین ۵ - ۵۵ - ۲۰۳ 


۷۰" مسائل عصر ابلخا نان 





ن‌ 
جف ۲۵۱ - ۲۵۲ - ۳۰۵ - ۳۲۰۷ 
نیشابود ۴ - ۷۲ - ۲۷۳ - ۲۷۵ 
یل ۱٩‏ - ۵۰ ۷۲ 

و 
وایقان ۳۴۷ 
دین ۲۱۳ 
و ینچستر ۲۱ ۷۸۰ - ۰-۷۹ ۲۸۱ 


‌ 


هرات ۵ - ۷۲ 

هری ۶۰۲ 

هرتفورد انگلستان ۲۰۹ - ۴۱۳ 
هرمز ۲۲۸ 


هلاند ۲ ۷۱ 
هلند ٩۲‏ 
هلیه کران ۳۲۱ 


. همدان ۳۸- ۳۱۹-۳۱۷-۳۱۶-۶۶-۶۵ 


۳۲ 
هند ۷۵- ۰۸۱ ۹۱ ۲۷۸-۲۷۷۰۱۶۲۰ 
٩ ۷ ۳۳ ۸۶-۳۷ ۵-۷‏ ۳س نو ۰ ۳ 
۷۳۴۸ 
هندوستان ٩۰-۷۳‏ - ۹۷ -۵۸۷ ۶۰۷۰ 
هولان موران ۳۴۷ 
ی 
یاسی‌چمن ۱۳۳ - ۱۵۴-۱۵۳ 
یشرب ۵۸۵ 
یمن۰ ۵ 
بیل‌نیوهون امریکا (دانشگاه) ۲۶۹ 


فبرست کتابها ء رساله‌ها 9 


1 


آئينة اسکندری ۵۷۰ 


آثار البلاد ۳۸۸ 
آثار و اخبار » دك : الاثار و الاحیاء 


الف 


احداث الزمان ۷۴ 

اخبار سلاجقهٌ دوم ۳٩۳‏ 

ازسعدی تاجامی ‏ رل : تاریخ‌ادیی‌ایر ان 

اسئله و اجوبةً زشیدی ۴۳۳-۰۴۲۹ 

اسکندرنامهةً نظامی ۵۶۳-۵۶۳ - ۵۶۵ 
2۷۰ 

اطواق المذهبه فی‌تادیخ المغادبة ۴۳۵ 

اقوم المسالك فی مذهب امام ما لکگ 

۱ ۲۳۵ 

الاثار و الاخبار » ره : آثار و اخباد 

الائار و الاحیاء ۳۲۷ - ۴۲۲۹ - ۲۳۰ 

الاوامر العلائیه فی‌الامور العلائبه ۱٩‏ 
۳۸-۶ - ۷۰-۳۹ ۱۳۴-۱۳۳۰ 
۱۳۶-۱۴۳۲ - ۲-۱۵۱ ۱۵ 


۳۹۱۱۵۷۰۱۵۶۰۱۵۵ ۰۳ 

البداية و النهاية ۴۰۱ ۱ 

البدو و التادیخ ۷۴ 

| لبلغة فی علم اللغه ۳۳۵ 

التان دبتر ‏ رل : زرین‌دفتر 

۲۲۸ ۰۴۲۶-۲۲۵ - ۴۱٩ لتوضیحات‎ | 
۳۶۲ 

الجفر ۷۵ 

یحو ادث | لجامعة و التجارب النافة نی 
المامة السابعة ۳۹۰ 

| لدر المنظم فی‌حکم عمل مولد البی 

" للاعظم ۳۳۱ 


الدرر الکامنة فی‌اعیان ماثة الثامنة ۶۷ 
برع ۲ ۲۵۱-۱۶ - ۲۵۲- ۲۵۸ 
۲۶۸ 

الدلیل! نش فی‌علی!لمنهلا لصانی بل 

| لذیل علی‌تاریخ‌الاسلا) ۳۹۸ 

| لرسالة اللعانية , ره : السلطانیه 

| لسلطانیه 4 
۱ 


۱ | لساوگ لمعر فة دول الملوك ۵۱ - ۵۳ 





۳ 


مسائل عصر ایلخا نان 





۴۵۴-۴۵۳ ۰۱۰۰-٩۳ - ۷ 

السيرة الشامية ۳۲۳۱ 

العیر » رك : کتاب العبر 

| لعراضة فیالحکاية الساجوقية ۳۹۶ 

الفتوحات المکية ۳۵۲ 

الفخری فی الاداب السلطانية وا لدول 
الاسلامية ۳۸۸۰-۲۸-۲۱ - ۳۸۹ 
۴۰۲ 

الکاملابن‌الاثیر » دك : کاملالتو ادیخ 

الکوا کب لباهرة منا لنجوما لزاهره ٩۲‏ 

اللطایف , ره : لطائف الحقائق 

المجموعة ااسرشيدية ‏ رك : مجموعهً 
رشید یه 

لمختصر فی اخبار البشر ۲۹ ٩۱-۷۴‏ 
۲ ۳۸۷-۱۵۱۱۰۱۱۰ 
۳۹۵ 

المرشد ۳۸۳ 

| لمعجم فی آثارملوك | لمجم ۳ ۴۸۱ 

المعجم فی معاییر اشعار العجم ۳۹۳ 
۳۹۴ 

المنهل الصافی و المستوفی بعد الوافی 
۲ - ۲۰۹ ۲۲۸۰ - ۳۰۲ 

النجوم الزاهرة فی‌ملوك مصر والقاهره 
٩۲-۶۸ ۶۷ -۶۶ - ۳۵ - ۹‏ 
۵ -۹۹-۹۷ ۱۱۶-۱۰۱۱۰۰۰۲ 
۶ - ۲۲۸ 

النهجا لسدید و الدر الفرید ۳۹۹-۵۳ 
۵۴ 


الوافی با لوفیات ۴۰۲-۹۲ 
انتشارات انجمن تاریخ‌ترك ۳۹۱-۱۹۷ 
۴۶ 
انس‌کلو پدیا آف ایسلام ۳۳۱ 
انواد التنزیل (و اسرادالتأویل ) ۳۸۵ 
انو ار المواعظ و الحکم فیاخبار ملوك 
المجم ۴۸۱ 
ب 
بحارالانواد ۵۴۳ 
بغية الوعاة ۳۸۵ 
بوستان سعدی ۵۶۸ 
بهارستان جامی ۵۵۲ 
بهمن‌نامه ۵۵۸ 
بیان الحقایقی ۴۲۹-۴۲۷ 
فِ 
پریشان قاآنی ۵۵۲ 
بنج گنج هاتفی, ۰ ۵۷ 


۰ 


تب 


تادیخ آداب اللغة العر بية ٩۳‏ 

تاریخ ابنا لعمید ۲۵۷-۳۹۹۵۳ 

تادیخ ابن‌بیبی » رك : الاوامر العلائية 
فی‌الامور العلائية 

تاریخ ابو الفدا . دك : | لمختصر فیاخبار 
البشر 

تادیخ ادبی ایران (از سعدی تا جامی) 
٩‏ - ۱۳ - ۱۴ - ۲۱ - ۲۳ - ۴۸ 


ی 


فهر‌ست اعلام ۰۷۳ 


۳۰۳ ۱۲۷ ۱۰ ۱۰۳ ۵ 
۲۴۲- ۲۲۵ - ۹ -۲ ۰۹-۲ ۶ 
۳۸۳ - ۳۸۰ - ۳۷۷۰ ۲۵۱ ۵ ۰ 
۴۱۵ - ۴۰۷-۳۹۵ ۰۳۹۳-۳۸۴ 
۵۵۸ - ۴۳۴ ۴۳۲- ۴۲۹ - ۷۲۸ 
۵۷۵ - ۵۶۲ 

تادیخ ادبیات ایران » ره : تادیخ ادبی 
ایران 

تادیخ ادبیات برون » رك : تادیخادی 
ایران 

تاریخ ادبیات عرب ۳۸۵ ره :برا کلمن 

تاریخ آغوذ ۴۱۳ 

تادیخ افرنج ۴۱۳ 

تادیخ الاسلام ( تاریخالذهبی ) ۳۹۷ 

تاریخ| لدول و | املوك الب : ابن 
فرات 

تادیخ امپراتوری آسما نی» راك : یوئن‌سه 

تاریخ او لجایتو ۰ ۲۱۹٩-۱۶۱-۱۶۰۹‏ 
سس 0۳ ۰ ۸-۴ ۴۰ 
۲-4 ۵-۴۱۷ ۴۷۶-۴۷ 
٩ ۴ - ٩۱۱۳-۴۷‏ ۱۴ 
۰-۵ ۰۱-۵۰ ۵۳۵-۵۱۱۵ 
۵۳۴-۹ 

تادیخ ایران ۱۷ ۲۲-۳۵-۲۲۲۱ 
۹ ۱۱ 

تادیخ ایرران سایکس ‏ ر : تاریخ‌ایر آن 

تاریخ بنا کتی (روضة اولی الا لباب فی 
توادیخ الا کابر والاساب) ۲۰۸ 


۱ تادیخ 


۱۳۹ ۴-۴ ۰ ۴-۳۸۲ ۰۳۱-۷ 

تادیخ بنی‌اسراثبل ۴۱۳ 

تادیخ‌تیمور(تاریخ همایون حضرت امیر 
صاحب قران ) ۴٩۳‏ 

تادیخ تیمور نظام شامی ‏ رل : ظفر نامه 
نظام! لدین شامی 

تاریخ جهانآرا ۳۹۴ 

ت-ادیخ جهانگشای جوینی ‏ دك : 
جهانگشای جوینی 

تادیخ رشیدی » ره : جامعا لتوادیخ 
رشد‌ی 

تاریخ سلاجقةً آسیای صفیر (متنترکی) 
۳۹۳ 

تاردیخ سلاجقهة آسبای صفیر(متن‌فادسی) ۰ 
را : مختصر سلجوقنامة ابن ببی 

تاریخ سلاجقة روم» رك : الاوامرا لعلائیه 
نی‌الامور العلائیه 

تادیخ سلاجقةٌ عراف ۳۹۳ 

تادیخ سلاجقةٌ کرمان ۳۹۳ 

تادیخ سلاطین المما ليك (تادیخ سلاطین 
مملوله ) ؛ بلوشه ۲۵۶-۳۵۴۵۳ 

سلاطین! لمما ليك (تاریخ سلاطین 
مداجاه م کي بترم ۷ ید 2۷ 
برع ۵۳ - ۴۵۴ 

تادیخ سلطان محمد او لجایتو» راه :تادیخ 
او لجایتو 

تادیخ طبری ۴۸۳-۲۸۲-۲۴۷ ۲۸۲۳ 
۳۹۶ 





۷۴ مسا/#تلن تناها تان 
تادیخ ظهورالنتر » رلء : سیرة‌جلال| لدین ۳.۷ 

منکبرنی تادیخ مفصل ایران » تا لیف عباس اقبال 
تاریخعامسریانی ( کرو نیکون‌سیر یا کوم) ۴ ۲۱-۱۷- ۵۳-۲۹ - ۶۵ 


۳۸۴ 

تاریخ فتح بغداد ( کیفیت وافعةٌ بغداد) 
۸۳-٩ ۰-۲‏ ۴-۳ ۰ ۴ 

تادیخ کبیررشیدی ‏ رك : جامع| لو ادیخ 
رشیدی 

تادیخ گزیده ۳۷۶-۳۷۰-۳۶۹-۹۰ 
۸۱-۰۳۸۰۲۷۹۷ ۳۸۲-۳ 
۰-۵ ۴-۳۹ ۴۴-۰۴۰ ۴۸۱-۴ 
۲-۵۶۰۵۲۱۳۴ ۵۹۵-۵۶ 

تاریخ مباركك بایسغری ۴۸۲ 

۶۳-۶۲-۶۱ تاریخ مبارك غازانی‎ 
۱۳۹ ۰۱۱۶ ۷۹-۶۶ ۴ 
۲۰ ۹-۷۲ ۰۸-۱ ۹۳-۱ ٩۱-۸ 
۲ ۱۸۸-۰۲ ۱۷-۲۱۶۰ 
۲ ۴ ۷-۲ ۴۳-۰۲ ۴۲-۰۲ ۴۱-۹ 
۳۱۴-۳۱۳۳۱۱۲۹-۷ 
۳۳۱-۳ ۲۰-۳۱۹۳۱۷-۳۶ 
۳۴۶-۰۳۴۲ -۳ ۴۷-۳۴۱۷ 
۴۱۳-۰۴۰۷۳۷۵۳ ۴۹-۸ 
۴۸۲-۴۵ ۰-۴۴ ۹-۴ ۴۷-۰ 
۵٩۵-۵ ٩۳-۵۲۰-۲ 

تاریخ مصر مقریزی ۴۵۶-۴۵۲۵۱ 

تاریخ مظفریه ۲ ۴٩‏ 

تاریخ مغول دد ایران ( تأْلیف برتو لد 
اشپو لر )۰۴ ۲۲۹-۱۱۸۰-۱۱-۱ 


۲۰۳-۱۹۵ -۱ ۳۴-۱ ۲۷۴ 
۲۲۵-۵ 

تاریخ مغول از چنگیزخان تا تیمور بیگگ 
۲۷-۲۴۲۳ ۲۷۹-۰۱ له : 
بارون دهسن 

تاریخ مفول ایران » کاترمر ۴۱۰-۴۰۷ 
۲۰-۱ ۵۶-۴ ۴- ۷۶۷۹ 

تادیخ مقول تاألیف عباس اقبال » رلد : 
تاریخ مفصل ایران 

تادیخ مغول(هو ارث) ۲۱۸۰-۱۰۳-۰۱۱ 

تاریخ منظوم تیمور » رك : ظفر نامةٌ منظوم 
شرف لدین علی‌یزدی 

تاریخ منظوم مغول از حمدالّه مستوفی» 
رلك :ظفر نامةٌ منظوم حمدالله مستوفی 

تاریخ منظوم مغول شمسا لدین کاشانی 
۴ 2-۱۸ ۲-۹۰-۱۷۹۱ ۱۵ 
۸۰-۶ ۴۴۰۰-۳۹۶-۳۸۱۳ 
۵٩۹۰-۵۶ ۳-۵۶ ۲-۵۶۱۷ ۰‏ 
تا ۶۲۵ 

تاریخ وصاف ۲ ۶۵-۳۴-۳۲-۲۹-۲ 
۰-۱۴۶۶ ۳۳-۹ ۴-۱ ۱۳ 
۰۷-۱ ۳۷۸-۳۱۷۵-۳۶-۳ 
۴۴۴۴ ۸-۴ ۶ ۴-۴۸۱۴ ۴۹ 
۵۶-۱ ۵۹۰-۵ 

تاریخ هلا کوی کاترمر » ده : تاریخ 


6 ۱ تسس 


فهرست اعلام ۶۷۵ 


۰ ۲ بسبش تست 


مغول ایران » کاترمر 

تادیخ یمینی ۴۸۱ 

تالی وفیات الاعبان ۴۰۲-۲۲۸ 

تتمة | امختصرفی اخباد البشر ٩۲‏ 

تحر برتاریخ وصاف ۳۴۳۲-۲۹-۲۲ 
۰ ۲۷-۶۱ ۳-۶ ۶- ۱۳۴-۶۵ 
۳۰۷ 

تجادبا لسلف ۳۸۹ 

تجزية الامصار و تزجية الاعصار » رك : 
تادیخ وصاف 

تحفة الامانی فی‌علم | لمعا نی ۲۵ 

تحقیق دربارة تاریخ مذهبی ایران ۴۷۱ 
۳۷۴ 

تحقیق دربارة تمدن تیموری ۲ ۴۹۳-۴۹ 

تحقیق ما للهند ۴۴۸ 

تذ کرة الشعراء ۲۰۷ - ۲۰۸ - ۲۲۸ 
۳۳۵ 

ترجمهٌ تادیخ عتبی ۴۴۷ 

ترجمةٌ علوم چینی به فادسی در قرن هشتم 
هجری (مقا )۲۲ ۴۲۸-۴۲۴۴ 
۳۴۹-۶ 

تسلية الاخوان ۳۷۸-۱۳۲ 

تفسیر بیضاوی ۳۸۵-۳۸۴ 

تقویم الافکار فی‌علم الاشعاد ۴۴۵ 

تلخیص‌مجمع الاداب ۳۹۰-۳۱۶ 

تمرنامه (تیمورنامه) هاتفی ۵۶۲-۵۵۶ 
۵-۳ ۶-۵۶ ۷-۵۶ ۵۶۹-۵۶ 
۸۱۳-۸۵۸۰-۷۱-۷ ۵۸۳-۸۵ 


۵۸۵ 
تنکسوق نامه ایلخانی ۴۳۲-۴۲۲ 
تواریخ وقصص ابوا لحسن الهیضم ۷۲ 
تورات ٩۱‏ 
تسوضیحات رش له 2۳۲۸ : 
ال وضیحات 


ت 

اه چم وا ار ۲ ام ۳۳۷ 
۰-۹ ۳۵ 

جامع | لتصانیف الرشیدی ۴۲۲-۴۲۱ 
۲۱-۵۲ ۳۲۱۷-۴۲۶-۴۲۵۴ 
۰-۲۹-۲۸ ۱-۴۳ ۳۱۳۲-۴۳ 
۴۳۹ 

جامعا لتوادیخ رشیدی ۲۶-۲۱-۱۱ 
ها سب 
۰-۳۸-۳۶ ع- ۴۲ -۶۴- ۶۵ 
۶۶ ۶۹-۶۷ ۷۷-۷۴۰ - ۷۸ 
7 ۰ -- ۳[ [ ۱۳۴-۱۳۳ 
۱-۱ و۷ موز اي رسب ۲۳ 
۶9 یسم ۶ ۲ 
و من سل ۶۷۷ ٩‏ ۲۷/۶ 
اس ۷-۳۷ ۸-۳۷ ۷ ۹-۳ ۲۳۷ 
۹ * ۳ 
مرا نع زر ۴۱۴۳-۴۱۳-۴۱۲ 
مر و مت 9۱ 1 ۲ 
و ورب ۶ یه ۳ اس ۳۳ 


موش 
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۱۳۳۱ ۱ 
9 
۴ ۵ ۳2-۰۳ ۵۱-۳ ۵ ٩-۳ ۳۹-۸۸ 
(۳۰۵ 
۶۷۱-۳۱۷۰-۴۲-۶ 
۴۸۱-۳ ۸۰-۳۷۵۳ ۷۳ ۳ 
۷۴ ۸۶-۳ ۸۵-۳ ۸-۳ ۸۲-۳ ۲ 
۱۳ 
۵۲۶-۵۲ ۵- ۵۱1۱-۵۰۳ ۱ 
۵ ۲۱-۵۳۰ ۵۲ ٩-۵۲ ۸-۷ 
۵ ۳۷-۵ ۳۵-۵۳۳۵۳۳-۲۳ 
۵۴۶۲ -۵۳۴۱-۵۴۰-۵۳ ۹-۸ 
۵۶۲-۵۲۰۸-۵۵-۵ ۳-۲۳ 
۵ ۹۵-۵ ٩۹۴-۵٩۹۳-۵۹-۱ 
۶ ۰-۲ ٩ ۱ ۱-۱-۳ 


جامع التو ادیخ رش‌یدا لدین فضل الله 


همدانی‌و زیر (۱2۸) ۳۷۸-۳۷۷ 
۰ ۱-۵ ۴۵ 


جهانگشای جوینی ۲۲-۲ ۲۹-۲۴ 


۱۱۳-۹ ۰-۷۶۷۴۳۰۴۸-۰۳۵ -۳۴ 
۱۷۱-۰۱ ۵۰-۱ ۳۴-۱ ۳۲ ۱ 
۲۱۷۶-۲۶۵-۲۶۴۲ ۶۳ 
۳۱۷۸۸-۰۳۱۷۷ 2۳۷۵-۳۷4 
۳۸۸۴-۳۸۲-۳۸۲۳ ۸۰-۹ 
۳۹۶-۳۹ ۳-۳۲۸۹ -۳ ۸۸-۷ 
۴۱ ۵-۴ ۰۶ ۴ ۰۴۴۰۲۷۲ 
۶ ٩-۳ ۸۲-۴۸۱ -۴ ۶۱۷-۸ 

۵۵۶-۱ 


ج‌ 
جنکیز نامه ا حمدتبر یزی ۸۱-۹۰ ۴۰۷۰۳ 
۵۹-۷ ۵۶۲-۵ 
چهادمقا !4 نظامی‌عردضی ۳۸۸ 


3 


حبیب السیر ۱۴- ۲۴-۲۳-۲۱۱۵ 
۸ ۰۰۳۲-۳۱-۳۰ ۵۰-۳۴ 
۰۶۲۳ ۱۳۷-۱۳۳۱۰۱۶۵ 
۷۹-۷۸ ۰۳-۰۱۸۸۳۰-۰۱ ۲۰۵-۲ 
۲۴-۰۲۱۹۲۰۹۲ ۲ 
۸۷ ۳۱۹-۳۱۸۸۰۳۱۳-۶ 
۳۷-۱ ۴۳-۰۳ ۰-۳ ۳۸۵و ۰ ۴ 
۹-۴۷۸ ۴۷ 

حکمة الرشيدية ۴۴۵-۴۳۶ 

حماسه سرایی دد ايران ۵۶۲-۵۵۸ 

حوادث الدهور فی مدی الایام وا لشهود 
1۲ 

حواشی مرحوم قزوینی ۵۹۷-۵۲۷۳ 

ح‌ 

خارستان ۵۵۲ 

خسرو وشیرین هانفی ۵۷۰ 

خسرو وشیرین قاسمی ۵۸۶ 

حلاصة الاحبار خوندمیر ۴۹ 

خمسه قاسمی ۵۸۶ 


خمسهٌ نظامی ۵۰ ۵۷۰-۵۶۹-۵ 


9 بیس ح تست تست 


فهرست اعلام 22۶ 


ت‌ 


دانرة المعارف اسلام ۷۶۸ رك : 
انسیکلو پدیا آف‌ایسلام 
درة الیتیم فی علم التنجیم ۴۴۵ 


دیوان سنائی ۳۵۹ 

ذیل‌تاریخ| بن‌حلکان(ذیل و فیات؛لاعیان) 
۳۰۲ 

ذیل جامعا لو ادیخ رشیدی ( از حافظ 
ابرو ) ۳۱۸-۱۹۳-۱۹۰-۱۶۰ 
۹۱-۳ ۲-۴ ۴۹ 

ذیل جسامعا لتوادیخ رشیدی ( ءجهول 
المولف ) ۴۷۵ - ۴۷۶ -۴۷۷ 
۱-۷۸ ۱۳-0۱۷ رب ۴ -- ۱ ۱۳۹ 
۵-۴۳-۷۲ ۰۲-۴۹ ۵ 

ذیل جهانگشای جوینی ۲۹ 


ر 


راحة الصدور داوددی ۳۹۶ - ۴۴۷ 
۳۸۰۲ 

رحلة بن بطوطه » راك : سفر ناما بن بطو طه 

رساله فتح بغداد » ره : تادیخ‌فتح بغداد 

رسالاٌ مجهول الاسم از عطاء‌لك جوینی 
۳۷۸-۲ 

روابط مسلمین با چینیان ۴۷۴-۴۷۱ 

روزنامهٌ انجمن همایون آسیایی ۴۰۷ 

روزنامهة آسیایی ۳۹۳-۴۹۲ 


روضا لمناظرفی‌علم‌الاوائلو الاواعر ٩۲‏ 

روضة الصفا ۴-۲۳-۲۱۱۳ ۲۸-۲ 
۰ ۳6۳۳-۳۲-۳۱ ۲۰ 
۷۱۷-۳ ۲۳-۲۷ ۲۴-۲ ۲-۲ ۲۶ 
۴۴-۳ ۴۷۹-۴۷۸۸-۴۰-۳ 
۵۹۵-۴ 

روضهاطهار حشری ۳۸۵ رك : مزارات 
تبر یز 

روضهً خلد مجد خوافی ۵۵۲ 

روضة اولی الا لباب فی‌توادیخ الاکابر 
والانساب » ده : تاریخ کی 

ريحانة الادب ۲۶۸ 

ر 

زبدة التواریخ حافظ ابرد ۴۸۰-۸۰ 
۴۳-۴۸۲ ۱-۳۸۳ ۳۹ 
۵۶-۴٩ ۵-۴ ۹۳-۴‏ ۵ ۱ 


| زبدهة‌التوادیج ابوالقاسم عبدالله‌کاشا نی 


۰-۵۲۹۳۹۰۸۵ ۵۳۱-۵۳ 
سای ۵۳۲ - ۵۳۷ - ۵۳۱-۵۴۰ 
2۴۴ 
زبدة |لفکرة فی‌تأریخ الهجرة ۳۹۸ 
زرین‌دفتر (التان دبتر ) ٩۳-۷‏ ۵ 
زتبیل فرهاد میرزا معتمد| لدو له ۳۹۵ 


س‌ 
تامة بز رگ (کرونیا ماپود!):۱۰۹۲ ۲ 


راء : ما تبوپاد یس 
سب شناسی بهاد ۱۸ ۲۷۷۰۲۷۵ 


۷۸ 


۴۱۴۶-۴۳ ۰-۳۹ ۵-۳۹ ۴-۷۸ 
۵۵۳-۹ 

سبیل| لهدی و | لرشاد » رل : | لسیرةا لشامية 

سر گذشت سه‌اختر تا بنالایران ۲۳۶-۴۳ 

سر گذشت سیدنا ۲۶۴-۲۶۳ 

سر گذشت و عقاید فاسفی خواجه نصیر 
۳۹۰-۳ 

سفر آفرینش ۴۶۳ 

سفر نامه ابن‌بطوطه ۱۶۲-۱۵۰۳۵ 
۲۹-۳ ۵۳-۲ ۵۶-۲ ۲۵۸-۲ 
۴ ۴۰۴-۴ 

سلجوقنامةً ابن‌بییی ۳۹۲-۱۹ رك : 
الاوامر العلائیه 

سلجوق نامه ظهیری ۴۸۱ 

سنن ابوداود سجستانی ۷۴ 

سیاسیات » ده : کتاب سیاسات 

سیرالنبی ۴۸۴-۴۸۰ 

سيرة جلال الدین منکیر نی(تاریخ ظهور 
التتر) ۳۹۹۰-۳۹۵-۳۹۴ 


ش‌ 
شاهجهان نامه کلیم ۵۸۷ 
شاهر خ‌نامةً قاسمی ۵۸۷-۵۸۶ 
شاهنامة فردوسی ( شهنامه) ۳۹۶-۳۰۶ 
٩۶-۴ ۸۴-۰۳ ۸۱-۰‏ ۷۷-۴ ۵ 
۵۰-۹ ۳-۵ ۷-۵۵ ۵۵۵-۵۵ 
۵۷-۶ ۵۶۳-۵۵۹۹-۵۵-۵ 


۵ ۸۷-۵ ۷۴۵۷۱-۰۵۶۹۴ 
۵٩۹۹-۵٩۲-۵٩۹ ۲-۵ ٩۹ ۰-۸ 
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۶ ۰ ۴ ۳ 

شاهنامة منظظوم مغول» ۸۰-٩‏ ۰۵۲و 
ارضاً ره : تاریخ منظوم مغول از 
شمسا لدین‌کاشانی 

شاهنشاه‌نامةٌ فتحعایخان صبا ۵۸٩‏ 

شهنشاه‌نامه ۵۵۸۰-۵۵۷-۳۸۱ ره : 
چنگیزنامةٌ احمد تبریزی 

شدالازار فی‌حطا لاوزاد عن زواد المزاد 
۸۵-۹ ۳۹۰-۳ 

شرح مصابیح ۳۸۵ 

شعرا لعجم ۱۸۶ 

شیر ازنامه ۳۸۵ 

شهنامةٌ قاسمی ۵۸۶ 


چب 

صبح الاعشی فی صناعة الانشا ۶۸-۶۷ 
۷۹-۷۸۲۹ 2-۱۱۶ ۱۲۶ 
۱۹۷ 

صفوءة الصفا ۳۲۰-۳۱۴-۰۳۱۳-۳۱۱ 
۲-۳۳۱۰۰۳۲۳-۳۲۲ ۳۳ 
۳۶-۳۳۵ ۴۱-۳ ۴۳-۳ ۳۴۲-۳ 
۹ ۳-۳ ۴-۳۶ ۶ ۵-۳ ۱۳۶۶-۳۶ 


ط 


طبقات ا لش فعية (ابن‌شهبة) ۴۰۰-۳۹۸ 

طبقات | لشافعية (سبکی ) ۲۰۲-۳۹۸ 
۳۰۳ 

طبقات الصغیره ۴۰۳ 

طبقات الکبری ۴۰۳-۴۰۰ 


فهرست اعلام 


طبقات الوسطی ۴۰۳ 

طبقات‌سلاطین اسلام ۰۰-۳۸-۱۷ ۳-۵ ۵ 

طبقات:اصری ۸-۴-۳ ۲۶-۲۴۰۰۲۱-۰۱ 
۲-۳۵-۷۹ ۴-۷۳-۷۱۵۱ ۱۷۵-۷ 
۰-۸۱-۷۸ ۱۲-۹۷-۳۹ ۱ 
۲۷۱ 
۳-۳۷۷ ۳۱-۴۸۱۳۹۹-۳۹ ۵ 

طرائّق الحقایق ۳۸۵ 

طوالع ۳۸۵ 

ظ‌ 

ظفر نامه شاهجهان , راد : شاهجهان‌نامة 
کلیم 

ظفر نام شرفا لدین علبی یزدی ۴۸۶ 
۵۶-۳ ۳-۵ ۴-۵۶ ۵۶۵-۵۶ 
۷۶-۷۵-۵۷۱۶ ۰-۵ ۵۸ 
۵۸۵ 

ظفرنامةً منظوم ( تاریخ منظوم مغول ) 
حمدالله مستوفی ۳۸۸۱-۳۸۰۰۰ 
۴ ۰-۵۵-۴۴ ۵۶۱-۵۶ 
۳-۷۲ ۸-۵۶ ۶۰۹-۵۹ 

ظفرنامة منظوم ( تادیخ منظوم تیمود ) 
شرف لدین‌علی یزدی ۵۷۵-۵۷۴ 
۷-۷۶ ۰-۵۷ ۵۸۲-۵۸۱۵۸ 
۸۷-۳ ۵۸۵-۵ 

ظفرنامة نظام الدین شامی ۴۹۲-۴۸۶ 
۵۶۶-۶ ۵۸۰۳-۵۷۵-۵۷۱ 
۵۸۵ 


۶۷۹ 
ظفر نامة هاتفی » دلد : تمرنامة هاتفی 


ح 
عحائب المقدود ۵۸۰ 
عمّدا لجمان فی‌تادیخ املا لزمان ۶۷ 
عمدة الطالب ۴۶۰ 
عمدة | لصحا ء فی‌امثال البلغاء ۴۴۵ 
عوادف المعارف ۳۵۲-۳۱۵ 
عبون الانبا ء فی‌طبقات الاطبا* ۷۵ -۱ ۴۰ 
و ای۹:۹۳۵۶۷ ۳ 

غ 

غاذان نامه ۶ ۵۶۲-۵۸۵۸-۳۹-۳ 
غاية القصوی ۳۸۵ 


ف‌ 


فارسنامةٌ ناصری ۳۸۵ 

فرهنکت سخنودان ۵۷۵ 

فوات | لوفیات .۴.۳۱3۰۰ 

دهرست م۵۵۱۸ 
۱-۵۵۸۰۳۹۳۸ ۵۶۲-۵۶ 

فهرست نسخ عربية کت بخانةً ملی پاد یس؛ 

راء : بارون دوسلان 


فیه ما فیه ۱۱۳۶-۱۳۵-۱۳۳۱ 
ق‌ 


۳ ٩-۳۸۵ -۳۵ ٩-۳۵۶ فرآن مجید‎ 


"۸۰ 
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قصص‌الانبیاء نیشابوری ۷۸۳-۰۴۸۰ 
ل 


کاتا لو ک پرچ ۳۸۹ 

کارنامه » رك : گوی و چو گان قاسمی 

کاملا لتوادیسخ ابن‌الاثیر الجزدی ٩۱‏ 
۹۸-۳۹۵ ۳۴۸۲-۴۸۱-۳۹۹۳ 
۷-۳ ۲ ۵ 

کتاب ادويةٌ مفردة ختائی ۴۳۲ 

کتاب ادویهٌ مفردةٌ مغولی ۲۲ ۴۳۲-۷ 

کتاب الاغانی ۴۱۰ 

کتاب زرین يا کتاب طلائی» رلد : ذدین 
در 

کتاب السلوك لمعر فة دول | لملوله ‏ راة : 
ایک ۱ 

کتاب سلطانی ۴۲۸ ۰ درك : ا لسلطانیه 

کتاب سیاسات ۴۳۲-۴۲۲ 

کتاب طب اهل ختا » رك : تنکسوق‌نامةٌ 
ایلخانی 

کتاب لعبر فی خبرمنعبر ۳۹۸ 

کتاب العبر و دیوان المبتداً و الخبر فی 
ایام العرب و المجم والير بر ۴۰ 
۴۰۴ 

کتاب اللطایف ‏ ره : لطائف ا لحقائق 

کشف الظنون ۳۸۵ -۳۸۷ ۳۵۹۸۰۳۹۰-۰ 
۵۳۱-۴۰۳2۰ 

کمدی الهی دانته ۴۵۶ 

کنوز الافراح فی معرفة الاشباح و 
الارواح ۳۵ 


کوش‌نامه ۵۵۸ 
کیفیت واقعةٌ بغداد را : تساریخ فتح 
بغداد 


گت 


گرشاسب نامه ۵۵۸ 

گلستان‌سعدی ۰ ۲-۵۵۱-۵۵ ۵۵۳-۵۵ 
گلشن‌راز شبستری ۳۷۰-۳۱۲ 

گوی و چو گان محمود عارفی ۵۷۰ 
گوی و چوگان قاسمی ۵۸۶ 


ل 
لباب الالباب ۳۸۸ 
لب لباب | لمختصر فی‌اخبارا لبشر ٩۲‏ 
لطاائف الحقائق ۲۴۲۸-۴۲۶-۴۱۹ 
لطا یف | لرشيدية ۳۶-۴۲۸ ۲۴۵-۴ 
لعت‌نامةٌ دهخدا ۳۹۱۰-۳۸۷ 
لیلی و مجنون هاتفی ۵۷۰ 
لیلی و مجنون قاسمی ۵۸۶ 


م‌ 

مجالس‌الموّمنین ۲۴۴-۲۴۳ - ۲۷۵ 
۲۳۵۵ 

مجلهٌ | لمرشد » رك : المرشد 

مجلهة تادیخ ادیان ۴۷۱ 

مجلهٌ دا نشکد؛ادبیات‌تهران ۲۷۰۱-۳۷۸ 
۲۲-۲ ۲۴-۴ ۴ب ۲ ۱۴ 
۴۶-۲ ۹-۴ ۱-۴۷ ۴۵ 

مجلةً مهر ۲۹ ۴۳۳-۴ 


8 تس رسد 


فهرست اعلام ۸۱« 


مجلةً یادگار ۴۱۲-۴۰۶ مروج الذهب مسعودی ۴۸۴-۴۸۱ 
مجلهٌ یغما ۴۰۳ مزارات تبریز ۳۴۶-۳۴۲ ده : دوضةً 
مجمع‌الامثال میدانی ۴۱۰ اطهار حشری 
مجمع‌الانساب ۳۸۲ مسا لك الا بصاد فی‌مما لك الامصاد ۳۸۵ 
مجمع ال واریخ حافظ ابرو ۰ ۱۹۰-۱۶ ۵۰۲-۴۰۳۳۸ 
۰ ۴۶۰-۲۳۹ ۰-۲ ۲۵ ۱ مسامرة الاخبار ومسايرة الاخیاد ۲ ۶۳-۱ 
۲۶۸ ۹۶-۱۳۴۱۷۶۰۰ ۱۹۷-۰۱ 
مجمل فصیحی‌خوافی ۲۰۹ ۱-۳۸۸۸۲۱۸۲ ۳۹ 
مجموعة التواریخ حافظ ابرد ۴۹۲ ۳۹۷ 


مجموعة رشید یه( لرشیدیه) ۰-۳۱۹ ۴۲ | مصیاح ۳۸۵ 
۴-۲۳ ۴۳۲۸-۲۲۶-۴۲۵۷ | مطالع ۳۸۵ 
٩-۴ ۵ ۸۸-۴ ۵ ۷-۶۳ ۳-۲‏ وم | مطلع! لسودینعندا لرزاف سمرقندی ۲۰۸ 


۳۸۶ ۳ ۹ ۶ ۴ (۴ ۱  ( 
مجموعهً شرقی ۴۱۱-۴۱۰ معجم الانساب و الاسرات الحا کمة نی‎ 


| لتاریخ الاسلامی ۱۰۱-۱۷ 


| 
۶-۱۱ ۱ معادن الجواهر ۴۸۴ 

۱ 

مجموعءهً متون داجح به تادیخ سلاجقه ۱ 

۱ 


۲-۴۰-۹۹ ۳۹۳-۳۹ معجم | لبلدان ۳۹۴ 

مجموعً مورخان جنگهای صلیبی جع | معجم المطبوعات العرییة ۳۸۵ 

مختصر الافباء ۴۰۲ مغول و دوسیه ۲۶۹ 

مختصرا لدول ۱۱۱-۱۱۰۱۰۸۹۶ فتا حالتفاسیر ۵۰۴۱۹ ۲۶-۴۲ ۲۲۸-۷ 
۳۸۴-۳۸۸۳-۱۳-۱ ۳۶۴ 

مختصرسلجوقنامة ابن‌بیبی ۱۳۷۴-۴۰-۱٩‏ | مقدمه برتادیخ مغول ( بلوشه ) ۲۲۸ 
۴۶-۳ ۷-۱ ۱۰-۱۵ ۲-۰۳۹ ۳۹( ۸-۴۰۱۷۳۷۷۳ ۳۱۸۸-۴۰ 
99 ۲۸۱-۰۴۷۵-۴۷-۴ 

مرآت الادوار و مرقاة الاخباد ۵۳۱ ۹-۵۴۳۴ ۵۶۲-۵۵ 

مر آة الجنان و عبرة الیقظان ۳۰۰ مکاتبات دشیدی ۳ ۱ ۲۹۰-۲۷۸ 

مر آة الزمان فی تادیخ الاعیان ۳۹۸ ۹۶-۵ ۳۲۱۳-۳۱۳-۲۹۸۲ 


مرصاد قاضی بیضاوی ۳۸۵ ۱۸-۳۱۷۳۱۶۰۲ ۳۲۲-۳ 





۲ 


مسائل عصر ابلخا نان 





۲ ۲۳-۰۳۳۲ ۴-۳ ۵ ۳ 
۷۹-۳ ۴۱۹-۳۹۰۰-۳۸-۳ 
۴۳۶-۴۲۸۲ 
مکتو بات مولانا ۱۳۵ 
ملستان ۵۵۲ 
مناقب العادفین ۳۰۴-۱۳۵۴۱ 
منتخب التوادیخ معینی ۴۹۲-۴٩۳‏ 
منشات تائم مقام ثانی 2۵5۲ 
منهاج ۳۸۵ 
منها حا لر ثاسةفی عم لسياسة ۴۲۵ 
منها جا لکر امةفی باب‌الامامة ۲۵۳-۲۴۸ 
منية | لفضلاء‌فی تو اریخ| لخلفا وا لوزداء 
رك : الفخری 
مها بهارانا ۸ ۲۲ 
میزان | لکياسة فی‌علم | لفر اسة ۴۴۵ 
ن‌ 
نزهة الابرار و دوضة الاحراد ۶۶۵ 
ذزهة الملوب ۴۶-۳۸۰ 
زسایم الاسحاد ۰ 
نشريةٌ دا نشکدة ادبیات تبر یز ۰ ۸-۳۹ ۶۱ 


۵٩۷-۳ 





نظاما لت اریخ‌قاضی بیضادی ۳۸۵-۳۸۴ 
۸۱-۷ ۵۳۱-۳۴ 

نفثة | لمصدور نسوی ۳۹۹-۳۹۵ 

نگارستان معینی جوینی ۲ 

نهاية الادب فی‌فنون الادب ۳۹۷ 

نهج| لحق و کشف ا لصدق ۲۵۳-۲۴۸ 


و 


و اسطة السلوك فی سياسة الملوك ۳۳۱ 
وفیات الاعیان ۴۰۲۷-۴۰۱-۳۳۱ 
وقفنامة اوقاف ابواب البر رشیدی ۴۳۳۷ 


2۵ 


2۷۰ 


هفت منظر ها تفی 


ی 


یادداشتها بی‌در بارٌ رو ا بط سیاسی‌سلاطین 
مسیحی با امپراتوران مغول ۱۰۳ 
۲--۷۹ ۲۸۰-۰۲ 

بوئن سه ۳۹۹-۴۹۸ 

یوسف و زلیخای جامی ۵۷۰ 


فبرست کتب بهال-نة ارو پایی 


جب برای منابع خارجی که عناو ین ۲نها در کتاب به فادسی ذکر شده 


به فهرست فادسی دجوع فرمایند . 
ُ در این فهرست به نسخ خطی اشاده نشده است ۰ 


498 ۱ برع( 4 49۳9۵ 
19110 ها 4 ۲5۵۱95 زور19 ۶ع 4 ۵۵/0 
و ۱ 9 1061۰ ,و م۳ .وزمو و4 99۵/0۵ 
102 ۵ ۵۶۵6۵ 
410 و0۷ وا0 0۵11 


برعجاع از بل و زا2۲2۶ 1 - ووع۶ هط ء۶ 
جب۵ |۵3فعا:ظ بو[ 4 ۸12۶۸۸۲۶۲ ) جوز امع3 هر<د اوجاوهزاافظ 
226-8 .( جوزاحعظ مر 
میریگ جرو 1 ۳ رو 110014 ورن مرخ 10 یم[ «برو هدوت 
2 .1926(۰ «:»[ اوه 2۰اه ۵۲۵۱[ پر (زهظ) 
71 4 ع دهع ۲۵1۶ و۱۱0 وی رولب 
۵۵ »4 »1۶۵41 .2۸1212 4 »مزع 4 نوک 
808۳۵4۰ اع 2۶9/0۳ وج وج وو ع(ه 4699 26601 6۶ 


41 مرن جع 7 (وع رو . عز۳2 . 601797 57,0 , چا ۰ یط 
454 .1908 


39 و و0 ۱[ ۲« ,و60 ۸۱۷۵۶۶ ول »0 


۹۹ برع »زگ وويط ور 12 ۶0 رم »10 
1۵۵5 چوع ‏ 1۲۵۵16 ر و۳ ۳۲۱49۰ موه ۲4 
زو[ (ه ون 2۵| 51/۲ بزن ورر وه ووبر ۵2 21 17011 عی ع :69 966017 


وررون ۳ . م0۵ 21۰ ۲ ربوم وروم۱| ول 99۵861 
410 موز جوز ۲ 


که 2 


فاد 
4 
ما 


تم 
و 


ص( 





2 مسائل عصر ایلخانان 





0 ۵6۳142 ,م۳15۵ 4 2۷۵7۱ و«هزایرک 4 وب زنزوز -11 
۶ ۷۵۵41086 ,۷۵۷۱۵۶ - 240964 - #4 - یاه 1 سم ورام 
ر ۳0106۱1465 ۵21 4 ۵0600۵۷9۵2 2 , و۳۵۶۵ 
۰ ۳52/۵۴ 47 تم ۰2۷۸۰ ۳۵۳ 0۵ج ر جعیوزموووزه 
453 ۰ - 10 ۵۵1۰ 2 ,1840 بء 1837 ,۲۸15 
4 ۸۵۱ 4 واهع۷۵۶# ره عبزژوزرزجا۱ ۵ «وذاع 1/۴04 -12 
44 - 3 41 ۰ ,5۱۵6۸ .۶ جمط 2۶۰ - 60 ۶4رم1۳ 


4 عبرم ذیایرم م۵« عروخجازم ام( ما 22 ززمبهم/2 -13 
۵۲5۵95 0249۹69 ع , «عقص )زور۳۵ ۰ 5۱ 
1 - 483 - 482 ۰( 0۲۸۵9/۵15 یاج م۱ و4 یزرو 


۰ ۷۵۵ ۱ 5۲۰ 9 2499411796 2۷025۵2 بر طوزعوبهوم2 -14 
482 


11 409-4 ۵۵/۵۰ وفع هه (ز۳۸ 4۰ اع »هار3 ۵ دمع ۸/۵۵ -1 
103 ۰ 24644۰ 7۷16۰ -16 


۵۷5 ۰ 45 ۴3910۳۵ ۰ ۵2۵1 - ازو۸ و«طا امعجم/22 17 


۵۷۵5 6۶ ۱۳۵۵۱ (ع خذارای ءطمه ده .یایره((«72 


44 .7 2۲ 
386 ۰ ۷۵ 2۸ 0/۸2۶( -18 
53 و2۱۵1( مزع ۳۵۸۴010 -19 


387-453 .وع4ورز۲۵) دعله دبره9۱ع(ن روز هرز رو آزعبرمم1 -20 


,۴ 4۴ رکفهوزباه) ع ۵۱6 هار2 و2 وروززم( -21 
4 ۱۱۵۴6۵9۵9 4 وقَواوای۳ 7۷۵7۵۳۵۲ 2۰ ازءبع ۱۶ وو4 
9 9 41 13201 ۳ 4 09۱۶۷۵۲ 
3 47 - 471 1996۰ 


1 47 ۰ :1 4۰ ۳۱۷ نع -22 


‌ِ ه‌ 
«صحیح هنن 


+ صورت صحیح اغلاط با حروف سیاه مشخص شده است 





صفحه 2سظر موه | 

ص ۷ - س ۱۲ : همین کو ششها بود 

ص ۸ - س ۱ : اولجابتو 

ص ٩‏ - س ۶ : زار بخ ایران 

ص ۵ ۱-س ۱۱ ۱۲: افلجا بتو 

ص۱۶ .س 9۱۳ ۱۵: اولجا بتو 

ص ۲۳ -س ٩‏ : ادی 

ص٩۶‏ - س ۱۶ : الملک الناصر 

ص ۷۳ - س ٩‏ : قاضی‌منهاحسرای 

ص۱۰۴- س ۱۷ : ار بخ مغول 

ص۱۱۶ - س ۱۶ : مسلم می‌د) نستتند 

ص ۱۳۰ - س ۱۱ : متاصد سیاسی 

ص ۱۳۶- س ۱۲ : دز سال ۶۵۶ 

س ۱۷ : اد که محل 
حو فست 

ص ۱۵۷ - س ۱ : سلچوقی 

ص ۱۸۸ - س ۱۶ : توسعةً خانقاه‌ها 

ص۱۹۵ - س۱۱ : ۵و داه تحکیم 


ص۲۱۸ - س۱۳ : 


جهل حکا بت 


۱ 





ص<42 وس 


ص۲۱۸ -س ۱۴: 





رس ۰۱۱ 
ص ۲ ۵ ۲-۲ ۱: 
ص ۲ ۵ ۲-س۱۳: 
ص ۳۳۲۷-س ۱۱ 
ص۴۰۶ س ۱ : 
ص۰۰ ۴۲- س٩‏ : 
ص۰ ۴۲ -س ۲ ۲: 
ص ۴۲ ۴-س۱ ۱: 
ص ۴۷۱- س ۵ : 
ص ۲ ۴٩‏ -س ۰ ۱ 
ص۳۵ ۵- س ۲ : 
ص ۳۸۵ ۵-- س۳ : 
ص ۳۵ ۵-س ۱۷ : 
ص ۲ ۵ ۵- س۱ : 
ص۵۷۸ س ۱ 


:۱ ۶۳-۵٩۱ ص‎ 


صورت صحیح 
بخصوص 
مزابای تشیع 
و کرو بدن اد 
بیش ار پیش 
صفحهٌ ٩‏ ٩۳صفوةا‏ لصف 
مد قز وی 
نظر بات اد 
کتا بخا زة ملی پار یس 
تصنیف رد شبدالد.بن 
کتاب ناد بخ 
این متمم را 
خطابهای 
صد‌اقت 
مدمه باوشه 


تخقری:در" ]زین آباده 


: حیلی رظ : خیل ) 


م<مبل <ر بنده 


صس ۶۲۹ ۰ ستود ۱ ۰ س ۱۷: آداگن ( اسم ولایت است نه اسم شخص . ره : 
ص ۶۶۰ ۰ ستون ۰۱ س ۱۰ ).۰ 

ص ۶۲٩‏ ۰ ستون ۲ ۰س ۱۶ ۰ ذیل ابن‌اثیر ( افزوده بشود : ۵۲۷ ) . 

صس ۰۶۳۰ ستون ۱ ۰ س ۵ : ذیل ابن‌بطوطه ( افزوده بشود : ۴۰۴ ) . 

ص ۶۳۰ ۰ ستون ۱ ( بعد از ابن سعد کاتب افزوده بشود : ابن شاکر رله : 
محمد ين شا کربن احمد الکتبی ) . 

ص ۰۶۳۰ ستون ۱ ( بعد از ابن فرات افزوده بشود : ابن فندق ۴۴۸ ). 

ص ۶۳۰ ۰ ستون ۲ » س ۱۱ ۰ ذیل ابوالفدا ( افزوده بشود : ۰)۲۹ 

ص ۶۳۱ ۰ستون ۱ ۰ ذیل ابوسلم ( افزوده بشود : ابومسلم مروزی ۳۰۱) ۰ 

ص ۰۶۳۱ ستون ۲ ۰ ذیل احمد تبریزی ( افزوده بشود : ۵۵۷ و ۵۶۲ )۰ 

ص ۶۳۳ ۰ ستون ۱ ( بعد از امیر بییرس افزوده بشود : امیر تلمسان ۳۳۱) ۰ 

ص ۶۳۴ ستون ۲ » ذیل بارون دوسلان ( حذف بشود : ۴۰۹ ) . 

ص ۶۳۶ ستون ۱ ( بعد از پیر سلطان افزوده بشود : پیرهری ۶۰۲ ) . 

ص ۶۳۶ ۰ ستون ۰۲ س ۲۳( توقات اسم مکان است . رلء : ص۶۶۳ ستون 
۲»س ۱۶ ). 

ص ۰۶۳۸ ستون ۰۲ ذیل حشری ( افزوده بشود : ۳۴۲ )۰ 

ص ۰۶۳۸ ستون ۲ (قبل از حمدالّه مستوفی افزوده بشود : حکمت «علی‌اصفر» 
۱۰۴-۹ ) ۰ 

ص ۰۶۳۱ ستون ۱ » ذیل دیو « شارل » ( افزوده بشود : ۳۸۴ و ۰)۳۸۵. 

ص ۶۳۱ ۰ ستون ۱ » ذیل سام میرزا ( حذف بشود : ۶۰۷ ) : 

ص ۶۴۱ . ستون ۱ (بعد از سام میرزا افزوده بشود : سام « پسرنوح » ۰۶۰۷ 

ص ۶۴۱ ۰ ستون ۲ ۰ ذیل سرپرسی سایکس ( افزوده بشود : ۱۱۶) ۰ 


عحب ] ۱۳۳۳۲۳۲۱۱۱۱0 


تصحیح فهرست ۷« 
سس بط 2 ور و5 
ص ۰۶۴۳ ستون ۱ » ذیل شمس‌الدین کاشانی ( افزوده بشود : ۱٩‏ )۰ 
بر ومع ستون ۱۱( حذ شود حکنت « طی‌اصفر » ۰۰ )۰ 

ص ۶۴۷ ۰ ستون ۰۱ س ۱۸ »ذیل فخر | لدین‌محمد.ا لکنبی (افزوده بشود : دك » 
محمد بن شا کربن احمد الکتبی ) ۰ 
ص ۶۴۷ » ستون ۲ ( بعد از فرید الدین عطاد افزوده بشود : فصیحی خوافی 
0۳۳-۹ 
ص ۰۶۴۸ ستون ۲ ذیل قوبلای قا آن ( افزوده بشود : ۴۳۴۰ )۰ 
ص ۰۶۵۰ ستون سین ثبا کر ین اجمد اللکتبی (ا زود شود : : 
ص ۰۶۵۱ ستون ۱ ۰ ذیل مسعودی ( افزوده بشود : ۴۸۱ )۰ 
ص ۶۵۳ ستون ۲ ذیل هولا گوخحان ( افزوده 0 
ص ۶۵۵ ۰ ستون ۲ ۰ ذیل اسماعبلیه ( افزوده بشود : ۱۵۷ ) ۰ 
ص ۰۶۵۷ ستون ۱ ؛ ذیل دیلمیان ( افزوده بشود : ۰,۷۲ 
ص ۰۶۵۹ ستون ۲ ذیل ملاحده ( افزدده بشود :,۱۲۴۸) : 
ص ۶۶۱ ستون ۰۱ ذیل استا نبول ( افزوده بشود : ۰۴۷۶ 
ص ۰۶۶۱ ستون مس ۵( نییان رقجنع ۶ زدئم ۲۳۱۵ صحیح است ) ۰ 
ص‌ ۱ یر ۹۱ , ی‌دد وی | یاصو فی (فرروده ,یت 2( صنفیه)به 
۶ سترن ۲ ۰ذبل:ایاصوفیاء(-افژدده بشود : ۴۷۲۷ و ۷۷۶ 9 ۰۴۹۵ 
ص ۶۶۳ ۰ ستون ۲ ( بعد از تفلیس افزوده بشود : تلمهان,۳۳۱:) .۰ 


اتشنارات موه تادیخ و فرهنگ ايران. 


۱- تذکرهحدیقا اماناللهی» تالیف میر زا عبدالّه سسندجی متخلص به«وو نق» 
در سال ۱۲۶۵ هجری قمری » حاوی شرح حال ۴۳ تن اذ شعر ای‌کن‌دستان درقرن 
سیز‌دهم, به تصحیح و تحشیه آ قای دکش‌خیامپود. دد۴ 1-۲ ۴۲ ۵صفحه, آذرماه ۱۳۴۴ 
بها ۲۳۰ ریال (نایاب) 

" ۲- تذکرة روضةالسلاطین تاألین سلطان محمد هروی متخلص به«فخری» 
در قرن دهم هجری, حاوی احوال واشعاد ۸۰ تن از سلاطن و امرا وشش تن از 
دیگر شعرا , به‌تصحیح و تحشیه آقای د کترخيامپود. در ۰ ۲+ ۱۸۰ صفحه, شهر یور 
ماه ۱۳۴۵ ۰ بها ٩۰۰‏ ریال (ثایاب) 

9 منظومه کردی مهر و وفا با متن کردی و ترجمهٌ فادسی, مقدمه وضبط 
وترجمه و توضیح از آقای قادر فتاحی قاضی , در۸ ۱۷۶۲ صفحه؛ مهرماه ۱۳۴۵ 
بها ۸۵ دیال 

۳ فزهنکک لغات ادبی (شامل لغات و تعبیراتی کة ازمتون‌فاسی استخ‌اج 
شده .است)» تأ لیف آقای محمدامین ادیب طوسی, بخش اول, در 1۴۳۵-۸۶ صفحه: 
بهمن ماه ۱۳۴۵ ۰ بها ۳۶۰ دیال (نایاب) 

۵- متظلوم؟ کردی شیخ ضنعان» بامتن کرردی وترجمة فارسی , مقدمه وضبظ 
وترجمه و توضیح از آقای قادر فتاحی‌قاضی, در ۱۳۴-۸ صفحه, مردادماه ۰۱۳۴۶ 
بها ۶۰ ریال 

۶ فر هنک لغات ادیی ( شامل لغات و تعبیراتی که از متون فادسی 
استخر اج شده است ) ؛ تألیف آقای محمد‌امین ادیب طوسی. بخش‌دوم , در ۳۴۸-۴ 
(۳۴۸-< ۸۴-۴۳۶ ۷) صفحه, اسفند ماه ۱۳۴۶ , بها ۳۳۰ ریال (نایاب) 

۷ سفینةا(محمود» تأ لیف محمود میرزا قاجار درسال۰ ۱۲۴ هجری‌قمری: 
جلد اول حاوی احوال و اشعاد ۱۶۲ تن از شعرای این تذکره که درقرن دو ازدهم 
و سیزدهم مین بسته‌اند, به‌تصحیح و تحشیه آقای دکترخيامپور, در ۸۴-٩۲‏ ۳صفحه, 
اسفند ماه ۱۳۴۶ , بها ٩۵۰‏ دیال 


۸- سفينة المحمود"» تألیف محمود میرزا قتاجار دراسال ۱۳۴۰ هجری 
فنری : جلد دوم ,حاوی احوال و اععار. ۱۸۴ تن از شعن‌ای این ت که که دد: قزن 
دوازدهم و سیزدهم مین یسته‌اند» به تصحیح و تحشية آ قای‌د کت ررخیامپود» وزن۴ ۳۹۲۳۰۱۲ 
(۲ ۳ب ۶-۳۸۴ ۷۷) صفحه, اسنندماه. ۰۱۳۴۶ بها: ۱٩۵۰‏ دیال 


۹ تخت سلیمان » تا لیف ‌علی | کبر سرفر اذ» ور ۲ | ۱۸۳ صفحه, شهر یود 
ماء ۱۳۳۴۷۰ » بها ۵ ریال (نایاب) 


وا منظومة کردی بهر ام و گلندام 6 یامتنکردی وتر جمة فادسی» مقلم 
وضبط وترجمه و توضیح از [قای‌قا در فتاحی‌قاضی» در ٩4-۸‏ ۶ ۲۱ صفحه,مهن‌ماه۰۱۳۴۷ 


بها ۵ ریال 


ر ۱ دیوان وقار شیراذی» به تصحیح [ قای‌د کترما هیاد نوابی» بعش نخعست 
(قصائد ۰ الف-د) ء در ع ۰٩۸-۲‏ ۴۶۳۲ صفحه 6 شهر بودماه ۱۳۳۴۸ ۶ بها ۱۳۵ ریال 


مر منظوما کردی شورمحمود ومرزینگان» بامتن کدی و تر‌جههٌ‌فادسی, 
مقدمه وضیط وترجمه و توضیح ازآقای قادر فتاحی قاضی ,ور ۱۷۰4-۱۰ صفحه: 
دی‌ماه ۱۳۴۸ . بها ۶۰" ریال 

۳ روضةالکتاب و حدیقةالالباب » تال | بوبکر بن الق کی | لمتطیب 


القونیوی الملقب بالصدد » به نصحیح, و تحشیه [قای مير ودود.سید یونسی ۰ 7 
۴ ۴۵۶4 صفحه , فروددین‌ماه ۱۳۴۹ ,ها ۱۷۵ دیال 

۴ تجر بةالاحراد و تسلیة‌الابرار » تألیف عدالرزاق بیکه دنبلیی.؛ 
به تصحیحو تحشیة آقای حسن‌قاضی طیاطبا فی , جله او , در۰ ۵۲۳۷۲۳ صفحه ؛ 


مردادماه ۱۳۳۹ 6 با ۰ ۱۹ ریال 


۵ - تجر بةالاحراد و تسلیةالابراد » تألیف عیبالی‌زاق پیک دنبلی . 
ی یاب جله ,۹6۵ ب3- ۰ ۲۸۰4 صفحه, 
خردادماه ۰ ۳۵ ۰ بهاء ۱۳۰ ریال 

۶ تاریخ خوی » تالیف مهدی. آقاسی, » ۱۰ ۲ صفحه , 
مهر‌ماء ۰ ۱۳۵ ۰ به ۳۳۰ دیال (تایاب) 

۷ فرهنک لغات ادبی ( شامل ای که از معون فادسی 
استتر اج شده‌است ) , تألیف آقای وان ادیت طوسی» بخشن »و۱ ۳ 
۲۱۱۱۶-۷۸۴۳۳ ها و۳۳ ریال (نایاب) 

رب ویوان هماه" تبریزی » به تمحیح آقتای دکتز رشیده عیوضی ؛ دد 
۳۱۸-۸۴4۶ ی با ۸۰ ریا (نایاب) 


۹ منطوم کردی شیخ فرخ و خاتون استی » با متن کردی و ترجمهُ 

خی تج و۳ توضیح ناف قامد ی وهی ال تیا 
» اسفند ماه ۰۱۳۵۱ ها ٩۰‏ دیال 

۰ دیوان خیالی بخارایی » به تصحیح آقای غزین دوالت | بای ؛ آدز 
۰+ ۲۴۸ ۲۹۶ صفحه , آ بان ماه ۲ . بها ۱۷۰ دیال (نایاب) 

1" فرهنگک اصطلاحات و تعریفات نفایس الفنون» (شامل اقطلاحات 
و قعر نقات مت و 2 غش علم از علوم و فبون مخلف تا, قرن,هشتم,ججیی که ,تیب 
الفبایی ضبط و تنظیم شده است ) به کوشش آقای بهرور تروتیآن , در ۰4۲۲ ۳۷۰ 
صفحه . اسفند ماه۱۳۵۲ » بها ۳۵۰ دیال 

۲- آفر ینشو نظرفیلسوفان اسلامی‌ده بادة آن , تألیف آقای د کترحسین 
خلیقی , در ۲۴۲ ۴۵۷۲ صفحه . شهر دود ماه ۰۱۳۵۴ بها ۳۰۰ دیال (ناداب) 

۳- سخنوران آذر بایجان , تألین آقای عزیزدولت آبادی . جله اول 
دد ۵۷۹۴۴ صفحه , فروددین ماه ۱۳۵۵ . بها ۴6۰۰ دیال 

۶ سعید و میر سیف الدین بیگک . . بامتن کردی وترجمه فادسی , هقدمه 
و ضبط و تررجمه و توضیح از آقای قادد فتاحی قاضی , در ۹ 1 ۵۷۳ صفحه . 
آبان ماه ۲۵۳۵ , بها ۵۸۰ دیال 

۵- آفرینش زبانکار در دوایات ایرانی » تألیف آدتود کررستتسن. 
ترجمه آقای دکتر احمد طیاطیانی , در ۱۶۰-۴ صفحه . بهمن ماه ۲۵۳۵ ۰ ها 
۰ دریال 

۶- معتقدات و آداب ایرافی » تألیف هانری ماسه , ترجمهٌ آقای دکتر 
مهدی دوشن ضمیر » دد ۴۵۵۰۴۶ صفحه . اسفند ماه ۲۵۳۵ » بها ۳۷۰ دیال 

۷- دیوان حافظ » براساس سه نسیهٌ کامل‌کهن مودخ به سالهای ۸۱۳ 
د ۲ ۸۲۵ هجری قمری . به تصحیم آقابان دکتر دشید عیوضی و دکتر اکبر 
بهروز .دد ۵۷۲-۳۴۰۲۴ صفحه . فروددین ماه ۲۵۳۶ بها ٩۰۰۰‏ ذیال 


۸۸- فهرست مقالات نشری دا نشکده ادبیات و علوم انسانی » ۲۵ اذ 
( شماده‌های ۱-۱۰۸ ) در ه 4+۲ ۱۹۶ صفحه , مرداد ماه ۲۵۳۶ . ها ۱۰۰دیال 
ٍ , ۰ ۲۹- دیوان صاب ( بخط خود شاعر ) ؛ در 4-۲۴ ۵۴۹ ۱۴ صفحه ؛ 
مهرماه ۲۵۳۶ , بها ۵۰۰ یال 


۰ ۲- سخنودان آذر بایجان ء تألیف آقای عنین دولت آبادی , جلد ددم 
دد۲۸ +۰۳ صفحةً(۳ ۰ ۵۸۵۰ ۱۱۸۸) اددیبهشت‌ماه ۲۵۳۷ بها ۶۰۰ دیال 


وطلاحات نجومی » لیی [قای دکتر ابوالفضل مصفی » 


رس فرهنک | 
۳ ۱ 


ور ۸۲۰ ۱۰۳۶ صفحه هر ماه ۱۳۵۷ ۰ 
» ]لیف ها نری ماسه ‏ ترجمةٌ آقای دکش 


باس معتقدات 9 آداب ایرانی 
۶ اسفند ۱۳۹5۲ 6 با ۸۰۰ ریال 


8 ۶۲۶ [ ۵ صفحه 


مهدی دوشن 
دیوان صائب (بخط خود شاعر) » ار ۳ سس 


۳۳ 
مهرماء ۱۳۵۷ ۰ بها ۶۰۰ دیال 

عر۳- دیوان مجیرالدین بیلقاتی » به 
ور ۱۵۴ + ۷۸ + ۶ صفحه . آردیهشت ماه 

۳۵ ذخبرةا لمل و ك 6 ده تصحیح محمود انوادی 
آبان ماء ۱۳۵۸ بها ٩۳۰۰‏ دیال 

۳ مسائل عصر ابلخا نان 6 لیف د تن منوچ6ن مر تضوی ؛ در 1-۳۸ 
۱۳۹۵4۸ ز ,ها ۰ ۸۰ ریال 5 331 


تصحیح آقای د کتر‌محمد آ بادی 6 


۱۳۹۵۸ » بها ۱۳۰۰ دیال 
, ور ۵۶ + ۸۷۲ صفحه » 


۶۸۷ صفحه ؛ دهمن ماه 
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